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�پیشگفتار

در‏پاییز‏سال‏۱۳۹2‏زمانی‏که‏در‏شورای‏گروه‏جامعه شناسی‏دانشکده‏
اعضای‏ حضور‏ در‏ دکتری ام‏ رساله‏ پروپوزال‏ از‏ اجتماعی‏ علوم‏
هیئت علمی‏دانشکده‏دفاع‏می کردم‏با‏یک‏انتقاد‏مشترک‏از‏سوی‏اکثر‏
اجتماعی«‏ را‏»طرد‏ مواجه‏شدم؛‏چرا‏عنوان‏رساله ام‏ حاضران‏جلسه‏
بودند‏ معتقد‏ اغلب‏ انتخاب‏کرده ام.‏ ایران‏ در‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏
طول‏ در‏ بلکه‏ نیست‏ بد‏ چندان‏ نه تنها‏ ایران‏ در‏ افغانستانی ها‏ شرایط‏
سال های‏گذشته‏آن ها‏جای‏خود‏را‏در‏جامعه‏ایران‏پیداکرده اند،‏روابط‏
ایران‏بسیار‏گسترده‏و‏نزدیک‏شده‏و‏خدمات‏ با‏مردم‏ اجتماعی شان‏
آموزشی‏و‏بهداشتی‏مورد‏نیازشان‏را‏هم‏از‏دولت‏ایران‏می گیرند.‏در‏
زمان‏نگارش‏طرح‏تحقیق‏برای‏آنکه‏دلیل‏رویکرد‏خودم‏را‏نشان‏دهم‏از‏
سه‏اتفاق‏رسانه ای‏شده‏در‏آن‏سال ها‏شاهد‏آورده‏بودم:‏ممنوعیت‏پیوند‏
اعضا‏به‏اتباع‏افغانستانی‏به‏نقل‏از‏مؤسس‏یک‏انجمن‏خیریه،‏هشدار‏
یکی‏از‏مسئولین‏نوشهر‏در‏مورد‏ممنوعیت‏این‏شهر‏برای‏حضور‏اتباع‏
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افغانستانی‏به‏سبب‏توریستی‏بودن‏منطقه‏و‏همچنین‏نصب‏یک‏بنر‏
در‏سردر‏یک‏مدرسه‏که‏نارضایتی‏ساکنان‏محلی‏را‏از‏ثبت نام‏کودکان‏
اطلاعات‏ از‏ غیر‏ به‏ این ها‏ می داد.‏ نشان‏ مدرسه‏ آن‏ در‏ افغانستانی‏
پراکنده ای‏بود‏که‏از‏مصائب‏زندگی‏به عنوان‏یک‏»افغانی«‏در‏ایران‏از‏
در‏ دیدگاه‏ اختلاف‏ این‏ بودم.‏ افغانستانی ام‏گرفته‏ هم‏دانشکده‏ای‏های‏
مورد‏وضعیت‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏نه تنها‏در‏آن‏جلسه‏حل‏نشد‏بلکه‏
در‏طول‏پژوهش،‏تا‏جلسه‏دفاع‏از‏رساله‏و‏حتی‏تا‏امروز‏همراه‏دائمی‏

من‏بوده‏است.‏
نشست های‏ همه‏گفتگوهای‏خصوصی،‏ در‏ سال ها‏ این‏ طول‏ در‏
علمی‏و‏حتی‏جلسات‏اداری‏که‏با‏موضوع‏افغانستانی ها‏حضور‏داشتم‏
این‏دو‏نگاه‏در‏برابر‏هم‏قرار‏گرفته اند.‏در‏یک‏طرف‏مسئولان‏دولتی‏و‏
بخشی‏از‏دانشگاهیان‏از‏کارنامه‏ایران‏در‏خصوص‏پناهندگان،‏پرشور‏
و‏ دانشگاهی‏ جامعه‏ از‏ بخشی‏ مدنی،‏ فعالان‏ مقابل‏ در‏ و‏ دفاع‏کرده‏
البته‏دانشجویان‏و‏فعالان‏مدنی‏افغانستانی‏از‏محرومیت های‏قانونی‏
و‏رفتار‏تبعیض آمیز‏بخشی‏از‏جامعه‏محلی‏با‏اتباع‏افغانستانی‏انتقاد‏
می کنند.‏هر‏دو‏طرف‏شواهدی‏هم‏برای‏مدعای‏خود‏دارند‏و‏کمتر‏هم‏
پیش‏آمده‏یک‏طرف‏بتواند‏طرف‏دیگر‏را‏قانع‏کند.‏به تدریج‏با‏هر‏چه‏
بیشتر‏شنیدن‏استدلال‏طرفین‏به‏این‏نتیجه‏رسیدم‏که‏آنچه‏به خصوص‏
دانشگاهیان‏و‏مسئولان‏در‏بخش های‏مختلف‏حاکمیت‏را‏در‏مورد‏
اتباع‏افغانستانی‏از‏هم‏جدا‏می کند،‏موضع‏آن ها‏نسبت‏به‏حق‏زندگی‏
افغانستانی‏ها‏در‏ایران‏است.‏آن ها‏که‏افغانستانی ها‏را‏مهمانان‏موقت‏
می دانند،‏مسئله‏را‏از‏منظر‏میزبانی‏ایران‏از‏مهمانان‏خارجی‏می بینند‏و‏از‏
خدمات‏دولت‏ایران‏به‏آنان‏دفاع‏می کنند.‏برای‏این‏گروه،‏افغانستانی ها‏
خارجی هایی‏هستند‏که‏در‏طول‏سال ها‏زندگی‏در‏ایران‏بیش‏از‏آنچه‏
قرار‏بوده‏برخوردار‏باشند،‏به‏دست‏آورده اند.‏برای‏این‏گروه‏وضعیت‏
عادی،‏عدم‏بهره مندی‏از‏خدمات‏و‏امکانات‏است‏و‏در‏نتیجه‏هر‏چه‏
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فراتر‏از‏آن‏وجود‏دارد‏نشانی‏از‏ادغام‏اجتماعی‏آن ها‏در‏جامعه‏ایرانی‏
است.‏در‏مقابل،‏آن ها‏که‏برای‏یک‏خانواده‏افغانستانی‏که‏چهل‏سال‏
است‏در‏ایران‏زندگی‏می کند‏حق‏دائمی‏سکونت‏در‏ایران‏قائل اند‏-یا‏
به‏مرز‏اعتقاد‏ندارند‏یا‏افغانستانی های‏ساکن‏ایران‏را‏ایرانی‏می دانند-
سایر‏ با‏ جامعه‏ از‏ بخش‏ این‏ میان‏حقوق‏ که‏ دارند‏ توجه‏ به‏شکافی‏
افراد‏دسته‏اول‏همگی‏ شهروندان‏وجود‏دارد.‏منظورم‏این‏نیست‏که‏
نسبت‏به‏مشکلات‏زندگی‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏یکسره‏بی تفاوت اند‏
اما‏در‏تحلیل‏نهایی‏تنها‏بر‏اساس‏نگرش‏به‏حق‏زندگی‏در‏ایران‏است‏
برابر‏ در‏ اکثریت‏ قائل‏شد؛‏ گروه‏ دو‏ میان‏ قاطع‏ تمایزی‏ می توان‏ که‏
به‏گروهی‏می دانم‏که‏معتقدند‏استحقاق‏ را‏متعلق‏ اقلیت.‏من‏خودم‏
تابعیت‏ایرانی‏-با‏فرض‏برقرار‏ماندن‏مرزهای‏ملی-‏نه‏صرفاً‏در‏تبار‏
پدری‏بلکه‏در‏تعهد‏هر‏فرد‏ساکن‏این‏سرزمین‏به‏خیر‏جمعی‏ساکنان‏
آن‏بنیان‏دارد.‏می پذیرم‏که‏این‏جهت گیری‏عاری‏از‏ارزش های‏شخصی‏
من‏نیست‏اما‏واقعیت های‏جمعیت‏شناختی،‏اجتماعی‏و‏اقتصادی‏هم‏

همگی‏حاکی‏از‏لزوم‏به‏رسمیت‏شناختن‏این‏حق‏است.‏
کتاب‏پیش‏رو‏نسخه ای‏تغییریافته‏و‏محافظه کارانه‏از‏رساله‏دکتری‏
نشان‏ است‏که‏ این‏ این‏کتاب‏ البته‏ و‏ رساله‏ اصلی‏ هدف‏ است.‏ من‏
دهد‏چرا‏ایران‏همچنان‏برای‏افغانستانی ها‏»خانه‏بردار«‏است‏و‏خانه‏
خودشان‏نشده‏است؛‏چرا‏هنوز‏مهمان اند‏و‏به عنوان‏صاحب خانه‏پذیرفته‏
نمی شوند‏و‏مهم تر‏اینکه‏اصرار‏بر‏مهمان‏بودن‏افغانستانی ها‏منافع‏چه‏
کسانی‏را‏تأمین‏می کند.‏پاسخم‏در‏انتهای‏پژوهش‏به‏این‏پرسش ها‏نیز‏
همانند‏طرح‏مسئله ام‏در‏زمان‏تصویب‏رساله‏مخالفان‏سرسختی‏هم‏
دارد.‏در‏رساله ام‏نشان‏دادم‏که‏وضعیت‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏
همانند‏بسیاری‏مهاجران‏در‏سراسر‏جهان‏ذیل‏مفهوم‏نژادپرستی‏قابل‏
توضیح‏است؛‏گزاره ای‏که‏به‏مذاق‏بسیاری‏خوش‏نیامد.‏مخالفت ها‏
بیشتر‏بر‏این‏پایه‏بود‏که‏۱(‏نژادپرستی‏مفهومی‏است‏که‏تنها‏در‏غرب‏



4 | در یانه برادر: پناهندگان افغانستانی در ایران
کاربرد‏دارد‏2(‏جامعه‏ایران‏به‏لحاظ‏تاریخی‏و‏شرایط‏اجتماعی‏ماهیتی‏
متفاوت‏از‏سایر‏ملل‏جهان‏دارد‏و‏نوع‏روابط‏ایرانیان‏با‏بیگانه‏از‏جنس‏
با‏هر‏دو‏نظر‏همواره‏مخالف‏بوده ام.‏ همزیستی‏و‏آشتی‏بوده‏است.‏
حتی‏مروری‏اجمالی‏بر‏کاربرد‏مفهوم‏نژادپرستی‏در‏مطالعات‏نظری‏و‏
تجربی‏دنیا‏نشان‏می دهد‏که‏نژادپرستی‏مفهومی‏عام‏با‏مصادیق‏متعدد‏
خاص‏و‏تاریخی‏است.‏به‏همین‏سبب‏یک‏نوع‏نژادپرستی‏واحد‏در‏دنیا‏
وجود‏ندارد‏و‏به‏اشکال‏گوناگونی‏در‏موقعیت های‏مختلف‏رخ‏می دهد‏
و‏درنتیجه‏به‏لحاظ‏نظری‏مانعی‏در‏به کار‏بردن‏این‏مفهوم‏در‏صورت‏
توجیه‏مستدل‏وجود‏ندارد.‏توجیه‏مخالفانی‏که‏به‏استدلال‏دوم‏متوسل‏
می شوند‏به مراتب‏دشوارتر‏است.‏نگرشی‏که‏تاریخ‏و‏فرهنگ‏خود‏را‏
یکسره‏مبتنی‏بر‏خیر‏مطلق،‏عام ترین‏ارزش های‏انسانی‏و‏اخلاقی‏بنا‏
می کند،‏سخت‏می پذیرد‏گرفتار‏همان‏نقایصی‏است‏که‏بسیاری‏دیگر‏از‏
مردم‏جهان‏به‏آن‏دچارند.‏شواهد‏متعدد‏نشان‏می دهند‏وضعیت‏اتباع‏
افغانستانی‏در‏ایران‏در‏جهاتی‏حتی‏بدتر‏از‏وضعیت‏مهاجران‏خارجی‏
یا‏اقلیت های‏نژادی-قومی‏در‏کشورهای‏غربی‏است‏و‏انکار‏آن‏چیزی‏
جز‏نادیده‏گرفتن‏واقعیت های‏عینی‏در‏پناه‏تمنای‏مفاهیم‏بومی‏نیست.‏
امتناع‏از‏صورت بندی‏وضعیت‏افغانستانی‏ذیل‏مفهوم‏نژادپرستی‏بیش‏
از‏هر‏چیز‏در‏خدمت‏یک‏ایدئولوژی‏ضد‏افغانستانی‏است‏که‏نابرابری‏
و‏تبعیض‏علیه‏این‏گروه‏را‏مشروعیت‏می بخشد‏و‏متأسفانه‏بخشی‏از‏

جامعه‏دانشگاهی‏ایران‏را‏هم‏با‏خود‏همراه‏کرده‏است.‏
کتابی‏که‏در‏دست‏دارید‏از‏چهار‏بخش‏اصلی‏تشکیل‏شده‏که‏هر‏
بخش‏دو‏یا‏سه‏فصل‏را‏در‏بر‏دارد.‏در‏بخش‏اول،‏فصل‏نخست‏به‏
کلیات‏مسئله‏مورد‏بررسی‏می پردازد‏و‏فصل‏دوم‏به‏برخی‏مفاهیم‏و‏
نظریه های‏اصلی‏مرتبط‏با‏موضوع‏اختصاص‏دارد.‏در‏فصل‏دوم‏مفهوم‏
ادغام‏اجتماعی‏و‏مفاهیم‏مشابه‏آن‏توضیح‏داده‏شده‏و‏سپس‏برخی‏
کشورها‏ در‏ مهاجرت‏ سیاست های‏کنترل‏ توضیح دهنده‏ نظریه های‏
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بیان‏خواهند‏شد.‏بخش‏دوم‏کتاب‏که‏از‏سه‏فصل‏تشکیل‏شده‏به مرور‏
سیاست های‏دولت‏در‏قبال‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏طی‏
شده‏ انجام‏ اسنادی‏ مطالعات‏ براساس‏ می پردازد.‏ دهه‏گذشته‏ چهار‏
این‏بازه‏زمانی‏به‏سه‏دوره‏مشخص‏تقسیم‏شده‏و‏هر‏دوره‏براساس‏
رویدادهای‏مهم‏تاریخی‏و‏سیاست‏و‏قوانین‏موجود‏در‏بستر‏تحولات‏
کلی‏اجتماعی،‏اقتصادی‏و‏سیاسی‏ایران‏توضیح‏داده‏می شود.‏هر‏یک‏
تطور‏ و‏ گرفته‏ قرار‏ بررسی‏ مورد‏ مجزا‏ فصل‏ یک‏ در‏ دوره ها‏ این‏ از‏
را‏ افغانستانی‏ مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ به‏ مربوط‏ قوانین‏ و‏ سیاست ها‏
وارسی‏و‏منطق‏پس‏آن‏را‏در‏چارچوب‏مناسبات‏اجتماعی،‏اقتصادی‏
و‏سیاسی‏روشن‏می کند.‏بخش‏سوم‏کتاب‏به‏تجربه‏زندگی‏مهاجران‏
و‏پناهندگان‏افغانستانی‏می پردازد‏و‏در‏سه‏فصل‏مجزا‏تلاش‏می کند‏
زندگی‏در‏ایران‏را‏از‏نگاه‏برخی‏مهاجران‏افغانستانی‏توصیف‏کند.‏در‏
این‏سه‏فصل‏نشان‏داده‏می شود‏که‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏
خود‏را‏در‏نظام‏اجتماعی‏در‏چه‏جایگاهی‏می بینند‏و‏محدودیت ها‏و‏
موانع‏قانونی‏چه‏شکلی‏از‏زندگی‏را‏برایشان‏رقم‏زده‏است.‏در‏نهایت‏
بخش‏چهارم‏این‏کتاب‏از‏دو‏فصل،‏که‏فصل‏نهم‏به‏جمع بندی‏یافته ها‏
افغانستانی‏ و‏تحلیلی‏بر‏موانع‏ادغام‏اجتماعی‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏
می پردازد‏و‏فصل‏دهم‏به‏امکان های‏موجود‏برای‏خروج‏از‏وضعیت‏
کنونی‏و‏بازنگری‏در‏سیاست ها‏و‏قوانین‏اختصاص‏دارد.‏این‏بخش‏
میدان،‏ این‏ در‏ اصلی‏ اجتماعی‏ نیروهای‏ منافع‏ که‏ داد‏ خواهد‏ نشان‏
این‏وضعیت‏مستلزم‏طرح‏ در‏ تغییر‏ و‏ را‏دشوار‏ساخته‏ تغییر‏ امکان‏
مسئله‏در‏عرصه‏عمومی‏و‏فعال‏کردن‏یک‏نیروی‏اجتماعی‏برابری‏خواه‏

و‏ضدتبعیض‏برای‏اصلاح‏قوانین‏و‏رویه های‏موجود‏است.‏
نگارش‏رساله‏و‏البته‏این‏کتاب‏جز‏با‏کمک‏و‏همراهی‏بسیاری‏از‏
اساتید‏و‏دوستانم‏میسر‏نبود.‏مجید‏محمدی‏و‏سید‏نادر‏موسوی‏نقش‏
ایجاد‏ و‏ تهران‏ افغانستانی های‏ساکن‏ با‏جامعه‏ من‏ ارتباط‏ در‏ مهمی‏
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اعتماد‏و‏انتقال‏تجربه‏زندگی‏این‏گروه‏داشتند‏و‏باید‏صمیمانه‏از‏آن ها‏
تشکر‏کنم.‏از‏اساتید‏گرانقدر‏حسن‏حسینی،‏تقی‏آزاد‏ارمکی‏و‏سعید‏
معیدفر،‏یوسف‏اباذری،‏پرویز‏پیران،‏محمدرضا‏تاجیک‏و‏عبدالعلی‏
رضایی‏به‏خاطر‏رهنمودهای‏ارزشمندشان‏در‏طول‏پژوهش‏ممنونم.‏از‏
استاد‏گرامی‏محسن‏گودرزی‏بسیار‏سپاسگزارم‏که‏همواره‏از‏ایشان‏یاد‏
گرفتم‏و‏راهنمایی‏و‏کمک های‏بی دریغ‏ایشان‏در‏فرایند‏این‏پژوهش‏نیز‏
همراه‏من‏بود.‏از‏دکتر‏جوادی یگانه‏رئیس‏پیشین‏و‏دکتر‏سلگی‏ریاست‏
محترم‏پژوهشگاه‏فرهنگ،‏هنر‏و‏ارتباطات‏و‏سرکار‏خانم‏زادقناد‏برای‏
انتشار‏این‏کتاب‏تشکر‏می کنم.‏بدون‏تشویق‏و‏حمایت‏محمد‏روزخوش‏
این‏کتاب‏نوشته‏نمی شد.‏از‏او‏سپاسگزارم‏که‏صبورانه‏متن‏نهایی‏را‏
خواند‏و‏بسیاری‏از‏ابهام‏ها‏و‏ایرادهای‏آن‏را‏گوشزد‏کرد.‏امیدوارم‏این‏
افغانستانی های‏ رنج‏ در‏کاهش‏ نقشی‏هر‏چند‏کوچک‏ بتواند‏ کتاب‏

ساکن‏ایران‏ایفا‏کند.



بخش اول: مقدمه

بخش‏پیش‏رو‏از‏دو‏فصل‏تشکیل‏شده‏که‏در‏فصل‏اول‏صورت‏بندی‏
این‏کتاب‏از‏مسئله‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏طرح‏می‏شود‏و‏
فصل‏دوم‏به‏موضع‏نظری‏اتخاذ‏شده‏برای‏تحلیل‏موضوع‏و‏پاسخ‏
در‏فصل‏نخست‏ می‏پردازد.‏ اول‏ در‏فصل‏ پرسش‏های‏طرح‏شده‏ به‏
توصیفی‏اجمالی‏از‏وضعیت‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏ایران‏
سیاست‏ها‏ رویکردها،‏ در‏ تجدیدنظر‏ لزوم‏ آن‏ اساس‏ بر‏ و‏ شده‏ ارائه‏
و‏به طورکلی‏مواجهه‏جامعه‏ایران‏با‏پناهندگان‏افغانستانی‏نشان‏داده‏
می‏شود.‏این‏ضرورت‏با‏ارجاع‏به‏مطالعات‏انجام شده‏و‏اطلاعات‏و‏
بر‏اساس‏واقعیت های‏جمعیت‏ این‏گروه‏در‏کشور‏و‏ از‏ آمار‏موجود‏
شناختی‏و‏اجتماعی‏توجیه‏شده‏و‏نشان‏داده‏می شود‏تداوم‏سیاست های‏
کنونی‏و‏عدم‏انعطاف‏در‏پذیرش‏مهاجران‏خارجی‏چگونه‏می تواند‏منافع‏‏
عمومی‏در‏جامعه‏را‏به‏مخاطره‏اندازد.‏سپس‏در‏فصل‏دوم‏به‏برخی‏
ملاحظات‏نظری‏و‏مفهومی‏پرداخته‏می شود‏که‏رویکرد‏کلی‏کتاب‏به‏



موضوع‏را‏روشن‏می سازد.‏موضوع‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏
ایران‏از‏دریچه های‏نظری‏متعددی‏مطالعه‏شده اند‏لیکن‏به‏نظر‏می رسد‏
هیچ یک‏تاکنون‏نتوانسته اند‏تبیینی‏از‏علل‏عدم‏پذیرش‏این‏جمیعت‏
و‏ فرهنگی‏ مشابهت های‏ علیرغم‏ آن ها‏ تلقی‏شدن‏ بیگانه‏ و‏ ایران‏ در‏
قدمت‏حضور‏در‏ایران‏ارائه‏کنند.‏مرور‏رویکردهای‏نظری‏و‏مطالعات‏
تجربی‏در‏حوزه‏مهاجرت‏و‏به ویژه‏خصومت های‏قومی/نژادی‏میان‏
ساکنان‏محلی‏و‏مهاجران‏خارجی،‏ابزارهای‏مفهومی‏مناسبی‏در‏اختیار‏
می گذارد‏که‏می توان‏به‏کمک‏آن ها‏صورت بندی‏نظری‏درستی‏از‏پدیده‏
موردمطالعه‏ارائه‏کرد‏و‏اشکال‏گوناگون‏محرومیت،‏تبعیض‏و‏خشونت‏

علیه‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏را‏تبیین‏کرد.

8 | در یانه برادر: پناهندگان افغانستانی در ایران



فصل اول: چهار دهه میزبانی از �ناهندگان و 
مسائل �پیش رو

قوانین‏و‏سیاست های‏مهاجرتی‏در‏اغلب‏کشورهای‏مهاجرپذیر‏یکی‏از‏
مسائل‏مهم‏اجتماعی‏هم‏برای‏سیاست گذاران‏و‏هم‏برای‏افکار‏عمومی‏
این‏کشورها،‏موضوع‏ در‏ انتخاباتی‏ رقابت های‏ از‏ بسیاری‏ در‏ است.‏
مهاجران‏خارجی‏یا‏قوانین‏مربوط‏به‏پذیرش‏پناهنده‏یکی‏از‏مؤلفه های‏
از‏ خارجی‏ مهاجران‏ مسئله‏ است.‏ سیاسی‏ اختلاف‏گروه های‏ اصلی‏
یک سو‏با‏مسائل‏اقتصادی‏در‏کشورهای‏میزبان‏پیوند‏می خورد‏و‏از‏
میان‏ به‏ را‏ فرهنگی‏ تضادهای‏ و‏حتی‏ تفاوت ها‏ دیگر‏موضوع‏ سوی‏
آورده‏و‏به‏همین‏سبب‏تمام‏وجوه‏حیات‏اجتماعی‏در‏آن‏کشور‏را‏درگیر‏
در‏ افراطی‏ راست گرای‏ احزاب‏ قدرت‏گرفتن‏ دلایل‏ از‏ یکی‏ می کند.‏
کشورهای‏صنعتی‏را‏در‏سال های‏اخیر‏می توان‏همین‏حساسیت های‏
عمومی‏نسبت‏به‏ابعاد‏مختلف‏پدیده‏مهاجرت‏دانست.‏حجم‏گسترده‏
مطالعات‏علمی‏در‏شاخه های‏مختلف‏اقتصادی،‏سیاسی‏و‏اجتماعی‏
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در‏مورد‏مسئله‏مهاجرت،‏اثرات‏آن‏بر‏جامعه‏میزبان‏و‏چگونگی‏پذیرش‏
و‏انطباق‏مهاجران‏نشان‏دیگری‏از‏اهمیت‏موضوع‏مهاجرت‏در‏جهان‏
امروز‏است.‏در‏ایران،‏مسئله‏مهاجرت‏با‏حضور‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏
افغانستانی‏و‏در‏مقیاس‏بسیار‏کوچک تر‏اتباع‏عراقی‏و‏پاکستانی‏پیوند‏
خورده‏است.‏حضور‏چند‏میلیون‏نفری‏این‏مهاجران‏خارجی‏در‏طی‏
تا‏4‏درصد‏کل‏جمعیت‏کشور-‏سبب‏شده‏ چهار‏دهه‏گذشته‏-۳‏
است‏تا‏این‏پدیده‏به‏یکی‏از‏مسائل‏مهم‏اجتماعی‏ایران‏بدل‏شود.‏در‏
این‏فصل‏با‏ارائه‏تصویری‏اولیه‏از‏موقعیت‏کنونی‏نشان‏داده‏می شود‏
که‏چرا‏توجه‏به‏وضعیت‏زندگی‏این‏جمعیت‏در‏ایران‏و‏بازنگری‏در‏

سیاست های‏مهاجرتی‏و‏تابعیتی‏کشور‏ضروری‏است.
تصویری کلی از وضعیت موجود

امور‏ عالی‏ پناهندگان‏کمیساریای‏ مجله‏ ۱۰8‏ شماره‏ در‏ گزارشی‏که‏
پناهندگان‏در‏سال‏۱۹۹۷‏منتشر‏شد۱،‏از‏یک‏»شگفتی‏ایرانی«‏سخن‏
می گوید.‏به‏اعتقاد‏نویسنده‏این‏گزارش،‏اگرچه‏ایران‏کشوری‏»منزوی‏
و‏کمتر‏شناخته شده«‏به‏نظر‏می رسد‏ازجمله‏سخاوتمندترین‏کشورهای‏
جهان‏در‏میزبانی‏از‏پناهندگان‏است؛‏زیرا‏برخلاف‏بسیاری‏کشورهای‏
دیگر‏به‏افغانستانی ها‏اجازه‏داده‏است‏در‏جوامع‏محلی‏ساکن‏شوند‏
و‏آن ها‏را‏مجبور‏به‏اسکان‏در‏اردوگاه ها‏نکرده‏است.‏جمعیتی‏که‏با‏
شروع‏جنگ‏و‏ناآرامی‏در‏افغانستان‏به‏دنبال‏کودتای‏سال‏۱۳5۷‏و‏روی‏
کار‏آمدن‏حزب‏دمکراتیک‏افغانستان‏و‏سپس‏اشغال‏افغانستان‏توسط‏
شوروی‏از‏سال‏۱۳58‏به‏سمت‏ایران‏روانه‏شد،‏از‏همان‏ابتدا‏اجازه‏
یافت‏تا‏در‏شهرها‏و‏روستاهای‏ایران‏سکنی‏گزیند،‏جذب‏بازار‏کار‏
شود‏و‏تا‏بهبود‏شرایط‏افغانستان‏در‏ایران‏زندگی‏کند.‏این‏جمعیت‏که‏
اغلب‏از‏مناطق‏روستایی‏به‏ایران‏آمده‏بود،‏عمدتاً‏به عنوان‏کارگر‏ساده‏
1. Refugees Magazine issue 108 (1997) Afghanistan : the unending crisis - An Ira-

nian Surprise



فصا اول: چهار دهه میپبانی از پناهندگان و مساوا پیش رو | 11
شهری‏و‏روستایی‏در‏پایین ترین‏لایه‏طبقه‏کارگر‏ایران‏جای‏گرفت.‏در‏
طول‏دهه‏۱۳۶۰‏ایران‏بااینکه‏خود‏درگیر‏جنگ‏با‏عراق‏بود‏و‏بخش‏
زیادی‏از‏منابعش‏صرف‏تدارکات‏جنگ‏و‏تأمین‏مایحتاج‏عمومی‏مردم‏
و‏آوارگان‏داخلی‏ایران‏می شد،‏اما‏با‏تمام‏مشکلات‏به‏شهادت‏ناظران‏
خارجی‏برای‏آوارگان‏افغانستانی‏در‏دورانی‏سخت‏میزبانی‏شایسته‏بود.‏
حضور‏پناهندگان‏افغانستانی۱‏در‏ایران‏امری‏موقت‏تصور‏می شد‏
که‏با‏پایان‏جنگ‏و‏ناآرامی‏و‏با‏بازگشت‏همه‏آن ها‏به‏کشورشان‏پایان‏
می پذیرد‏اما‏واقعیت های‏عینی‏سرنوشت‏دیگری‏را‏رقم‏زد.‏مجموعه ای‏
از‏رویدادهای‏پیاپی‏در‏افغانستان‏عملًا‏هیچ گاه‏شرایطی‏را‏فراهم‏نکرد‏
که‏همه‏پناهندگان‏افغانستانی‏بازگشت‏به‏کشورشان‏را‏به‏ماندن‏در‏ایران‏
ترجیح‏دهند.‏خروج‏نیروهای‏خارجی‏و‏سقوط‏دولت‏نجیب‏الله‏در‏
اما‏شروع‏ به‏نظر‏می رسید‏ ابتدای‏دهه‏۱۳۷۰‏فرصتی‏برای‏بازگشت‏
به‏مانعی‏برای‏بازگشت‏بدل‏ افغانستانی‏ جنگ‏داخلی‏میان‏گروه های‏
شد.‏نتیجه‏جنگ های‏داخلی،‏ظهور‏طالبان‏در‏اواسط‏دهه‏۱۳۷۰‏بود‏
که‏خود‏عامل‏توقف‏بازگشت‏مهاجران‏و‏محرکی‏برای‏مهاجرت های‏
بیشتر‏به‏ایران‏شد.‏حتی‏پس‏از‏سقوط‏طالبان‏هم‏که‏تصور‏می شد‏دیگر‏
مانعی‏برای‏بازگشت‏وجود‏ندارد‏و‏حضور‏ناتو‏خوش بینی هایی‏در‏مورد‏
توسعه‏افغانستان‏ایجاد‏کرده‏بود،‏خشک سالی،‏مشکلات‏اقتصادی‏و‏
۱.‏در‏ادبیات‏رسمی‏ایران‏برای‏اشاره‏به‏مهاجران‏و‏پناهندگانی‏که‏از‏کشور‏افغانستان‏به‏ایران‏
آمده اند‏از‏اصطلاحاتی‏چون‏افغان‏یا‏افاغنه‏استفاده‏می شود.‏در‏گفتار‏محاوره ای‏عبارت‏غالب،‏
»افغانی«‏است‏که‏عمومیت‏دارد‏و‏حتی‏در‏مواردی‏در‏گفتار‏رسمی‏هم‏به کار‏می رود.‏در‏مورد‏
اینکه‏عبارت‏درست‏برای‏نام‏بردن‏از‏کسانی‏که‏تبارشان‏متعلق‏به‏سرزمینی‏است‏که‏امروز‏
افغانستان‏نامیده‏می شود‏هم‏در‏داخل‏افغانستان‏و‏هم‏بیرون‏از‏افغانستان‏اختلاف نظرهایی‏
وجود‏دارد.‏در‏ایران،‏گروهی‏کاربرد‏واژه‏افغانی‏را‏توهین آمیز‏می دانند‏و‏ترجیح‏می دهند‏از‏
اصلاح‏افغانستانی‏استفاده‏شود.‏در‏این‏کتاب،‏برای‏اشاره‏به‏آن‏کسانی‏که‏بر‏اساس‏مدارک‏
رسمی‏هویتی‏تبعه‏کشور‏افغانستان‏محسوب‏می شوند‏از‏عبارت‏افغانستانی‏استفاده‏می شود.‏
گرجه‏شاید‏برای‏گروه‏اصلی‏مورد‏بررسی‏در‏این‏کتاب‏یعنی‏مهاجرانِ‏با‏سابقه‏طولانی‏زندگی‏
در‏ایران،‏اصلاح‏افغانستانی-ایرانی‏به‏سیاق‏شهروندان‏با‏تبار‏خارجی‏در‏بسیاری‏کشورها‏

دقیق تر‏باشد.‏
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ناامنی‏عملًا‏سبب‏شد‏تا‏بخشی‏از‏پناهندگان‏افغانستان‏تمایلی‏به‏ترک‏

ایران‏نداشته‏باشند.‏
اسکان‏جمعیت‏چندمیلیونی‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏
چهار‏دهه‏گذشته،‏ایران‏را‏در‏زمره‏پناهنده پذیرترین‏کشورهای‏جهان‏
قرار‏داده‏است.‏در‏طول‏این‏مدت‏دولت‏ایران‏امکان‏دسترسی‏پناهندگان‏
و‏مهاجران‏قانونی‏به‏امکانات‏و‏خدمات‏را‏هر‏چند‏با‏محدودیت هایی‏
فراهم‏کرده‏است.‏عدم‏اسکان‏در‏اردوگاه های‏مرزی‏-برخلاف‏همسایه‏
دیگر‏افغانستان‏یعنی‏پاکستان-‏و‏امکان‏دسترسی‏به‏بازار‏کار‏و‏استفاده‏
ازجمله‏ آموزشی‏و‏درمانی‏در‏شهرها‏و‏روستاهای‏کشور‏ از‏خدمات‏
مواردی‏است‏که‏از‏آن‏به عنوان‏نشانه ای‏از‏میزبانی‏سخاوتمندانه‏ایران‏
پناهندگان‏ از‏ ایران‏در‏میزبانی‏ ازاین جهت‏کارنامه‏ برده‏می شود‏و‏ نام‏
درخشان‏توصیف‏می شود.‏ویژگی‏متمایز‏حضور‏پناهندگان‏در‏ایران‏
گسیل‏یکباره‏جمعیت‏میلیونی‏آن ها‏به‏دنبال‏باز‏شدن‏مرزها‏در‏طی‏چند‏
سال‏و‏شیوه‏اسکان‏آن ها‏در‏ایران‏است.‏همین‏مقیاس‏بزرگ‏جمعیت‏
ورودی‏پناهنده‏سبب‏شده‏است‏تا‏مدیریت‏این‏جمعیت‏در‏ایران‏با‏
دیگر‏کشورهای‏جهان‏به ویژه‏آن هایی‏که‏سیاست های‏رسمی‏پذیرش‏
پناهنده‏دارند‏متفاوت‏باشد.‏درحالی که‏بسیاری‏کشورهای‏پناهنده پذیر‏
سالانه‏جمعیتی‏حداکثر‏چند‏ده‏هزار‏نفری‏را‏به‏عنوان‏پناهنده‏در‏خاک‏
خود‏اسکان‏می دهند،‏ایران‏با‏سیل‏جمعیت‏آوارگان‏جنگی‏در‏مدت‏
زمان‏کوتاه‏مواجه‏بود‏و‏در‏نتیجه‏امکان‏چندانی‏برای‏کنترل‏وضعیت‏

مطابق‏با‏آنچه‏سایر‏کشورها‏اعمال‏می کنند،‏نداشت.‏
به‏دنبال‏مسائلی‏که‏با‏این‏شیوه‏از‏ورود‏پناهندگان‏به‏ایران‏شکل‏
گرفت،‏از‏ابتدای‏دهه‏۱۳۷۰‏ورود‏پناهندگان‏از‏مرزهای‏شرقی‏محدود‏
شد‏و‏از‏این‏پس‏محور‏اصلی‏سیاست های‏مهاجرتی‏دولت‏بر‏ترغیب‏
پناهندگان‏ساکن‏کشور‏به‏بازگشت‏و‏کنترل‏و‏مدیریت‏این‏جمعیت‏در‏
داخل‏بنا‏شد.‏از‏آن‏زمان‏محدود‏شدن‏بهره مندی‏پناهندگان‏و‏مهاجرین‏
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اولیه‏از‏یک سو‏و‏جلوگیری‏ امکانات‏ از‏برخی‏خدمات‏و‏ افغانستانی‏
از‏مهاجرت های‏بیشتر‏و‏ترغیب‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏به‏بازگشت‏به‏
افغانستان‏از‏سوی‏دیگر‏محورهای‏اصلی‏سیاست های‏مهاجرتی‏ایران‏
طراحی‏ مهاجرت‏ هدف‏کنترل‏ با‏ اگرچه‏ سیاست ها‏ این‏ است.‏ بوده‏
پیامدهای‏ افغانستانی،‏ مهاجران‏ همه‏ بازگشت‏ عدم‏ به‏سبب‏ اما‏ شد‏
ایران‏ در‏ اجتماعی‏ به‏مسئله ای‏ داشت‏که‏خود‏ به‏همراه‏ ناخواسته ای‏
بدل‏شده‏است.‏مسئله‏اینجاست‏که‏تداوم‏حضور‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏
اتباع‏خارجی،‏در‏شرایطی‏که‏اغلب‏قوانین‏و‏سیاست ها‏در‏ به عنوان‏
ایران‏به منظور‏ترغیب‏آن ها‏به‏بازگشت‏طراحی‏شده،‏در‏گذر‏زمان‏به‏
در‏ است‏که‏ منجر‏شده‏ در‏کشور‏ از‏شهروندان‏ شکل گیری‏جمعیتی‏
قیاس‏با‏ایرانیان‏از‏حقوق‏کمتری‏برخوردارند.‏گروهی‏از‏»اتباع‏بیگانه«‏
که‏به‏سبب‏برخوردار‏نبودن‏از‏حق‏زندگی‏دائمی‏در‏کشور،‏تنها‏به عنوان‏
ارتقای‏ امکان‏ و‏ می شوند‏ شناخته‏ رسمیت‏ به‏ خارجی‏ ساده‏ کارگر‏
اجتماعی‏آن ها‏به‏سبب‏موانع‏قانونی‏مختلف‏محدود‏است.‏ممنوعیت‏
و‏ زندگی،‏سفر‏داخلی‏ انتخاب‏شغل،‏محل‏ در‏ قانونی‏ و‏محدودیت‏
خارجی،‏ممنوعیت‏ازدواج‏با‏ایرانیان،‏برخوردار‏نبودن‏از‏حق‏مالکیت‏
و‏محرومیت‏از‏بخش‏زیادی‏از‏یارانه های‏غذایی،‏بهداشتی،‏آموزشی‏
سرجمع‏مجموعه ای‏قدرتمند‏از‏قوانین‏را‏شکل‏می دهد‏که‏مرزهای‏
این‏گروه‏»غیرخودی«‏را‏به طور‏قانونی‏تحکیم‏کرده‏و‏دائماً‏اصل‏موقتی‏
بودن‏و‏عدم‏تعلق‏آن ها‏به‏جغرافیای‏ایران‏را‏تثبیت‏می کند.‏به علاوه‏
مسدود‏بودن‏امکان‏دریافت‏تابعیت‏سیاسی‏ایران‏حتی‏برای‏نسل های‏
بعدی‏آنان‏نیز‏سبب‏می شود‏تا‏این‏محدودیت ها‏نسل‏به‏نسل‏منتقل‏

شده‏و‏امکان‏جذب‏کامل‏آن ها‏در‏بدنه‏جامعه‏ایران‏مسدود‏باشد.‏
ناخواسته‏ پیامدهای‏ همین‏ به‏ پرداختن‏ اینجا‏ در‏ اساسی‏ نکته‏
سیاست ها‏و‏توجه‏به‏تغییر‏ماهیت‏مسئله‏در‏طی‏چهار‏دهه‏گذشته‏است.‏
طولانی‏شدن‏زندگی‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏به‏دنبال‏خود‏تغییراتی‏اساسی‏
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افغانستانی‏ پناهندگان‏ و‏ اجتماعی‏و‏جمعیتی‏مهاجران‏ در‏ویژگی های‏
ضروری‏ سبب‏ همین‏ به‏ و‏ آورده‏ وجود‏ به‏ اولیه‏ سال های‏ به‏ نسبت‏
است‏تداوم‏سیاست های‏گذشته‏با‏در‏نظر‏گرفتن‏واقعیت های‏کنونی‏
و‏در‏چارچوب‏کلی‏منافع‏عمومی‏بازبینی‏اساسی‏شود.‏براساس‏آمار‏
سرشماری‏۱۳۹5‏که‏جمعیت‏اتباع‏افغانستانی‏ثبت شده‏در‏ایران‏-به‏
غیر‏از‏جمعیت‏مهاجران‏غیرقانونی-‏را‏نشان‏می دهد،‏۷4.۹‏درصد‏
از‏افغانستانی ها‏کمتر‏از‏۳5‏سال‏سن‏دارند‏که‏نشان دهنده‏جوان‏بودن‏
جمعیت‏افغانستانی هاست.‏اطلاعات‏مربوط‏به‏محل‏تولد‏در‏سرشماری‏
۱۳۹5‏هم‏نشان‏می دهد‏54.2‏درصد‏از‏این‏جمعیت‏در‏ایران‏به‏دنیا‏
آمده اند‏)صادقی‏و‏شوازی،‏۱۳۹4(.‏در‏نتیجه‏یکی‏از‏مهم ترین‏تحولات‏
در‏مورد‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی،‏ظهور‏نسل‏جدیدی‏است‏که‏
بر‏خلاف‏والدین‏خود‏در‏ایران‏به‏دنیا‏آمده‏و‏رشد‏کرده‏است.‏این‏نسل‏
تحت‏تأثیر‏آنچه‏هودفر‏)2۰۰۷(‏جنبش‏تحصیل‏می نامد،‏در‏مدارس‏
ایران‏آموزش‏دیده‏و‏در‏فضای‏ایران‏مراحل‏جامعه پذیری‏را‏طی‏کرده‏و‏

با‏محیط‏افغانستان‏نیز‏بیگانه‏است‏)شوازی‏و‏همکاران،‏2۰۱2(.‏
به‏این‏ترتیب،‏علاوه‏بر‏پیوندهای‏مادی‏و‏معنوی‏که‏مهاجران‏و‏
پناهندگان‏افغانستانی‏را‏در‏ایران‏ماندگار‏کرده،‏ظهور‏نسل‏جدید‏آن ها‏
با‏شیوه‏جامعه پذیری‏و‏سطح‏انتظارات‏متفاوت‏و‏قطع‏ارتباط‏با‏کشور‏
افغانستان‏نیز‏احتمال‏بازگشت‏آن ها‏را‏کاهش‏داده‏است.‏این‏جمعیت‏
جدید‏با‏ارزش ها‏و‏الگوهای‏رفتاری‏محل‏زندگی اش‏رشد‏پیدا‏کرده‏و‏
به‏دنبال‏دستیابی‏به‏حقوق‏اجتماعی،‏به‏رسمیت‏شناخته‏شدن‏و‏ارتقای‏
اجتماعی‏است.‏اگر‏نسل‏اول‏اتباع‏افغانستانی‏موقعیت‏کنونی‏خود‏را‏
با‏شرایط‏خود‏در‏زمان‏جنگ‏در‏افغانستان‏مقایسه‏می کنند،‏برای‏این‏
نسل‏جدید،‏مرجع‏مقایسه‏نه‏افغانستان‏-که‏بسیاری شان‏شناختی‏از‏
آن‏ندارند-‏بلکه‏شرایط‏همسالان‏ایرانی‏خود‏و‏همچنین‏پناهندگان‏و‏
مهاجران‏در‏کشورهای‏دیگر‏است.‏اگر‏سیاست‏ارائه‏حداقل‏امکانات‏
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و‏خدمات‏ضروری‏زندگی،‏جوابگوی‏نسل‏اول‏پناهندگان‏افغانستانی‏
به‏ایران‏بوده‏است‏اما‏تداوم‏آن‏با‏ظهور‏نسل‏جدید،‏به سادگی‏ممکن‏
نیست.‏به علاوه‏دغدغه های‏مربوط‏به‏تحصیل‏و‏اشتغال‏جوانان‏نیز‏به‏
نسل‏اول‏منتقل‏شده‏و‏آن ها‏نیز‏امروز‏انتظارات‏بیشتری‏از‏دولت‏ایران‏
دارند.‏سئوال‏اینجاست‏که‏این‏نسل‏جدید‏متولد‏شده‏در‏ایران‏را‏تا‏
چه‏زمان‏می توان‏به‏همین‏شکل‏بلاتکلیف‏و‏معلق‏به عنوان‏یک‏گروه‏

خارجی‏ساکن‏در‏ایران‏نگه‏داشت.
نگاه‏دقیق‏به‏وضعیت‏کنونی‏نشان‏می دهد‏زمان‏ آن‏رسیده‏که‏قوانین‏
مرتبط‏با‏مهاجرت،‏پناهندگی‏و‏اعطای‏تابعیت‏با‏توجه‏به‏واقعیت های‏
با‏ منطبق‏ ایران‏ در‏ تابعیت‏ با‏ مرتبط‏ قوانین‏ شود.‏ بازبینی‏ موجود‏
و‏ روزافزون‏جابه جایی‏جمعیت‏ و‏گسترش‏ ویژگی های‏جهان‏جدید‏
ارتباطات‏بین المللی‏نیست‏و‏اصرار‏بر‏انتقال‏تابعیت‏از‏طریق‏پدر‏و‏
به‏رسمیت‏شناخته‏نشدن‏تابعیت‏دوگانه‏به‏شکل گیری‏جمعیتی‏معلق‏
می تواند‏ انسانی‏ اصول‏ با‏ مغایرت‏ بر‏ منجر‏شده‏که‏علاوه‏ در‏کشور‏
و‏ پناهندگان‏ امروز‏ وضعیت‏ باشد.‏ ملی‏ منافع‏ برای‏ جدی‏ تهدیدی‏
مهاجران‏افغانستانی‏و‏همین طور‏کودکان‏متولد‏از‏مادران‏ایرانی‏و‏پدر‏
افغانستانی‏ساکن‏ایران‏فرصتی‏برای‏طرح‏این‏مسئله‏در‏عرصه‏عمومی‏
و‏سیاست گذاری‏است‏تا‏بتوان‏راهی‏برای‏حل‏مسئله‏براساس‏قوانین‏و‏
رویه های‏مشخص‏و‏در‏چارچوب‏منافع‏جمعی‏پیدا‏کرد.‏اما‏همان طور‏
فرزندان‏ به‏ تابعیت‏ اعطای‏ موضوع‏ مطرح شدن‏ چندباره‏ تجربه‏ که‏
حاصل‏از‏ازدواج‏زنان‏ایرانی‏با‏مردان‏افغانستانی‏در‏مجلس‏در‏طی‏
سال های‏اخیر‏)و‏شکست‏آن‏در‏هر‏نوبت(‏نشان‏می دهد،‏حل‏مسئله‏و‏
تغییر‏در‏سیاست های‏مهاجرتی‏و‏تابعیتی‏با‏موانعی‏جدی‏روبروست.‏
شناخت‏این‏موانع‏موضوع‏اصلی‏این‏کتاب‏است.‏وضعیت‏پناهندگان‏
و‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏ایران‏و‏موانع‏ادغام‏اجتماعی‏آن ها‏را‏باید‏با‏
در‏نظر‏گرفتن‏نیروهای‏اجتماعی‏اصلی‏و‏منافع‏آن ها‏در‏نظام‏اجتماعی‏
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و‏ موقعیت‏کنونی‏ دقیق‏ شناخت‏ براساس‏ بتوان‏ تا‏ بررسی‏کرد‏ ایران‏
آرایش‏نیروها،‏روزنه هایی‏برای‏خروج‏از‏این‏ظاهراً‏بن بست‏پیدا‏کرد.‏
هدف‏این‏کتاب‏تلاش‏برای‏فهم‏بهتر‏وضعیت‏کنونی‏مهاجران‏و‏
پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏و‏موانع‏ادغام‏اجتماعی‏آن ها‏در‏جامعه‏
ایران‏است.‏در‏گام‏اول‏برای‏ایجاد‏تصویری‏از‏موقعیت‏کنونی‏پناهندگان‏
اصلی‏ سیاست های‏ ایران،‏ اجتماعی‏ نظام‏ در‏ افغانستانی‏ مهاجران‏ و‏
دولت‏ایران‏در‏طول‏چهار‏دهه‏گذشته‏در‏خصوص‏این‏جمعیت‏بررسی‏
وضعیت‏کنونی‏ تاریخی‏ فرایند‏ یک‏ در‏ چگونه‏ می شود‏ داده‏ نشان‏ و‏
پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏بستر‏تحولات‏اجتماعی، اقتصادی‏
و‏سیاسی‏ایران‏شکل‏گرفته‏است.‏تبیین‏اقتصاد‏سیاسی‏پناهندگان‏و‏
مهاجران‏افغانستانی‏در‏ایران‏می تواند‏بخش‏مهمی‏از‏دلایل‏به‏حاشیه‏
رانده‏شدن‏این‏جمعیت‏و‏عدم‏ادغام‏اجتماعی‏آن ها‏را‏توضیح‏ دهد.‏
با‏این‏بررسی‏می توان‏نشان‏داد‏که‏چگونه‏کارگر‏افغانستانی‏با‏کمترین‏
سرمایه‏ انباشت‏ و‏ اقتصاد‏ خدمت‏ در‏ حقوق‏کار‏ حداقل‏ و‏ دستمزد‏
پس‏ مختلف‏ دولت های‏ رسمی‏ و‏چگونه‏سیاست های‏ می گیرد‏ قرار‏
از‏انقلاب‏برای‏ایجاد‏توازن‏میان‏منافع‏کارگران‏و‏کارفرمایان‏ایرانی،‏
سازوکاری‏قدرتمند‏برای‏جلوگیری‏از‏ادغام‏اجتماعی‏این‏جمعیت‏در‏

بدنه‏جامعه‏را‏شکل‏داده‏است.‏
علاوه‏بر‏مرور‏سیاست های‏رسمی،‏توجه‏به‏تجربه‏اتباع‏افغانستانی‏
ساکن‏در‏ایران‏می تواند‏هم‏لایه ای‏دیگر‏از‏موانع‏و‏محدودیت ها‏را‏
آشکار‏کند.‏همان طور‏که‏گفته‏شد‏سیاست های‏و‏قوانین‏موجود‏که‏
به منظور‏جلوگیری‏از‏مهاجرت های‏بیشتر‏و‏ترغیب‏مهاجران‏کنونی‏به‏
بازگشت‏تدوین‏شده،‏سبب‏شده‏است‏تا‏اتباع‏افغانستانی‏ساکن‏ایران‏
به رغم‏چند‏دهه‏زندگی‏در‏ایران‏از‏حقوق‏کامل‏شهروندی‏برخوردار‏
نباشند.‏قرار‏گرفتن‏در‏این‏موقعیت‏اجتماعی‏در‏جامعه‏ایران‏و‏تجربه‏
زندگی‏روزمره‏به‏عنوان‏یک‏پناهنده‏افغانستانی‏در‏ایران‏چندان‏مورد‏
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توجه‏مطالعات‏علمی‏قرار‏نگرفته‏است.‏شناخت‏تجربه‏این‏جمعیت‏
از‏زندگی‏در‏این‏وضعیت‏و‏توجه‏به‏انتظارات‏و‏نارضایتی های‏آن ها‏
این‏مسئله‏ به‏ آگاهی‏عمومی‏نسبت‏ افزایش‏ می تواند‏نقش‏مهمی‏در‏
و‏اثرگذاری‏بر‏شرایط‏زیست‏آنان‏داشته‏باشد.‏به علاوه‏تجربه‏زندگی‏
افغانستانی ها‏در‏ایران‏می تواند‏تصویری‏از‏تعاملات‏اجتماعی‏روزمره‏
آنان‏در‏شهرها‏و‏محله های‏ایران‏و‏نوع‏رفتار‏ساکنان‏بومی‏با‏مهاجران‏
و‏ تبعیض آمیز‏ رفتار‏ آن‏ برجسته‏ ویژگی‏ که‏ دهد‏ نشان‏ را‏ افغانستانی‏
بدرفتاری‏گروهی‏از‏ایرانیان‏است.‏پهلوان‏)۱۳۶8(‏در‏یکی‏از‏اولین‏
ایرانیان‏ از‏»خوار نگری«‏ افغانستانی‏ پناهنده‏ از‏یک‏ نقل‏ به‏ مطالعات‏
نسبت‏به‏پناهندگان‏افغانستانی‏می گوید‏و‏مونسوتتی۱‏)2۰۰5(‏هم‏که‏
تحقیقات‏گسترده ای‏در‏مورد‏زندگی‏هزاره ها‏انجام‏داده‏است‏از‏تحقیر‏
سخن‏ افغانستانی ها‏ به‏ نسبت‏ ایرانیان‏ از‏ بخشی‏ آشکار‏ و‏خصومت‏
می گوید.‏بدین‏سان،‏افزون‏بر‏تحلیل‏سیاست ها‏و‏رویه های‏کلان،‏برای‏
آنکه‏تصویری‏جامع تر‏به‏دست‏دهیم‏بازخوانی‏تجربه‏افغانستانی ها‏از‏

زندگی‏در‏ایران‏نیز‏ضروری‏است.
افغانستانی‏ پناهندگان‏ و‏ تأکید‏کرد‏که‏مهاجران‏ نکته‏ این‏ بر‏ باید‏
منظر‏مشخصات‏ از‏ این‏جمعیت‏ نیستند.‏ ایران‏یک‏گروه‏همگن‏ در‏
قومی،‏مذهبی،‏سابقه‏سکونت،‏وضعیت‏حقوقی‏و‏ارتباط‏با‏افغانستان‏
به‏ نیز‏مسائل‏مختص‏ از‏گروه های‏متنوع‏است‏و‏هر‏بخش‏ متشکل‏
خود‏را‏دارد.‏وضعیت‏یک‏خانواده‏پناهنده‏شیعه‏که‏بیش‏از‏سی‏سال‏
است‏در‏مشهد‏زندگی‏می کند‏با‏کارگر‏فصلی‏پشتون‏که‏شش‏ماه‏از‏
سال‏به طور‏غیرقانونی‏در‏باغ های‏اطراف‏شهر‏دماوند‏در‏استان‏تهران‏
کار‏می کند‏بسیار‏متفاوت‏است.‏سیاست گذاری‏در‏مورد‏این‏دو‏گروه‏
نیز‏متفاوت‏خواهد‏بود،‏گرچه‏تغییر‏در‏یک‏بخش‏می تواند‏بر‏بخش‏
دیگر‏نیز‏اثرگذار‏باشد.‏در‏این‏کتاب‏تمرکز‏اصلی‏بر‏گروه هایی‏است‏که‏
1. Monsutti
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عموماً‏به صورت‏خانوادگی‏ساکن‏ایران‏هستند‏و‏به طور‏خاص‏تأکید‏
بر‏نسل‏دوم‏و‏سوم‏پناهندگان‏است‏که‏در‏ایران‏به‏دنیا‏آمده‏و‏بزرگ‏
شده اند.‏گروهی‏که‏خواهان‏به‏رسمیت‏شناخته‏شدن،‏دریافت‏تابعیت‏
)مضاعف(‏ایرانی‏و/یا‏برخورداری‏از‏حقوق‏کامل‏شهروندی‏هستند.‏
به‏این‏ترتیب،‏این‏کتاب‏از‏یک‏سو‏‏می کوشد‏عوامل‏و‏زمینه هایی‏را‏
برجسته‏سازد‏که‏‏طی‏چهار‏دهه‏گذشته‏سرنوشت‏مهاجران‏افغانستانی‏
را‏رقم‏زده اند‏و‏از‏جانب‏دیگر‏در‏پی‏بازخوانی‏تجربۀ‏زیستۀ‏آنان‏در‏
متن‏این‏تحولات‏است.‏ترکیب‏این‏دو‏سطح‏از‏داده ها‏می تواند‏ابعاد‏
مختلف‏پدیده‏را‏روشن‏سازد‏و‏امکان های‏موجود‏برای‏تغییر‏رویه ها‏و‏

اصلاح‏سیاست های‏کلان‏را‏نشان‏دهد.‏
نگاهی به آمار

اولین‏گام‏ ایران،‏ در‏ افغانستانی‏ مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ مطالعه‏ برای‏
نگاهی‏به‏آمار‏جمعیت‏این‏گروه‏در‏ایران‏و‏تحولات‏آن‏است.‏نخست‏
بهتر‏است‏وضعیت‏ایران‏از‏جهت‏پذیرش‏پناهندگان‏در‏میان‏کشورهای‏
مختلف‏بررسی‏شود.‏براساس‏گزارش‏کمیساریای‏عالی‏پناهندگان‏جهان‏
)UNHCR(،‏تا‏پایان‏سال‏۱۳۹۳‏حدود‏۱4.4‏میلیون‏پناهنده‏در‏
این‏کمیساریا‏ثبت‏ شده اند.‏براساس‏این‏گزارش‏ترکیه‏با‏۱.5۹‏میلیون‏
نفر‏بیشترین‏پناهنده‏در‏خود‏جای‏داده‏است‏و‏ایران‏با‏۹82‏هزار‏نفر‏
-پس‏از‏پاکستان‏و‏لبنان-‏در‏جایگاه‏چهارم‏کشورهای‏پناهنده پذیر‏
افزایش‏ سبب‏ سوریه‏که‏ بحران‏ شروع‏ از‏ قبل‏ تا‏ دارد.‏ قرار‏ جهان‏
شدید‏تعداد‏مهاجران‏در‏ترکیه‏شد،‏ایران‏و‏پاکستان‏پناهنده پذیرترین‏
از‏ آوارگان‏ از‏سال‏۱۳58‏که‏جریان‏خروج‏ بودند؛‏ کشورهای‏جهان‏
افغانستان‏آغاز‏شد،‏ایران‏و‏پاکستان‏در‏۳۳‏سال‏از‏۳۶‏سال‏گذشته،‏
همواره‏در‏ردیف‏اول‏و‏دوم‏کشورهای‏میزبان‏پناهنده‏قرار‏داشته اند.‏
پاکستان‏برای‏22‏سال‏)ازجمله‏۱۱‏سال‏اخیر(‏و‏ایران‏برای‏۱۱‏سال‏
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در‏ردیف‏اول‏کشورهای‏میزبان‏پناهنده‏بوده اند.‏از‏سوی‏دیگر‏براساس‏
آمار‏کمیساریا‏در‏سال‏۱۳۹۳‏حدود‏2.5۹‏میلیون‏پناهنده‏ثبت شده‏
افغانستانی‏در‏۹2‏کشور‏جهان‏زندگی‏می کنند‏که‏حدود‏۹5‏درصد‏از‏

آنان‏ساکن‏دو‏کشور‏پاکستان‏و‏ایران‏هستند.‏
اما‏در‏سه‏دهه‏گذشته،‏ایران‏تنها‏میزبان‏پناهندگان‏افغانستانی‏نبود،‏
بلکه‏از‏سمت‏غرب‏نیز‏با‏پناهندگان‏عراقی‏مواجه‏بود.‏در‏پایان‏جنگ‏
ایران‏و‏عراق،‏تعداد‏پناهندگان‏عراقی‏در‏۱۳۶8‏به‏5۰۰‏هزار‏نفر‏رسیده‏
بود‏که‏از‏این‏تعداد‏حدود‏۳5۰‏هزار‏نفر‏معاودین‏اخراج‏شده‏از‏عراق‏
دنبال‏ به‏ سال‏۱۹۹۱‏ در‏ عراقی،‏ پناهندگان‏ ورود‏ بعدی‏ موج‏ بودند.‏
سرکوب‏خشن‏شیعیان‏توسط‏دولت‏عراق‏شکل‏گرفت‏که‏سبب‏شد‏
در‏سال‏۱۳۷۰‏در‏عرض‏دو‏هفته‏بیش‏از‏یک‏میلیون‏و‏دویست‏هزار‏
نفر‏از‏مرزهای‏غربی‏وارد‏ایران‏شوند‏)احمد‏حسینی،‏۱۹۹۳:‏2۷۷(.‏
البته‏با‏بازگشت‏ثبات،‏اکثریت‏پناهندگان‏عراقی‏به‏کشورشان‏بازگشتند‏
و‏امروز‏تعداد‏آن ها‏در‏ایران‏براساس‏آمار‏سرشماری‏۱۳۹5‏کمتر‏از‏
۳5‏هزار‏نفر‏است.‏ورود‏پناهندگان‏به‏ایران‏در‏اثر‏مشکلات‏داخلی‏دو‏
همسایه‏شرقی‏و‏غربی‏سبب‏شد‏تا‏در‏مقطعی‏تعداد‏پناهندگان‏در‏ایران‏

به‏حدود‏4.5‏میلیون‏نفر‏نزدیک‏شود‏)نگاه‏کنید‏به‏شکل‏۱(.‏

شکا 1- تعداد پناهندگان در ایران از 1979 تا 2015
منبع: وب سایت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملا
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همین‏آمار‏مختصر‏نشان‏می دهد‏که‏ایران‏در‏طول‏سه‏دهه‏گذشته‏
یکی‏از‏شاخص ترین‏کشورهای‏جهان‏در‏پذیرش‏پناهندگان‏بوده‏است.‏
اهمیت‏نقش‏ایران‏زمانی‏بیشتر‏مشخص‏می شود‏که‏توجه‏شود‏کشوری‏
مانند‏استرالیا‏در‏بازه‏زمانی‏۱۳5۶‏تا‏۱۳۹2‏مجموعاً‏به‏4۹8‏هزار‏
نفر‏پناهندگی‏اعطا‏کرده‏که‏به طور‏متوسط‏حدود‏سیزده‏هزار‏نفر‏در‏
سال‏است‏)شورای‏پناهندگان‏استرالیا،‏2۰۱5(.‏براساس‏آمار‏رسمی‏
منتشرشده‏در‏گزارش‏کمیساریای‏عالی‏پناهندگان‏ایران‏در‏حال‏حاضر‏
حدود‏۹82‏هزار‏پناهنده‏را‏در‏خود‏جای‏داده‏که‏از‏این‏تعداد‏حدود‏

۹5۰‏هزار‏نفر‏پناهندگان‏افغانستانی‏هستند۱. 
برای‏بررسی‏ویژگی های‏جمعیتی‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏
و‏توزیع‏آن ها‏در‏کشور‏اطلاعاتی‏از‏سه‏مقطع‏زمانی‏وجود‏دارد.‏اولین‏
گزارش‏منتشر‏شده‏از‏توزیع‏جمعیت‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏
را‏عباس‏عبدی‏)۱۳۶۷(‏در‏سمینار‏توسعه‏و‏جمعیت‏ارائه‏کرده‏که‏در‏
جدول‏زیر‏آمده‏است.‏باید‏در‏نظر‏داشت‏که‏این‏اطلاعات‏خصلت‏

برآوردی‏دارد‏و‏محصول‏سرشماری‏نیست.‏
نکته‏قابل توجه‏در‏این‏گزارش‏تمرکز‏شدید‏جمعیت‏پناهندگان‏در‏
دهه‏۱۳۶۰‏در‏دو‏استان‏مرزی‏یعنی‏خراسان‏و‏سیستان‏و‏بلوچستان‏
است‏که‏حدود‏۹۶۰‏هزار‏تبعه‏افغانستان‏را‏در‏خود‏جای‏داده اند.‏پس‏
پناهنده‏ بیشترین‏ فارس‏ و‏ اصفهان‏ تهران،‏کرمان،‏ استان،‏ دو‏ این‏ از‏
افغانستانی‏را‏در‏خود‏جای داده اند.‏بیشترین‏تراکم‏جمعیت‏افغانستانی‏
هم‏مربوط‏به‏سیستان‏و‏بلوچستان‏)۳۰.۱(،‏یزد‏)۱۳.۷(‏و‏خراسان‏
)۱۱.4(‏است.‏نکته‏قابل ملاحظه‏دیگر‏این‏است‏که‏دو‏استان‏بندری‏
هرمزگان‏و‏بوشهر‏نیز‏تراکم‏بالایی‏از‏اتباع‏افغانستان‏را‏نشان‏می دهند.

۱.‏در‏بخش‏بعدی‏توضیح‏داده‏می‏شود‏که‏پناهندگان‏فقط‏یک‏گروه‏از‏اتباع‏افغانستانی‏ساکن‏
ایران‏هستند.



فصا اول: چهار دهه میپبانی از پناهندگان و مساوا پیش رو | 21
جدول 1- توزیع پناهندگان در استان های کشور در سال 1365

نسبت از کا تعداد پناهندگاناستانردیف
پناهندگان

درصد نسبت به 
جمعیت کا استان

۶۰۰.۰۰۰25.۹۷۱۱.4خراسان۱
۳۶۰.۰۰۰۱5.58۳۰.۱سیستان‏و‏بلوچستان2
25۰.۰۰۰۱۰.822.۹تهران۳
۱۶۰.۰۰۰۶.۹۳۹.۹کرمان4
۱5۰.۰۰۰۶.4۹4.۶اصفهان5
۱5۰.۰۰۰۶.4۹4.۷فارس۶
۱۱۰.۰۰۰4.۷۶۱۰.2مرکزی۷
۱۰۰.۰۰۰4.۳2۳.۷خوزستان8
8۰.۰۰۰۳.4۶۱۰.5هرمزگان۹
۷5.۰۰۰۳.25۱۳.۷یزد۱۰
۷5.۰۰۰۳.25۱8سمنان۱۱
۷۰.۰۰۰۳.۰۳2مازندران۱2
۶۰.۰۰۰2.۶۰۹.8بوشهر۱۳
5۰.۰۰۰2.۱۶۳.۱زنجان۱4
2۰.۰۰۰۰.8۷۱.۳همدان۱5
-2.۱۳۰.۰۰۰۱۰۰کل

اولین‏آمار‏رسمی‏مبتنی‏بر‏سرشماری‏جمعیت‏اتباع‏خارجی‏در‏ایران‏
مربوط‏به‏طرح‏شناسایی‏اتباع‏خارجی‏در‏سال‏۱۳8۰‏است.‏محمد‏
احمدی‏موحد‏)۱۳82(‏با‏استفاده‏از‏اطلاعاتی‏است‏که‏وزارت‏کشور‏
در‏این‏طرح‏جمع آوری‏کرده‏به‏بررسی‏ویژگی های‏جمعیتی،‏اقتصادی‏و‏
اجتماعی‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏ایران‏پرداخته‏است.‏البته‏در‏این‏طرح‏
اطلاعات‏همه‏اتباع‏خارجی‏ثبت‏شده‏است‏اما‏با‏توجه‏به‏سهم‏۹۰ 
درصدی‏افغانستانی ها‏در‏میان‏مهاجران‏خارجی‏ساکن‏ایران،‏اطلاعات‏
آن‏می تواند‏با‏چشم پوشی‏در‏مورد‏اتباع‏افغانستانی‏لحاظ‏شود.‏در‏این‏
پانصد‏و‏شصت‏هزار‏مهاجر‏ و‏ میلیون‏ از‏دو‏ آمده‏است‏که‏ گزارش‏
خارجی‏ثبت شده‏در‏این‏طرح،‏حدود‏دو‏میلیون‏و‏سیصد‏هزار‏نفر‏
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تبعه‏افغانستانی‏بوده اند.‏در‏مجموع‏مهاجران‏خارجی‏ثبت‏شده،‏۶۱ 
درصد‏مرد‏و‏۳۹‏درصد‏زن‏هستند.‏بیشترین‏تعداد‏مهاجران‏در‏استان‏
تهران‏ساکن‏هستند‏)۳۱.۶‏درصد(‏و‏پس‏از‏آن‏سیستان‏و‏بلوچستان‏
)۱4.۶۷‏درصد(،‏خراسان‏)۹.84‏درصد(‏و‏اصفهان‏)۹.۶2‏درصد(‏
قرار‏می گیرند‏)نگاه‏کنید‏به‏جدول‏2(.‏مقایسه‏این‏اطلاعات‏با‏داده های‏
موجود‏از‏سال‏۱۳۶۷‏نشان‏می دهد‏که‏در‏این‏سال‏و‏با‏گذشت‏حدود‏
پانزده‏سال‏تمرکز‏جمعیت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏ایران‏از‏دو‏استان‏شرقی‏
به‏تهران‏منتقل‏شده‏است‏گرچه‏هنوز‏این‏دو‏استان‏بیش‏از‏یک چهارم‏

پناهندگان‏و‏مهاجران‏را‏در‏خود‏جای داده اند.
جدول 2- توزیع مهاجران یارجی در استان های کشور براساس طرح آمایش 

سال 11380

درصد‏از‏کل‏کلمردانزناناستان
جمعیت‏مهاجران

۶۷۳۱.۱۶2۱.8۳5۰/۰۷آذربایجان شرقی
۶.۱22۷.۶۰۳۱۳.۷2۷۰/5۳آذربایجان غربی

۹۳۱۰۶۱۹۹۰/۰۱اردبیا
8۹.۱۷۳۱5۷.8۶۷24۷.۰4۰۹/۶2اصفهان
۳.۷۹۰4.۱۶8۷.۹58۰/۳۱ایلام
4.۷42۱2.4۰۷۱۷.۱4۹۰/۶۷بوشهر
285.8۹5525.۷۹88۱۱.۶۹5۳۱/۶۱تهران

۳۹۱58۷۹۷8۰/۰4چهارمحال و بختیاری
۱۱۷.554۱۳5.۱5۰252.۷۰4۹/84یراسان
۳4.۹2۷4۷.۰۶۶82.۷۹۶۳/22یوزستان
۳۰4۳5۷۶۶۱۰/۰۳زنجان
۱۳.۷۹۳2۷.۹۶۳4۱.۷5۶۱/۶۳سمنان

۱۶۷.۶۹۶2۰8.۹55۳۷۶.۶52۱4/۶۷سیستان و بلوچستان

۱.‏در‏جدول‏ارائه‏شده‏در‏این‏تحقیق‏در‏مواردی‏حاصل‏جمع‏مردان‏و‏زنان‏با‏رقم‏ارائه‏شده‏
برای‏هر‏یک‏منطبق‏نیست.‏جدول‏عیناً‏در‏اینجا‏ذکر‏شده‏است.‏
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52.28۶۱۰5.۶5۹۱5۷.۹45۶/۱5فارس
۱2.25۷25.8۰۶۳8.۰۶۳۱/48قپوین
5۶.۰2۶۶۹.4۳5۱25.4۶۱4/8۹قم

۳.۱۱4۳.۱۷2۶.28۶۰/24کردستان
5۳.۱۷۱8۶.888۱4۰.۰5۹5/45کرمان
5.2۰2۷.۱۹۹۱2.4۰۱۰/48کرمانشاه

8۹۳۱.۶2۷2.52۰۰/۱۰کهگیلویه و بویراحمد
۱۶.۳2۷۱8.۷۳۰۳5.۰5۷۱/۳۷گلستان
۹۹22.5۹۹۳.5۹۱۰/۱4گیلان
۱.۶2۷2.۰8۱۳.۷۰8۰/۱4لرستان
4.۶88۱۰.۷۹4۱5.482۰/۶۰مازندران
۱8.۷5۳2۹.45448.2۰۷۱/88مرکپی
2۰.۳8۰۳5.8۰45۶.۱842/۱۹هرمپگان
۱.8۶۱2.2۹۷4.۱58۰/۱۶همدان
24.4۳8۳8.۹۹8۶۳.4۳۷2/4۷یپد
۹۹۶.4۹5۱.5۶8.5۷۰2.5۶۷.۷۰۹۱۰۰کشور

براساس‏آمار‏جمع آوری شده‏در‏این‏طرح،‏۱5‏درصد‏از‏جمعیت‏
در‏سنین‏۰‏تا‏4‏ساله‏و‏۱4.۷‏درصد‏در‏سنین‏5‏تا‏۹‏سال‏قرار‏دارند.‏
به طورکلی‏4۱.5‏درصد‏از‏جمعیت‏ثبت‏شده‏در‏گروه‏سنی‏زیر‏۱5 
سال،‏حدود‏5۶.5‏درصد‏در‏بازه‏۱5-5۹‏و‏2‏درصد‏بالای‏۶۰‏سال‏
بوده اند.‏نسبت‏جنسی‏به دست آمده‏از‏جمعیت‏افغانستانی‏۱5۷‏بوده‏که‏
حاکی‏از‏تعداد‏بیشتر‏مردان‏در‏این‏جمعیت‏است.‏از‏نظر‏بعد‏خانوار،‏
خانوارهای‏تک نفره‏که‏عمدتاً‏مردان‏هستند‏با‏54‏درصد‏بیشترین‏سهم‏
را‏داشته‏و‏پس‏از‏آن‏خانواده های‏دونفره‏با‏۷.۹5‏و‏سه نفره‏با‏۷.52‏در‏
رده های‏بعدی اند.‏براساس‏اطلاعات‏متوسط‏بعد‏خانوار‏اتباع‏خارجی‏
در‏ایران‏2.8‏نفر‏بوده‏است‏که‏نشان دهنده‏تعداد‏بالای‏مردان‏تنها‏در‏

این‏جمعیت‏است.
 ۷۷ که‏ می دهد‏ نشان‏ جمعیت‏ این‏ اشتغال‏ به‏ مربوط‏ اطلاعات‏
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درصد‏از‏آن ها‏در‏بخش‏خدمات‏شامل‏کارگران‏ساختمانی،‏کوره های‏
آجرپزی،‏کار‏در‏چاپخانه های‏قدیمی،‏چاه کنی‏و‏غیره‏مشغول‏به کار‏
 ۱۱.5 با‏ صنعت‏ بخش‏ و‏ درصد‏ ۱۱.۶‏ با‏ بخش‏کشاورزی‏ هستند.‏
درصد‏در‏مرحله‏بعدی‏قرار‏دارند.‏از‏نظر‏مسکن،‏۹۳‏درصد‏اجاره نشین‏
و‏بقیه‏صاحب‏ ملک‏البته‏با‏مالکیت‏غیر‏هستند.‏در‏جمعیت‏ثبت‏شده‏
نوشتن‏ و‏ خواندن‏ حد‏ در‏ درصد‏ ۱8.۶8‏ و‏ بی سواد‏ درصد‏ 5۱.۳۳‏
هستند.‏به علاوه‏سطح‏تحصیلات‏۱۶.۳8‏درصد‏پایان‏ابتدایی،‏۷.5۳ 
درصد‏دیپلم،‏4.4‏درصد‏تحصیلات‏عالیه‏و‏حوزوی‏بوده‏است.‏از‏نظر‏
مذهب،‏52.4۹‏درصد‏اهل‏سنت‏و‏4۷.۳8‏درصد‏شیعه‏بوده اند.‏در‏
استان هایی‏مانند‏کردستان‏یا‏سیستان‏و‏بلوچستان‏بیش‏از‏۹۰‏درصد‏
2۰.22،‏ با‏ تاجیک ها‏ قومیت،‏ نظر‏ از‏ هستند.‏ سنت‏ اهل‏ مهاجران‏
هزاره ها‏با‏۱8.۶۶‏درصد‏و‏پشتون ها‏با‏۶.۶۳‏درصد‏در‏رده های‏اول‏

تا‏سوم‏قرار‏گرفته اند.
را‏ افغانستانی‏ مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ به‏ مربوط‏ اطلاعات‏ جدیدترین‏
توزیع‏ زیر‏ پیدا‏کرد.‏در‏جدول‏ اطلاعات‏سرشماری‏۱۳۹5‏ در‏ می توان‏
سنی‏جمعیت‏اتباع‏افغانستانی‏آمده‏است.‏این‏اطلاعات‏مربوط‏به‏آن‏دسته‏
از‏پناهندگان‏و‏مهاجرانی‏است‏که‏به طور‏قانونی‏در‏ایران‏زندگی‏می کنند.‏
ساکن‏ افغانستان‏ اتباع‏ جمعیت‏ می شود‏ مشاهده‏ همان طور‏که‏
ایران‏در‏این‏سرشماری‏۱.58۳.۹۷۹‏نفر‏اعلام‏شده‏که‏۱.۹8‏درصد‏
جمعیت‏کشور‏است.‏نسبت‏جنسی‏این‏جمعیت‏۱۱8‏محاسبه‏شده‏
توجیه‏ قابل‏ ایران‏ در‏ افغانستانی‏ اشتغال‏مردان‏ به‏مسئله‏ توجه‏ با‏ که‏
است.‏البته‏اگر‏جمعیت‏مهاجران‏غیرقانونی‏به‏این‏آمار‏افزوده‏می شد‏
بالاتر‏ ‏ باز‏هم‏ نسبت‏ این‏ پررنگ تر‏کارگران‏فصلی‏ به واسطه‏حضور‏
نسبت‏ این‏ ۱۳8۰‏ سال‏ شناسایی‏ طرح‏ در‏ )همان طور‏که‏ می رفت‏
۱5۷‏بوده‏است(.‏نکته‏مهم‏دیگر‏ساختار‏جوان‏این‏جمعیت‏است؛‏
45.۷‏درصد‏این‏جمعیت‏زیر‏بیست‏سال‏و‏۶۷.۳‏درصد‏زیر‏۳۰‏سال‏
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هستند.‏این‏مسئله‏همان طور‏که‏قبلا‏هم‏به‏آن‏اشاره‏شد‏باید‏در‏بازنگری‏
سیاست های‏مهاجرتی‏مورد‏توجه‏جدی‏قرار‏گیرد.‏در‏جدول‏بعدی‏

توزیع‏این‏جمعیت‏در‏استان های‏مختلف‏کشور‏آمده‏است.
جدول 3- جمعیت اتباع افغانستانی در مقایسه با اتباع ایران بر حسب گروه های 

سنی در سرشماری 1395

کا جمعیت سن
اتباع اتباع ایرانیایران

افغانستان
زنان تبعه 
افغانستان

مردان تبعه 
افغانستان

درصد از کا 
جمعیت اتباع 
افغانستان

0۷۰۹۳۰۰4۶۹۰۰۹۶2۱۷5۳28852۰4۹۰۱24۱۱.۱-4 ساله
5۶4۱۱2۷۷۶2۰4۱2۶۱۹۱۳8۷۹۳۰۹۹۹8288۱2.۱-9 ساله
105۶88۳8454۹۰۷۰2۱8۳۷5588۹۷۶۹4۷۷۹۱۱.۶-14 ساله
155458۹۹۷52۷۱۹۹۶۱۷۳۰8۰8۳۱۷۹8۹۹۰۱۱۰.۹-19 ساله
20۶۳۹28۷۹۶۱۹۶5۱۳۱8۰۰۰۱8۶۹۷۳۹۳۰28۱۱.4-24 ساله
2582۰۱۱۳۳8۰2۰۳۹4۱۶2۰۷5۷۶2۷۹85۷۹۶۱۰.2-29 ساله
308۶۰۰۹۱۳84۶242۷۱2۱4۳۱55252۶۶۱۷۹۷.۷-34 ساله
35۷۰۳۷5۹8۶۹۱84۳۳۱۰5455485455۶۹۱۰۶.۷-39 ساله
4055۱8۳۰۷54۳۰۳۳۶۷۷۶4۳۳۳5۶۶44۰۷۷4.۹-44 ساله
4548۳۳۱2۳4۷۶۱۰42۶28۶۶2۷۹8۳۳488۳4.۰-49 ساله
50۳۹25۹۷۱۳8۶524۰528۰۳22۳2۹۳۰4۷4۳.۳-54 ساله
55۳۳5۰5۹۳۳۳۰۹4۹4۳4۷۰8۱4۰۳۶2۰۶۷22.2-59 ساله
6025425۷۳25۱۱2422۶۱۳۳۹۷4۶۱۶۳8۷۱.۶-64 ساله
65۱۷۱۱4۶4۱۶۹۳۰۱۹۱5۰۶25۶2۶۹4۳۶۱.۰-69 ساله
70۱۱۷۷۶25۱۱۶454۳۱۰4۱5۳82۶۶58۹۰.۷-74 ساله
75۱۹8242۹۱۹۶۶۳5۳۱۱8۳۷4۰۹۳۷۷44۰.۷ ساله و بیشتر
۷۹۹2۶2۷۰۷8۱۶۶822۱58۳۹۷۹۷۳8۷۱28452۶۷۱۰۰.۰کا جمعیت
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جدول 4- توزیع جمعیت اتباع افغانستان در استان های کشور در سرشماری 

1395
نسبت افغانستانی 
به ایرانی )درصد(

کا 
جمعیت مرد زن استان

۰.۰۰ ۱۳۹ ۷۶ ۶۳ آذربایجان شرقی
۰.۰۰ ۱۰۷ 52 55 آذربایجان غربی
۰.۰۰ ۳5 ۱5 2۰ اردبیا
۳.58 ۱8۳۱24 ۹4۷۷۳ 88۳5۱ اصفهان
۳.۱۱ 84۳2۱ 45548 ۳8۷۷۳ البرز
۰.۰۰ 2۹ ۱2 ۱۷ ایلام
2.55 2۹۶۹۱ ۱۹۳8۶ ۱۰۳۰5 بوشهر
۳.8۹ 5۱55۶۷ 2۷4۷8۰ 24۰۷8۷ تهران
۰.۰۱ ۹۱ ۶۰ ۳۱ چهارمحال و 

بختیاری
۰.۶۶ 5۰45 2۶۱۹ 242۶ یراسان جنوبی
۳.4۱ 2۱۹442 ۱۱۱۳۹۶ ۱۰8۰4۶ یراسان رضوی
۰.۰۱ ۹۳ 55 ۳8 یراسان شمالی
۰.۱۳ ۶2۹۰ ۳۶۷۱ 2۶۱۹ یوزستان
۰.۰۰ 4۰ 2۳ ۱۷ زنجان
5.۰4 ۳54۰۹ ۱85۳5 ۱۶8۷4 سمنان
۰.۹۷ 2۶84۶ ۱4۱۶۳ ۱2۶8۳ سیستان و 

بلوچستان
2.25 ۱۰۹24۷ ۶۱۱۹8 48۰4۹ فارس
۱.44 ۱84۰۱ ۹5۹2 88۰۹ قپوین
۷.4۶ ۹۶۳۶۷ 48۷5۹ 4۷۶۰8 قم
۰.۰۰ ۱8 ۱۳ 5 كردستان
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۳.۹۶ ۱254۱۱ ۶۹۹۰۶ 555۰5 كرمان
۰.۰۰ 4۷ 2۶ 2۱ كرمانشاه
۰.2۱ ۱5۰۳ 8۹۶ ۶۰۷ كهگیلویه و 

بویراحمد
۰.۹8 ۱82۷۳ ۹۶۰2 8۶۷۱ گلستان
۰.۰۱ ۳۰۹ 2۱8 ۹۱ گیلان
۰.۰۱ ۹۹ ۶۳ ۳۶ لرستان
۰.۰8 2۶2۳ ۱8۱8 8۰5 مازندران
2.۰5 2۹25۷ ۱52۹۰ ۱۳۹۶۷ مركپی
۱.۳۶ 24۱۹5 ۱4۳۰۱ ۹8۹4 هرمپگان
۰.۰۱ 2۱۷ ۱۳5 82 همدان
4.54 5۱۷4۳ 2828۶ 2۳45۷ یپد
۱.۹8 ۱58۳۹۷۹ 8452۶۷ ۷۳8۷۱2 کا

همان طور‏که‏در‏جدول‏4‏دیده‏می شود‏از‏نظر‏تعداد‏مطلق‏بیشترین‏
 5۱5.5۶۷( تهران‏ استان های‏ در‏ ترتیب‏ به‏ افغانستان‏ اتباع‏ جمعیت‏
نفر(،‏خراسان‏رضوی‏)2۱۹.44۹‏نفر(،‏اصفهان‏)۱8۳.۱24‏نفر(،‏
در‏ افغانستانی‏ اتباع‏ جمعیت‏ دارند.‏ حضور‏ )۱25.4۱۱(‏ کرمان‏ و‏
بسیاری‏استان ها‏کمتر‏از‏۱۰۰‏نفر‏است.‏در‏قسمت های‏بعد‏نشان‏داده‏
می شود‏که‏تمرکز‏جمعیت‏پناهندگان‏و‏مهاجرین‏افغانستانی‏در‏برخی‏
استان ها‏و‏تعداد‏اندک‏آنان‏در‏بقیه‏استان ها‏به‏سبب‏سیاست های‏کلان‏
کشور،‏شرایط‏اقتصادی‏هر‏استان‏و‏همچنین‏سلیقه‏مدیران‏استانی‏
و‏ ۱۳۶5‏ سال‏ در‏ شده‏ منتشر‏ آمار‏ با‏ اطلاعات‏ این‏ مقایسه‏ است.‏
اطلاعات‏طرح‏آمایش‏که‏در‏سال‏۱۳8۰‏انجام‏شد‏یک‏تغییر‏مهم‏را‏
نشان‏می دهد.‏استان‏سیستان‏و‏بلوچستان‏که‏در‏آن‏زمان‏در‏جایگاه‏
دوم‏پس‏از‏تهران‏قرار‏داشت،‏براساس‏آمار‏این‏سرشماری‏با‏کاهش‏
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شدید‏جمعیت‏اتباع‏افغانستانی‏به‏جایگاه‏دوازدهم‏جدول‏آمده‏است.‏
یک‏دلیل‏مهم‏این‏تغییر‏را‏می توان‏سیاست‏ایران‏برای‏عدم‏سکونت‏
اتباع‏خارجی‏در‏این‏استان‏و‏جابه جایی‏این‏جمعیت‏از‏سال‏۱۳85 
البته‏مهاجرت‏به‏مناطق‏مرکزی‏برای‏یافتن‏شغل‏یا‏حضور‏ دانست.‏
مهاجران‏غیرقانونی‏هم‏می تواند‏دلیل‏دیگری‏برای‏این‏مسئله‏باشد.‏
در‏تحلیل‏اطلاعات‏سرشماری‏۱۳۹5‏اگر‏نسبت‏جمعیت‏مهاجران‏
و‏پناهندگان‏افغانستانی‏به‏جمعیت‏ایرانی‏هر‏استان‏در‏نظر‏گرفته‏شود‏
آن گاه‏قم‏)۷.4۶(‏با‏فاصله‏زیاد‏رتبه‏اول‏را‏داراست‏و‏پس‏از‏آن‏سمنان‏
تهران‏ و‏ درصد(‏ )۳.۹۶‏ درصد(،‏کرمان‏ )4.54‏ یزد‏ درصد(،‏ )5.4‏
)۳.8۹‏درصد(‏در‏رده های‏دوم‏تا‏پنجم‏قرار‏می گیرند.‏در‏این‏رتبه بندی‏
خراسان‏رضوی‏و‏اصفهان‏که‏از‏نظر‏جمعیت‏مطلق‏اتباع‏افغانستان‏
رتبه های‏دوم‏و‏سوم‏را‏دارا‏هستند،‏در‏رتبه‏هفتم‏و‏ششم‏قرار‏می گیرند.

پناهنده یا مهاجر؟
مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ وضعیت‏ شناخت‏ در‏ موضوعاتی‏که‏ از‏ یکی‏
افغانستانی‏باید‏موردتوجه‏قرار‏گیرد،‏موقعیت‏حقوقی‏آن ها‏در‏ایران‏
مستلزم‏ جمعیت‏ این‏ برای‏ مؤثر‏ سیاست گذاری‏ ازآنجاکه‏ است.‏
تفاوت های‏ به‏ توجه‏ و‏ جمعیت‏ این‏ درون‏ متنوعِ‏ شناخت‏گروه های‏
اهمیت‏ بسیار‏ این‏جمعیت‏ آن هاست،‏تحلیل‏وضعیت‏حقوقی‏ میان‏
دارد.‏تاکنون‏در‏این‏کتاب‏برای‏اشاره‏به‏جمعیت‏افغانستانی های‏ایران‏
است؛‏ استفاده‏شده‏ مهاجران«‏ و‏ »پناهندگان‏ یا‏ پناهندگان‏ عبارت‏ از‏
حال‏وقت‏آن‏است‏که‏این‏عبارات‏دقیق تر‏تعریف‏شده‏و‏تفاوت‏آن ها‏
توضیح‏داده‏شود.‏اصطلاحات‏پناهنده،‏پناه جو‏و‏مهاجر‏که‏در‏مقولۀ‏
معینی‏ بر‏وضعیت‏حقوقی‏ هرکدام‏ دارند‏ فراوانی‏ »مهاجرت«‏کاربرد‏

دلالت‏می کنند:
براساس‏ است‏که‏ پناهنده‏کسی‏ می توان‏گفت‏ به طورکلی‏ پناهنده: 
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دولت‏ یک‏ سوی‏ از‏ پناهندگان‏ وضعیت‏ مورد‏ در‏ کنوانسیون‏۱۹5۱‏
به عنوان‏پناهنده‏شناخته‏شده‏است.‏در‏این‏کنوانسیون،‏پناهنده‏به‏کسی‏

اطلاق‏می شود‏که:
به ‏علت ‏ترس ‏موجه ‏از‏اینكه ‏به ‏علل ‏مربوط ‏به ‏نژاد‏
یا‏مذهب ‏یا‏ملیت ‏یا‏عضویت ‏در‏بعضی ‏گروه های  
تعقیب‏ تحت ‏ سیاسی ‏ عقاید‏ داشتن ‏ یا‏ اجتماعی ‏
سیاسی‏قرار‏گیرد‏ـ‏در‏خارج ‏از‏كشور‏محل ‏سکونت  
به‏علت   یا‏ و‏ و‏نمی تواند‏ به ‏سر‏می برد‏ عادی ‏خود‏
آن   حمایت ‏ تحت ‏ را‏ خود‏ نمی خواهد‏ مذكور‏ ترس ‏
كشور‏قرار‏دهد‏یا‏درصورتی که ‏فاقد‏تابعیت ‏است  
محل   كشور‏ از‏ خارج ‏ در‏ حوادثی ‏ چنین ‏ از‏ پس ‏ و‏
به‏ یا‏ به‏سر‏می بردـ‏‏نمی تواند‏ سکونت ‏دائمی ‏خود‏
علت ‏ترس ‏مذكور‏نمی خواهد‏به ‏آن ‏كشور‏بازگردد.

براساس‏این‏کنوانسیون‏که‏۱4۷‏کشور‏ازجمله‏ایران‏به‏آن‏پیوسته اند،‏
هر‏کس‏پناهنده‏شناخته‏شود،‏مشمول‏تعهدات‏آن‏کشور‏برای‏تأمین‏
خدماتی‏چون‏اشتغال،‏مسکن،‏آموزش‏و‏...‏خواهد‏بود.‏مطابق‏ضوابط‏
این‏کنوانسیون‏دولتی‏که‏فردی‏را‏به عنوان‏پناهنده‏می پذیرد‏بدون‏دلیل‏

موجه‏حق‏اخراج‏وی‏از‏کشور‏را‏ندارد.
اما‏تعریف‏پناهنده‏در‏این‏کنوانسیون‏محل‏مناقشه‏فراوانی‏است.‏
کنوانسیون‏۱۹5۱‏تعریفی‏بسیار‏سخت گیرانه‏و‏محدود‏از‏پناهنده‏ارائه‏
داده‏است‏و‏موقعیت‏پناهنده‏را‏تنها‏براساس‏یک‏عامل‏اصلی‏یعنی‏
به‏اعتقاد‏مارفلیت‏)2۰۰۶(‏ ترس‏از‏شکنجه‏به‏رسمیت‏می شناسد.‏
بلوک‏ با‏ غرب‏ بنیادی‏ ایدئولوژیک‏ مناقشات‏ در‏ ریشه‏ تعریف‏ این‏
این‏کنوانسیون‏محصول‏ دارد‏)ص۱۱(.‏ دوران‏جنگ‏سرد‏ در‏ شرق‏
مذاکرات‏طولانی‏کشورهای‏غربی‏از‏دهه‏۱۹4۰‏بود‏و‏در‏نهایت‏هم‏
فقط‏پناهندگان‏اروپایی‏را‏به‏رسمیت‏می شناخت‏که‏در‏اثر‏رویدادهای‏
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قبل‏از‏۱‏ژانویه‏۱۹5۱‏مهاجرت‏کرده‏بودند‏)ص۱4۶(.‏در‏این‏تعریف‏
صحبتی‏از‏نقض‏حقوق‏اقتصادی‏و‏اجتماعی‏در‏میان‏نیست‏و‏تنها‏
گرفته‏ قرار‏ توجه‏ مورد‏ مدنی‏ و‏ سیاسی‏ حقوق‏ برخی‏ از‏ محرومیت‏
است.‏در‏این‏کنوانسیون‏پناهنده‏فردی‏است‏که‏قربانی‏اشکال‏خاصی‏
از‏تعقیب‏قانونی‏یک‏نظام‏سیاسی‏شده‏است.‏لوشر۱‏)2۰۰۱(‏عبارت‏
است‏ معتقد‏ و‏ می داند‏ مهم‏ را‏ متن‏کنوانسیون‏ در‏ سیاسی‏ تعقیب‏
کشورهای‏غربی‏قصد‏داشتند‏از‏این‏کنوانسیون‏برای‏افراد‏وارد‏شده‏
از‏بلوک‏شرق‏استفاده‏کنند‏و‏در‏نتیجه‏بیانگر‏ذهنیت‏دولتمردان‏غربی‏
دوران‏جنگ‏سرد‏است‏)ص44(.‏براساس‏این‏کنوانسیون،‏پناهندگان‏
قربانیان‏رژیم های‏توتالیتر‏و‏سرکوبگری‏هستند‏که‏از‏نظر‏دولت های‏
داشتند‏ قرار‏ آهنین‏ دیوار‏ سوی‏ آن‏ در‏ تنها‏ تصویب کننده‏کنوانسیون‏
)مارفلیت،‏2۰۰۶:‏۱4۶(.‏درواقع‏غرب‏به عنوان‏جهان‏آزاد‏برای‏خود‏
بود‏ قائل‏ بلوک‏شرق‏ از‏ پناهندگان‏ قبال‏رهایی‏ مسئولیت‏اخلاقی‏در‏

)ویتاکر2،‏2۰۰۶:‏8(
نظام‏ تغییرات‏جهانی‏جدید،‏ با‏ و‏ به تدریج‏ بعد‏ در‏طی‏سال های‏
را‏ بیشتری‏ گروه های‏ و‏ شده‏ تغییرات‏ دستخوش‏ پناهنده‏ پذیرش‏
شامل‏شد.‏نکته‏مهم‏این‏بود‏که‏در‏این‏دوران‏بیشترین‏مهاجرت ها‏از‏
کشورهای‏فقیر‏شکل‏می گرفت.‏در‏اواخر‏دهه‏۱۹۶۰‏مفهوم‏جدیدی‏
برای‏ اجباری‏ مهاجرت‏ بر‏ که‏ آمد‏ بوجود‏ بالفعل«‏ »پناهنده‏ عنوان‏ با‏
به‏دست‏آوردن‏سرپناه‏»موقت«‏دلالت‏داشت.‏این‏عبارت‏و‏تبعات‏
قانونی‏آن‏برای‏پناهندگان‏و‏کشورهای‏میزبان‏مسئله ای‏است‏که‏به طور‏
مشخص‏در‏مورد‏وضعیت‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏به کار‏می رود‏و‏بعداً‏
در‏مورد‏آن‏سخن‏گفته‏خواهد‏شد.‏به هرحال‏در‏سال‏۱۹۶۷‏پروتکلی‏
در‏نیویورک‏امضا‏شد‏که‏کنوانسیون‏ژنو‏را‏به‏همه‏جهان‏قابل‏اطلاق‏
1. Loescher

2. Whittaker
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رسالتی‏ ملل‏ سازمان‏ پناهندگان‏ عالی‏ برای‏کمیساریای‏ و‏ می دانست‏
جهانی‏تعریف‏می کرد.‏در‏سال‏۱۹۶۹‏دوسوم‏بودجه‏کمیساریای‏عالی‏
پناهندگان‏به‏آفریقا‏تعلق‏گرفت‏که‏نشان دهنده‏تغییر‏تمرکز‏جغرافیایی‏
نسبت‏به‏دهه های‏گذشته‏بود‏)مارفلیت،‏2۰۰۶:‏۱5۰(.‏براساس‏این‏
تعهد‏جهانی‏جدید،‏کشورهای‏امضاکننده‏پروتکل‏وظیفه‏دارند‏دبیر‏
پروتکل‏ به‏مفاد‏ میزان‏عمل‏کشورشان‏ در‏مورد‏ را‏ کل‏سازمان‏ملل‏
از‏نظر‏قوانین،‏مقررات،‏احکام‏و‏کارهای‏میدانی‏عملی شان‏در‏مورد‏

پناهندگان‏مطلع‏سازند.‏
پناه جو1:‏یک‏اصطلاح‏متداول‏که‏بعضاً‏با‏پناهنده‏اشتباه‏گرفته‏می شود،‏
پناه جو‏است.‏پناه جو‏به‏کسی‏گفته‏می شود‏که‏خواهان‏حمایت‏بین المللی‏
است‏اما‏هنوز‏تقاضایش‏برای‏دریافت‏وضعیت‏پناهندگی‏تایید‏نشده‏
است.‏درواقع‏پناه جو‏کسی‏است‏که‏در‏کشوری‏غیر‏از‏کشور‏متبوع‏
به‏ بازگشت‏ و‏ است‏ پناهندگی‏ شرایط‏ واجد‏ که‏ می کند‏ ادعا‏ خویش‏
کشورش‏برای‏وی‏مخاطره آمیز‏است.‏در‏هر‏کشور‏دولت ها‏براساس‏
سازوکارهای‏مشخص‏تعیین‏می کنند‏که‏آیا‏یک‏پناه جو‏واجد‏شرایط‏
پناهندگی‏هست‏یا‏خیر.‏اگر‏در‏این‏فرایند‏کشور‏مقصد‏به‏این‏نتیجه‏
برسد‏که‏فرد‏شرایط‏یک‏پناهنده‏را‏ندارد،‏می تواند‏او‏را‏به‏کشورش‏
بازگرداند.‏تا‏زمانی‏که‏دولت‏در‏مورد‏هر‏فرد‏پناه جو‏بررسی هایش‏را‏
تکمیل‏نکرده‏باشد،‏او‏به‏لحاظ‏قانونی‏در‏وضعیت‏پناه جویی‏است‏و‏

مشمول‏تعهدات‏دولت‏برای‏پناهندگان‏نمی شود.‏
براساس‏تعریف‏پناه جو‏و‏پناهنده‏مشخص‏می شود‏که‏درخواست‏
پناهندگی،‏فرایندی‏فردی‏است‏و‏فرد‏باید‏بتواند‏اثبات‏کند‏که‏زندگی‏
در‏کشورش‏برای‏او‏و‏خانواده اش‏خطرات‏جانی‏به‏همراه‏دارد.‏اما‏یکی‏
از‏پدیده های‏متداول‏حرکت‏دسته جمعی‏افراد‏به سوی‏کشوری‏دیگر‏در‏
مواقع‏بروز‏جنگ‏و‏خشونت‏است.‏در‏زمان های‏حرکت‏گروهی‏اتباع‏
1. Asylum seeker
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درنتیجه‏ معمولًا‏ مرزهای‏کشورهای‏همسایه‏که‏ به‏سمت‏ یک‏کشور‏
فردی‏ مجازات‏ خطر‏ مقابل‏ )در‏ عمومی‏ و‏خشونت های‏ درگیری ها‏
که‏در‏کنوانسیون‏مطرح‏شده(‏شکل‏می گیرد،‏امکان‏بررسی‏فردبه فرد‏
پناه جویان‏در‏مرز‏وجود‏ندارد.‏در‏این چنین‏شرایطی‏روشن‏است‏که‏
به‏ این‏موقعیت ها‏ از‏کشور‏خود‏فرار‏کرده اند.‏در‏ به‏چه‏سبب‏ آن ها‏
این‏گروه ها،‏پناهندگان‏در‏بدو‏نظر‏گفته‏می شود.‏لیکن‏سرنوشت‏این‏
در‏یک‏ فردی‏ به طور‏ دارد‏که‏ پناه جویانی‏ با‏ بنیادی‏ تفاوتی‏ پناهندگان‏
کشور‏به عنوان‏پناهنده‏پذیرفته‏می شوند.‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏

مصداق‏پناهندگان‏جمعی اند.‏
مهاجر:‏مهاجر‏و‏علی الخصوص‏مهاجر‏اقتصادی‏کسی‏است‏که‏برای‏
بهبود‏آینده‏خود‏و‏خانواده اش‏به‏اختیار‏تصمیم‏به‏نقل‏مکان‏از‏کشور‏
خود‏می گیرد‏)در‏مقابل‏پناهنده‏که‏برای‏حفظ‏جان‏یا‏آزادی‏کشورش‏
را‏ترک‏می کند(.‏یکی‏از‏مسائل‏اصلی‏دولت ها‏در‏بررسی‏تقاضاهای‏
است.‏ اقتصادی‏ مهاجران‏ از‏ واقعی«‏ »پناهندگان‏ تشخیص‏ پناهندگی‏
پناه جویان‏باید‏اثبات‏کنند‏که‏صرفاً‏برای‏بهبود‏وضعیت‏زندگی‏خود‏
خواهان‏زندگی‏در‏کشور‏دیگر‏نیستند‏و‏بازگشت‏به‏کشورشان‏برای‏
آن ها‏خطرات‏جانی‏به‏همراه‏دارد.‏درواقع‏از‏همین جا‏مسئله‏تعریف‏
نوع‏ می دهد.‏ نشان‏ را‏ خود‏ اهمیت‏ شد‏ اشاره‏ آن‏ به‏ قبلًا‏ پناهنده‏که‏
تعریف‏از‏شرایط‏لازم‏برای‏اخذ‏پناهندگی‏نقطه‏تفکیک‏پناهندگان‏از‏

مهاجران‏است.‏
آواره1:‏اصلاح‏فرد‏آواره‏به‏کسی‏اطلاق‏می شود‏که‏به‏سبب‏مسائلی‏
اقتصادی‏ شدید‏ تغییرات‏ یا‏ قحطی‏ طبیعی،‏ بلایای‏ جنگ،‏ چون‏
مجبور‏به‏جابه جایی‏از‏محل‏زندگی‏خود‏شده‏است.‏البته‏مفهوم‏آواره‏
امروزه‏بیشتر‏به عنوان‏»آوارگان‏داخلی«‏به کار‏می رود؛‏یعنی‏کسانی‏که‏
جابه جا‏ دیگر‏ منطقه ای‏ به‏ در‏خاک‏کشور‏ منطقه ای‏ از‏ جنگ‏ اثر‏ در‏
1. displaced person
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می شوند.‏زمانی‏که‏این‏جابه جایی‏به‏کشوری‏دیگر‏صورت‏گیرد،‏بیشتر‏
اصطلاح‏پناهنده‏استفاده‏می شود.‏اصطلاح‏آوارگان‏افغانستانی‏به ویژه‏
در‏ حتی‏ و‏ می شد‏ استفاده‏ ایران‏ در‏ آن ها‏ حضور‏ اولیه‏ سال های‏ در‏
کارت های‏شناسایی‏رایج‏در‏دهه‏۱۳۶۰‏موسوم‏به‏کارت‏آبی‏از‏این‏
عبارت‏استفاده‏شده‏بود.‏همان طور‏که‏مشخص‏است‏استفاده‏از‏این‏

عبارت،‏بار‏حقوقی‏عبارت‏پناهنده‏را‏ندارد.‏
بود‏که‏ خواهد‏ این‏ اصلی‏ سئوال‏ حال‏ بالا،‏ تعاریف‏ به‏ توجه‏ با‏
اتباع‏افغانستان‏در‏ایران‏ذیل‏کدام‏مفهوم‏طبقه بندی‏می شوند.‏واقعیت‏
این‏است‏که‏این‏طبقه بندی‏بیشتر‏از‏آنکه‏به‏بررسی‏ویژگی های‏اتباع‏
به‏ نحوه‏ و‏ سیاسی‏ تصمیمات‏ به‏ باشد‏ وابسته‏ کشورها‏ در‏ خارجی‏
رسمیت‏شناخته‏شدن‏افراد‏از‏سوی‏دولت ها‏بستگی‏دارد.‏همان طور‏
که‏پاپادمیتریو۱‏)۱۹۹۳(‏اشاره‏می کند‏امروز‏بیش‏از‏پیش،‏پناهندگان‏
به‏معنای‏دقیق‏کلمه‏و‏مهاجران‏اقتصادی‏به‏دو‏برساخته‏آرمانی‏بدل‏
شده اند‏که‏مصادیق‏دقیق‏آن ها‏در‏دنیای‏بیرونی‏کمتر‏یافت‏می شوند؛‏
زیرا‏بسیاری‏از‏کسانی‏که‏معمولًا‏در‏تعریف‏پناهنده‏جای‏می گیرند‏هم‏
از‏سرکوب‏سیاسی‏و‏هم‏از‏مشکلات‏اقتصادی‏فرار‏می کنند‏)صص‏
معنادار‏ تحلیلی‏ دیدگاه‏ از‏ مهاجر‏ یا‏ پناهنده‏ مقوله های‏ 2۱2-۱۳(.‏
نیستند‏بلکه‏آن ها‏برچسب هایی اند‏که‏به‏سیاست گذاری‏مرتبط اند‏و‏
هدفشان‏تأمین‏نیازهای‏سیاست گذار‏است‏تا‏اینکه‏به‏کار‏تحقیق‏علمی‏
بیاید.‏اگر‏تفاوت‏پناهنده‏و‏مهاجر‏براساس‏دوگانه‏اجبار-‏اختیار‏تعریف‏
شود‏)اجبار‏در‏مورد‏پناهندگی‏و‏اختیار‏در‏مورد‏مهاجرت(،‏آن گاه‏هر‏
از‏مهاجرت‏به نوعی‏هر‏دوی‏آن ها‏را‏در‏خود‏خواهد‏داشت.‏ شکلی‏
در‏هر‏مهاجرتی‏عنصری‏از‏عاملیت‏هست‏اما‏در‏فرایند‏تصمیم گیری‏
همواره‏نوعی‏از‏اجبار‏و‏انتخاب‏وجود‏دارد‏)اسکالترتیس2،‏2۰۰۷(.‏به‏
1. Papademetriou

2. Giulia Scalettaris
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اعتقاد‏مارف لیت‏)2۰۰۶(،‏هیچ‏پناهنده‏خالصی‏در‏جهان‏وجود‏ندارد‏
که‏بتوان‏او‏را‏از‏»فرصت طلب ها«‏یا‏»دروغ گوها«‏-آن طور‏که‏دولت ها‏
آن ها‏را‏در‏نظر‏می گیرند-‏متمایز‏کرد.‏او‏به‏یک‏گزارش‏سازمان‏ملل‏
استناد‏می کند‏که‏در‏آن‏صراحتاً‏آمده‏است‏که‏ترکیبی‏از‏ترس،‏امید‏
و‏آرزوست‏که‏افراد‏را‏مجبور‏به‏ترک‏سرزمین‏خود‏می کند‏و‏این‏سه‏
را‏به سادگی‏نمی توان‏از‏یکدیگر‏جدا‏کرد‏)ص۱۳(.‏امروز‏بیش ازپیش‏
مفهوم‏پناهنده،‏به‏موضوعی‏بغرنج‏بدل‏شده‏است‏و‏گروه های‏مختلف‏
بر‏اساس‏آرمان ها‏و‏منافع‏خود،‏تلاش‏می کنند‏تا‏دامنه‏تعریف‏آن‏را‏
بزرگ تر‏یا‏محدودتر‏کنند.‏اگر‏شرط‏اعطای‏پناهندگی‏فقط‏به‏تحت‏
واجد‏ افراد‏ از‏ زیادی‏ بخش‏ آن گاه‏ بودن‏محدود‏شود،‏ فشار‏سیاسی‏
شرایط‏آن‏نخواهند‏بود.‏اما‏اگر‏عوامل‏اقتصادی‏و‏اجتماعی‏هم‏به‏آن‏
اضافه‏شود،‏آن گاه‏جمعیت‏بیشتری‏مشمول‏این‏تعریف‏خواهند‏شد.

در‏مورد‏اتباع‏افغانستانی‏هم‏این‏پیچیدگی‏مفهومی‏مصداق‏می یابد.‏
اغلب‏آن ها‏به‏دلیل‏ناامنی‏و‏فقر‏اقتصادی‏چاره ای‏جز‏ترک‏کشور‏و‏
مهاجرت‏به‏ایران‏در‏طی‏سال های‏مختلف‏نداشته اند.‏برای‏بسیاری‏
از‏آن ها‏شرایط‏زندگی‏در‏افغانستان‏به‏جهت‏شرایط‏وخیم‏اجتماعی،‏
سیاسی‏و‏اقتصادی‏مناسب‏نبوده‏و‏نیست‏و‏به‏همین‏سبب‏آن ها‏به‏
مشکلات‏ و‏ ناامنی‏ ترس،‏ از‏ و‏گریز‏ زندگی‏ بهتر‏ شرایط‏ جستجوی‏
معیشتی‏به‏ایران‏آمده اند.‏مونسوتتی‏)2۰۰۷(‏با‏اشاره‏به‏ویژگی‏های‏
تاریخی‏مهاجرت‏هزاره‏های‏افغانستانی،‏وضعیت‏این‏گروه‏را‏پیچیده‏

تر‏از‏تفکیک‏متعارف‏میان‏پناهنده‏و‏مهاجر‏می‏داند:
از‏ پناهنده‏ تفکیک‏ امکان‏ از‏عدم‏ بارز‏ نمونه ای‏ ایران‏ در‏ هزاره ها‏
مهاجران‏اقتصادی‏است.‏هزاره جات‏یکی‏از‏فقیرترین‏مناطق‏افغانستان‏
است‏و‏بسیاری‏از‏ساکنان‏آن‏برای‏تأمین‏زندگی‏مجبور‏به‏مهاجرت‏
و‏رفت‏و‏بازگشت‏میان‏خانه‏و‏مناطق‏شهری‏دیگرند.‏این‏وضعیت‏
کاملًا‏با‏وضعیت‏یک‏پناهنده‏که‏به‏سبب‏یک‏تهدید‏جدی‏سرزمین‏
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مادری‏را‏با‏امید‏مبهمی‏به‏بهبود‏شرایط‏و‏بازگشت‏ترک‏می کند‏متفاوت‏
به عنوان‏یک‏ تاریخ‏ الگوهای‏مهاجرتی‏هزاره ها‏در‏طول‏ است.‏وقتی‏
مهاجر‏ چون‏ مفاهیمی‏ دیگر‏ آن گاه‏ شود‏ نگریسته‏ زندگی‏ استراتژی‏
اقتصادی،‏پناهنده‏سیاسی،‏کشور‏مبدأ،‏کشور‏میزبان،‏مهاجرت‏اجباری‏
یا‏داوطلبانه‏برای‏توصیف‏این‏شرایط‏تقلیل گرایانه‏است.‏درواقع‏در‏
مورد‏هزاره ها‏همه‏این‏نشانه ها‏به نوعی‏در‏توصیف‏شرایط‏همپوشانی‏

دارند‏)ص۱۷2(.‏
یک‏ ایران،‏ در‏ افغانستانی‏ مختلف‏ تنوع‏گروه های‏ می توان‏گفت‏
دشواری‏مفهومی‏را‏به‏وجود‏می آورد.‏در‏معنای‏وسیع‏کلمه‏پناهنده،‏
می توان‏همگی‏اتباع‏افغانستانی‏ساکن‏ایران‏را‏واجد‏شرایط‏پناهندگی‏
دانست‏زیرا‏عملًا‏شرایط‏کنونی‏کشور‏افغانستان‏امکان‏تامین‏امنیت‏را‏
برای‏بسیاری‏ممکن‏نمی کند‏و‏بازگشت‏برای‏بسیاری‏توأم‏با‏مخاطره‏
پناهنده‏ تنها‏گروهی‏ این‏کلمه،‏ محدودتر‏ معنای‏ در‏ اما‏ است.‏ جانی‏
محسوب‏می شوند‏که‏دولت‏رسماً‏آن ها‏را‏به عنوان‏پناهنده‏شناخته‏باشد‏
و‏در‏فهرست‏کمیساریای‏پناهندگان‏قرار‏داشته‏باشند،‏در‏نتیجه‏بقیه‏
مهاجر‏خوانده‏می شوند.‏این‏پیچیدگی‏زمانی‏بیشتر‏می شود‏که‏در‏نظر‏
داشته‏باشیم،‏در‏ایران‏در‏طول‏سال های‏گذشته،‏برای‏اتباع‏افغانستان‏از‏
اصطلاحات‏مختلفی‏استفاده‏شده‏است؛‏مثلًا‏عبارت‏مهاجر‏در‏مورد‏
اتباع‏افغانستانی‏در‏ایران‏به‏معنایی‏غیر‏از‏تعریف‏ارائه‏شده‏در‏بالا‏نیز‏
به‏کار‏می رود.‏همان طور‏که‏سفری‏)2۰۱۱(‏اشاره‏می کند‏پس‏از‏روی‏
کار‏آمدن‏دولت‏کمونیستی‏در‏افغانستان‏و‏حمله‏شوروی،‏مهاجرت‏
افغانستانی ها‏از‏»لوای‏دولت‏کفر«‏به‏کشوری‏اسلامی،‏خصلتی‏مذهبی‏
پیدا‏کرد‏با‏مهاجرت‏مسلمان‏از‏مکه‏به‏مدینه‏در‏سال های‏ابتدایی‏ظهور‏
اسلام‏مقایسه‏شد.‏در‏نتیجه‏هر‏دو‏کشور‏ایران‏و‏پاکستان‏از‏عبارتی‏از‏
گفتمان‏اسلامی‏برای‏پذیرش‏از‏پناهندگان‏افغانستانی‏استفاده‏کردند؛‏
نامیدند‏ انصار‏ را‏ آنان‏ پاکستانی ها‏ و‏ خواهد‏ مهاجران‏ را‏ آن ها‏ ایران‏



36 | در یانه برادر: پناهندگان افغانستانی در ایران
)ص5۹۰(.‏از‏همین‏رو‏عبارت‏»مهاجران«‏در‏مورد‏اتباع‏افغانستان‏از‏

ابتدا‏به‏این‏معنای‏مشخص‏و‏مذهبی‏به کار‏رفت.‏
برای‏خروج‏از‏این‏سردرگمی ها،‏این‏کتاب‏توافق‏ایران‏با‏کمیساریای‏
عالی‏پناهندگان‏در‏مورد‏پناهندگان‏افغانستانی‏را‏ملاک‏قرار‏داده‏است.‏
بر‏این‏اساس‏اتباع‏افغانستان‏در‏ایران‏از‏نظر‏وضعیت‏حقوقی-‏قانونی‏

به‏سه‏دسته‏اصلی‏تقسیم‏می شوند:‏
پناهندگان:‏این‏گروه‏همه کسانی‏هستند‏که‏قبل‏از‏سال‏۱۳82‏وارد‏. ۱

ایران‏شده‏و‏در‏طرح‏»آمایش‏پناهندگان‏جمعی«‏ثبت نام‏شده اند.‏
این‏افراد‏دارای‏کارت‏شناسایی‏فردی‏بوده‏و‏ازنظر‏دولت‏ایران‏
پناهندگان‏جمعی‏و‏بالفعل‏محسوب‏می شوند؛‏یعنی‏پرونده‏آن ها‏
به صورت‏فردی‏بررسی‏نشده‏و‏ایران‏خود‏را‏ملزم‏به‏اجرای‏کامل‏
مفاد‏کنوانسیون‏پناهندگان‏در‏مورد‏آن ها‏نمی داند.‏سازمان‏ملل‏
در‏آمار‏سالانه‏خود‏این‏گروه‏را‏پناهندگان‏ساکن‏ایران‏محسوب‏

می کند.‏
قانونی‏. 2 مدارک‏ با‏ است‏ همه‏کسانی‏ شامل‏ این‏گروه‏ مهاجران:‏

)گذرنامه‏و‏روادید‏موقت(‏در‏ایران‏زندگی‏می کنند.‏مهاجران‏را‏
می توان‏به‏دو‏گروه‏اصلی‏تقسیم‏کرد:‏یک‏دسته‏افرادی‏هستند‏که‏
در‏قالب‏طرح‏سامان دهی‏اتباع‏خارجی‏در‏سال‏۱۳8۹‏شناسایی‏
شده‏و‏از‏دولت‏گذرنامه‏خانواری‏گرفته اند.‏دسته‏دوم‏نیز‏شامل‏
همه‏افرادی‏است‏که‏با‏گذرنامه‏افغانستانی‏با‏روادید‏کار‏یا‏تحصیل‏

در‏ایران‏اقامت‏دارند.‏
مهاجران غیرقانونی:‏این‏گروه‏شامل‏همه‏افرادی‏است‏که‏در‏ایران‏. ۳

زندگی‏می کنند‏اما‏نه‏کارت‏آمایش‏دارند‏و‏نه‏گذرنامه‏و‏به‏عبارتی‏
بدون‏مدارک‏قانونی‏شناسایی‏در‏ایران‏زندگی‏می کنند.‏این‏افراد‏
ممکن‏است‏کسانی‏باشند‏که‏در‏مقطعی‏مدارک‏هویتی‏معتبر‏برای‏
اقامت‏در‏ایران‏داشته اند‏اما‏به‏دلایلی‏مدارک‏آن ها‏از‏اعتبار‏ساقط‏
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شده‏است‏یا‏اینکه‏به‏کلی‏از‏ابتدا‏به صورت‏غیرقانونی‏در‏ایران‏

زندگی‏کرده اند.‏
در‏گزارش‏کمیساریای‏عالی‏پناهندگان‏)2۰۱4(‏تعداد‏پناهندگان‏
۹5۰‏هزار‏نفر‏ذکر‏شده‏است.‏مهاجران‏اقتصادی‏نیز‏همان طور‏که‏ذکر‏
شد‏به‏دو‏دسته‏تقسیم‏می شوند؛‏حدود‏۱2۹‏هزار‏نفر‏افراد‏دارای‏پروانه‏
تعداد‏ مورد‏ در‏ خانواری اند.‏ دارای‏گذرنامه‏ نفر‏ هزار‏ و‏۳۷8‏ اقامت‏
مهاجران‏غیرقانونی‏اطلاعات‏دقیقی‏وجود‏ندارد‏اما‏برآوردها‏حاکی‏از‏
حضور‏یک‏تا‏یک‏و‏نیم‏میلیون‏نفر‏در‏سال‏۱۳۹4‏است۱.‏در‏نهایت‏در‏
این‏کتاب‏از‏سه‏اصطلاح‏پناهنده،‏مهاجر‏و‏مهاجر‏غیرقانونی‏به‏معنای‏
ذکر‏شده‏در‏بالا‏در‏مورد‏اتباع‏افغانستانی‏ساکن‏ایران‏استفاده‏می شود.‏

منابع اصلی اطلاعات
یافته های‏این‏بخش‏محصول‏مرور‏اسناد‏و‏مدارک‏موجود‏در‏طی‏این‏
دوره‏و‏دسته بندی‏آن هاست.‏برای‏این‏کار‏از‏چند‏منبع‏اصلی‏استفاده‏

شده‏است:
اسناد‏و‏نامه های‏اداری‏قابل دسترسی‏برای‏عموم‏در‏پایگاه‏اسناد‏. ۱

کتابخانه‏ملی‏ایران‏)مجموعاً‏2۱5۶‏برگه‏سند‏مربوط‏مکاتبات‏
اداری‏استانداری های‏زنجان،‏قزوین،‏مرکزی‏مربوط‏به‏سال های‏

۱۳5۹‏تا‏۱۳۶۹(.‏
اظهارنظرهای‏مقامات‏مسئول‏وزارت‏کشور‏یا‏نیروی‏انتظامی‏در‏. 2

افغانستانی‏یا‏سیاست های‏ پناهندگان‏و‏مهاجران‏ مورد‏وضعیت‏
ایران‏یا‏گزارش ها‏و‏اخبار‏منتشرشده‏در‏روزنامه ها،‏خبرگزاری ها‏
و‏وب سایت های‏خبری‏مرتبط‏با‏موضوع‏)42۷‏رکورد‏در‏آرشیو‏
روزنامه‏اطلاعات‏)شامل‏روزنامه‏اطلاعات‏و‏کیهان(‏مربوط‏به‏
دهه های‏۱۳۶۰‏و‏۱۳۷۰،‏۳42‏رکورد‏در‏پایگاه‏نشریات‏کتابخانه‏

۱. 2.5‏میلیون‏مهاجر‏افغانی‏در‏ایران،‏خبرگزاری‏صدا‏و‏سیما،‏2‏اردیبهشت‏۱۳۹4
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آیتم‏ از‏۱۰۰‏ بیش‏ و‏ و‏۱۳۹۰‏ دهه‏۱۳8۰‏ به‏ مربوط‏ ایران‏ ملی‏
و‏ خبری‏ وب سایت های‏ آرشیو‏ شامل‏ اینترنتی‏ منابع‏ در‏ خبری‏

خبرگزاری های‏معتبر‏داخلی(.‏
مورد‏. ۳ در‏ بین المللی‏ نهادهای‏ سوی‏ از‏ منتشرشده‏ گزارش های‏

سیاست های‏ یا‏ افغانستانی‏ مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ وضعیت‏
دولت‏ایران‏در‏مورد‏آن ها‏)شامل‏گزارش های‏کمیساریای‏عالی‏
شورای‏ آمریکا،‏گزارش‏ مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ پناهندگان،‏کمیته‏

پناهندگان‏بریتانیا(.‏
موضوع‏. 4 با‏ مرتبط‏ اسلامی‏ شورای‏ مجلس‏ مذاکرات‏ مشروح‏

پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی.
گزارش های‏منتشرشده‏در‏دستگاه های‏دولتی‏در‏مورد‏وضعیت‏. 5

پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏یا‏سیاست های‏دولت‏ایران‏در‏
مورد‏آن ها.

براساس‏بررسی‏اسناد‏بالا،‏حضور‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏
در‏ایران‏بررسی‏شده‏و‏بر‏حسب‏وضعیت‏آن ها‏در‏ایران‏و‏سیاست های‏
رسمی‏دولت،‏این‏دوران‏در‏مقاطع‏مختلف‏توضیح‏داده‏شده‏است.

برای‏شناخت‏این‏تجربه‏با‏گروهی‏از‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏هزاره‏
روش‏ با‏ افراد‏ این‏ انتخاب‏ است.‏ شده‏ مصاحبه‏ تهران‏ شهر‏ ساکن‏
به‏ توجه‏ با‏ پراکندگی‏ حداکثر‏ افزایش‏ هدف‏ با‏ هدفمند‏ نمونه گیری‏
مواردی‏چون‏وضعیت‏تأهل،‏تحصیلات،‏وضعیت‏اقتصادی‏و‏محل‏
زندگی‏صورت‏گرفته‏است.‏به طورکلی‏در‏طول‏این‏تحقیق‏با‏۷4‏نفر‏از‏
هزاره های۱‏ساکن‏در‏تهران‏مصاحبه‏شده‏است‏که‏از‏این‏تعداد‏محل‏
مناطقی‏ در‏ تهران‏ از‏محدوده‏جغرافیایی‏شهر‏ نفر‏خارج‏ زندگی‏۳2‏
چون‏رباط کریم‏یا‏اسلامشهر‏بوده‏است.‏مشارکت کنندگان‏این‏بخش‏در‏
۱.‏انتخاب‏هزاره‏ها‏به‏سبب‏فنوتیپ‏آسیایی‏و‏چهره‏متمایز‏آنها‏در‏ایران‏است‏که‏سبب‏تمایز‏

و‏در‏موارد‏زیادی‏تجربه‏خشونت‏می‏شود.‏
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پیوست‏شماره‏۱‏معرفی‏شده اند.‏مصاحبه ها‏از‏موارد‏کوتاه‏ده دقیقه ای‏
در‏محل‏کار‏یا‏خیابان‏تا‏موارد‏بیش‏از‏۹۰‏دقیقه ای‏با‏افراد‏مختلف‏بر‏
حسب‏میزان‏اطلاعات‏و‏تمایل‏برای‏مصاحبه‏متفاوت‏بوده‏است.‏روش‏
اصلی‏جمع آوری‏اطلاعات‏در‏این‏تحقیق‏مصاحبه‏با‏اتباع‏افغانستانی‏
ساکن‏تهران‏در‏قالب‏مصاحبه های‏نیمه‏ساختاریافته‏بوده‏است.‏شکل‏
نهایی‏مصاحبه،‏آغاز‏گفت وگو‏با‏یک‏روند‏زندگی نامه ای‏بود؛‏یعنی‏از‏
فرد‏از‏زمان‏ورودش‏به‏ایران‏یا‏از‏دوران‏کودکی‏آغاز‏کرده،‏اتفاقات‏
مختلف‏زندگی اش‏را‏برشمرده‏و‏در‏هر‏مورد‏تجربیات‏او‏در‏حوزه های‏
مختلف‏زندگی‏در‏ایران‏پرسیده‏می شد.‏تلاش‏همه‏مصاحبه کنندگان‏
این‏بود‏که‏نقاط‏مثبت‏و‏منفی‏زندگی‏در‏ایران‏به طور‏یکسان‏مورد‏توجه‏
قرار‏گیرد‏و‏یافته ها‏صرفاً‏به‏سمت‏گلایه ها‏و‏شکایت ها‏از‏ایران‏حرکت‏
نکند.‏البته‏این‏موضوع‏به ویژه‏در‏مورد‏مصاحبه شوندگان‏جوان‏عملی‏
نبود‏و‏اغلب‏تمایل‏به‏توصیف‏مشکلات‏و‏نارضایتی‏خود‏از‏زندگی‏در‏
ایران‏نشان‏می دادند.‏البته‏این‏نارضایتی‏و‏بعضاً‏خشم‏مصاحبه شوندگان‏
خود‏به‏یکی‏از‏یافته های‏اصلی‏تحقیق‏و‏تغییر‏نقطه‏تمرکز‏مطالعه‏بدل‏
شد.‏یافته های‏بخش‏سوم‏محصول‏تحلیل‏مصاحبه های‏انجام‏شده‏و‏

استخراج‏مضامین‏اصلی‏مطرح‏شده‏در‏آن هاست.‏





فصل دوم: ملاحظات نظری 

مسئله‏مهاجرت‏و‏ابعاد‏آن‏همواره‏مورد‏توجه‏محققان‏و‏نظریه پردازان‏
شاخه های‏مختلف‏علوم‏اجتماعی‏بوده‏است.‏این‏پدیده‏به سبب‏وجوه‏
متکثر‏آن،‏جامعه‏میزبان‏را‏در‏ابعاد‏مختلف‏داخلی‏و‏خارجی‏تحت‏
تأثیر‏قرار‏می دهد‏و‏سامان‏اجتماعی،‏اقتصادی‏و‏سیاسی‏کشورها‏را‏
از‏مباحث‏کلان‏هویت‏ملی‏و‏مفهوم‏شهروندی‏گرفته‏تا‏سیاست های‏
اشتغال‏محلی‏متأثر‏می سازد.‏این‏فصل‏مشخصاً‏به‏دو‏محور‏اصلی‏
می پردازد.‏ابتدا‏مفهوم‏ادغام‏اجتماعی‏توضیح‏داده‏شده،‏معنا‏و‏ابعاد‏
می شود‏که‏ اشاره‏ نظریه هایی‏ به‏ سپس‏ می‏شود.‏ روشن‏ آن‏ مختلف‏
چگونگی‏شکل گیری‏سیاست های‏کنترل‏مهاجرت‏را‏براساس‏عوامل‏
مختلف‏تبیین‏می کنند.‏این‏نظریه ها،‏لنز‏مفهومی‏مناسبی‏برای‏تحلیل‏
موانع‏ادغام‏اجتماعی‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏است.‏آنچه‏در‏
این‏فصل‏می آید‏جهت گیری‏نظری‏کلی‏این‏کتاب‏را‏روشن‏می سازد‏و‏
نشان‏می دهد‏که‏این‏پژوهش‏از‏چه‏منظری‏به‏پدیده‏مهاجران‏افغانستانی‏



42 | در یانه برادر: پناهندگان افغانستانی در ایران
و‏موانع‏ادغام‏اجتماعی‏آن ها‏در‏جامعه‏ایران‏می نگرد.‏

ادغام اجتماعی و ابعاد آن
بررسی‏ این‏کتاب‏ هدف‏ که‏ شد‏ تأکید‏ مسئله‏ این‏ بر‏ قبل‏ فصل‏ در‏
وضعیت‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏و‏موانع‏ادغام‏اجتماعی‏آن ها‏
در‏جامعه‏ایران‏است.‏اما‏ادغام‏اجتماعی‏دقیقاً‏به‏چه‏معناست؟‏در‏این‏
بخش‏سعی‏خواهد‏شد‏تا‏این‏مفهوم‏در‏کنار‏مفهوم‏نزدیک‏به‏آن‏یعنی‏

همسان شدن۱‏توضیح‏داده‏شود.‏
برای‏محققان‏مکتب‏شیکاگو‏که‏در‏دهه‏۱۹2۰‏و‏۱۹۳۰‏به‏پدیده‏
مهاجرت‏می پرداختند‏همسان شدن‏کلیدواژه‏اصلی‏بود.‏براساس‏تلقی‏
آن ها،‏در‏یک‏فرایند‏معمولًا‏تک خطی،‏مهاجران‏و‏به خصوص‏نسل های‏
جدید‏آن ها‏فرهنگ‏خود‏را‏رها‏کرده‏و‏به طور‏کامل‏در‏جامعه‏جدید‏
حل‏می شوند.‏رابرت‏پارک‏یکی‏از‏چهره های‏شناخته شده‏این‏مکتب‏
وقتی‏ آن‏ براساس‏ مطرح‏کرد‏که‏ را‏ نژادی2‏ روابط‏ مفهوم‏چرخه های‏
گروه های‏مختلف‏در‏اثر‏مهاجرت‏با‏یکدیگر‏مواجه‏می شوند‏در‏ابتدا‏
روابطشان‏تضادآمیز‏و‏رقابتی‏است‏اما‏به تدریج‏این‏فرایند‏به‏سمت‏
دو‏ از‏ آن‏ توصیف‏ برای‏ او‏ پیش‏می رود؛‏اصطلاحی‏که‏ همسان شدن‏
عبارت‏درهم تنیده شدن۳‏و‏امتزاج4‏استفاده‏می کند‏)پارک‏و‏برگس5،‏
۱۹24:‏۷۳5(.‏به‏اعتقاد‏پارک،‏همسان شدن‏در‏یک‏جامعه‏دمکراتیک‏
و‏صنعتی‏فرایندی‏اجتناب ناپذیر‏است.‏وی‏معتقد‏بود‏در‏جامعه‏آمریکا‏
بیشتر‏حرکت‏ و‏صنعتی‏شدن‏ مدرن‏شدن،‏شهری‏شدن‏ به سوی‏ که‏
دست‏ از‏ را‏ خود‏ اهمیت‏ به تدریج‏ نژادی‏ مسائل‏ درنهایت‏ می کند،‏
1. Assimilation

2. race relations cycle

3. interpenetration

4. fusion

5. Park and Burgess
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می دهند؛‏یعنی‏تفاوت‏میان‏گروه ها‏به ‏مرور‏زمان‏از‏میان‏رفته‏و‏یک‏

جامعه‏عقلانی تر‏و‏یکپارچه تر‏شکل‏می گیرد.‏
میلتون‏ همسان شدن،‏ شناخته شده‏ نظریه پردازان‏ از‏ دیگر‏ یکی‏
آمریکایی«‏که‏ زندگی‏ در‏ »همسان شدن‏ کتاب‏ در‏ است‏که‏ گوردون۱‏
در‏۱۹۶4‏منتشر‏شد،‏هفت‏مرحله‏فرایند‏همسان شدن‏را‏از‏یکدیگر‏
متمایز‏کرد.‏گوردون‏در‏گام‏اول‏میان‏مؤلفه های‏ساختاری‏)شبکه های‏
روابط‏اجتماعی،‏گروه ها،‏سازمان ها،‏اجتماعات،‏خانواده ها‏و‏...(‏و‏
مؤلفه های‏فرهنگی‏)زبان،‏باورهای‏مذهبی،‏رسوم،‏ارزش ها،‏ایده ها‏و‏
...(‏جامعه‏تمایز‏قائل‏شد.‏در‏گام‏بعد‏مؤلفه های‏ساختاری‏را‏نیز‏به‏دو‏
دسته‏اولیه‏)روابط‏بین‏شخصی‏مانند‏خانواده ها‏و‏گروه های‏دوستان(‏
و‏ثانویه‏)سازمان ها‏و‏گروه های‏غیرشخصی‏و‏رسمی(‏تقسیم‏کرد.‏بر‏
این‏اساس‏به‏اعتقاد‏او‏اولین‏مرحله‏از‏همسان شدن،‏فرهنگ پذیری2 
و‏ زبان‏ اقلیت‏ اعضای‏گروه‏ آن‏ در‏ است‏که‏ فرهنگی‏ یا‏همسان شدن‏
ارزش های‏گروه‏غالب‏را‏فرا‏می گیرد.‏گام‏دوم‏همسان شدن‏ساختاری‏یا‏
ادغام‏است‏که‏در‏آن‏گروه‏اقلیت‏وارد‏ساختار‏اجتماعی‏جامعه‏بزرگ تر‏
می شود.‏این‏فرایند‏با‏ادغام‏در‏بخش‏ثانویه‏شروع‏شده‏و‏به ‏مرور‏به‏
بخش‏اولیه‏می رسد.‏یعنی‏ابتدا‏ارتباط‏بین‏آن ها‏در‏فضاهای‏عمومی تر‏
مانند‏مدرسه‏یا‏محل‏کار‏صورت‏می گیرد‏و‏به تدریج‏روابط‏دوستانه‏
و‏شخصی‏نیز‏به‏وجود‏می آید.‏مرحله‏سوم‏همسان شدن‏زناشویی‏یا‏
ازدواج‏بین‏گروهی‏است‏که‏در‏آن‏افراد‏با‏فردی‏از‏گروه‏دیگر‏ازدواج‏
می کنند.‏مرحله‏چهارم،‏همسان شدن‏هویتی‏است‏که‏در‏آن‏فرد‏نسبت‏
به‏فرهنگ‏غالب‏احساس‏تعلق‏می کند.‏مراحل‏پنجم‏و‏ششم‏مشتمل‏بر‏
پذیرش‏نگرشی‏و‏رفتاری ‏است‏که‏به‏ترتیب‏بر‏از‏بین‏رفتن‏ذهنیت های‏
منفی‏و‏تبعیض‏دلالت‏می کنند.‏مرحله‏نهایی‏نیز‏همسان شدن‏مدنی‏به‏
1. Milton Gordon

2. acculturation
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معنای‏از‏میان‏رفتن‏همه‏تضادهای‏ارزشی‏و‏سیاسی‏است.‏

از‏نظر‏گوردون‏حرکت‏از‏فرهنگ پذیری‏به‏سوی‏ادغام،‏مرحله ای‏
این‏مرحله‏طی‏شود‏بقیه‏ ضروری‏در‏فرایند‏همسان شدن‏است.‏اگر‏
مراحل‏حتمی‏خواهد‏بود.‏او‏هم‏به‏مانند‏پارک،‏همسان شدن‏را‏درنهایت‏
و‏ )۱۹۷۳(‏ گوردون،‏گانز۱‏ از‏ پس‏ می دانست.‏ اجتناب ناپذیر‏ امری‏
سندبرگ2‏)۱۹۷۳(‏نیز‏بر‏تلقیِ‏خطی‏و‏حتمی‏از‏همسان شدن‏تأکید‏
کردند.‏آن ها‏یک‏جنبه‏دینامیک‏به‏مدل‏استاتیک‏گوردون‏اضافه‏کردند؛‏
رویکرد‏آن ها‏فرایند‏همسان شدن‏را‏روندی‏می دانست‏که‏در‏طول‏نسل‏
شکل‏می گیرد‏و‏هر‏نسل‏نسبت‏به‏نسل‏قبل‏در‏مسیر‏همسان شدن‏گامی‏
به‏جلو‏می گذارد.‏ایده‏همسان شدن‏در‏مسیر‏مستقیم‏مورد‏انتقاد‏کسانی‏
قرار‏گرفت‏که‏معتقد‏بودند‏گذشت‏زمان‏لزوماً‏به‏معنای‏از‏میان رفتن‏
موینیهان۳،‏ و‏ )به عنوان مثال‏گلیزر‏ نیست‏ اقلیت‏ قومیتی‏ هویت های‏
۱۹۷۰(.‏گانز‏)۱۹۹2(‏در‏پاسخ‏به‏این‏انتقاد،‏مدل‏خود‏را‏تغییر‏داد‏
و‏آن‏را‏نظریه‏»خط‏پرفرازونشیب4«‏نام‏گذاشت.‏این‏نظریه‏همچنان‏
بر‏ایده‏اجتناب ناپذیر بودنِ‏فرایند‏همسان شدن‏در‏طول‏زمان‏باقی‏بود‏
اما‏این‏مسیر‏را‏به جای‏یک‏روند‏خطی‏مستقیم،‏روندی‏روبه جلو‏اما‏با‏

فرازوفرودهای‏مقطعی‏می دانست.‏
و‏ برداشتِ‏تک خطی‏ به سبب‏ همسان شدن«‏ »نظریۀ‏ آن که‏ از‏ پس‏
اجتناب ناپذیر‏از‏فرایند‏همسان سازی‏به‏نقد‏کشیده‏شد،‏رویکردهای‏
نظری‏جدیدی‏سر‏برآوردند‏که‏دیگر‏تماماً‏به‏این‏ایده‏وفادار‏نبودند.‏
مثلًا‏کانونِ‏نظریه‏همسان شدن‏چندپاره5‏که‏پورتز‏و‏ژو۶‏)۱۹۹۳(‏آن را‏

1. Gans

2. Sandberg

3. Glaser and Moynihan

4. bumpy line

5. Segmented assimilation

6. Portes and Zhou
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مطرح‏کردند‏نشان دادن‏این‏امر‏است‏که‏چگونه‏و‏چرا‏مهاجران‏جدید‏و‏
فرزندانشان‏در‏مقایسه‏با‏مهاجران‏قبلی‏ممکن‏است‏مسیرهای‏مختلفی‏
برخی‏ نظریه،‏ این‏ براساس‏ طی‏کنند.‏ آمریکایی‏ جامعه‏ به‏ الحاق‏ در‏
گروه های‏مهاجر‏که‏دارای‏سطوح‏بالایی‏از‏سرمایه‏انسانی‏هستند‏و‏
جامعه‏میزبان‏بلافاصله‏پس‏از‏ورود‏به‏آنها‏روی‏خوش‏نشان‏می دهد،‏
 به سرعت‏در‏مسیر‏تحرک‏اجتماعی-اقتصادی‏رو‏به‏بالا‏و‏ادغام‏حرکت‏
می کنند.‏اما‏گروه هایی‏که‏منابع‏کمتری‏در‏اختیار‏دارند‏بسیار‏محتمل‏
است‏که‏نتوانند‏شغل‏و‏درآمد‏مناسبی‏پیدا‏کنند‏و‏بنابراین‏نمی توانند‏
امکان‏تحصیل‏و‏زمینۀ‏ارتقای‏اجتماعی‏کودکانشان‏را‏فراهم‏کنند.‏این‏
تأثیر‏فرهنگ‏غالب‏مدارس‏ نسل‏دوم‏حتی‏ممکن‏است‏خود‏تحت‏
به‏ را‏نسبت‏ و‏فضای‏مناطق‏محل‏سکونت شان‏قرار‏گیرند‏که‏آن ها‏
اما‏ می کند.‏ را‏کمرنگ‏ اجتماعی‏ ارتقای‏ خواست‏ و‏ دلسرد‏ تحصیل‏
جدی‏ را‏ آموزش‏کودکان شان‏ مهاجران،‏ است‏که‏ زمانی‏ سوم‏ مسیر‏
می گیرند‏اما‏به‏جای‏فرهنگ‏جامعۀ‏میزبان،‏ارزش های‏سنتی‏خودشان‏
این‏نظریه‏می کوشد‏نشان‏دهد‏که‏ به‏کودکان‏می آموزند.‏در‏واقع‏ را‏
همه‏افراد‏لزوماً‏در‏مسیر‏خطیِ‏همسان شدن‏با‏جامعۀ‏میزبان‏حرکت‏
نمی کنند‏و‏میزان‏همسان شدنِ‏مهاجران‏وابسته‏به‏عوامل‏متعددی‏چون‏
آنان‏ تولد‏ و‏محل‏ نژاد‏ والدین،‏ اجتماعیِ‏ موقعیت‏جغرافیایی،‏طبقه‏

است.‏
تحلیلیِ‏ و‏ مفهومی‏ تحولات‏ همسان شدن‏ نظریۀ‏ ترتیب،‏ این‏ به‏
زیادی‏را‏پشت‏سر‏گذاشته‏است.‏در‏ابتدا‏این‏مفهوم‏به عنوان‏مسیر‏
خطی‏پیش رونده‏و‏اجتناب ناپذیرِ‏کاهش‏تفاوت های‏قومی‏و‏حل شدن‏
در‏جامعه‏مقصد‏به کار‏می رفت.‏بعدها‏این‏تلقی‏از‏رابطه‏میان‏مهاجران‏
چند‏ طرفداران‏ برای‏ و‏ برانگیخت‏ زیادی‏ مناقشات‏ مقصد‏ جامعه‏ و‏
فرهنگی گرایی‏تبدیل‏به‏یک‏»واژه‏زشت«‏)باوبک۱،‏۱۹۹۶:‏۹(‏شد.‏
1. Bauböck
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منتقدان‏نظریۀ‏همسان شدن‏بر‏شکل های‏تکثرگرایانه‏انطباق‏با‏جامعه‏
فرهنگ‏ و‏ هویت‏ حفظ‏ اخیر‏ رویکرد‏ در‏ انگشت‏گذاشتند.‏ میزبان‏
مهاجران‏مورد‏توجه‏قرار‏می گرفت‏)مفهوم‏ادغام‏اجتماعی‏از‏اینجا‏
اهمیت‏پیدا‏کرد(.‏مفهوم‏همسان  شدن‏به مرور‏بازتعریف‏شد‏و‏امروز‏
دیگر‏به‏معنای‏سرکوب‏هویت های‏قومی‏به کار‏نمی رود‏بلکه‏مراد‏از‏
آن‏کاهش‏تفاوت های‏اجتماعی‏مانند‏تفاوت‏ارزشی‏یا‏اختلاف‏درآمد‏
بین‏گروه هاست)باسویک‏و‏هکمن۱،‏2۰۰۶:‏4-۶(.‏این‏مفهوم‏امروز‏
قرار‏ استفاده‏ مورد‏ مهاجرت‏ مطالعات‏ آمریکایی‏ سنت‏ در‏ همچنان‏
می گیرد،‏اما‏تلقی‏از‏آن‏بسی‏متفاوت‏از‏کاربردهای‏اولیه‏است.‏آلبا‏
و‏نی2‏)2۰۰۳(‏معتقدند‏امروز‏دیگر‏اساساً‏ایدۀ‏همسان شدن‏به مثابه‏
فرایند‏ایجاد‏همنوایی‏با‏فرهنگ‏غالب‏آمریکایی‏محلی‏از‏اعراب‏ندارد.‏
به‏اعتقاد‏آنان،‏آمریکای‏امروز‏هیچ‏نشانی‏از‏یک‏جامعه‏همگن‏ندارد‏
و‏خود‏بسیار‏متأثر‏از‏فرهنگ های‏جدید‏وارد‏ شده‏به‏این‏کشور‏است.‏
در‏این‏چارچوب،‏همسان شدن‏در‏شرایط‏کنونی‏بیش‏از‏آن که‏فرایندی‏
تک سویه‏باشد،‏بر‏کاهش‏تفاوت ها‏و‏فاصله‏اجتماعی‏میان‏گروه های‏
مختلف‏درون‏جامعه‏دلالت‏می کند.‏اما‏این‏فقط‏مهاجران‏نیستند‏که‏
باید‏برای‏سازگاری‏با‏جامعۀ‏میزبان‏بکوشند،‏بلکه‏این‏سوی‏ماجرا‏نیز‏

باید‏برای‏سازگاری‏با‏مهاجرانْ‏مسئولیت پذیر‏و‏منعطف‏باشد.
مفهوم‏ادغام‏اجتماعی‏در‏مقایسه‏با‏مفهوم‏همسان شدن‏از‏ایدۀ‏محو‏
هویت های‏قومی‏و‏حل شدن‏کامل‏در‏جامعه‏میزبان‏فاصله‏می گیرد.‏
برای‏درک‏بهتر‏این‏مفهوم‏باید‏نقطه‏شروع‏را‏مطالعات‏اروپایی‏در‏
از‏ مهاجرت‏ موضوع‏ آمریکا‏که‏ خلاف‏ بر‏ داد.‏ قرار‏ مهاجرت‏ مورد‏
ابتدای‏قرن‏بیستم‏مورد‏توجه‏علوم‏اجتماعی‏قرار‏گرفت،‏در‏اروپا‏تازه‏
از‏دهه‏۱۹۷۰‏به‏بعد‏مهاجرت‏به‏موضوعی‏جدی‏برای‏مطالعه‏بدل‏
1. Bosswick and Heckmann

2. Alba and Nee
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این‏است‏که‏موج های‏بزرگ‏ورود‏مهاجر‏ شد.‏شاید‏یک‏دلیل‏مهم‏
به‏اروپا،‏پس‏از‏جنگ‏جهانی‏دوم‏آغاز‏شد‏و‏قبل‏از‏آن‏اروپای‏قاره ای‏
بیشتر‏منطقه ای‏مهاجر فرست‏بود‏تا‏مهاجرپذیر.‏در‏اروپا،‏صورت بندی‏
وضعیت‏مهاجران‏خارجی‏تحت‏تأثیر‏شرایط‏تاریخی‏اروپا‏به ویژه‏در‏
زمان‏جنگ‏جهانی‏و‏تجربیات‏آلمان‏نازی‏قرار‏داشت.‏با‏توجه‏به‏تجربه‏
تاریخی‏رشد‏و‏رادیکالیزه شدن‏ملی گرایی‏در‏پایان‏قرن‏نوزدهم‏و‏قرن‏
بیستم،‏سیاست های‏همسان شدن‏در‏قبال‏اقلیت های‏هر‏کشور‏تلاشی‏
برای‏ایجاد‏یک‏ملت‏همگن‏فرهنگی‏شناخته‏می شد؛آن چه‏که‏یادآور‏
قوم محوری،‏سرکوب‏ با‏ فرایند‏ این‏ در‏ بود.‏همسان شدن‏ نازی‏ آلمان‏
فرهنگی‏و‏حتی‏استفاده‏از‏خشونت‏برای‏هم نوا  ساختنِ‏اقلیت ها‏تداعی‏
در‏مطالعات‏ دوم،‏همسان شدن‏ از‏جنگ‏جهانی‏ به ویژه‏پس‏ می شد.‏
اروپایی‏به‏یک‏تابو‏بدل‏شد،‏اما‏به تدریج‏با‏تغییر‏تلقی‏نسبت‏به‏این‏
در‏ اصطلاح‏همسان شدن‏ و‏ تا‏حدودی‏شکسته‏شد‏ تابو‏ این‏ مفهوم‏

مطالعات‏به‏کار‏رفت.
با‏آغاز‏مهاجرت های‏جنوب‏به‏شمال‏در‏اروپا،‏مفهوم‏مهاجرت‏و‏
پیامدهای‏آن‏وارد‏گفتمان‏علمی‏و‏بحث های‏سیاسی‏شد.‏البته‏در‏آن‏
زمان‏مسئله‏مهاجرت‏بیشتر‏موضوعی‏موقتی‏تلقی‏می شد‏اما‏به هرحال‏
مهاجران‏مشمول‏نوعی‏توجه‏بودند،‏مثلًا‏در‏آلمان‏اصطلاح‏مؤدبانه تر‏
وقتی‏ شد.‏ خارجی2‏ کارگر‏ منفی تر‏ اصلاح‏ جایگزین‏ مهمان۱‏ کارگر‏
به تدریج‏روشن‏شد‏که‏اقامت‏مهاجران‏کوتاه مدت‏نیست،‏اصطلاح‏
شهروندان‏خارجی۳‏جای‏دو‏عبارت‏قبلی‏را‏گرفت‏)جوردانو4،‏2۰۱۰:‏

۱2-۱۳(.‏
انطباق پذیری‏ موضوع‏ نیز‏ آلمان‏ در‏ مشخص‏ به طور‏ و‏ اروپا‏ در‏
1. Gastarbeiter

2. Fremdarbeiter

3. Auslandischer Mitburger

4. Giordano
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کارگران‏مهاجر‏به‏دو‏مفهوم‏اصلیِ‏مطالعات‏مهاجرت‏یعنی‏ادغام‏و‏
همسان شدن‏گره‏خورد.‏به طور‏خاص‏دو‏متفکر‏اصلی‏یعنی‏هافمن-‏
نوتنی۱‏)۱۹۷۳(‏و‏اسر2‏)۱۹8۰(‏تلاش‏کردند‏تا‏با‏ایجاد‏تمایز‏میان‏
این‏دو‏مفهوم،‏مسئله‏را‏صورت بندی‏کنند.‏هافمن-‏نوتنی‏)۱۹۷۳(‏
ادغام‏را‏مشارکت‏فعال‏مهاجران‏در‏زندگی‏جامعه‏مقصد‏)مثلًا‏از‏طریق‏
مهاجران‏ فعال‏ مشارکت‏ را‏ درحالی که‏همسان شدن‏ می داند‏ اشتغال(‏
و‏ ارزش ها،‏هنجارها‏ در‏ اشتراک‏ با‏ در‏فرهنگ‏جامعه‏مقصد‏)مثلًا‏
از‏ تنها‏ این‏دو‏مفهوم‏ از‏نظر‏وی‏ مدل های‏رفتاری(‏تعریف‏می کند.‏
نظر‏تحلیلی‏از‏یکدیگر‏تفکیک پذیر‏هستند،‏اما‏در‏عمل‏هم زمان‏رخ‏
می دهند‏و‏به‏یکدیگر‏وابسته اند.‏به عبارت دیگر،‏ادغام‏بدون‏درجه ای‏
از‏همسان شدن‏ممکن‏نیست‏و‏از‏جانب‏دیگر‏همسان شدن‏نیز‏بدون‏

سطحی‏از‏ادغام‏میسر ‏نخواهد‏بود.
مفهوم‏ به‏ است‏که‏ اروپایی‏ نظریه پردازان‏ دیگر‏ از‏ )2۰۰۰(‏ اسر‏
ادغام‏اجتماعی‏پرداخته‏است.‏وی‏چهار‏شکل‏اصلی‏ادغام‏اجتماعی‏
را‏از‏یکدیگر‏تفکیک‏می کند:‏فرهنگ پذیری۳‏)همسان شدن‏فرهنگی(،‏
)همسان شدن‏ برهمکنش5‏ ساختاری(،‏ )همسان شدن‏ جایابی4‏
اسر‏ نظر‏ از‏ هویت یابانه(.‏ )همسان شدن‏ هویت یابی۶‏ و‏ اجتماعی(‏
فرهنگ پذیری،‏پذیرش‏دانش‏و‏استانداردها‏و‏تواناهای‏فرهنگی‏توسط‏
فردِ‏مهاجر‏برای‏تعامل‏موفق‏در‏جامعه‏است.‏جایابی،‏دسترسی‏فرد‏
نظام‏ و‏ آموزشی‏ نظام‏ در‏ مثلًا‏ اجتماع-‏ در‏ مناسب‏ موقعیت های‏ به‏
اجتماعی‏ برهمکنش،‏کنشی‏ است.‏ شهروند‏ یک‏ به مثابه‏ اقتصادی-‏

1. Hoffmann-Nowotny

2. Esser

3. Acculturation

4. Placement

5. Interaction

6. Identification
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است‏که‏مشخصه‏آن‏جهت گیری‏دوسویه‏کنشگران‏)مهاجران‏و‏جامعه‏
مقصد(‏و‏شکل گیری‏روابط‏و‏شبکه های‏اجتماعی‏است.‏در‏نهایت‏
هویت یابی،‏بعدی‏از‏ادغام‏اجتماعی‏است‏که‏به واسطه‏آن‏فرد‏خود‏را‏
عضوی‏از‏بدنه‏جامعه‏تلقی‏می کند.‏نکته‏قابل توجه‏در‏تعریف‏اسر‏از‏
اشکال‏چهارگانه‏ادغام‏اجتماعی‏این‏است‏که‏وی‏هر‏بعد‏از‏این‏مفهوم‏
ُـعدی‏از‏اصطلاح‏همسان شدن‏معادل‏قرار‏داده‏است.‏این‏موضوع‏ را‏با‏ب
نشان‏می دهد‏که‏تا‏چه‏حد‏این‏دو‏مفهوم‏به‏یکدیگر‏نزدیک‏شده اند.‏

ابعاد‏مفهوم‏ادغام‏اجتماعی‏را‏ از‏ یکی‏از‏صورت بندی های‏دقیق‏
ارائه‏ اسر‏ چهارگانه‏ تقسیم بندی‏ براساس‏ )2۰۰۳(‏ اشنپر۱‏ و‏ هکمن‏
کرده اند.‏آن ها‏چهار‏بعد‏اصلی‏ادغام‏اجتماعی‏را‏به‏شرح‏زیر‏تعریف‏

کرده اند:
مهاجران‏	  دسترسی‏ معنای‏ به‏ ساختاری‏ ادغام‏ ساختاری:‏ ادغام‏

به‏نهادهای‏اصلی‏جامعه‏مقصد‏مانند‏بازار‏کار،‏نظام‏آموزشی،‏
همچنین‏ و‏ بهداشت(‏ نظام‏ )مانند‏ رفاهی‏ خدمات‏ نهادهای‏
نهادها‏ این‏ در‏ مشارکت‏ امکان‏ است.‏ سیاسی‏کامل‏ شهروندی‏
موقعیت‏اجتماعی-اقتصادی‏افراد‏را‏تعیین‏می کند‏و‏نشان دهنده‏

منابع‏و‏فرصت های‏پیش‏روی‏آن ها‏در‏جامعه‏است.‏
ادغام‏فرهنگی:‏مهاجران‏تنها‏در‏صورتی‏می توانند‏به‏کسب‏حقوق‏	 

و‏موقعیت‏در‏جامعه‏جدید‏امیدوار‏باشند‏که‏مهارت های‏فرهنگی‏
اصلی‏آن‏جامعه‏را‏فرا‏گیرند.‏از‏این‏منظر،‏ادغام‏به‏معنای‏تغییرات‏
نیز‏ فرهنگ پذیری‏ آن را‏ که‏ است‏ شناختی‏ و‏ رفتاری‏ نگرشی،‏
نامیده اند.‏اگرچه‏این‏بعد‏عمدتاً‏به‏مهاجران‏و‏فرزندان‏آنان‏مربوط‏
می شود‏اما‏رویکرد‏جامعه‏مقصد‏در‏آموزش‏فرهنگ‏خود‏نیز‏حائز‏

اهمیت‏است.
در‏	  مهاجران‏ پذیرش‏ معنای‏ به‏ تعاملی‏ ادغام‏ تعاملی:‏ ادغام‏

1. Heckman and Schnapper
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شاخص های‏ است.‏ مقصد‏ جامعه‏ اجتماعی‏ روابط‏ شبکه های‏
شراکت،‏ دوستی،‏ اجتماعی،‏ شبکه های‏ شامل‏ اجتماعی‏ ادغام‏
ازدواج‏و‏عضویت‏در‏نهادهای‏داوطلبانه‏است.‏برخی‏مؤلفه های‏
اصلی‏ادغام‏فرهنگی،‏به ویژه‏مهارت های‏ارتباطی‏پیش شرط‏تحقق‏

این‏بعد‏از‏ادغام‏هستند.
ادغام‏هویتی:‏ادغام‏ساختاری‏و‏فرهنگی‏ممکن‏است‏بدون‏ایجاد‏	 

حس‏تعلق‏به‏جامعه‏مقصد‏و‏هویت یابی‏با‏آن‏صورت‏پذیرد.‏این‏
حس‏می تواند‏درنتیجه‏مشارکت‏در‏جامعه‏و‏احساس‏پذیرش‏شکل‏
اجتماعی‏در‏جامعه‏جدید‏در‏سطح‏ذهنی‏)ادغام‏ گیرد.‏شمول‏
هویتی(‏با‏احساس‏تعلق‏به‏گروه های‏اجتماعی‏و‏هویت یابی‏در‏

سطوح‏قومی،‏محلی‏یا‏ملی‏شناخته‏می شود.
به خوبی‏می تواند‏وضعیت‏مهاجران‏در‏یک‏کشور‏ بعد‏ این‏چهار‏
جدید‏را‏نشان‏دهد.‏البته‏این‏چهار‏بعد‏بر‏یکدیگر‏اثر‏گذارند‏اما‏هر‏یک‏
بخشی‏از‏فرایند‏ادغام‏اجتماعی‏را‏نشان‏می دهد.‏هر‏یک‏از‏این‏ابعاد‏
معیاری‏برای‏ارزیابی‏دقیق تر‏وضعیت‏مهاجران‏را‏در‏جامعه‏مقصد‏به‏

دست‏می دهد.‏
بنابراین‏می توان‏گفت‏در‏هر‏دو‏سنت‏آمریکایی‏و‏اروپایی‏مفهوم‏
که‏ شده اند‏ نزدیک‏ یکدیگر‏ به‏ چنان‏ اجتماعی‏ ادغام‏ و‏ همسان شدن‏
می توان‏این‏دو‏اصطلاح‏را‏به جای‏یکدیگر‏به‏کار‏برد.‏ترجیح‏مفهوم‏
ادغام‏اجتماعی‏در‏این‏کتاب،‏صرفاً‏برای‏دوری‏از‏بار‏منفی‏اصطلاح‏
همسان شدن‏در‏معنای‏اولیه‏آن‏است،‏وگرنه‏همان طور‏که‏اشاره‏شد‏
هر‏دو‏مفهوم‏در‏معنای‏امروزی شان‏بر‏کاهش‏تفاوت ها‏و‏فاصله های‏
دارند؛‏ اجتماعی‏میان‏گروه های‏مختلف‏ساکن‏در‏یک‏جامعه‏توجه‏
یعنی‏به جای‏تأکید‏بر‏لزوم‏هم نوا‏شدن‏و‏همانند شدن‏مهاجران‏با‏جامعه‏
مقصد،‏ضرورت‏کاهش‏فاصله‏از‏هر‏دو‏طرف‏در‏کانون‏توجه‏قرار‏

می گیرد.‏
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مورد‏ در‏ اجتماعی‏ ادغام‏ و‏ همسان شدن‏ نظریه های‏ کاربست‏
مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏را‏می توان‏در‏کار‏عباسی‏شوازی‏و‏
صادقی‏)2۰۱5(‏برای‏بررسی‏میزان‏انطباق‏نسل‏دوم‏افغانستانی ها‏در‏
ایران‏مشاهده‏کرد.‏این‏محققان‏از‏نظریه‏همسان شدن‏چندپاره۱‏پورتز‏
فرایند‏ در‏ آن ها‏مهاجران‏ اعتقاد‏ به‏ استفاده‏کرده اند.‏ و‏ژو2‏)۱۹۹۳(‏
انطباق‏با‏جامعه‏مقصد‏چهار‏مسیر‏احتمالی‏پیش‏روی‏خود‏دارند.‏مسیر‏
اول‏ادغام‏نام‏دارد‏و‏زمانی‏روی‏می دهد‏که‏فرد‏هم‏به‏جامعه‏جدید‏
اجتماع‏ به‏فرهنگ‏و‏ پیدا‏می کند‏و‏هم‏احساسی‏مثبت‏نسبت‏ تعلق‏
قبلی‏خود‏دارد.‏در‏این‏کتاب‏ادغام‏به‏معنای‏حفظ‏هویت‏افغانستانی‏
در‏عین‏پذیرش‏و‏وابستگی‏به‏جامعه‏ایران‏است.‏براساس‏یافته های‏
آنان،‏۳5/8‏درصد‏نمونه‏تحقیق‏از‏این‏الگو‏پیروی‏می کنند.‏افرادی‏
که‏سنشان‏بیشتر‏است،‏مردان،‏افراد‏با‏سطح‏رضایت‏اجتماعی‏بالاتر،‏
افراد‏با‏تحصیلات‏دبیرستانی،‏ساکنان‏مشهد‏و‏همچنین‏افراد‏متعلق‏به‏
طبقه‏متوسط‏بیشتر‏به‏این‏مسیر‏رفته اند.‏مسیر‏دوم،‏همسان شدن‏است‏
که‏به‏معنای‏انکار‏هویت‏فرهنگی‏قبلی‏و‏پذیرش‏کامل‏هویت‏و‏فرهنگ‏
جامعه‏جدید‏است.‏براساس‏یافته های‏این‏تحقیق‏۱۷/۱‏درصد‏از‏افراد‏
اندک‏ افغانستان‏ به‏ در‏مسیر‏همسان شدن‏قرار‏دارند‏یعنی‏علاقه شان‏
اما‏به‏جامعه‏ایران‏زیاد‏است.‏همانندسازی‏بیشتر‏در‏میان‏زنان،‏افراد‏
دارای‏مدرک‏قانونی،‏افراد‏بدون‏تجربه‏تبعیض،‏افراد‏با‏سطح‏رضایت‏
اجتماعی‏بالاتر،‏افراد‏با‏وضع‏اقتصادی‏مناسب‏و‏همچنین‏کسانی‏که‏
والدینشان‏بیش‏از‏۳۰‏سال‏در‏ایران‏اقامت‏داشته اند‏رخ‏داده‏است.‏
مسیر‏سوم‏جدایی۳‏نام‏دارد‏که‏به‏معنای‏حفظ‏هویت‏قدیمی‏و‏عدم‏
پذیرش‏فرهنگ‏و‏هویت‏جدید‏است.‏براساس‏یافته های‏این‏تحقیق‏
جدایی‏در‏۳۳/۳‏درصد‏افراد‏شایع‏بوده‏است‏و‏معنای‏آن‏احساس‏تعلق‏
1. Segmented Assimilation

2. Portes and Zhou

3. Separation
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بالا‏به‏افغانستان‏و‏وابستگی‏اندک‏به‏جامعه‏ایران‏است.‏افراد‏با‏سطح‏
تحصیلات‏پایین تر،‏مهاجران‏غیرقانونی‏و‏دارای‏تجربۀ‏تبعیض،‏افراد‏با‏
سطح‏رضایت‏پایین‏و‏کسانی‏که‏والدین‏آن ها‏کمتر‏از‏2۰‏سال‏در‏ایران‏
اقامت‏داشته اند‏بیش‏از‏دیگران‏در‏این‏وضعیت‏قرار‏دارند.‏مسیر‏چهارم‏
حاشیه ای شدن‏است‏که‏معنای‏آن‏تعلق‏نداشتن‏به‏هر‏دو‏فرهنگ‏قدیمی‏
و‏جامعه‏جدید‏است.‏نتایج‏این‏مطالعه‏نشان‏می دهد‏که‏۱4‏درصد‏
از‏افراد‏در‏موقعیت‏»حاشیه ای شدن«‏قرار‏دارند؛‏یعنی‏نه‏به‏افغانستان‏
و‏نه‏به‏ایران‏احساس‏تعلقی‏ندارند.‏مردان،‏افراد‏با‏سطح‏تحصیلات‏
بالا،‏افراد‏دارای‏مدرک‏قانونی‏اما‏دارای‏تجربه‏تبعیض‏و‏افراد‏ناراضی‏
از‏زندگی‏در‏ایران‏بیشتر‏در‏این‏گروه‏قرار‏دارند.‏یافته های‏این‏تحقیق‏
نشان‏می دهد‏که‏زنان‏بیشتر‏محتمل‏است‏در‏مسیر‏همسان شدن‏قرار‏
گیرند‏تا‏جدایی گزینی،‏چنان که‏احتمال‏حاشیه ای‏شدن‏زنان‏نیز‏بسیار‏
و‏حاشیه ای شدن‏کشیده‏ مسیر‏جدایی‏ به‏ بیشتر‏ مردان‏ اما‏ است.‏ کم‏
از‏ بیشتر‏ بالاتر‏ تحصیلات‏ با‏سطح‏ افراد‏ دیگر،‏ جانب‏ از‏ می شوند.‏
افراد‏با‏سطح‏تحصیلات‏پایین‏در‏مسیر‏ادغام‏قرار‏می گیرند.‏به علاوه‏
حاشیه ای شدن‏نیز‏ارتباط‏مستقیمی‏با‏افزایش‏سطح‏تحصیلات‏دارد.‏
از‏نظر‏تأثیر‏قومیت‏و‏مذهب‏نتایج‏این‏مطالعه‏نشان‏می دهد‏دو‏گروه‏
»تاجیک ها«‏و‏»فرزندان‏پدران‏افغانستانی‏و‏مادران‏ایرانی«‏بیشتر‏در‏
مسیر‏همسان شدن‏قرار‏می گیرند‏که‏خود‏دلیل‏آن را‏شباهت‏ظاهری‏به‏
جامعه‏ایرانی‏می دانند.‏جدایی گزینی‏در‏میان‏پشتون ها‏و‏حاشیه ای شدن‏
در‏میان‏هزاره ها‏شایع تر‏است.‏از‏نظر‏مذهبی،‏شیعه ها‏بیشتر‏در‏مسیر‏
همسان شدن‏قرار‏می گیرند.‏در‏نهایت‏نتایج‏این‏مطالعه‏نشان‏می دهد‏که‏
افراد‏با‏وضعیت‏اجتماعی-اقتصادی‏بالا‏بیشتر‏در‏مسیر‏همسان شدن‏

یا‏حاشیه ای‏شدن‏قرار‏می گیرند.
نکته‏مهمی‏که‏در‏اینجا‏باید‏بر‏آن‏تأکید‏شود‏تفاوت‏رویکرد‏ما‏در‏
از‏نوع‏مطالعه‏عباسی‏ بررسی‏ادغام‏اجتماعی‏در‏قیاس‏با‏تحقیقاتی‏
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موانع‏ شناسایی‏ این‏کتاب‏ هدف‏ است.‏ )2۰۱5(‏ و‏صادقی‏ شوازی‏
ادغام‏اجتماعی‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏است‏و‏در‏نتیجه‏با‏
توجه‏به‏اهداف‏و‏سئوالات‏خود‏بیشتر‏بر‏ویژگی های‏جامعه‏میزبان‏یعنی‏
ایران‏تأکید‏دارد.‏ازاین رو‏تمرکز‏این‏کتاب‏بر‏شناخت‏و‏صورت بندی‏
نظری‏موانعی‏است‏که‏مانع‏از‏اعطای‏تابعیت‏سیاسی‏و‏دسترسی‏برابر‏
این‏جمعیت‏به‏منابع‏و‏فرصت های‏زندگی‏در‏ایران‏می شود.‏این‏رویکرد‏
در‏بررسی‏ادغام‏اجتماعی‏بیشتر‏بر‏جنبه های‏مرتبط‏با‏تبعیض‏فردی‏
و‏ساختاری‏و‏خشونت‏علیه‏مهاجران‏در‏جامعه‏میزبان‏تأکید‏دارد‏و‏
مسئله‏را‏با‏توجه‏به‏ویژگی ها‏و‏مناسبات‏اجتماعی‏جامعه‏مقصد‏یعنی‏
ایران‏مطالعه‏می کند.‏این‏تحقیق‏به‏دنبال‏بررسی‏این‏موضوع‏نیست‏که‏
پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏براساس‏ویژگی های‏فردی‏و‏پیشینه شان‏
چه‏مسیری‏را‏برای‏انطباق‏با‏ایران‏طی‏می کنند‏بلکه‏تلاش‏می کند‏نشان‏
دهد‏به طور‏عام‏چه‏موانعی‏بر‏سر‏پذیرش‏کامل‏این‏جمعیت‏به عنوان‏
شهروندان‏ایرانی‏وجود‏دارد.‏بدین‏قرار،‏در‏این‏تحقیق‏سیاست های‏
کنترل‏مهاجرت،‏چگونگی‏شکل گیری‏و‏تحول‏آن ها‏و‏تجربۀ‏پناهندگان‏

و‏مهاجران‏از‏این‏سیاست ها‏مدّ‏نظر‏قرار‏می گیرد.
موانع ادغام اجتماعی 

موضوع‏پذیرش‏و‏چگونگی‏انطباق‏مهاجران‏با‏جامعه‏مقصد‏به‏اشکال‏
مختلف‏در‏علوم‏اجتماعی‏موضوع‏بحث‏و‏پژوهش‏قرار‏گرفته‏است.‏
بخش‏زیادی‏از‏این‏مطالعات‏معطوف‏به‏شناسایی‏موانع‏ادغام‏اجتماعی‏
محیط‏ ویژگی های‏ به‏ با توجه‏ پژوهش ها‏کوشیده اند‏ این‏ است.‏ بوده‏
میزبان،‏وضعیت‏زندگی‏گروه های‏اقلیت‏مهاجر‏را‏توضیح‏دهند.‏این‏
تحقیقات‏عموماً‏بر‏تنش ها‏و‏تضادها‏میان‏گروه‏مهاجر‏و‏جامعه‏میزبان‏
متمرکز‏بوده اند‏و‏بر‏حسب‏متغیرهای‏مختلف،‏تبیینی‏از‏چرایی‏تبعیض‏
و‏خشونت‏علیه‏اقلیت های‏قومی‏و‏نژادی‏مهاجر‏به‏دست‏می دهند.‏در‏
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این‏چارچوب،‏این‏مطالعات‏عمدتاً‏سیاست های‏کنترل‏مهاجرت‏را‏در‏
هر‏کشور‏توضیح‏می دهند‏و‏تفاوت های‏میان‏کشورها‏در‏نحوه‏پذیرش‏
و‏انطباق‏جامعه‏مهاجر‏را‏روشن‏می سازند.‏در‏میان‏همه‏رویکردهای‏
نظری‏معطوف‏به‏مسئله‏مهاجرت‏و‏موانع‏ادغام‏اجتماعی،‏دو‏گروه‏
از‏نظریه ها‏هستند‏که‏برای‏توضیح‏پدیده‏مورد‏مطالعه‏در‏این‏تحقیق‏
کمک‏می کنند:‏یک‏دسته‏از‏مطالعات‏به‏تفاوت های‏فرهنگی‏به عنوان‏
مانع‏مهم‏پیوند‏جامعه‏مهاجر‏با‏جامعه‏میزبان‏توجه‏دارند.‏دسته‏دیگر‏بر‏
رقابت های‏اقتصادی‏مهاجران‏خارجی‏و‏ساکنان‏محلی‏به عنوان‏ریشه‏
تضاد‏و‏تخاصم‏تأکید‏می گذارند.‏دسته‏اول‏هویت‏اجتماعی‏را‏عنصر‏
تقویت کننده‏شکاف‏اجتماعی‏اقلیت‏مهاجر‏و‏جامعه‏میزبان‏می دانند‏و‏
دسته‏دوم‏منافع‏مادی‏افراد‏و‏گروه های‏اجتماعی‏را‏متغیر‏تعیین کننده‏
معرفی‏می کنند.‏این‏دو‏رویکرد‏تحلیلی‏در‏این‏تحقیق‏اهمیت‏به سزایی‏
دارند‏و‏از‏همین‏رو‏در‏این‏بخش‏شرح‏مفصل تری‏از‏آنها‏ارائه‏می کنیم.

تفاوت فرهنگی به مثابه مانع ادغام اجتماعی
نظریه های‏تفاوت‏فرهنگی‏واکنش‏علیه‏مهاجران‏را‏محصول‏مواجه شدن‏
ساکنان‏محلی‏با‏فرهنگ‏متفاوت‏و‏یا‏حتی‏متعارض‏تازه واردان‏می دانند.‏
این‏رویکرد‏برای‏ارزش های‏فرهنگی‏نقشی‏بنیادی‏قائل‏می شود‏و‏هویت‏
به شمار‏می آورد.‏ تعیین کنندۀ‏سیاست‏مهاجرت‏ اساسیِ‏ را‏اصل‏ ملی‏
در‏نظریه های‏روانشناسی‏اجتماعی،‏در‏تبیین‏نگرش های‏منفی‏جامعه‏
محلی‏نسبت‏به‏مهاجران‏خارجی‏رویکردهای‏نظری ای‏وجود‏دارد‏که‏
احساس‏»تهدیدی«‏را‏که‏جامعه‏مهاجر‏در‏جامعه‏میزبان‏بر می انگیزد‏
مسئله‏عمده‏تلقی‏می کنند.‏وفق‏این‏نظریه ها،‏وقتی‏حضور‏یک‏گروه‏
برای‏گروه‏دیگر‏تهدید‏باشد‏یا‏تهدید‏»تصور‏شود«،‏احتمال‏شکل گیری‏
اساس‏ بر‏همین‏ بالا‏می رود.‏ آن‏گروه‏ به‏ نسبت‏ نگرش های‏خصمانه‏
برخی‏رویکردها‏در‏توضیح‏نزاع های‏نژادی‏و‏قومی‏و‏نگرش‏منفی‏به‏
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مهاجران‏خارجی‏از‏مفهوم‏»تهدید‏فرهنگی«‏استفاده‏کرده اند.‏استفن‏
و‏همکاران‏)2۰۰۹(‏تهدید‏فرهنگی‏را‏تصور‏افراد‏از‏خطر‏ارزش ها،‏
فردی‏ وقتی‏ تعریف‏می کنند.‏ مهاجران‏ متمایزِ‏ اخلاقیات‏ و‏ هنجارها‏
احساس‏می کند‏ورود‏یک‏غریبه‏فرهنگش‏را‏تهدید‏می کند،‏احتمال‏
ایجاد‏نگرش‏خصمانه‏در‏او‏بیشتر‏خواهد‏بود.‏مثلًا‏آمریکایی ها‏ممکن‏
است‏نگران‏حضور‏مهاجران‏لاتین تبار‏باشند‏چون‏تصور‏می کنند‏آن ها‏
تلاشی‏برای‏یادگیری‏فرهنگ‏و‏هویت‏آمریکایی‏نمی کنند‏)هانتینگتون،‏
2۰۰4(.‏معمولًا‏این طور‏تصور‏می شود‏که‏افزایش‏تعداد‏مهاجران‏در‏
یک‏کشور،‏این‏ذهنیت‏را‏در‏»ساکنان‏بومی«‏القاء‏می کند‏که‏هویت‏
ترکیب‏ تغییر‏ به واسطه‏ فرهنگی شان‏ ارزش های‏ و‏ ملی‏ و‏ اجتماعی‏
است.‏ تهدید‏ در‏معرض‏ »غیرخودی«‏ افزایش‏سهم‏گروه‏ و‏ جمعیتی‏
اثرات‏فرهنگی‏ از‏ از‏تهدید‏فرهنگی‏و‏نگرانی‏ به‏همین‏خاطر‏تصور‏
مهاجرت‏یکی‏از‏پیش بینی کننده های‏قدرتمند‏نگرش های‏منفی‏نسبت‏
به‏مهاجران‏)اسنایدرمن۱‏و‏دیگران،‏2۰۰4(‏و‏حمایت‏از‏سیاست های‏
محدودکننده‏مهاجران‏)سایترین2‏و‏دیگران،‏۱۹۹۰؛‏هود‏و‏موریس۳،‏
امری‏ به‏ نسبت‏ پیش داوری‏ یا‏ ترس‏ بیگانه هراسی4-‏ است.‏ ۱۹۹۷(‏
سازوکار‏ همین‏ می شود-‏محصول‏ دیگری‏محسوب‏ یا‏ که‏خارجی‏
مانند‏ بیگانه هراسی‏ است.‏ فرهنگی‏ تفاوت های‏ مبنای‏ بر‏ طردکننده‏
همه‏ایدئولوژی های‏تبعیض آمیز،‏سلسله مراتبی‏از‏مردم‏و‏فرهنگ ها‏را‏
برساخت‏می کند.‏این‏شکل‏از‏ایدئولوژی‏بر‏بنیان‏تفاوت های‏فرهنگی‏
احزاب‏ دستاویز‏ معمولًا‏ و‏ می شود‏ استوار‏ فرهنگی‏ آشتی ناپذیری‏ و‏
پوپولیست‏دست‏راستی‏برای‏مشروعیت بخشی‏به‏سیاست های‏ضد‏
مهاجران‏قرار‏می گیرد.‏در‏اروپای‏امروز‏با‏بالا‏گرفتن‏تب‏اسلام هراسی،‏
1. Sniderman

2. Citrin

3. Hood & Morris

4. xenophobia
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مقولۀ‏بیگانه هراسی‏و‏تهدید‏فرهنگی‏توجه‏بسیاری‏از‏محققان‏را‏به‏خود‏
جلب‏کرده‏است.‏مسلمانان‏در‏این‏کشورها‏جمعیتی‏محسوب‏می شوند‏
که‏به لحاظ‏ارزش های‏فرهنگی‏و‏زبان‏با‏جامعه‏میزبان‏متفاوت اند‏و‏
موفقیت‏آن ها‏در‏جامعه‏میزبان‏از‏نگاه‏برخی‏ساکنان‏محلی‏تهدیدی‏

برای‏»ارزش های‏غربی«‏تلقی‏می شود.‏
مطالعات‏ حیطه‏ در‏ اخیر‏ سال های‏ در‏ فرهنگی‏ تفاوت‏ مسئله‏
نژادپرستی‏هم‏باب‏شده‏است.‏پیشتر‏و‏براساس‏تصور‏رایج‏از‏مفهوم‏
نژاد،‏این‏تحقیقات‏به‏تامل‏در‏رابطۀ‏میان‏گروه های‏نژادی‏در‏جوامع‏
مختلف‏به ویژه‏در‏آمریکا‏می پرداختند.‏اما‏جنبش‏مدنی‏در‏آمریکا‏و‏به‏
دنبال‏آن‏از‏میان‏رفتن‏قوانین‏ضد‏سیاه پوستان‏موسوم‏به‏جیم‏کرو۱‏در‏
تا‏ دهه‏۱۹۶۰‏صورت های‏حاد‏و‏عریان‏نژادپرستی‏را‏در‏این‏کشور‏
حد‏زیادی‏از‏میان‏برد.‏با‏وجود‏این،‏همچنان‏بسیاری‏از‏سیاهپوستان‏
در‏زندگی‏خود‏با‏اشکال‏مختلفی‏از‏تبعیض‏دست‏به‏گریبان‏هستند.‏
پدیده‏ این‏ توضیح‏ در‏ را‏ نظریه ها‏ و‏ مفاهیم‏ از‏ مجموعه ای‏ محققان‏
جدید‏به‏کار‏گرفتند‏که‏در‏یک‏طبقه بندی‏کلی‏ذیل‏اصطلاح‏»نژادپرستی‏
جدید«‏صورتبندی‏می شوند.‏در‏اغلب‏این‏نظریه ها‏تذکر‏داده‏می شود‏
که‏ابراز‏صریح‏عقاید‏نژادپرستانه‏امروز‏امری‏مذموم‏است‏اما‏معنای‏
آن‏از‏میان‏رفتن‏نژادپرستی‏نیست‏بلکه‏شکلی‏»غیرمستقیم تر،‏پنهان تر،‏
فرایندی تر‏و‏ظاهراً‏غیرنژادی تر«‏)پیتگرو2،‏۱۹۷۹:‏۱۱8(‏جایگزین‏آن‏

شده‏است.‏
مفهوم‏نژادپرستی‏جدید‏به ویژه‏در‏اروپا‏کاربرد‏گسترده ای‏پیدا‏کرد‏
و‏مورد‏توجه‏نظریه پردازان‏اروپایی‏قرار‏گرفت.‏بارکر‏)۱۹8۱(‏اولین‏
فردی‏بود‏که‏در‏بریتانیا‏از‏ظهور‏نژادپرستی‏جدید‏سخن‏گفت.‏به‏اعتقاد‏
نژادها(‏هستند‏ نه‏ )و‏ فرهنگ ها‏ این‏ نژادپرستی‏ از‏ این‏شکل‏ در‏ وی‏
1. Jim Crow

2. Pettigrew
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به‏همین‏ نظر‏گرفته‏می شوند.‏ در‏ و‏همسان ناشدنی‏ متفاوت‏ ذاتاً‏ که‏
جهت،‏او‏نژادپرستی‏جدید‏را‏نژادپرستی‏فرهنگی‏می دانست.‏برخلاف‏
بنیان‏ بر‏ را‏ »دیگری«‏ و‏ »خودی«‏ تعریف‏گروه‏ سنتی‏که‏ نژادپرستی‏
ویژگی های‏بیولوژیک‏بنا‏می کرد،‏نژادپرستی‏جدید‏به‏سبب‏مذموم بودن‏
تصور شدۀ‏ تفاوت های‏ براساس‏ را‏ گروه ها‏ ناگزیر‏ نژاد،‏ کاربرد‏
ایدئولوژیک‏مانند‏فرهنگ،‏مذهب‏یا‏شیوه‏زندگی‏بر‏می سازد.‏بارکر‏
مشخصاً‏به‏ایدئولوژی های‏حامی‏دولت‏تاچر‏در‏انگلستان‏نظر‏داشت‏
و‏از‏رواج‏»گفتمان‏عمومی‏نژادپرستی«‏سخن‏می گفت؛‏گفتمانی‏که‏
در‏آن‏مهاجران‏به منزلۀ‏تهدید‏معرفی‏می شدند.‏در‏واقع‏در‏این‏شکل‏
جدید،‏هراس‏از‏گروه‏غیرخودی‏در‏سیمای‏شکلی‏از‏»تمایل‏و‏علاقه‏
به‏گروه‏خودی«‏ظاهر‏‏و‏سویه‏منفی‏آن‏خنثی سازی‏می شد؛‏یعنی‏به جای‏
صحبت‏از‏گروه‏غیرخودی‏و‏احساسات‏منفی‏علیه‏آن،‏بر‏طبیعی‏بودن‏

علاقه‏به‏افرادی‏با‏فرهنگ،‏تبار‏و‏پیشینه‏مشترک‏تأکید‏می شد.‏
موازی‏ شکل‏ دو‏ خود‏ مطالعات‏ در‏ 2۰۰۱(‏ )۱۹۹۰،‏ تاگیف۱‏
از‏نژادپرستی‏را‏در‏دهه‏۱۹8۰‏در‏فرانسه‏از‏هم‏متمایز‏می کند.‏نوع‏
اول،‏نژادپرستی‏تبعیض آمیز‏و‏نوع‏دوم‏-که‏او‏خود‏واضع‏اصطلاح‏
آن‏‏است-‏نژادپرستی‏تفاوت گرا2‏بود.‏شکل‏تبعیض آمیز‏نژادپرستی‏
صراحتاً‏ و‏ می گیرد‏ جای‏ امپریال/استعماری‏ مناسبات‏ چارچوب‏ در‏
تنوع‏انسانی‏را‏در‏یک‏طیف‏از‏متمدن‏تا‏بربر‏تقسیم بندی‏می کند.‏اما‏
نژادپرستی‏تفاوت گرا‏-که‏به زعم‏تاگیف‏دهه‏۱۹8۰‏در‏فرانسه‏و‏سایر‏
به‏دلیل‏مقبول نبودن‏کاربرد‏مفهوم‏ اروپایی‏رواج‏یافت-‏ کشورهای‏
نژاد،‏از‏زبان‏دیگری‏برای‏طرح‏ایده های‏نژادپرستانه‏سود‏برده‏است.‏در‏
رتوریک‏گروه های‏راست گرا،‏شیوه ای‏از‏استدلال‏حول‏موضوع‏تفاوت‏
شکل‏گرفت‏که‏به طور‏ضمنی‏اروپایی‏سفیدپوست‏مسیحی‏را‏در‏یک سو‏
1. Taguieff

2. differentialist racism
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و‏دیگران‏به خصوص‏مسلمانان‏را‏در‏طرف‏دیگر‏می نشاند.‏شعار‏»حق‏
متفاوت بودن«‏در‏دست‏گروه های‏راست گرا‏به‏ابزاری‏برای‏تبلیغ‏علیه‏
اختلاط‏و‏از‏میان‏رفتن‏همگنی‏و‏خلوص‏اجتماع‏بدل‏شد.‏در‏این‏تلقی،‏
فرهنگ ها‏به مثابه‏کلیت های‏منسجم‏و‏ایستا‏تصور‏می شوند‏که‏در‏طول‏
زمان‏و‏مکان‏تغییر‏نمی کنند‏تا‏جایی‏که‏رهبر‏جبهه‏ملی‏فرانسه،‏ژان‏
ماری‏لوپن،‏این‏جمله‏مشهور‏را‏به کار‏برد‏که‏»من‏مغربی ها‏را‏دوست‏
بدین‏ ۱۳۳(.‏ 2۰۱۰:‏ )گارنر،‏ است«‏ مغرب‏ در‏ آنان‏ جای‏ اما‏ دارم‏
ترتیب،‏»نژادپرستی‏جدید«‏در‏ظاهر‏به‏مقوله‏بیولوژیکی‏نژاد‏نمی پردازد‏
بلکه‏از‏حقِ‏داشتن‏فرهنگی‏متفاوت‏دفاع‏می کند.‏به عبارت دیگر،‏در‏
نژادپرستی‏جدید‏تفاوت های‏قومی‏و‏مذهبی‏برجسته‏می شوند‏و‏از‏این‏
حیث‏حضور‏مهاجران‏خطری‏برای‏وحدت‏و‏تمامیت‏جامعه‏قلمداد‏
می شود.‏بنابراین‏می توان‏گفت‏نژادپرستی‏جدید‏بیش‏از‏آنکه‏بر‏ترس‏
اختلاط‏متکی‏ از‏ تفاوت‏و‏ترس‏ به‏ بر‏عشق‏ باشد،‏ مبتنی‏ از‏دیگری‏
است‏)بن‏و‏الیزر۱،‏2۰۰8:‏۹۳8(.‏از‏نظر‏تاگیف،‏نتیجه‏این‏شکل‏
از‏نژادپرستی‏در‏فرانسه‏و‏اروپا،‏جهت گیری های‏ضد‏مهاجرت‏است‏
که‏در‏اعمال‏طردکننده،‏خشونت‏و‏تقاضا‏برای‏بازگرداندن‏مهاجران‏
تبلور‏می یابد‏)مایلز‏و‏براون،‏۶۶:2۰۰۳‏(.‏به‏عبارت‏دیگر،‏همان طور‏
که‏گارنر‏)2۰۱۰(‏نیز‏استدلال‏می کند،‏مهم ترین‏خصلت‏نژادپرستی‏
جدید‏تفاوت گرا‏بودن‏آن‏است؛‏نگاهی‏که‏تفاوت‏میان‏فرهنگ ها‏را‏
امری‏طبیعی‏می شمارد‏و‏مدعی‏است‏که‏وقتی‏فاصله‏فرهنگ ها‏به لحاظ‏

جغرافیایی‏از‏میان‏برود،‏تنش‏و‏تخاصم‏اجتناب ناپذیر‏می شود.‏
رقابت اقتصادی به مثابه مانع ادغام اجتماعی

برخی‏رویکردهای‏نظری‏در‏توضیح‏نگرش،‏بدرفتاری‏یا‏تبعیض‏علیه‏
مهاجران‏خارجی‏به‏تضاد‏منافع‏و‏رقابت‏اقتصادی‏میان‏ساکنان‏محلی‏و‏
1. Ben-Eliezer
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مهاجران‏توجه‏می کنند.‏در‏این‏نظریه ها،‏تبعیض‏علیه‏مهاجران‏محصول‏
رقابت‏بر‏سر‏منابع‏کمیاب‏مانند‏شغل،‏مسکن‏و‏مزایای‏رفاهی‏است‏و‏
عوامل‏اقتصادی‏و‏فرایندهای‏سیاسیِ‏طبقه محور‏به عنوان‏عامل‏اصلی‏و‏
مؤثر‏در‏شکل گیری‏سیاست های‏کنترل‏مهاجرت‏عمل‏می کنند)میرز۱،‏
2۰۰4(.‏این‏نظریه ها‏را‏می توان‏به‏دو‏دسته‏عمده‏تقسیم‏کرد:‏نظریاتی‏
که‏در‏حوزه‏روانشناسی‏اجتماعی‏به‏مطالعه‏نگرش های‏منفی‏ساکنان‏
محلی‏نسبت‏به‏مهاجران‏می پردازند‏و‏نظریاتی‏که‏در‏سنت‏مارکسیستی‏

به‏دنبال‏تبیین‏تبعیض‏علیه‏مهاجران‏بر‏مبنای‏مناسبات‏طبقاتی اند.‏
در‏بخش‏قبل‏گفته‏شد‏که‏یکی‏از‏دلایل‏احساس‏خصومت‏علیه‏
مهاجران‏تلقی‏آنان‏به منزلۀ‏تهدید‏فرهنگی‏است.‏حال‏باید‏بگوییم‏که‏
علاوه‏بر‏تهدید‏فرهنگی،‏نگرانی‏از‏تهدید‏اقتصادی‏مهاجران‏می تواند‏
از‏ یکی‏ باشد.‏ میزبان‏ جامعۀ‏ در‏ هراس‏ ایجاد‏ برای‏ دیگری‏ زمینۀ‏
نظریه هایی‏که‏بر‏تهدید‏اقتصادی‏حضور‏مهاجران‏تأکید‏دارد،‏نظریه‏
تضاد‏واقع گرا2‏است.‏مطابق‏این‏نظریه،‏رقابت‏بر‏سر‏منابع‏محدود،‏
عامل‏سر‏بر آوردن‏روابط‏خصمانه‏میان‏گروه هاست.‏بلالاک‏)۱۹۶۷(‏
این‏رقابت‏را‏به‏دو‏دسته‏تقسیم‏می کند.‏یک‏دسته‏رقابت های‏واقعی‏و‏
دسته‏دیگر‏رقابت های‏»تصور‏شده«.‏به‏اعتقاد‏وی‏رقابت های‏واقعی‏
به‏شرایط‏کلان‏و‏میانه‏اجتماعی-‏اقتصادی‏مانند‏در‏دسترس‏بودن‏
منابع‏کمیاب‏و‏سازوکارهای‏بازار‏برای‏تنظیم‏توزیع‏این‏منابع‏مرتبط‏
است.‏البته‏وی‏رقابت‏واقعی‏را‏در‏سطح‏خرد‏هم‏ممکن‏می داند‏که‏در‏
آن‏فی المثل‏افراد‏متعلق‏به‏گروه هایی‏که‏در‏موقعیت های‏مشابهی‏قرار‏
دارند،‏با‏یکدیگر‏به‏رقابت‏برمی خیزند.‏علاوه‏بر‏رقابت های‏واقعی،‏
شرایط‏رقابتی‏ممکن‏است‏بر‏»تصور«‏گروه‏اکثریت‏از‏رقابت‏اثر‏بگذارد‏
غیرخودی‏ قومی‏ اقتصادیِ‏گروه‏ اجتماعی-‏ تهدید‏ دربارۀ‏ ذهنیتی‏ و‏
1. Meyers

2. Realistic Conflict Theory
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خلق‏کند.‏این‏تصور‏می تواند‏به‏همراه‏خود‏نگرش های‏خصمانه‏و‏منفی‏

نسبت‏به‏آن‏گروه‏پدید‏آورد.‏
لی‏و‏همکاران‏)2۰۱۶(‏تهدید‏اقتصادی‏را‏در‏مقام‏عامل‏برسازندۀ‏
نگرش‏منفی‏در‏قبال‏مهاجران‏در‏دو‏سطح‏تحلیل‏می کنند.‏در‏سطح‏
اجتماعی،‏این‏تهدید‏اقتصادی‏متوجه‏همه‏اعضای‏یک‏اجتماع‏محلی‏
است.‏هجوم‏مهاجران‏به‏جامعه‏محلی‏می تواند‏باعث‏کند شدن‏توسعه‏
محلی،‏ مردم‏ به علاوه‏ شود.‏ دستمزدها‏ یا‏کاهش‏ منطقه‏ اقتصادی‏
مهاجران‏ چهرۀ‏ در‏ و‏ می دانند‏ خود‏ حق‏ را‏ اقتصادی‏ منابع‏ برخی‏
سیمای‏افرادی‏را‏می بینند‏که‏منابعشان‏را‏تصاحب‏کرده اند؛‏چه‏بسا‏
مردم‏محلی،‏خواسته‏یا‏ناخواسته-‏در‏قالب‏یک‏مکانیسم‏دفاعی-‏
نسبت‏به‏مهاجران‏موضعی‏مبتنی‏بر‏طرد‏و‏نفی‏بگیرند.‏در‏سطحی‏
دیگر،‏حضور‏مهاجران‏می تواند‏به‏معنای‏هزینه‏بیشتر‏جامعه‏در‏تامین‏
تلقی‏ رفاه‏و‏مسکن‏عمومی‏ آموزش،‏درمان،‏ خدمات‏عمومی‏شامل‏
شود.‏در‏سطح‏فردی،‏افراد‏محلی‏رقابت‏با‏مهاجران‏را‏بر‏سر‏منابع‏
محدود‏مانند‏شغل،‏خدمات‏اجتماعی‏و‏رفاهی‏و‏مانند‏آن‏‏با‏منافع‏
شخصی‏خود‏مغایر‏می دانند.‏بر‏پایۀ‏همین‏منطق‏است‏که‏آن‏دسته‏از‏
افراد‏محلی‏که‏از‏مهارت های‏کم تری‏برخوردار‏هستند،‏احساس‏رقابت‏
بیشتر‏و‏نتیجتاً‏نگرش های‏منفی تری‏در‏قبال‏مهاجران‏دارند.‏اسپنشید‏
و‏همپستد۱‏)۱۹۹۶(‏با‏استفاده‏از‏داده های‏یک‏نظرسنجی‏در‏آمریکا‏
پایین ترین‏ در‏ افراد‏ که‏ تایید‏کرده اند‏ را‏ فرضیه‏ این‏ در‏سال‏۱۹۹۳،‏
سطح‏آموزش‏و‏درآمد‏کمتر‏از‏دیگران‏از‏سیاست های‏افزایش‏مهاجرت‏

حمایت‏می کنند.‏
ریجمن‏و‏سمیونوف2‏)2۰۰4(‏در‏مطالعه ‏خود‏نشان‏داده اند‏که‏
اغلب‏پاسخگویان،‏مخالف‏اعطای‏حقوق‏برابر‏در‏حوزه‏آموزش،‏رفاه،‏
1. Espenshade and Hempstead

2. Raijman and Semyonov
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سلامت‏و‏مسکن‏به‏کارگران‏خارجی اند.‏براساس‏یافته های‏این‏تحقیق‏
برای‏اغلب‏پاسخگویان،‏مهاجرانِ‏بیشتر‏به‏معنای‏شغل‏کمتر،‏دستمزد‏
پایین تر،‏فرصت های‏کمتر‏ارتقاء‏و‏رقابت‏بیشتر‏برای‏مسکن‏و‏خدمات‏
اجتماعی‏است.‏نکته‏شایان‏توجهِ‏این‏پژوهش‏آن‏است‏که‏هر‏چه‏افراد‏
میزان‏ باشند،‏ برخوردار‏ پایین تری‏ اقتصادی‏ اجتماعی-‏ موقعیت‏ از‏
ترس‏آن ها‏از‏تهدید‏اقتصادی‏مهاجران‏بیشتر‏است.‏هرنس‏و‏نادسن۱ 
)۱۹۹2(‏با‏استفاده‏از‏اطلاعات‏یک‏پیمایش‏در‏نروژ‏نشان‏داده اند‏که‏
احساس‏محرومیت‏یعنی‏فاصله‏میان‏وضعیت‏کنونی‏و‏موقعیت‏مورد‏
انتظار‏فرد،‏نقش‏مهمی‏در‏نگرش‏وی‏به‏مهاجران‏دارد.‏در‏پژوهشی‏
پیمایش‏ یک‏ داده های‏ بررسی‏ با‏ )2۰۰۷(‏ سایترین‏ و‏ سایدز‏ دیگر،‏
اجتماعی‏در‏بیست‏کشور‏اتحادیه‏اروپا،‏به‏بررسی‏افکار‏عمومی‏در‏
مورد‏مهاجرت‏پرداخته اند.‏نتایج‏این‏تحقیق‏هم‏نشان‏می دهد‏کسانی‏
اقتصادی‏ شرایط‏کلی‏ یا‏ ناراضی اند‏ اقتصادی شان‏ وضعیت‏ از‏ که‏
کشورشان‏را‏نامناسب‏می دانند،‏بیشتر‏با‏مهاجرت‏مخالف اند‏اما‏همین‏
تحقیق‏میان‏درآمد‏فرد‏و‏نگرش‏به‏مهاجران‏رابطه ای‏نیافته‏است.‏یافته‏
اخیر‏گواه‏آن‏است‏که‏مطالعات‏تجربی‏در‏مورد‏اثر‏»تهدید‏اقتصادی«‏
با‏مرور‏ نیومن‏و‏دیگران‏)2۰۱۳(‏ نتایج‏یکدستی‏منجر‏نشده اند.‏ به‏
مطالعات‏قبلی‏نشان‏داده اند‏بیش‏از‏آنکه‏متغیرهای‏عینی‏مانند‏درآمد،‏
افراد‏ حیطه‏شغلی،‏وضعیت‏اشتغال‏و‏نرخ‏اشتغال‏محلی‏بر‏نگرش‏
به‏سیاست های‏مهاجرت‏اثرگذار‏باشند،‏متغیرهای‏ذهنی‏مانند‏تصور‏

تهدید‏نسبت‏به‏اقتصاد‏ملی‏اهمیت‏دارند.‏
و‏ اسکیپرز2‏ است‏که‏ قومی‏ رقابت‏ نظریه‏ دیگر،‏ پرکاربرد‏ نظریه‏
در‏ )واقعی‏ واقع گرا‏ تضاد‏ نظریه‏ دو‏ ترکیب‏ از‏ همکارانش)2۰۰2(‏
برابر‏نمادین(‏و‏هویت‏اجتماعی۳‏صورتبندی‏کرده اند‏و‏در‏مجموعه ای‏
1. Hernes and Knudsen

2. Scheepers

3. Social Identity
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به کار‏ اروپا‏ در‏ مهاجران‏ به‏ منفی‏ نگرش های‏ تحلیل‏ در‏ مطالعات‏ از‏
اقتصادی،‏نگرش‏منفی‏ بر‏تهدیدهای‏ اعتقاد‏آن ها‏علاوه‏ به‏ برده اند.‏
نسبت‏به‏گروه های‏غیرخودی‏با‏نگرش‏مثبت‏به‏اعضای‏گروه‏خودی‏
رابطه‏دارد.‏اسکیپرز‏و‏همکارانش‏این‏پدیده‏را‏با‏ارجاع‏به‏نظریه‏هویت‏
اجتماعی‏توضیح‏می دهند.‏مطابق‏نظریۀ‏هویت‏اجتماعی،‏افراد‏نیازی‏
بنیادی‏به‏برتر‏دانستن‏گروه‏خودی‏نسبت‏به‏گروه‏غیرخودی‏دارند.‏مردم‏
خصوصیات‏مطلوبی‏را‏که‏تصور‏می کنند‏گروه‏خودی‏از‏آن‏برخوردار‏
است‏به میانجی‏یک‏فرایند‏روانی‏به‏نام‏هویت یابی‏اجتماعی‏به‏خویش‏
نسبت‏می دهند‏و‏بالعکس‏اعضای‏گروه‏غیرخودی‏را‏از‏طریق‏سازوکار‏
ضد‏هویت یابی‏اجتماعی‏ارزش گذاری‏منفی‏می کنند.‏محققان‏فوق،‏
با‏پذیرش‏این‏برداشت‏از‏نظریه‏هویت‏اجتماعی‏و‏ترکیب‏آن‏با‏نظریه‏
تضاد‏واقعی،‏نظریه‏»رقابت‏قومی«‏را‏بر‏می سازند‏که‏مضمون‏اصلی‏آن‏
از‏این‏قرار‏است:‏رقابت‏در‏سطح‏فردی‏و‏در‏سطح‏زمینه ای۱،‏می تواند‏
به‏تقویت‏سازوکارهای‏هویت یابی‏اجتماعی‏منجر‏شود‏که‏نتیجه‏این‏
فرایند‏طرد‏قومی‏است.‏در‏سطح‏زمینه ای‏رقابت‏به‏شرایط‏اجتماعی‏
سطح‏کلان‏اطلاق‏می شود‏و‏در‏سطح‏فردی‏به‏تصور‏افراد‏از‏تهدید‏
رقابت‏از‏جانب‏گروه‏غیرخودی‏دلالت‏می کند‏که‏عامل‏اخیر‏می تواند‏
به عنوان‏متغیر‏واسطْ‏رابطۀ‏شرایط‏اجتماعی‏با‏طرد‏قومی‏را‏تحت‏تأثیر‏

قرار‏دهد.‏
دسته‏دوم‏نظریه های‏رقابت‏اقتصادی‏در‏سنت‏مارکسیستی‏جای‏
می گیرند.‏نظریه پردازان‏مارکسیسم‏کلاسیک‏معتقدند‏ریشه‏رقابت‏و‏
نزاع‏میان‏مهاجران‏و‏ساکنان‏محلی‏به ویژه‏کارگران‏بومی‏را‏باید‏در‏
نظام‏تولید‏سرمایه داری‏جستجو‏کرد.‏نیکولیناکوس‏)۱۹۷5(‏مهاجران‏
غربی‏ اروپای‏ سرمایه داری‏ اقتصادهای‏ برای‏ ساختاری‏ ضرورتی‏ را‏
به‏اعتقاد‏وی‏کارگران‏خارجی‏نقش‏ارتش‏ذخیره‏نیروی‏ می دانست.‏
1. Contextual
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کار‏را‏داشتند‏و‏به‏ مثابه‏یک‏زیر-‏پرولتاریا۱‏در‏طبقه‏کارگر‏شکاف‏
ایجاد‏می کردند.‏موقعیت‏حقوقی‏و‏سیاسی‏مهاجران‏به عنوان‏خارجی‏
بود‏که‏ شده‏ موجب‏ آنان‏ ایدئولوژیک ‏ و‏ سیاسی‏ انزوای‏ همچنین‏ و‏
ظرفیتشان‏برای‏سازمان دهی‏و‏مبارزه‏محدود‏شود‏و‏در‏برابر‏سرکوب‏
بنابراین،‏ یوال-دیویس2،‏2۰۰5:‏4۷(.‏ )آنتیاس‏و‏ باشند‏ آسیب پذیر‏
از‏منظر‏این‏گروه‏از‏نظریه پردازان،‏سرمایه دارانْ‏معمارانِ‏اصلی‏شکاف‏
میان‏کارگران‏خارجی‏و‏کارگران‏داخلی اند‏تا‏از‏طریق‏این‏شکاف‏در‏
درون‏طبقه‏کارگر‏تضاد‏و‏رقابت‏ایجاد‏کنند‏و‏کارگران‏را‏ضعیف‏نگاه  

دارند.‏
رویکرد‏ ۱۹۷۰‏ اوایل‏ در‏ بوناچیچ‏ تلقی‏کلاسیک،‏ این‏ برابر‏ در‏
جدیدی‏به‏نام‏»بازار‏تفکیک شده«‏را‏پیش‏کشید‏که‏در‏آن‏سرمایه داری‏
نه‏عامل‏مستقیم‏انشقاق‏در‏طبقه‏کارگر‏بلکه‏مسئول‏ایجاد‏وضعیتی‏
است‏که‏در‏آن‏کارگران‏برای‏بقاء‏مجبور‏به‏رقابت‏هستند.‏منظور‏از‏
بازار‏تفکیک شدۀ‏کار‏این‏است‏که‏مهاجران‏خارجی‏و‏اقلیت های‏قومی‏
با‏کمترین‏دستمزد‏ یعنی‏مشاغل‏پست‏ کار‏ بازار‏ از‏ به‏بخشی‏ صرفاً‏
دسترسی‏دارند‏و‏مشاغل‏با‏دستمزد‏بالاتر‏در‏انحصار‏گروه‏اکثریت‏
قومی‏باقی‏می ماند.‏از‏منظر‏بوناچیچ‏)۱۹۷2(‏تفاوت‏قدرت‏در‏بازار‏
کار‏می تواند‏به‏آنتاگونیسم‏میان‏کارگران‏سفید‏و‏سیاه‏منجر‏شود.‏نزد‏
او‏آنتاگونیسم‏به‏معنای‏همه‏سطوح‏تضادِ‏بین‏گروهی‏است‏که‏شامل‏
تضاد‏در‏ایدئولوژی ها‏و‏باورها‏)مانند‏نژادپرستی(‏و‏تضاد‏در‏رفتارها‏
)مانند‏تبعیض،‏مجازات‏و‏شورش ها(‏و‏تضاد‏در‏نهادها‏)مانند‏قوانینی‏
که‏جدایی سازی‏را‏تداوم‏می بخشد(‏می شود.‏به علاوه،‏از‏نظر‏او‏مفهوم‏
آنتاگونیسم‏برخلاف‏اصطلاحات‏مشابه‏مانند‏پیش داوری‏و‏تبعیض‏که‏
معمولًا‏باور‏و‏رفتاری‏برخاسته‏از‏جانب‏گروه‏قدرتمند‏تلقی‏می شوند،‏
1. sub-proletariat

2. Anthias and Yuval-Davis
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»محصول«‏ یعنی‏ دوجانبه‏ امری‏ را‏ تضاد‏ است‏که‏ امکان‏ این‏ حاوی‏

تعامل‏گروه ها‏محسوب‏کند.‏
بوناچیچ‏معتقد‏است‏تفاوت های‏قومی‏همیشه‏به‏تفاوت‏دستمزد‏
نسبتاً‏ اهداف‏ یا‏ منابع‏ قومی‏که‏ چندین‏گروه‏ اگر‏ نمی شوند.‏ منجر‏
یکسانی‏دارند‏وارد‏یک‏نظام‏اقتصادی‏شوند،‏بازار‏کار‏تفکیک شده‏
یکدیگر‏ از‏ مجزا‏ ملت هایی‏که‏ و‏ افراد‏ وی‏ نظر‏ به‏ نمی گیرد.‏ شکل‏
زندگی‏کرده اند‏معمولًا‏انگیزه ها‏و‏منابع‏)ثروت،‏سازمان‏و‏کانال های‏
اثرگذار‏بر‏تفاوت‏قیمت‏ ارتباطی(‏متفاوتی‏دارند‏و‏این‏عامل‏اصلی‏
کار‏است.‏با‏ورود‏یک‏گروه‏قومی‏به‏بازار‏کار‏جدید‏این‏پیش داوری‏
قومی/نژادی‏صاحبان‏کسب وکار‏نیست‏که‏دستمزد‏کارگران‏جدید‏را‏
پرداخت‏ هدفشان‏ همواره‏ صاحبان‏کسب وکار‏ می دهد.‏ قرار‏ پایین تر‏
کمترین‏دستمزد‏-‏صرف نظر‏از‏قومیت-‏است.‏ملاک‏آنان‏در‏تعیین‏
دستمزد،‏منابع‏و‏انگیزه های‏گروه های‏کارگر‏است.‏ازآنجاکه‏معمولًا‏
این‏تفاوت‏در‏انگیزه‏و‏منابع‏بر‏گروه بندی‏قومی‏منطبق‏است،‏بازارهای‏
کار‏تفکیک شده‏قومی‏شکل‏می گیرد.‏به‏اعتقاد‏وی‏دینامیسم‏اصلی‏این‏
بازارهای‏تفکیک شده‏را‏بر‏حسب‏وضعیت‏و‏کنش های‏سه‏طبقه‏اصلی‏

تعیین کننده‏می توان‏توضیح‏داد:
الف(‏طبقه‏کارفرمایان‏و‏صاحبان‏کسب وکار‏خواهان‏ارزان ترین‏و‏
مطیع ترین‏نیروی‏کار‏ممکن‏هستند‏تا‏بتوانند‏با‏سایرین‏رقابت‏کنند.‏
نیروی‏ دنبال‏ به‏ است‏ آن ها‏ممکن‏ باشد،‏ بسیار‏گران‏ نیروی‏کار‏ اگر‏
کار‏ارزان تر‏باشند‏و‏نیروی‏کار‏خارجی‏را‏وارد‏کرده‏یا‏از‏افراد‏بومی‏

سرزمینی‏که‏فتح‏کرده اند‏استفاده‏کنند.
ب(‏بخشی‏از‏طبقه‏کارگر‏که‏دستمزد‏بالاتر‏دریافت‏می کنند،‏ورود‏

»کارگران‏ارزان قیمت«‏را‏تهدیدی‏برای‏خود‏می دانند.
پ(‏»کارگران‏ارزان قیمت«‏توان‏چانه زنی‏اندکی‏در‏برابر‏صاحبان‏
کسب وکار‏دارند‏و‏از‏این‏حیث‏تهدیدی‏جدی‏برای‏کارگرانِ‏با‏دستمزد‏
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بالا‏هستند.‏

این‏تعارض‏منافع،‏گروه‏کارگران‏مرفه تر)با‏دستمزد‏بالا(‏را‏وامی دارد‏
که‏به‏دو‏طریق‏از‏موقعیت‏خود‏دفاع‏کنند.‏اول،‏آنان‏از‏طریق‏مکانیسم‏
طرد‏می کوشند‏این‏کارگران‏را‏از‏حیطه‏جغرافیایی‏خود‏خارج‏کنند‏و‏از‏
حضور‏فیزیکی‏آن ها‏در‏حوزۀ‏اشتغال‏خویش‏ممانعت‏به‏عمل‏آورند.‏در‏
این‏شرایط‏آن ها‏یک‏بازار‏کار‏غیر‏تفکیک شده‏از‏کارگران‏دستمزد‏بالا‏
خواهند‏داشت.‏راه‏دوم‏توسل‏به‏یک‏آرایش‏»کاستی«‏است‏که‏هدف‏
از‏آن‏الزام‏کارگران‏ارزان‏به‏کار‏در‏مشاغلی‏است‏که‏دستمزد‏ناچیزی‏
دارند.‏بوناچیچ‏با‏استفاده‏از‏اصطلاح‏لنین،‏کاست‏را‏آریستوکراسی‏
کار‏می داند‏که‏در‏آن‏نیروی‏کارِ‏مرفه تر‏از‏طریق‏محروم ساختنِ‏نیروی‏
کار‏ارزان‏از‏برخی‏مشاغل،‏با‏تهدید‏قیمت شکنیِ‏آن ها‏مقابله‏می کند.‏
در‏این‏وضعیت-‏به زعم‏بوناچیچ-‏آنتاگونیسم‏قومی‏محصول‏رقابتی‏
است‏که‏بر‏سر‏دستمزدهای‏متفاوت‏شکل‏می گیرد.‏این‏آنتاگونیسم‏
است.‏ روابط‏ این‏ بلکه‏محصول‏ نیست‏ طبقه‏مسلط‏ از‏ برآمده‏ لزوماً‏
تمرکز‏ قومیت‏ و‏ نژاد‏ بر‏ عموماً‏ نژادی‏ آنتاگونیسم‏ رتوریک‏ اینکه‏ با‏
به طور‏کامل(‏ لزوماً‏ نه‏ تا‏حد‏زیادی‏)ولی‏ آنتاگونیسم‏قومی‏ اما‏ دارد‏
با‏ بالا«‏ دستمزد‏ با‏ »کارگر‏ میان‏گروهای‏ طبقاتی‏ تضاد‏ نشان دهنده‏
کارگران‏ارزان قیمت‏است.‏ازاین رو‏شکاف‏نژادی/قومی‏در‏بازار‏کار‏
حاضر‏ تهدید‏ یک‏ مثابه‏ به ‏ نژادی‏ »دیگری«‏ دارد‏که‏ وجود‏ زمانی‏ تا‏
باشد.‏بوناچیچ‏بر‏این‏باور‏است‏که‏طبقه‏کارفرمایان‏از‏یک‏ایدئولوژی‏
لیبرال‏و‏»لسه‏فر«‏حمایت‏می کند‏که‏در‏آن‏کارگران‏اجازه‏دارند‏در‏یک‏
بازار‏کار‏آزاد‏رقابت‏کنند.‏منبع‏آنتاگونیسم‏قومی‏نه‏در‏طبقه‏کارفرما‏
بلکه‏در‏آریستوکراسی‏نژادیِ‏کار‏است‏که‏به‏دنبال‏حفظ‏و‏استفاده‏از‏
انحصار‏مشاغل‏با‏دستمزد‏بالاتر‏است.‏وی‏کار‏خود‏را‏در‏چارچوبی‏
مارکسیستی‏تعریف‏می کند‏اما‏منتقد‏رویکرد‏»مارکسیسم‏ارتودوکس«‏
است‏و‏آن  را‏به لحاظ‏نادیده‏گرفتن‏نقش‏کارگران‏سفیدپوست‏به عنوان‏
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نیروهای‏‏ارتجاعی‏موثر‏سرزنش‏می کند.

علیه‏ تبعیض‏ توضیح‏ در‏ رویکرد‏ همین‏ از‏ نیز‏ )۱۹8۶(‏ بازول‏
چینی ها‏در‏آمریکا‏در‏مقطع‏تاریخی‏۱85۰-۱882‏استفاده‏می کند.‏
به‏اعتقاد‏وی،‏در‏صورت بندی های‏پیشینِ‏نظریه‏بازار‏کارِ‏تفکیک شده‏
سه‏ضعف‏وجود‏دارد.‏اول،‏در‏این‏نظریه‏دینامیسم‏بازتولید‏شرایط‏
نژادپرست‏و‏ اثرات‏گفتمان‏ مبهم‏است.‏دوم،‏ بازار‏کارِ‏تفکیک شده‏
نقش‏دولت‏توضیح‏داده‏نمی شود.‏و‏سوم،‏صورت بندی های‏پیشین‏
بر‏ تفیکیک شده‏ بازار‏کار‏ بازتولید‏شرایطِ‏ نمی کنند‏که‏چگونه‏ تبیین‏
بازار‏ تداوم‏ درباره‏ بوناچیچ‏ اثر‏می گذارد.‏ کار‏ بازار‏ در‏ جدایی سازی‏
کار‏تفکیک شده‏معتقد‏است‏از‏آنجا‏که‏نیروی‏کار‏اقلیت‏در‏موقعیتی‏
ضعیف‏و‏شکننده‏در‏بازار‏کار‏گرفتار‏است،‏نمی تواند‏برای‏افزایش‏
دستمزد‏به شکل‏موثری‏چانه زنی‏کند.‏بازول‏اما‏اعتقاد‏دارد‏این‏موقعیت‏
ضعیف‏به‏خوبی‏تعریف‏نشده‏و‏باید‏چگونگی‏تداوم‏بازار‏تفکیک شده‏
بر‏مبنای‏آن‏توضیح‏داده‏شود.‏وی‏موقعیت‏ضعیف‏در‏بازار‏را‏نتیجه‏
به‏ اقلیت‏ از‏جانب‏کارگران‏مسلط‏و‏دولت‏می داند.‏کارگران‏ تبعیض‏
سبب‏محدودیت هایی‏که‏برای‏نیل‏به‏موقعیت های‏بهتر‏دارند،‏به‏سمت‏
که‏ بازار‏ از‏ بخشی‏ در‏ ترتیب،‏ این‏ به‏ دیگر‏هجوم‏می آورند.‏ مشاغل‏
تعداد‏کارگران‏اقلیت‏زیاد‏است،‏عرضه‏نسبی‏نیروی‏کار‏بالا‏می رود‏
بازار‏کار‏تفکیک شده‏تداوم‏ پایین‏می ماند‏و‏ نیروی‏کار‏ این‏ و‏هزینه‏
به‏سمت‏صنایع‏ را‏ این‏کارگران‏در‏یک‏بخش،‏آن ها‏ می یابد.‏تجمع‏
بازار‏تفکیک شده‏ دیگر‏هل‏می دهد‏که‏این‏نیز‏به‏نوبۀ‏خود‏گسترش‏
را‏در‏بخش های‏مختلف‏به‏دنبال‏دارد.‏نتیجۀ‏نهایی‏این‏فرایند‏رشد‏
آنتاگونیسم‏است.‏بازول‏بر‏نقش‏گفتمان‏نژادپرستی‏بر‏تداوم‏بازار‏کار‏
اشباع شده‏و‏همچنین‏نقش‏دولت‏تأکید‏می کند.‏به‏زعم‏وی،‏نظریه‏
بازار‏کار‏اشباع‏شده‏می تواند‏انگیزه های‏اقتصادی‏توسل‏به‏ایدئولوژی‏
نژادپرست‏را‏توضیح‏دهد‏اما‏نمی تواند‏محتوای‏آن‏را‏‏تبیین‏کند.‏به‏
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اعتقاد‏بازول،‏ایدئولوژی‏به کار‏گرفته‏شده‏نقش‏مهمی‏در‏بازتولید‏بازار‏
تفکیک‏شده‏دارد.‏تفاوت‏اولیه‏قیمت‏نیروی‏کار‏میان‏گروه های‏قومی‏یا‏
نژادی‏نمی تواند‏در‏یک‏بازار‏رقابتی‏تداوم‏داشته‏باشد‏مگر‏آنکه‏کارگران‏
به طور‏پیوسته‏هویت دهی‏ایدئولوژیک‏شوند.‏بازول‏نشان‏می دهد‏که‏از‏
۱852‏تا‏۱882‏کارفرمایان‏و‏دولت‏از‏احساسات‏تبعیض آمیز‏نژادی‏و‏
قومی‏علیه‏چینی ها‏برای‏کاهش‏دستمزد‏همه‏کارگران‏استفاده‏کرده اند.‏
کارفرمایان‏با‏بهره جویی‏از‏بازار‏کار‏تفکیک شده‏میان‏سفیدپوستان،‏
سیاه پوستان‏و‏آسیایی ها‏امکان‏ارتقای‏کارگران‏به‏مشاغل‏با‏دستمزد‏
بالا‏را‏از‏بین‏برده اند.‏به‏این‏ترتیب،‏کارفرمایان‏از‏طریق‏تفکیک‏نیروی‏
کار‏در‏بازارهای‏مختلف‏براساس‏تفاوت های‏نژادی‏توانسته اند‏هزینه‏

نیروی‏کار‏را‏پایین‏نگه دارند.‏
توجه‏به‏ایدئولوژی های‏ضد‏مهاجران‏در‏تداوم‏بازار‏کار‏تفکیک‏
شده،‏نظریه های‏رقابت‏اقتصادی‏را‏به‏برخی‏نظریه های‏تهدید‏فرهنگی‏
پیوند‏می دهد.‏یک‏دسته‏مهم‏از‏نظریات‏توضیح دهنده‏تنش های‏قومی‏
ایدئولوژی های‏ نقش‏ به‏ مارکسیستی،‏ تحلیل‏ چارچوب‏ در‏ نژادی‏ و‏
در‏ آنچه‏ می کنند.‏ توجه‏ میزبان‏ در‏کشور‏ مهاجر‏ ضد‏ و‏ نژادپرست‏
این‏رویکرد‏اهمیت‏دارد‏این‏است‏که‏چگونه‏در‏یک‏جامعه‏در‏بستر‏
مناسبات‏طبقاتی،‏یک‏گروه‏قومی‏یا‏نژادی‏براساس‏یک‏ایدئولوژی‏به‏
»دیگری«‏بدل‏می شود‏و‏مناسبات‏تبعیض آمیز‏اجتماعی‏حول‏این‏فرایند‏
شکل‏می گیرد.‏رابرت‏مایلز‏در‏کتاب‏مشهور‏‏نژادپرستی‏و‏کار‏مهاجران 
که‏در‏۱۹82‏منتشر‏شد‏نژادپرستی‏را‏به مثابه‏یک‏ایدئولوژی‏تعریف‏
می کند‏که‏محتوای‏آن‏چهار‏ویژگی‏مشخص‏دارد:‏اول،‏این‏ایدئولوژی‏
یک‏ هم زمان‏ دیگری‏ از‏ بازنمایی‏ هر‏ یعنی‏ دارد‏ دیالکتیکی‏ خصلت‏
بازنمایی‏از‏خویش‏به‏همراه‏می آورد؛‏نژادپرستی‏یک‏شیوه‏از‏بازنمایی‏
است‏که‏ضرورتاً‏به ‏مثابه‏ایدئولوژی‏شمول‏و‏طرد‏عمل‏می کند.‏این‏
ویژگی های‏منفیِ‏»دیگری«‏است‏که‏آینه وار‏ویژگی های‏مثبت‏»خود«‏را‏
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بازتاب‏می دهد.‏دومین‏مشخصه‏آن‏است‏که‏این‏ایدئولوژی‏می تواند‏
هم‏در‏هیئت‏یک‏نظریه ‏منسجم‏و‏مبتنی‏بر‏ساختار‏منطقی‏و‏شواهد‏
تأییدکننده‏ظاهر‏شود‏و‏هم‏به صورت‏اشکال‏غیر‏همگن‏یعنی‏ترکیبی‏از‏
عقاید‏قالبی،‏تصاویر،‏انتساب ها‏و‏تبیین هایی‏ظهور‏و‏بروز‏یابد‏که‏در‏
جریان‏زندگی‏روزمره‏برساخته‏می شوند‏و‏به کار‏می روند.‏سومین‏ویژگی‏
ایدئولوژی‏نژادپرستی،‏قدرت‏قابل فهم‏کردن‏جهان‏برای‏مخاطبانش‏
است.‏این‏ایدئولوژی‏نابرابری‏را‏توجیه‏می کند‏و‏توضیح‏می دهد‏که‏چرا‏
هر‏گروه‏در‏موقعیت‏فعلی اش‏قرار‏دارد.‏چهارمین‏ویژگی‏متمایزکننده‏
این‏مفهوم‏ ایدئولوژی،‏عدم‏دلالت‏ به عنوان‏یک‏ نژادپرستی‏ محتوای‏
نشان دهنده‏ ایدئولوژی‏ این‏ است.‏ تاریخی‏ خاص‏ محتوای‏ یک‏ بر‏
ویژگی هایی‏عمومی ای‏است‏که‏یک‏گفتمان‏باید‏واجد‏آن ها‏باشد‏تا‏
ایدئولوژی‏ یک‏ نژادپرستی‏ به عبارت دیگر،‏ شود.‏ خوانده‏ نژادپرستی‏
از‏ مشخص‏ مجموعه ای‏ دربردارندۀ‏ لزوماً‏ نیست‏که‏ ثابت‏ و‏ واحد‏
انتساب ها،‏تصاویر‏و‏عقاید‏قالبی‏باشد‏بلکه‏»نژادپرستی های«‏مختلف‏
وجود‏دارد‏که‏هرکدام‏از‏نظر‏تاریخی‏خاص اند‏و‏به‏شکل‏خاص‏خود‏

صورت بندی‏شده اند.
توجه‏به‏این‏نکته‏بسیار‏مهم‏است‏که‏ایدئولوژی‏نژادپرست‏از‏دل‏
آن‏ اجتماعی‏ مناسبات‏ و‏ میزبان‏ اجتماعی‏جامعه‏ اقتصادی-‏ شرایط‏
سر‏برمی آورد‏و‏نقش‏مهمی‏در‏تداوم‏و‏بازتولید‏نابرابری های‏اجتماعی‏
دارد.‏وجه‏تمایز‏رویکرد‏مایلز‏از‏نظریه های‏تهدید‏فرهنگی‏این‏است‏
که‏نژادپرستی‏را‏نه‏صرفاً‏بر‏حسب‏گفتمان‏احزاب‏راست گرا‏یا‏محافل‏
نژادپرست‏بلکه‏با‏توجه‏به‏تجربه‏زندگی‏کارگران‏بومی‏تحلیل‏می کند.‏
فایزاکلی‏و‏مایلز‏)۱۹۷۹‏و‏۱۹8۰(‏با‏مطالعه‏یک‏محله‏در‏شهر‏لندن‏به‏
این‏نتیجه‏رسیدند‏که‏نژادپرستی‏طبقه‏کارگر،‏بیش‏از‏آن‏که‏تحت‏تأثیر‏
از‏ از‏تجربه‏روزمره‏آن ها‏ متأثر‏ باشد،‏ نژادی‏ نابرابری‏ ایدئولوژی های‏
رقابت‏بر‏سر‏کار‏و‏مسکن‏با‏مهاجران‏است.‏در‏این‏موقعیت،‏اعضای‏
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طبقۀ‏کارگر‏مهاجران‏را‏مسبب‏وضعیتی‏می دانستند‏که‏در‏واقع‏یک‏
مسئله‏کلی تر‏یعنی‏کاهش‏نرخ‏رشد‏صنعتی‏و‏افزایش‏بیکاری‏عامل‏
آن‏بود.‏به‏اعتقاد‏مایلز‏و‏فایزاکلی،‏احساس‏ناامنی‏شغلی‏عامل‏اصلی‏
رقابت‏ در‏حال‏ را‏ است؛‏کارگرانی‏که‏خود‏ بومی‏ نژادپرستی‏کارگران‏
معین‏ موارد‏ محققان،‏ این‏ دید‏ از‏ می بینند.‏ منابع‏ سر‏ بر‏ مهاجران‏ با‏
جمع‏ یا‏ سرمایه داری‏ توطئه‏ از‏ ناشی‏ نباید‏ را‏ طبقه‏کارگر‏ نژادپرستی‏
بلکه‏ دانست،‏ نژادپرستانه‏ افراطی‏ اندیشه های‏ هواداران‏ از‏ کوچکی‏
شناخت‏این‏پدیده‏صرفاً‏از‏مجرای‏تفسیر‏و‏تبیین‏تجربه‏طبقه‏کارگر‏
ممکن‏خواهد‏بود‏)فایزاکلی‏و‏مایلز،‏۱۹۷۹؛‏فایزاکلی‏و‏مایلز،‏۱۹8۱(.‏
در‏دهه های‏۱۹5۰‏و‏۱۹۶۰‏در‏بریتانیا،‏در‏بسیاری‏مناطقی‏که‏کارگران‏
زیرساخت های‏ زوال‏ و‏ سرمایه داری‏ تولید‏ می کردند،‏کاهش‏ زندگی‏
شهری‏درنتیجه‏توسعه‏نامتوازن‏سرمایه داری‏با‏ورود‏و‏اسکان‏گروهی‏
از‏مهاجران‏آسیایی‏و‏کارائیبی‏به‏این‏مناطق‏هم زمان‏شد.‏حاصل‏این‏
وضعیت‏یعنی‏هم زمانی‏حضور‏مهاجرانی‏که‏به طور‏تاریخی‏به عنوان‏
گروه‏نژادی‏فروتر‏شناخته‏می شدند‏با‏دورۀ‏افول‏اقتصادی‏باعث‏شد‏
تا‏در‏نگرش‏و‏ذهنیت‏طبقه‏کارگرِ‏محلی‏میان‏این‏دو‏پدیده‏ارتباط‏علّی‏
از‏منابع‏و‏خدمات‏و‏تلاش‏و‏ برقرار‏شود.‏مسئله‏واقعیِ‏محرومیت‏
مبارزه‏برای‏حل‏مسئله،‏»نژادی سازی«‏شد؛‏یعنی‏ایده‏نژاد‏برای‏تعریف‏
مهاجران‏آسیایی‏و‏کارائیبی‏به عنوان‏دیگریِ‏نامشروع‏و‏رقیب‏به کار‏
برده‏شد؛‏رقیبی‏نامشروع‏که‏حضورش‏عامل‏ایجاد‏یا‏افزایش‏رقابت‏
برای‏مسکن،‏خدمات‏اجتماعی‏و‏شغل‏شده‏است.‏نتیجه‏منطقی‏چنین‏

استدلالی‏این‏بود‏که‏عامل‏حل‏مسئله،‏طرد‏دیگری‏تازه وارد‏است.‏
در‏نظر‏مایلز‏و‏براون‏)2۰۰۳(‏نگرش ها‏و‏رفتارهای‏خصمانه‏علیه‏
مهاجران‏صرفاً‏یک‏مسئله‏اقتصادی‏نیست‏بلکه‏حضور‏مهاجران‏در‏
است؛‏ بوده‏ درون‏کشورها‏ در‏ سیاسی‏ مباحث‏ موضوع‏ زیادی‏ موارد‏
مثلًا‏در‏برخی‏کشورهای‏اروپایی‏قبل‏از‏بحران‏اقتصادی‏دهه‏۱۹۷۰،‏
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پروبلماتیزه شدن‏حضور‏مهاجران‏شروع‏شده‏بود.‏نمی توان‏شکل گیری‏
مسئله‏مهاجران‏را‏در‏اروپای‏غربی‏صرفاً‏تلاشی‏از‏جانب‏طبقه‏حاکم‏
این‏کشورها‏برای‏ایجاد‏حسی‏از‏اجتماع‏خیالی۱‏به واسطه‏تعریف‏یک‏
دیگری‏دانست‏که‏در‏زمان‏بحران‏عامل‏ایجاد‏بیکاری‏گسترده‏شناخته‏
 شود.‏در‏این‏موضوع،‏طبقه‏کارگر‏خود‏فاعلیت‏دارد‏و‏از‏قدرتش‏برای‏

محدود کردن‏مهاجران‏بهره‏می برد.‏درواقع،‏در‏برخی‏کشورهای‏اروپایی‏
دولت‏در‏نتیجۀ‏فشار‏از‏پایین‏مجبور‏به‏واکنش‏به‏مسئله‏مهاجران‏شد.‏
در‏بریتانیا‏پروبلماتیزه شدن‏حضور‏مهاجران‏با‏برجسته ساختن‏توامان‏
تمایزات‏بیولوژیک‏و‏فرهنگی‏شکل‏گرفت‏و‏طبقه‏کارگر‏نقش‏مهمی‏در‏
فرایند‏نژادی سازی‏داشت.‏این‏فرایند‏و‏مفصل بندی‏نژادپرستیِ‏متعاقب‏
آن‏نیروی‏سیاسی‏مهمی‏حتی‏پیش‏از‏شروع‏بحران‏اقتصادی‏بود.‏این‏
فرایند‏بخشی‏از‏مقاومت‏خودآیین‏گروه های‏فرودست‏بود‏که‏رقابت‏بر‏
سر‏منابع‏محدود‏و‏افول‏اقتصاد‏محلی‏را‏تجربه‏کرده‏بودند.‏به علاوه،‏
آن‏ از‏طریق‏ نژادی سازی‏مهاجران‏ در‏ بریتانیا‏هم‏نقش‏مهمی‏ دولت‏
دسته‏از‏قوانین‏مهاجرتی‏بازی‏کرد‏که‏نژادپرستی‏را‏نهادینه‏و‏آفریقایی ها‏

را‏تهدیدی‏برای‏نظم‏و‏قانون‏معرفی‏می کنند.
جمع بندی نهایی

در‏این‏فصل‏با‏هدف‏تدوین‏چارچوب‏نظریِ‏منسجمی‏برای‏تحلیل‏
جامعه‏ در‏ افغانستانی‏ مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ اجتماعی‏ ادغام‏ موانع‏
اجتماعی‏ ادغام‏ داده‏شد.‏ توضیح‏ اجتماعی‏ ادغام‏ مفهوم‏ ابتدا‏ ایران‏
به طورکلی‏به‏شیوه ای‏از‏انطباق‏مهاجران‏با‏جامعه‏میزبان‏دلالت‏می کند‏
حفظ‏ عین‏ در‏ را‏ اجتماعی‏ حیات‏ در‏ فرد‏ مشارکت‏کامل‏ امکان‏ که‏
تفاوت های‏فرهنگی‏ممکن‏می سازد.‏برخلافِ‏تلقی‏قدیمی‏از‏اصطلاح‏
همسان شدن‏که‏معادل‏کنار گذاشتن‏ارزش ها،‏نمادها‏و‏باورهای‏فرهنگی‏
1. imagined community
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ادغام‏ با‏جامعه‏میزبان‏است،‏مفهوم‏ پیشینِ‏مهاجران‏و‏»این همانی«‏
اجتماعی‏از‏میان‏رفتن‏فرهنگ های‏قومی‏و‏محلی‏مهاجران‏را‏شرط‏
لازم‏انطباق‏آنان‏با‏جامعه‏میزبان‏نمی داند.‏گرچه‏تئوری‏ادغام‏اجتماعی‏
نیز‏بر‏ضرورت‏فرهنگ پذیری‏و‏به طور‏ویژه‏یادگیری‏زبان‏برای‏برقراری‏
ارتباط‏با‏جامعه‏میزبان‏تأکید‏دارد.‏روشن‏است‏که‏در‏مورد‏پناهندگان‏
و‏مهاجران‏افغانستانی‏شباهت های‏فرهنگی‏موانع‏ادغام‏اجتماعی‏را‏به‏
حداقل‏می رساند‏و‏امکان‏انطباق‏بهتر‏با‏محیط‏جدید‏را‏فراهم‏می سازد.
ادغام‏اجتماعی‏خود‏دارای‏ابعاد‏مختلف‏شامل‏ادغام‏ساختاری،‏
ادغام‏فرهنگی،‏ادغام‏تعاملی‏و‏ادغام‏هویتی‏است.‏ادغام‏ساختاری‏به‏
معنای‏دسترسی‏مهاجران‏به‏فرصت های‏زندگی‏برابر‏در‏جامعه‏و‏امکان‏
استفاده‏از‏خدمات‏و‏امکانات‏در‏حوزه های‏مختلف‏زندگی‏اجتماعی‏
و‏ پناهندگان‏ وضعیت‏ بررسی‏ در‏ اجتماعی‏ ادغام‏ از‏ بعد‏ این‏ است.‏
مهاجران‏افغانستانی‏اهمیت‏بسیاری‏دارد‏زیرا‏مستقیماً‏به‏سیاست های‏
مهاجرتی،‏قوانین‏و‏مقررات‏مرتبط‏با‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏
ارتباط‏می یابد.‏همان طور‏که‏در‏فصل‏یکم‏گفته‏شد،‏در‏اعطای‏حقوق‏
و‏امکانات‏به‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏همواره‏اصل‏بازگشت‏
مدّ‏نظر‏بوده‏و‏در‏چارچوب‏این‏اصل‏کلی‏دولت‏تلاش‏کرده‏است‏تا‏
حد‏امکان‏مانع‏از‏وابستگی ‏آن ها‏به‏جامعه‏ایران‏شود.‏به عبارت دیگر‏
قوانین‏و‏مقررات‏مهاجرتی‏در‏مورد‏اتباع‏افغانستانی‏در‏ایران‏اگرچه‏
دسترسی های‏حداقلی‏به‏آموزش‏یا‏بازار‏کار‏را‏فراهم‏می کند‏اما‏در‏
این‏ شده اند.‏ طراحی‏ ساختاری‏ ادغام‏ از‏ جلوگیری‏ برای‏ اتفاقاً‏ واقع‏
قوانین‏مانع‏اصلی‏برخورداری‏این‏جمعیت‏از‏حقوق‏کامل‏شهروندی‏
ایجاد‏ می آیند.‏ حساب‏ به‏ سیاسی‏ تابعیت‏ دریافت‏ خاص‏ به طور‏ و‏
محدودیت‏در‏ادغام‏ساختاری‏حتی‏می تواند‏بر‏سایر‏ابعاد‏ادغام‏نیز‏
اثرگذار‏باشد‏زیرا‏مثلًا‏به‏رسمیت‏نشناختن‏جوانان‏نسل‏دوم‏مهاجران‏
و‏پناهندگان‏افغانستانی‏می تواند‏مانع‏از‏ادغام‏هویتی‏آن ها‏در‏جامعه‏
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ایران‏شود‏و‏یا‏قوانین‏محدودکننده‏ازدواج‏همچون‏سدی‏نفوذناپذیر‏
در‏برابر‏ادغام‏تعاملی‏و‏پیوند‏جامعه‏مهاجر‏با‏ساکنان‏محلی‏عمل‏
خواهد‏کرد.‏در‏نتیجه‏می توان‏بعد‏ساختاری‏را‏با‏توجه‏به‏موقعیت‏
اجتماعی‏و‏حقوقی‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏مهم ترین‏

جنبه‏ادغام‏اجتماعی‏دانست.‏
به‏ویژگی های‏ با‏توجه‏ پژوهش‏در‏باب‏ادغام‏اجتماعی‏مهاجران‏
شخصی‏و‏جایگاه‏اجتماعی‏مهاجران‏انجام‏می شود.‏در‏این‏مطالعات‏
میزبان‏طی‏می کنند‏ با‏جامعه‏ انطباق‏ در‏ افراد‏ مسیرهای‏مختلفی‏که‏
لحاظ‏می شود‏و‏ادغام‏به عنوان‏یکی‏از‏این‏مسیرها‏)در‏کنار‏جدایی،‏
حاشیه ای شدن‏و‏...(‏با‏مطالعه‏شرایط‏زندگی‏مهاجران‏بررسی‏می شود.‏
فردی‏ ویژگی های‏ براساس‏ نه‏ اجتماعی‏ ادغام‏ حاضر،‏ کتاب‏ در‏ اما‏
با‏شناخت‏موانع‏حقوقی،‏نهادی‏و‏ از‏منظری‏دیگر‏و‏ مهاجران‏بلکه‏
نگرشی‏پیوند‏مهاجران‏با‏جامعه‏میزبان‏واکاوی‏می شود.‏به عبارت دیگر‏
این‏کتاب‏با‏مطالعه‏شرایط‏کلی‏زندگی‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏و‏تحول‏
سیاست های‏مهاجرتی‏در‏چهار‏دهه‏گذشته‏به‏دنبال‏شناخت‏مناسباتی‏
است‏که‏امکان‏ارتقای‏اجتماعی‏این‏جمعیت‏را‏محدود‏می کند،‏آنان‏
از‏ مانع‏ و‏ می سازد‏ اجتماعی‏گرفتار‏ نظام‏ لایه‏ فرودست ترین‏ در‏ را‏

پذیرش شان‏در‏مقام‏شهروندان‏ایرانی‏می شود.‏
و‏ سطح‏کلان‏ در‏ مهاجرت‏ سیاست های‏کنترل‏ شناخت‏ برای‏
بررسی‏نگرش های‏منفی‏و‏خشونت‏علیه‏مهاجران‏خارجی‏در‏سطح‏
خرد‏دو‏دسته‏از‏رویکردهای‏نظری‏در‏این‏فصل‏معرفی‏شدند.‏دسته‏
اصلی‏گرایش های‏ عامل‏ را‏ فرهنگی‏ تفاوت های‏ مطالعات‏ این‏ اول‏
می دانند.‏ جوامع‏ در‏ آن ها‏ اجتماعی‏ ادغام‏ اصلی‏ مانع‏ و‏ مهاجر‏ ضد‏
براساس‏این‏رویکرد،‏افزایش‏تعداد‏مهاجران‏خارجی‏که‏زبان،‏مذهب‏
و‏ارزش های‏فرهنگی‏متفاوتی‏دارند‏این‏هراس‏را‏در‏بخشی‏از‏جامعه‏
ارزش های‏فرهنگی‏سنتی شان‏ ایجاد‏می کند‏که‏هویت‏ملی‏و‏ محلی‏
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این‏ به‏تقویت‏ ایدئولوژی‏احزاب‏راست گرا‏ در‏معرض‏تهدید‏است.‏
پنداشت‏دامن‏می زند.‏حاملان‏این‏ایدئولوژی‏با‏بسیج‏توده ها‏در‏قالب‏
شعارهای‏ملی گرایانه‏تلاش‏می کنند‏مسیر‏پذیرش‏و‏ادغام‏اجتماعی‏
اسلام هراسی‏خوانده‏ اروپا‏ در‏ امروز‏ آنچه‏ کنند.‏ را‏محدود‏ مهاجران‏
می شود‏نمونه ای‏از‏همین‏هراس‏فرهنگی‏است‏که‏با‏ایجاد‏تقابل‏میان‏
ارزش های‏فرهنگی‏مسلمانان‏و‏آنچه‏ارزش های‏غربی‏خوانده‏می شود‏
به‏دنبال‏تغییر‏سیاست های‏مهاجرتی‏است‏و‏همزمان‏به‏نگرش‏منفی‏و‏
بدرفتاری‏علیه‏مسلمانان‏دامن‏می زند.‏اهمیت‏تفاوت‏فرهنگی‏و‏نقش‏
آن‏در‏رویکردهای‏ضد‏مهاجران‏در‏کشورهای‏غربی‏تا‏حدی‏است‏که‏
امروزه‏آن‏را‏شکلی‏از‏نژادپرستی‏جدید‏می دانند.‏گونه ای‏از‏ایدئولوژی‏
در‏عمل‏ اگرچه‏ و‏ اشاعه‏می دهند‏ آن را‏ راست گرا‏ احزاب‏ سیاسی‏که‏
شبیه‏ایدئولوژی های‏نژادپرستانه‏است‏اما‏صورت بندی‏متفاوتی‏دارد.‏
در‏رتوریک‏سیاسی‏این‏احزاب‏به‏مقوله‏نژاد‏یا‏فروتر‏بودن‏یک‏فرهنگ‏
نسبت‏به‏فرهنگ‏دیگر‏اشاره ای‏نمی شود‏بلکه‏مبنای‏اصلی‏ادعای‏آنان‏
این‏است‏که‏فرهنگ ها‏با‏هم‏متفاوت اند‏و‏بهتر‏است‏فاصله‏جغرافیایی‏

آن ها‏حفظ‏شود.
رویکرد‏دیگر‏در‏مطالعه‏سیاست های‏کنترل‏مهاجرت‏و‏نگرش ها‏
و‏رفتارهای‏ضد‏مهاجران‏بر‏منافع‏گروه ها‏و‏افراد‏دست‏می گذارد‏و‏
مسئله‏را‏حول‏رقابت‏اقتصادی‏صورت بندی‏می کند.‏از‏این‏زاویۀ‏دید،‏
در‏سطح‏کلان‏اجتماعی‏ممکن‏است‏ساکنان‏جامعه‏میزبان‏افزایش‏
تعداد‏مهاجران‏را‏عامل‏افزایش‏هزینه های‏دولت‏و‏علت‏اصلی‏کاهش‏
سطح‏رفاه‏کلی‏خود‏بدانند،‏یا‏در‏سطح‏فردی‏ممکن‏است‏برخی‏گروه ها‏
نگران‏از‏دست دادن‏شغل‏خود‏در‏رقابت‏با‏مهاجران‏خارجی‏باشند.‏
در‏میان‏نظریه های‏مختلف‏این‏گروه،‏نظریه‏بازار‏کار‏تفکیک شده‏با‏
توجه‏به‏موضوع‏این‏کتاب‏بسیار‏مهم‏است.‏این‏نظریه-‏برخلاف‏  
»مارکسیسم‏ارتدوکس«-‏در‏توضیح‏آنتاگونیسم‏قومی‏آن را‏توطئه ای‏
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از‏سوی‏سرمایه داری‏به‏قصد‏ایجاد‏انشقاق‏میان‏طبقه‏کارگر‏نمی داند‏
بلکه‏بر‏نقش‏نیروهای‏اجتماعی‏مختلف‏و‏به ویژه‏طبقه‏کارگر‏داخلی‏
تأکید‏می کند.‏مطابق‏این‏نگاه،‏سرمایه داری‏وضعیتی‏را‏خلق‏می کند‏که‏
کارگران‏در‏آن‏مجبور‏به‏رقابت‏هستند‏و‏در‏این‏رقابت‏کارگران‏محلی‏
به‏دلیل‏قدرت‏بیشتر،‏کارگران‏مهاجر‏خارجی‏را‏در‏لایه ای‏از‏پست ترین‏
مشاغل‏با‏کمترین‏دستمزد‏نگه‏می دارند.‏در‏این‏نظریه،‏کارگران‏خارجی‏
و‏کارگران‏داخلی‏و‏کارفرمایان‏و‏دولت‏چهار‏نیروی‏اجتماعی‏اصلی‏
تعیین کننده‏هستند‏که‏می توان‏با‏ارزیابی‏موقعیت‏آن ها‏شرایط‏زندگی‏
مهاجران‏و‏نگرش های‏منفی‏و‏خشونت‏و‏در‏سطح‏بالاتر‏سیاست های‏
کنترلی‏در‏قبال‏مهاجران‏را‏تحلیل‏کرد‏و‏سهم‏هر‏یک‏را‏در‏شکل گیری‏

موقعیت‏مهاجران‏در‏کشور‏میزبان‏توضیح‏داد.‏
ایدئولوژی‏ افزود،‏نقش‏ به‏استدلال های‏فوق‏ باید‏ نکته‏مهمی‏که‏
ضد‏مهاجر‏در‏تداوم‏مناسبات‏اجتماعی‏میان‏نیروهای‏اصلی‏است.‏
اگر‏وضعیت‏کارگران‏مهاجر‏خارجی‏مبتنی‏بر‏روابط‏میان‏چهار‏گروه‏
اصلی‏مطرح‏ شده‏در‏نظریه‏بازار‏کار‏تفکیک شده‏تحلیل‏شود،‏نقش‏
ایدئولوژی‏یا‏به‏عبارت‏کلی تر‏فرهنگ‏را‏باید‏در‏بازتولید‏و‏تداوم‏این‏
مناسبات‏در‏نظر‏گرفت.‏همه‏آنچه‏در‏بحث‏از‏تفاوت‏فرهنگی‏گفته‏
وارد‏تحلیل‏ یا‏تصور شده‏ واقعی‏ تهدید‏ را‏می توان‏در‏چارچوب‏ شد‏
اما‏آن‏را‏در‏چارچوب‏مناسبات‏اجتماعی‏نیروهای‏اصلی‏مورد‏ کرد‏
توجه‏قرار‏داد.‏ایدئولوژی‏ضد‏مهاجر،‏مهاجران‏خارجی‏را‏به مثابه‏یک‏
دیگری‏متفاوت،‏فرو مرتبه‏و‏اهریمنی‏تعریف‏می کند‏و‏به‏گروه‏خودی‏
آتی‏نشان‏ انسجام‏می بخشد.‏همان طور‏که‏در‏بخش های‏ آن‏ برابر‏ در‏
در‏ دولت‏ نقش‏ چهارگانه،‏ اجتماعی‏ نیروهای‏ میان‏ در‏ می شود‏ داده‏
تداوم‏این‏ایدئولوژی‏تعیین کننده‏است.‏این‏ایدئولوژی،‏علت‏مصائب‏
از‏ مجموعه ای‏ میانجی‏ به‏ را‏ میان‏گروه ها‏ اقتصادی‏ رقابت‏ از‏ ناشی‏
عقاید‏قالبی‏و‏کلیشه های‏ذهنی‏منفی‏در‏مورد‏مهاجران‏برای‏کارگران‏
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داخلی‏قابل فهم‏می کند.‏کارگران‏داخلی‏نیز‏به جای‏آنکه‏به‏شرایط‏کلان‏
اقتصادی‏و‏دلایل‏واقعی‏ناامنی‏شغلی‏خود‏توجه‏کنند‏در‏یک‏فرایند‏
هویت یابی‏ایدئولوژیک،‏کارگران‏خارجی‏را‏به عنوان‏مسبب‏و‏مقصر‏
مهاجر‏ ایدئولوژی‏ضد‏ دیگر‏ اینجا‏ می پذیرند.‏ نامناسب‏خود‏ شرایط‏
صرفاً‏محصول‏اشاعه‏افکار‏شوونیستی‏توسط‏گروه های‏خاص‏نیست‏

بلکه‏مستقیماً‏به‏تجربه‏زندگی‏روزانه‏کارگران‏داخلی‏ارتباط‏دارد.‏
برای‏تحلیل‏موانع‏ادغام‏اجتماعی‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏
در‏ باید‏ آن ها‏ میزان‏قدرت‏ و‏ منافع‏ اجتماعی،‏ نیروهای‏ ایران‏هم‏ در‏
کانون‏تحلیل‏باشد‏و‏هم‏ایدئولوژی‏ضد‏مهاجران‏که‏سلطه‏بر‏کارگر‏
و‏ پناهندگان‏ وضعیت‏ تحلیل‏ در‏ لذا‏ می بخشد.‏ تداوم‏ را‏ خارجی‏
نیروهای‏اصلی‏شامل‏ افغانستانی،‏مناسبات‏اجتماعی‏میان‏ مهاجران‏
دولت،‏کارفرمایان،‏کارگران‏ایرانی‏و‏کارگران‏خارجی‏به علاوه‏محتوای‏
ایدئولوژی‏ضد‏افغانستانی‏باید‏مورد‏بررسی‏قرار‏گیرد.‏همان طور‏که‏
در‏بخش های‏بعدی‏دیده‏می شود‏این‏ایدئولوژی‏ضد‏مهاجر‏محصول‏
مستقیم‏این‏مناسبات‏اقتصادی‏نیست‏و‏خود‏می تواند‏ریشه‏در‏عوامل‏
متعددی‏داشته‏باشد‏و‏در‏نتیجه‏از‏قسمی‏خودآیینی‏برخوردار‏است.‏
آنچه‏اهمیت‏دارد‏قرار‏گرفتن‏این‏ایدئولوژی‏در‏کنار‏مناسبات‏اجتماعی‏
و‏نقش‏آن‏در‏بازتولید‏نابرابری‏اجتماعی‏و‏ممانعت‏از‏ادغام‏اجتماعی‏
پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏است.‏در‏دو‏فصل‏بعدی‏مشخصاً‏
تلاش‏خواهم‏کرد‏این‏رویکرد‏را‏در‏مطالعه‏تاریخ‏تحول‏سیاست های‏
مهاجرتی‏و‏تجربه‏زندگی‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏به‏

کار‏گیرم.‏





بخش دوم: مروری بر چهار دهه حضور 
افغانستانی ها در ایران

هدف‏این‏بخش‏تحلیل‏وضعیت‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏از‏
ابتدای‏حضور‏آن ها‏در‏ایران‏است.‏با‏استفاده‏از‏منابع‏و‏اسناد‏موجود،‏
شرایط‏این‏جمعیت‏در‏چارچوب‏سیاست‏های‏مهاجرتی‏ایران‏و‏در‏پس‏
زمینۀ‏وضعیت‏کلی‏جامعه‏ایران‏توصیف‏می‏شود.‏در‏فصل های‏پیش‏
رو‏دوره‏حضور‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏از‏آغاز‏مهاجرت‏گسترده‏آنان‏در‏
اواخر‏دهه‏۱۳5۰‏تا‏به‏امروز‏به‏سه‏بازه‏زمانی‏اصلی‏تقسیم‏شده‏است.‏
بازه‏زمانی‏نخست‏که‏دوره‏»سیاست‏درهای‏باز«‏نام‏نهاده ام‏از‏۱۳58 
تا‏۱۳۷۰‏را‏در‏بر‏می گیرد.‏در‏این‏دوره،‏ایران‏آوارگان‏افغانستانی‏را‏
و‏ اجازه‏می دهد‏در‏شهرها‏ آنان‏ به‏ و‏ با‏کمترین‏محدودیت‏می پذیرد‏
روستاهای‏ایران‏ساکن‏شوند.‏حضور‏پر‏تعداد‏پناهندگان‏در‏ایران‏در‏
نداشت‏ را‏ این‏جمعیت‏ برای‏حضور‏ آمادگی‏لازم‏ شرایطی‏که‏دولت‏
زد‏که‏محدودیت‏ دامن‏ به‏شکل گیری‏مسائل‏و‏مشکلاتی‏ تدریج‏ به‏
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با‏سقوط‏ می داد.‏ جلوه‏ را‏ضروری‏ این‏جمعیت‏ بر‏ بیشتر‏ نظارت‏ و‏
ایران‏سیاست‏ ابتدای‏دهه‏۱۳۷۰‏ در‏ افغانستان‏ در‏ دولت‏کمونیستی‏
رسمی‏خود‏را‏بازگشت‏همه‏افغانستانی ها‏به‏کشورشان‏اعلام‏کرد‏و‏
با‏ابزارهای‏گوناگون‏تلاش‏کرد‏خروج‏این‏جمعیت‏از‏ایران‏را‏شتاب‏
بخشد.‏این‏سیاست‏کلی‏تا‏سال‏۱۳85‏ادامه‏داشت‏و‏به‏همین‏سبب‏
در‏این‏تحقیق‏این‏بازه‏زمانی،‏دوره‏»سیاست‏بازگشت«‏نامیده‏شده‏
است.‏از‏سال‏۱۳8۶‏به‏دنبال‏بی نتیجه ماندن‏سیاست‏بازگشت‏کامل‏و‏
توجه‏به‏منافع‏اقتصادی‏حضور‏کارگران‏افغانستانی‏در‏ایران،‏سیاست‏
بازگشت‏از‏گفتمان‏نهادهای‏رسمی‏ایران‏رخت‏بربست‏و‏جای‏خود‏
را‏به‏سیاستی‏داد‏که‏سامان دهی‏اتباع‏افغانستانی‏خوانده‏می شد.‏هدف‏
از‏این‏سیاست‏جدید‏کنترل‏»جنبه های‏نامطلوب«‏حضور‏پناهندگان‏
افغانستانی‏در‏ایران‏در‏عین‏بهره کشی‏از‏این‏نیروی‏کار‏ارزان‏بود.‏این‏
دوره‏در‏این‏بخش‏تحت‏عنوان‏دوره‏»سیاست‏ساماندهی«‏مورد‏بحث‏

قرار‏گرفته‏است.



فصل سوم: درهای باز به روی آوارگان

شناخت‏دقیق‏وضعیت‏امروز‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏ایران‏
و‏موانع‏ادغام‏اجتماعی‏آن ها‏مستلزم‏بررسی‏چگونگی‏شکل گیری‏این‏
وضعیت‏در‏طی‏چهار‏دهه‏گذشته‏است.‏در‏این‏فصل‏و‏دو‏فصل‏بعدی‏
به‏روند‏مهاجرت‏افغانستانی ها‏به‏ایران‏و‏سیاست های‏مهاجرتی‏ایران‏
در‏طول‏چهار‏دهه‏گذشته‏در‏مواجهه‏با‏این‏جمعیت‏خواهم‏پرداخت.‏
سال‏۱۳۷۰  پایان‏ تا‏ سال‏۱۳58‏ بین‏ زمانی‏ بازه‏ رو‏ پیش‏ فصل‏ در‏
بررسی‏می شود‏که‏دوره‏پذیرش‏پناهندگان‏افغانستانی‏به‏سبب‏جنگ‏
و‏ناآرامی‏در‏افغانستان‏در‏قالب‏سیاست‏درهای‏باز‏است.‏ابتدا‏دلایل‏
گسیل‏شدن‏سیل‏پناهندگان‏به سوی‏مرزهای‏ایران‏توضیح‏داده‏می شود‏
و‏سپس‏پذیرش،‏اسکان‏و‏انطباق‏این‏پناهندگان‏در‏جامعه‏ایران‏مورد‏
بررسی‏قرار‏می گیرد.‏این‏امر‏در‏پرتو‏تحولات‏داخلی‏ایران‏در‏شرایط‏
جایگاه‏ توصیف‏ می شود.‏ مطالعه‏ تحمیلی‏ جنگ‏ و‏ انقلاب‏ از‏ پس‏
مهاجران‏افغانستانی‏در‏سلسله‏مراتب‏نظام‏اجتماعی‏بخش‏بعدی‏این‏
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تحقیق‏است؛‏جمعیتی‏که‏عموماً‏در‏پایین ترین‏لایه‏طبقه‏کارگر‏ایران‏در‏

نقاط‏شهری‏و‏روستایی‏جای‏می گیرد.
علا مهاجرت افغانستانی ها به ایران

افغانستان‏به عنوان‏یک‏کشور‏مستقل‏در‏اوایل‏قرن‏هجدهم‏میلادی‏
احمدشاه‏ رهبری‏ به‏ پشتون‏ سلسله ای‏ جنگجویانه‏ درنتیجه‏کوشش‏
درانی‏تشکیل‏شد.‏مرزهای‏کنونی‏این‏کشور‏محصول‏تحولات‏تاریخی‏
مختلف‏از‏آن‏زمان‏است‏که‏تحت‏تأثیر‏رویدادهای‏مختلف‏از‏جنگ‏
تا‏دیپلماسی-‏و‏در‏بسیاری‏موارد‏دخالت‏قدرت های‏جهانی‏ گرفته‏
چون‏بریتانیا‏و‏روسیه-‏شکل‏گرفته‏است.‏افغانستان‏که‏میان‏منافع‏
بریتانیا‏در‏جنوب‏و‏روسیه‏در‏شمال‏گیر‏افتاده‏بود،‏پس‏از‏تأسیس،‏سه‏
جنگ‏با‏انگلیس‏و‏موارد‏متعددی‏از‏شورش ها‏و‏انقلاب های‏خشن‏و‏
خونین‏را‏تجربه‏کرد.‏پس‏از‏پایان‏دومین‏جنگ‏افغانستان-انگلیس،‏
عبدالرحمان‏خان‏در‏سال‏۱88۰‏به‏قدرت‏رسید‏و‏تلاش‏کرد‏با‏حمله‏
به‏مناطق‏مختلف‏کشور،‏قدرت‏را‏به طور‏کامل‏به‏دست‏گیرد.‏او‏با‏
موفقیت‏در‏این‏راه‏دولت‏مرکزی‏تمام عیاری‏در‏افغانستان‏با‏مرزهای‏

کنونی‏مستقر‏ساخت.
اگرچه‏در‏مقطع‏زمانی‏پس‏از‏جنگ‏سوم‏افغانستان-انگلیس‏در‏
جهانی‏ جنگ‏ در‏ افغانستان‏ بی طرفی‏ دنبال‏ به‏ سپس‏ و‏ ۱۹۱۹‏ سال‏
دوم،‏این‏کشور‏تا‏حدی‏از‏مرکز‏توجه‏دور‏شد،‏اما‏با‏آغاز‏جنگ‏سرد‏
مجدداً‏اهمیت‏ژئوپلیتیک‏پیدا‏کرد.‏این‏موقعیت‏با‏شکل گیری‏پاکستان‏
در‏۱۹4۷‏پیچیده تر‏شد‏زیرا‏این‏کشور‏نیز‏در‏رقابت‏‏با‏هند‏منافع‏و‏
سیاست های‏خاصی‏در‏افغانستان‏تعریف‏و‏دنبال‏کرد.‏در‏طول‏سه‏دهه‏
بعدی‏افغانستان‏روند‏آرامی‏از‏مدرنیزه‏شدن‏را‏پشت‏سر‏گذاشت‏اما‏
همچنان‏از‏منظر‏شاخص های‏مختلف‏کشوری‏فقیر‏محسوب‏می شد.‏
پس‏از‏مقطع‏چهل ساله‏ثبات‏نسبی‏در‏دوره‏ظاهر‏شاه‏)۱۹۳۳-۷۳(،‏



فصا سوم: درهای باز به روی آوارگان | 81
با‏ ناآرامی‏و‏تلاطم‏سیاسی‏قرار‏گرفت‏و‏در‏نهایت‏ کشور‏در‏آستانه‏
کودتای‏محمد‏داوود‏خان،‏پسرعموی‏ظاهر‏شاه،‏در‏۱۹۷۳‏حکومت‏
جمهوری‏تشکیل‏شد.‏این‏حکومت‏دوام‏چندانی‏نداشت‏و‏در‏تحولی‏
مهم‏در‏سال‏۱۹۷8‏کودتای‏کمونیستی‏به‏رهبری‏حزب‏دمکراتیک‏خلق‏
افغانستان‏این‏کشور‏را‏دستخوش‏تحولی‏بنیادی‏کرد‏که‏به‏انقلاب‏ثور‏

مشهور‏شد.‏
با‏روی‏کار‏آمدن‏این‏حزب،‏برنامه‏عملی‏سوسیالیستی‏در‏دستور‏
کار‏دولت‏قرار‏گرفت.‏پرچم‏ملی‏کشور‏از‏رنگ‏سبز‏سنتی‏به‏پرچمی‏
شبیه‏به‏شوروی‏تغییر‏کرد،‏اصلاحات‏ارضی‏شروع‏شد،‏زنان‏دارای‏
حق‏رأی‏شدند‏و‏اصلاحات‏متعدد‏دیگری‏ازاین دست‏در‏کشور‏آغاز‏
شد؛‏آنچه‏که‏البته‏چندان‏به‏مذاق‏بخش‏سنتی‏جامعه‏افغانستان‏خوش‏
نمی آمد‏و‏زمینه ساز‏آغاز‏مهاجرت‏آن ها‏به‏دو‏کشور‏اسلامی‏همسایه‏
از‏خانواده های‏سنتی‏اصلاحات‏ ایران‏و‏پاکستان‏شد.‏بسیاری‏ یعنی‏
انجام شده‏در‏حوزه های‏مختلف‏را‏مغایر‏آموزه های‏دینی‏می دانستند‏
و‏ترجیح‏می دادند‏با‏خروج‏از‏افغانستان‏از‏»لوای‏کفر«‏خارج‏شوند.‏
آن طور‏که‏هودفر‏)2۰۰4(‏اشاره‏می کند‏اغلب‏کسانی‏که‏در‏سال های‏
پایانی‏دهه‏۱۳5۰‏و‏دهه‏۱۳۶۰‏به‏ایران‏مهاجرت‏کردند‏بی سواد‏بودند‏
و‏شمار‏زیادی‏از‏آن ها‏تحصیل‏اجباری‏توسط‏دولت‏تحت‏حمایت‏
و‏ می کردند‏ عنوان‏ خود‏ مهاجرت‏ عمده‏ دلایل‏ از‏ یکی‏ را‏ شوروی‏
بسیاری‏تمایل‏نداشتند‏دختران‏خود‏را‏به‏مدرسه‏بفرستند.‏یکی‏دیگر‏از‏
دلایل‏مهاجرت‏قانون‏ازدواج‏بود‏که‏رضایت‏عروس‏را‏الزامی‏می کرد‏
برای‏بسیاری‏مردم‏ ازدواج‏را‏۱۶‏سالگی‏قرار‏می داد.‏ و‏حداقل‏سن‏
این‏قوانین‏نشانه ای‏از‏تلاش‏شوروی‏برای‏از‏بین‏بردن‏اسلام‏به‏شمار‏

می آمد.
میان‏ داخلی‏ درگیری های‏ آغاز‏ دولت‏کمونیستی،‏ آمدن‏ روی‏کار‏
سرنگونی‏ برای‏ بود‏که‏ اسلامی‏ با‏گروه های‏ رسیده‏ قدرت‏ به‏ حزب‏
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دولت‏تلاش‏می کردند.‏در‏۱۳58‏اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏که‏احساس‏
می کرد‏با‏شدت‏گرفتن‏جنگ‏میان‏مجاهدین‏و‏دولت‏مرکزی‏ممکن‏
از‏دست‏بدهد‏تصمیم‏به‏ است‏یک‏متحد‏بزرگ‏خود‏در‏جنوب‏را‏
مداخله‏نظامی‏در‏افغانستان‏گرفت.‏نتیجه‏این‏حمله،‏هجوم‏آوارگان‏
افغانستانی‏به سوی‏مرزها‏برای‏فرار‏از‏جنگ‏بود‏تا‏جایی‏که‏در‏عرض‏
یک‏هفته‏حدود‏۶۰۰‏هزار‏افغانستانی‏به‏ایران‏و‏پاکستان‏وارد‏شدند.‏
کاکار‏)۱۹۹۷(‏معتقد‏است‏»هدف‏قرار‏دادن‏مجاهدین‏و‏مردم‏عادی‏
از‏طریق‏حمله‏راکتی‏به‏مردم‏غیرنظامی،‏حمله‏به‏زیرساخت هایی‏که‏
توسط‏مجاهدین‏و‏نیروهای‏مردمی‏استفاده‏می شد،‏حمله‏تلافی جویانه‏
به واسطه‏کشته‏شدن‏سربازان‏شوروی،‏مین گذاری،‏حمله‏به‏کشاورزان‏
در‏هنگام‏دروی‏محصول،‏ضبط‏محصولات‏کشاورزی‏و‏دام‏و‏تخلیه‏
روستاها«‏سبب‏می شد‏زندگی‏در‏افغانستان‏برای‏بسیاری‏ناامن‏باشد.‏
خروج‏از‏افغانستان‏به‏سبب‏بروز‏جنگ‏و‏ناآرامی‏از‏آن‏زمان‏به طور‏
گسترده‏آغاز‏شد‏و‏سبب‏شد‏افغانستان‏تا‏امروز‏هم‏در‏زمره‏بزرگ ترین‏
جمعیت‏ بزرگ‏ جابه جایی‏ این‏ در‏ باشد.‏ جهان‏ پناهنده فرست های‏
پشتون های‏سنی‏مذهب‏اغلب‏به‏پاکستان‏و‏هزاره های‏شیعه‏ مذهب‏
و‏ازبک ها‏و‏تاجیک های‏سنی‏مذهب‏اغلب‏به‏ایران‏مهاجرت‏کردند.

یادآوری‏این‏نکته‏ضروری‏است‏که‏اگرچه‏جریان‏اصلی‏مهاجرت‏
افغانستانی ها‏به‏ایران‏از‏سال‏۱۳58‏آغاز‏شد،‏اما‏پیش ازاین‏تاریخ‏هم‏
مهاجرت های‏گروهی‏و‏فردی‏البته‏در‏مقیاس‏کوچک تر‏وجود‏داشت.‏
اولین‏مهاجرت‏ثبت شده‏هزاره ها‏به‏ایران‏در‏دهه‏۱85۰‏میلادی‏بود‏
که‏نزدیک‏به‏5۰۰۰‏خانوار‏هزاره‏به‏ایران‏مهاجرت‏کردند‏و‏در‏جم‏
زمان‏ در‏ همچنین‏ ۱4۹(.‏ ۱۹۹۷:‏ )موسوی،‏ شدند‏ ساکن‏ باخرز‏ و‏
حکومت‏امیر‏عبدالرحمان‏)۱88۰-۱۹۰۱(‏که‏دوران‏خشونت های‏
مذهبی‏علیه‏شیعیان‏هزاره‏در‏افغانستان‏بوده‏است،‏۱5‏هزار‏خانوار‏
هزاره‏)حدود‏۱۶8۰۰۰‏نفر(‏در‏تربت جام‏ساکن‏بودند‏و‏۹۰‏درصد‏از‏
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جمعیت‏محلی‏را‏تشکیل‏می دادند.‏بعد‏از‏به‏قدرت‏رسیدن‏رضاخان،‏
هزاره ها‏رسماً‏به عنوان‏یک‏گروه‏قومی‏به‏نام‏خاوری‏به‏رسمیت‏شناخته‏

شدند‏و‏تابعیت‏ایرانی‏به‏دست‏آوردند‏)خاوری،‏۱۳82:‏۱۶۹(.
مهاجرت‏موقت‏و‏فصلی‏افغانستانی ها‏به‏ایران‏هم‏قبل‏از‏۱۳58 
امری‏متداول‏بود‏و‏عمدتاً‏به‏سبب‏فقر،‏خشک سالی‏و‏فرصت های‏
اقتصادی‏صورت‏می گرفت.‏مثلًا‏در‏دوره‏خشک سالی‏۱۹۷2-۱۹۷۱ 
در‏شمال‏غرب‏افغانستان‏بسیاری‏افغانستانی ها‏برای‏کار‏به‏ایران‏آمدند‏
)عادلخواه،‏2۰۰۷:‏۱4۱(.‏اما‏از‏سال‏۱۹۷۳‏با‏افزایش‏قیمت‏نفت‏به‏
دنبال‏بالا‏گرفتن‏جنگ‏اعراب‏و‏اسرائیل‏و‏رشد‏سریع‏اقتصادی‏در‏ایران‏
و‏رونق‏اقتصادی‏در‏بخش های‏ساختمان،‏معدن‏و‏آجرپزی،‏تقاضا‏برای‏
نیروی‏کار‏افزایش‏یافت‏و‏سبب‏رشد‏جذب‏کارگران‏افغانستانی‏شد.‏
جامعه‏افغانستانی های‏ایران‏عموماً‏مردان‏مجردی‏بودند‏که‏در‏مناطق‏
شهری‏بزرگ‏زندگی‏می کردند‏و‏به غیراز‏مشاغل‏کارگری‏ساده‏و‏کم‏مزد‏
بقیه‏مشاغل‏برای‏آن ها‏ممنوع‏بود‏)سنتلیور،۱۹8۹‏به‏نقل‏از‏مونسوتتی،‏
2۰۰5(.‏آن ها‏معمولًا‏چند‏سال‏در‏ایران‏می ماندند‏و‏در‏این‏مدت‏برای‏
خانواده‏خود‏در‏افغانستان‏پول‏می فرستادند.‏در‏مقاطعی‏ممکن‏بود‏با‏
خانواده‏در‏ایران‏زندگی‏کنند‏اما‏تنها‏در‏موارد‏استثنایی‏خانواده ای‏پیدا‏
می شد‏که‏قصد‏داشته‏باشد‏برای‏همیشه‏در‏ایران‏بماند‏)مونسوتتی،‏
2۰۰5:‏۱2۳(.‏اغلب‏این‏مهاجران‏از‏مناطق‏غربی‏و‏مرکزی‏افغانستان‏
از‏کودتای‏۱۳58‏در‏حدود‏۶۰۰  قبل‏ تا‏ برآورد‏می شود‏که‏ و‏ بودند‏
هزار‏افغانستانی‏در‏ایران‏بوده اند‏)رابین‏،‏۱۹۹۶:‏۳(.‏به‏همین‏سبب‏
کارگران‏افغانستانی‏چهره هایی‏آشنا‏برای‏ایرانیان‏به خصوص‏در‏مناطق‏
شرقی‏بودند.‏لیکن‏حوادث‏پس‏از‏روی‏کار‏آمدن‏حکومت‏کمونیستی‏
در‏افغانستان‏و‏پس ازآن‏ورود‏نظامی‏ارتش‏شوروی‏شیوه ای‏از‏مهاجرت‏
افغانستانی ها‏را‏از‏نظر‏شکل‏و‏حجم‏جمعیت‏ورودی‏به‏ایران‏رقم‏زد‏

که‏تا‏پیش‏از‏آن‏سابقه‏نداشت.
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همان طور‏که‏گفته‏شد‏پس‏از‏کودتای‏۱۳58‏و‏روی‏کار‏آمدن‏دولت‏
کمونیستی‏و‏سپس‏دخالت‏نظامی‏شوروی،‏شهروندان‏افغانستانی‏در‏
خروج‏ نرخ‏ شدند.‏ روانه‏ پاکستان‏ و‏ ایران‏ به سوی‏ بزرگ‏ گروه های‏
در‏ نفر‏ در‏حدود‏۱8۰‏هزار‏ در‏۱۹8۰-8۱‏ افغانستان‏ از‏ پناهندگان‏
ماه‏بود.‏این‏رقم‏در‏بازه‏۱۹82-85‏به‏پانزده‏تا‏بیست‏هزار‏نفر‏و‏در‏
۱۹8۷‏به‏پنج‏تا‏شش‏هزار‏نفر‏رسید‏)گودسان،‏2۰۰۰:‏۱4۹(.‏هجوم‏
پناهندگان‏و‏آوارگان‏به‏سمت‏مرزهای‏کشورهای‏همسایه‏پدیده ای‏است‏
که‏نمونه های‏متعددی‏از‏آن‏در‏تاریخ‏معاصر‏قابل مشاهده‏است.‏لیکن‏
آنچه‏وضعیت‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏را‏متمایز‏می کند،‏نحوه‏
پذیرش‏آن ها‏در‏ایران‏است.‏کشورها‏معمولًا‏نمی پذیرند‏که‏جمعیت‏
میلیونی‏آوارگان‏کشور‏همسایه‏به راحتی‏وارد‏خاک‏آن ها‏شود‏و‏سپس‏
اقامت‏ روستاها‏ و‏ شهرها‏ در‏ مرزی،‏ اردوگاه های‏ در‏ اسکان‏ به جای‏
گزیند.‏اما‏با‏سرازیر‏شدن‏جمعیت‏پناهندگان‏افغانستانی‏به‏ایران،‏تنها‏
عده‏معدودی‏از‏آن ها‏در‏اردوگاه ‏ساکن‏شدند‏و‏اکثریت‏آن ها‏اجازه‏پیدا‏
کردند‏در‏مناطق‏شهری‏و‏روستایی‏مستقر‏و‏جذب‏بازار‏کار‏شوند.‏
اینکه‏چرا‏ایران‏در‏آن‏مقطع‏حاضر‏شد‏سخاوتمندانه‏به‏اتباع‏افغانستانی‏
اجازه‏ورود‏و‏اسکان‏در‏کشور‏را‏اعطا‏کند‏مسئله ای‏است‏که‏باید‏با‏
توجه‏به‏ویژگی های‏خاص‏مقطع‏زمانی‏پس‏از‏انقلاب‏ایران‏و‏حکومت‏
استقراریافته‏ایران‏و‏روابط‏آن‏با‏سایر‏کشورها‏بررسی‏شود.‏به خصوص‏
اینکه‏موارد‏بعدی‏سرازیر‏شدن‏پناهندگان‏به‏ایران‏در‏دهه های‏بعدی‏
نشان‏می دهد‏که‏این‏سیاست‏»درهای‏باز«‏دیگر‏در‏موارد‏مشابه‏تکرار‏

نشده‏است.‏
علا اسکان پناهندگان در شهرها و روستاها

دلایل‏پذیرش‏جمعیت‏میلیونی‏اتباع‏افغانستانی‏از‏سال‏۱۳58‏را‏باید‏
با‏توجه‏به‏شرایط‏خاص‏حکومت‏تازه‏استقراریافتۀ‏ایران‏در‏شرایط‏



فصا سوم: درهای باز به روی آوارگان | 85
پسا انقلابی‏جستجو‏کرد.‏وضعیتی‏منحصربه فرد‏که‏فاصله‏گرفتن‏از‏
آن‏سبب‏شد‏تا‏یک‏دهه‏بعد،‏ایران‏دیگر‏سیاست‏مشابهی‏را‏در‏مقابل‏
پناهندگان‏عراقی‏یا‏آذربایجانی‏درپیش‏نگیرد.‏به طورکلی‏برای‏توضیح‏
چرایی‏سیاست‏درهای‏باز‏در‏آن‏مقطع‏زمانی‏باید‏به‏این‏نکته‏توجه‏
خیر.‏ یا‏ داشت‏ وجود‏ دیگر‏ سیاستی‏ اتخاذ‏ امکان‏ اساساً‏ آیا‏ کرد‏که‏
همان طور‏که‏در‏ادامه‏توضیح‏داده‏می شود‏به‏سبب‏اینکه‏اولویت های‏
مهم تری‏در‏آن‏مقطع‏در‏مقابل‏دولت‏تازه‏استقرار‏یافته‏پس‏از‏انقلاب‏
پناهندگان‏تنها‏گزینه ای‏بود‏که‏ وجود‏داشت،‏پذیرش‏بی قید‏و‏شرط‏

می توانست‏اتخاذ‏شود.‏
مسئله‏اول،‏ازهم پاشیدگی‏ساختار‏بوروکراتیک‏و‏تصمیم گیری‏در‏
شرایط‏اولیه‏پس‏از‏انقلاب‏است.‏پس‏از‏انقلاب‏اسلامی،‏حکومت‏در‏
ایران‏دستخوش‏تغییری‏بنیادی‏شد‏و‏به یک باره‏کل‏نظام‏تصمیم گیری‏
انقلاب‏ اولیه‏ دوران‏ آشفتگی های‏ اگر‏ بود.‏ تغییر‏ حال‏ در‏ اداری‏ و‏
ناشی‏از‏درگیری ها‏و‏کشمکش های‏داخلی‏میان‏گروه های‏مختلف‏در‏
منازعات‏قدرت‏را‏در‏نظر‏داشته‏باشیم،‏آن گاه‏تصویری‏از‏دولت‏و‏
نظام‏تصمیم گیری‏خواهیم‏داشت‏که‏روشن‏می سازد‏اساساً‏در‏آن‏مقطع‏
امکان‏توجه‏به‏همه‏مسائل‏کشور‏و‏طی‏شدن‏روندهای‏تصمیم گیری‏
مبتنی‏بر‏نظرات‏کارشناسانه‏و‏ارزیابی‏سیاست ها‏وجود‏نداشته‏است.‏
مدیریت‏تازه‏استقراریافته‏کشور‏که‏درگیر‏مجادلات‏داخلی‏و‏البته‏جنگ‏
تحمیلی‏بود،‏به ‏یک باره‏با‏سیل‏پناهندگان‏افغانستانی‏مواجه‏شد‏و‏در‏
نتیجه‏در‏آن‏مقطع‏ساده ترین‏راه حل‏را‏که‏پذیرش‏و‏اسکان‏آن ها‏در‏
شهرها‏و‏روستاها‏بود،‏برگزید.‏نه‏ تنها‏به‏لحاظ‏ساختاری‏نظام‏اداری‏
کشور‏برای‏تصمیم گیری،‏برنامه ریزی‏و‏سیاست گذاری‏در‏مورد‏نحوه‏
پذیرش‏اتباع‏افغانستانی‏آمادگی‏نداشت‏بلکه‏همان طور‏که‏صفایی فر‏
)۱۳۷۱(‏اشاره‏می کند‏مدیریت‏جوان‏کشور‏پس‏از‏پیروزی‏انقلاب‏
-که‏عمدتاً‏فاقد‏تجربه‏مدیریتی‏و‏سیاست گذاری‏بود-‏نمی توانست‏
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داشته‏ جنگی‏ آوارگان‏ ورود‏ پدیده‏ به‏ کشورها‏ سایر‏ مشابه‏ رویکردی‏

باشد.
مسئله‏دوم‏درگیر  بودن‏نظام‏اجرایی‏کشور‏با‏مسائل‏و‏مشکلات‏یک‏
جامعه‏پسا انقلابی‏و‏البته‏جنگ‏تحمیلی‏است.‏در‏شرایطی‏که‏کشور‏
و‏ آغاز‏جنگ‏ بود،‏ انقلاب‏ تثبیت‏ دوران‏ در‏ داخلی‏ نزاع‏های‏ درگیر‏
پیامدهای‏آن‏عملًا‏مجالی‏برای‏توجه‏به‏موضوع‏پناهندگان‏افغانستانی‏
باقی‏نمی گذاشت.‏علاوه‏بر‏بی ثباتی‏ناشی‏از‏تحولات‏سیاسی‏داخلی،‏
تهدیدات‏خارجی‏و‏جنگ‏با‏عراق‏سبب‏شد‏دولت‏در‏ایران‏با‏مسائلی‏
مهم تر‏از‏کنترل‏مرزها‏در‏شرق‏و‏ورود‏پناهندگان‏به‏کشور‏درگیر‏باشد.‏
جنگ‏تحمیلی‏به‏دنبال‏خود‏آواره شدن‏بخش‏زیادی‏از‏جمعیت‏ساکن‏
پدیده‏ با‏ به‏همراه‏داشت‏و‏عملًا‏کشور‏ را‏ با‏عراق‏ مناطق‏مرزی‏ در‏
آوارگان‏جنگی‏در‏داخل‏نیز‏مواجه‏بود.‏در‏این‏شرایط‏مدیریت‏و‏اسکان‏
مهاجران‏جنگ زده‏داخلی‏به‏یکی‏از‏اولویت های‏مهم‏دولت‏بدل‏شد‏و‏
توان‏دولت‏را‏مصروف‏خود‏ساخت.‏در‏نتیجه‏در‏آن‏زمان‏کشور‏آنچنان‏
درگیر‏مشکلات‏داخلی‏و‏خارجی‏متعدد‏بود‏که‏فرصتی‏برای‏توجه‏به‏
مسئله‏ورود‏آوارگان‏جنگی‏خارجی‏وجود‏نداشت.‏وزیر‏کشور‏وقت‏
به‏سیستان‏و‏بلوچستان‏در‏2۰‏فروردین ماه‏۱۳۶۰‏در‏ در‏سفر‏خود‏
مصاحبه‏با‏روزنامه‏کیهان‏در‏خصوص‏وضعیت‏اسکان‏اتباع‏افغانستان‏
با‏صراحت‏می گوید‏»به‏علت‏درگیری‏دولت‏با‏جنگ‏تحمیلی‏متأسفانه‏
هنوز‏نتوانسته ایم‏در‏این‏مورد‏تصمیمی‏بگیریم«.‏او‏به‏مردم‏اطمینان‏
می دهد‏که‏به زودی‏»برادران‏مهاجر‏افغانی«‏اسکان‏داده‏خواهند‏شد.‏
شرایط‏در‏آن‏مقطع‏به‏گونه ای‏است‏که‏از‏یک‏ سو‏انرژی‏دولت‏صرف‏
جنگ،‏هزینه های‏آن‏و‏پیامدهای‏ناشی‏از‏آن‏در‏داخل‏بود‏و‏از‏سوی‏
به‏ افغانستان‏ اتباع‏ از‏ نفر‏ بمباران‏شوروی،‏هزاران‏ دنبال‏هر‏ به‏ دیگر‏

سمت‏مرز‏ایران‏روانه‏می شدند.
موضوع‏سوم‏و‏مهمی‏که‏می توان‏به‏آن‏اشاره‏کرد،‏فقدان‏منابع‏مالی‏
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مرزی‏ اردوگاه های‏ در‏ اسکان‏جمعیت‏ و‏ اردوگاه‏ برای‏ساخت‏ کافی‏
در‏فقدان‏کمک های‏بین المللی‏است.‏انقلاب‏اسلامی‏که‏با‏شعار‏نه‏
غربی،‏نه‏شرقی‏پیروز‏شده‏بود‏در‏دوران‏اولیه‏خود‏درگیر‏تنش‏سیاسی‏
شدیدی‏با‏غرب‏شد.‏نقطه‏اوج‏آن‏حمله‏به‏سفارت‏آمریکا‏در‏تهران‏در‏
۱۳‏آبان‏۱۳58‏بود‏که‏حدود‏یک‏ماه‏قبل‏از‏حمله‏شوروی‏به‏افغانستان‏
رخ‏داد.‏رویدادی‏که‏به‏دنبال‏خود‏روزهای‏پرالتهابی‏را‏در‏داخل‏ایران‏
زمان‏ آن‏ در‏ مستقر‏ دولت‏ انرژی‏ از‏ زیادی‏ بخش‏ و‏ داشت‏ همراه‏ به‏
معطوف‏به‏پیامدهای‏سیاسی‏ناشی‏از‏آن‏شد.‏تنش های‏سیاسی‏با‏غرب‏
سبب‏شد‏ایران‏از‏کمک‏بین المللی‏برای‏اسکان‏پناهندگان‏برخوردار‏
نباشد.‏از‏طرف‏کشور‏دیگر‏درگیر‏هزینه های‏جنگ‏با‏عراق‏بود‏و‏عملًا‏
امکان‏ساخت‏و‏تجهیز‏اردوگاه‏و‏اسکان‏جمعیت‏میلیونی‏پناهندگان‏
برای‏کشور‏وجود‏نداشت.‏وقتی‏قرار‏است‏جمعیتی‏در‏اردوگاه‏اسکان‏
داده‏شود‏دولت‏باید‏هزینه‏معیشت،‏تحصیل،‏درمان،‏تأمین‏امنیت‏و‏
دیگر‏نیازهای‏این‏جمعیت‏را‏تأمین‏کند.‏در‏مقابل‏اسکان‏در‏شهرها‏
نیازهای‏ شغل‏ یافتن‏ با‏ خود‏ افراد‏ است‏که‏ معنی‏ این‏ به‏ روستاها‏ و‏
خود‏را‏تأمین‏کنند‏و‏از‏این‏بابت‏هزینه‏مستقیم‏کمتری‏متوجه‏دولت‏
می شود.‏موفقیت‏پاکستان‏در‏اسکان‏پناهندگان‏در‏اردوگاه ‏تا‏حد‏زیادی‏
مرهون‏کمک های‏غرب‏به‏این‏کشور‏به‏سبب‏نقش‏پاکستان‏در‏تجهیز‏
مجاهدین‏برای‏جنگ‏علیه‏نیروهای‏شوروی‏بود.‏اما‏روابط‏تیره‏ایران‏و‏
آمریکا‏و‏عدم‏اعتماد‏ایران‏به‏نهادهای‏بین المللی‏موجب‏شد‏تا‏ایران‏از‏
کمک های‏خارجی‏بی نصیب‏بماند.‏در‏نتیجه‏بر‏خلاف‏پاکستان،‏ایران‏
اختیار‏ را‏در‏ پناهندگان‏ اردوگاه ‏و‏اسکان‏ برای‏احداث‏ امکانات‏لازم‏

نداشت.‏
در‏کنار‏این‏سه‏عامل‏اصلی،‏می توان‏از‏دو‏عامل‏تسهیل کننده‏در‏
پذیرش‏و‏میزبانی‏از‏پناهندگان‏افغانستانی‏سخن‏گفت‏که‏سبب‏شد‏این‏
جمعیت‏با‏فضای‏اجتماعی‏و‏سیاسی‏مساعدی‏برای‏ورود‏به‏کشور‏
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مواجه‏شوند.‏عامل‏تسهیل کننده‏اول‏وجه‏ایدئولوژیک‏حکومت‏انقلابی‏
تازه‏استقراریافته‏است؛‏انقلابی‏که‏خود‏را‏حامی‏مستضعفان‏در‏اقصی‏
نقاط‏عالم‏می دانست‏و‏دفاع‏از‏آنان‏در‏برابر‏استکبار‏شرق‏و‏غرب‏را‏
رسالت‏خود‏تعریف‏کرده‏بود.‏در‏واقع‏جمهوری‏اسلامی‏با‏استقرار‏خود‏
حمایت‏از‏مستضعفان،‏ستمدیدگان‏و‏نهضت های‏آزادی بخش‏جهان‏
را‏وظیفه‏دینی‏خود‏معرفی‏می کرد.‏بر‏پایه‏همین‏نگرش‏عبارت‏»اسلام‏
مرز‏ندارد«‏از‏امام‏خمینی‏مبنای‏مشروعیت بخشِ‏سیاست‏اجازۀ‏ورود‏
پناهندگان‏افغانستانی‏به‏ایران‏شد.‏به‏همین‏سبب‏بود‏که‏تا‏چندین‏سال‏
از‏عبارت‏»برادران«‏افغانستانی‏برای‏توصیف‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏
رسانه ها‏و‏نامه نگاری های‏رسمی‏استفاده‏می شد.‏برای‏دولت،‏پناه دادن‏
تعهد‏ بر‏ تأکید‏ و‏ بود‏ دینی‏ وظیفه ای‏ در‏حکم‏ افغانستانی‏ آوارگان‏ به‏
جمهوری‏اسلامی‏به‏ایفای‏نقش‏یک‏نیروی‏انقلابی-‏اسلامی‏را‏در‏
عرصه‏بین‏المللی‏نشان‏می داد.‏در‏سال‏۱۳۹۳‏یکی‏از‏مقامات‏سابق‏
دولت‏افغانستان‏در‏ایران‏در‏گفت وگو‏با‏یکی‏از‏خبرگزاری ها‏مدعی‏
شد‏که‏در‏ابتدای‏ورود‏افغانستانی ها‏به‏ایران،‏دولت‏مهندس‏بازرگان‏
به‏دنبال‏اسکان‏آن ها‏در‏اردوگاه های‏مرزی‏بود‏که‏این‏امر‏با‏مخالفت‏
»علمای‏جمهوری‏اسلامی‏و‏به ویژه‏امام«‏مواجه‏شد‏‏و‏به طور‏مشخص‏
از‏محمد‏منتظری‏نقل قول‏کرده‏است‏که‏»مگر‏افغانستانی ها‏فرقی‏با‏ما‏
دارند؟‏اینجا‏حکومت‏اسلام‏است.‏انقلاب‏شده،‏بیایند‏افغانستانی ها‏
زحمت‏بکشند،‏کار‏کنند،‏یاد‏بگیرند!‏چرا‏نیایند؟۱«.‏اگر‏فرض‏را‏بر‏
این‏گفته ها‏قرار‏دهیم‏مشخص‏می شود‏که‏بخش‏»انقلابی«‏ صحت‏
نظام‏در‏سال های‏اولیه‏بعد‏از‏انقلاب‏رویکردی‏کاملًا‏پذیرا‏و‏مبتنی‏بر‏
بی اهمیت‏بودن‏مرز‏نسبت‏به‏ورود‏افغانستانی ها‏به‏ایران‏داشته‏است.
در‏ ایران‏ جامعه‏ بر‏ مسلط‏ انقلابی‏ جوّ‏ تسهیل کننده،‏ عامل‏ دیگر‏
دارد،‏ نگه‏ ها‏ اردوگاه‏ در‏ را‏ افغان‏ مهاجرین‏ بازرگان،‏ دولت‏ نگذاشتند‏ انقلابیون‏ و‏ امام‏ ۱.‏

مصاحبه‏با‏محمد‏رحیم‏افضلی،‏خبرگزاری‏تسنیم،‏4‏آذر‏۱۳۹۳
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نخستین‏سال های‏پس‏از‏انقلاب‏است.‏در‏فضای‏پرشور‏انقلابی‏که‏
با‏تقویت‏حس‏برادری‏و‏دیگر خواهی‏توام‏بود،‏بخش‏زیادی‏از‏جامعه‏
ایران‏به‏افغانستانی هایی‏که‏به‏ایران‏انقلابی‏پناه‏می آوردند‏روی‏خوش‏
نشان‏داد.‏اهمیت‏شور‏انقلابی‏سال های‏اولیه‏در‏نحوه‏مواجهه‏جامعه‏
اشاره‏ بعداً‏ زیرا‏چنان که‏ است،‏ نکته ای‏کلیدی‏ افغانستانی ها‏ با‏ ایران‏
خواهد‏شد‏با‏افول‏تدریجی‏این‏فضای‏برادری‏و‏دیگرخواهانۀ‏برآمده‏از‏
جامعه‏انقلابی،‏وضعیت‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏نیز‏دستخوش‏تغییرت‏

زیادی‏می شود.‏
پذیرش‏ دلایل‏ توضیح‏ در‏ محققان‏ شده‏ یاد‏ موارد‏ بر‏ علاوه‏
اشاره‏کرده اند‏ نیز‏ دیگر‏ دو‏موضوع‏ به‏ ایران‏ در‏جامعه‏ افغانستانی ها‏
در‏ باز‏ درهای‏ سیاست‏ اتخاذ‏ دلیل‏ آنکه‏ از‏ بیش‏ می رسد‏ نظر‏ به‏ که‏
آن‏سال ها‏باشد،‏کارکرد‏و‏پیامد‏این‏سیاست‏بوده‏است.‏مسئله‏اول‏
آغاز‏جنگ‏با‏عراق‏و‏نیاز‏ایران‏به‏نیروی‏انسانی‏بود‏که‏سبب‏شد‏تا‏
پذیرش‏افغانستانی ها‏وجهی‏پراگماتیک‏و‏نه‏لزوماً‏ایدئولوژیک‏داشته‏
باشد.‏به‏عبارت‏دقیق تر‏نیروی‏کار‏ارزان قیمت‏افغانستانی ها‏در‏زمانی‏
بود،‏ شده‏ اعزام‏ جنگ‏ میدان‏ به‏ ایران‏ انسانی‏ نیروی‏ از‏ بخشی‏ که‏
می توانست‏این‏خلأ‏را‏پر‏کند.‏براساس‏این‏ادعا‏حضور‏افغانستانی ها‏
در‏ایران‏در‏زمانه ای‏که‏ایران‏درگیر‏یک‏جنگ‏فرسایشی‏با‏عراق‏بود،‏
این‏است‏که‏ به‏همراه‏داشت.‏موضوع‏دوم‏ منافع‏زیادی‏برای‏کشور‏
حضور‏افغانستانی ها‏در‏ایران،‏دولت‏را‏قادر‏می ساخت‏سازمان هایی‏از‏
افغانستانی ها‏را‏شکل‏دهد‏که‏در‏معادلات‏سیاسی‏و‏داخلی‏افغانستان‏
بتواند‏از‏آن ها‏بهره‏بگیرد.‏میلانی‏)2۰۰۶(‏معتقد‏است‏ایران‏از‏»کارت‏
افغانستانی«‏به مثابه‏ابزاری‏برای‏گرفتن‏امتیاز‏از‏شوروی‏استفاده‏کرد‏
به‏ به‏عراق‏در‏طول‏جنگ‏هشت ساله‏شود.‏ ارسال‏سلاح‏ از‏ تا‏مانع‏
اعتقاد‏وی‏ایران‏برای‏ایجاد‏حوزه‏نفوذ‏در‏افغانستان‏از‏گروه های‏شیعۀ‏
و‏سعی‏کرد‏ قزلباش ها‏حمایت‏ و‏ هزاره ها‏ رانده شده‏چون‏ به‏حاشیه‏
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آن ها‏را‏در‏قالب‏نیروی های‏منسجم‏سازمان دهی‏کند‏)ص‏2۳۷(.‏در‏
طول‏زمان‏درگیری‏شوروی‏در‏افغانستان،‏ایران‏پایگاهی‏برای‏مقاومت‏
مسلحانه‏در‏افغانستان‏بود‏که‏البته‏از‏این‏ جهت‏تا‏حد‏زیادی‏با‏پاکستان‏
تفاوت‏داشت.‏در‏پاکستان‏دولت‏به طور‏مشخص‏از‏مبارزه‏در‏برابر‏
محور‏شوروی‏حمایت‏می کرد‏و‏همکاری‏نزدیکی‏با‏گروه های‏محلی‏و‏
بین المللی‏در‏حمایت های‏سیاسی‏و‏نظامی‏از‏گروه های‏در‏حال‏مبارزه‏
داشت‏)باتیا‏و‏سدرا،‏2۰۰8:‏45(.‏اما‏ایران‏نمی توانست‏دربارۀ‏مسالۀ‏
افغانستان‏صریحاً‏موضع‏بگیرد‏زیرا‏همزمان‏با‏عراق‏در‏حال‏جنگ‏بود‏
و‏از‏این‏حیث‏روابطش‏با‏شوروی‏اهمیت‏داشت.‏اما‏به هرحال‏بسیاری‏
البته‏ ایران‏فعالیت‏می کردند‏که‏ افغانستانی‏در‏ از‏گروه های‏مقاومت‏
نسبت‏به‏همتایان‏خود‏در‏پاکستان‏به مراتب‏از‏آزادی‏عمل‏و‏حمایت‏
رهبران‏گروه های‏ رنجش‏ باعث‏ عاملی‏که‏ بودند.‏ برخوردار‏ کمتری‏
این‏ بود‏و‏آن ها‏ افغانستان‏شده‏ ایران‏در‏غرب‏ مسلح‏تحت‏حمایت‏
موضوع‏را‏مانع‏اصلی‏موفقیت‏در‏مبارزه‏با‏حکومت‏مستقر‏و‏شوروی‏
می دانستند‏)وانل۱،‏۱۹۹۱(.‏حضور‏پناهندگان‏افغانستانی‏این‏امکان‏را‏
برای‏ایران‏میسر‏ساخت‏تا‏با‏آموزش‏یک‏نیروی‏افغانستانی‏آن‏را‏برای‏
آماده‏کند‏)میلانی،‏2۰۰۶:‏ افغانستان‏ به‏ اعزام‏ لحظه‏مناسب‏جهت‏
به ویژه‏ سازمان ها‏ این‏ نقش‏ )2۰۰۹(‏ هارپویکن2‏ اعتقاد‏ به‏ 2۳۷(.‏
پس‏از‏پایان‏جنگ‏ایران‏و‏عراق‏آشکار‏شد؛‏جایی‏که‏ایران‏تلاش‏کرد‏
به واسطه‏آن ها‏بر‏دولت‏مجاهدین‏اثرگذار‏باشد‏و‏بعداً‏در‏جنگ‏علیه‏

طالبان‏از‏آن ها‏استفاده‏کند‏)ص‏84(.‏
تا‏چه‏اندازه‏این‏دو‏استدلال‏اخیر‏عامل‏تعیین کننده ای‏در‏اتخاذ‏
نیروی‏کار‏ تصور‏کرد‏ می توان‏ بوده اند؟‏ ایران‏ باز‏ درهای‏ سیاست‏
افغانستانی‏در‏زمان‏جنگ‏خلأ‏نیروی‏کار‏اعزام شده‏به‏جبهه ها‏را‏جبران‏
1. Wannell

2. Harpviken
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می کرد،‏گرچه‏اطلاعات‏دقیقی‏برای‏بررسی‏صحت‏این‏ادعا‏وجود‏
ندارد.‏در‏خصوص‏ادعای‏دوم،‏روشن‏است‏که‏حضور‏پناهندگان‏
افغانستانی‏امکان‏سازمان دهی‏و‏آموزش‏گروه های‏افغانستانی‏را‏هم‏
برای‏ایران‏میسر‏می ساخت.‏اما‏به‏نظر‏می رسد‏این‏دو‏عامل‏بیش‏
از‏آنکه‏انگیزه های‏اصلی‏نظام‏انقلابی‏در‏بازکردن‏مرزها‏و‏اسکان‏
افغانستانی ها‏در‏شهرها‏و‏روستاها‏را‏شکل‏داده‏باشند،‏کارکردهایی‏
پیدا‏ ایران‏ جامعه‏ در‏ پناهندگان‏ از‏ این‏گروه‏ به تدریج‏ که‏ هستند‏
کرده اند.‏این‏سیاست‏دولت‏ایران‏بیش‏از‏آنکه‏حاصل‏دوراندیشی‏
باشد‏ ایران‏ در‏ افغانستانی ها‏ مزایای‏حضور‏ مورد‏ در‏ محاسبه گرانه‏
تا‏حد‏زیادی‏ناشی‏از‏۱(‏عدم‏شکل گیری‏نظام‏بوروکراتیک‏اداری‏
پس‏از‏فروپاشی‏آن‏در‏انقلاب‏2(‏مسائل‏مهم‏داخلی‏و‏خارجی‏که‏
توان‏اصلی‏دولت‏را‏به‏خود‏مشغول‏می کرد‏و‏۳(‏رویکرد‏انقلابی‏
شد‏ سبب‏ بود‏که‏ انقلابی‏ اجتماعی‏ فضای‏ و‏ جدید‏ دولت مردان‏
پای‏ ایران‏ به‏شهرها‏و‏روستاهای‏ پناهندگان‏بدون‏هیچ‏مانعی‏ این‏
بگذارند‏و‏به سرعت‏جذب‏بازار‏کار‏شوند.‏اگر‏سیاست‏درهای‏باز‏
در‏چارچوب‏وضعیت‏سیاسی‏و‏اجتماعی‏آن‏مقطع‏از‏کشور‏تحلیل‏
شود‏آشکار‏است‏که‏در‏آن‏زمان‏راه‏دیگری‏پیش‏روی‏تصمیم گیران‏
کشور‏نبود.‏باید‏توجه‏داشت‏که‏از‏همان‏زمان‏تصور‏بر‏این‏بود‏که‏
از‏ ناآرامی‏حاصل‏ و‏ از‏جنگ‏ ناشی‏ ایران‏ در‏ افغانستانی ها‏ حضور‏
این‏ تغییر‏ با‏ و‏ استقرار‏حکومت‏کمونیستی‏و‏حمله‏شوروی‏است‏

وضعیت‏افغانستانی ها‏به‏کشورشان‏بازمی گردند.‏
پذیرش‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏به شکل‏گروهی‏و‏دسته جمعی‏
انجام‏می شد.‏دولت‏در‏مرزها‏بدون‏تشریفات‏قانونی‏جدی‏و‏مفصل‏
را‏یک جا‏ ایران‏ به‏ ورود‏ متقاضیان‏ همه‏ مقدماتی،‏ فرایندهایی‏ و‏طی‏
می پذیرفت.‏نکته‏مهم‏اینجاست‏که‏نه‏دولت‏ایران‏و‏نه‏دولت‏پاکستان‏
هیچ یک‏حاضر‏نشدند‏که‏جایگاه‏حقوقی‏»پناهنده«‏را‏براساس‏کنوانسیون‏
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۱۹5۱‏و‏پروتکل‏۱۹۶۷‏)برای‏توضیح‏بیشتر‏رجوع‏کنید‏به‏فصل‏اول(‏
در‏خصوص‏افغانستانی ها‏به‏رسمیت‏بشناسند.‏اگرچه‏ایران‏هر‏دو‏سند‏
را‏امضا‏کرده‏است،‏اما‏تنها‏حاضر‏شد‏افغانستانی ها‏را‏به عنوان‏»مهاجر«‏
باز شناسد‏زیرا‏پذیرش‏به عنوان‏پناهنده‏مستلزم‏اعطای‏حقوق‏و‏دسترسی‏
به‏خدمات‏و‏از‏همه‏مهم تر‏الزام‏به‏عدم‏اخراج‏آنها‏بدون‏دلیل‏موجه‏
قانونی‏بود.‏بنابراین‏ایران‏ترجیح‏داد‏کمکش‏به‏پناهندگان‏افغانستانی‏را‏
اقدامی‏انسان‏دوستانه‏و‏اسلامی‏اعلام‏کند‏تا‏اینکه‏الزامی‏حقوقی‏را‏بر‏
خود‏تحمیل‏کند‏)سفری،‏2۰۱۱:‏5۹۱(.‏بنابراین‏پناهندگان‏افغانستانی‏
به گونه ای‏که‏کنوانسیون‏مطرح‏ پناهنده‏ از‏حقوق‏ پاکستان‏ و‏ ایران‏ در‏
می کرد،‏برخوردار‏نشده‏و‏اصل‏»بازگشت«‏از‏همان‏ابتدا‏در‏کنار‏اصل‏

پذیرشِ‏باز‏مورد‏توافق‏همگانی‏بود.‏
در‏پایان‏این‏بخش‏لازم‏است‏به‏این‏نکته‏پرداخته‏شود‏که‏ایران‏
در‏ را‏ پناهندگان‏ برابر‏ در‏ باز‏ درهای‏ سیاست‏ بعدی‏ دهه های‏ در‏
بررسی‏ با‏ )2۰۰۰(‏ رجایی‏ نکرد.‏ تکرار‏ دیگر‏ مشابه‏ موقعیت های‏
سیاست های‏ایران‏معتقد‏است‏ایران‏پس‏از‏دوره‏تثبیت‏توانست‏توازنی‏
میان‏محدودیت های‏خود‏و‏همچنین‏نیاز‏فوری‏به‏واکنش‏به‏بحران‏
پناهندگان‏ایجاد‏کند؛‏مثلًا‏در‏بحران‏قره باغ‏در‏سال‏۱۳۷۰،‏جنگ‏میان‏
دولت‏آذربایجان‏و‏ارمنی ها‏سبب‏آواره‏شدن‏صدها‏هزار‏پناهنده‏شد‏و‏
تجمع‏پناهندگان‏آذری‏در‏تابستان‏۱۳۷2،‏ایران‏را‏مجبور‏کرد‏نسبت‏به‏
آن‏واکنش‏نشان‏دهد.‏اما‏سیاست‏ایران‏در‏قبال‏این‏گروه‏از‏پناهندگان‏
نه‏باز‏کردن‏درهای‏کشور‏بلکه‏ایجاد‏اردوگاه هایی‏در‏داخل‏آذربایجان‏
بود‏که‏توسط‏هلال احمر‏اداره‏می شد.‏ایران‏نسبت‏به‏پناهندگان‏جنگی‏
در‏کشور‏همسایه‏احساس‏مسئولیت‏نشان‏داد‏اما‏ترجیح‏داد‏به‏مسئله‏
پناهندگان‏در‏آن سوی‏مرزهای‏خود‏و‏در‏خاک‏آذربایجان‏پاسخ‏دهد.‏
برای‏این‏کار‏اردوگاه هایی‏با‏همکاری‏دو‏کشور‏ساخته‏شد‏و‏درنهایت‏
ایران‏قبول‏کرد‏برای‏اسکان‏صد‏هزار‏نفر‏همکاری‏کند.‏در‏سال‏۱۳۷4 
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یکی‏از‏مقامات‏وزارت‏کشور‏با‏صراحت‏اعلام‏کرد‏که‏ایران‏با‏آموختن‏
از‏تجربه‏افغانستان‏اجازه‏نداد‏پناهندگان‏آذری‏وارد‏ایران‏شوند‏و‏به‏
آن ها‏در‏داخل‏مرز‏کشور‏آذربایجان‏کمک‏کرد؛‏زیرا‏اگر‏به‏آن ها‏اجازه‏

ورود‏می داد،‏بازگشت‏آن ها‏به‏کشورشان‏دشوار‏بود‏)ص5۳(.‏
بار‏دیگر‏در‏سال‏۱۳۷۳،‏درگیری‏میان‏دو‏گروه‏کرد‏عراقی-‏حزب‏
دمکراتیک‏کردستان‏)KDP(‏و‏اتحادیه‏میهنی‏کردستان‏)PUK(-‏
رهبران‏ از‏ بسیاری‏ فرار‏ سبب‏ میهنی‏ اتحادیه‏ شکست‏ درنهایت‏ و‏
ایران،‏در‏ با‏حمایت‏ البته‏ ایران‏شد.‏ به‏سمت‏ و‏هواداران‏گروه‏اخیر‏
مهرماه‏۱۳۷5‏اتحادیه‏میهنی‏توانست‏سلیمانیه‏را‏باز‏پس‏گیرد‏و‏زمینه‏
بازگشت‏آورگان‏فراهم‏شد،‏اما‏نتیجه‏این‏درگیری ها‏فرار‏بیش‏از‏2۰۰ 
هزار‏نفر‏در‏طی‏این‏سال‏به‏سمت‏مرزهای‏ایران‏بود.‏ایران‏که‏سیاست‏
جدیدش‏عدم‏اجازه‏ورود‏پناهندگان‏به‏کشور‏بود،‏اعلام‏کرد‏تنها‏در‏
بین المللی‏ باشد‏و‏سازمان های‏ افراد‏در‏خطر‏ شرایط‏خاص‏که‏جان‏
نیز‏کمک‏کنند،‏حاضر‏است‏پناهنده‏بپذیرد.‏در‏نهایت‏ایران‏اجازه‏داد‏
۷5‏هزار‏کرد‏وارد‏کشور‏شوند‏اما‏در‏اردوگاه های‏مرزی‏اسکان‏یابند.‏
این‏بار‏ایران‏از‏ابتدا‏نهادهای‏مهم‏بین المللی‏را‏درگیر‏کرد‏و‏توانست‏
کمک های‏فراوانی‏دریافت‏کند.‏در‏اواخر‏سال‏۱۳۷5‏که‏درگیری‏در‏
کردستان‏پایان‏گرفت،‏به غیراز‏5۰۰۰‏نفر‏همه‏پناهندگان‏کرد‏به‏عراق‏

برگشتند‏)رجایی،‏2۰۰۰:‏55(.‏
همان طور‏که‏نشان‏داده‏شد،‏سیاست‏ایران‏در‏پذیرش‏پناهندگان‏
در‏ افغانستان‏ اتباع‏ پذیرش‏ شیوه‏ با‏ بعدی‏ دهه های‏ در‏ افغانستانی‏
طول‏دهه‏شصت‏متفاوت‏بود.‏درواقع‏تمامی‏عواملی‏که‏قبلًا‏سبب‏
یا‏وجود‏نداشت‏ این‏مقطع‏زمانی‏ باز‏شد‏در‏ اتخاذ‏سیاست‏درهای‏
و‏ بود‏ پیدا‏کرده‏ استقرار‏ بوروکراتیک‏ دستگاه‏ بود.‏ شده‏ یا‏کمرنگ‏
فضای‏سیاست گذاری‏و‏نظام‏تصمیم گیری‏نیز‏از‏دوره‏هیجان‏انقلابی‏
سال های‏اولیه‏فاصله‏گرفته‏بود.‏فضای‏اجتماعی‏نیز‏به‏سبب‏مسائل‏
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نمی کرد‏ حمایت‏ بیشتر‏ پناهندگان‏ پذیرش‏ از‏ اقتصادی‏ مشکلات‏ و‏
افغانستانی‏در‏سال های‏پیش‏ پناهندگان‏ با‏دوران‏ورود‏ لذا‏شرایط‏ و‏
بسیار‏متفاوت‏بود.‏این‏تفاوت‏در‏سیاست‏پذیرش‏پناهنده‏به‏فاصله‏
کمتر‏از‏پانزده‏سال‏تأییدی‏بر‏این‏مدعاست‏که‏شیوه‏پذیرش‏پناهندگان‏
افغانستانی‏در‏ابتدای‏دهه‏شصت‏بیش‏از‏هر‏چیز‏به‏سبب‏فقدان‏توان‏

اقدام‏جایگزین‏از‏سوی‏دولت‏بوده‏است.‏
نگهداری جمعیت پناهندگان در اقتصاد جنگی

عراق‏ با‏ تحمیلی‏ جنگ‏ آغاز‏ با‏ ایران‏ به‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ ورود‏
وضعیت‏ در‏ ویژه‏ شرایط‏ سبب‏ به‏ کشور‏ یک سو‏ از‏ بود.‏ مصادف‏
اقتصاد‏جنگی‏قرار‏داشت‏و‏از‏سوی‏دیگر‏مسئله‏جنگ زدگان‏داخلی‏
بر‏ می کردند‏ مهاجرت‏ دیگر‏ استان های‏ به‏ مناطق‏غرب‏کشور‏ از‏ که‏
جمعیتِ‏ موج‏ با‏ شرایط‏کشور‏ این‏ در‏ بود.‏ افزوده‏ دولت‏ مشکلات‏
رو‏به‏افزایش‏پناهندگان‏افغانستانی‏هم‏مواجه‏بود‏که‏بدون‏کنترل‏از‏
مرزهای‏شرقی‏وارد‏کشور‏می شدند.‏با‏گذشت‏مدت‏کوتاهی‏از‏شروع‏
به‏تدریج‏سر‏بر‏ آوارگان‏جنگی،‏برخی‏مسائل‏و‏مشکلات‏ مهاجرت‏
آورد.‏برای‏درک‏تصویری‏از‏وضعیت‏آن‏زمان‏می توان‏اطلاعات‏مفیدی‏
از‏مصاحبه‏محمدحسین‏سرورالدین‏معاون‏سیاسی‏وقت‏وزارت‏کشور‏
با‏روزنامه‏کیهان‏در‏۱۷‏آذر‏۱۳۶۰‏بدست‏آورد.‏او‏در‏این‏مصاحبه‏
تعداد‏پناهندگان‏افغانستانی‏را‏حدود‏۱.5‏میلیون‏نفر‏اعلام‏می کند‏که‏
25۰‏هزار‏نفر‏از‏آن ها‏در‏خراسان،‏۷۰۰‏تا‏8۰۰‏هزار‏نفرشان‏در‏استان‏
سیستان‏و‏بلوچستان‏و‏بقیه‏در‏سایر‏مناطق‏ایران‏اسکان‏یافته اند.‏نکته‏
مهم‏در‏این‏مصاحبه‏این‏است‏که‏او‏به‏ضعف هایی‏در‏برخورد‏با‏پدیده‏
آوارگان‏جنگی‏اشاره‏می کند‏که‏حل‏آنها‏به‏اعتقاد‏وی‏نیازمند‏»اقدام‏
فوری«‏است.‏مجموعه‏مشکلاتی‏که‏او‏بیان‏می‏کند‏نمایانگر‏مسائلی‏

است‏که‏دولت‏در‏آن‏مقطع‏با‏آن‏مواجه‏بوده‏است:



فصا سوم: درهای باز به روی آوارگان | 95
الف. شناسایی و هویت:‏از‏نظر‏این‏مقام‏مسئول‏در‏وزارت‏کشور‏
اولین‏اقدام‏برای‏رفع‏نواقص‏موجود‏»تهیه‏آمار‏دقیق‏از‏مشخصات‏
خبر‏ معینی‏ مراکز‏ تعیین‏ از‏ وی‏ است.‏ افغانستانی«‏ پناهندگان‏ کامل‏
می دهد‏که‏پناهندگان‏افغانستانی‏باید‏در‏فاصله‏زمانی‏یک‏تا‏دو‏هفته ای‏
به‏آن ها‏مراجعه‏و‏با‏پر کردن‏فرم های‏مربوطه،‏کارت‏شناسایی‏دریافت‏
کنند.‏طرحی‏که‏در‏نهایت‏منجر‏به‏صدور‏کارت های‏بزرگ‏سفید‏برای‏

سرپرستان‏خانوار‏می شود.
حضور‏ از‏ ناشی‏ امنیتی‏ مسائل‏ از‏ نگرانی‏ شهرها:‏ بین  تردد  ب. 
آن ها‏ جابه جایی‏ به‏ نسبت‏ ابتدا‏ همان‏ از‏ تا‏ شد‏ سبب‏ افغانستانی ها‏
در‏ مسئول‏ مقام‏ این‏ باشد.‏ داشته‏ وجود‏ زیادی‏ در‏کشور‏حساسیت‏
باید‏ بین‏شهرها‏ افغانستانی ها‏ تردد‏ همین‏مصاحبه‏اعلام‏می کند‏که‏
افراد‏بدون‏مجوز‏رفت وآمد‏ با‏اجازه‏مقامات‏محلی‏باشد‏و‏اگر‏این‏
کنند،‏بازداشت‏می شوند.‏در‏فصل های‏بعدی‏نشان‏داده‏می شود‏که‏این‏

محدودیت‏تا‏امروز‏نیز‏پابرجاست.
ج. مالکیت:‏یکی‏از‏نگرانی های‏این‏مقام‏دولتی‏خریدوفروش‏با‏
اتباع‏افغانستان‏در‏ایران‏است.‏طبق‏قوانین‏مدنی‏ایران،‏خریدوفروش‏
قانونی‏ به‏لحاظ‏ و‏ تابع‏قواعد‏سخت گیرانه ای‏است‏ اتباع‏خارجی‏ با‏
امکان‏مالکیت‏آنان‏بسیار‏محدود‏و‏منوط‏به‏مجوز‏دولت‏است.‏این‏
مقام‏دولتی‏در‏این‏مصاحبه‏اعلام‏می کند‏به زودی‏در‏بخشنامه ای‏به‏
مردم‏هشدار‏داده‏خواهد‏شد‏که‏از‏فروش‏خانه،‏مزرعه،‏کارگاه‏و‏غیره‏
به‏پناهندگان‏خودداری‏کنند‏زیرا‏این‏کار‏خلاف‏قانون‏است‏و‏تعقیب‏
قانونی‏در‏پی‏دارد.‏این‏نکته‏شاهد‏دیگری‏بر‏این‏مدعاست‏که‏از‏همان‏
ابتدا‏نگرانی‏از‏ماندگار شدن‏آوارگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏جدی‏بوده‏و‏
ازاین رو‏نسبت‏به‏مالکیت‏آن ها‏در‏ایران‏حساسیت‏وجود‏داشته‏است.‏
د. اشتغال:‏یکی‏از‏موضوعات‏مطرح شده‏در‏این‏مصاحبه‏اشتغال‏
به‏مردم‏هشدار‏ این‏مقام‏دولتی‏ ایران‏است.‏ افغانستانی‏در‏ مهاجران‏
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می دهد‏»وقتی‏قانون‏می گوید‏اشتغال‏این ها‏باید‏با‏اجازه‏وزارت‏کار‏
باشد‏باید‏به‏این‏مسئله‏توجه‏کنند«.‏با‏توجه‏به‏اینکه‏پناهندگان‏خود‏
مسئول‏یافتن‏شغل‏و‏تأمین‏درآمد‏خود‏بودند،‏حضور‏آن ها‏در‏بازار‏کار‏
از‏همان‏ابتدا‏تضاد‏میان‏کارگران‏ساده‏افغانستانی‏تازه وارد‏با‏نیروی‏کار‏
بومی‏را‏به‏همراه‏داشت.‏مجوز‏اشتغال‏راه حلی‏بود‏که‏دولت‏از‏همان‏
ابتدا‏برای‏کاهش‏این‏نزاع‏در‏دستور‏کار‏قرار‏داد‏و‏کوشید‏با‏تدوین‏

قوانین‏و‏مقررات‏بازار‏اشتغال‏را‏تنظیم‏کند.
در‏ مطرح شده‏ موضوعات‏ از‏ یکی‏ امنیت:‏ و  هـ. بی ن می، جرم 
پناهندگان‏و‏ از‏حضور‏پرتعداد‏ امنیتی‏ناشی‏ مصاحبه‏مذکور،‏مسائل‏
مهاجران‏در‏کشور‏است.‏این‏مقام‏دولتی‏از‏احداث‏»اردوگاه‏مراقبتی«‏
یا‏ بیکاره‏ افغانستانی های‏ »تمام‏ می دهد‏ هشدار‏ و‏ می گوید‏ سخن‏
مشکوک‏و‏یا‏افغان هایی‏که‏به کار‏غیر‏تولیدی‏مانند‏فروشندگی‏سیگار‏
و‏غیره‏]مشغولند[‏که‏در‏میدان ها‏و‏خیابان ها‏جمع‏می شوند،‏دستگیر‏
و‏به‏اردوگاه‏موقت‏برای‏تعیین‏تکلیف‏اعزام‏خواهند‏شد.«‏او‏در‏بخش‏
از‏ دسته‏ آن‏ برای‏ مراقبت‏ »اردوگاه‏ می کند:‏ بیان‏ مصاحبه‏ از‏ دیگری‏
افغانستانی هایی‏که‏به‏دلایل‏غیرسیاسی‏به‏ایران‏آمده‏و‏هم اکنون‏دست‏
به‏قاچاق‏و‏سرقت‏و‏جنایت های‏گوناگون‏برای‏مال اندوزی‏می زنند،‏
روزنامه‏ در‏ منتشر‏شده‏ به‏مطلب‏ پاسخ‏ در‏ است.«‏وی‏ ساخته‏شده‏
مردم،‏ارگان‏حزب‏توده‏که‏ظاهراً‏همه‏افغانستانی ها‏را‏»قاچاقچی،‏قاتل‏
و‏دزد«‏معرفی‏کرده‏بود،‏دلیل‏این‏ادعا‏را‏»در‏خط‏شوروی«‏بودن‏حزب‏
توده‏می داند.‏اما‏از‏طرف‏دیگر‏این‏مقام‏رسمی‏خود‏این‏ادعا‏را‏طرح‏
می کند‏که:‏»در‏بین‏این‏۱.5‏میلیون‏نفر‏گروه ها‏و‏دسته جاتی‏در‏خط‏
آمریکا‏وجود‏دارند‏و‏در‏این‏مورد‏هر‏کس‏سند‏و‏مدرکی‏به‏ما‏ارائه‏
دهد‏ما‏اقدامات‏شدیدی‏علیه‏آن ها‏عمل‏می آوریم.«‏او‏هم‏به‏گروه هایی‏
مانند‏حزب‏توده‏و‏فدائیان‏اکثریت‏هشدار‏می دهد‏که‏کلیه‏افغانستانی ها‏
را‏دزد‏و‏قاچاقچی‏ندانند‏و‏هم‏به‏مردم‏هشدار‏می دهد‏که‏مراقب‏اقلیتی‏
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یا‏شوروی‏فعالیت‏ آمریکا‏ به‏نفع‏ باشند‏که‏زیر‏پوشش های‏مختلف‏
می کنند.‏نکته‏مهمی‏که‏در‏اینجا‏باید‏بر‏آن‏تأکید‏کرد،‏شیوه‏دفاع‏یک‏
مقام‏رسمی‏در‏ایران‏در‏ابتدای‏دهه‏شصت‏از‏جرایم‏و‏مسائل‏امنیتی‏
نسبت‏داده‏شده‏به‏مهاجران‏افغانستانی‏است.‏همان طور‏که‏دیده‏شد‏بر‏
این‏مسئله‏تأکید‏می شود‏که‏همه‏افغانستانی ها‏دزد‏و‏قاچاقچی‏نیستند‏
و‏مشکل‏تنها‏یک‏اقلیت‏محدود‏از‏مهاجران اند.‏این‏مجادله‏ازاین جهت‏
اهمیت‏دارد‏که‏متهم کننده،‏ارگان‏حزب‏توده‏است‏که‏با‏دولت‏مستقر‏
در‏افغانستان‏همسو‏است‏و‏نماینده‏دولت‏در‏برابر‏این‏اتهام‏موضعی‏
مورد‏ در‏ امنیتی‏ جدی‏ نگرانی های‏ از‏ مصاحبه‏ متن‏ می گیرد.‏ صریح‏
ورود‏یک باره‏جمعیت‏آوارگان‏به‏کشور‏حکایت‏می کند؛‏جمعیتی‏که‏
مدارک‏شناسایی‏ندارند‏و‏بی نظمی هایی‏را‏در‏دو‏استان‏شرقی‏به‏وجود‏
آورده اند،‏اما‏آنچه‏اهمیت‏دارد‏نسبت دادن‏نابسامانی ها‏به‏یک‏اقلیت‏

مرتبط‏با‏آمریکا‏یا‏شوروی‏و‏دفاع‏از‏اکثریت‏آوارگان‏است.‏
و.‏اسکان:‏در‏این‏مصاحبه‏این‏مقام‏مسئول‏از‏احداث‏اردوگاه های‏
مهمان‏ این‏ می خواند.‏ شهر«‏ »مهمان‏ را‏ آن ها‏ که‏ می دهد‏ خبر‏ دائم‏
شهرها‏قرار‏بود‏محل‏اسکان‏افراد‏مستضعف‏و‏مستمندی‏باشند‏که‏به‏
پوشش های‏درمانی‏و‏غذایی‏و‏نظایر‏آن‏نیاز‏دارند.‏همان طور‏که‏گفته‏
شد‏در‏این‏زمان‏حدود‏یک‏و‏نیم‏میلیون‏افغانستانی‏ساکن‏کشور‏بودند‏
و‏طبعاً‏این‏مهمان‏شهرها‏نمی توانستند‏پذیرای‏کل‏این‏جمعیت‏باشند.‏
در‏سال های‏بعد‏چند‏مهمان‏شهر‏ساخته‏شد،‏اما‏این ‏اردوگاه ها‏تنها‏

بخش‏بسیار‏کوچکی‏از‏مهاجران‏را‏در‏خود‏جای‏دادند.‏
آنچه‏گفته‏شد‏تا‏حدی‏بیانگر‏مسائل‏آن‏دورۀ‏زمانی‏و‏سیاست های‏
دولت‏است.‏در‏ادامه‏این‏مصاحبه‏عباراتی‏وجود‏دارد‏که‏با‏وضوح‏
آشکار‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ مورد‏ در‏ را‏ ایران‏ سیاست‏کلی‏ بیشتری‏
می سازد.‏مقام‏فوق الذکر‏در‏بخشی‏از‏این‏مصاحبه‏در‏مورد‏سیاست‏

ایران‏در‏قبال‏پناهندگان‏افغانستانی‏می گوید:
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سیاست‏کلی‏ما‏بر‏این‏است‏که‏خواهران‏و‏برادران‏
اسلام‏ در‏ اینکه‏ ضمن‏ که‏ بدانند‏ تک تکشان‏ باید‏
کلیه‏ و‏ ندارد‏ معنا‏ متداول‏ صورت‏ آن‏ به‏ مرزها‏
مسلمانان‏جزو‏امت‏واحده‏محسوب‏می شوند‏ولی‏
این‏بدان‏معنا‏نیست‏که‏وقتی‏مسلمانان‏در‏قسمتی‏
را‏ باید‏جبهه‏ واقع‏شدند‏ از‏کره‏زمین‏مورد‏هجوم‏
خالی‏بگذارند‏و‏به‏کشورهای‏دیگر‏اسلامی‏پناهنده‏
شوند.‏گرچه‏ما‏قبول‏داریم‏که‏هم اکنون‏افغانی ها‏در‏
خانه‏برادران‏خود‏هستند‏ولی‏می دانیم‏که‏خانه‏برادر‏
آدم،‏خانه‏خود‏آدم‏نیست‏بنابراین‏آن ها‏هرگز‏نباید‏
فراموش‏کنند‏که‏روزی‏باید‏به‏خانه شان‏برگردند‏و‏
باید‏برای‏آزاد‏کردن‏خانه‏خود‏دائماً‏تلاش‏کنند.‏ما‏
به‏امید‏روزی‏هستیم‏که‏آخرین‏افغانی‏به‏خانه‏خود‏

بازگردد.‏
وی‏در‏بخش‏دیگری‏نیز‏می گوید:

براساس‏اعتقادات‏اسلامی‏و‏دو‏بند‏از‏قانون‏اساسی‏
موظف‏هستیم‏که‏از‏کلیه‏نهضت های‏رهایی بخش‏
در‏سراسر‏جهان‏حمایت‏کنیم.‏این‏به‏معنای‏دخالت‏
ما‏ و‏حمایت‏ نیست‏ داخلی‏سایر‏کشورها‏ امور‏ در‏
از‏ را‏ محروم‏ ملت های‏ سایر‏ باید‏ و‏ است‏ فرهنگی‏
حقوقشان‏آگاه‏کنیم.‏درباره‏افغانی ها‏ضمن‏اینکه‏ما‏
با‏کمال‏میل‏پناهندگی‏و‏حمایت های‏لازم‏را‏می دهیم‏
اما‏معتقدیم‏که‏آخرین‏افغانی‏هم‏یک‏روز‏باید‏ایران‏
افغانستان‏ در‏ زندگی‏خود‏ و‏ به‏خانه‏ و‏ ترک‏کند‏ را‏
مادی‏ جذابیت های‏ تمام‏ باید‏ ما‏ بنابراین‏ بازگردد؛‏
خدای ناکرده‏ ببریم‏که‏ بین‏ از‏ را‏ ایران‏ به‏ مهاجرت‏
به‏خاطر‏رفاه‏و‏مال اندوزی‏هیچ‏فرد‏افغانی‏به‏ایران‏
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نیاید.‏متقابلًا‏باید‏جذابیت های‏معنوی‏و‏فرهنگی‏را‏
بالا‏ببریم‏آن هم‏جهت‏ارشاد‏کلیه‏مستضعفان‏ازجمله‏
افغانی ها‏برای‏درک‏صحیح‏اسلام‏برای‏بیرون‏کردن‏

متجاوز‏از‏خانه‏و‏کاشانه‏خود.
همان طور‏که‏پیش تر‏گفته‏شد‏حضور‏پرتعداد‏اتباع‏افغانستان‏در‏
شهرها‏و‏روستاهای‏ایران‏تا‏حد‏زیادی‏محصول‏شرایط‏داخلی‏ایران‏
را‏ اردوگاه ها‏ در‏ اسکان‏جمعیت‏ یا‏ مرزها‏ امکان‏کنترل‏ بود‏که‏عملًا‏
منتفی‏می ساخت.‏از‏طرف‏دیگر‏ایران‏بااینکه‏خود‏به لحاظ‏اقتصادی‏
در‏تنگنا‏قرار‏داشت،‏اما‏تأمین‏نیازهای‏این‏گروه‏را‏نیز‏در‏دستور‏کار‏
خود‏قرار‏داد.‏لیکن‏چنان که‏نقل قول های‏بالا‏به خوبی‏مؤید‏آن‏است،‏از‏
همان‏ابتدا‏در‏نظر‏مسئولان‏ایرانی‏مسئله‏اتباع‏افغانستانی‏به عنوان‏یک‏
پدیده‏موقت‏تلقی‏می شد.‏تأکید‏بر‏این که‏»خانه‏برادر‏خانه‏خود‏آدم‏
نیست«‏و‏ضرورت‏از‏بین‏بردن‏»جذابیت های‏مادی«‏و‏مقابله‏با‏»رفاه‏
و‏مال اندوزی«‏و‏نگرانی‏از‏عدم‏بازگشت‏و‏خالی شدن‏جبهه‏نشان دهنده‏
بر‏ با‏تأکید‏ برادرانه‏توأم‏ ایران‏یعنی‏حمایت‏ رویکرد‏دو‏سویۀ‏دولت‏
»موقتی بودن‏حضور‏آوارگان«‏و‏لزوم‏بازگشت‏آنان‏به‏افغانستان‏است.‏
از‏ است‏که‏ برداشتی‏ فوق،‏ نقل قول های‏ در‏ شایان توجه‏ مسئله‏
عبارت‏»اسلام‏مرز‏ندارد«‏ارائه‏می شود.‏اگر‏سیاست‏اتخاذ شده‏در‏قبال‏
مهاجران،‏صرفاً‏بر‏همین‏اصل‏بنیادی‏اعتقادی‏بنا‏شود‏آن وقت‏صحبت‏
از‏ایرانی‏و‏افغانستانی‏یا‏بازگشت‏افغانستانی ها‏بی معنی‏خواهد‏بود.‏
از‏طرف‏دیگر،‏دولت‏با‏طرح‏این‏شعار‏در‏آغاز‏روند‏ورود‏پناهندگان‏
افغانستانی،‏باز کردن‏درهای‏کشور‏را‏مشروعیت‏می بخشید‏اما‏مشخص‏
است‏که‏در‏سطح‏مدیریت‏اجرایی‏این‏شعار‏نمی توانست‏تنها‏ملاک‏
عمل‏در‏مورد‏جمعیت‏تازه وارد‏به‏کشور‏باشد.‏آنچه‏این‏اصل‏را‏تعدیل‏
و‏البته‏تا‏حد‏زیادی‏بی اثر‏می کند‏اهمیت‏»خالی‏نشدن‏جبهه‏مسلمانان«‏
است.‏در‏واقع،‏این‏استدلال‏که‏هرگاه‏مسلمانان‏مورد‏حمله‏قرار‏گرفتند‏
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و‏مجبور‏به‏ترک‏منطقه‏خود‏شدند،‏باید‏بازگردند‏و‏خاک‏ازدست رفته‏
را‏پس‏بگیرند‏منطق‏متعارضی‏را‏در‏برابر‏اصل‏»اسلام‏مرز‏ندارد«‏قرار‏
می دهد‏که‏نتیجه‏عملی‏آن‏برای‏پناهندگان‏افغانستانی،‏میهمانی‏موقت‏
»در‏خانه‏برادر«‏است.‏»اسلام‏مرز‏ندارد«‏در‏معنای‏واقعی‏خود‏جایی‏
برای‏صحبت‏از‏بازگشت‏مهاجران‏یا‏توسل‏به‏عبارات‏دیپلماتیکی‏مانند‏
»امور‏داخلی‏کشور«‏و‏»حمایت‏فرهنگی«‏باقی‏نمی گذارد.‏این‏تناقض‏
نشان‏می دهد‏که‏انگیزۀ‏مطرح شدن‏این‏اصل‏بیشتر‏توجیه‏اقدامی‏است‏
که‏آلترناتیوی‏برای‏آن‏وجود‏نداشت.‏در‏هر‏حال،‏سیاست ‏کلان‏کشور‏
در‏مواجهه‏با‏پیامدهای‏عینی‏ورود‏پناهندگان‏از‏همان‏ابتدا‏بر‏مبنای‏
اصل‏اهمیت‏مرزهای‏ملی‏تعریف‏شده‏است.‏پیامدهای‏تعارض‏میان‏
نگاه‏اعتقادی‏با‏رویکرد‏عمل گرایانه‏در‏بخش‏بعدی‏این‏کتاب‏بیشتر‏
عیان‏می شود؛‏جایی که‏از‏قضا‏بسیاری‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏
از‏دولت‏ایران‏به‏این‏سبب‏ناخرسندند‏که‏به‏اصل‏»اسلام‏مرز‏ندارد«‏

پایبند‏نبوده‏است.
روزنامه‏اطلاعات‏هم‏در‏28‏مهرماه‏۱۳۶2‏گزارشی‏از‏وضعیت‏
زندگی‏۶۰۰‏هزار‏مهاجر‏افغانی‏در‏استان‏خراسان‏ارائه‏می کند‏که‏در‏آن‏
مسئول‏شورای‏هماهنگی‏امور‏آوارگان‏افغانستانی‏در‏خراسان‏به تفصیل‏
به‏بیان‏مشکلاتی‏پرداخته‏است‏که‏حضور‏پناهندگان‏در‏این‏استان‏ایجاد‏
کرده‏است.‏مهم ترین‏مسائلی‏که‏وی‏به‏آن‏اشاره‏می کند‏عبارت اند‏از:

الف. اشتغال: وی‏اتباع‏افغانستان‏را‏به‏دو‏دسته‏تقسیم‏می کند.‏گروه‏
اول‏که‏اکثریت‏هستند‏به‏کارگری‏در‏کارهای‏ساختمانی‏مشغول اند‏و‏
گروه‏دوم‏کسانی‏اند‏»که‏اقدام‏به‏خرید‏مغازه‏و‏یا‏پهن‏کردن‏بساط‏در‏
کنار‏خیابان ها‏کرده‏و‏از‏این‏راه‏امرارمعاش‏می کنند«.‏مسئله ای‏که‏این‏
مقام‏محلی‏از‏آن‏شکایت‏دارد،‏فعالیت‏تجاری‏افغانستانی ها‏در‏شهر‏

است:
بعضی‏افاغنه‏در‏بازار‏استان‏در‏ایجاد‏بازار‏سیاه‏و‏
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محتکرین‏ با‏ همکاری‏ و‏ عرضه‏کالاهای‏کمیاب‏
به طور‏دسته جمعی‏ افاغنه‏که‏ دارند.‏ ید‏طولایی‏ نیز‏
بر‏ عجیبی‏ تسلط‏ می کنند‏ به‏کسب وکار‏ مبادرت‏
کالاهای‏ضروری‏و‏کمیاب‏پیدا‏کرده اند،‏به طوری که‏
نیز‏ حتی‏دست فروش ها‏و‏بساطی های‏بومی‏مشهد‏
افغانی ها‏ از‏ واسطه‏ با‏ را‏ خود‏ لزوم‏ مورد‏ اجناس‏

خریداری‏می کنند.
ب. بیماری های واگیر:‏یکی‏دیگر‏از‏مشکلات‏موجود‏از‏دیدگاه‏
وی،‏وضعیت‏بهداشتی‏و‏بیماری هایی‏است‏که‏مهاجران‏به‏همراه‏خود‏
آورده اند.‏وی‏از‏تأسیس‏یک‏قرنطینه‏در‏شهر‏مرزی‏تایباد‏خبر‏می دهد‏
که‏در‏آن‏هر‏مهاجر‏افغانستانی‏که‏وارد‏ایران‏می شود‏مورد‏آزمایش های‏
و‏معاینه های‏پزشکی‏قرار‏می گیرد‏و‏در‏صورت‏تشخیص‏یک‏بیماری‏
مسری‏و‏خطرناک‏بلافاصله‏به‏بیمارستان‏منتقل‏می شود.‏به‏گفته‏او‏
به‏جذام‏بودند‏هم اکنون‏ افغانستانی‏که‏مبتلا‏ از‏مهاجران‏ عده‏زیادی‏
در‏بیمارستان‏تحت‏معالجه‏و‏مداوا‏قرار‏دارند‏و‏شناسایی‏مبتلایان‏
به‏مالاریا‏از‏چندی‏پیش‏شروع‏شده‏است‏و‏به زودی‏در‏مورد‏سل‏و‏
بیماری های‏مقاربتی‏و‏دیگر‏بیماری های‏مسری‏اقدامات‏مقتضی‏انجام‏
خواهد‏شد.‏او‏در‏مورد‏بهره مندی‏اتباع‏افغانستانی‏از‏خدمات‏پزشکی‏
آن‏ از‏ یک‏شهروند‏خراسانی‏ پزشکی‏که‏ امکانات‏ کلیه‏ »از‏ می گوید:‏
استفاده‏می کند‏یک‏مهاجر‏افغانی‏نیز‏بدون‏هیچ‏محدودیتی‏می تواند‏

استفاده‏کند.«
برای‏این‏مقام‏محلی،‏مسائل‏امنیتی‏ناشی‏از‏ ج. مساوا امنیتی: 
حضور‏پرتعداد‏پناهندگان‏افغانی‏نیز‏بسیار‏مهم‏است.‏وی‏در‏این‏مورد‏

می گوید:
افغانی‏که‏ سودجویان‏ از‏ عده ای‏ میان‏ این‏ در‏ اما‏
به‏ اقدام‏ می کنیم‏ جدا‏ مهاجران‏ از‏ را‏ حسابشان‏
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باعث‏ که‏ می کنند‏ قانون‏ و‏خلاف‏ ناپسند‏ کارهای‏
آزار‏و‏اذیت‏مردم‏مسلمان‏و‏آزاده‏ایران‏می شود.‏مثلًا‏
مغازه ها‏ و‏ منازل‏ سرقت‏ به‏ اقدام‏ این ها‏ از‏ عده ای‏
می کنند‏و‏یا‏گروه‏دیگری‏با‏واردکردن‏کالای‏قاچاق‏
از‏مرزها‏نظیر‏پارچه،‏وسایل‏صوتی‏و‏غیره‏به‏بازار‏
بقیه‏ به‏ نسبت‏ هم‏که‏ عده ای‏ می کنند.‏ سیاه‏کمک‏
خطرناک ترند،‏افاغنه ای‏هستند‏که‏با‏باندهای‏قاچاق‏
مواد‏مخدر‏در‏داخل‏کشور‏در‏ارتباط اند‏و‏به وسیله‏
آن ها‏و‏عواملشان‏در‏داخل‏کشور‏اقدام‏پخش‏تریاک‏

و‏هروئین‏می کنند.
د. افپایش قیمت مسکن:‏یکی‏دیگر‏از‏مسائلی‏که‏در‏این‏گزارش‏
به‏آن‏اشاره‏می شود،‏تأثیر‏حضور‏پناهندگان‏بر‏قیمت‏مسکن‏در‏مشهد‏

است:
افاغنه‏با‏]پرداخت[‏پول های‏گزاف‏به‏مالکان‏خانه ها‏
را‏اجاره‏می کنند‏و‏این‏باعث‏شده‏که‏به‏شهروندان‏
افاغنه‏ زیرا‏تخلیه‏ داده‏نشود‏ اجاره‏ مشهدی‏مسکن‏
به طور‏ اجاره بها‏ به علاوه‏ آسان‏و‏ساده‏است.‏ بسیار‏
سرسام آوری‏بالا‏رفته‏و‏این‏برای‏محرومینی‏که‏مایل‏
طلاب،‏ رجایی،‏کوی‏ شهید‏ شهرک‏ در‏ اقامت‏ به‏
گلشهر،‏التیمور‏و‏سایر‏نقاط‏مستضعف نشین‏است‏

باعث‏بروز‏مشکلاتی‏شده‏است.
مسئله‏مسکن‏به خوبی‏زمینه های‏شکل گیری‏تنش‏میان‏جامعه‏محلی‏
و‏مهاجران‏را‏نشان‏می دهد.‏درواقع‏فشار‏بر‏منابع‏محدود‏موجود‏و‏
رقابت‏میان‏دو‏گروه‏سبب‏نارضایتی‏ساکنان‏بومی‏می شود‏که‏مهاجران‏
را‏رقیب‏و‏تهدیدی‏برای‏خود‏احساس‏ می کنند.‏این‏تنش‏دقیقاً‏در‏رابطۀ‏
میان‏اقشار‏فرودست‏جامعه‏محلی‏با‏جمعیت‏مهاجر‏سر‏بر‏می آورد.‏در‏
ادامه‏همین‏مطلب‏استاندار‏وقت‏خراسان‏در‏خصوص‏مسائل‏ناشی‏از‏
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حضور‏پناهندگان‏افغانستانی‏می گوید:

مردم‏افغانستان‏برادران‏و‏خواهران‏مسلمان‏ما‏هستند‏
و‏ما‏از‏آنان‏در‏مقابل‏این‏ظلم‏فاحشی‏که‏به‏آنان‏شده‏
قویاً‏پشتیبانی‏می کنیم‏اما‏نظر‏ما‏این‏است‏که‏ورود‏
یک‏برادر‏به‏منزل‏برادرش‏یک‏سری‏مقرراتی‏دارد‏که‏
باید‏رعایت‏شود‏و‏اگر‏این‏مقررات‏رعایت‏نشود‏به‏

برادری‏آن ها‏لطمه‏وارد‏می کند.
از‏ است‏که‏ شده‏ تکرار‏ برادر«‏ »خانه‏ تشبیه‏ هم‏ نقل قول‏ این‏ در‏
یک سو‏بر‏اهمیت‏پشتیبانی‏از‏مردم‏افغانستان‏تأکید‏دارد‏و‏از‏سوی‏
دیگر‏بر‏مرز‏میان‏خانه‏دو‏برادر‏تأکید‏دارد.‏اما‏نکته‏مهم‏در‏اینجا‏اضافه‏
نارضایتی های‏ از‏ است‏که‏ برادر«‏ خانه‏ قانون‏ رعایت‏ »اهمیت‏ شدن‏
اجتماعی‏و‏نیز‏نگرانی‏دولت‏از‏وضعیت‏نابسامان‏حضور‏پناهندگان‏
افغانستانی‏در‏دو‏استان‏شرقی‏ایران‏)خراسان‏و‏سیستان‏و‏بلوچستان(‏
حکایت‏می کند.‏در‏این‏زمان،‏تعداد‏پناهندگان‏افغانستانی‏ساکن‏ایران‏
نزدیک‏به‏دو‏میلیون‏نفر‏رسیده‏بود،‏اما‏حتی‏اولین‏گام‏در‏اسکان‏این‏
از‏طرف‏ بود.‏ نشده‏ برداشته‏ هنوز‏ دقیق شان‏ یعنی‏شناسایی‏ جمعیت‏
دیگر‏حضور‏پرتعداد‏این‏جمعیت‏تازه‏وارد‏در‏کشور‏که‏خودش‏هم‏
مسئول‏تأمین‏معیشتش‏بود،‏زمینه‏مساعدی‏برای‏وقوع‏تنش های‏محلی‏
بر‏ از‏ نارضایتی‏عمومی‏ساکنان‏محلی‏ این‏شرایط‏ ایجاد‏می کرد.‏در‏
تازه وارد‏ مهاجران‏ جانب‏ از‏ تهدید‏ احساس‏ و‏ قبلی‏ نظم‏ هم‏خوردن‏

نمی تواند‏پدیدۀ‏غیرمنتظره ای‏باشد.
شناسایی‏و‏تعیین‏هویت‏اتباع‏افغانستان‏در‏ایران‏از‏جمله‏مسائل‏
ناممکن‏ آن را‏ مالی‏تحقق‏ منابع‏ بود‏که‏محدودیت‏ دولت‏ روی‏ پیش‏
و‏ شناسایی‏ خاص‏ مراحل‏ طی‏ بدون‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ ساخت.‏
دریافت‏مدارک‏هویتی‏در‏مرزها‏وارد‏کشور‏می شدند‏و‏به‏هر‏منطقه ای‏
که‏تمایل‏داشتند‏اعزام‏می شدند.‏آمار‏رسمی‏دقیقی‏از‏مشخصات‏افراد‏
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واردشده‏یا‏نحوه‏توزیع‏آن ها‏در‏کشور‏وجود‏نداشت.‏بر‏اساس‏اسناد‏
موجود،‏وزارت‏کشور‏در‏مردادماه‏۱۳5۹‏بخشنامه ای‏به‏استانداری های‏
افغانستانی‏ آوارگان‏ لزوم‏شناسایی‏ بر‏ و‏ ارسال‏می کند‏ سراسر‏کشور‏
از‏ این‏بخشنامه‏ تأکید‏می کند.‏ آن ها‏ برای‏ و‏صدور‏کارت‏شناسایی‏
ضرورت‏تشکیل‏»شورای‏هماهنگی‏امور‏افاغنه«‏در‏استان ها،‏شناسایی‏
اتباع‏افغانستانی‏و‏ترغیب‏آن ها‏برای‏ثبت نام‏و‏دریافت‏کارت‏شناسایی‏
سخن‏می گوید.‏این‏کارت ها‏به‏نام‏سرپرست‏خانوار‏صادر‏و‏نام‏سایر‏
بر‏ می شد.‏ ذکر‏ خانوار‏ سرپرست‏ مشخصات‏ ذیل‏ خانوار‏ اعضای‏
اساس‏اسناد،‏در‏مهرماه‏همان‏سال‏وزارت‏کشور‏دستور‏می دهد‏که‏
در‏کارت های‏شناسایی‏صادرشده‏قید‏شود‏که‏این‏کارت ها‏»هیچ گونه‏
حقی‏برای‏دارنده‏کارت‏ایجاد‏نمی نماید«.‏این‏اولین‏اقدامی‏است‏که‏
نشان‏می دهد‏دولت‏مسئله‏پناهندگان‏را‏از‏ابتدا‏امری‏موقت‏به‏شمار‏
می آورد‏و‏بنابراین‏تصریح‏می کرد‏که‏صدور‏کارت‏شناسایی‏به‏معنای‏

مجوز‏اقامت‏دائم‏افراد‏در‏کشور‏نیست.‏
این‏تلاش‏دولت‏برای‏شناسایی‏اتباع‏افغانستان‏در‏ایران‏موفقیت‏
چندانی‏به‏همراه‏نداشت‏و‏صدور‏اولین‏مدارک‏شناسایی‏در‏سال‏بعد‏
سرپرست های‏ همۀ‏ برای‏ سال‏ این‏ در‏ صورت‏گرفت.‏ ۱۳۶۰‏ یعنی‏
خانوار‏مدرک‏شناسایی‏صادر‏شد‏که‏مشتمل‏بر‏یک‏پوشه‏سفید‏بزرگ‏
حاوی‏اطلاعات‏همه‏اعضای‏خانوار‏بود.‏این‏مدارک‏توسط‏وزارت‏
افغانستان‏به‏مساجد‏محل‏ اتباع‏ از‏طریق‏مراجعه‏ آماده‏شد‏و‏ کشور‏
تکمیل‏می  شد‏و‏در‏اختیار‏سرپرست‏خانوار‏قرار‏می گرفت.‏این‏طرح‏
اولین‏اقدام‏دولت‏برای‏شناسایی‏و‏نظم بخشیدن‏به‏وضعیت‏جمعیت‏
پناهندگان‏افغانستانی‏بود‏و‏بدین‏طریق‏افراد‏واجد‏مدارک‏شناسایی‏
را‏به عنوان‏آوارگان‏جنگی‏قانونی‏از‏افراد‏غیرمجاز‏و‏غیرقانونی‏متمایز‏
همراه داشتن‏ آنها‏ هم‏ بزرگ‏ قطع‏ و‏ نبود‏ فردی‏ مدارک‏ این‏ می کرد.‏
نتیجه‏کنترل‏مدارک‏هویتی‏توسط‏ در‏ و‏ را‏دشوار‏می کرد‏ دائمی شان‏
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نیروهای‏انتظامی‏و‏امنیتی‏به‏سختی‏امکان پذیر‏بود.‏به علاوه‏با‏توجه‏
به‏اینکه‏این‏مدارک‏صرفاً‏با‏مراجعه‏متقاضی‏به‏مسجد‏محل‏تکمیل‏
ثبت شده‏ اطلاعات‏ همه‏ تجمیع‏ برای‏ داده ای‏ پایگاه‏ عملًا‏ و‏ می شد‏
افراد‏می توانستند‏چندین‏مدرک‏هویتی‏دریافت‏ پیش بینی‏نشده‏بود،‏
کنند.‏در‏مجموع،‏این‏تلاش‏برای‏شناسایی‏آورگان‏جنگی‏افغانستانی‏
تا‏حدی‏از‏مشکل‏تعیین‏هویت‏و‏همچنین‏ارائه‏خدمات‏به‏آنان‏کاست،‏

اما‏به‏دلیل‏موانع‏فراوانِ‏اجرایی‏چندان‏ثمربخش‏نبود.‏
مسئله‏مدارک‏هویت‏بر‏مشکلات‏دولت‏در‏تأمین‏نیازهای‏اساسی‏
اضافه‏ جنگی‏کشور‏ اقتصاد‏ وضعیت‏ در‏ آن هم‏ پناهندگان‏ جمعیت‏
مالی‏ محدودیت های‏ پی‏ در‏ عراق،‏ و‏ ایران‏ شروع‏جنگ‏ با‏ می کرد.‏
بندر‏خرمشهر‏و‏ از‏اشغال‏ ناشی‏ و‏موانع‏موجود‏در‏واردات‏کالا‏که‏
ناامنی‏سایر‏بندرها‏بود،‏دولت‏توزیع‏کالاهای‏اساسی‏را‏در‏انحصار‏
خود‏گرفت.‏ستاد‏بسیج‏اقتصادی‏با‏هدف‏سهمیه بندی‏کالاها‏و‏توزیع‏
مایحتاج‏عمومی‏از‏طریق‏سازوکار‏کوپن‏تشکیل‏شد.‏با‏افزایش‏شمار‏
آوارگان‏افغانستانی،‏تأمین‏مایحتاج‏عمومی‏پناهندگان‏افغانستانی‏هم‏در‏
دستور‏کار‏این‏ستاد‏قرار‏گرفت‏و‏با‏آغاز‏توزیع‏کوپنی‏کالاهای‏اساسی‏
این‏گروه‏هم‏در‏فهرست‏دریافت کنندگان‏خدمات‏قرار‏گرفتند.‏مشکل‏
اساسی‏در‏تأمین‏مایحتاج‏پناهندگان‏افغانستانی،‏شناسایی‏کامل‏آن ها‏و‏

محاسبۀ‏دقیق‏جمعیت‏ساکن‏در‏مناطق‏مختلف‏بود.‏
اتباع‏ وضعیت‏ و‏ضبط‏ ثبت‏ در‏ اداری‏ نابسامانی های‏ به‏ توجه‏ با‏
افغانستانی‏و‏مشکلاتی‏که‏به تدریج‏آشکار‏می شد‏در‏سال‏۱۳۶۳‏طرح‏
طرح‏ این‏ در‏ شد.‏ اجرا‏ ایران‏ در‏ افغانستان‏ اتباع‏ شناسایی‏ سراسری‏
برای‏هر‏فرد‏یک‏کارت‏شناسایی‏مجزا-‏موسوم‏به‏»کارت‏سفید«‏-‏
صادر‏شد.‏برخلاف‏طرح‏قبلی‏این‏بار‏با‏ثبت‏مشخصات‏هر‏فرد‏در‏
پرسشنامه ای‏مجزا،‏برای‏هر‏نفر‏یک‏پرونده‏ایجاد‏شد‏که‏در‏فرمانداری‏
منطقه‏نگهداری‏می شد.‏استفاده‏از‏کلیه‏خدمات‏ازجمله‏دریافت‏کوپن،‏
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ثبت نام‏در‏مدارس،‏استفاده‏از‏خدمات‏درمانی‏و‏دریافت‏مجوز‏اشتغال‏
اعتباری‏یک ساله‏ این‏کارت،‏ این‏کارت‏شد.‏ به‏داشتن‏ همگی‏منوط‏
داشت‏اما‏عملًا‏دو‏سال‏طول‏کشید‏تا‏کارت‏جدید‏که‏به‏»کارت‏آبی«‏
مشهور‏بود،‏جایگزین‏آن ‏شود.‏چند‏سال‏بعد‏در‏سال‏۱۳۶۷‏طرحی‏با‏
عنوان‏شناسایی‏کامپیوتری‏آوارگان‏افغانی‏اجرا‏شد‏که‏بخش‏مهمی‏از‏
آن‏یعنی‏ثبت‏رایانه ای‏اطلاعات‏به‏سبب‏کمبود‏بودجه‏کنار‏گذاشته‏شد.‏
اما‏داده های‏همین‏طرح‏تا‏طرح‏شناسایی‏مجدد‏در‏سال‏۱۳۷۹‏مبنای‏
اصلی‏تشخیص‏هویت‏پناهندگان‏مجاز‏ساکن‏در‏ایران‏قرار‏گرفت.‏

شکا 2- نمونه ای از کارت سفید در طرح شناسایی سال 1363 

شکا 3- نمونه ای از کارت شناسایی ویژه آوارگان افغانستانی )کارت آبی(
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۱۳۶۳،‏ سال‏ در‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ شناسایی‏ طرح‏ بر‏ علاوه‏
تدوین‏مقررات‏اشتغال‏آن ها‏در‏ایران‏هم‏در‏دستور‏کار‏قرار‏گرفت.‏
همان طور‏که‏گفته‏شد‏از‏همان‏ابتدا‏لزوم‏دریافت‏مجوز‏از‏ادارات‏کار‏
مسئله‏جدیدی‏که‏ اما‏ به‏حساب‏می آمد.‏ افغانستانی ها‏ اشتغال‏ شرط‏
به تدریج‏و‏با‏حضور‏چندین‏ساله‏اتباع‏افغانستانی‏در‏ایران‏شکل‏گرفت،‏
رقابت‏میان‏این‏کارگران‏با‏نیروی‏کار‏بومی‏بود‏که‏به‏اعتراضات‏محلی‏
منجر‏شد.‏اگرچه‏میان‏مهاجران‏و‏ساکنان‏محلی‏به ویژه‏در‏دو‏استان‏
شرقی‏که‏اکثریت‏مهاجران‏در‏آنجا‏مستقر‏بودند‏بر‏سر‏مواردی‏چون‏
کالاهای‏اساسی‏یا‏مسکن‏هم‏رقابت‏وجود‏داشت‏اما‏رقابت‏در‏بازار‏
کار‏محل‏اصلی‏بروز‏تنش‏بود.‏بخش‏زیادی‏از‏مهاجران‏افغانستانی‏
که‏عموماً‏مهارت های‏شغلی‏چندانی‏نداشتند‏به عنوان‏کارگران‏ساده‏در‏
بخش های‏مختلف‏اقتصاد‏شهری‏و‏روستایی‏مشغول‏به کار‏شدند‏و‏
به‏دلیل‏دستمزد‏پایین تر‏و‏کار‏بیشتر‏با‏اقبال‏کارفرماها‏مواجه‏شدند.‏
این‏امر‏سبب‏می شد‏تا‏آن ها‏به تدریج‏سهم‏بیشتری‏از‏بازار‏کار‏محلی‏
را‏در‏گروهی‏از‏مشاغل‏خاص‏به‏دست‏گیرند.‏با‏تشدید‏تنش،‏دولت‏
مجبور‏به‏مداخله‏شد‏و‏در‏سال‏۱۳۶۳‏بخشنامه ای‏با‏عنوان‏»روش‏‏
وزارت‏ توسط‏ افغانی «‏ مسلمان‏ آوارگان‏ موقت‏ اشتغال‏ اجرایی‏طرح‏
کار‏ایران‏ابلاغ‏شد.‏این‏بخشنامه‏تنها‏کار‏در‏مشاغلی‏خاص‏را‏برای‏
شامل‏کار‏ شغلی‏ رده‏ دوازده‏ می شمرد‏که‏ مجاز‏ افغانستانی‏ کارگران‏
در‏ بارگیری ‏ و‏ بار‏ تخلیه‏ شهری،‏ ساختمانی ‏ امور‏ در‏کوره‏پزخانه‏ها،‏
استان های‏ در‏ )دباغی( ،‏کشاورزی‏ سالامبورسازی‏ بندرهای‏کشور،‏
کارگاه های‏ مرغداری،‏ دام پروری-‏ شیشه  گری ،‏ معادن ،‏ نیاز ،‏ مورد‏
کوچک‏و‏ذوب‏ پلاستیک  ،‏راه سازی‏و‏کانال  کشی ،‏کوره های‏گچ پزی ‏و‏
آهک   پزی ‏و‏چرم سازی‏را‏در‏بر‏می گرفت.‏بعداً‏در‏سال‏۱۳۶5‏به‏این‏
فهرست‏چهار‏رده‏شغلی‏دیگر‏شامل‏کار‏در‏سنگ بری،‏موزاییک سازی،‏
تخلیه‏و‏بارگیری‏در‏سیلوها‏و‏کارخانه های‏آرد‏و‏بلوک زنی‏اضافه‏شد‏
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)نگاه‏کنید‏به‏شکل‏4(.‏ضمن‏اینکه‏ابلاغیه‏جدید‏با‏اشاره‏به‏اهمیت‏
»بهداشت‏عمومی«‏و‏»عدم‏صلاحیت‏بهداشتی‏کارگران‏افغانستانی«‏
اشتغال‏این‏کارگران‏را‏در‏نانوایی  ها‏ممنوع‏کرد.‏مطابق‏مفاد‏بخشنامه‏
مدارک‏ ارائه‏ پرسشنامه های‏خاص،‏ پر کردن‏ با‏ باید‏ فوق،‏کارفرمایان‏
هویتی‏کارگران‏افغانستانی‏و‏واریز‏ده‏هزار‏ریال‏به‏حساب‏خزانه‏مجوز‏

اشتغال‏دریافت‏می کردند.

شکا 4- بخشنامه ای که مشاغا مجاز برای اتباع افغانستان را ابلاغ می کند
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شکا 5- ممنوعیت اشتغال اتباع افغانستانی در مشاغا مرتبط با مواد غذایی
بعد‏از‏فعالیت های‏دولت‏برای‏شناسایی‏اتباع‏افغانستانی‏و‏صدور‏
مقررات‏ و‏ قوانین‏ تدوین‏ برای‏ تلاش‏ آن ها،‏ برای‏ شناسایی‏ کارت‏
اشتغال‏اتباع‏افغانستانی‏نیز‏یکی‏از‏مهم ترین‏جنبه های‏سیاست گذاری‏
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در‏قبال‏پناهندگان‏در‏سال های‏میانی‏دهه‏شصت‏بود.‏طرح‏»اشتغال‏
موقت‏آوارگان‏مسلمان‏افغانی«،‏اشتغال‏آن ها‏را‏تنها‏در‏مجموعه ای‏از‏
مشاغل‏کارگری‏ساده‏و‏عموماً‏دشوار‏مجاز‏می شمرد‏و‏بر‏لزوم‏دریافت‏
عموماً‏ مشاغل‏ این‏ داشت.‏ تأکید‏ نیز‏ وزارت‏کار‏ از‏ اشتغال‏ مجوز‏
حرفه هایی‏سخت‏و‏با‏دستمزد‏پایین‏بودند‏که‏کارگران‏افغانستانی‏از‏
ابتدای‏ورود‏به‏ایران‏در‏آن ها‏جایگزین‏نیروهای‏کار‏ایرانی‏شده‏بودند.‏
در‏موارد‏زیادی‏ورود‏این‏نیروی‏کار‏باعث‏خروج‏نیروی‏کار‏ایرانی‏از‏
این‏حرفه ها‏شد‏و‏این‏لایه‏از‏مشاغل‏یدی‏در‏بسیاری‏مناطق‏به‏انحصار‏
کارگران‏افغانستانی‏درآمد.‏درواقع‏بخشنامه‏اشتغال‏آوارگان‏افغانستانی‏
به‏بازار‏کار‏تفکیک شده ای‏که‏در‏طول‏زمان‏در‏حال‏شکل گیری‏بود‏
رسمیت‏می بخشید.‏البته‏بر‏اساس‏این‏بخشنامه‏برای‏هر‏منطقه‏سهمیه‏
افغانستانی‏از‏کل‏نیروی‏کار‏مشخص‏ حداکثر‏4۰‏درصدی‏کارگران‏
شده‏بود‏و‏با‏ملاحظۀ‏این‏سهمیه‏امکان‏صدور‏مجوز‏اشتغال‏وجود‏
داشت.‏اما‏در‏عمل‏کارفرمایان‏زیادی‏خود‏را‏به‏این‏سهمیه‏محدود‏
نمی کردند‏و‏این‏عامل‏مهمی‏در‏به کارگیری‏بیشتر‏نیروی‏کار‏افغانستانی‏
این‏ اگرچه‏ می شد.‏ محلی‏ ساکنان‏ میان‏ شغلی‏ رقابت های‏ تشدید‏ و‏
بخشنامه‏سعی‏داشت‏به‏اشتغال‏کارگران‏افغانستانی‏در‏بازار‏کار‏ایران‏
نظم‏دهد‏و‏از‏نیروی‏کار‏داخلی‏حمایت‏کند‏اما‏در‏عمل‏مزیت های‏
اقتصادی‏نیروی‏کار‏افغانستانی‏سبب‏می شد‏کارفرمایان‏چندان‏اعتنایی‏
به‏قوانین‏موجود‏نداشته‏باشند.‏بخش‏مهمی‏از‏جذابیت‏این‏نیروی‏کار‏
جدید‏همین‏بیرون بودن‏آن‏از‏مناسبات‏رسمی‏کار‏بود‏که‏هزینه‏مستقیم‏

و‏غیرمستقیم‏نیروی‏انسانی‏را‏برای‏کارفرما‏به شدت‏کاهش‏می داد.‏
انرژی‏ و‏ وقت‏ ۱۳۶۰‏ دهه‏ میانی‏ سال های‏ از‏ زیادی‏ بخش‏ در‏
وزارت‏کار‏و‏مقامات‏محلی‏صرف‏تلاش‏برای‏قاعده مند کردن‏کارگران‏
افغانستانی‏و‏جلوگیری‏از‏فعالیت‏آن ها‏در‏مشاغل‏غیرمجاز‏یا‏کار‏بدون‏
از‏ است‏که‏ در‏دست‏ زمان‏ آن‏ از‏ متعددی‏ اسناد‏ اشتغال‏شد.‏ مجوز‏
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مکاتبات‏میان‏دستگاه های‏اداری‏و‏واحدهای‏تولید‏در‏مورد‏کارگران‏
افغانستانی‏حکایت‏می کند.‏واحدهای‏تولیدی‏از‏یک سو‏خواهان‏مجوز‏
برای‏استفاده‏بیشتر‏از‏کارگران‏افغانستانی اند‏و‏دستگاه های‏دولتی‏نیز‏به‏
واحدهای‏اقتصادی‏برای‏کاهش‏نیروی‏کار‏افغانستانی‏فشار‏می آورند.‏

شکا 6- تقاضا برای کارگر افغانستانی در کوره های آجرپپی
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شکا 7- بخشنامه تخصیص کوپن کالا به آوارگان افغانستانی در سال 1364
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در‏اردیبهشت ماه‏۱۳۶4‏وزیر‏کشور‏وقت‏از‏طرح‏شناسایی‏اتباع‏
افغانستانی‏و‏همچنین‏طرح‏اشتغال‏موقت‏آوارگان‏افغانی‏دفاع‏و‏اعلام‏
می کند‏»برادران‏افغانی‏که‏دارای‏کارت‏شناسایی‏هستند‏هیچ گونه‏فرقی‏
با‏برادران‏ایرانی‏ندارند«‏و‏اجرای‏این‏طرح‏را‏»در‏راستای‏ایجاد‏اشتغال‏
برای‏کارگران‏افغانستانی‏و‏دفاع‏از‏حقوق‏آن ها«‏معرفی‏می کند.‏وی‏با‏
تأکید‏بر‏اینکه‏ایران‏حمایت‏از‏مظلومان‏را‏رسالت‏خود‏می داند‏اظهار‏

می دارد:‏
اما‏این‏به‏آن‏معنی‏نیست‏که‏]ایران[‏با‏هر‏کس‏که‏از‏
هر‏مرزی‏وارد‏کشور‏شود‏و‏با‏هر‏طرز‏زندگی‏آن ها‏
بسازد.‏در‏میان‏پناهندگان‏عده ای‏جاسوس‏هم‏وجود‏
دارد‏که‏علیه‏مجاهدین‏جاسوسی‏می کند‏و‏دست‏به‏
برای‏ لذا‏تصمیم‏گرفتیم‏ و‏ کارهای‏خلافی‏می زنند‏
اکثریت‏ و‏ صادر‏کنیم‏ شناسایی‏ پناهندگان‏کارت‏

افغانی ها‏دارای‏کارت‏شناسایی‏شده اند۱. 
از‏ »روی‏کاغذ«‏ شناسایی‏ دارندگان‏کارت‏ زمان‏ این‏ در‏ درواقع‏
به استثنای‏ خدمات‏ از‏ بهره مندی‏ امکانات‏ و‏ شهروندی‏ حقوق‏ نظر‏
محدودیت های‏شغلی‏و‏تردد‏بین شهری‏تفاوت‏چندانی‏با‏شهروندان‏
ایرانی‏نداشتند.‏آن ها‏از‏امکان‏تحصیل‏و‏درمان‏رایگان‏برخوردار‏بودند‏
و‏همانند‏شهروندان‏ایرانی‏کالاهای‏اساسی‏را‏از‏طریق‏کوپن‏دریافت‏
می کردند.‏لیکن‏در‏عمل‏برای‏برخورداری‏از‏حقوق‏کامل‏شهروندی‏
محدودیت هایی‏وجود‏داشت.‏به عنوان مثال‏آن طور‏که‏پهلوان‏)۱۳۶8(‏
نیروی‏کار‏ از‏صدور‏کارت‏شناسایی‏جابه جایی‏ قبل‏ تا‏ است‏ نوشته‏
این‏ با‏صدور‏ اما‏ بود‏ آسان‏ برای‏جستجوی‏کار‏ ایران‏ در‏ افغانستانی‏
بخشنامه،‏نیروی‏کار‏افغانستانی‏بیشتر‏رو‏به‏اشتغال‏غیررسمی‏آورد؛‏
زیرا‏کارت‏شناسایی‏علاوه‏بر‏مشخصات‏فردی،‏محل‏اسکان‏فرد‏را‏
و‏ احزاب‏ قانون‏ جمهوری،‏ ریاست‏ انتخابات‏ برگزاری‏ مورد‏ در‏ کشور‏ وزیر‏ اظهارات‏ ۱.‏

وضعیت‏مهاجرین‏عراقی‏و‏افغانی،‏روزنامه‏اطلاعات،‏2۹‏اردیبهشت‏۱۳۶4
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هم‏مشخص‏می کرد‏و‏او‏مجبور‏بود‏در‏طول‏اقامتش‏در‏ایران‏در‏همان‏
از‏ تغییر‏می داد،‏ بدون‏مجوز‏ را‏ اقامتش‏ فرد‏محل‏ اگر‏ بماند.‏ منطقه‏
بسیاری‏خدماتی‏که‏به طور‏قانونی‏از‏آن‏برخوردار‏بود‏محروم‏می شد.‏
بسیاری‏از‏مهاجران‏برای‏انطباق‏با‏شرایط‏ایران‏محل‏زندگی‏خود‏را‏
به‏کار‏غیرقانونی‏در‏منطقه‏جدید‏ نتیجه‏مجبور‏ تغییر‏می دادند‏و‏در‏
می شدند.‏به‏نظر‏وی‏ضابطه های‏دشوار‏دریافت‏کارت‏شناسایی‏سبب‏
شد‏تا‏»رویه‏غیررسمی«‏گسترش‏یابد.‏نتیجه‏این‏وضعیت-‏به‏روایت‏
پهلوان-‏خارج‏ماندن‏گروه های‏زیادی‏از‏دایره‏شناسایی‏و‏غیررسمی‏
شدن‏فعالیت‏آن ها‏بود.‏همان طور‏که‏در‏ادامه‏مشخص‏خواهد‏شد‏در‏
مقاطع‏زمانی‏بعدی‏هم‏تلاش های‏دولت‏برای‏قانون مند‏کردن‏اشتغال،‏
اغلب‏سوق دادن‏کارگران‏ آن ها‏ پیامد‏عملی‏ و‏ نداشت‏ نتیجه‏چندانی‏
افغانستانی‏به‏سمت‏بخش‏غیررسمی‏بود‏که‏هم‏محدودیت های‏قانونی‏
را‏دور‏می زد‏و‏هم‏مطلوب‏کارفرمایانی‏بود‏که‏نیروی‏کار‏غیررسمی‏و‏

ارزان قیمت‏را‏ترجیح‏می دادند.‏
تا‏اینجا‏نشان‏داده‏شد‏که‏در‏سال های‏ابتدایی‏حضور‏پناهندگان‏
افغانستانی‏بی نظمی،‏جرم،‏بیماری،‏کمبود‏مسکن‏و‏اشتغال‏ازجمله‏
مواردی‏است‏که‏از‏آن ها‏به عنوان‏مشکلات‏ناشی‏از‏حضور‏پناهندگان‏
بریتانیا۱  پناهندگان‏ شورای‏ می شد.‏گزارش‏ سخن‏گفته‏ افغانستانی‏
پناهندگان‏ وضعیت‏ بررسی‏ به‏ موارد‏ همین‏ به‏ اشاره‏ با‏ )۱۹8۷(‏
افغانستانی‏در‏ایران‏در‏سال های‏میانی‏دهه‏۱۳۶۰‏پرداخته‏است.‏نکته‏
مهم‏در‏این‏گزارش‏اشاره‏به‏سطح‏پایین‏سلامتی‏پناهندگان‏و‏خطر‏
گسترش‏بیماری‏است.‏براساس‏این‏گزارش‏به‏دنبال‏حضور‏پرتعداد‏
افغانستانی ها‏برخی‏بیماری ها‏که‏به‏نظر‏می رسید‏در‏ایران‏ریشه کن‏شده‏
است‏)مانند‏سل،‏وبا،‏سرخک‏و‏جذام(‏مجدداً‏ظهور‏یافته‏است.‏به‏
اعتقاد‏نویسندگان‏این‏گزارش،‏مشکلات‏ناشی‏از‏شیوع‏بیماری‏باعث‏
1. British Refugee Council
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است.‏ افغانستانی ها‏شده‏ مورد‏ در‏ منفی‏ پیش داوری های‏ شکل گیری‏
مسئله‏مهم‏دیگری‏که‏در‏این‏گزارش‏به‏آن‏پرداخته‏ شده،‏بروز‏تنش هایی‏
درگیری های‏ به‏ مواردی‏ در‏ است‏که‏ محلی‏ مردم‏ و‏ پناهندگان‏ میان‏
خشونت بار‏منجر‏شده‏است.‏این‏گزارش‏می نویسد‏که‏رقابت‏بر‏سر‏
شغل‏و‏مسکن‏میان‏پناهندگان‏و‏مردم‏محلی‏شدت‏یافته‏و‏عامل‏تنش‏
میان‏مهاجران‏و‏ساکنان‏محلی‏است.‏البته‏به‏اعتقاد‏نویسندگان‏این‏
گزارش،‏ایران‏-‏با‏توجه‏به‏بسیج‏عظیم‏نیروهای‏نظامی‏برای‏جنگ‏
با‏عراق-‏به‏نیروی‏کار‏ارزان قیمت‏نیاز‏فراوانی‏دارد‏و‏به‏همین‏دلیل‏
رقابت‏بر‏سر‏شغل‏حاد‏نشده‏است؛‏گرچه‏کارگران‏ایرانی‏از‏افغانستانی ها‏
به‏خاطر‏سطح‏دستمزد‏پایین‏شکایت‏دارند.‏گزارش‏بر‏این‏موضوع‏
تأکید‏می کند‏که‏در‏ایران‏پناهندگان‏افغانستانی‏مسئول‏تورم،‏کمبودها‏
و‏سایر‏مشکلات‏ناشی‏از‏جنگ‏ایران‏و‏عراق‏تلقی‏می شوند‏و‏همانند‏
همتایان‏خود‏در‏پاکستان‏عامل‏دزدی،‏قاچاق‏مواد‏مخدر‏و‏سایر‏جرایم‏
نیز‏شناخته‏می شوند.‏این‏گزارش‏هم‏به‏مسائل‏عینی‏حضور‏آوارگان‏
افغانستانی‏در‏ایران‏اشاره‏می کند‏که‏باعث‏شکل گیری‏نگرش‏منفی‏
ساکنان‏بومی‏به‏مهاجران‏شده‏است‏و‏هم‏به‏این‏نکته‏توجه‏می کند‏که‏
آوارگان‏افغانستانی‏علت العلل‏مسائل‏موجود‏تصور‏می شوند‏درحالی که‏
شاید‏تنها‏یکی‏از‏زمینه های‏موثر‏بر‏این‏وضعیت‏باشند.‏از‏منظر‏ساکنان‏
محلی،‏وخامت‏وضعیت‏زندگی‏با‏حضور‏مهاجران‏افغانستانی‏هم زمان‏
است‏و‏در‏تجربه‏زندگی‏آن ها،‏حضور‏این‏مهاجران‏است‏که‏مسکن‏را‏
گران تر‏کرده،‏فرصت های‏شغلی‏را‏کاهش‏داده‏و‏صف های‏ارزاق‏را‏
طولانی تر‏کرده‏است.‏شیوع‏بیماری‏و‏جرم‏و‏جنایت‏را‏هم‏اگر‏به‏این‏
فهرست‏اضافه‏کنیم،‏دلایل‏کافی‏در‏دست‏ساکنان‏محلی‏قرار‏دارد‏تا‏
مهاجران‏را‏مقصر‏شرایط‏نابسامان‏محل‏زندگی‏خود‏بدانند.‏نتیجه‏این‏
وضعیت‏شکل گیری‏خصومت‏و‏حتی‏خشونت‏علیه‏مهاجران‏است‏

)برای‏نمونه‏نگاه‏کنید‏به‏شکل‏8(.‏
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شکا 8- نامه اعتراضی اعضای شورای یک روستا در مورد افپایش تعداد 
مهاجران افغانستانی

افغانستانی ها‏ قلمداد‏ شدن‏ مقصر‏ و‏ محلی‏ تنش های‏ موضوع‏
به عنوان‏عامل‏جرم‏و‏بیماری‏در‏گزارش های‏داخلی‏آن‏زمان‏انعکاس‏
نارضایتی های‏ به‏ مسئول‏ مقامات‏ برخی‏ البته‏ است.‏ نداشته‏ چندانی‏
دو‏گروه‏ میان‏ اجتماعی‏ روابط‏ مورد‏ در‏ اما‏ داشته اند‏ اشاراتی‏ محلی‏
و‏۱۳۷۹(‏ )۱۳۶۷،‏۱۳۶8‏ پهلوان‏ لیکن‏ نیست.‏ دست‏ در‏ گزارشی‏
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در‏مجموعه ای‏از‏مصاحبه ها‏با‏برخی‏از‏چهره های‏سرشناس‏پناهنده‏
افغانستانی‏که‏در‏سال های‏میانی‏دهه‏۱۳۶۰‏در‏ایران‏ساکن‏بوده اند،‏به‏
مواردی‏اشاره‏می کند‏که‏از‏تنش های‏محلی‏میان‏مردم‏بومی‏و‏مهاجران‏
و‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏این‏مقطع‏زمانی‏خبر‏می دهد.‏در‏یکی‏از‏
ایرانیان‏ نگری«‏ »خوار‏ اشاره‏ با‏ از‏مصاحبه شوندگان‏ یکی‏ مصاحبه ها‏
نسبت‏به‏افغانستانی ها‏نگرش‏مردم‏ایران‏را‏این گونه‏توضیح‏می دهد:‏

اجتماعی‏ برتری بینی‏ نوع‏ یک‏ ایران‏ مردم‏ بینش‏ در‏
دیده‏می شود‏که‏این‏به‏یک‏غرور‏کاذب‏در‏جامعه‏
ایران‏بدل‏شده‏و‏این‏جامعه‏را‏به‏جایی‏کشانده‏که‏
بیشتر‏ملل‏جهان‏سوم‏را‏در‏کنار‏جامعه‏ایرانی‏خوار‏

می بیند.‏
به‏ افغانستان‏کاملًا‏ و‏ ایران‏ ساکنان‏ مصاحبه شونده،‏ این‏ نظر‏ در‏
یکدیگر‏شبیه اند‏و‏تنها‏تفاوت‏اقتصادی‏میان‏دو‏کشور‏است‏که‏آن ها‏
را‏از‏هم‏جدا‏می کند‏و‏سبب‏می شود‏ساکنان‏یکی،‏ساکنان‏دیگری‏را‏
فروتر‏از‏خود‏ببیند‏)پهلوان،‏۱۳۶8:‏۱۳(.‏یکی‏از‏افراد‏مصاحبه شده‏
به‏بروز‏مشکلاتی‏میان‏پناهندگان‏و‏مردم‏محلی‏در‏زمان‏توزیع‏خواربار‏
اشاره‏می کند‏و‏البته‏آن‏را‏تا‏حدی‏ناشی‏از‏توطئه‏برخی‏گروه ها‏می داند.‏
پیش تر‏هم‏از‏یکی‏از‏مسئولان‏نقل‏کردیم‏که‏مشکلاتِ‏پدیدآمده‏پس‏
از‏حضور‏پناهندگان‏در‏کشور‏را‏ناشی‏از‏یک‏اقلیت‏وابسته‏با‏آمریکا‏و‏
شوروی‏می دانست.‏این‏شیوه‏از‏توصیف‏اختلافات‏میان‏جامعه‏محلی‏
و‏مهاجران‏و‏امتناع‏از‏تعمیم‏آن‏به ‏کل‏جامعه‏و‏به‏جای‏آن‏مقصر دانستن‏
مضامین‏ از‏ معاندان‏ به‏ نابسامانی ها‏ دادن‏ نسبت‏ یا‏ اقلیت‏ یک‏گروه‏
تکرارشونده‏در‏دهه‏شصت‏است؛‏به‏عنوان‏نمونه‏وزیر‏کشور‏وقت‏در‏
آذرماه‏۱۳۶5‏با‏اشاره‏به‏حضور‏بیش‏از‏دو‏میلیون‏آواره‏افغانستانی‏و‏
5۰۰‏هزار‏آواره‏عراقی‏در‏ایران‏با‏صراحت‏می گوید‏»عوامل‏زیادی‏در‏
گذشته‏از‏طرف‏حکومت‏افغانستان‏به عنوان‏جاسوس‏وارد‏ایران‏شده اند‏
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تا‏با‏جرم‏و‏جنایت‏دیدگاه‏ملت‏ایران‏را‏نسبت‏به‏ملت‏افغانستان‏تغییر‏

دهند۱«. 
در‏مصاحبه های‏پهلوان‏)۱۳۶8(،‏گفت وگویی‏نیز‏با‏مسئول‏دفتر‏
جمعیت‏اسلامی‏در‏مشهد‏وجود‏دارد.‏وی‏از‏وجود‏گروه هایی‏از‏مردم‏
به‏ به‏چشم‏خوب‏نمی بینند«.‏ را‏ ایران‏صحبت‏می کند‏که‏»مهاجران‏
و‏ افغانستان‏توجه‏نمی کنند‏ به‏مشکل‏جنگ‏در‏ افراد‏ این‏ او،‏ اعتقاد‏
تصور‏می کنند‏آوارگان‏افغانستانی‏»به واسطه‏گشنگی‏و‏اینکه‏آنجا‏زندگی‏
کردن‏نمی توانسته اند‏به‏اینجا‏آمده اند«.‏جلب‏توجه‏مخاطب‏به‏مسئله‏
جنگ‏در‏این‏گفته‏بیش‏از‏هر‏چیز‏حکایت‏از‏تضاد‏جامعه‏محلی‏و‏
مهاجران‏بر‏سر‏منابع‏اقتصادی‏دارد‏که‏مصاحبه شونده‏تلاش‏می کند‏
نشان‏دهد‏دلیل‏حضور‏مهاجران‏در‏ایران‏نه‏رقابت‏با‏مردم‏محلی‏در‏
کسب‏شغل،‏مسکن‏و‏امکانات‏بلکه‏وقوع‏جنگ‏در‏افغانستان‏است.‏

وی‏در‏بخش‏دیگری‏از‏صحبت هایش‏می گوید:
آدم‏مردم‏را‏نمی تواند‏همه‏را‏به‏یک‏چشم‏قضاوت‏
از‏ که‏ هستند‏ مسلمانی‏ و‏ مؤمن‏ مردم های‏ کند.‏
اثر‏ بر‏ این ها‏ که‏ می گویند‏ می کنند.‏ تقدیر‏ افغان ها‏
فشار‏روس‏آمده اند‏و‏با‏چشم‏ترحم‏می بینند.‏مردمی‏
و‏ تنفر‏ دارند.‏ تنفر‏ افغانی‏ از‏کلمه‏ ]هم[‏هست‏که‏
ایران‏همه‏یک‏جوری‏ مردم‏ نشان‏می دهند.‏ انزجار‏

نیست‏)پهلوان،‏۱۳۷۹:‏۳۱۳(.‏
حتی‏این‏مصاحبه شونده‏هم-‏به رغم‏نگاه‏بسیار‏انتقادی-‏سعی‏
می کند‏از‏تعمیم‏رفتارهای‏منفی‏به‏همۀ‏ایرانیان‏فاصله‏بگیرد.‏علاوه‏
منتشرشده‏ مصاحبه های‏ در‏ پناهندگان،‏ و‏ محلی‏ مردم‏ میان‏ تنش‏ بر‏
توسط‏پهلوان‏)۱۳۷۹(‏به‏موضوع‏دسترسی‏به‏خدمات‏و‏امکانات‏نیز‏
اشاره‏شده‏است.‏همان گونه‏که‏قبلًا‏نیز‏گفته‏شد،‏بخش هایی‏از‏جامعه‏
۱.‏مصاحبه‏مهم‏وزیر‏کشور‏پیرامون‏عمده ترین‏دستاوردهای‏امنیتی-سیاسی‏کشور‏و‏پناهندگان‏

و‏مهاجرین،‏روزنامه‏اطلاعات،‏25‏آذرماه‏۱۳۶5
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پناهندگان‏در‏آن‏مقطع‏زمانی‏فاقد‏مدارک‏هویتی‏و‏از‏امکاناتی‏چون‏
تحصیل‏یا‏درمان‏رایگان‏محروم ‏بود.‏مسئول‏یکی‏از‏مدارس‏غیررسمی‏
از‏دانش آموزانی‏حرف‏می زند‏که‏به‏دلیل‏نداشتن‏کارت‏شناسایی‏امکان‏
در‏ مسری‏ بیماری های‏ درمان‏ مسئله‏ ندارند.‏ را‏ مدارس‏ در‏ تحصیل‏
کودکان‏و‏عدم‏توانایی‏مالی‏خانواده ها‏برای‏تامین‏هزینه های‏درمان‏
از‏جمله‏موارد‏دیگری‏است‏که‏به‏آن‏اشاره‏شده‏است‏)ص2۷4(.‏در‏
امکان‏دریافت‏ لابه‏لای‏اسناد،‏شواهدی‏وجود‏دارد‏که‏نشان‏می دهد‏
کارت‏شناسایی‏با‏محدودیت هایی‏مواجه‏بوده‏است؛‏یعنی‏علاوه‏بر‏
مواردی‏چون‏جابه جایی‏محل‏سکونت‏که‏قبلًا‏اشاره‏شد‏در‏مواردی‏
این‏کار‏ به‏ موفق‏ هویتی‏ مدارک‏ دریافت‏ درخواست‏ به رغم‏ آوارگان‏

نمی شده اند.‏
شدید‏ مشکلات‏ با‏ ۱۳۶۷‏ تا‏ ۱۳۶5‏ سال های‏ فاصله‏ در‏ ایران‏
اقتصادی‏ناشی‏از‏تداوم‏جنگ‏و‏کاهش‏قیمت‏نفت‏روبرو‏بود.‏در‏سال‏
۱۳۶5‏قیمت‏نفت‏از‏حدود‏25‏دلار‏به‏۷‏دلار‏و‏حتی‏کمتر‏سقوط‏کرد.‏
از‏طرف‏دیگر‏بمباران‏خطوط‏لوله‏و‏تأسیسات‏نفتی‏ایران‏هم‏باعث‏
کاهش‏تولید‏نفت‏شد.‏در‏این‏سال ها‏از‏مجموع‏درآمد‏کشور‏سه‏میلیارد‏
دلار‏به‏جنگ،‏سه‏میلیارد‏دلار‏به‏تأمین‏کالاهای‏اساسی‏و‏یک‏میلیارد‏
باقی مانده‏هم‏به‏سایر‏امور‏کشور‏اختصاص‏می یافت.‏در‏وضعیتی‏چنین‏
پناهنده‏ میلیون‏ دو‏ از‏ بیش‏ نگهداری‏ در‏ ایران‏ نقش‏ اهمیت‏ دشوار،‏
افغانستانی‏بیشتر‏مشخص‏می شود.‏در‏وضعیتی‏که‏کشور‏با‏کمبود‏کالا‏
نداشت‏ تعجب‏ جای‏ بود‏ اقتصادی‏دست به گریبان‏ حاد‏ مشکلات‏ و‏
که‏نارضایتی های‏محلی‏نسبت‏به‏حضور‏اتباع‏افغانستانی‏و‏استفاده‏
آن ها‏از‏منابع‏و‏خدمات‏کشور‏تشدید‏شود.‏بنابراین‏در‏تحلیل‏وضعیت‏
پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏در‏دوران‏جنگ‏باید‏به‏محدودیت های‏

اقتصادی‏کشور‏و‏پذیرش‏میلیونی‏پناهندگان‏توجه‏کرد.‏
در‏پایان‏باید‏به‏این‏نکته‏اشاره‏شود‏که‏یکی‏از‏فعالیت های‏اصلی‏
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به‏ مالی‏ ارائه‏کمک های‏ ملل‏ سازمان‏ پناهندگان‏ عالی‏ کمیساریای‏
کشورهایی‏است‏که‏پناهندگان‏را‏در‏خود‏جای داده اند.‏همان گونه‏که‏
آمریکا‏و‏ ایران‏و‏ تیره‏ ازجمله‏روابط‏ به‏دلایل‏مختلف‏ قبلًا‏ذکر‏شد‏
عدم‏تمایل‏ایران‏به‏حضور‏پررنگ‏این‏نهاد‏در‏ایران‏به دلیل‏نگرانی‏از‏
عملیات‏اطلاعاتی‏در‏پوشش‏کمک‏به‏پناهندگان‏)هالیدی،‏2۰۰۱:‏5(،‏
ایران‏نتوانست‏کمک‏چندانی‏از‏این‏سازمان‏دریافت‏کند.‏در‏استفاده‏از‏
کمک های‏بین المللی‏ایران‏و‏پاکستان‏وضعیتی‏کاملًا‏متفاوت‏داشتند.‏
به خوبی‏ دهه‏۱۹۹۰‏ طول‏ در‏ پاکستان‏ دریافتی‏ میزان‏کمک‏ مقایسه‏

گویای‏این‏مسئله‏است.
جدول 5- میپان کمک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملا به ایران و 

پاکستان از 1979 تا 1990 )به دلار(
پاکستانایرانسال
4.4۷۶.4۰۰نامشخص1979
۶۹.۳۳۱.۰۰۰نامشخص1980
1981۰۱۰۹.482.5۰۰
1982۰۹۳.۹۷8.۳۰۰
1983۳.5۶۱.۷۰۰85.5۳۹.۹۰۰
1984۷.8۰4.۳۰۰8۷.۱44.۶۰۰
1985۱2.۱۶8.8۰۰۶۷.۶5۰.5۰۰
19868.55۰.8۰۰۷8.8۳5.۳۰۰
1987۱۶.5۷2.۹۰۰8۱.2۶۱.2۰۰
19882۳.۰2۹.۱۰۰5۹.8۶۹.2۰۰
1989۱۷.۰۱8.۳۰۰55.2۱۷.2۰۰
1990۱4.۱۱۶.8۰۰55.885.2۰۰

منبع: آیپنبرگ،2013: 15
اصلی‏ دلیل‏ دو‏ به‏ می توان‏ پاکستان‏ بیشتر‏ دریافتی‏ توضیح‏ برای‏



فصا سوم: درهای باز به روی آوارگان | 121
اشاره‏کرد:

و‏ بلوک‏غرب‏در‏جنگ‏سرد‏ و‏ آمریکا‏ با‏ پاکستان‏ اول،‏همراهی‏
نقش‏پر‏رنگ‏این‏کشور‏در‏تجهیز‏مجاهدان‏افغانستانی‏برای‏مبارزه‏
درگیر‏ ایران‏ و‏شوروی،‏ افغانستان‏ زمان‏جنگ‏ در‏ ارتش‏شوروی.‏ با‏
جنگ‏تحمیلی‏بود‏و‏لذا‏توجهش‏بیشتر‏به‏جنگ‏با‏عراق‏بود.‏به علاوه‏
تیره بودن‏روابط‏با‏آمریکا‏امکان‏کمک‏مستقیم‏آمریکایی ها‏به‏مجاهدین‏

ساکن‏ایران‏را‏ناممکن‏می ساخت‏)گودسان،‏2۰۰۱:‏۱5۹(.
دوم،‏اسکان‏اکثریت‏پناهندگان‏در‏اردوگاه های‏مرزی‏در‏پاکستان.‏
عموماً‏کمک های‏کمیساریا‏متوجه‏آن‏بخش‏از‏پناهندگان‏است‏که‏در‏
اردوگاه ‏زندگی‏می کنند‏و‏پناهندگانی‏که‏در‏کشور‏مبدأ‏جذب‏بازار‏کار‏
می شوند‏و‏مستقلًا‏قادر‏به‏تأمین‏مخارج‏خود‏هستند‏از‏این‏کمک ها‏
بی بهره‏خواهند‏بود.‏سیاست‏سال های‏ابتدایی‏ایران‏در‏اسکان‏افراد‏
در‏شهرها‏و‏روستا‏عملًا‏در‏سال های‏بعدی‏هم‏ایران‏را‏تا حد زیادی‏‏از‏

کمک های‏کمیساریا‏بی نصیب‏ساخت.
پناهندگان افغانستانی در دوران بازسازی پس از جنگ

هشت‏سال‏جنگ‏با‏عراق‏خسارات‏فراوانی‏را‏برای‏زیرساخت ها‏و‏
اقتصاد‏کشور‏به‏همراه‏داشت.‏در‏بازه‏زمانی‏۱۳58‏تا‏۱۳۶۷‏تولید‏
نفت‏ایران‏به طور‏متوسط‏سالیانه‏۷.2‏درصد‏و‏صادرات‏نفت‏سالانه‏
۱۰‏درصد‏کاهش‏یافت‏)مفید،‏۱۹۹۰:‏۱4(،‏هزینه های‏جنگ‏مانع‏از‏
سرمایه گذاری‏مؤثر‏در‏بخش‏تولید‏شد‏و‏کاهش‏تولید‏در‏بخش‏صنعت‏
از‏دولت مردان‏ یکی‏ اظهارنظر‏ مطابق‏ داشت.‏ پی‏ در‏ را‏ و‏کشاورزی‏
دوره‏جنگ،‏در‏سال های‏پایانی‏جنگ،‏صنایع‏سرمایه ای‏با‏25‏درصد‏
ظرفیت،‏صنایع‏مصرفی‏با‏5۰‏درصد‏و‏صنایع‏واسطه ای‏با‏8۰‏درصد‏
ظرفیت‏کار‏می کردند۱.‏علاوه‏بر‏مشکلات‏شدید‏اقتصادی،‏در‏فاصله‏

۱.‏بهزاد‏نبوی‏در‏سخنرانی‏سال‏۱۳۷۳‏در‏دانشگاه‏شهید‏بهشتی
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زمانی‏۱۳58‏تا‏۱۳۶4‏نرخ‏افزایش‏جمعیت‏براساس‏آمارهای‏رسمی‏
8۳(‏ )زنجانی،‏۱۹۹5:‏ 4.2‏ به‏ برخی‏گزارش ها‏ مبنای‏ بر‏ و‏ ۳.۹‏ به‏
رسید.‏در‏نتیجه‏دولت‏جدید‏از‏یک سو‏با‏کاهش‏درآمدها‏و‏از‏طرف‏
دیگر‏با‏افزایش‏جمعیت‏روبرو‏بود‏و‏در‏این‏شرایط‏سیاست‏بازسازی‏

کشور‏را‏آغاز‏کرد.

شکا 9- موضوع بازگشت در رسانه ها در ابتدای دهه 1370
مرداد‏ در‏ رفسنجانی‏ هاشمی‏ تکنوکرات‏ دولت‏ آمدن‏ روی‏کار‏ با‏
ماه‏۱۳۶8،‏سیاست های‏تعدیل‏ساختاری‏به‏عنوان‏راه‏حل‏برون رفت‏
از‏وضعیت‏دشوار‏اقتصادی‏پس‏از‏جنگ‏انتخاب‏شد؛‏کاهش‏کنترل‏
دولت‏بر‏بازار،‏آزادسازی‏و‏خصوصی سازی،‏کاهش‏هزینه‏عمومی‏و‏
سیاست‏کاهش‏جمعیت‏ازجمله‏سیاست هایی‏بود‏که‏در‏دولت‏جدید‏
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به کار‏گرفته‏شد؛‏آنچه‏با‏مسیر‏پیشین‏که‏از‏ابتدای‏انقلاب‏شروع‏شده‏
انقلابی‏ اجتماعی‏ پایان‏جنگ،‏فضای‏ با‏ بود‏تفاوت‏داشت.‏درواقع‏
هم‏تا‏حد‏زیادی‏فروکش‏کرده‏بود‏و‏دولت‏جدید‏متناسب‏با‏همین‏
تغییر‏وضعیت‏برخلاف‏دوران‏قبل‏که‏عدالت‏اجتماعی‏و‏»حمایت‏از‏
مستضعفین«‏شعارهای‏اصلی‏بود،‏مسیر‏افزایش‏ثروت‏و‏درآمد‏از‏طریق‏
افزایش‏ و‏ بر‏خصوصی سازی‏ متکی‏ اقتصادی«‏ »توسعه‏ سیاست های‏
سرمایه گذاری‏را‏پیش‏گرفت.‏این‏تغییر‏رویکرد‏دولت‏پیامدهای‏مهمی‏
در‏مورد‏وضعیت‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏بر‏داشت‏که‏البته‏
تا‏سال‏۱۳۷۱‏که‏دولت‏نجیب‏الله‏در‏کابل‏سقوط‏کرد،‏پیامد‏عملیش‏
چندان‏واضح‏و‏محسوس‏نبود؛‏گرچه‏نشانه های‏تغییر‏به تدریج‏آشکار‏

می شد.
در‏آذرماه‏۱۳۶۷‏طرحی‏در‏مجلس‏ارائه‏شد‏که‏دولت‏را‏ملزم‏می کرد‏
مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏را‏از‏شهرها‏و‏روستاها‏جمع آوری‏و‏
در‏اردوگاه ها‏اسکان‏دهد.‏مذاکرات‏این‏طرح‏یکی‏از‏اولین‏اعتراضات‏
جدی‏بخشی‏از‏مدیریت‏کشور‏به‏حضور‏اتباع‏افغانستان‏در‏ایران‏و‏لزوم‏
تغییر‏سیاست‏در‏این‏مورد‏بود.‏این‏طرح‏درنهایت‏به‏سرانجام‏نرسید‏
اما‏بررسی‏مسائل‏مطرح شده‏در‏زمان‏بررسی‏آن‏در‏مجلس‏به خوبی‏
فضای‏موجود‏در‏این‏مقطع‏زمانی‏را‏نشان‏می دهد.‏مدافع‏اصلی‏این‏
طرح‏در‏مجلس‏غلامعلی‏شهرکی،‏نماینده‏سیستان‏و‏بلوچستان‏است؛‏
را‏ افغانستانی‏ مهاجران‏ تعداد‏ بیشترین‏ خراسان‏ همراه‏ به‏ استانی‏که‏
در‏خود‏جای‏داده‏و‏مسئله‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏آن‏پر‏
رنگ تر‏است.‏او‏در‏جلسه‏۷‏آذر‏۱۳۶8‏مجلس‏با‏اشاره‏به‏مشکلات‏
از‏ آن ها‏ پیشنهاد‏می کند‏همه‏ ایران‏ در‏ افغانستانی ها‏ از‏حضور‏ ناشی‏
سطح‏شهرها‏و‏روستاها‏جمع آوری‏و‏در‏اردوگاه ها‏مستقر‏شوند.‏وی‏
در‏بخشی‏از‏صحبت های‏خود‏در‏تشریح‏دلایل‏خود‏برای‏جمع آوری‏

پناهندگان‏می گوید:
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اگر‏قرار‏بود‏که‏ما‏بپذیریم‏که‏فسادهایی‏از‏این‏قبیل‏در‏
گوشه‏و‏کنار‏مملکت‏باشد،‏چرا‏انقلاب‏کردیم؟‏چرا‏
انقلاب‏شد‏اگر‏بدانیم‏هرروز‏یک‏گزارشی‏می آید‏که‏
در‏فلان‏جا‏این ‏همه‏هروئین‏توزیع‏می شود؟‏آن ‏همه‏
فساد‏دارد‏می شود.‏آن ‏همه‏قتل‏و‏غارت‏می شود.‏ما‏
می پذیریم‏نسبت‏به‏انسان هایی‏که‏در‏جنگ‏هستند‏با‏
عوامل‏کفر‏و‏فساد،‏به‏آن ها‏کمک‏می کنیم.‏اما‏حاضر‏
نیستیم‏اجازه‏بدهیم‏جامعه‏خود‏ما‏فاسد‏بشود‏اصلًا‏
حفظ‏ارزش های‏اسلام‏برای‏ما‏بالاترین‏مسئله‏است.‏

دلیل‏اصلی‏این‏نماینده‏برای‏خروج‏مهاجران‏از‏شهرها‏و‏روستاها‏
و‏اسکان‏در‏شهر‏مسئله‏فساد،‏جرم‏و‏جنایت‏است‏که‏از‏ابتدای‏حضور‏
ایران‏توسط‏گروه های‏مختلف‏مطرح‏می شد.‏ افغانستانی‏در‏ آوارگان‏
استدلال‏ پاسخ‏ در‏نطق‏وی‏جایی‏است‏که‏تلاش‏می کند‏ نکته‏مهم‏
اصلی‏مخالفان‏طرح‏را‏بدهد.‏شهرکی‏مهم ترین‏دلیل‏مخالفان‏اسکان‏
پناهندگان‏در‏اردوگاه ها‏را‏کمبود‏نیروی‏کار‏حاصل‏از‏اشتغال‏کارگران‏

افغانستانی‏می داند‏و‏در‏پاسخ‏می گوید:
اقتصاد‏ ما‏ اصول‏ است؟‏ پایه‏ اقتصاد‏ ما‏ برای‏ مگر‏
پایه‏ اسلامی‏ ارزش های‏ و‏ مسائل‏ ما‏ برای‏ است؟‏
اگر‏ نیست.‏ اصل‏ ما‏ برای‏ اقتصاد‏ است.‏ اصل‏ و‏
ارزش های‏ خاطر‏حفظ‏ به‏ داریم‏ نیاز‏ را‏ اقتصاد‏ ما‏
اسلامی‏نیاز‏داریم،‏نه‏اینکه‏همه چیز‏را‏این ها‏به‏هم‏

بریزند‏و‏ما‏ساکت‏بنشینیم.
با‏گذشت‏ نشان‏می دهد‏ دارد‏که‏ اهمیت‏ ازاین جهت‏ بالا‏ عبارات‏
چندین‏سال‏از‏ورود‏پناهندگان‏افغانستانی،‏این‏نیروی‏کار‏ارزان قیمت‏
از‏ بخشی‏ بود‏که‏ گرفته‏ قرار‏ ایرانی‏ اقبال‏کارفرمایان‏ مورد‏ آن چنان‏
نیروهای‏سیاسی‏از‏لزوم‏تداوم‏حضور‏آنها‏دفاع‏می کنند.‏»مگر‏برای‏ما‏
اقتصاد‏پایه‏است؟«‏پرسشی‏بنیادی‏است‏که‏این‏نماینده‏در‏آن‏مقطع‏
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زمانی‏مطرح‏می کند.‏تحولات‏بعدی‏که‏در‏این‏کتاب‏از‏نظر‏خواهیم‏
گذراند‏نشان‏می دهد‏که‏پاسخ‏این‏سئوال‏بر‏خلاف‏انتظار‏او‏از‏همان‏
از‏ نیز‏یکی‏دیگر‏ زمان‏مثبت‏بوده‏است.‏صالح آبادی،‏نماینده‏مشهد‏
نمایندگان‏موافق‏این‏طرح‏هم‏در‏این‏جلسه‏در‏نطق‏خود‏چنین‏می گوید:

وارد‏ مجاهد‏ نام‏ به‏ داده‏که‏کسانی‏که‏ نشان‏ تجربه‏
این‏کشور‏شده اند،‏تدریجاً‏جذب‏کارهای‏خدماتی‏
فرار‏ آن‏ خاطر‏ به‏ را‏که‏ اصلی‏ آن‏ اصولًا‏ و‏ شده اند‏
کرده اند‏و‏اینجا‏آمده اند‏که‏باید‏آنجا‏بروند‏و‏ظلم‏را‏از‏
بین‏ببرند‏و‏مبارزه‏بکنند،‏آن‏اصل‏را‏فراموش‏کرده اند‏
درنتیجه‏الآن‏در‏استان های‏سیستان‏و‏بلوچستان‏و‏
همچنین‏استان‏خراسان‏بخش‏اعظم‏این ها‏حضور‏
و‏شهرک ها‏ از‏شهرها‏ بعضی‏ در‏ متأسفانه‏ و‏ دارند‏
هستند،‏ازجمله‏بسیاری‏از‏نقاط‏مشهد‏تقریباً‏جمعیت‏
افغانی اش‏بر‏جمعیت‏ایرانی‏غلبه‏دارد.‏]...[‏کسانی‏
این ها‏ اسکان‏گزیده اند‏ ما‏ شهرهای‏ در‏ آمده اند‏ که‏
بیشترین‏نقش‏را‏داشتند‏در‏شرارت های‏اجتماعی‏و‏
همچنین‏ناامن‏کردن‏بسیاری‏از‏نقاط‏کشور‏ازجمله‏
بارها‏ آنجا‏ نماینده‏ به عنوان‏ بنده‏خودم‏ را‏که‏ مشهد‏

گفته ام.
همان طور‏که‏مشاهده‏می شود‏شهرکی‏و‏صالح آبادی‏که‏نمایندگان‏
دو‏استان‏مرزی‏یعنی‏خراسان‏و‏سیستان‏و‏بلوچستان‏هستند‏با‏اشاره‏به‏
مسائلی‏چون‏فساد،‏شرارت‏اجتماعی،‏غلبه‏عددی‏بر‏ساکنان‏بومی‏و‏
درنهایت‏فراموشی‏اصل‏مبارزه‏خواهان‏جمع آوری‏آن ها‏از‏سطح‏شهرها‏
و‏روستاها‏می شوند.‏موضوعاتی‏که‏هر‏کدام‏قبلًا‏هم‏به عنوان‏پیامدهای‏
منفی‏حضور‏اتباع‏افغانستانی‏در‏ایران‏مطرح‏شده‏بود‏اما‏در‏اینجا‏از‏
یک‏تریبون‏رسمی‏به عنوان‏دلایلی‏برای‏جمع آوری‏همه‏اتباع‏افغانستان‏
از‏کشور‏بیان‏می شود.‏این‏دو‏نماینده‏بر‏حساسیت برانگیز‏اجتماعی‏
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و‏فرهنگی‏دست‏می گذارند‏تا‏همراهی‏سایر‏نمایندگان‏را‏جلب‏ کند.‏
در‏بسیاری‏از‏کشورها‏غلبه‏عددی‏مهاجران‏یکی‏از‏شیوه های‏متداول‏
ایجاد‏هراس‏از‏تهدید‏فرهنگی‏مهاجران‏است‏که‏همراه‏با‏تصور‏شیوع‏
فساد‏و‏جنایتْ‏ترکیبی‏قدرتمند‏از‏نگرش‏ضد‏مهاجر‏را‏می سازد.‏در‏
مقابل‏این‏دو‏نماینده‏که‏عمدتاً‏دغدغه های‏محلی‏دو‏استان‏شرقی‏را‏
و‏ به عنوان‏مخالف‏صحبت‏می کند‏ نماینده‏ساوه‏ نمایندگی‏می کنند،‏

می گوید:
آیا‏به‏بهانه‏اینکه‏یک‏عده‏از‏این‏افراد،‏افراد‏بد،‏شرور‏
افغانستان،‏ دست نشانده‏ دولت‏ جاسوس‏ چه بسا‏
جاسوس‏شوروی،‏جاسوس‏استکبار‏آمریکا‏هستند،‏
آیا‏درست‏است‏به عنوان‏اینکه‏یک‏عده‏قلیل‏این ها‏
عناصر‏کثیف،‏جاسوس،‏متخلف،‏مجرم،‏قاچاقچی‏
و‏امثال ذلک‏هستند‏بیاییم‏با‏کل‏این ها‏برخورد‏بکنیم؟‏
به‏نظر‏من‏هم‏ازلحاظ‏اسلامی،‏هم‏از‏لحاظ‏انسانی،‏
هم‏ازلحاظ‏سیاسی‏به هیچ وجه‏در‏جمهوری‏اسلامی‏

این‏برخورد‏درست‏نیست.
مهاجران‏ از‏ دفاع‏ در‏ نماینده‏ این‏ می شود‏ دیده‏ که‏ همان طور‏
افغانستانی‏از‏همان‏روشی‏استفاده‏می کند‏که‏قبلا‏هم‏نمونه هایی‏از‏آن‏
ذکر‏شد:‏انتساب‏آن‏به‏یک‏گروه‏اقلیت‏و‏تبرئه‏اکثریت.‏وی‏همچنین‏
با‏اشاره‏به‏بار‏مالی‏این‏طرح‏برای‏ساخت‏اردوگاه‏و‏اسکان‏جمعیت‏
نزدیک‏به‏سه میلیون نفری‏پناهندگان‏و‏مهاجران،‏اجرای‏آن‏را‏ممکن‏
نمی داند.‏جلسه‏بررسی‏دو‏فوریت‏طرح،‏محل‏نزاع‏دو‏رویکرد‏است‏
که‏یکی‏برخاسته‏از‏نگرانی های‏محلی‏دو‏استان‏مرزی‏و‏دیگری‏نگاهی‏
سیاسی‏و‏اجرایی‏به‏مسئله‏از‏منظری‏کلان‏است.‏اما‏درنهایت‏پس‏از‏

رأی گیری‏دو‏فوریت‏این‏طرح‏تصویب‏می شود.‏
یکی‏از‏نکات‏مهم‏که‏می تواند‏نزاع‏داخلی‏در‏فضای‏سیاسی‏ایران‏در‏
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مورد‏موضوع‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏را‏آشکار‏کند،‏مقاله ای‏با‏
عنوان‏»مهاجران‏افغانی‏و‏اردوگاه ها«‏به‏قلم‏محمدجواد‏لاریجانی‏است‏
که‏در‏روزنامه‏اطلاعات‏مورخ‏۱۳۶8/۹/۹‏منتشر‏می شود.‏نویسنده‏در‏
این‏مقاله‏به شدت‏طرح‏مجلس‏را‏مورد‏انتقاد‏قرار‏می دهد‏و‏می نویسد:‏

جمهوری‏اسلامی‏که‏در‏طول‏سال های‏سخت‏جنگ‏
درحالی که‏بارها‏برای‏معامله‏بر‏روی‏ملت‏افغانستان‏
دعوت‏می شد‏حتی‏یک لحظه‏هم‏تردید‏به‏خود‏راه‏
نداد.‏ما‏آوارگان‏افغانی‏را‏برادر‏خود‏دانسته‏سرتاسر‏
ام‏القرای‏اسلام‏را‏مأمن‏و‏ملجأ‏آن ها‏قرار‏دادیم‏نه‏
یک‏سال‏و‏دو‏سال،‏بلکه‏ده‏سال!‏مجاهدین‏افغانی‏
افتاده‏ اتفاقی‏ چه‏ امروز‏ که‏ پرسید‏ خواهند‏ خود‏ از‏

است؟‏
وی‏از‏نمایندگان‏می خواهد‏»حال‏که‏به‏نهایت‏کار‏چیزی‏نمانده«‏
کم حوصله‏نشوند‏و‏فعلًا‏اقدامی‏نکنند.‏اشاره‏او‏به‏تحولات‏افغانستان‏و‏
خروج‏نیروهای‏شوروی‏از‏این‏کشور‏است.‏به‏غیر‏از‏جنبه‏ایدئولوژیک‏
در‏ دیگری‏که‏ نکته‏ این‏طرح،‏ با‏ در‏مخالفت‏ و‏سیاسی‏مطرح‏شده‏
این‏مقاله‏بر‏آن‏تأکید‏می شود‏اهمیت‏کارگران‏افغانستانی‏برای‏اقتصاد‏
نیروی‏ این طور‏استدلال‏شده‏که‏ این‏مقاله‏ از‏ ایران‏است.‏در‏بخشی‏
کار‏افغانستانی‏»همواره‏کار‏سخت تر‏و‏بیشتر‏را‏با‏قیمت‏ارزان تر‏کار‏
کرده اند«‏و‏اخراج‏آن ها‏در‏»مقطع‏فعلی‏که‏دولت‏جناب‏آقای‏هاشمی‏
به کار‏ تورم‏ و‏مهار‏ بالای‏قیمت ها‏ را‏در‏شکستن‏سطوح‏ سعی‏خود‏
گرفته«‏به‏دنبال‏خود‏»آثار‏تورم زایی‏در‏اقتصاد«‏خواهد‏داشت.‏تاکنون‏
در‏دفاع‏از‏حضور‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏از‏دلایل‏انسانی،‏
مذهبی‏و‏سیاسی‏سخن‏گفته‏می شد‏اما‏این‏اولین‏باری‏است‏که‏فردی‏
ارزان قیمت‏ نیروی‏کار‏ اهمیت‏ از‏ صراحت‏ با‏ ایران‏ راست‏ جناح‏ از‏
افغانستانی‏سخن‏می گوید.‏نقش‏این‏نیروی‏کار‏در‏دوره‏بازسازی‏پس‏



128 |  در ایران
از‏جنگ‏برای‏دولت‏مستقر‏روشن‏است‏اما‏از‏طرف‏دیگر‏هزینه های‏
مستقیم‏نگهداری‏از‏جمعیت‏حدوداً‏سه‏میلیونی‏پناهندگان‏در‏ایران‏نیز‏
مانعی‏در‏برابر‏بازسازی‏اقتصاد‏کشور‏به‏حساب‏می آید.‏راه حل‏این‏
معادلۀ‏اقتصادی‏به مرورزمان‏در‏سال های‏بعد‏به‏دست‏می آید:‏تعداد‏
پناهندگان‏تعدیل‏می شود،‏هزینه‏نگهداری‏آن ها‏با‏کاهش‏خدمات‏دولتی‏
سبک‏می شود‏و‏موقعیت‏حقوقی‏و‏اجتماعی‏متزلزل‏آنان‏امکان‏پایین‏
نگه داشتن‏دستمزد‏کارگران‏افغانستانی‏را‏تسهیل‏می کند.‏این‏موارد‏در‏

فصول‏بعدی‏و‏در‏جای‏خود‏بیشتر‏توضیح‏داده‏می شود.‏
آوارگان‏ آوری‏ جمع‏ طرح‏ فوریت‏ دو‏ تصویب‏ از‏ پس‏ روز‏ پنج‏
استقرار‏ »طرح‏ آذر‏۱۳۶8‏ در‏۱2‏ روستاها،‏ و‏ از‏شهرها‏ افغانستانی‏
مهاجران‏در‏اردوگاه ها‏و‏کنترل‏و‏نظارت‏بر‏آن ها«‏به‏صحن‏علنی‏مجلس‏
را‏مطرح‏ دلایل‏خود‏ مخالفان‏طرح‏ و‏ موافقان‏ نیز‏ بار‏ این‏ و‏ می آید‏
می کنند.‏شهرکی‏نماینده‏زاهدان‏با‏انتقاد‏از‏مقاله‏لاریجانی‏در‏روزنامه‏
اطلاعات‏بر‏موضع‏خود‏پافشاری‏می کند‏و‏در‏بخشی‏از‏نطقش‏با‏کنایه‏
به‏کسانی‏که‏دغدغۀ‏از‏دست‏رفتن‏نیروی‏کار‏ارزان‏کارگران‏افغانستانی‏

را‏دارند‏می گوید:
بسیاری‏از‏برادران،‏صحبتشان‏شاید‏این‏باشد‏که‏آقا‏
فلان‏باغ‏پسته‏بی کارگر‏ماند‏و‏فلان‏کارخانه‏بی کارگر‏
می ماند.‏من‏می گویم‏عکس‏این‏قضیه‏است.‏بسیاری‏
از‏فرصت های‏اشتغالی‏که‏باید‏امروز‏در‏اختیار‏مردم‏
خودمان‏باشد،‏در‏اختیار‏کسانی‏قرار‏داده ایم‏که‏جبهه‏
جنگ‏را‏رها‏کرده اند‏آمده اند‏اینجا‏رفاه طلبی‏می کنند.‏
ما‏کمک‏کنیم‏اگر‏این ها‏واقعاً‏مجاهد‏هستند‏بروند‏

بجنگند.‏
سیدهاشم‏بنی هاشمی‏نماینده‏مشهد‏دیگر‏نماینده‏موافق‏با‏این‏طرح‏
نیز‏با‏بیان‏اینکه‏اسکان‏مهاجران‏در‏اردوگاه ها‏یک‏مسئله‏پذیرفته شده‏
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بین المللی‏است،‏استدلال‏می کند‏که‏چنین‏اقدامی‏از‏سوی‏دولت‏ایران‏
واکنش‏بدی‏به‏همراه‏نخواهد‏نداشت‏و‏ایران‏حتی‏می تواند‏از‏کمک‏
مالی‏کمیساریا‏نیز‏استفاده‏کند.‏وی‏در‏بخشی‏از‏صحبت هایش‏یکی‏از‏

دلایل‏موافقت‏خود‏با‏این‏طرح‏را‏چنین‏مطرح‏می کند:
در‏رابطه‏با‏اینکه‏الآن‏اختلاط‏فرهنگی‏شدیدی‏بین‏
شدن‏ طولانی‏ آمده.‏ وجود‏ به‏ ایرانی ها‏ و‏ افغانی ها‏
اسکان‏این ها‏در‏محلات‏و‏در‏مناطقی‏باعث‏شده‏
نقاط‏ از‏ بسیاری‏ در‏ افغانی‏ فرهنگ‏غالب‏ که‏حتی‏
بروز‏کند.‏به‏خصوص‏در‏نقاط‏مرزی‏ما‏و‏همچنین‏
در‏شهرهایی‏مثل‏شهر‏مشهد‏که‏یکی‏از‏بزرگ ترین‏
شهرهای‏مهاجرپذیر‏افغانی‏بوده،‏در‏محلاتی‏بیش‏
افغانی ها‏هستند.‏در‏بسیاری‏ افراد‏ از‏ از‏8۰‏درصد‏
از‏روستاهای‏مرزی‏ما‏جمعیت‏غالب‏افغانی‏هستند‏
و‏بسیاری‏از‏فرهنگ‏آن ها‏دارد‏بر‏فرهنگ‏ایرانی ها‏

غلبه‏می کند.‏
»اختلاط‏ موضوع‏ به‏ نسبت‏ مجلس‏ نماینده‏ این‏ که‏ هشداری‏
فرهنگی«‏می دهد‏در‏نوع‏خود‏قابل توجه‏است.‏قبلًا‏گفته‏شد‏که‏یکی‏
از‏رویکردهای‏اصلی‏ضد‏مهاجر،‏برجسته کردن‏تفاوت های‏فرهنگی‏و‏
اصرار‏بر‏تهدید‏فرهنگ‏بومی‏توسط‏فرهنگ‏مهاجر‏است.‏در‏جملات‏
بالا‏نماینده‏مشهد‏بر‏افزایش‏تعداد‏مهاجران‏و‏غلبه‏»فرهنگ‏افغانی«‏
اقناع‏ دنبال‏ به‏ فرهنگی‏ هراس‏ این‏ به‏ دامن زدن‏ با‏ و‏ می کند‏ تأکید‏
همکاران‏خود‏در‏مجلس‏است.‏مسئله‏اینجاست‏که‏صحبت‏از‏اختلاط‏
فرهنگی‏در‏شرایطی‏که‏مهاجران‏افغانستانی‏بیشترین‏شباهت‏فرهنگی‏
را‏به‏جامعه‏مقصد‏دارند‏عجیب‏می نماید.‏شاید‏در‏پس‏این‏نگرانی‏
از‏تفاوت‏فرهنگی،‏تفاوت های‏مذهبی‏بخشی‏از‏مهاجران‏با‏مذهب‏
رسمی‏کشور‏و‏هراس‏از‏تغییر‏بافت‏جمعیتی‏مناطق‏مرزی‏مدنظر‏باشد‏
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از‏این‏جلسه،‏در‏ ابراز‏نشده‏است.‏در‏بخش‏دیگری‏ که‏با‏صراحت‏
مخالفت‏با‏این‏طرح‏حسین‏هراتی‏نماینده‏سبزوار‏با‏اشاره‏تحولات‏
افغانستان‏از‏قریب الوقوع‏بودن‏بازگشت‏افغانستانی ها‏سخن‏می گوید‏و‏

خواهان‏صبر‏بیشتر‏نمایندگان‏می شود:
شما‏که‏حتی‏بچه هایتان‏قلم،‏کاغذ‏نداشتند‏ولی‏به‏
این‏بچه های‏افغانی‏قلم،‏کاغذ‏دادید.‏شما‏خودتان‏
این ها‏داده اید.‏ به‏ کوپن هایتان‏گیرتان‏نمی آمده‏ولی‏
اسلامی‏ انقلاب‏ در‏ را‏ نقش‏ بزرگ ترین‏ شما‏که‏
که‏ معترف اند‏ خودشان‏ و‏ داشتید‏ افغانستان‏
آورد ه اند‏در‏سایۀ‏ به‏دست‏ پیروزی‏نسبی‏که‏ همین‏
بوده‏ ارزنده ای‏ خدمات‏ و‏ ایثارگری ها‏ فداکاری ها،‏
که‏این‏ملت‏به‏آن ها‏داده.‏آن وقت‏شما‏می خواهید‏
چنین‏ یک‏ با‏ را‏ آرزوها‏ و‏ آمال‏ این‏کاخ‏ یک مرتبه‏

طرحی‏ویران‏کنید؟
به‏ عمومی‏ تریبونی‏ از‏ مسائل‏ این‏ مطرح شدن‏ اینکه‏ بیان‏ با‏ وی‏
مصلحت‏نیست‏و‏این‏تصمیمات‏اجرایی‏باید‏در‏»اتاق های‏دربسته‏و‏
به‏شکل‏محرمانه«‏گرفته‏شود‏از‏نمایندگان‏می خواهد‏با‏مسکوت‏کردن‏
این‏طرح‏جلوی‏»تبلیغات‏دشمنان«‏را‏بگیرند.‏یکی‏از‏اتفاقات‏مهم‏در‏
این‏جلسه،‏جدال‏لفظی‏است‏که‏میان‏برخی‏از‏نمایندگان‏در‏جریان‏
بررسی‏طرح‏در‏می گیرد؛‏موحدی‏ساوجی‏نماینده‏ساوه‏که‏مخالف‏
طرح‏است‏در‏بخشی‏از‏سخنان‏خود‏از‏مدافعان‏طرح‏سئوال‏می کند‏
»چند‏درصد‏افاغنه‏حاضر‏در‏ایران‏از‏آن‏قبیل‏افرادی‏هستند‏که‏شما‏
برشمردید؟‏یعنی‏قاتل اند،‏جانی اند،‏فاسدند؟«‏در‏پاسخ‏به‏این‏سئوال‏
احمد‏ناطق‏نوری‏نماینده‏نور‏و‏محمودآباد‏فریاد‏می زند‏»هشتاد‏درصد«‏
که‏همین‏پاسخ‏جلسه‏را‏ملتهب‏می کند.‏در‏ادامه‏جلسه‏ناطق‏نوری‏
به عنوان‏موافق‏طرح‏سخن‏می گوید.‏وی‏سخنانش‏را‏با‏این‏جملات‏
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آغاز‏می کند:

چرا‏نمی خواهیم‏باور‏کنیم‏که‏الآن‏دو‏میلیون‏آواره ای‏
که‏در‏اینجا‏هستند‏همه‏این ها‏مجاهد‏نیستند؟‏دو‏
میلیون‏ دو‏ اگر‏ دارید؟‏ اینجا‏ شما‏ مجاهد‏ میلیون‏
اینجا‏دارید،‏شما‏تا‏لنین گراد‏را‏هم‏می توانید‏بگیرید.‏
اگر‏دو‏میلیون‏مجاهد‏دارید‏آمریکا‏را‏هم‏می توانید‏
این‏ دارید‏شما؟‏ مجاهد‏ میلیون‏ دو‏ سرنگون‏کنید.‏

کسانی‏که‏اینجا‏هستند‏همه‏مجاهدند؟
وی‏با‏اشاره‏به‏آنچه‏»فساد«‏اتباع‏افغانستان‏می خواند‏این طور‏ادامه‏

می دهد:
که‏ کنند‏ فساد‏ می آیند‏ آن‏کسانی‏که‏ می گوییم‏ ما‏
تعدادشان‏کم‏نیست،‏بله‏دقیقاً‏هشتاد‏درصد‏این ها‏
دوش‏ بر‏ باری‏ این ها‏ درصد‏ هشتاد‏ خلاف کارند،‏
جمهوری‏اسلامی‏هستند‏اگر‏بیست‏درصد‏در‏بین‏
دو‏میلیون‏افراد‏باشند‏که‏مبارز‏باشند‏دست‏آن ها‏را‏
هم‏می بوسیم،‏کمکشان‏هم‏می کنیم.‏اگر‏همه‏این ها‏
مجاهد‏هستند‏ما‏حاضریم‏به صورت‏بسیجی‏در‏کنار‏
این ها‏ نیست.‏ این طور‏ ولی‏ بجنگیم،‏ برویم‏ این ها‏
آمده اند‏در‏اینجا‏و‏فساد‏می کنند‏و‏در‏همین‏چهارراه‏
جنوب‏ قسمت های‏ شوش،‏ قسمت های‏ مولوی،‏
مردم‏ و‏ است‏ افاغنه‏ است‏که‏محلۀ‏ مراکزی‏ تهران‏
اگر‏ را‏ عرب ها‏ زندگی‏کنند.‏گود‏ نمی توانند‏ عادی‏
آقایان‏بلد‏نیستند‏کسانی‏که‏ساکن‏تهران‏هستند‏و‏
بچه‏تهران اند‏همین‏الآن‏بروند‏گود‏عرب های‏تهران‏
برای‏مسلمان های‏پاک‏منطقه‏ بود‏ که‏مرکز‏اصیلی‏
جنوب‏تهران،‏الآن‏آنجا‏مرکز‏افاغنه‏است‏و‏یک‏نفر‏
یک‏ زندگی‏کند،‏ آنجا‏ در‏ نمی کند‏ جرئت‏ مسلمان‏
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ایرانی‏حق‏زندگی‏کردن‏ندارد.‏آن ها‏خودشان‏شورا‏
دارند،‏خودشان‏کدخدا‏دارند،‏خودشان‏حل وفصل‏

امور‏می کنند‏و‏مردم‏دیگر‏را‏آنجا‏راه‏نمی دهند.
بار‏ این‏ افغانستانی‏ تمرکز‏جغرافیایی‏جمعیت‏ به‏ نماینده‏هم‏ این‏
در‏محله ای‏در‏تهران‏اشاره‏می کند‏و‏غلبه‏جمعیتی‏آن ها‏را‏مخاطره ای‏
فرهنگی‏و‏حتی‏امنیتی‏می داند.‏باید‏توجه‏داشت‏این‏نگرانی‏را‏نمی توان‏
صرفا‏اظهار‏نظر‏یک‏نماینده‏مجلس‏دانست‏و‏باید‏به‏پیوند‏آن‏با‏تجربه‏
زندگی‏ساکنان‏محلات‏یاد‏شده‏که‏عموماً‏فقیرنشین‏هستند‏نیز‏توجه‏
داشت.‏دور‏از‏ذهن‏نیست‏که‏تمرکز‏فضایی‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏
آن‏ از‏ نمونه هایی‏ به‏ تهران‏که‏ و‏ فقیرنشین‏شهری‏در‏مشهد‏ محلات‏
اشاره‏شد‏به‏عامل‏مهمی‏در‏تشدید‏خصومت ها‏بدل‏شده‏باشد.‏در‏
مهاجران‏می بینند‏ تسخیر‏ در‏ را‏ از‏شهر‏ بخشی‏ واقع،‏ساکنان‏محلی‏
و‏همین‏تجلی‏محیطی‏می تواند‏نقش‏مهمی‏در‏شکل گیری‏احساس‏
تهدید‏و‏تقویت‏نگرش های‏ضد‏مهاجر‏داشته‏باشد.‏افزایش‏جمعیت‏
مهاجران‏و‏خالی شدن‏آن‏محله‏از‏ساکنان‏بومی‏تصویری‏هراسناک‏از‏
آن‏محله‏به عنوان‏بافتی‏مجزا‏و‏غریب‏از‏بدنه‏شهر‏می سازد‏که‏بر‏نظمی‏
به‏غیر‏از‏نظم‏کلی‏شهر‏سازمان ‏می یابد‏و‏اداره‏می شود‏و‏به‏قول‏این‏
نماینده‏مجلس‏»مردمِ‏دیگر‏را‏در‏آن‏راه‏نمی دهند«.‏سخنان‏این‏نماینده‏
مجلس‏در‏مورد‏گود‏عرب ها‏را‏می توان‏نشانه ای‏از‏تلقی‏عمومی‏از‏
آن‏محله‏و‏برچسب‏اجتماعی اش‏در‏زمان‏مورد‏بحث‏دانست.‏به طور‏
کلی‏این‏طرح‏و‏اظهارات‏بالا‏را‏باید‏به منزلۀ‏انعکاس‏نارضایتی های‏
اجتماعی‏در‏نظر‏گرفت‏که‏برای‏اولین بار‏در‏یک‏تریبون‏رسمی‏پژواک‏

می یابد.‏
با‏پایان‏بحث ها‏در‏مورد‏این‏موضوع،‏طرح‏تصویب‏نمی شود‏و‏
یک فوریت‏آن‏با‏رأی‏نمایندگان‏سلب‏می شود‏تا‏با‏دقت‏بیشتر‏مورد‏
به‏نظر‏می رسد‏مجموعه‏استدلال های‏حائری زاده‏ قرار‏گیرد.‏ بررسی‏
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این‏ نکنند.‏ عجله‏ تصمیم گیری‏ در‏ که‏ باشد‏ قانع‏کرده‏ را‏ نمایندگان‏
نمایندگان‏ از‏ افغانستان،‏ رفراندوم‏ بودن‏ پیش‏ در‏ به‏ اشاره‏ با‏ نماینده‏
می خواهد‏با‏توجه‏عدم‏توان‏جذب‏جمعیت‏دو‏میلیونی‏پناهندگان‏در‏
اردوگاه ها‏و‏اثرات‏سوء‏این‏تصمیم‏بر‏مجاهدین‏افغانستانی‏فرصت‏
این‏ قائل‏شوند.‏در‏میان‏دلایل‏ این‏طرح‏ ابعاد‏ بررسی‏ برای‏ بیشتری‏
بر‏موارد‏ذکر‏شده‏دو‏دلیل‏ برای‏تعویق‏تصمیم گیری‏علاوه‏ نماینده‏
دیگر‏هم‏وجود‏دارد‏که‏به‏نوعی‏شاهدی‏بر‏تنش های‏میان‏مهاجران‏
مردم‏ اجتماعی‏ »هجوم‏ احتمال‏ به‏ او‏ اولًا‏ است.‏ محلی‏ ساکنان‏ و‏
این‏طور‏تفسیر‏کرد‏که‏تصویب‏ افاغنه«‏اشاره‏می کند.‏می توان‏ علیه‏
به‏حضور‏مهاجران‏ اختیار‏معترضان‏ قانونی‏در‏ چنین‏طرحی،‏مجوز‏
برای‏درگیر شدن‏و‏اعمال‏خشونت‏ افغانستانی‏در‏شهرها‏و‏روستاها‏
می دهد‏و‏امکان‏بروز‏تنش های‏محلی‏خشونت بار‏را‏بالا‏می برد.‏دلیل‏
جالب‏توجه‏دیگر‏احتمال‏»شورش‏افغانستانی ها‏مشابه‏شورش‏قبلی‏
آن ها‏در‏سه راه‏سیروس«‏است.‏در‏اسناد‏موجود‏اطلاعاتی‏در‏مورد‏این‏
رخداد‏وجود‏ندارد‏اما‏به‏هر‏حال‏نشانی‏از‏بروز‏تنش های‏اجتماعی‏در‏
محلاتی‏است‏که‏مهاجران‏افغانستانی‏تمرکز‏بیشتری‏دارند.‏در‏نهایت‏
دلایل‏این‏نماینده،‏دیگران‏را‏متقاعد‏می کند‏و‏پیشنهادش‏رأی‏ می آورد‏
و‏این‏طرح‏دیگر‏در‏مجلس‏مطرح‏نمی شود.‏در‏واقع‏سقوط‏دولت‏
نجیب الله‏و‏پایان‏اشغال‏افغانستان‏شرایط‏را‏به‏کلی‏تغییر‏می دهد‏و‏
آن‏ به‏ بعدی‏ در‏فصل‏ مرحله‏جدید‏می شود‏که‏ وارد‏ بازگشت‏ مسئله‏

پرداخته‏خواهد‏شد.‏





فصل چهارم: �ناهندگان و سیاست بازگشت

این‏فصل‏در‏ادامه‏تحلیل‏روند‏تاریخی‏حضور‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏
افغانستانی‏به‏مقطع‏زمانی‏سال‏۱۳۷۱‏تا‏پایان‏سال‏۱۳85‏می پردازد.‏
این‏بازه‏زمانی‏شاهد‏چرخشی‏مهم‏در‏سیاست های‏مهاجرتی‏ایران‏در‏
مورد‏اتباع‏افغانستانی‏ساکن‏کشور‏است‏که‏محور‏اصلی‏آن‏پروبلماتیزه‏
شدن‏حضور‏این‏جمعیت‏در‏ایران‏و‏تأکید‏بر‏سیاست‏بازگشت‏است.‏
بازسازی‏ دوران‏ در‏ داده‏می شود‏که‏چگونه‏ نشان‏ این‏فصل‏ در‏طول‏
پس‏از‏جنگ،‏افزایش‏بی سابقه‏تعداد‏پناهندگان‏در‏کشور‏و‏تحولات‏
را‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ ایران‏پساجنگ‏موضوع‏ اقتصادی‏ سیاسی-‏
به‏یک‏مسئله‏اجتماعی‏اصلی‏در‏کشور‏بدل‏کرد‏و‏بر‏تنها‏راه‏حل‏آن‏
یعنی‏بازگشت‏همه‏مهاجران‏به‏کشورشان‏تأکید‏شد.‏این‏بازه‏زمانی‏
عرصه‏تلاش های‏گوناگون‏دولت‏برای‏بازگرداندان‏اتباع‏افغانستان‏به‏
کشورشان‏و‏شکست‏این‏طرح ها‏به‏دلایل‏مختلف‏از‏جمله‏تداوم‏جنگ‏
و‏ناآرامی‏در‏افغانستان،‏عدم‏تمایل‏پناهندگان‏به‏بازگشت‏و‏وابستگی‏
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بخشی‏از‏اقتصاد‏ایران‏به‏این‏نیروی‏کار‏ارزان‏قیمت‏است.‏

از پیروزی مجاهدین تا به قدرت رسیدن طالبان
در‏فصل‏قبل‏گفته‏شد‏که‏با‏روی‏کار‏آمدن‏دولت‏سازندگی،‏بازسازی‏
از‏جنگ‏در‏دستور‏کار‏قرار‏گرفت‏و‏در‏بخش‏ کشور‏در‏دوران‏پس‏
زیادی‏از‏سیاست های‏اقتصادی‏قبلی‏تجدیدنظر‏شد.‏دولت‏معتقد‏بود‏
با‏تداوم‏سیاست های‏پیشین‏قادر‏به‏تأمین‏هزینه های‏عمومی‏و‏یارانه های‏
بخش های‏مختلف‏نیست‏و‏راه‏حل‏را‏مطابق‏با‏آنچه‏در‏سطح‏جهانی‏
تبلیغ‏می شد‏اجرای‏سیاست‏تعدیل‏ساختاری‏می دانست.‏سیاستی‏که‏
در‏ اقتصادی‏گسترده‏ و‏ اجتماعی‏ سیاسی،‏ تحولات‏ منشاء‏ آن‏ اجرای‏
جامعه‏ایران‏شد‏و‏نتایج‏آن‏تا‏امروز‏هم‏در‏بخش های‏مختلف‏قابل‏
این‏است‏که‏رویه‏جدید‏ اینجا‏اهمیت‏دارد‏ آنچه‏در‏ شناسایی‏است.‏
دولت‏در‏بستر‏شرایط‏خاص‏آن‏بازه‏زمانی‏در‏ایران‏هم‏به‏طور‏مستقیم‏
و‏هم‏به‏شکل‏غیرمستقیم‏بر‏جامعه‏مهاجران‏افغانستانی‏اثرگذار‏بود‏
و‏وضعیت‏زندگی‏آن ها‏را‏در‏دهه‏هفتاد‏با‏شرایطی‏بسیار‏متفاوت‏از‏
اقتصادی‏پس‏ زد.‏شرایط‏دشوار‏ رقم‏ ایران‏ در‏ آن ها‏ اول‏حضور‏ دهه‏
بی سابقه‏ افزایش‏ و‏ یافته‏ استقرار‏ تازه‏ دولت‏ سیاست های‏ جنگ،‏ از‏
جمعیت‏پناهندگان‏در‏ایران‏زمینه ساز‏تحولاتی‏شد‏که‏در‏این‏فصل‏به‏

آن ها‏پرداخته‏می شود.‏
یکی‏از‏چالش های‏دولت‏جدید‏بالارفتن‏شدید‏جمعیت‏پناهندگان‏
در‏کشور‏بود.‏ایران‏در‏سال های‏پایانی‏دهه‏۱۳۶۰‏علاوه‏بر‏آوارگان‏
افغانستانی‏با‏ورود‏پناهندگانی‏از‏غرب‏کشور‏و‏از‏سمت‏عراق‏نیز‏روبرو‏
بود.‏به‏دنبال‏اشغال‏کویت‏توسط‏صدام‏حسین‏در‏مردادماه‏۱۳۶۹‏و‏
عقب نشینی اش‏پس‏از‏شکست‏از‏آمریکا،‏شورش هایی‏در‏عراق‏علیه‏
دولت‏وی‏رخ‏داد‏که‏به‏خیزش‏شعبانیه‏موسوم‏گشت‏و‏طی‏آن‏بخش‏
زیادی‏از‏این‏کشور‏از‏کنترل‏دولت‏مرکزی‏خارج‏شد.‏اما‏این‏قیام‏با‏
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واکنش‏خونین‏دولت‏صدام‏روبرو‏شد‏و‏او‏در‏مدت‏کوتاهی‏کنترل‏همه‏
مناطق‏را‏مجدداً‏به‏دست‏گرفت.‏درنتیجه‏این‏رویداد،‏گروه‏زیادی‏از‏
مردم‏از‏کشور‏فرار‏کردند‏و‏تنها‏در‏بهار‏سال‏۱۳۷۰‏در‏عرض‏دو‏هفته‏
۱.22۳.2۳۶‏نفر‏از‏مرزهای‏غربی‏وارد‏ایران‏شدند‏)‏احمد‏حسینی،‏
۱۹۹۳:‏2۷۷(.‏این‏تعداد‏صرف‏نظر‏از‏حدوداً‏5۰۰‏هزار‏نفر‏عراقی‏
است‏که‏در‏جریان‏جنگ‏ایران‏و‏عراق‏به‏ایران‏پناهنده‏شده‏بودند.‏در‏
طی‏سال های‏۱۳۶۹‏و‏۱۳۷۰‏تعداد‏کل‏پناهندگان‏افغانستانی‏و‏عراقی‏
در‏ایران‏به‏بیش‏از‏چهار‏میلیون‏نفر‏رسید.‏این‏موضوع‏برای‏دولت‏
به‏معنای‏افزایش‏هزینه های‏نگهداری‏از‏جمعیت‏قابل توجه‏پناهندگان‏
در‏کشور‏بود.‏این‏امر‏برای‏دولتی‏که‏سیاست‏اعلام‏شده اش‏کاهش‏

هزینه ها‏بود،‏اتفاق‏خوشایندی‏محسوب‏نمی شد.
سیاسی‏ تحولات‏ با‏ کشور‏ در‏ پناهندگان‏ تعداد‏ برای‏کاهش‏ زمینه‏
افغانستان‏فراهم‏شد.‏نیروهای‏شوروی‏در‏سال‏۱۳۶8‏افغانستان‏را‏ترک‏
کردند‏و‏پس‏از‏آن‏دولت‏چپگرای‏نجیب الله‏در‏سال‏۱۳۷۱‏سقوط‏کرد‏و‏
مجاهدین‏افغانستانی‏دولت‏را‏به‏دست‏گرفتند.‏از‏نگاه‏ایران‏دیگر‏دلیلی‏
ایران‏وجود‏نداشت‏و‏دوران‏ترک‏»خانه‏ افغانستانی ها‏در‏ برای‏ماندن‏
در‏مورد‏حضور‏ اختلاف نظر‏ به‏سابقه‏ توجه‏ با‏ بود.‏ فرا‏رسیده‏ برادر«‏
و‏ شوروی‏ شکست‏ شد‏ تشریح‏ قبل‏ فصل‏ در‏ ایران‏که‏ در‏ پناهندگان‏
پیروزی‏مجاهدین،‏توجیه‏رسمی‏حضور‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏ایران‏را‏
از‏میان‏برد.‏برای‏دولت‏که‏با‏جمعیت‏بیش‏از‏4‏میلیون‏نفری‏پناهندگان‏
مواجه‏بود،‏بازگشت‏افغانستانی ها‏به‏معنای‏کاهش‏بار‏مالی‏و‏کم شدن‏
در‏ استقبال‏می کرد.‏همان طور‏که‏ آن‏ از‏ عمیقاً‏ و‏ بود‏ مسئولیت هایش‏
فصل‏قبل‏گفته‏شد‏از‏یک‏طرف‏نیروی‏کار‏افغانستانی‏در‏دوران‏بازسازی‏
کشور‏مورد‏نیاز‏بود،‏اما‏از‏سوی‏دیگر‏جمعیت‏چهار‏میلیونی‏پناهندگان‏
نیز‏خارج‏از‏ظرفیت‏و‏توان‏اداره‏کشور‏محسوب‏می شد.‏در‏نتیجه‏کاهش‏
)یا‏به عبارت‏دقیق تر‏کنترل(‏تعداد‏پناهندگان‏به‏رکن‏رکین‏برنامه ریزی‏
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در‏دوران‏جدید‏سیاسی‏کشور‏تبدیل‏شد.‏تحولات‏سیاسی‏افغانستان‏
به‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ بود‏که‏ آورده‏ وجود‏ به‏ را‏ این‏خوش بینی‏ هم‏
شد؛‏ آغاز‏ بازگشت‏ روند‏ فضا‏ این‏ در‏ گشت.‏ خواهند‏ باز‏ کشورشان‏
براساس‏اطلاعات‏موجود‏در‏شش ماهه‏اول‏بعد‏از‏پیروزی‏مجاهدین،‏
بازگشتند‏)گودسان،‏2۰۰۱:‏ به‏کشورشان‏ ایران‏ از‏ پناهنده‏ ۳۰۰‏هزار‏
۱4۹(.‏اما‏بازگشت‏آن گونه‏که‏انتظار‏می رفت‏تداوم‏نیافت‏و‏موانع‏متعدد‏
پناهندگان‏افغانستانی‏را‏برای‏بازگشت‏به‏کشورشان‏به‏تردید‏می انداخت.‏
مهم ترین‏مانع‏بازگشت،‏بی ثباتی‏در‏افغانستان‏در‏پیِ‏جنگ های‏داخلی‏
پس‏از‏سقوط‏دولت‏نجیب‏و‏همچنین‏وضعیت‏نامناسب‏اقتصادی‏بود.
میان‏گروهای‏مختلفِ‏مجاهد،‏ قدرت‏ بر‏سر‏ داخلی‏ بروز‏جنگ‏
افغانستان‏را‏همچنان‏در‏چرخۀ‏خشونت‏و‏ناآرامی‏گرفتار‏نگاه‏داشت.‏
فزون‏بر‏این،‏اغلب‏پناهندگان‏افغانستانی‏پس‏از‏چندین‏سال‏زندگی‏
در‏ایران،‏با‏شرایط‏جدید‏انطباق‏یافته‏بودند‏و‏از‏دست دادن‏فرصت‏
شغلی شان‏در‏ایران‏و‏بازگشت‏به‏افغانستان‏با‏توجه‏به‏اوضاع‏آن‏کشور‏
ریسک‏بزرگی‏محسوب‏می شد.‏آنان‏ترجیح‏می دادند‏در‏مورد‏تصمیم‏
با‏ مقاله ای‏ در‏ به‏خرج‏دهند.‏صفایی فر‏ بیشتری‏ احتیاط‏ بازگشت‏ به‏
عنوان‏»مهاجران‏افغانی،‏دیروز،‏امروز،‏فردا«‏در‏روزنامه‏کیهان‏مورخ‏
۱۳۷۱/4/2‏در‏مورد‏وضعیت‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏گزارشی‏
توصیفی‏ارائه‏کرده‏که‏شرایط‏آن‏مقطع‏را‏به خوبی‏نشان‏می دهد.‏او‏در‏
این‏گزارش‏به‏این‏مسئله‏اشاره‏کرده‏که‏طرح‏محدودیت‏اشتغال‏اتباع‏
افغانستانی‏به‏رده های‏شغلی‏شانزده گانه‏موفقیتی‏نداشته‏است؛‏شاهد‏
این‏مدعا‏نیز‏این‏است‏که‏به‏گفته‏وی‏طبق‏آخرین‏اخبار‏۱۱4.8۱5 
باب‏مغازه‏در‏کشور‏به صورت‏مستقل‏توسط‏مهاجران‏اداره‏می شود‏
)البته‏صحت‏این‏ادعای‏به‏ظاهر‏اغراق آمیز‏را‏نمی توان‏تأیید‏کرد(.‏از‏
سوی‏دیگر،‏او‏معتقد‏است‏حضور‏پرتعداد‏مهاجران‏افغانستانی‏ترکیب‏
جمعیتی‏را‏خصوصاً‏در‏نواحی‏مرزی‏تغییر‏داده‏و‏در‏برخی‏شهرهای‏
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نوار‏مرزی‏۹۰‏درصد‏ساکنان،‏افغانستانی‏هستند.‏نکته‏جالبی‏که‏در‏
است.‏ بازگشت‏ به‏ نویسنده‏ محتاطانه‏ نگاه‏ دارد،‏ وجود‏ این‏گزارش‏
درحالی که‏صحبت‏از‏برگشتن‏همه‏افغانستانی ها‏در‏این‏زمان‏به شدت‏
بازگشت‏همه‏ ایران‏مطرح‏است،‏وی‏می نویسد‏ اجتماعی‏ در‏فضای‏

افغانستانی ها‏به زودی‏میسر‏نیست‏زیرا:
افغانستان‏. ۱ در‏ مرکزی‏ قدرتمند‏ دولت‏ یک‏ آمدن‏ سرکار‏ احتمال‏

کم‏است‏و‏چون‏اغلب‏گروه ها‏مسلح اند،‏عوامل‏نزاع‏قبیله ای‏و‏
تعصبات‏و‏عصبیت‏قومی‏درگیری‏و‏هرج ومرج‏به‏وجود‏خواهد‏

آورد.
با‏اینکه‏ایران‏وارث‏خرابی های‏جنگ‏است‏اما‏ازنظر‏وضعیت‏رفاه‏. 2

عمومی‏و‏مزایای‏اجتماعی‏و‏اقتصادی‏بسیار‏جلوتر‏از‏افغانستان‏
است.‏لذا‏مهاجری‏که‏به‏رفاه‏تن‏داده‏و‏خو‏گرفته،‏طبیعی‏است‏

نگران‏بازگشت‏باشد.
خرید‏مسکن‏و‏زمین‏و‏مغازه‏به رغم‏منع‏قانونی‏آن‏باعث‏خواهد‏. ۳

شد‏روند‏بازگشت‏آن ها‏به‏سبب‏علقه های‏یاد‏شده‏کند‏شود.
ازدواج‏با‏اتباع‏ایرانی‏هم‏مانع‏از‏بازگشت‏خواهد‏شد.. 4

این‏مطلب‏گویای‏این‏واقعیت‏است‏که‏در‏همان‏زمان‏هم‏نسبت‏
به‏خروج‏کامل‏همه‏پناهندگان‏افغانستانی‏از‏کشور‏تردید‏جدی‏وجود‏
داشته‏است.‏قاعدتاً‏وقتی‏یک‏مطلب‏رسانه ای‏ابعاد‏پیچیده‏وضعیت‏
موجود‏را‏با‏نگاهی‏واقع بینانه‏طرح‏می کند‏بعید‏است‏در‏سطوح‏عالی‏
پناهندگان‏ بازگشت‏کامل‏ به‏ ساده دلانه‏ نگرشی‏ تصمیم گیری‏کشور‏
حاکم‏باشد.‏می توان‏حدس‏زد‏با‏توجه‏به‏منافع‏به کارگیری‏نیروی‏کار‏
افغانستانی،‏رویکرد‏عملگرایانه تر‏برای‏دولت‏کنترل‏جمعیت‏پناهندگان‏
در‏کشور‏بوده‏است؛‏اگرچه‏در‏مواضع‏رسمی‏بر‏بازگشت‏کامل‏مهاجران‏
تأکید‏می شد.‏منظور‏از‏سیاست‏بازگشت‏آن طور‏که‏در‏عنوان‏این‏فصل‏
آمده‏همین‏سیاست‏دولت‏برای‏کاهش‏تعداد‏پناهندگان‏در‏ایران‏به‏همراه‏
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گفتار‏سیاسی‏رسمی‏و‏رسانه ای‏درباره‏لزوم‏خروج‏کامل‏همه‏پناهندگان‏

از‏کشور‏است‏که‏در‏مواردی‏رنگ‏خشونت‏نیز‏به‏خود‏می گیرد.‏
در‏تیرماه‏سال‏۱۳۷۱‏به طور‏رسمی‏مقدمات‏دیپلماتیکِ‏بازگشت‏
با‏یک‏مقام‏ ایران‏در‏کابل‏ آغاز‏می شود‏و‏کاردار‏سفارت‏ پناهندگان‏
افغانستانی‏مسئول‏در‏امور‏بازگشت‏مهاجران‏در‏مورد‏چگونگی‏تشکیل‏
کمیسیون‏سه جانبه‏دیدار‏می کند.‏مجموعه‏این‏اقدامات‏در‏نیمه‏دوم‏
سال،‏به‏تصمیمی‏تعیین کننده‏در‏آغاز‏دوران‏جدید‏سیاست های‏ایران‏
در‏قبال‏اتباع‏افغانستانی‏منجر‏می شود.‏در‏آذرماه‏۱۳۷۱‏دولت‏ایران‏
با‏دولت‏افغانستان‏و‏کمیساریای‏پناهندگان‏قرارداد‏سه ساله ای‏با‏هدف‏
تسهیل‏بازگشت‏پناهندگان‏امضا‏می کند‏که‏این‏قرارداد‏سه جانبه،‏شروع‏

رسمی‏سیاست‏بازگشت‏به شمار‏می آید.
در‏ موطنشان«‏ به‏ افغانی‏ آوارگان‏ »بازگشت‏ طرح‏ سال‏۱۳۷2‏ در‏
شورای‏امنیت‏ملی‏به‏تصویب‏رسیده‏و‏توسط‏وزارت‏کشور‏و‏کمیته‏
هماهنگی‏امور‏آوارگان‏اجرای‏آن‏آغاز‏می شود.‏هدف‏این‏طرح‏این‏بود‏
که‏در‏یک‏بازه‏زمانی‏سه ساله‏از‏ابتدای‏سال‏۱۳۷2‏تا‏پایان‏سال‏۱۳۷4 

موارد‏زیر‏محقق‏شود:
را‏. ۱ نفر‏ هزار‏ حداقل‏8۰‏ مرزی‏شرق‏که‏ نوار‏ تخلیه‏۳۰‏کیلومتر‏

مشمول‏خروج‏می کند.
جمع آوری‏و‏طرد‏۶۰۰‏هزار‏آواره‏افغانی‏غیرمجاز. 2
جابه جایی‏8۳۰‏هزار‏نفر‏از‏آوارگان‏افغانی‏دارای‏کارت‏شناسایی‏. ۳

به‏مهمان‏شهرهای۱‏طبیعی‏در‏خراسان‏و‏سیستان‏و‏بلوچستان‏و‏
آماده‏کردن‏برای‏بازگشت

تخلیه‏2۰۰‏هزار‏نفر‏از‏آوارگان‏افغانی‏از‏۱2‏استان‏کشور‏شامل‏. 4
لرستان،‏ ایلام،‏ باختران،‏ کردستان،‏ غربی،‏ شرقی،‏ آذربایجان‏
۱.‏مهمان‏شهر‏در‏واقع‏کمپ‏و‏اردوگاه‏‏مرزی‏است‏که‏پناهندگان‏را‏در‏آن‏اسکان‏می‏دهند‏و‏

ارتباطشان‏را‏با‏بقیه‏جامعه‏محدود‏می‏سازند.
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بویراحمد‏)حاتمی‏ و‏ بختیاری،‏کهکیلویه‏ و‏ همدان،‏چهارمحال‏

مزینانی،‏۱۳۷4:‏۷(.
بر‏این‏اساس،‏طی‏بهار‏و‏تابستان‏و‏پاییز‏سال‏۱۳۷2‏در‏حدود‏
ششصد‏هزار‏نفر‏به‏افغانستان‏بازگشتند‏که‏بازگشت‏سیصد‏هزار‏نفر‏
آن ها‏تحت‏حمایت‏قرارداد‏سه جانبه‏بود.‏در‏اردیبهشت ماه‏سال‏۱۳۷2 
روزنامه‏اطلاعات‏خبر‏از‏تفاهم نامه‏یازده‏ماده ای‏میان‏ایران‏و‏افغانستان‏
که‏ می دهد‏ هرات-‏ ولایت‏ امیر‏ و‏ خراسان‏ استاندار‏ امضای‏ به‏ -‏
براساس‏آن‏ایران‏اجازه‏خروج‏افغانستانی ها‏با‏اموال‏شخصی‏و‏وجوه‏
نقدی شان‏را‏بدون‏محدودیت‏صادر‏می کند.‏براساس‏این‏تفاهم نامه،‏
در‏صورت‏ارائه‏مدارک‏قانونی‏مبنی‏بر‏مالکیت،‏افغانستانی ها‏خواهند‏
اینکه‏ از‏کشور‏خارج‏کنند.‏ضمن‏ را‏ توانست‏حتی‏وسایل‏نقلیه شان‏
ایران‏متعهد‏می شد‏در‏حوزه‏کشاورزی،‏بهداشت‏و‏آموزش‏به‏بازسازی‏

افغانستان‏کمک‏کند.
آغاز‏روند‏خروج‏مهاجران‏افغانستانی‏از‏ایران،‏نقطه‏شروع‏مجادله ای‏
میان‏ایران‏و‏نهادهای‏بین المللی‏به ویژه‏کمیساریا‏در‏مورد‏نحوه‏بازگشت‏
است.‏دولت‏در‏مواردی‏با‏شدت‏عمل‏فراوان‏به‏دنبال‏کاهش‏تعداد‏
پناهندگان‏و‏تخلیه‏بخش هایی‏از‏کشور‏ظرف‏یک‏بازه‏زمانی‏کوتاه مدت‏
بود‏و‏استفاده‏از‏نیروی‏قهری‏را‏نیز‏در‏کنار‏بازگشت های‏داوطلبانه‏به کار‏
می برد؛‏یعنی‏به موازات‏افرادی‏که‏داوطلبانه‏با‏کمک‏کمیساریا‏یا‏خارج‏
از‏این‏برنامه‏به‏افغانستان‏بازمی گشتند،‏بخشی‏از‏جمعیت‏مهاجران‏نیز‏
به اجبار‏ملزوم‏به‏ترک‏ایران‏می شدند.‏این‏شیوه‏از‏مقابله‏با‏پناهندگان‏
افغانستانی‏از‏یک سو‏بخشی‏از‏پناهندگان‏را‏به‏افغانستان‏باز‏می گرداند‏و‏
از‏سوی‏دیگر‏باعث‏جابجایی‏گروهی‏از‏آن ها‏در‏کشور‏می شد.‏با‏کاهش‏
امنیت‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏-به واسطه‏برخورد‏پلیس‏و‏برخوردهای‏
محلی-‏روند‏مهاجرت‏از‏مناطق‏مرزی‏و‏نزدیک‏به‏افغانستان‏به سوی‏
شغلی‏ فرصت های‏ اصفهان‏که‏ و‏ تهران‏ مانند‏ ایران‏ بزرگ‏ شهرهای‏
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بیشتری‏در‏آن ها‏وجود‏داشت،‏افزایش‏یافت.‏نتیجه‏این‏تعقیب‏و‏گریز،‏
تغییر‏پراکندگی‏خانواده های‏افغانستانی‏در‏ایران‏و‏جابه جایی‏جمعیت‏

به ویژه‏از‏استان های‏مرزی‏شرقی‏به‏سمت‏مرکز‏کشور‏بود.‏
خروج‏ شیوه‏ از‏ خارجی‏که‏ انتقادات‏ به‏ پاسخ‏ در‏ انتظار‏ مطابق‏
پناهندگان‏از‏کشور‏صورت‏می گرفت،‏سیاست‏رسمیْ‏تکذیب‏هرگونه‏
عمل‏قهرآمیز‏و‏سوءرفتار‏با‏پناهندگان‏بوده‏است؛‏مثلًا‏در‏ششم‏شهریور‏
سال‏۱۳۷2‏مدیرکل‏اتباع‏خارجی‏در‏گفت وگو‏با‏روزنامه‏اطلاعات‏
شایعه‏اخراج‏هزاران‏پناهنده‏افغانی‏مجاز‏از‏ایران‏را‏نادرست‏می خواند.‏
وی‏این‏مطلب‏را‏در‏پاسخ‏به‏گزارش‏پخش شده‏از‏رادیو‏دولتی‏لندن‏
مطرح‏می کرد‏که‏در‏آن‏به‏نقل‏از‏مسئول‏موقت‏کمیساریا‏در‏هرات‏
اعلام‏شده‏بود‏که‏ایران‏هزاران‏پناهنده‏افغانستانی‏را‏به اجبار‏از‏خاک‏
خود‏بیرون‏رانده‏است.‏یک‏سال‏بعد‏هم‏استاندار‏خراسان‏در‏آلمان‏
»جوسازی‏رادیوهای‏بیگانه«‏درباره‏مهاجران‏افغانستانی‏را‏بی اساس‏
بازگشت‏ در‏ ایران‏ سیاست های‏ از‏ دفاع‏ با‏ محلی‏ مقام‏ این‏ خواند۱.‏
افغانستانی ها‏می گوید‏سیاست‏ایران‏در‏جهت‏»خدمت‏به‏افاغنه«‏ولی‏
در‏»آن سوی‏مرز«‏و‏در‏جهت‏بازگشت‏آن ها‏به‏کشورشان‏است‏زیرا‏
»دیگر‏حکومت‏مارکسیستی‏نیست‏که‏نیاز‏به‏ارائه‏خدمات‏به‏پناهندگان‏

افغانی‏در‏ایران‏باشد.«
موانع‏کاهش‏تعداد‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏به‏تدریج‏آشکار‏
می شد.‏در‏2۶‏آبان‏سال‏۱۳۷2‏روزنامه‏همشهری‏گزارش‏می دهد‏که‏
سرمای‏زودرس‏و‏راه های‏ارتباطی‏خطرناک‏و‏ناهموار‏مناطق‏شرقی‏و‏
شمالی‏افغانستان‏باعث‏کند‏شدن‏روند‏بازگشت‏در‏نیمه‏دوم‏سال‏شده‏
است؛‏اما‏درعین حال‏این‏گزارش‏پیش بینی‏می کند‏با‏ادامه‏این‏روند‏تا‏
اوایل‏سال‏۱۳۷5‏همه‏مهاجران‏افغانستانی‏مقیم‏ایران‏به‏کشورشان‏
بی اساس‏خواند،‏ مهاجران‏ درباره‏ را‏ بیگانه‏ رادیوهای‏ های‏ استاندار‏خراسان،‏جوسازی‏ ۱.‏

روزنامه‏اطلاعات،‏2۱‏شهریور‏۱۳۷۳
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بازگردند.‏بر‏خلاف‏این‏پیش‏بینی‏با‏آغاز‏جنگ‏داخلی‏میان‏گروه های‏
افغانستانی،‏نه تنها‏روند‏بازگشت‏متوقف‏شد‏بلکه‏مهاجرت های‏جدید‏
دوم‏ موج‏ را‏می توان‏ آن‏ از‏جنگ‏شکل‏گرفت‏که‏ فرار‏ برای‏ ایران‏ به‏
مهاجرت‏به‏ایران‏دانست.‏یکی‏از‏تفاوت های‏مهمِ‏این‏دور‏از‏مهاجرت،‏
حضور‏گروه های‏طبقه‏متوسط‏تحصیل کرده‏در‏میان‏مهاجران‏بود.‏اگر‏
در‏موج‏مهاجرت‏قبلی‏علاوه‏بر‏جنگ‏و‏خشونت‏نگرانی های‏مذهبی‏
اقشار‏سنتی‏افغانستان‏از‏اصلاحات‏اجتماعی‏دولت‏چپگرای‏مستقر‏
عامل‏ترک‏کشور‏بود‏در‏این‏موج‏جدید‏مسئله‏خشونت های‏داخلی‏و‏

قومی‏عامل‏اصلی‏فرار‏آوارگان‏افغانستانی‏بود.‏
شروع‏ حتی‏ و‏ بازگشت‏ توقف‏ از‏ حاکی‏ میدانی‏ واقعیت های‏
تعداد‏ برای‏کاهش‏ عمل‏سختگیری‏ در‏ اما‏ بود‏ جدید‏ مهاجرت های‏
پناهندگان‏ادامه‏پیدا‏کرد.‏برای‏توضیح‏دلایل‏برخورد‏خشن‏و‏اخراج‏
شرایط‏ باید‏ انتظامی‏ و‏ امنیتی‏ نیروی‏ به وسیله‏ افغانستانی ها‏ اجباری‏
اجتماعی‏ایران‏را‏نیز‏در‏آن‏مقطع‏در‏نظر‏داشت.‏یکی‏از‏پیامدهای‏اصلی‏
سیاست های‏تعدیل‏ساختاری‏که‏از‏سال‏۱۳۶8‏آغاز‏شد،‏افزایش‏تورم‏
و‏فشار‏شدید‏اقتصادی‏بر‏گروه های‏آسیب پذیر‏جامعه‏بود.‏براساس‏
معادل‏2۷.۷‏درصد‏ رقمی‏ به‏ در‏سال‏۱۳۷۰‏ تورم‏ نرخ‏ آمار‏موجود‏
رسید‏که‏نسبت‏به‏سال‏قبل‏آن‏سه‏برابر‏بود.‏این‏رقم‏در‏دو‏سال‏بعد‏
با‏اندکی‏کاهش‏به‏24.4‏و‏22.۹‏درصد‏رسید،‏اما‏مجدداً‏در‏سال های‏
۱۳۷۳‏و‏۱۳۷4‏با‏افزایش‏شدید‏نرخ‏۳5.2‏و‏4۹.4‏درصد‏را‏تجربه‏
کرد۱.‏وضعیت‏اقتصادی‏و‏معیشتی‏جامعه‏در‏آن‏مقطع‏به گونه ای‏بود‏که‏
از‏هر‏اقدامی‏برای‏خروج‏اتباع‏افغانستانی‏در‏بدنه‏اجتماعی‏و‏به ویژه‏در‏
میان‏اقشار‏فرودست‏حمایت‏می شد.‏اما‏یکی‏از‏بدترین‏مقاطع‏زمانی‏
برای‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏همین‏سال های‏اولیه‏دهه‏۱۳۷۰ 
است‏زیرا‏شرایط‏بازگشت‏برای‏مهاجران‏مهیا‏نبود‏و‏همزمان‏در‏ایران‏

۱.‏بررسی‏5۰‏سال‏تورم‏در‏ایران،‏وب‏سایت‏الف،‏2۰‏فروردین‏۱۳۹۳
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نیز‏فضا‏و‏وضعیت‏عمومی‏جامعه‏به‏زیان‏آنان‏بود.‏بروز‏شورش های‏
متعدد‏شهری‏در‏مشهد،‏اراک،‏تهران‏و‏چند‏شهر‏دیگر‏در‏سال های‏
سیاست های‏ از‏ عمومی‏ نارضایتی‏ نشان دهنده‏ ۱۳۷۰‏ دهه‏ ابتدایی‏
تعدیل‏اقتصادی‏و‏پیامدهای‏آن‏بر‏معیشت‏مردم‏بود.‏این‏شورش ها‏
عموماً‏در‏مناطق‏فقیرنشین‏شهری‏رخ‏می داد‏و‏گروه هایی‏در‏آن‏دخالت‏
داشتند‏که‏در‏دوره‏قبل‏به عنوان‏مستضعفین‏خود‏را‏صاحبان‏انقلاب‏
می دانستند‏اما‏در‏دورۀ‏جدید‏احساس‏می کردند‏که‏فراموش‏شده اند.‏

شکا 10- انعکاس درگیری مردم محلی با پناهندگان افغانستانی پس از کشته 
شدن دیپلمات های ایران
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تغییرات‏شدید‏اجتماعی-‏اقتصادی‏که‏جامعۀ‏ایران‏در‏آغاز‏دهۀ‏۷۰ 
تجربه‏کرد،‏در‏اقشار‏فرودست‏ایرانی‏احساس‏خسران‏و‏فراموش شدگی‏
را‏برانگیخت.‏برای‏این‏بخش‏از‏جامعه،‏به‏ثمر‏نشستن‏انقلاب‏اسلامی‏
به‏معنای‏روی‏کار‏آمدن‏حکومتی‏بود‏که‏برخلاف‏حکومت‏قبلی،‏خود‏را‏
برآمده‏از‏تهی دستان‏می دانست‏و‏آن ها‏را‏صاحبان‏اصلی‏انقلاب‏معرفی‏
می کرد.‏در‏طول‏سال های‏جنگ‏فاصله‏طبقاتی‏نمود‏کمتری‏داشت‏و‏
گفتار‏رسمی‏حکومت‏در‏دفاع‏از‏مستضعفین‏با‏شیوه‏اداره‏جامعه‏در‏
یک‏اقتصاد‏دولتی‏جنگی‏تاحد‏زیادی‏هماهنگی‏داشت.‏در‏آن‏مقطع،‏
اگرچه‏کمبود‏کالا‏و‏مشکلات‏اقتصادی‏ناشی‏از‏شرایط‏جنگی‏به‏حضور‏
پناهندگان‏افغانستانی‏نسبت‏داده‏می شد‏و‏زمینۀ‏بدبینی‏به‏مهاجران‏را‏
فراهم‏می آورد،‏اما‏به هرحال‏حضور‏آن ها‏براساس‏جهان بینی‏غالب‏در‏
حمایت‏از‏مظلومان‏و‏مستضعفان‏جهان‏مشروعیت‏پیدا‏می کرد.‏لیکن‏
نارضایتی‏ دولت‏ رویکرد‏ تغییر‏ و‏ اداره‏جامعه‏ دوران‏جدید‏شیوه‏ در‏
فاصله‏ روزافزون‏ افزایش‏ مشاهده‏ با‏ داشت‏که‏ همراه‏ به‏ را‏ اقشاری‏
طبقاتی،‏خود‏را‏فراموش‏شده‏احساس‏می کردند.‏در‏چنین‏زمینه ای‏
افغانستانی‏را‏درک‏ پناهندگان‏ به‏ می توان‏علل‏خصومت‏آن ها‏نسبت‏
کرد.‏آن ها‏که‏خود‏را‏در‏مسیر‏زوال‏می دیدند،‏بیش‏از‏هر‏زمان‏دیگر‏
پناهندگان‏افغانستانی‏را‏متجاوزانی‏به‏محل‏زندگی‏و‏منابع‏خود‏تصور‏

می کردند.‏
به‏ آن‏ بدل‏کردن‏ و‏ افغانستانی ها‏ سریع‏ خروج‏ بر‏ دولت‏ اصرار‏
موضوعی‏امنیتی‏را‏باید‏در‏چارچوب‏این‏فضای‏اجتماعی‏تحلیل‏کرد.‏
شرایط‏داخلی‏به‏گونه ای‏بود‏که‏برخورد‏دولت‏با‏پناهندگان‏افغانستانی‏و‏
تلاش‏برای‏خروج‏آن ها‏خصوصاً‏از‏سوی‏اقشار‏فرودست‏ایرانی‏گامی‏
در‏جهت‏بهبود‏شرایط‏تفسیر‏می شد.‏ویرانی های‏به جای‏مانده‏از‏جنگ‏
و‏تحولات‏سریع‏ناشی‏از‏سیاست های‏تعدیل‏اقتصادی،‏هم‏گروه های‏
فقیر‏جامعه‏را‏در‏تنگنای‏معیشتی‏قرار‏داده‏بود‏و‏هم‏این‏تصور‏را‏ایجاد‏
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کرده‏بود‏که‏جایگاه‏خود‏را‏در‏جمهوری‏اسلامی‏از‏دست‏داده اند.‏تجربه‏
فقر‏و‏بیکاری‏از‏منظر‏این‏گروه‏با‏حضور‏پناهندگان‏افغانستانی‏پیوند‏
می خورد‏و‏این‏رقابت‏اقتصادی‏به‏عاملی‏در‏تشدید‏تنش‏با‏پناهندگان‏
بدل‏می شد.‏در‏این‏شرایط‏نه‏تنها‏در‏تجربه‏روزمرۀ‏بخش های‏فروتر‏
تصور‏ اقتصادی‏ وضعیت‏ وخامت‏ عامل‏ خارجی‏ مهاجران‏ جامعه،‏
می شدند،‏بلکه‏برجسته‏کردن‏مشکلات‏ناشی‏از‏حضور‏پناهندگان‏به‏
یکی‏از‏ابزارهای‏دولت‏برای‏حل‏بحران‏مشروعیتی‏شد‏که‏گرفتار‏آن‏
شده‏بود.‏صورت بندی‏رسمی‏از‏هزینه ها‏و‏خسارات‏ناشی‏از‏حضور‏
هم،‏همخوانی‏ روستایی‏ و‏ فقیر‏شهری‏ باتجربه‏گروه های‏ پناهندگان‏
داشت.‏وقتی‏به طور‏مداوم،‏هزینه‏نگهداری‏این‏جمعیت‏بدون‏توجه‏
به‏مزایای‏اقتصادی‏استفاده‏از‏نیروی‏کار‏ارزان‏قیمت‏مهاجران‏مطرح‏
می شد‏این‏تصور‏را‏تقویت‏می کرد‏که‏این‏جمعیت‏صرفاً‏هزینه ای‏بر‏
دوش‏جامعه‏ایران‏هستند؛‏البته‏با‏توجه‏به‏تعداد‏پناهندگان‏ارقام‏اعلام‏
شده‏قابل‏توجه‏بود.‏به عنوان‏نمونه‏در‏سال‏۱۳۷۳‏هزینه‏دولت‏برای‏
تأمین‏یارانۀ‏تحصیل،‏خدمات‏درمانی،‏حمل ونقل،‏سوخت‏و‏کالاهای‏
اساسی‏برای‏دو‏میلیون‏افغانستانی‏ساکن‏ایران‏در‏حدود‏۱۰‏میلیون‏
الف،‏2۰۰5:‏ دیگران‏ و‏ )شوازی‏ می شد‏ برآورد‏ روز‏ در‏ آمریکا‏ دلار‏
2۱(.‏در‏سال‏۱۳۷4‏نیز‏دولت‏اعلام‏کرد‏که‏در‏۱۶‏سال‏گذشته‏بیش‏
از‏2۰‏میلیارد‏دلار‏برای‏پناهندگان‏هزینه‏کرده‏است‏)رجایی،‏2۰۰۰:‏

5۹(.‏
همان طور‏که‏در‏بخش های‏قبل‏گفته‏شد،‏مشکلات‏ناشی‏از‏حضور‏
اتباع‏ جرایم‏ یا‏ بیکاری‏ رفتن‏ بالا‏ بیماری،‏ انتقال‏ مانند‏ افغانستانی ها‏
افغانستان‏از‏همان‏ابتدای‏حضور‏آن ها‏در‏ایران‏مطرح‏می شد‏و‏بخشی‏
از‏آن‏هم‏ریشه‏در‏واقعیت های‏عینی‏داشت.‏در‏طول‏دهۀ‏۱۳۶۰‏موضع‏
رسمی‏دولت‏با‏تفکیک‏میان‏اقلیت‏غیرسالم‏و‏اکثریت‏سالم،‏نسبت‏
دادن‏مشکلات‏به‏اقلیتی‏از‏»جاسوسان‏شوروی‏و‏آمریکا«‏بود.‏اما‏در‏
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این‏دوره‏حضور‏پناهندگان‏افغانستانی‏به طورکلی‏سرچشمه‏معضلات‏
تصویر‏شده‏و‏خروج‏آن ها‏از‏کشور‏به مثابه‏راه حل‏تلقی‏می شد.‏اقدامات‏
قهرآمیز‏برای‏خروج‏پناهندگان‏را‏نیز‏باید‏بخشی‏از‏همین‏فرایند‏تسکین‏
جامعه‏با‏نشان‏دادن‏تلاش‏دولت‏برای‏بهبود‏وضعیت‏به‏حساب‏آورد.‏
این‏چرخش‏مهم‏در‏این‏مقطع‏زمانی،‏آغاز‏مسیری‏شد‏که‏تا‏به‏امروز‏
از‏ ادامه‏پیدا‏کرده‏است‏و‏سهم‏مهمی‏در‏فهم‏خصومت‏بخش هایی‏
دارد.‏تصور‏ افغانستانی‏ و‏مهاجران‏ پناهندگان‏ به‏ نسبت‏ ایران‏ جامعه‏
ذهنی‏بخش هایی‏از‏جامعه‏از‏مهاجران‏خارجی‏به مثابه‏تهدیدی‏اقتصادی‏
وقتی‏با‏گفتار‏و‏تبلیغات‏رسمی‏پیوند‏می خورد،‏سازوکار‏قدرتمندی‏از‏
طرد‏اجتماعی‏را‏شکل‏می دهد‏که‏نتایج‏آن‏تاکنون‏در‏شرایط‏زندگی‏این‏

جمعیت‏در‏ایران‏قابل‏مشاهده‏است.‏
در‏مورد‏نگرش‏ایرانیان‏نسبت‏به‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏دهه های‏
۱۳۶۰‏و‏۱۳۷۰‏گزارشی‏منتشر‏نشده‏است.‏یک‏مطلب‏در‏دسترس،‏
غیردانشگاهی‏ نشریه‏ یک‏ در‏ )۱۳۷5(‏ است‏که‏خواجه پور‏ پژوهشی‏
منتشر‏کرده‏و‏در‏آن‏نگرش‏شهروندان‏تهرانی‏را‏نسبت‏به‏پناهندگان‏
افغانستانی‏سنجیده‏است.‏این‏مطالعه‏با‏نمونه ای‏5۰۰‏نفره‏در‏شهر‏
تهران‏انجام‏شده‏و‏البته‏شیوه‏نمونه گیری‏آن‏با‏استانداردهای‏متعارف‏
نظرسنجی‏همخوانی‏ندارد.‏لیکن‏یافته ها‏می تواند‏به نوعی‏بازتاب‏نگرش‏
عمومی‏جامعه‏به‏حضور‏پناهندگان‏در‏ایران‏باشد.‏یافته های‏این‏تحقیق‏
نشان‏می دهد‏۶۶.۷‏درصد‏از‏پاسخگویان‏نتایج‏حضور‏افغانستانی ها‏
در‏ایران‏را‏منفی،‏25.4‏بی تأثیر‏و‏۷.۹‏درصد‏مثبت‏دانسته اند.‏به علاوه‏
با‏ شراکت‏ به‏ حاضر‏ که‏ اعلام‏کرده اند‏ پاسخگویان‏ از‏ درصد‏ 88.4‏
افغانستانی ها‏نیستند‏و‏۶۹.۱‏درصد‏حاضر‏نیستند‏در‏همسایگی‏یک‏
پناهنده‏زندگی‏کنند.‏شناخت‏تهرانی ها‏از‏افغانستانی ها‏تنها‏به‏مسلمان‏
بودن‏آن ها‏محدود‏بوده‏و‏فقط‏2۰‏درصد‏به‏اشتراک‏زبان‏فارسی‏میان‏
ایرانیان‏و‏افغانستانی ها‏اشاره کرده اند.‏حدود‏۷۰‏درصد‏از‏پاسخگویان‏
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معتقدند‏مهاجرت‏افغانستانی ها‏به‏اقتصاد‏و‏جامعه‏ایران‏لطمه‏وارد‏
که‏ پذیرفته اند‏ پاسخگویان‏ از‏ درصد‏ ۶2.2‏ به علاوه‏ است.‏ کرده‏
ایرانی ها‏در‏مواردی‏نسبت‏به‏افغانستانی ها‏بدرفتاری‏می کنند.‏درنهایت‏
باید‏ امکانات‏کشور‏ از‏ استفاده‏ در‏ معتقدند‏ پاسخگویان‏ سه چهارم‏
اولویت‏به‏ایرانی ها‏داده‏شود.‏این‏پژوهش‏نشان‏می دهد‏نگرش‏منفی‏
نسبتاً‏شدیدی‏نسبت‏به‏حضور‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏وجود‏
به‏پیامدهای‏منفی‏ از‏تصور‏شهروندان‏نسبت‏ داشته‏است‏که‏عمدتاً‏

حضور‏آن ها‏ناشی‏می شود.‏
گزارشی‏که‏سازمان‏برنامه وبودجه‏از‏وضعیت‏مهاجران‏خارجی‏در‏
کشور‏در‏سال‏۱۳۷4‏منتشر‏کرده‏است‏به خوبی‏تحلیل‏رسمی‏کشور‏
در‏ می دهد.‏ نشان‏ عراقی‏ و‏ افغانستانی‏ اتباع‏ در‏خصوص‏حضور‏ را‏
این‏گزارش‏تعداد‏اتباع‏افغانستان‏۱.۶2۳.۰۰۰‏نفر‏اعلام‏شده‏که‏از‏
این‏تعداد‏4۰۰‏هزار‏نفر‏فاقد‏کارت‏شناسایی اند.‏افراد‏دارای‏کارت‏
شناسایی‏گروه هایی‏هستند‏که‏در‏قالب‏طرح‏شناسایی‏کامپیوتری‏تا‏
سال‏۱۳۷۱‏ثبت نام‏شده اند؛‏طرحی‏که‏در‏آن‏دو‏میلیون‏و‏دویست‏هزار‏
اطلاعات‏ براساس‏ شدند.‏ شناسایی‏ صاحب‏کارت‏ افغانستانی‏ تبعه‏
و‏ و‏سیستان‏ در‏خراسان‏ افغانستانی‏ آوارگان‏ درصد‏ این‏گزارش‏55‏
بلوچستان،‏۳۳‏درصد‏در‏تهران،‏سمنان،‏یزد‏و‏اصفهان‏و‏بقیه‏در‏۱4 
استان‏دیگر‏ساکن اند.‏در‏ابتدای‏این‏گزارش‏با‏اشاره‏به‏نارضایتی‏جامعه‏

ایران‏از‏حضور‏پناهندگان‏آمده‏است:
متأسفانه‏بر‏پایه‏مطالعاتی‏که‏از‏طریق‏دستگاه های‏
مسئول‏داخلی‏به‏عمل‏آمده،‏مشخص‏گردیده‏است‏
که‏به‏لحاظ‏وجود‏تأمین‏و‏در‏سایه‏آن،‏پناهندگان‏
که‏ می نمایند‏ فعالیت‏ جهاتی‏ در‏ ایران‏ در‏ مستقر‏
آن‏ از‏ می توان‏ و‏ نبوده‏ ایرانی‏ شهروندان‏ خوشایند‏
حضور‏ استمرار‏ از‏ ناشی‏ سوء‏ عوارض‏ به عنوان‏
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در‏ وارده‏ آسیب های‏ و‏ لطمات‏ برد.‏ نام‏ پناهندگان‏
سیاسی‏که‏ و‏ فرهنگی‏ اجتماعی،‏ اقتصادی،‏ زمینه‏
را‏ نکته‏ این‏ است‏ شده‏ اشاره‏ آن‏ به‏ امکان‏ حد‏ تا‏
است‏ تقویت‏کرده‏ اجرایی‏ذی ربط‏ در‏دستگاه های‏
برنامه ریزی‏شده‏و‏درعین حال‏ که‏ضرورت‏خروج‏
داوطلبانه‏بیگانگان‏پناهنده‏محرز‏و‏در‏جهت‏تحقق‏

آن‏باید‏زمینه‏لازم‏فراهم‏شود‏)ص2(.
را‏ نتایجی‏ و‏ رویکرد‏کلی‏ پیشاپیش‏ بحث،‏ به‏ ورود‏ شیوۀ‏ همین‏
که‏از‏چنین‏گزارشی‏می توان‏انتظار‏داشت‏به‏خوبی‏آشکار‏می سازد.‏
بخش‏زیادی‏از‏مطالب‏تحلیلی‏این‏گزارش،‏تبیین‏همین‏»لطمات‏و‏
آسیب های‏وارده«‏است.‏این‏آسیب ها‏هم‏»خسارت های‏عینی«‏و‏هم‏
»هزینه-‏فرصت های«‏از‏دست‏رفته‏ناشی‏حضور‏پناهندگان‏را‏شامل‏
می شود.‏این‏گزارش‏فهرستی‏از‏این‏آسیب ها‏را‏به‏شرح‏زیر‏بیان‏می کند:

با‏ فعالیت های‏ناخوشایند‏گروهکی‏و‏نفوذ‏مذهبی‏
انگیزه های‏منفی‏]...[،‏گرایش‏به‏اشتغالات‏مفسده‏
خانواده ها‏ در‏ نفوذ‏ مسری،‏ امراض‏ انتقال‏ انگیز،‏
و‏ جرایم‏ توسعه‏ ازدواج،‏ طریق‏ از‏ قرابت‏ لحاظ‏ به‏
ارتکاب‏بزه،‏استعمال‏سلاح‏سرد‏و‏گرم‏در‏منازعات‏
گروهی‏به ویژه‏در‏بین‏افاغنه،‏اثرگذاری‏بر‏بازار‏کار‏
و‏توسعه‏بیکاری،‏انجام‏معاملات‏اقلام‏مصرفی‏و‏
کالاهای‏اساسی‏و‏نقل وانتقال‏کالا‏به‏خارج‏از‏مرز،‏
خسارات‏وارده‏به‏محیط زیست‏و‏تخریب‏پروژه های‏
مواجه‏ تراکم‏حضور‏ با‏ استان هایی‏که‏ در‏ نیمه تمام‏

بوده اند‏)ص۶(.
در‏بخش های‏دیگری‏از‏این‏گزارش‏موارد‏دیگری‏چون‏نگرانی‏از‏
)به خصوص‏ آمیزشی‏ و‏ »امراض‏مقاربتی‏ با‏وجود‏ ایرانیان‏ با‏ ازدواج‏
افزایش‏ آن هاست،‏ اخلاقی«‏ »فساد‏ نشان دهنده‏ افاغنه(«‏که‏ بین‏ در‏
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اجاره بها‏و‏کمبود‏مسکن،‏بیتوته‏در‏حاشیه‏پارک ها‏و‏معابر‏عمومی،‏
افزایش‏روزافزون‏و‏تشدید‏فعالیت‏اتباع‏خارجی‏در‏امر‏حمل‏و‏توزیع‏
مواد‏مخدر،‏ارتکاب‏قتل،‏سرقت‏مسلحانه‏و‏عادی،‏تجاوز‏به‏عنف‏و‏
فسادهای‏اخلاقی،‏ورود‏بیماری‏مالاریا‏)۶۰۰۰‏مورد‏در‏سال‏۱۳۶۷‏و‏
۱2۰۰۰‏مورد‏در‏سال‏۱۳۷۰(‏نیز‏ذکر‏شده‏است.‏این‏گزارش‏با‏اشاره‏
به‏این‏مسئله‏که‏»سهولت‏در‏سازش‏با‏ساختارهای‏اجتماعی‏و‏همگونی‏
زیستی«‏و‏برخورداری‏از‏»مزایای‏اولیه‏زندگی‏مانند‏اشتغال،‏استملاک،‏
ازدواج،‏سکونت‏و‏کسب‏درآمد«‏سبب‏عدم‏تمایل‏مهاجران‏خارجی‏به‏
بازگشت‏شده‏است،‏راهکارهایی‏چون‏نظارت‏بر‏ازدواج‏اتباع‏بیگانه‏
با‏ایرانیان‏و‏محدود‏کردن‏آن،‏کنترل‏شدید‏مرزها‏و‏جلوگیری‏از‏ورود‏
مهاجر‏جدید،‏ممانعت‏از‏اقامت‏مستمر‏و‏تقلیل‏زمان‏اقامت،‏جلوگیری‏
از‏ورود‏مهاجران‏به‏مناطق‏هم قوم‏آنان‏خاصه‏در‏استان های‏شرقی‏و‏
شمال‏شرقی‏و‏تأمین‏هزینه های‏بازگشت‏را‏پیشنهاد‏می کند.‏این‏گزارش‏
براساس‏این‏اصل‏که‏اقامت‏در‏مهمان شهرها‏و‏احساس‏محدود‏شدن‏
آزادی‏میل‏به‏بازگشت‏را‏در‏پناهنده ها‏زنده‏می کند‏جمع آوری‏و‏اسکان‏
مهاجران‏در‏اردوگاه ها‏را‏به‏عنوان‏اهرمی‏برای‏عزیمت‏داوطلبانه‏آن ها‏
از‏کشور‏پیشنهاد‏می دهد‏)ص۶(.‏به طور‏کلی‏این‏متن‏سیاستی‏حضور‏
پناهندگان‏در‏کشور‏را‏به عنوان‏مسئله‏در‏جامعه‏ایران‏بر‏می سازد‏و‏حل‏

آن‏را‏نیز‏صرفاً‏با‏خروج‏کامل‏آن ها‏از‏کشور‏امکان پذیر‏می داند.
برای‏ فشار‏ زمینۀ‏ رسانه ای،‏ و‏ فضای‏کارشناسی‏ شرایطی‏که‏ در‏
بازگشت‏را‏فراهم‏ساخته‏بود‏و‏به موازات‏همکاری های‏بین المللی‏برای‏
بازگشت‏و‏اقدامات‏یک جانبه‏برای‏اخراج‏اتباع‏افغانستان‏از‏ایران،‏دولت‏
از‏سال‏۱۳۷۳‏سیاست‏جدیدی‏را‏برای‏ترغیب‏پناهندگان‏به‏بازگشت‏
اتخاذ‏کرد.‏این‏ابزار‏جدید‏حذف‏تدریجی‏خدمات‏و‏امکاناتی‏بود‏که‏
اتباع‏افغانستانی‏در‏ایران‏از‏آن‏برخوردار‏بودند.‏این‏سیاست‏جدید‏از‏
یک سو‏از‏هزینه‏دولت‏برای‏خدمت رسانی‏به‏پناهندگان‏کم‏می کرد‏و‏
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از‏طرف‏دیگر‏شرایط‏را‏برای‏ماندن‏آنها‏در‏ایران‏دشوار‏می ساخت.‏
در‏این‏راستا‏دولت‏به‏دنبال‏مشکلات‏اقتصادی‏و‏فشار‏سیاسی‏داخلی‏
یارانه های‏سلامت‏و‏آموزش‏را‏برای‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏قطع‏کرد‏
)رجایی،‏2۰۰۰:‏5۹(.‏دارندگان‏کارت‏آبی‏کوپن های‏خود‏را‏از‏دست‏
دادند‏و‏گروه هایی‏که‏بعد‏از‏سال‏۱۳۷۱‏به‏ایران‏آمدند،‏دیگر‏از‏حق‏
تحصیل‏و‏درمان‏رایگان‏برخوردار‏نبودند.‏این‏مهاجران‏جدید‏که‏حدوداً‏
55۰‏هزار‏نفر‏بودند‏مجوزهای‏موقتی-‏که‏به صورت‏محدود‏تمدید‏
می شد-‏دریافت‏کردند‏که‏آن ها‏را‏در‏لیست‏بازگشت‏قرار‏می داد.‏این‏
رو به رو‏ زیادی‏ با‏محدودیت های‏ آبی‏ دارندگان‏کارت‏ برخلاف‏ گروه‏
بودند.‏کودکان‏این‏افراد‏امکان‏ثبت نام‏در‏مدارس‏نداشتند،‏یافتن‏کار‏
برایشان‏دشوار‏بود‏و‏نمی توانستند‏از‏خدمات‏درمانی‏یارانه ای‏استفاده‏
کنند.‏این‏تغییر‏سیاست‏سنگ‏بنای‏محرومیت‏قانونی‏و‏رسمی‏بخشی‏
از‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏ایران‏را‏گذاشت‏که‏بعدتر‏به‏یک‏

سیاست‏رسمی‏فراگیر‏بدل‏شد.‏
سیاست ایران در دوران حکومت طالبان

پناهندگان‏ بر‏ خود‏ سخت گیری‏ و‏ فشار‏ بر‏ دولت‏ شرایطی‏که‏ در‏
افغانستانی‏اضافه‏می کرد،‏شرایط‏امنیتی‏و‏اقتصادی‏افغانستان‏نه‏تنها‏
بازگشت‏ روند‏ می شد.‏ افزوده‏ اوضاع‏ وخامت‏ بر‏ بلکه‏ نمی شد‏ بهتر‏
بازگشت‏ به طور‏کامل‏شکست‏خورد؛‏ افغانستان‏ در‏ تحولی‏جدید‏ با‏
محدود‏افغانستانی ها‏به‏کشورشان‏که‏در‏سال‏۱۳۷۳‏بسیار‏کند‏شده‏
بود،‏با‏ظهور‏طالبان‏و‏به ویژه‏با‏تسخیر‏هرات‏توسط‏آن ها‏در‏شهریورماه‏
سال‏۱۳۷4‏عملًا‏متوقف‏شد‏)ترتن‏و‏مارسدن،‏2۰۰2:‏۱۳(.‏تهاجم‏
طالبان‏سبب‏آوارگی‏و‏جابجایی‏جمعیت‏در‏خود‏افغانستان‏و‏یا‏به‏ سوی‏
کشورهای‏همسایه‏شد.‏ایران‏به‏دنبال‏ظهور‏طالبان‏در‏بهار‏۱۳۷4‏رسماً‏
مرزهایش‏با‏افغانستان‏را‏بست‏اما‏به‏بسیاری‏از‏پناهندگان‏افغانستانی‏
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امکان‏ورود‏به‏ایران‏را‏داد.‏با‏اینکه‏ایران‏در‏سال‏۱۳۷4‏اعلام‏کرده‏بود‏
همه‏افغانستانی ها‏باید‏ایران‏را‏تا‏سال‏۱۳۷۶‏ترک‏کنند،‏اما‏در‏همان‏
سال‏به‏دلیل‏ظهور‏طالبان‏مجبور‏شد‏مرزهای‏خود‏را‏بازکند‏)شوازی‏
و‏دیگران،‏2۰۰5:‏2۱(.‏پس‏از‏فتح‏هرات‏توسط‏طالبان،‏جلال آباد‏و‏
کابل‏در‏سال‏۱۳۷5،‏مزارشریف‏در‏سال‏۱۳۷۷‏و‏تالقان‏نیز‏در‏سال‏
۱۳۷۹‏سقوط‏کردند‏و‏کشور‏در‏اختیار‏این‏گروه‏افراطی‏قرار‏گرفت.

یک سو‏ از‏ کرد؛‏ پیچیده تر‏ ایران‏ در‏ را‏ وضعیت‏ طالبان‏ ظهور‏
مهاجرت های‏جدید‏به‏سمت‏ایران‏آغاز‏شد‏و‏از‏سوی‏دیگر‏با‏قدرت‏
گرفتن‏طالبان،‏ایران‏حضور‏تعداد‏زیاد‏اتباع‏افغانستانی‏در‏کشور‏را‏
تهدیدی‏امنیتی‏برای‏خود‏تلقی‏می کرد.‏قبلا‏گفته‏شد‏که‏تغییر‏بافت‏
جمعیت‏در‏نقاط‏مرزی‏برای‏دولت‏یک‏تهدید‏امنیتی‏محسوب‏می شد‏
و‏خالی‏کردن‏این‏نوار‏مرزی‏یکی‏از‏سیاست های‏جابه جایی‏جمعیت‏
پناهندگان‏بود‏اما‏با‏ظهور‏طالبان‏ابعاد‏امنیتی‏حضور‏اتباع‏افغانستانی  
به‏مراتب‏اهمیت‏بیشتری‏پیدا‏کرد.‏با‏ظهور‏طالبان‏از‏شدت‏خشونت‏
برای‏خروج‏اجباری‏کاسته‏شد‏گرچه‏شواهدی‏وجود‏دارد‏که‏در‏همان‏
زمان‏به ویژه‏با‏بالاگرفتن‏تنش‏میان‏ایران‏و‏طالبان‏فرایند‏اخراج‏اجباری‏

ادامه‏پیدا‏کرده‏است.
براساس‏گزارش‏کمیته‏پناهندگان‏مهاجران‏آمریکا‏)۱۹۹۶(‏بسیاری‏
از‏آن هایی‏که‏در‏سال‏۱۳۷2‏از‏ایران‏به‏افغانستان‏بازگشته‏بودند‏با‏اشغال‏
هرات‏در‏شهریور‏۱۳۷4‏مجدداً‏به‏ایران‏آمدند.‏به رغم‏آنکه‏هدف‏ایران‏
در‏سال‏۱۳۷5‏بازگشت‏پانصد‏هزار‏نفر‏بود‏اما‏تنها‏اندکی‏بیش‏از‏4۰ 
هزار‏نفر‏بازگشتند.‏درضمن‏توافقی‏در‏آن‏سال‏میان‏ایران،‏تاجیکستان‏
و‏افغانستان‏برای‏بازگشت‏افغانستانی ها‏از‏طریق‏تاجیکستان‏صورت‏
گرفت‏اما‏در‏عمل‏با‏اقبال‏مواجه‏نشد.‏به علاوه‏به‏دنبال‏سختگیری های‏
ایران‏بسیاری‏از‏مهاجران‏جدیدی‏که‏وارد‏ایران‏می شدند‏خود‏را‏معرفی‏
غیرمجاز‏ خارجی‏ اتباع‏ هویتی‏ مدارک‏ فقدان‏ سبب‏ به‏ و‏ نمی کردند‏
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به‏ ایران‏ یافت‏که‏ رواج‏ بهار‏۱۳۷5‏شایعاتی‏ در‏ محسوب‏می شدند.‏
دنبال‏اخراج‏2۰۰‏تا‏25۰‏هزار‏افغانستانی‏است.‏کنترل‏مرزها‏بسیار‏
شدید‏شد‏و‏بسیاری‏افغانستانی های‏فاقد‏مدرک‏اخراج‏شدند.‏در‏ژوئن‏
ایران‏به‏کمیساریا‏اطمینان‏داد‏که‏از‏سختگیری هایش‏کاهش‏می دهد‏

)مونسوتتی،‏2۰۰5:‏۱۳۰(.
در‏تابستان‏۱۳۷۶‏دولت‏محمد‏خاتمی‏روی‏کار‏آمد.‏اگرچه‏رویکرد‏
دولت‏در‏امور‏داخلی‏نسبت‏به‏دولت‏پیشین‏متفاوت‏بود‏و‏بیشتر‏از‏
»توسعه‏اقتصادی«‏بر‏»توسعه‏سیاسی«‏تأکید‏داشت‏اما‏این‏تغییر‏دولت‏
تأثیر‏چندانی‏بر‏روند‏سیاست های‏ایران‏در‏قبال‏پناهندگان‏افغانستانی‏
اجباری‏ اخراج‏ در‏ میزان‏سخت گیری‏ مواردی‏ در‏ بسا‏ و‏چه‏ نداشت‏
آن ها‏شدیدتر‏شد.‏گزارش‏کمیته‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏آمریکا‏)۱۹۹8(‏
ایران‏در‏سال‏۱۳۷۶  در‏توصیف‏وضعیت‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏در‏
افغانستانی ها‏ به‏ نسبت‏ ایرانیان‏ سنتی‏ مهمان نوازی‏ شدن‏ کم رنگ‏ از‏

می نویسد:‏
ایرانی ها‏افغانستانی ها‏را‏رقبایی‏در‏بازار‏کار‏می بینند‏
و‏مشکلات‏داخلی‏در‏ایران‏مانند‏نرخ‏بیکاری‏25 
افغانستانی ها‏ به‏ منفی‏ نگرش های‏ بر‏ نیز‏ درصدی‏
به مثابه‏عامل‏این‏مسئله‏افزوده‏است.‏به علاوه‏زلزله‏
خراسان‏که‏۱5۷۰‏کشته‏و‏52‏هزار‏زخمی‏داشت‏نیز‏
باعث‏شد‏بخشی‏از‏کمک های‏انسان‏دوستانه‏دولت‏
ایران‏به جای‏افغانستانی ها‏به‏زلزله زدگان‏اختصاص‏

یابد.‏
این‏گزارش‏با‏استناد‏به‏تحقیق‏وزارت‏کشور‏ایران‏در‏سال‏۱۳۷۶،‏
ترکیب‏قومی‏پناهندگان‏را‏به‏این‏صورت‏اعلام‏می کند:‏۳4.4‏درصد‏
پشتون،‏2۷‏درصد‏تاجیک‏و‏۱۹.4‏درصد‏هزاره ها‏و‏۱۹.۶‏درصد‏سایر‏
اقوام.‏براساس‏این‏گزارش‏در‏سال‏۱۳۷۶‏در‏هر‏روز‏۱۰۰‏افغانستانی‏
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وارد‏ایران‏می شوند‏که‏ایران‏آن ها‏را‏اتباع‏غیرقانونی‏می داند.‏آمار‏دقیقی‏
از‏بازگشت‏اجباری‏وجود‏ندارد‏اما‏برخی‏اطلاعات‏حاکی‏از‏دیپورت‏
۱۰۰‏نفر‏در‏هفته‏در‏هفته های‏پایانی‏سال‏۱۳۷۶‏بوده‏است.‏دولت‏
در‏این‏سال‏قصد‏داشت‏25۰‏هزار‏نفر‏را‏بازگرداند‏اما‏تنها‏دو‏هزار‏و‏
دویست‏نفر‏-کمتر‏از‏ده‏درصد‏رقم‏مورد‏انتظار-‏داوطلبانه‏برگشتند.‏
گزارش‏سال‏بعد‏همین‏نهاد‏اما‏حاکی‏از‏خروج‏۶۰‏هزار‏نفر‏در‏سال‏
از‏ زیادی‏ اجباری‏گروه های‏ اخراج‏ از‏ نشان‏ ۱۳۷۶‏است‏که‏می تواند‏
آمار‏ براساس‏ آمده‏است‏که‏ این‏گزارش‏ در‏ باشد.‏ ایران‏ از‏ پناهندگان‏
وزارت‏کشور‏ایران‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏دو‏استان‏خراسان‏)۳۹۰ 
هزار‏نفر(‏و‏سیستان‏و‏بلوچستان‏)4۰۰‏هزار‏نفر(‏متمرکزند.‏در‏این‏
دو‏استان‏5۱‏درصد‏دارای‏کارت های‏دائمی‏یا‏کارت‏آبی‏-کسانی‏که‏
در‏دهه‏۱۳۶۰‏به‏ایران‏آمده اند-‏و‏4۹‏درصد‏دارای‏کارت های‏موقت‏

یا‏فاقد‏مدرک‏هستند.
سال‏۱۳۷۷‏یکی‏از‏سال های‏تعیین کننده‏در‏نحوه‏برخورد‏دولت‏
قدرت‏ اشاره‏شد‏ است.‏همان گونه‏که‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ با‏ ایران‏
گرفتن‏طالبان‏در‏افغانستان‏به‏نگرانی های‏امنیتی‏بیشتری‏در‏ایران‏دامن‏
زد.‏ترس‏از‏پیوند‏پناهندگان‏افغانستانی‏اهل‏سنت‏در‏ایران‏با‏طالبان‏
به‏یکی‏از‏نگرانی های‏امنیتی‏به ویژه‏در‏مناطق‏مرزی‏منجر‏شد.‏اگر‏تا‏
قبل‏از‏ظهور‏طالبان،‏موضوع‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏بیشتر‏
به عنوان‏یک‏مسئله‏اقتصادی‏و‏اجتماعی‏مطرح‏می شد،‏از‏این‏زمان‏
فرایند‏»امنیتی‏شدن«‏حضور‏آن ها‏در‏ایران‏شدت‏گرفت.‏در‏بخش های‏
موانع‏ از‏ یکی‏ امنیتی‏ نگرانی‏ همین‏ که‏ داده‏خواهد‏شد‏ نشان‏ بعدی‏
جدید‏ادغام‏اجتماعی‏اتباع‏افغانستانی‏در‏ایران‏است‏که‏به‏مثابه‏سدی‏
محکم‏در‏برابر‏میل‏به‏تغییر‏وضعیت‏این‏جمعیت‏مقاومت‏می کند.‏
آنچه‏به تدریج‏خود‏را‏در‏حساسیت‏نسبت‏به‏اسکان‏اتباع‏افغانستان‏در‏
مناطق‏مختلف‏کشور،‏اصرار‏بر‏جابه جایی‏جمعیت‏در‏داخل‏و‏از‏آن‏
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مهم تر‏موقتی‏قلمداد‏کردن‏حضور‏آن ها‏در‏ایران‏نشان‏می داد.‏

روزنامه‏جامعه‏در‏بیست‏و‏نهم‏تیرماه‏سال‏۱۳۷۷‏گزارش‏می دهد‏
که‏در‏مشهد‏اتباع‏افغانستان‏که‏فاقد‏کارت‏اقامت‏هستند‏به‏کشور‏خود‏
ایران‏که‏ مقیم‏ افغانستانی های‏ از‏ دسته‏ آن‏ به‏ و‏حتی‏ هدایت‏ شده اند‏
دارای‏کارت‏اقامت‏هستند،‏مهلتی‏جهت‏خروج‏از‏ایران‏اعلام‏شده‏
است.‏در‏دوازدهم‏مرداد‏روزنامه‏ابرار‏گزارشی‏از‏رادیو‏بی بی سی‏نقل‏
می کند‏که‏در‏آن‏ادعا‏شده‏ایران‏به‏روند‏اخراج‏آوارگان‏افغانستانی‏شدت‏
بخشیده‏است.‏این‏رادیو‏از‏یک‏مسئول‏کمیساریا‏در‏تهران‏نقل‏می کند‏
که‏مأموران‏انتظامی‏تعداد‏زیادی‏از‏افغانستانی ها‏را‏در‏هفته های‏اخیر‏
بازداشت‏کرده اند‏و‏آن ها‏را‏در‏اردوگاه ها‏نگه داشته اند‏تا‏اخراج‏کنند.‏
در‏۱۷‏مرداد‏این‏سال‏ده‏دیپلمات‏ایران‏در‏کنسولگری‏ایران‏در‏مزار‏
شریف‏به‏دنبال‏اشغال‏شهر‏توسط‏نیروهای‏طالبان‏به‏شهادت‏رسیدند‏
که‏تنش‏میان‏ایران‏و‏طالبان‏را‏به‏اوج‏رساند.‏رویدادی‏که‏حتی‏موضوع‏
واکنش‏نظامی‏ایران‏به‏طالبان‏را‏نیز‏در‏فضای‏عمومی‏مطرح‏کرد؛‏لیکن‏
پیامد‏فوری‏این‏حادثه‏موجی‏از‏دستگیری‏و‏اخراج‏افغانستانی ها‏به ویژه‏
در‏پایتخت‏بود‏)مونسوتتی،‏2۰۰5‏ص۱۳۰(.‏اگرچه‏پروبلماتیزه‏کردن‏
مسئله‏پناهندگان‏و‏برخورد‏قهرآمیز‏برای‏خروج‏اجباری‏بخشی‏از‏آن ها‏
از‏کشور‏در‏دولت‏هاشمی‏آغاز‏شد‏اما‏بیشترین‏شدت‏عمل‏در‏اجرای‏
این‏سیاست‏مربوط‏به‏دولت‏اول‏محمد‏خاتمی‏است.‏دولتی‏که‏برآمده‏
از‏رای‏بالا‏و‏غیرقابل‏انتظار‏جامعه‏ایران‏به‏امید‏تغییر‏وضعیت‏موجود‏
در‏دوره‏پس‏از‏جنگ‏بود‏و‏می توان‏انتظار‏داشت‏بخشی‏از‏تلاش‏قاطع‏
دولت‏برای‏کاهش‏تعداد‏پناهندگان‏پاسخی‏به‏همین‏خواست‏عمومی‏
برای‏تغییر‏بوده‏است.‏برای‏ایرانیان‏ساکن‏استان های‏میزبان‏پناهندگان‏
و‏همچنین‏اقشار‏فرودست‏اقتصادی‏که‏کارگر‏افغانستانی‏را‏رقیب‏خود‏
می دیدند‏این‏اقدام‏دولت‏تلاشی‏برای‏بهبود‏شرایط‏آن ها‏تصور‏می شد.‏
تفاوت‏این‏مقطع‏با‏دوره‏قبلی‏در‏اینجا‏بود‏که‏رأی‏قاطع‏رئیس‏جمهور‏
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جدید‏و‏حمایت‏گسترده‏مردمی‏به‏عاملی‏تبدیل‏شد‏که‏این‏سیاست‏
احساسات‏ضد‏ رشد‏ و‏ طالبان‏ ظهور‏ می کرد.‏ پشتیبانی‏ و‏ تقویت‏ را‏
افغانستانی‏به‏دنبال‏شهادت‏دیپلمات های‏ایرانی‏نیز‏به‏این‏فضا‏دامن‏زد‏
و‏در‏نتیجه‏اجماعی‏میان‏دولت‏و‏بخش‏زیادی‏از‏جامعه‏در‏مورد‏لزوم‏
اخراج‏و‏کاهش‏تعداد‏پناهندگان‏شکل‏گرفت‏که‏طبعاً‏به‏سخت تر‏شدن‏
شرایط‏زندگی‏این‏جمعیت‏در‏ایران‏منجر‏شد.‏همه‏این ها‏در‏شرایطی‏
بود‏که‏به رغم‏عدم‏تمایل‏ایران،‏گروه های‏مهاجر‏جدید‏از‏هزاره جات‏به‏
دنبال‏سقوط‏مزارشریف‏و‏بامیان‏به‏سمت‏ایران‏روانه‏شده‏بودند.‏البته‏
همان طور‏که‏گفته‏شد‏دولت‏در‏این‏مقطع‏این‏افراد‏را‏ثبت نام‏نمی کرد‏

و‏اغلب‏غیرقانونی‏تلقی‏می شدند.
اتباع‏ اجباری‏ اخراج‏ و‏ دستگیری‏ برای‏ دولت‏ فشار‏ بر‏ علاوه‏
افغانستانی،‏خشونت های‏محلی‏نیز‏به ویژه‏پس‏از‏حادثه‏مزارشریف‏
گسترش‏یافت.‏به‏جرئت‏می توان‏این‏مقطع‏زمانی‏را‏تاریک ترین‏دوره‏
حضور‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏دانست.‏کمیته‏پناهندگان‏آمریکا‏
از‏ کرده‏که‏حاکی‏ استناد‏ نشده‏ تایید‏ برخی‏گزارش های‏ به‏ )۱۹۹۹(‏
حمله‏به‏افغانستانی ها‏در‏اصفهان‏و‏مشهد‏و‏کشته‏شدن‏4۷‏نفر‏در‏این‏
خشونت ها‏است.‏روزنامه‏اطلاعات‏در‏تاریخ‏بیست‏و‏هشتم‏شهریور‏
۱۳۷۷‏به‏نقل‏از‏یک‏مقام‏مطلع‏در‏وزارت‏خارجه،‏ادعای‏طالبان‏را‏
در‏مورد‏آزار‏دیدن‏و‏یا‏کشته‏شدن‏5۶‏نفر‏از‏آوارگان‏افغانستانی‏مقیم‏
ایران‏در‏تهران‏و‏دیگر‏شهرها‏شدیداً‏تکذیب‏کرد.‏پیش تر‏گفتیم‏که‏در‏
گزارش های‏نهادهای‏خارجی‏به‏مواردی‏از‏درگیری‏خشونت بار‏میان‏
مردم‏محلی‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏اشاره‏می شد‏اما‏در‏این‏مقطع‏بروز‏
این‏خشونت ها‏در‏رسانه های‏داخلی‏هم‏بازتاب‏محدودی‏پیدا‏کرد‏که‏

دو‏نمونه‏آن‏در‏زیر‏آمده‏است.
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شکا 11- نمونه هایی از ایبار مرتبط به مسئله مهاجران افغانستانی در 
مطبوعات سال های پایانی دهه 1370

در‏این‏فضای‏اجتماعی،‏دولت‏با‏شدت‏بیشتری‏بر‏طبل‏بازگشت‏
همه‏گروه هایی‏ به‏ خارجی‏ اتباع‏ مدیرکل‏ ۱۳۷۷‏ آبان‏ در‏ می کوبید.‏
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غیرقانونی‏)افرادی‏که‏کارت‏آبی‏نداشتند(‏یک‏ماه‏فرصت‏داد‏تا‏ایران‏
را‏ترک‏کنند.‏در‏همین‏ماه،‏برنامه‏مشترک‏کمیساریا‏و‏سازمان‏بین المللی‏
مهاجرت‏)IOM(‏برای‏بازگشت‏افغانستانی ها‏شروع‏شد.‏در‏این‏برنامه‏
در‏طی‏دو‏ماه‏چهارده‏هزار‏نفر‏به‏افغانستان‏بازگشتند.‏هم زمان‏دولت‏
ایران‏هم‏تلاش هایش‏برای‏بازگشت‏افغانستانی ها‏را‏شدت‏بخشید‏و‏در‏
پاییز‏این‏سال‏در‏استان‏خراسان،‏پلیس‏به‏جمع آوری‏افراد‏غیرمجاز‏و‏
اخراج‏آن ها‏از‏کشور‏اقدام‏کرد.‏اما‏نحوه‏خروج‏اتباع‏افغانستانی‏باعث‏
ایجاد‏اختلاف‏میان‏ایران‏و‏کمیساریا‏شد‏و‏در‏آذرماه‏کمیساریا‏اعلام‏
کرد‏که‏به‏سبب‏مشکلات‏مالی‏و‏همچنین‏سیاست های‏ایران‏برنامه‏
بازگشت‏خود‏را‏متوقف‏می کند.‏در‏مناقشه‏با‏نهادهای‏بین المللی‏دولت‏
بار‏دیگر‏هزینه های‏نگه داری‏این‏جمعیت‏را‏یادآوری‏و‏اعلام‏کرد‏که‏
پناهندگان‏روزانه‏ده‏میلیون‏دلار‏هزینه‏بر‏دوش‏دولت‏ایران‏می گذارند،‏
حال‏آنکه‏کمک‏کمیساریا‏در‏این‏سال‏تنها‏۱8‏میلیون‏دلار‏برای‏کل‏
سال‏است.‏این‏هزینه‏شامل‏تحصیل،‏خدمات‏بهداشتی،‏حمل ونقل،‏
سوخت‏و‏کالاهای‏اساسی‏)یارانه(‏می شد‏)رجایی،‏2۰۰۰:‏5۹(.‏در‏
واقع‏در‏برابر‏فشار‏نهادهای‏بین المللی‏برای‏کاستن‏از‏شدت‏عمل‏در‏

اخراج‏پناهندگان‏دولت‏خواستار‏افزایش‏کمک‏مالی‏آن ها‏شد.‏
این‏روند‏در‏سال‏۱۳۷8‏هم‏ادامه‏داشت.‏از‏یک سو‏ایران‏بر‏اخراج‏
اتباع‏افغانستانی‏اصرار‏داشت‏و‏از‏سوی‏دیگر‏علاوه‏بر‏ناامنی‏حاصل‏
از‏قدرت‏گرفتن‏طالبان،‏شروع‏یک‏خشک سالی‏بی سابقه‏در‏شمال‏و‏
غرب‏عاملی‏در‏جهت‏تخلیه‏روستاها‏شد‏)لاتز۱‏و‏دیگران،‏2۰۰2:‏
2۹-۳۰(.‏علاوه‏بر‏ترس‏از‏طالبان،‏مشکلات‏اقتصادی‏نیز‏سبب‏شد‏
تا‏نه تنها‏ایران‏قادر‏به‏خارج‏کردن‏افغانستانی ها‏نباشد‏بلکه‏مهاجرت‏به‏
سمت‏ایران‏نیز‏ادامه‏یابد.‏استاندار‏سیستان‏و‏بلوچستان‏در‏بیست‏و‏
یکم‏اردیبهشت ماه‏۱۳۷8‏به‏روزنامه‏خراسان‏می گوید‏حدود‏۳۳۰‏هزار‏
1. Lautze
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مهاجر‏افغانستانی‏در‏این‏استان‏سکونت‏دارند‏که‏۷۰‏درصد‏از‏آن ها‏
غیرمجاز‏هستند.‏به‏گفتۀ‏او،‏این‏افراد‏به‏با‏بهانه‏ناامن‏بودن‏افغانستان‏
اقتصادی‏است.‏در‏ آنان‏ انگیزه‏اصلی‏ اما‏ ایران‏مهاجرت‏کرده اند،‏ به‏
آبان‏ماه‏این‏سال‏مدیرکل‏اتباع‏خارجی‏اعلام‏می کند‏امراضی‏که‏در‏
سال های‏پیش‏ریشه کن‏شده‏بود‏مجدداً‏با‏ورود‏پناهندگان‏افغانی‏شیوع‏
پیدا‏کرده‏است.‏به‏اعتقاد‏او‏مهم ترین‏مسئله‏کشور‏مشکل‏بیکاری‏است‏
به‏ ایران‏مشغول‏به کار‏هستند‏و‏اگر‏ افغانی‏در‏ »درحالی که‏میلیون ها‏
کشور‏خودشان‏برگردند‏تا‏حدی‏می توانیم‏بر‏مشکل‏بیکاری‏فائق‏آییم۱«. 
همان طور‏که‏مشاهده‏می شود‏در‏این‏دوره‏صحبت کردن‏از‏پیامدهای‏
ایران‏موضع‏رسمی‏مقامات‏دولتی‏ در‏ افغانستان‏ اتباع‏ منفی‏حضور‏
است.‏در‏چنین‏فضایی،‏ضرب الاجلی‏برای‏خروج‏اتباع‏افغانستان‏از‏
ایران‏اعلام‏شد‏و‏سخت گیری‏در‏مورد‏اخراج‏پناهندگان‏به رغم‏جنگ‏

داخلی‏در‏افغانستان‏شدت‏گرفت.
گزارش‏کمیته‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏آمریکا‏)2۰۰۰(‏در‏توصیف‏
به‏ اشاره‏ با‏ در‏سال‏۱۳۷۹‏ ایران‏ در‏ مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ وضعیت‏
قیمت‏پایین‏نفت‏و‏نرخ‏رسمی‏بیکاری‏۱5‏درصدی‏از‏قول‏مقامات‏
پناهندگان‏8۰۰‏هزار‏فرصت‏شغلی‏را‏در‏ ایران‏می نویسد‏که‏ رسمی‏
کشور‏اشغال‏کرده اند.‏طبق‏این‏گزارش‏در‏این‏سال‏حدود‏۱۰۰‏هزار‏
نفر‏دیپورت‏شدند‏که‏اغلب‏آن ها‏در‏استان های‏شرقی‏ساکن‏بودند.‏
به‏روایت‏این‏گزارش،‏برپایی‏اردوگاه ها‏در‏ایران‏افزایش‏یافته‏است‏
برده‏ به کار‏ افغانستانی ها‏ بازگشت‏ مسیر‏ در‏ مرحله ای‏ به عنوان‏ زیرا‏
می شود.‏در‏میانه‏این‏سال‏گزارش‏شد‏که‏۹8‏هزار‏نفر‏در‏اردوگاه ها‏
این‏سال‏ در‏ دولت‏ اقدامات‏ به‏ توجه‏ با‏ این‏گزارش‏ زندگی‏می کنند.‏
نتیجه‏می گیرد‏که‏دولت‏ایران‏اصرار‏زیادی‏به‏بازگشت‏افغانستانی ها‏و‏
۱.‏مدیرکل‏اتباع‏و‏مهاجرین‏خارجی‏وزارت‏کشور:‏امراض‏ریشه‏کن‏شده‏در‏ایران‏با‏ورود‏

پناهندگان‏افغانی‏شیوع‏پیدا‏کرده‏است،‏روزنامه‏خراسان،‏۱8‏آبان‏۱۳۷8
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جابجایی‏آن‏در‏داخل‏کشور‏دارد‏زیرا‏مسئولان‏دولتی‏معتقدند‏زندگی‏
در‏اردوگاه ها‏امکان‏خدمات رسانی‏به‏افغانستانی ها‏را‏راحت تر‏می کند‏
و‏از‏تنش ها‏در‏جوامع‏محلی‏بر‏سر‏فرصت های‏شغلی‏می کاهد.‏در‏
سال‏۱۳۷۹‏گفت وگوهای‏مجدد‏ایران‏و‏کمیساریا‏برای‏شروع‏دوباره‏
برنامه‏بازگشت‏آغاز‏می شود؛‏برنامه ای‏که‏سال‏قبل‏با‏اعتراض‏کمیساریا‏
درواقع‏کمیساریا‏ بود.‏ شده‏ متوقف‏ افغانستانی ها‏ اجباری‏ خروج‏ به‏
اجباری‏ بازگشت‏ برای‏ ایران‏ دولت‏ موازی‏ برنامه‏ به جای‏ می خواست‏
این‏ اگرچه‏ شکل‏گیرد.‏ داوطلبانه‏ بازگشت‏ برای‏ مشترک‏ برنامه‏ یک‏
گفت وگوها‏تا‏پایان‏سال‏هم‏به‏نتیجه‏نرسید‏اما‏دولت‏ایران‏از‏موضع‏

ساخت‏اردوگاه‏تا‏حدی‏کوتاه‏آمد.
توسعه‏ برنامه‏سوم‏ تدوین‏ در‏سال‏۱۳۷8‏ مهم‏ تحولات‏ از‏ یکی‏
اقتصادی،‏اجتماعی‏و‏فرهنگی‏بود‏که‏خروج‏افغانستانی ها‏از‏ایران‏را‏
به‏قانون‏بدل‏کرد.‏در‏این‏قانون‏ذیل‏بخش‏سیاست‏اشتغال،‏ماده‏48 

آمده‏است:
اول‏ سال‏ در‏ حداکثر‏ است‏ موظف‏ وزارت‏کشور‏
و‏ اجتماعی‏ اقتصادی،‏ توسعه‏ پنج ساله‏سوم‏ برنامه‏
فرهنگی‏جمهوری‏اسلامی‏ایران‏ترتیبی‏اتخاذ‏نماید‏
افراد‏خارجی‏فاقد‏پروانه‏کار‏را‏جمع آوری‏ که‏کلیه‏
به‏ را‏ آن ها‏ جانی،‏ تهدید‏ عدم‏ در‏صورت‏ و‏ نموده‏
کشور‏متبوع‏خود‏انتقال‏دهد‏و‏در‏غیر‏این‏صورت‏
نماید.‏ مجتمع‏ مشخص‏ اردوگاه های‏ در‏ را‏ آن ها‏
 تشخیص‏وجود‏و‏یا‏عدم‏وجود‏تهدید‏جانی‏به‏عهده‏

وزارت‏امور‏خارجه‏است.
برای‏ را‏ موضوع‏ اهمیت‏ قانون‏که‏ این‏ تصویب‏ مسئله‏ بر‏ علاوه‏
دولت‏نشان‏می داد‏مجموع‏مباحث‏صورت‏گرفته‏حول‏آن‏در‏مجلس‏
یک بار‏دیگر‏موضوع‏حضور‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏ایران‏را‏به‏عرصۀ‏
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جمع آوری‏ طرح‏ ۱۳۶8‏ سال‏ در‏ یک بار‏ پیش ازاین‏ عمومی‏کشاند.‏
اتباع‏افغانستانی‏مطرح شده‏بود‏و‏حالا‏ده‏سال‏بعد‏در‏بررسی‏لایحه‏
برنامه‏سوم‏موضوع‏مهاجران‏افغانستانی‏یک بار‏دیگر‏در‏جلسه‏بیست‏
و‏چهارم‏آبان‏ماه‏۱۳۷8‏موردبحث‏قرار‏گرفت.‏در‏لایحه‏پیشنهادی،‏
دولت‏برای‏کارفرمایانی‏که‏اتباع ‏خارجی ‏فاقد‏پروانه ‏کار‏را‏به ‏استخدام  
درآورند‏جریمه‏در‏نظر‏گرفته‏بود.‏استدلال‏دولت‏این‏بود‏که‏تا‏زمانی‏
که‏این‏افراد‏در‏ایران‏به آسانی‏شغل‏پیدا‏کنند،‏خروج‏آن ها‏از‏کشور‏
ممکن‏نیست.‏در‏صحن‏علنی‏مجلس‏در‏زمان‏بحث‏بر‏سر‏این‏بخش‏
از‏لایحه،‏یکی‏از‏نمایندگان‏)علی‏معلمی(‏در‏بیان‏دلایل‏مخالفت‏خود‏

می گوید:
می خواهیم ‏یک ‏هزینه ای ‏را‏روی ‏دست ‏دولت ‏برای  
می خواهیم   بگذاریم ،‏ غیرمجاز‏ با‏کارگران ‏ برخورد‏
این ها‏ خوب ،‏ بکنیم ،‏ جریمه ‏ را‏ متقابلًا‏کارفرمایان ‏
ساختن ‏کارگران   مخفی ‏ و‏ به دروغ ‏گفتن ‏ وادار‏ را‏
غیرمجاز‏می کنیم .‏این ‏کارگاه های ‏تولیدی ‏این چنینی  
)گاوداری ها،‏مرغداری ها(‏از‏ناحیه ‏تعزیرات ‏و‏بیمه  
کم ‏مشکل ‏ندارند،‏حالا‏یک ‏مشکل ‏دیگر‏این طوری  
باید‏حضور‏ آیا‏ ببینید!‏ بشود؟‏ افزوده ‏ این ها‏ بر‏ هم ‏
حل   کارفرما‏ کردن ‏ جریمه ‏ با‏ خارجی ‏ کار‏ نیروی ‏

بشود؟‏آیا‏هیچ ‏راه ‏دیگری ‏برای ‏نظارت ‏نداریم ؟
جریمه ‏کردن   است‏که‏ معتقد‏ کارفرمایان‏ از‏ دفاع‏ بر‏ علاوه‏ وی‏
کارفرما‏مشکل ‏را‏حل ‏نمی کند،‏زیرا‏ کارگری ‏که‏وارد‏کشور‏شده‏و‏کار‏
به‏او‏نمی دهند‏»طبعاً‏دست ‏به ‏دزدی ،‏آدمکشی ‏و‏کارهای ‏دیگر‏خواهد‏
زد«.‏در‏مورد‏اهمیت‏نیروی‏کار‏افغانستانی‏در‏ایران‏ده‏سال‏قبل‏هم‏در‏
مجلس‏صحبت‏شده‏بود‏اما‏این‏بار‏کارفرمایان‏به طور‏علنی‏صاحب‏
صدایی‏در‏مجلس اند‏که‏مستقیماً‏از‏حق‏آن ها‏در‏استفاده‏از‏نیروی‏کار‏
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افغانستانی‏حمایت‏می کند.‏در‏طرف‏مقابل‏سهیلا‏جلودارزاده‏نماینده‏
تهران‏و‏از‏اعضای‏خانه‏کارگر‏)تشکیلات‏ظاهراً‏حامی‏منافع‏کارگران(‏
در‏این‏جلسه‏در‏مخالفت‏با‏حضور‏کارگران‏افغانستانی‏صحبت‏می کند.‏
وی‏با‏اشاره‏به‏وجود‏۱.5‏میلیون‏بیکار‏در‏‏ایران‏به‏اشتغال‏کارگران‏

افغانستانی‏در‏مشاغل‏مختلف‏اشاره‏می کند:
در‏ مثلًا‏ می فرمایند‏ معلمی ‏ آقای ‏ جناب ‏ اینکه ‏
مرغداری ها‏و‏این گونه ‏مراکز‏مشغول ‏به کار‏هستند،‏
بیشتر‏ بکنم ‏که ‏درحال ‏حاضر‏ باید‏عرض ‏ متأسفانه ‏
پیمانکارهای ‏ساختمانی ،‏پیمانکارهای ‏در‏و‏پنجره ،‏
تمام   و‏ باغبان ها‏ نگهبان ها،‏ نماکار،‏ آسفالت کار،‏
آموزش دیده ها،‏ بیکارها،‏ و‏ جوانان ‏ شغل هایی ‏که ‏
آن   در‏ می توانند‏ ما‏ تراشکارهای ‏ و‏ جوشکارها‏
و‏ پوشاک ‏ تهیه ‏ باشند،‏کارگاه های ‏ داشته ‏ اشتغال ‏
و‏ اقسام ‏ و‏ انواع ‏ و‏ طلافروشی ها‏ لباس  دوزی ها،‏

صنوف ‏دارد‏به ‏اشغال ‏کارگران ‏خارجی ‏درمی آید.
برای‏کارگران‏ دولت‏ مصوب‏ شغلی‏ محدودیت های‏ ناکارآمدی‏
و‏ ایرانی‏ میان‏کارگران‏ تنش‏ مولد‏ موضوعات‏ از‏ همواره‏ افغانستانی‏
این‏جمعیت‏در‏ از‏حضور‏ با‏گذشت‏دو‏دهه‏ افغانستانی‏بوده‏است.‏
ایران،‏بخش هایی‏از‏آن ها‏توانسته‏بودند‏از‏سطح‏مشاغل‏کارگری‏ساده‏
به‏کارگران‏ماهر‏ارتقا‏یابند.‏علاوه‏بر‏تغییر‏ماهیت‏اشتغال‏و‏اثر‏آن‏بر‏
بیکاری‏ایرانیان،‏سهیلا‏جلودارزاده‏به‏موضوع‏طولانی‏شدن‏مهاجرت‏
افغانستانی ها‏اشاره‏کرده‏و‏با‏تکرار‏موضوعی‏که‏از‏همان‏ابتدای‏دهه‏

۱۳۶۰‏در‏مورد‏اتباع‏افغانستانی‏ساکن‏ایران‏مطرح‏بود‏می گوید:
]...[‏کشور‏افغانستان ‏امروز‏در‏اشغال ‏گروهی ‏است  
که ‏به عنوان ‏یکی ‏از‏دشمنان ‏ما‏مطرح ‏هستند‏و‏فقط  
تجارت ‏مواد‏مخدر‏آن ها‏همه روزه ‏جوان های ‏زیادی  
ما‏ آن وقت ‏ می کشاند،‏ انحراف ‏ به ‏ ما‏ کشور‏ در‏ را‏
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کسانی که ‏کشور‏خودشان ‏را‏رها‏کرده اند،‏به ‏کشور‏ما‏
از‏ برای ‏هرکدام ‏ را‏که ‏ آمده اند‏و‏فرصت های ‏شغلی ‏
آن ها‏ما‏حداقل ‏باید‏حدود‏سه‏میلیون ‏تومان ‏هزینه  
برای   هستیم ‏که ‏ معتقد‏ ما‏ و‏ می کنند‏ اشغال ‏ بکنیم ‏
اینکه ‏این ها‏دزدی ‏نکنند،‏باید‏اجازه ‏داد‏کار‏کنند!

دانش‏ پرتعداد‏ به‏حضور‏ از‏صحبت هایش‏ دیگری‏ در‏بخش‏ وی‏
غلبه‏ مورد‏ در‏ و‏ می کند‏ اشاره‏ نیز‏ مدارس‏ در‏ افغانستانی‏ آموزان‏
جمعیتی‏مهاجران‏در‏محلات‏جنوب‏تهران‏و‏هزینه های‏عمومی‏برای‏

خدمات رسانی‏به‏این‏جمعیت‏هشدار‏می دهد:
یک   به ‏ من ‏ است ،‏ جدی ‏ خطر‏ این ‏ برادران !‏ لذا‏
مدرسه ای ‏در‏شهرری ‏مراجعه ‏کردم ،‏وقتی که ‏داشتم  
یا‏ است ‏ اینجا‏کابل ‏ گفتم ‏ واقعاً‏ می کردم ‏ سخنرانی ‏
از‏مدیر‏مدرسه ‏سئوال ‏کردم ،‏ شهرری ‏است ؟‏وقتی ‏
افغانی ‏هستند!‏شما‏ گفت ‏یک سوم‏دانش آموزان ‏ما‏
همه ساله ‏برای ‏توسعه ‏مدارس ‏چقدر‏هزینه ‏پرداخت  
استفاده ای   چه ‏ دارد‏ حاضر‏ حال ‏ در‏ و‏ می کنید‏

می شود؟!
اصل‏ به‏ تقوی‏ سیدرضا‏ سخنان،‏ این‏ با‏ مخالفت‏ در‏ زمانی‏که‏
شانزدهم‏قانون‏اساسی‏استناد‏می کند‏که‏دربند‏آخر‏آن‏تعهد‏برادرانه  
نسبت ‏به ‏همه ‏مسلمانان ‏و‏حمایت ‏بی دریغ ‏از‏مستضعفان ‏جهان ‏آمده‏
است،‏جلودارزاده‏پاسخ‏می دهد‏»چراغی ‏که ‏به ‏خانه ‏رواست ‏به ‏مسجد‏
با‏جریمه‏کارفرمایان‏ نیز‏در‏مخالفت‏ حرام ‏است «.‏موحدی‏ساوجی‏

نقش‏کارگران‏افغانستانی‏را‏با‏یک‏مثال‏چنین‏توضیح‏می دهد:
کارفرمایانی ‏که ‏شما‏دارید‏می فرمایید‏همه ‏کارخانه دار‏
دویست،‏ دارای ‏ که ‏ کسی ‏ از‏ کارفرمایان ‏ نیستند.‏
یک ‏کارگر‏ الآن ‏ است ‏گرفته ‏که ‏ تا‏گوسفند‏ سیصد‏
من   می گیرد.‏ چوپانی ‏گوسفندانش ‏ برای ‏ را‏ افغانی ‏
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به ‏شما‏ده ها‏و‏صدها‏نفر‏را‏سراغ ‏می دهم ‏که ‏همین  
چوپانی ‏و‏گوسفندچرانی ‏را‏که ‏قبلًا‏خود‏ایرانیان ،‏یا‏
روستایی ‏یا‏عشایری ‏انجام ‏می دادند،‏الآن ‏خودشان  
یا‏ یک ‏ هستند،‏ وانت بار‏ بر‏ سوار‏ به عنوان ‏کارفرما‏
دو‏نفر‏افغانی ‏گرفته اند‏گوسفندهایش ‏را‏می چراند.‏
بااینکه ‏می تواند‏خودش ‏یا‏فرزندانش ‏این ‏کار‏را‏بکند،‏
با‏ را‏ زیادی ‏ موارد‏ من ‏ اطراف واکناف ‏ در‏ نمی کند!‏
چشم ‏خودم ‏دیده ام .‏کارهایی ‏مثل ‏مقنی گری ‏است ‏که  
یک وقتی ‏در‏این ‏مملکت ‏مقنی ‏فراوان ‏بود،‏اما‏الآن  

شما‏به غیراز‏افغانی ،‏مقنی ‏پیدا‏نمی کنید.
در‏این‏جلسه‏محمدعلی‏نجفی‏رئیس‏وقت‏سازمان‏برنامه وبودجه‏از‏
جریمه‏کارفرمایان‏متخلف‏دفاع‏می کند.‏وی‏با‏بیان‏اینکه‏مخالف‏کار‏
نیروی‏خارجی‏نیست‏و‏فقط‏ممانعت‏از‏اشتغال‏کارگران‏فاقد‏پروانه‏کار‏
مدنظر‏قانون‏است،‏می گوید‏جابه جایی‏نیروی‏کار‏خارجی‏در‏کشور‏
اگر‏بدون‏حساب‏و‏برنامه‏باشد،‏هم ‏مشکلات ‏اجتماعی ‏و‏هم ‏مسائل‏
و‏ از‏بحث‏مخالفان‏ درنهایت‏پس‏ ایجاد‏می کند.‏ برای ‏کشور‏ امنیتی ‏
موافقان‏به جای‏جریمه‏کارفرمایان،‏مجلس‏یک‏سال‏به‏دولت‏فرصت‏
می دهد‏تا‏کارگران‏فاقد‏پروانه‏کار‏را‏از‏کشور‏اخراج‏کند.‏نکته‏مهم‏این‏
جلسه‏به‏رسمیت‏شناخته شدن‏حقوق‏کارفرمایان‏ایرانی‏در‏استفاده‏از‏
نیروی‏کار‏ارزان‏افغانستانی‏است‏و‏نماینده‏دولت‏صراحتاً‏از‏مخالف‏
نبودن‏دولت‏با‏نیروی‏کار‏خارجی‏سخن‏می گوید.‏بنابراین‏در‏شرایطی‏
افغانستانی‏ اتباع‏ بازگشت‏و‏اخراج‏ برای‏ فراوان‏ که‏سخت گیری های‏
در‏ایران‏وجود‏دارد،‏نمایندگان‏مجلس‏حاضر‏به‏تصویب‏جریمه‏برای‏
کارفرمایانی‏که‏از‏کارگر‏بدون‏مجوز‏اشتغال‏استفاده‏می کنند،‏نشدند.‏
از‏ ناشی‏ مضرات‏ بر‏ رسمی‏که‏ به رغم‏گفتار‏ می دهد‏ نشان‏ امری‏که‏
دارد،‏ آن ها‏اصرار‏ بازگشت‏ افغانستانی‏و‏ضرورت‏ پناهندگان‏ حضور‏
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بخش هایی‏از‏جامعه،‏خواهان‏تداوم‏استفاده‏از‏این‏نیروی‏کار‏است‏و‏
دولت‏بیش‏از‏آنکه‏مخالف‏آن‏باشد‏به‏دنبال‏قانونی‏کردن‏و‏کنترل‏نحوه‏
به کارگیری‏این‏نیروی‏کار‏است.‏بار‏قبل‏در‏سال‏۱۳۶8‏که‏موضوع‏
در‏مجلس‏مطرح‏شد‏اختلاف‏اساسی‏)حداقل‏در‏سطح‏ظاهر(‏بین‏
نمایندگان‏حامی‏ و‏ استان های‏شرقی‏ منافع‏ساکنان‏ مدافع‏ نمایندگان‏
سیاست‏رسمی‏حمایت‏از‏مستضعفان‏بود‏اما‏این‏بار‏مجلس‏به‏محل‏
ایرانی‏و‏نمایندگان‏مدافع‏کارفرمایان‏ تقابل‏نمایندگان‏حامی‏کارگران‏
ایرانی‏بدل‏شد.‏دولت‏هم‏تلاش‏می کند‏به‏نوعی‏هر‏دو‏طرف‏ماجرا‏
را‏به‏شکلی‏راضی‏نگه‏دارد.‏در‏واقع‏همین‏سه‏نیروی‏اصلی‏اجتماعی‏
که‏نمایندگان‏آن ها‏در‏برابر‏هم‏قرار‏گرفتند‏یعنی‏۱(‏کارگران‏ایرانی،‏2(‏
کارفرمایان‏ایرانی‏و‏۳(‏دولت،‏سه‏نیروی‏اصلی‏تاثیرگذار‏بر‏شرایط‏
پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏هستند‏که‏سیاست ها‏و‏اقدامات‏انجام‏
شده‏را‏باید‏با‏توجه‏به‏منافع‏و‏تعاملات‏میان‏این‏سه‏نیروی‏اصلی‏مورد‏
امروز‏راه‏حل‏اصلی‏کاهش‏آن‏ تا‏ توجه‏قرار‏داد.‏تعارض‏منافعی‏که‏
سخت تر‏شدن‏شرایط‏زندگی‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏بوده‏است.‏
با‏تصویب‏قانون‏برنامه‏سوم،‏اصرار‏ایران‏به‏خروج‏اتباع‏افغانستانی‏
در‏سال‏۱۳۷۹‏ادامه‏یافت.‏در‏بیست‏و‏هشتم‏اردیبهشت ماه‏این‏سال‏
روزنامه‏خراسان‏گزارش‏می دهد‏که‏به‏تمامی‏مهاجران‏افغانستانی‏مقیم‏
کشور‏اخطار‏داده‏شده‏است‏که‏از‏بیستم‏فروردین‏تا‏بیستم‏مهرماه‏به‏
وطنشان‏برگردند.‏اجرای‏این‏برنامه‏دو‏گروه‏از‏افغانستانی ها‏را‏شامل‏
به‏شکل‏داوطلبانه‏ اول‏مهاجران‏مجاز‏و‏غیرمجاز‏که‏ می شود.‏گروه‏
خواهان‏بازگشت‏هستند‏و‏گروه‏دوم‏افغانستانی هایی‏که‏مدعی‏احتمال‏
مرگ‏در‏صورت‏بازگشت‏هستند‏که‏باید‏پرونده شان‏در‏ایران‏بررسی‏
ایران‏و‏کمیساریا‏ از‏شروع‏همکاری‏مجدد‏ این‏گزارش‏حاکی‏ شود.‏
است؛‏همکاری ای‏که‏در‏سال‏۱۳۷۷‏به‏تلخی‏قطع‏شده‏بود.‏هدف‏
اقدام‏مشترک،‏فراهم‏کردن‏امکان‏قانونی‏درخواست‏پناهندگی‏مهاجران‏
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بود.‏ قانونی‏ از‏مسیر‏ داوطلبانه‏ بازگشت‏ و‏ ایران‏ به‏دولت‏ افغانستانی‏
با‏توجه‏به‏وجود‏گروهای‏مختلف‏از‏نظر‏وضعیت‏اقامت،‏در‏طرح‏
مشترک‏ایران‏و‏کمیساریا‏همه‏افراد‏صرف‏نظر‏از‏زمان‏ورود‏به‏ایران‏یا‏
مدارک‏کنونی‏می توانستند‏خود‏را‏معرفی‏کنند.‏هدف‏این‏بود‏که‏افراد‏
پس‏از‏ثبت نام‏یا‏برای‏بازگشت‏حمایت‏شوند‏و‏یا‏درخواست‏خود‏برای‏
برخورداری‏از‏حمایت‏ایران‏و‏عدم‏بازگشت‏را‏اعلام‏کنند.‏در‏کشور‏
۹‏مرکز‏ثبت نام‏دایر‏شد‏اما‏پس‏از‏مدتی‏مرکز‏تهران‏به‏دلایل‏امنیتی‏از‏
سوی‏دولت‏بسته‏شد.‏بااینکه‏گروه های‏زیادی‏پرونده های‏خود‏را‏ارائه‏
کردند‏و‏دولت‏برای‏آن ها‏که‏پذیرفته‏ شده‏بودند‏مجوز‏سه ماهه‏اقامت‏
صادر‏کرد‏اما‏عملًا‏این‏طرح‏به‏سرانجام‏مشخصی‏نرسید.‏در‏این‏سال‏
با‏کمک‏کمیساریا‏ نفر‏ هزار‏ از‏۱۳۳‏ بیش‏ غربالگری،‏ از‏طرح‏ مجزا‏
به‏افغانستان‏بازگشتند.‏با‏توجه‏به‏شرایط‏وخیم‏افغانستان‏چه‏از‏نظر‏
خشک سالی‏و‏چه‏جنگ‏داخلی‏بسیاری‏از‏منتقدانِ‏رویکرد‏دولت‏ایران‏
بر‏این‏باور‏بودند‏که‏بازگشت‏افغانستانی ها‏شرایط‏بهتری‏برایشان‏رقم‏
نمی زند‏و‏آن ها‏مجبور‏می شوند‏دوباره‏به‏ایران‏برگردند.‏پزشکان‏بدون‏
از‏نهادهای‏غیردولتی‏دخیل‏در‏این‏برنامه‏به‏همین‏سبب‏ مرز۱‏یکی‏
در‏میانه‏کار‏طرح‏را‏ترک‏کرد.‏اگرچه‏براساس‏آمار‏موجود‏۳5۱۶‏نفر‏
در‏هفته‏در‏قالب‏طرح‏مشترک‏اداره‏امور‏اتباع‏خارجی‏و‏کمیساریا‏به‏
افغانستان‏بازگشتند‏اما‏شواهد‏حاکی‏از‏ورود‏همین‏تعداد‏مهاجر‏از‏
افغانستان‏به‏ایران‏است‏)کمیته‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏آمریکا،‏2۰۰۱(.
به‏ نامه ای‏سرگشاده‏ در‏ نماینده‏مجلس‏ تابستان‏۱۳۷۹،‏۱54‏ در‏
رئیس جمهور‏خواستار‏بازگشت‏همه‏افغانستانی ها‏به‏کشورشان‏شدند.‏
الهه‏کولایی‏نماینده‏تهران‏در‏گفت وگو‏با‏روزنامه‏خراسان‏در‏2۷‏مرداد‏
۱۳۷۹‏ضمن‏دفاع‏از‏این‏نامه،‏از‏طرحی‏خبر‏می دهد‏که‏به‏کمیسیون‏
امنیت‏ملی‏مجلس‏ارائه‏شده‏و‏هدف‏آن‏رسیدگی‏به‏وضعیت‏حضور‏
1. Médecins Sans Frontières (MSF)
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بی ضابطه‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏است.‏وی‏بیکاری‏و‏پیامدهای‏امنیتی‏
را‏دو‏مشکل‏ناشی‏از‏حضور‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏می داند‏و‏بررسی‏
کیفیت‏و‏کمیت‏حضور‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏را‏ضروری‏تلقی‏می کند.‏
مدیرکل‏امور‏اجتماعی‏استانداری‏تهران‏هم‏در‏مصاحبه ای‏ضمن‏برآورد‏
هزینه‏روزانه‏حضور‏اتباع‏افغانستانی‏در‏ایران‏به‏میزان‏28۹‏میلیارد‏ریال‏
در‏سال،‏اظهار‏می دارد‏که‏با‏قانونی کردن‏فرایند‏حضور‏اتباع‏افغانستان‏
ناامنی‏را‏ از‏سرقت،‏فحشا،‏قتل‏و‏ ایران‏می توان‏هزینه های‏ناشی‏ در‏
به‏حداقل‏برساند‏تا‏آنان‏نیز‏مانند‏شهروندان‏کشورمان‏مسئولیت پذیر‏
باشند‏و‏بیمه ها‏و‏حقوق‏قانونی‏این‏مهمان نوازی‏را‏پرداخت‏کنند‏تا-‏
به‏گفتۀ‏این‏مقام‏مسئول-‏حداقل‏اگر‏کمکی‏به‏اقتصاد‏ما‏نمی کنند،‏
از‏ تلقی‏ این‏ به‏نظر‏می رسد‏ را‏مترتب‏نشوند۱.‏ هزینه‏اضافی‏دیگری‏
باز‏می کرد‏که‏ میان‏سیاست گذاران‏ در‏ را‏ به تدریج‏جای‏خود‏ مسئله‏
افغانستانی‏و‏ ارزان قیمت‏ نیروی‏کار‏ ایجاد‏تعادل‏میان‏منافع‏حضور‏
هزینه های‏ناشی‏از‏ارائه‏خدمات‏به‏این‏جمعیت،‏تنها‏با‏افزایش‏هزینه‏
زندگی‏آن ها‏در‏ایران‏و‏کاهش‏یارانه‏دولتی‏ممکن‏است‏و‏به‏این‏شیوه‏
می توان‏بخشی‏از‏تعارض‏منافع‏میان‏نیروهای‏اجتماعی‏در‏ایران‏را‏در‏
مورد‏حضور‏پناهندگان‏کاهش‏داد.‏البته‏تحقق‏کامل‏این‏ایده‏چند‏سال‏

بعد‏ممکن‏شد.
سقوط طالبان و قدرت گرفتن مجدد سیاست بازگشت

در‏مهرماه‏۱۳8۰‏آمریکا‏و‏متحدانش‏پس‏از‏حمله‏به‏افغانستان،‏طالبان‏
را‏از‏قدرت‏ساقط‏کردند‏و‏قدرت‏در‏اختیار‏دولت‏جدید‏به‏رهبری‏
حامد‏کرزی‏قرار‏گرفت.‏ایران‏با‏شروع‏این‏حمله‏رسماً‏مرزهای‏خود‏
با‏افغانستان‏را‏بست‏و‏اعلام‏کرد‏که‏دیگر‏قادر‏به‏پذیرش‏پناهنده‏جدید‏

۱.‏میلیاردها‏تومان‏از‏سرمایه‏ایرانیان‏صرف‏نگهداری‏مهاجرین‏افغانی‏می‏شود،‏روزنامه‏دوران‏
امروز،‏8‏بهمن‏۱۳۷۹
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نیست.‏این‏امر‏با‏اعتراض‏کمیساریا‏مواجه‏شد‏که‏ایران‏شدیداً‏به‏آن‏
واکنش‏نشان‏داد.‏در‏طول‏جنگ‏ناتو‏و‏طالبان،‏ایران‏مرزهایش‏را‏بسته‏
بود‏و‏اعلام‏کرد‏خدمات‏ضروری‏را‏در‏داخل‏خاک‏افغانستان‏به‏آوارگان‏
آمریکا،2۰۰2(.‏ مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ )گزارش‏کمیته‏ می کند‏ ارائه‏
رسمی‏ موضع‏ بر‏ پافشاری‏ برای‏ را‏ ایران‏ این‏سال‏ در‏ طالبان‏ سقوط‏
و‏سایر‏ دولت‏ به زعم‏ زیرا‏ کرد‏ افغانستانی ها‏مصمم تر‏ بازگشت‏همه‏
در‏ تهدیدی‏ هیچ‏ دیگر‏ ایران،‏ در‏ افغانستان‏ اتباع‏ حضور‏ مخالفانِ‏
افغانستان‏وجود‏نداشت‏که‏مانع‏از‏بازگشت‏افغانستانی ها‏باشد.‏ضمن‏
اینکه‏حضور‏آمریکا‏و‏متحدانش‏در‏افغانستان‏این‏خوش بینی‏را‏ایجاد‏
کرده‏بود‏که‏شرایط‏اقتصادی‏افغانستان‏به زودی‏جهشی‏بزرگ‏به‏سمت‏
بهبود‏وضعیت‏اقتصادی‏پیدا‏خواهد‏کرد.‏در‏نتیجه‏یک‏بار‏دیگر‏با‏
جدی‏شدن‏مسئله‏بازگشت،‏طرح‏بزرگی‏را‏برای‏شناسایی‏اتباع‏خارجی‏
در‏ایران‏آغاز‏شد.‏25۰‏مرکز‏در‏کشور‏راه اندازی‏شد‏که‏افراد‏با‏مراجعه‏
و‏پر‏کردن‏مشخصات‏و‏اثر‏انگشت‏در‏آن‏ثبت نام‏کردند.‏در‏بهار‏سال‏
۱۳8۱‏دور‏دوم‏ثبت نام‏برای‏کسانی‏که‏در‏دور‏اول‏ثبت نام‏نشده‏بودند‏
انجام‏شد‏و‏در‏فاز‏دوم‏اتباع‏فاقد‏مدرک‏هم‏امکان‏ثبت نام‏پیدا‏کردند.‏
درمجموع‏دو‏میلیون‏و‏پانصد‏هزار‏نفر‏در‏این‏طرح‏ثبت نام‏شدند‏که‏
2.25۰.۰۰۰‏افغانستانی‏و‏بقیه‏عراقی،‏پاکستانی‏و‏بنگلادشی‏بودند.‏
همه‏افراد‏بالای‏۱8‏سال‏در‏این‏طرح‏انگشت نگاری‏شدند.‏این‏طرح‏
بزرگ ترین‏و‏جامع ترین‏طرح‏شناسایی‏پناهندگان‏خارجی‏در‏ایران‏بود‏
که‏مبنای‏اصلی‏هویتی‏این‏جمعیت‏قرار‏گرفت‏و‏امروز‏هم‏تنها‏کسانی‏
که‏در‏این‏طرح‏مدرک‏شناسایی‏دریافت‏کردند‏به طور‏رسمی‏پناهنده‏

جمعی‏محسوب‏می شوند.‏
افغانستانی ها‏در‏سال‏۱۳8۱  با‏سقوط‏طالبان‏مقدمات‏بازگشت‏
این‏روند‏ به‏ برای‏شدت‏بخشیدن‏ اواخر‏سال‏۱۳8۰‏ در‏ فراهم‏شد.‏
استخدام‏کنند‏ را‏ غیرمجاز‏ اتباع‏ برای‏کارفرمایانی‏که‏ ششم‏ مجلس‏
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برابر‏دستمزد‏روزانه‏یک‏کارگر‏ جریمه‏در‏نظر‏گرفت‏که‏معادل‏پنج‏
بود۱.‏در‏سال‏۱۳8۱‏با‏توافق‏سه جانبه‏ایران‏و‏افغانستان‏و‏کمیساریا‏
بازگشت‏افغانستانی ها‏در‏دستور‏کار‏قرار‏گرفت‏و‏قرار‏بود‏در‏سال‏
اول‏4۰۰‏هزار‏نفر‏به‏افغانستان‏برگردند.‏از‏میان‏۳۷۶‏هزارنفری‏که‏
در‏سال‏2۰۰2‏به‏افغانستان‏برگشتند‏8۱‏درصد‏بعد‏از‏سال‏۱۳۷5 
به‏ایران‏آمده‏بودند.‏مراکز‏بازگشت‏اختیاری‏در‏۹‏استان‏شکل‏گرفت.‏
کمیساریا‏ارائۀ‏حمل ونقل،‏غذا‏و‏خدمات‏بهداشتی‏به‏افراد‏را‏تقبل‏
کرد.‏دولت‏به‏افرادی‏که‏در‏طرح‏سرشماری‏شرکت‏نکرده‏بودند‏تا‏
مردادماه‏فرصت‏داد‏که‏ثبت نام‏کنند‏یا‏کشور‏را‏ترک‏کنند.‏بلافاصله‏پس‏
از‏پایان‏ضرب الاجل‏ایران‏دستگیری‏افراد‏غیرمجاز‏را‏آغاز‏کرد‏)کمیته‏
پناهندگان‏و‏مهاجران‏آمریکا،‏2۰۰۳(‏و‏روند‏دستگیری‏و‏اخراج‏اتباع‏
افغانستانی‏فاقد‏مدارک‏قانونی‏بازهم‏موضوع‏اختلاف‏ایران‏و‏کمیساریا‏
شد.‏با‏بالا‏گرفتن‏تنش،‏معاون‏کل‏اتباع‏خارجی‏وزارت‏کشور‏در‏پاسخ‏
به‏اعتراض‏مقامات‏کمیساریا‏درباره‏نحوه‏بازگشت‏افغانستانی ها‏اظهار‏

داشت:
تعیین‏ و‏ افغانی‏ غیرمجاز‏ مهاجران‏ بازگشت‏ برنامه‏
بیستم‏مردادماه‏به عنوان‏آخرین‏مهلت‏برای‏بازگشت‏
توافقنامه‏ نیست.‏ سه جانبه‏ توافقنامه‏ چارچوب‏ در‏
سه جانبه‏مربوط‏به‏دو‏میلیون‏و‏سیصد‏و‏پنجاه‏هزار‏
مهاجری‏است‏که‏در‏طرح‏سرشماری‏سال‏۱۳8۰ 
شرکت‏کرده‏و‏برگه‏اقامت‏دارند.‏بازگشت‏همه‏این‏
افراد‏سه‏تا‏چهار‏سال‏طول‏می کشد‏و‏از‏کمیساریا‏
می خواهیم‏در‏مورد‏افاغنه ای‏که‏هر‏زمان‏می خواهند‏

می آیند‏و‏می روند‏دخالت‏نکند2.
۱.‏بند‏»ج«‏ماده‏۱۱‏قانون‏تنظیم‏بخشی‏از‏مقررات‏مالی‏دولت،‏مصوبه‏2۷‏دیماه‏۱۳8۰

2.‏معاون‏اداره‏کل‏اتباع‏و‏مهاجرین‏خارجی:‏کمیساریا‏در‏برنامه‏بازگرداندن‏مهاجرین‏غیرقانونی‏
دخالت‏نکند،‏روزنامه‏انتخاب،‏۳۰‏تیر‏۱۳8۱
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در‏اردیبهشت‏۱۳8۱‏آیین نامه‏نحوه‏بازگشت‏پناهندگان‏افغانستانی‏
مصوب‏شد‏که‏شیوه‏اجرایی‏بازگشت‏را‏تعیین‏می کرد.‏براساس‏این‏
پناهندگان‏ داوطلبانه‏ بازگشت‏ می شد‏ موظف‏ وزارت‏کشور‏ آیین نامه‏
بین المللی،‏ تعهدات‏ با‏رعایت‏ از‏سال‏۱۳8۱‏ را ‏ افغانستان‏ به‏کشور‏
شرایط‏و‏سیاست‏خارجی‏کشور‏افغانستان‏با‏اتخاذ‏راه کارهای‏تسهیل‏
و‏تشویق کننده‏و‏تأثیرگذار‏بر‏بازگشت‏و‏استفاده‏از‏شیوه های‏بازگشت‏
دولت(‏ تسهیلات‏ و‏ بین المللی‏ ) با‏کمک های‏ حمایت شده‏ داوطلبانه‏
تسهیلات‏ و‏ بین المللی‏ مجامع‏ اطلاع‏ ) با‏ خودانگیخته‏ بازگشت‏ و ‏
پناهندگی‏را‏ آیین نامه‏شرایط‏دریافت‏ این‏ برنامه ریزی‏کند.‏ را‏ دولت(‏
بسیار‏سخت‏می کرد‏و‏تصریح‏داشت‏که‏ در‏صورت‏احراز‏از‏بین‏رفتن‏
پناهنده‏شناخته‏ افغانستان‏ اتباع‏ بود‏ باعث‏شده‏ احوالی‏که‏ و‏ اوضاع‏
شد.‏ نخواهند‏ بهره مند‏ پناهندگان‏ مزایای‏ از‏ مقیم‏ پناهندگان‏ شوند،‏
ارائه‏کنند‏ بتوانند‏دلایل‏موجه‏دال‏بر‏شکنجه‏قبلی‏ اما‏ پناهندگانی‏که‏
همچنان‏پناهنده‏تلقی‏خواهند‏شد.‏براساس‏این‏آیین نامه‏چنانچه‏افراد‏
بتوانند‏مدارکی‏مبتنی‏بر‏شکنجه‏ارائه‏کنند‏به طور‏موقت‏مجاز‏به‏اقامت‏
در‏ایران‏خواهند‏بود‏اما‏برای‏بقیه‏جهت‏بازگشتِ‏اختیاری‏و‏محترمانه‏
آنان‏به‏کشور‏افغانستان،‏برگه‏خروجی‏مدت دار‏صادر‏می شود.‏مهلت‏

این‏فرایند‏هم‏حداکثر‏تا‏پایان‏قانون‏برنامه‏سوم‏تعیین ‏شده‏بود۱.
مطالعه‏ترتن‏و‏مارسدن2‏)2۰۰2(‏نشان‏می‏دهد‏چرا‏در‏آن‏مقطع‏
زمانی‏سیاست‏بازگشت‏به رغم‏ارقام‏بالای‏منتشر‏شده‏در‏مورد‏میزان‏
بازگشت‏در‏عمل‏موفقیت‏چندانی‏نداشته‏است.‏براساس‏آمار‏در‏بازه‏
زمانی‏بین‏اردیبهشت‏تا‏شهریور‏۱۳8۱‏حدود‏۱.۷‏میلیون‏افغانستانی‏
به‏کشورشان‏بازگشتند‏که‏بزرگ ترین‏و‏سریع ترین‏جابه جایی‏جمعیت‏

افغانستان،‏ به‏ افغانستانی‏ساکن‏در‏کشور‏ آوارگان‏ پناهندگان‏و‏ بازگشت‏ نامه‏نحوه‏ آیین‏ ۱.‏
مصوب‏هیئت‏وزیران،‏۱۷‏اردیبهشت۱۳8۱

2. Turton & Marsden
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با‏حمایت‏کمیساریای‏پناهندگان‏از‏سال‏۱۳5۱‏بود.‏این‏آمار‏بر‏حسب‏
برای‏ را‏ است‏که‏کمک های‏کمیساریا‏ شده‏ محاسبه‏ افرادی‏ تعداد‏
بازگشت‏دریافت‏کرده اند.‏این‏محققان‏تخمین‏می زنند‏با‏توجه‏به‏اینکه‏
بخشی‏از‏این‏گروه ها‏به ویژه‏در‏پاکستان‏صرفاً‏جهت‏دریافت‏کمک‏و‏
به شکل‏موقت‏به‏افغانستان‏بازگشته اند‏و‏مجدداً‏راهی‏پاکستان‏شده اند‏
در‏ همچنین‏گروه هایی‏که‏ و‏ می شود-‏ recyclers‏گفته‏ آن ها‏ -به‏
بازگشت‏نتوانسته اند‏انطباق‏یابند‏و‏مجدداً‏از‏افغانستان‏بیرون‏رفته اند،‏
این‏رقم‏باید‏حداقل‏2۰۰‏هزار‏نفر‏باشد.‏به‏اعتقاد‏آن ها‏به طور‏کلی‏
چند‏دلیل‏می تواند‏برای‏بازگشت‏افراد‏وجود‏داشته‏باشد:‏۱(‏اشتیاق‏
برای‏سرزمین‏مادری:‏از‏دید‏محققان‏با‏توجه‏به‏اینکه‏معمولًا‏پناهندگان‏
براساس‏محاسبات‏عقلانی‏تصمیم‏به‏جابه جایی‏می گیرد‏بعید‏است‏
با‏ که‏عاملی‏برای‏بازگشت‏باشد.‏2(‏پیشنهاد‏وسوسه برانگیز:‏بازهم‏
چنین‏کمک هایی‏ بازگشت،‏ برای‏ محدود‏ بسیار‏ به‏کمک های‏ توجه‏
اما‏ شود.‏ محسوب‏ بازگشت‏ در‏ ترغیب کننده‏ جدیِ‏ عامل‏ نمی تواند‏
را‏ پیغام‏ این‏ زیرا‏ باشد‏ داشته‏ نمادین‏ اهمیتی‏ می تواند‏ برنامه ها‏ این‏
به‏پناهندگان‏می دهد‏که‏از‏نظر‏جامعه‏میزبان‏زمان‏بازگشت‏آن ها‏به‏
کشورشان‏فرارسیده‏است.‏۳(‏انتظارات‏بزرگ:‏پناهندگان‏با‏توجه‏به‏
اینکه‏توسط‏رسانه های‏مختلف‏با‏پیام هایی‏تشویق کننده‏برای‏بازگشت‏
بمباران‏شده اند‏انتظاراتی‏زیادی‏در‏آن ها‏در‏مورد‏حجم‏زیاد‏حمایت‏
جهانی‏به‏سمت‏افغانستان‏و‏وظیفه‏بازسازی‏سریع‏کشور‏ایجاد‏شده‏
است.‏4(‏فشار‏از‏سوی‏کشور‏میزبان:‏سطح‏فشار‏پلیسی‏در‏ایران‏و‏
پاکستان‏بر‏پناهندگان‏در‏حال‏افزایش‏بوده‏و‏عاملی‏برای‏شدت‏گرفتن‏
بازگشت‏است.‏به علاوه‏دسترسی‏به‏خدمات‏و‏امکانات‏نیز‏به ویژه‏در‏

ایران‏محدود‏شده‏است.‏
براساس‏یافته های‏این‏تحقیق،‏آن‏دسته‏از‏پناهندگانی‏که‏به‏لحاظ‏
اقتصادی‏وضعیت‏بهتری‏دارند‏ترجیح‏می دهند‏راهبرد‏»انتظار«‏را‏پیش‏
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بگیرند‏و‏تا‏روشن‏شدن‏وضعیت‏آتی‏صبر‏کنند.‏اما‏کسانی‏که‏در‏تأمین‏
معیشت‏مسئله‏دارند‏معمولًا‏راحت تر‏تحت‏تأثیر‏پیام های‏تشویق کننده‏
قرار‏می گرفتند.‏از‏سوی‏دیگر‏این‏محققان‏نشان‏داده اند‏که‏به‏سبب‏
افراد‏ اکثریت‏ بازگشت کنندگان،‏ برای‏جذب‏ فقدان‏ظرفیت های‏لازم‏
خود‏را‏در‏وضعیتی‏بدتر‏از‏قبل‏یافتند.‏از‏همین‏رو‏بخش‏زیادی‏از‏
بودجۀ‏محدود‏بازسازی‏صرف‏ارائه‏خدمات‏فوری‏به‏این‏افراد‏شد.‏
لذا‏آن ها‏پیشنهاد‏می کنند‏روند‏بازگشت‏موقتاً‏متوقف‏شود‏تا‏زمانی‏که‏
نتایج‏فرایند‏بازسازی‏مشخص‏شود‏و‏ظرفیت‏پذیرش‏بازگشت کنندگان‏

افزایش‏یابد.
با‏وجود‏تصویب‏قوانین‏و‏همچنین‏خوش بینی‏ایجادشده‏نسبت‏به‏
بهبود‏شرایط‏افغانستان‏و‏امکان‏بازگشت‏همه‏پناهندگان،‏این‏تصور‏
به تدریج‏رنگ‏باخت‏و‏به‏دلایل‏ذکر‏شده‏در‏بالا‏روند‏بازگشت‏به مرور‏
کند‏شد.‏در‏دوازدهم‏تیرماه‏مدیرکل‏اتباع‏خارجی‏استان‏خراسان‏اعلام‏
کرد‏که‏با‏روند‏فعلی‏طرح‏بازگشت‏شکست‏خواهد‏خورد.به‏گفتۀ‏وی،‏
برای‏اینکه‏تا‏پایان‏سال‏4۰۰‏هزار‏نفر‏بازگردند‏باید‏روزانه‏25۰۰‏نفر‏
از‏ایران‏خارج‏شوند‏که‏این‏رقم‏تاکنون‏۱5۰۰‏نفر‏بوده‏است.‏از‏دید‏
این‏مسئول‏دولتی‏این‏طرح‏موفق‏نبوده‏است‏و‏برخوردهای‏پلیسی‏نیز‏
کارگشا‏نیست،‏بلکه‏باید‏در‏بحث‏اشتغال‏و‏واگذاری‏مسکن‏و‏مانند‏
آن‏از‏سوی‏ایرانیان‏به‏این‏مهاجران‏سخت گیری هایی‏اعمال‏شود.‏در‏
اتباع‏ همین‏ماه‏مدیرکل‏اتباع‏خارجی‏از‏مصوبات‏شورای‏هماهنگی‏
بیگانه‏سخن‏می گوید‏که‏ممنوعیت‏به کارگیری‏در‏محیط های‏کاری،‏
تسهیلات‏ در‏ محدودیت‏ غیرمجاز،‏ افراد‏ بازگرداندن‏ و‏ جمع آوری‏
اجتماعی،‏رفاهی‏و‏تحصیلی‏از‏آن‏جمله‏بود.‏وی‏در‏مصاحبه‏روزنامه‏
انتخاب۱‏چنین‏استدلال‏می کند‏که‏اقامت‏بیش‏از‏بیست‏سالِ‏خارجی ها‏
در‏هیچ‏کشوری‏به‏مصلحت‏نیست‏زیرا‏رفته رفته‏با‏فرهنگ‏اصلی‏خود‏

۱.‏تصمیات‏جدید‏برای‏بازگشت‏مهاجران‏افغانی،‏روزنامه‏انتخاب،‏۱۶‏تیرماه‏۱۳8۱
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قطع‏رابطه‏می کنند‏و‏ممکن‏است‏بازگشت‏دوباره شان‏بسیار‏سخت‏
به‏ با‏توجه‏ اعلام‏می کند‏که‏ به‏صراحت‏ این‏مصاحبه‏ در‏ باشد.‏وی‏
استقرار‏دولت‏قانونی‏در‏افغانستان،‏»ما‏افغان های‏مقیم‏ایران‏را‏دیگر‏
اتباع‏ هیچ گاه‏ هم‏ زمان‏ این‏ از‏ قبل‏ ایران‏ البته‏ نمی شناسیم«.‏ پناهنده‏
افغانستان‏ساکن‏ایران‏را‏به عنوان‏پناهنده‏به‏رسمیت‏نمی شناخت‏و‏از‏
اصطلاحاتی‏چون‏آوارگان‏افغانستانی‏یا‏مهاجران‏افغانستانی‏استفاده‏
می کرد.‏نکته‏مهم‏دیگر‏در‏مصاحبه‏این‏مقام‏مسئول،‏تاکید‏وی‏بر‏لزوم‏

کاهش‏هزینه های‏دولت‏برای‏اتباع‏افغانستانی‏است:
طبق‏ بمانند‏ ایران‏ در‏ بخواهند‏ افغانستانی ها‏ اگر‏
برنامه ریزی ها‏و‏طرح های‏دولت،‏زندگی‏آن ها‏همانند‏
قبل‏نخواهد‏بود‏و‏دیگر‏نمی توانند‏مانند‏قبل‏راحت‏
زندگی‏کنند‏زیرا‏ما‏در‏گذشته‏برای‏حضور‏افغانی ها‏
و‏زندگی‏آن ها‏سوبسید‏می دادیم‏اما‏از‏این‏پس‏چون‏
شرایط‏ است،‏ ثبات‏ و‏ امن‏ شرایط‏ در‏ افغانستان‏

زندگی‏فرق‏خواهد‏کرد.‏
وی‏همچنین‏از‏قطع‏یارانه ها‏از‏اوایل‏سال‏۱۳82‏خبر‏می دهد‏و‏
به‏افغانستانی ها‏هشدار‏می دهد‏که‏اگر‏بخواهند‏در‏ایران‏بمانند‏باید‏
هزینه‏بیشتری‏بپردازند‏که‏این‏هزینه ها‏شامل‏مالیات‏بر‏کار‏و‏تحصیل‏
در‏مدارس‏می شود.‏همان طور‏که‏قبلًا‏هم‏اشاره‏شد،‏کاهش‏هزینه های‏
دولت‏از‏طریق‏حذف‏یارانه های‏پناهندگان‏افغانستانی‏به‏راه حل‏دولت‏
از‏ با‏فشار‏برای‏خروج‏ برای‏کاهش‏هزینه هایش‏بدل‏شد.‏از‏یک سو‏
کشور،‏امکان‏نظارت‏بیشتر‏بر‏جمعیت‏مهاجر‏فراهم‏می شد‏و‏از‏سوی‏
دیگر‏هزینه های‏مستقیم‏حضور‏آن ها‏تا‏حد‏زیادی‏کاهش‏می یافت.‏در‏
واقع‏در‏کنار‏نگرانی های‏امنیتی‏و‏همچنین‏تعارض‏منافع‏کارگران‏و‏
کارفرمایان‏ایرانی،‏مسئله‏هزینه‏نگهداری‏پناهندگان‏یکی‏از‏مهمترین‏
محورهایی‏بود‏که‏به طورمستقیم‏به‏منافع‏دولت‏مرتبط‏می شد.‏با‏تحقق‏



174 |  در ایران
نیافتن‏ایده‏بازگشت‏و‏نقش‏جدید‏جمعیت‏پناهندگان‏در‏اقتصاد‏ایران،‏
هر‏یک‏از‏پیامدهای‏نامطلوب‏و‏ناخواسته‏حضور‏این‏جمعیت‏باید‏
به‏شکلی‏کنترل‏می شد.‏راه‏حل‏هزینه های‏دولت،‏کاهش‏آن‏از‏طریق‏
حذف‏یارانه ها‏و‏منوط کردن‏زندگی‏در‏ایران‏به‏پرداخت‏هزینه های‏آن‏

بود.

شکا 12- نمونه کارت شناسایی پناهندگان موسوم به کارت آمایش
سال های‏۱۳82‏و‏۱۳8۳‏بازهم‏از‏سوی‏دولت‏ایران‏برای‏مهاجران‏
براساس‏ تعیین‏شد.‏ از‏کشور‏ضرب الاجل‏ افغانستانی‏جهت‏خروج‏
گزارش‏کمیته‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏آمریکا‏)2۰۰4(‏تعداد‏پناهندگان‏
افغانستانی‏در‏پایان‏سال‏۱۳82‏به‏۱.۱‏میلیون‏نفر‏رسید.‏در‏این‏سال،‏
۱42‏هزار‏نفر‏با‏کمک‏کمیساریا‏و‏۱25‏هزار‏نفر‏خارج‏از‏این‏چارچوب‏
بوده اند‏ معتقد‏ ایران‏ مقامات‏ زمان،‏ در‏همان‏ اینکه‏ بازگشتند.‏ضمن‏
به‏ می کنند.‏ زندگی‏ غیرقانونی‏ ایران‏ در‏ افغانستانی‏ هزار‏ حدود‏5۰۰‏
سبب‏آشفتگی های‏موجود‏در‏تشخیص‏افراد‏قانونی‏از‏اتباع‏غیرقانونی‏
ساکن‏در‏ایران‏در‏سال‏۱۳82‏سیستم‏جدید‏»آمایش‏پناهندگان‏جمعی«‏
آغاز‏به کار‏کرد‏و‏همه کسانی‏که‏در‏۱۳۷۹‏و‏۱۳8۰‏ثبت نام‏کرده‏بودند،‏
مجدداً‏در‏این‏سیستم‏ثبت نام‏شدند،‏اما‏اکثر‏افغانستانی هایی‏که‏بعد‏از‏
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۱۳82‏به‏ایران‏آمده‏بودند‏در‏طرح‏آمایش‏ثبت نام‏نشدند.‏از‏این‏زمان‏
همه‏افرادی‏که‏در‏طرح‏آمایش‏ثبت نام‏و‏صاحب‏کارت‏شدند،‏در‏آمار‏
رسمی‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏قرار‏گرفتند.‏در‏این‏طرح‏جدید‏
»کارت‏آمایش«‏به عنوان‏مدرک‏هویتی‏اتباع‏افغانستانی‏قانونی‏در‏ایران‏

در‏نظر‏گرفته‏شد‏که‏تاکنون‏نیز‏اعتبار‏دارد.
دارندگان‏کارت‏ اینکه‏ سر‏ بر‏ ایران‏ دولت‏ و‏ میان‏کمیساریا‏ البته‏
آمایش‏پناهنده‏به حساب‏می آیند‏یا‏خیر،‏همچنان‏اختلاف‏وجود‏دارد.‏
درواقع‏دولت‏ایران‏معتقد‏است‏براساس‏قوانین‏داخلی‏دارندگان‏این‏
کارت‏پناهنده‏محسوب‏نمی شوند،‏بلکه‏آن ها‏پناهنده‏بالفعل‏هستند‏
اگر‏ اینجاست‏که‏ اصلی‏ مسئله‏ بشر،‏2۰۱۳:‏۳4(.‏ )دیده بان‏حقوق‏
ایران‏وضعیت‏پناهنده‏را‏برای‏دارندگان‏کارت‏آمایش‏بپذیرد،‏نمی تواند‏
آن ها‏را‏بدون‏دلیل‏موجه‏سلب‏اقامت‏کند‏اما‏ایران‏همواره‏از‏پذیرش‏
چنین‏محدودیتی‏سر‏باز‏زده‏است.‏در‏حال‏حاضر،‏دارندگان‏این‏کارت‏
از‏نظر‏کمیساریای‏پناهندگان‏سازمان‏ملل،‏پناهنده‏محسوب‏می شوند‏
و‏در‏آمار‏پناهندگان‏مقیم‏ایران‏به حساب‏می آیند.‏آنچه‏از‏سال‏۱۳82 
ایران‏محسوب‏می شود‏همین‏ در‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ آمار‏ به عنوان‏
افرادی‏هستند‏که‏در‏طرح‏آمایش‏ثبت نام‏شده اند.‏از‏زمان‏آغاز‏طرح‏
آمایش‏تاکنون‏)۱۳۹۶(‏یازده‏طرح‏آمایش‏برگزار‏و‏کارت‏افراد‏تمدید‏
شده‏است.‏هر‏کارت‏برای‏یک‏سال‏اعتبار‏دارد.‏ثبت نام کنندگان‏بالای‏
۱8‏سال‏باید‏برای‏دریافت‏کارت‏کارگری‏نیز‏اقدام‏کنند‏و‏به‏علاوه‏باید‏

بابت‏خدمات‏شهری‏نیز‏عوارض‏پرداخت‏کنند.‏
افغانستانی‏ اتباع‏ مورد‏حضور‏ در‏ در‏سال‏۱۳8۳‏سخت گیری ها‏
در‏ایران‏به ویژه‏در‏مورد‏افراد‏غیرمجاز‏تداوم‏یافت.‏روزنامه‏اطلاعات‏
بازگشت‏84۰‏هزار‏ برنامه‏ اجرایی شدن‏ از‏ در‏هشتم‏شهریور‏۱۳8۳‏
افغانستانی‏تا‏پایان‏سال‏خبر‏داد.‏گزارش‏کمیته‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏
این‏سال‏ در‏ افغانستانی‏ دیپورت‏۱4۰‏هزار‏ از‏ آمریکا‏)2۰۰5(‏خبر‏
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مورد‏ در‏ بیشتر‏ محدودیت های‏ ایجاد‏ از‏ این‏گزارش‏ ضمناً‏ می دهد.‏
حساب‏ افتتاح‏ در‏ محدودیت‏ ازجمله‏ ایران‏ ساکن‏ افغانستانی های‏
به‏پرداخت‏شهریه‏خبر‏داده‏ بانکی‏و‏منوط‏شدن‏ثبت نام‏در‏مدارس‏
است.‏براساس‏بخشنامه‏تحصیلی‏صادرشدۀ‏سال‏تحصیلی‏8۳-84،‏
ثبت نام‏دانش آموزان‏منوط‏به‏داشتن‏برگه‏خروج‏و‏ابطال‏کارت‏آمایش‏
است‏که‏قانونی‏بسیار‏سخت گیرانه‏محسوب‏می شود.‏به علاوه‏پذیرش‏
و‏ فنی‏ و‏مراکز‏ دانش‏ و‏ افغانستانی ها‏در‏پیش دانشگاهی،‏مراکز‏کار‏
حرفه ای‏ممنوع‏شد‏)پروین،‏۱۳8۳(.‏تا‏سال‏۱۳8۳‏حضور‏در‏دانشگاه‏
منوط‏به‏قبولی‏در‏کنکور‏بود‏اما‏از‏این‏سال‏افغانستانی ها‏فقط‏می توانند‏
برای‏رشته های‏مربوط‏به‏اتباع‏خارجی‏همراه‏با‏پرداخت‏شهریه‏اقدام‏
کنند‏)عادل خواه،‏2۰۰۷:‏۱48(.‏اگرچه‏جریان‏خروج‏اتباع‏افغانستان‏
از‏ایران‏پس‏از‏سقوط‏طالبان‏کمتر‏از‏ارقام‏مورد‏انتظار‏دولت‏بود‏اما‏
به‏سبب‏محدودیت های‏ایجاد‏شده‏از‏تعداد‏دارندگان‏کارت‏آمایش‏هر‏
سال‏کمتر‏می شد.‏در‏سال‏۱۳8۳،‏حدود‏۱.4‏میلیون‏نفر‏کارت‏آمایش‏
گرفتند‏که‏در‏مهر‏۱۳84‏این‏رقم‏به‏۷4۳.85۶‏نفر‏رسید.‏آمارها‏نشان‏
می دهد‏در‏پایان‏سال‏۱۳84،‏هزاره های‏شیعه‏با‏4۷‏درصد،‏تاجیک ها‏
ترکیب‏ درصد‏ اقوام‏۱۰‏ سایر‏ و‏ درصد‏ پشتون ها‏۱۳‏ درصد،‏ با‏۳۰‏
قومی‏اتباع‏افغانستانی‏ساکن‏ایران‏را‏تشکیل‏می دهند.‏در‏مقایسه‏با‏
سال‏۱۳8۳،‏نسبت‏هزاره ها‏حدود‏۶‏درصد‏افزایش‏داشت‏که‏حاکی‏
از‏تمایل‏کمتر‏آن ها‏به‏بازگشت‏بود.‏براساس‏آمار‏آمایش‏۱۳84،‏2۷ 
 ۱۱ اصفهان،‏ درصد‏ ۱2‏ خراسان،‏ در‏ درصد‏ ۱۶‏ تهران،‏ در‏ درصد‏
درصد‏سیستان‏و‏بلوچستان،‏۷‏درصد‏کرمان،‏۶‏درصد‏قم‏و‏فارس‏

زندگی‏می کردند‏)عادل خواه،‏2۰۰۷:‏۱4۳(.
در‏سال‏۱۳84‏در‏ایران‏دولت‏احمدی نژاد‏با‏شعار‏عدالت‏اجتماعی‏
بر‏سر‏کار‏می آید.‏در‏این‏دوره‏روند‏کلی‏سیاست‏ایران‏در‏مورد‏اتباع‏
از‏ تدریج‏ به‏ روند‏گذشته‏است،‏هر‏چند‏ تداوم‏ افغانستانی‏کم وبیش‏
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شدت‏عمل‏ایران‏در‏بازگشت‏اجباری‏اتباع‏افغانستانی‏کاسته‏شد.‏در‏
تداوم‏سیاست های‏قبلی‏از‏یک سو‏ضرب الاجل های‏جدید‏برای‏خروج‏
همه‏آن ها‏اعلام‏می شد‏و‏از‏سوی‏دیگر‏دولت‏از‏هزینه های‏خود‏برای‏
این‏جمعیت‏می کاست.‏در‏سال‏۱۳84‏احمد‏حسینی،‏مدیرکل‏اتباع‏
وزارت‏کشور‏اعلام‏کرد‏افغانستانی های‏مانده‏در‏ایران‏تا‏پایان‏سال‏84 
از‏حالت‏پناهندگی‏خارج‏شده‏و‏غیرقانونی‏محسوب‏خواهند‏شد.‏به‏
گفته‏وی‏در‏سه‏سال‏گذشته‏۱.4۰۰.۰۰۰‏نفر‏از‏پناهندگان‏به‏افغانستان‏
بازگشته اند‏که‏۶۱‏درصد‏از‏جمعیت‏ثبت‏شده‏در‏سال‏۱۳8۱‏است.‏
ایران‏ در‏ افغانستان‏ اتباع‏ جمعیت‏ معنای‏کاهش‏ به‏ لزوماً‏ این‏ البته‏
نیست‏زیرا‏همه‏کسانی‏که‏بعد‏از‏سال‏۱۳82‏به‏ایران‏آمده‏بودند،‏ثبت‏
نمی شدند‏و‏درنتیجه‏جمعیت‏مهاجران‏غیرقانونی‏افزایش‏یافته‏بود.‏این‏
مقام‏مسئول‏بازهم‏تأکید‏می کند‏که‏هر‏افغانستانی‏که‏بخواهد‏بازگشت‏
خود‏را‏به‏سال‏آینده‏بیندازد‏باید‏هزینه‏شهریه‏مدارس،‏عوارض‏خدمات‏
شهری‏و‏هزینه‏بازگشت‏را‏بپردازد‏)شریفی،‏۱۳84(.‏در‏سال‏تحصیلی‏
84-85‏دولت‏اعلام‏کرد‏برای‏ثبت نام‏کودکان‏افغانستانی‏در‏مدارس‏
بین‏8۰‏تا‏۱2۰‏هزار‏تومان‏شهریه‏دریافت‏خواهد‏کرد.‏البته‏کسانی‏
که‏چهار‏فرزند‏یا‏بیشتر‏داشتند‏فقط‏برای‏سه‏فرزند‏اول‏باید‏شهریه‏
می دادند.‏این‏ابلاغیه‏ادامه‏همان‏سیاست‏کلی‏این‏سالهاست‏که‏مطابق‏
آن‏افغانستانی ها‏برای‏حضور‏در‏ایران‏باید‏هزینه‏بهره مندی‏از‏خدمات‏
را‏بپردازند‏و‏به طور‏مشخص‏آموزش،‏درمان‏و‏پرداخت‏عوارض‏اولین‏
محدودیت هایی‏است‏که‏به طور‏قانونی‏در‏مورد‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏

قانونی‏در‏ایران‏لحاظ‏می شود.
همان گونه‏که‏گفته‏شد‏پس‏از‏سقوط‏طالبان‏در‏دو‏سال‏اول‏تعداد‏
نسبتاً‏زیادی‏از‏افغانستانی ها‏به‏کشورشان‏بازگشتند‏اما‏روند‏بازگشت‏
از‏آغاز‏سال‏۱۳84‏به شدت‏کند‏شد.‏پس‏از‏آن،‏یکی‏از‏اقدامات‏اصلی‏
دولت‏ایران‏ایجاد‏محدودیت‏اسکان‏پناهندگان‏در‏مناطق‏مختلف‏کشور‏
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است.‏همانطور‏که‏مسئله‏هزینه‏نگهداری‏پناهندگان‏در‏ایران‏با‏دریافت‏
هزینه‏خدمات‏از‏پناهندگان‏جبران‏شد،‏مشکل‏امنیت‏نیز‏با‏سیاست های‏
جدید‏اسکان‏تا‏حدودی‏مرتفع‏گشت.‏به جای‏پراکندگی‏جمعیت‏در‏
و‏ استان ها‏ برخی‏ تدریجی‏ اعلام کردن‏ ممنوع‏ با‏ دولت‏ کل‏کشور،‏
شهرستان ها‏جمعیت‏مهاجران‏افغانستانی‏آن‏مناطق‏را‏به‏سمت‏مناطق‏
مرکزی‏سوق‏داد.‏در‏بهمن ماه‏این‏سال‏وزارت‏کشور‏اعلام‏کرد‏که‏اگر‏
افغانستانی ها‏در‏پایان‏مهلت‏قانونی‏در‏طرح‏بازگشت‏شرکت‏نکنند،‏
وزارت‏کشور‏ایران‏در‏نظر‏دارد‏در‏استان هایی‏که‏مهاجران‏اجازه‏اقامت‏
و‏زندگی‏ندارند،‏آنان‏را‏به‏اردوگاه ها‏بفرستد.‏تصمیم گیری های‏محلی‏
هم‏در‏ممنوع‏اعلام‏شدن‏برخی‏مناطق‏اثرگذار‏بود‏و‏برخی‏مقامات‏
ضرب العجل‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ خروج‏ برای‏ صراحت‏ به‏ محلی‏
تعیین‏می کردند.‏این‏محدودیت‏از‏سال‏۱۳8۶‏جدی تر‏شد‏و‏به تدریج‏
فهرست‏مناطق‏ممنوعه‏بزرگ تر‏شد‏)برای‏مشاهده‏فهرست‏کامل‏این‏

مناطق‏به‏پیوست‏2‏مراجعه‏شود(.
در‏تیرماه‏۱۳85‏دولت‏اعلام‏کرد‏که‏کارت‏آمایش‏را‏تمدید‏نخواهد‏
کرد‏و‏همه‏اتباع‏افغانستانی‏باید‏تا‏سه‏ماه‏آینده‏کشور‏را‏ترک‏کنند.‏اما‏
در‏شهریورماه‏از‏تهدید‏خود‏کوتاه‏آمد‏و‏مجوز‏حضور‏افغانستانی ها‏را‏
تمدید‏کرد.‏در‏زمستان‏۱۳85‏مدیرکل‏امور‏اتباع‏خارجی‏وزارت‏کشور‏
با‏بیان‏اینکه‏۹۷۰‏هزار‏تبعه‏افغانستانی‏به طور‏قانونی‏در‏ایران‏حضور‏
دارند‏تصریح‏کرد‏این‏افراد‏از‏نظر‏ایران‏پناهنده‏محسوب‏نمی شوند‏
و‏تا‏دو‏سال‏آینده‏پرونده‏آوارگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏بسته‏می شود۱. 
البته‏این‏ضرب العجل‏هم‏مانند‏دفعات‏قبل‏بیشتر‏جنبه‏تهدید‏داشت‏و‏

به طورکامل‏محقق‏نشد.‏
یکی‏از‏رویدادهای‏مهم‏سال‏۱۳85‏که‏منجر‏به‏طرح‏مجدد‏موضوع‏
۱.‏وزارت‏کشور‏از‏بسته‏شدن‏پرونده‏پناهندگان‏افغانی‏تا‏دو‏سال‏آینده‏خبر‏داد،‏همشهری‏

آنلاین‏،‏۱2‏دی‏۱۳85 
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اتباع‏افغانستان‏در‏فضای‏عمومی‏کشور‏شد‏طرح‏تعیین‏تکلیف‏تابعیت‏
فرزندان‏حاصل‏از‏ازدواج‏زنان‏ایرانی‏با‏مردان‏خارجی‏در‏مجلس‏بود.‏
براساس‏این‏طرح‏مجلس‏اجازه‏می داد‏زنانی‏که‏تا‏تاریخ‏تصویب‏این‏
قانون‏و‏یک‏سال‏بعد‏از‏آن‏با‏مردان‏خارجی‏ازدواج‏کرده‏و‏صاحب‏
البته‏ بگیرند.‏ ایرانی‏ تابعیت‏ فرزندانشان‏ برای‏ بتوانند‏ شده اند،‏ فرزند‏
اعطای‏تابعیت‏ایران‏به‏شرطی‏خواهد‏بود‏که‏این‏افراد‏سابقه‏کیفری‏
مؤثر‏یا‏سوء‏سابقه‏امنیتی‏نداشته‏باشند‏و‏تابعیت‏کشور‏قبلی‏را‏رد‏کنند.‏
ازآنجاکه‏تابعیت‏دوگانه‏در‏قوانین‏ایران‏به‏رسمیت‏شناخته‏نمی شود،‏
موضوع‏رد‏تابعیت‏کشور‏قبلی‏توسط‏قانون گذار‏پیش بینی‏شده‏بود.‏
باید‏توجه‏داشت‏این‏طرح‏پدران‏خارجی‏از‏همه‏ملیت ها‏و‏نه‏لزوماً‏
پدران‏افغانستانی‏را‏مدنظر‏داشت‏اما‏با‏توجه‏به‏وضعیت‏موجود،‏عملًا‏
مباحث‏ می آمدند.‏ به شمار‏ طرح‏ این‏ ذی نفعان‏ بزرگ ترین‏ این‏گروه‏
مطرح شده‏در‏جلسه‏بررسی‏این‏طرح‏در‏صحن‏علنی‏مجلس‏حاوی‏
نکات‏جالبی‏است‏که‏نگرش‏نسبت‏به‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏
این‏ با‏ موافقت‏ در‏ اصفهان‏ نماینده‏ دهد.‏حسن‏کامران‏ می‏ نشان‏ را‏
طرح‏ضمن‏انتقاد‏از‏ضعف‏دستگاه های‏قانونی‏در‏جلوگیری‏از‏ورود‏

غیرقانونی‏اتباع‏غیرمجاز‏می گوید:
حالا‏یک وقتی‏است‏که‏او‏می خواهد‏بیاید‏در‏ایران‏
می آید‏ هم‏ خلاف‏ می آید،‏ هم‏ قاچاقی‏ و‏ بکند‏ کار‏
دست‏ امکانات‏ این همه‏ بگیرد.‏ را‏ آن‏ جلو‏ خوب،‏
است،‏ قانونی‏ذی ربط‏ مبادی‏ دست‏ وزارت‏کشور،‏
ولی‏ما‏آثاری‏هم‏ندیدیم،‏فقط‏همه‏آن‏مصاحبه‏است‏
در‏این‏تاریخ‏ما‏این ها‏را‏بیرون‏می کنیم‏و‏می روند‏و‏

]اتفاقی‏نمی افتد[.
افغانستان‏که‏ اتباع‏ از‏ دسته‏ آن‏ از‏ دفاع‏ با‏ ادامه‏ در‏ نماینده‏ این‏
سال هاست‏به طور‏قانونی‏در‏ایران‏زندگی‏می کنند‏با‏ذکر‏خاطره ای‏از‏
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امام جمعه‏اصفهان‏به‏نقل‏از‏وی‏می گوید:

حالا‏اگر‏یک نفری‏که‏در‏این‏اصفهان‏برادر‏ماست‏و‏
در‏حوزه‏درس‏می خواند‏و‏بچه‏هم‏دارد‏و‏اینجا‏هم‏
ازدواج‏کرده‏خوب،‏چه‏گناهی‏دارد؟‏]...[‏یعنی‏در‏
شهری‏که‏زندگی‏می کنیم‏و‏می گوییم‏»کلکم‏راع‏و‏
کلکم‏مسئول‏عن‏رعیته«‏ما‏دو‏نگاه‏داشته‏باشیم.‏این‏
است‏حالا‏شما‏اسم‏را‏می خواهید‏تابعیت‏بگذارید‏
یا‏این‏تابعیت‏را‏بردارید‏تا‏مشکل‏قانونی‏این ها‏حل‏

بشود.
اما‏این‏نگاه‏مخالفانی‏هم‏دارد؛‏مثلًا‏عباسعلی‏اختری‏نماینده ای‏
است‏که‏در‏مخالفت‏با‏این‏طرح‏سخن‏می گوید‏و‏معتقد‏است‏نباید‏
برای‏حل‏مسئله‏کسانی‏که‏از‏مادر‏ایرانی‏و‏پدر‏غیر‏ایرانی‏متولد‏شده اند‏
یک‏»مشکل‏گسترده«‏دیگر‏ایجاد‏شود.‏این‏نماینده‏مشکل‏گسترده‏را‏
چنین‏توصیف‏می کند:‏»افرادی‏از‏منطقه‏شرق‏کشور‏با‏اهداف‏سیاسی‏
و‏اهداف‏غیرمنقح‏اقدام‏می کنند‏و‏فرزندان‏زیادی‏را‏در‏این‏کشور‏به‏
وجود‏می آورند«.‏به‏اعتقاد‏وی‏اعطای‏تابعیت‏به‏کسانی‏که‏»هیچ گونه‏
اشرافی‏بر‏خطشان،‏بر‏فکرشان،‏بر‏عقایدشان‏و‏بر‏رفتار‏و‏ارتباطشان‏
با‏خارج‏از‏کشور‏نداریم«‏خطرناک‏خواهد‏بود‏زیرا‏این‏افراد‏»گرچه‏
مبانی‏ و‏ حکومتی‏ مبانی‏ چیزها‏ از‏ خیلی‏ در‏ لکن‏ و‏ هستند‏ مسلمان‏
عقیدتی‏ما‏را‏قبول‏ندارند«.‏به‏نظر‏می رسد‏منظور‏این‏نماینده‏تغییر‏
بافت‏جمعیتی‏و‏غلبه‏یافتن‏جمعیت‏اهل‏تسنن‏در‏این‏بخش‏از‏کشور‏

و‏پیامدهای‏امنیتی‏حاصل‏از‏آن‏است.‏
در‏پاسخ‏به‏اعتراض‏رفعت‏بیات‏که‏قرار‏گرفتن‏سن‏۱8‏سالگی‏
به عنوان‏زمان‏تقاضا‏برای‏دریافت‏تابعیت‏را‏باعث‏بلاتکلیفی‏این‏افراد‏
تا‏رسیدن‏به‏این‏سن‏می دانست،‏سلیمانی‏سخنگوی‏کمیسیون‏قضایی‏
با‏ایجاد‏تمایز‏بین‏اعطای‏تابعیت‏ایرانی‏و‏»ایرانی‏بودن‏ذاتی«‏می گوید:
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تابعیت‏خون‏است،‏می خواهیم‏ اینجا‏ اساس‏ما‏در‏
تابعیت‏خاک‏را‏نسبت‏به‏این ها‏اعمال‏کنیم.‏با‏این‏
ایرانی‏ ذاتاً‏ ]اینکه[‏ نه‏ تابعیت‏کنیم،‏ اعطای‏ شرایط‏
باشند‏یا‏ذاتاً‏ایرانی‏شناخته‏شوند‏و‏از‏همه‏حقوق‏یک‏
ایرانی‏و‏ایرانی‏بودن‏از‏آن‏حاصل‏می شود‏برخوردار‏
اجتماعی‏ محرومیت های‏ مشمول‏ ]آن ها[‏ باشند.‏
ناشی‏از‏اکتساب‏تابعیت‏هم‏هستند؛‏یعنی‏به‏مقامات،‏
رئیس جمهور‏ کنند،‏ پیدا‏ دست‏ نمی توانند‏ این ها‏
باشد‏ انتخاباتی‏که‏ نمی شوند،‏ نماینده‏ نمی شوند،‏
نمی توانند‏به عنوان‏منتخب‏مجلس‏یا‏شوراها‏شرکت‏
کنند‏و‏سایر‏مقاماتی‏که‏در‏قانون‏مدنی‏احصاء‏کردیم‏
و‏گفتیم‏این ها‏جزء‏محرومیت های‏تابعیت‏اکتسابی‏
است‏و‏همه‏دنیا‏همین‏محرومیت ها‏را‏دارد.‏بلکه‏
برخوردار‏ یکسری‏حقوق‏شهروندی‏ از‏ افراد[‏ ]این‏

می شوند.
وی‏در‏بخش‏دیگری‏از‏صحبت هایش‏می گوید:

پس‏در‏صورت‏رسیدن‏به‏سن‏۱8‏سال‏تمام‏با‏اعلام‏
رد‏تابعیت‏غیر‏ایرانی‏و‏ارائه‏تقاضا،‏ایرانی‏محسوب‏
اساس‏طرح‏ داده‏می شود.‏کل‏ آن ها‏شناسنامه‏ به‏ و‏
باشند،‏ ایرانی‏ این ها‏ نمی خواهیم‏ ما‏ همین جاست،‏
آقای‏ ایرانی‏بدهیم.‏ تابعیت‏ این ها‏ به‏ ما‏می خواهیم‏
برره.‏ غول‏ بچه‏ می شوند‏ اینجاست،‏ درد‏ کامران!‏
هستند،‏ ایرانی‏ نفر‏ هزار‏ ۱2۰‏ این ها‏ همه‏ فردا‏
رئیس جمهور‏می شوند،‏رئیس‏مجلس‏شما‏می شوند،‏
این طور‏ نمی خواهیم‏ ]می شوند[‏ محسوب‏ ایرانی‏
آن‏ بدهیم‏که‏ تابعیت‏ این ها‏ به‏ می خواهیم‏ باشد،‏
محرومیت ها‏را‏داشته‏باشد.‏بنابراین‏بحث‏اکتساب‏
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تابعیت‏است،‏نه‏ایرانی‏و‏ذاتاً‏ایرانی‏بودن.

در‏پاسخ‏این‏اظهارات،‏رفعت‏بیات‏بر‏این‏نکته‏پافشاری‏می کند‏
که‏فرزندی‏که‏مادرش‏ایرانی‏است،‏»واقعاً«‏ایرانی‏است.‏از‏نگاه‏این‏
نماینده‏حق‏زن‏ایرانی‏برای‏انتقال‏تابعیت‏به‏فرزندش‏باید‏به‏رسمیت‏
شناخته‏شود‏اما‏به‏نظر‏می رسد‏از‏نگاه‏دیگران‏اعطای‏این‏حق‏به‏معنای‏
تسهیل‏مهاجرت های‏بیشتر‏و‏به‏هم‏خوردن‏بافت‏جمعیتی‏منطقه‏و‏در‏

نتیجه‏تهدید‏امنیت‏ملی‏است.‏
همان طور‏که‏در‏طول‏این‏فصل‏مشاهده‏شد،‏دهه‏۱۳۷۰‏و‏نیمه‏
اول‏دهه‏۱۳8۰‏دوره‏انطباق‏ایران‏با‏پدیده‏پناهندگان‏افغانستانی‏است.‏
اگر‏در‏دهه‏۱۳۶۰‏ایران‏کنترل‏چندانی‏بر‏وضعیت‏نداشت‏و‏به‏نوعی‏
سیاست ها‏ جدید‏ دوره‏ در‏ بود،‏ گرفته‏ قرار‏ شده‏ انجام‏ کار‏ برابر‏ در‏
به تدریج‏به‏شکلی‏تنظیم‏شد‏تا‏امکان‏کنترل‏دولت‏بر‏موقعیت‏تا‏حد‏
امکان‏افزایش‏یابد.‏در‏این‏دوره‏نیاز‏ایران‏به‏نیروی‏کار‏افغانستانی‏بر‏
از‏سوی‏دیگر،‏ آن‏دفاع‏می شد.‏ از‏ به طور‏علنی‏ نبود‏و‏ کسی‏پوشیده‏
حذف‏یارانه ها‏و‏دریافت‏عوارض‏بخشی‏از‏هزینه های‏مستقیم‏دولت‏را‏
کاهش‏داده‏بود.‏مسائل‏امنیتی‏نیز‏تا‏حدی‏با‏قوانین‏جدید‏اسکان‏کنترل‏
شده‏بود.‏درحالی که‏همچنان‏از‏سوی‏مقامات‏دولتی‏ضرب الاجل هایی‏
برای‏خروج‏همه‏اتباع‏افغانستان‏از‏ایران‏اعلام‏می شد،‏در‏عمل‏شرایط‏
به‏سمت‏برقراری‏یک‏تعادل‏جدید‏پیش‏می رفت‏که‏به طور‏مشخص‏از‏

سال‏۱۳8۶‏‏نشانه های‏اصلی‏آن‏آشکار‏شد.‏
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در‏تداوم‏آنچه‏در‏دو‏فصل‏قبل‏گفته‏شد‏پس‏از‏سیاست های‏»درهای‏
سیاست‏ می رسد.‏ »ساماندهی«‏ سیاست‏ به‏ نوبت‏ »بازگشت«‏ و‏ باز«‏
بازگشت‏اگرچه‏به‏خروج‏کامل‏همه‏اتباع‏افغانستان‏منجر‏نشد‏اما‏تا‏
حد‏زیادی‏توانست‏جمعیت‏پناهندگان‏را‏در‏کشور‏کنترل‏کند.‏در‏این‏
فصل‏نشان‏داده‏می شود‏که‏چگونه‏با‏پایان‏دوره‏سیاست‏بازگشت‏و‏
فراهم‏شدن‏زمینه های‏اصلی‏تسلط‏بر‏این‏جمعیت‏در‏ابعاد‏مختلف‏
اقتصادی،‏اجتماعی‏و‏امنیتی،‏سیاست‏سامان دهی‏به‏اصل‏اساسی‏در‏
سیاست‏مهاجرتی‏تبدیل‏می شود.‏در‏این‏دوره‏که‏از‏سال‏۱۳8۶‏به‏بعد‏
را‏دربرمی گیرد‏ضرب الاجل های‏بازگشت‏برای‏همه‏اتباع‏افغانستانی‏
کنار‏گذاشته‏می شود‏و‏اقدامات‏و‏برنامه های‏دولت‏در‏جهت‏ایجاد‏
توازن‏میان‏نیروهای‏اجتماعی‏و‏همچنین‏کاهش‏هزینه های‏اقتصادی‏
و‏امنیتی‏حضور‏این‏جمعیت‏در‏ایران‏هدایت‏می شود.‏تحولات‏این‏
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به‏ این‏جمعیت‏ و‏دسترسی‏ موقعیت‏حقوقی‏ در‏شناخت‏ زمانی‏ بازه‏
حقوق‏شهروندی‏و‏خدمات‏و‏امکانات‏زندگی‏در‏ایران‏اهمیت‏بسیاری‏
دارد.‏نتایج‏این‏فصل‏در‏ادامه‏فصل های‏پیشین‏به‏شناخت‏موانع‏ادغام‏

اجتماعی‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏کمک‏خواهد‏کرد.‏
زمینه های تغییر سیاست رسمی 

بر‏ دولت‏ رسمی‏ تأکید‏ سال های‏ ۱۳8۶‏ تا‏ ۱۳۷۱‏ سال های‏ فاصله‏
ضرورت‏بازگشت‏افغانستانی ها‏به‏کشورشان‏بود.‏براساس‏آمار‏موجود‏
در‏موج‏اول‏بازگشت‏بین‏سال های‏۱۳۷۱‏تا‏۱۳۷4‏حدود‏۱.۳‏میلیون‏
نفر‏و‏در‏موج‏دوم‏بین‏سال های‏۱۳8۱‏تا‏۱۳85‏جمعیتی‏در‏حدود‏
۱.4‏میلیون‏نفر‏به‏افغانستان‏بازگشتند.‏در‏طول‏این‏۱5‏سال‏به طور‏
و‏ می شد‏ اعلام‏ افغانستانی ها‏ خروج‏ برای‏ ضرب الاجل هایی‏ مداوم‏
مقامات‏دولتی‏تاریخ هایی‏را‏برای‏خروج‏همۀ‏اتباع‏افغانستانی‏از‏ایران‏
اعلام‏می کردند.‏اما‏با‏توجه‏به‏شرایط‏امنیتی‏و‏اقتصادی‏افغانستان،‏
موقعیتی‏که‏مهاجران‏در‏ایران‏کسب‏کرده‏بودند‏و‏نیاز‏ایران‏به‏نیروی‏
کار‏افغانستانی،‏این‏امر‏هیچ گاه‏به طور‏کامل‏محقق‏نشد.‏روند‏اخراج‏
مهاجران‏غیرقانونی‏و‏تعیین‏مهلت‏برای‏خروج‏اتباع‏قانونی‏از‏ابتدای‏
سال‏۱۳8۶‏‏نیز‏پی‏گرفته‏شد.‏در‏اول‏اردیبهشت ماه‏مدیرکل‏امور‏اتباع‏
خارجی‏اعلام‏کرد‏تا‏دی ماه،‏4۷۰‏هزار‏تبعه‏غیرمجاز‏افغانستانی‏از‏
بهینه سازی‏ آیین نامه‏ تصویب‏ از‏ همچنین‏ او‏ می شوند.‏ »طرد«‏ تهران‏
روادید‏ مهاجرانی‏که‏ وی،‏چون‏ به‏گفته‏ روادید‏سخن‏گفت.‏ صدور‏
می گرفتند،‏معمولًا‏علی رغم‏پایان‏مهلت‏آن‏به‏افغانستان‏باز نمی گشتند،‏
طرح‏لزوم‏صدور‏کفالت‏و‏وثیقه‏در‏قالب‏این‏طرح‏اجرایی‏خواهد‏
)جودکی،‏ ترک‏کنند‏ را‏ ایران‏ مقرر‏ موعد‏ در‏ فصلی‏ تا‏کارگران‏ شد‏
و‏ مهاجران‏ با‏ مواجهه‏ در‏ ایران‏ انعطاف ناپذیری‏ تداوم‏ با‏ ۱۳8۶(.‏
پناهندگان‏افغانستانی‏و‏بلاتکلیف‏نگه داشتن‏آن ها‏با‏تمدید‏کوتاه مدت‏
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مجوز‏اقامت،‏در‏بیستم‏اردیبهشت ماه‏مجلس‏افغانستان‏در‏اعتراض‏به‏
»اخراج‏یک باره‏همه‏افغانستانی ها‏از‏ایران«‏وزرای‏مهاجرت‏و‏خارجه‏
افغانستان‏را‏استیضاح‏و‏آن ها‏را‏عزل‏کرد.‏به علاوه‏در‏کابل‏هم‏چند‏
تظاهرات ‏علیه‏سیاست های‏ایران‏برگزار‏شد‏)ثروتی،‏۱۳8۶(.‏تجربه‏
ایران‏نه‏ از‏ افغانستانی ها‏ سال های‏قبل‏نشان‏داده‏بود‏که‏خروج‏همه‏
در‏چنین‏ اما‏ است‏ ایرانی‏ نفع‏کارفرمایان‏ به‏ لزوماً‏ نه‏ و‏ است‏ عملی‏
این‏مورد‏عاملی‏در‏جهت‏ افغانستان‏در‏ با‏ شرایطی‏جدی شدن‏تنش‏
شکل گیری‏فصل‏جدید‏از‏سیاست های‏ایران‏در‏قبال‏افغانستانی ها‏شد.
ادامه‏ فشارها‏ همه‏ به رغم‏ افغانستانی‏ غیرمجاز‏ پناهندگان‏ اخراج‏
ملل‏ سازمان‏ اردیبهشت،‏ ۳۱‏ در‏ فارس‏ خبرگزاری‏ به‏گزارش‏ یافت.‏
متحد‏اعلام‏كرد‏بیش‏از‏۷۰‏هزار‏افغانی‏كه‏به صورت‏غیرقانونی‏در‏
ایران‏اقامت‏داشتند‏در‏طول‏ماه ‏گذشته‏از‏این‏كشور‏خارج‏شده  اند‏و‏
خبر‏از‏مذاكرات‏میان‏مقامات‏دو‏كشور‏درباره‏اخراج‏اتباع‏افغانستانی‏
آمریکا‏ مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ کمیته‏ گزارش‏ که‏ آن طور‏ البته‏ داد۱.‏
)2۰۰8(‏بیان‏می کند‏تا‏پایان‏سال‏میلادی‏ایران‏۳۶۳‏هزار‏افغانستانی‏
را‏دیپورت‏کرد.‏بسیاری‏کسانی‏که‏اخراج‏شدند‏فرصتی‏برای‏جمع آوری‏
اموال‏خود‏نداشتند‏و‏گزارش هایی‏از‏اعمال‏خشونت‏و‏کار‏اجباری‏
قبل‏از‏دیپورت‏وجود‏دارد.‏البته‏این‏اخراج ها‏عمدتاً‏در‏مورد‏کسانی‏
بود‏که‏به طور‏غیرقانونی‏در‏ایران‏زندگی‏می کردند.‏در‏فروردین‏۱۳8۶ 
به‏دستگاه های‏ بدهکار‏شدن‏ قیمت‏ به‏ اعلام‏کرد‏»حتی‏ وزیر‏کشور‏
مختلف‏هم‏طرح‏اخراج‏همه‏افغانستانی های‏غیرمجاز‏از‏کشور‏را‏اجرا‏
می کنیم«،‏اما‏کمبود‏اعتبار،‏دشواری‏پیدا‏کردن‏افراد‏و‏عدم‏همکاری‏
کارفرمایان‏را‏مهم ترین‏عوامل‏دشواری‏این‏کار‏اعلام‏می کند2؛‏آنچه‏در‏
نهایت‏سبب‏شد‏تا‏این‏آخرین‏تلاش‏ایران‏برای‏بازگرداندن‏کامل‏اتباع‏

۱.‏خروج‏افغان‏ها‏از‏ایران،‏وب‏سایت‏خبری‏عصر‏ایران،‏۳۱‏اردیبهشت‏۱۳8۶
2.‏گزارش‏از‏اردوگاه‏عسگرآباد،‏روزنامه‏راه‏مردم،‏24‏تیر‏۱۳8۶
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افغانستان‏به‏کشورشان‏نیز‏ناکام‏بماند.‏برای‏درک‏علل‏این‏ناکامی‏و‏
تغییر‏در‏سیاست‏اعلام‏شده‏رسمی‏می توان‏به‏اظهارنظر‏فرمانده‏نیروی‏
انتظامی‏در‏ارزیابی‏رویدادهای‏سال‏۱۳8۶‏اشاره‏کرد‏که‏دو‏سال‏بعد‏
در‏آبان‏سال‏۱۳88‏در‏گفت وگو‏با‏رسانه ها‏مطرح‏شده‏است.‏نکته‏مهم‏
در‏صحبت های‏او‏این‏است‏که‏با‏اشاره‏به‏طرح‏خروج‏افغانستانی ها‏در‏

سال‏۱۳8۶‏چنین‏می گوید:
نتیجه‏این‏طرح‏را‏دیدیم،‏مرغداری ها‏و‏گاوداری ها‏
خوابید‏و‏زباله های‏شهرداری‏در‏خیابان ها‏ماند.‏اگر‏
همه جانبه‏فکر‏نکنیم‏و‏صرفاً‏بخواهیم‏پلیس‏را‏وارد‏
نتیجه‏ برخورد‏شود،‏ این‏موضوع‏ با‏ میدان‏کنیم‏که‏
بخش‏ فشار‏ زیر‏ و‏ آمد‏ نخواهد‏ دست‏ به‏ مطلوبی‏
اقتصادی،‏مجبور‏می شویم‏که‏این‏افراد‏را‏بازگردانیم.

در‏ضمن‏او‏با‏اذعان‏به‏اینکه‏میان‏نرخ‏جرم‏افغانستانی ها‏با‏متوسط‏
ندارد‏و‏بر‏خلاف‏فضاسازی‏ ایرانی‏تفاوتی‏وجود‏ اتباع‏ بین‏ جرم‏در‏
مرتکب‏ بیشتری‏ جرم‏ ایرانی ها‏ با‏ قیاس‏ در‏ افغانستانی ها‏ رسانه ای،‏
نمی شوند،‏نتیجه‏می گیرد‏که‏تنها‏راه حل‏این‏مشکل،‏حضور‏قانونی‏این‏
افراد‏در‏ایران‏است.‏وی‏با‏بیان‏اینکه‏»باید‏شاکر‏باشیم‏که‏افغانی ها‏در‏
ایران‏نیروهای‏کاری‏هستند‏و‏سرشان‏به‏کار‏گرم‏است«‏پیشنهاد‏می کند‏
که‏حضور‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏قانونمند‏شود‏و‏آن ها‏نیز‏تحت‏پوشش‏
خدمات‏بیمه ای‏و‏مالی‏و‏سیاسی‏قرار‏بگیرند.‏این‏اظهارنظر‏پس‏از‏
سال ها‏تبلیغات‏رسمی‏منفی‏علیه‏حضور‏پناهندگان‏در‏ایران،‏از‏اهمیت‏
بالایی‏برخوردار‏است.‏اینکه‏عالی ترین‏مقام‏انتظامی‏کشور‏اعلام‏کند‏
جرایم‏اتباع‏افغانستان‏از‏میانگین‏اتباع‏ایرانی‏بالاتر‏نیست‏خط‏بطلانی‏
بر‏همه‏تبلیغات‏پیشین‏است‏که‏این‏جمعیت‏را‏عامل‏جرم‏و‏جنایت‏در‏
کشور‏تصویر‏می کردند.‏به علاوه‏به‏رسمیت‏شناختن‏اهمیت‏نیروی‏کار‏
افغانستانی‏در‏اقتصاد‏ایران‏و‏اذعان‏به‏تبعات‏اقتصادی‏از‏دست‏دادن‏
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کارگر‏ارزان‏قیمت‏افغانستانی‏نیز‏تحولی‏مهم‏در‏سیاست های‏رسمی‏
ایران‏به شمار‏می آید.‏وی‏در‏سال‏۱۳۹2‏هم‏در‏همایش‏روسای‏پلیس‏
اطلاعات‏و‏امنیت‏عمومی،‏بار‏دیگر‏با‏اشاره‏اتفاقات‏سال‏۱۳8۶‏‏از‏

امکان پذیر‏نبودن‏اخراج‏همه‏افغانستانی ها‏از‏کشور‏می گوید:
طرد‏ کشور‏ از‏ را‏ افغانی ها‏ وقتی‏ قبل‏ سال‏ چند‏
کردیم‏دیدیم‏تعداد‏زیادی‏از‏گاوداری ها‏و‏صنعت‏
ایرانی ها‏جویای‏کار‏ آجر‏کشور‏متوقف‏شد.‏ تولید‏
هستند‏اما‏این‏کارها‏را‏انجام‏نمی دهند‏و‏نمی روند‏
بر‏سر‏درخت‏میوه‏بچینند.‏جوانان‏ما‏به‏دلیل‏اینکه‏
تلفن‏همراه‏می خواهند‏ و‏ میز‏ تحصیل کرده اند‏یک‏
اتباع‏ به‏ما‏بگویند‏ تا‏معامله ها‏را‏جوش‏دهند.‏اگر‏
افغانی‏را‏از‏کشور‏طرد‏کنید‏ما‏در‏کمتر‏از‏سه‏ماه‏
می توانیم‏همه‏را‏بیرون‏بریزیم‏به طوری که‏هیچ‏افغانی‏
نباید‏ اما‏هر‏جا‏ داریم‏ قدرت‏ ما‏ نباشد،‏ قابل رؤیت‏

قدرت‏را‏استفاده‏کرد۱.
جذابیت‏نیروی‏کار‏افغانستانی‏برای‏کارفرمایان‏ایرانی‏از‏اواخر‏دهه‏
۱۳۶۰‏آشکار‏شده‏بود‏اما‏با‏گذشت‏زمان‏نقش‏این‏کارگران‏در‏اقتصاد‏
ایران‏چنان‏تعیین کننده‏شد‏که‏دیگر‏چشم پوشیدن‏از‏آن‏دشوار‏بود.‏از‏
این‏رو،‏انواع‏و‏اقسام‏محدودیت ها‏و‏جریمه ها‏هم‏نتوانست‏مانع‏از‏
به کارگیری‏این‏نیروی‏کار‏از‏سوی‏کارفرمایان‏ایرانی‏شود.‏به‏نظر‏می رسد‏
اصلی‏ اجتماعی‏ نیروهای‏ میان‏ مقطع‏ این‏ در‏ جدال،‏ سال ها‏ از‏ پس‏
)کارگران‏ایرانی،‏کارفرمایان‏و‏دولت(‏حول‏یک‏بازار‏کار‏تفکیک شده‏
توافقی‏نانوشته‏شکل‏گرفته‏بود‏که‏در‏آن‏مجموعه ای‏از‏مشاغل‏پست،‏
خطرناک‏و‏کثیف‏)بر‏مبنای‏همان‏فهرست‏مندرج‏در‏بخشنامه‏اشتغال‏
آوارگان‏افغانی(‏در‏اختیار‏کارگر‏افغانستانی‏قرار‏گیرد.‏بدیهی‏است‏این‏
۱.‏اظهارات‏فرمانده‏ناجا‏درباره‏طرح‏امنیت‏اجتماعی،‏فیس‏بوک،‏اخراج‏اتباع‏افغانی‏و‏ذخایر‏

کالاهای‏اساسی،‏روزنامه‏خراسان،‏25‏شهریور‏۱۳۹2
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آرایش‏برای‏کارگران‏ایرانی‏وضعیت‏آرمانی‏محسوب‏نمی شود‏اما‏آنچه‏
آنها‏را‏بیش‏از‏همه‏خشمگین‏می کند‏تخطی‏کارگران‏افغانستانی‏از‏این‏
مرز‏ترسیم شده‏از‏طریق‏ارتقای‏شغلی‏است.‏با‏وجود‏اینکه‏منازعه‏میان‏
کارگران‏ایرانی‏و‏افغانستانی‏ادامه‏یافت‏اما‏به‏نظر‏می رسد‏این‏توازن‏
نیروها‏و‏توافق‏نسبی‏در‏این‏مرحله‏پس‏از‏حدود‏سی‏سال‏دست‏دولت‏
را‏برای‏پذیرش‏رسمی‏نقش‏کارگران‏افغانستانی‏و‏کنار‏گذاشتن‏ایده‏

بازگشت‏همه‏پناهندگان‏در‏گفتار‏رسمی‏باز‏گذاشت.‏
در‏ در‏دی ماه‏ افغانستان‏ در‏ ایران‏ فضاست‏که‏سفارت‏ همین‏ در‏
به‏ افغانستانى‏كه‏ اتباع‏ اخراج‏ طرح‏ اجراى‏ موقت‏ توقف‏ از‏ بیانیه ای‏
شکل‏غیرقانونى‏در‏ایران‏حضور‏دارند،‏خبر‏می دهد.‏در‏این‏بیانیه‏آمده‏
افغانستانی،‏محمود‏ و‏رهبران‏جهادى‏ به‏درخواست‏دولت‏ است‏که‏
اسلامى‏ ـ‏ انسانی‏ به‏دلایل‏ ایران‏ اسلامى‏ رئیس جمهوری‏ احمدی نژاد‏
تحول‏ است۱.‏ صادر‏کرده‏ را‏ غیرمجاز‏ اتباع‏ اخراج‏ توقف‏ دستور‏
دارای‏ داد‏که‏ افغانستانی‏روی‏ از‏مهاجران‏ آن‏دسته‏ اساسی‏در‏مورد‏
کارت‏آمایش‏بودند.‏در‏این‏سال‏ثبت نام‏مجدد‏در‏این‏طرح‏انجام‏شد‏
اما‏در‏آن‏ همه‏افراد‏۱۶‏تا‏۶۰‏ساله‏مجبور‏به‏دریافت‏کارت‏کارگری‏
شدند.‏پناهندگانی‏که‏می خواستند‏فعالیت‏شغلی‏قانونی‏غیر‏از‏مشاغل‏
مصوب‏داشته‏باشد‏باید‏کارت‏آمایش‏را‏تحویل‏داده‏و‏به‏افغانستان‏
می رفتند‏و‏ازآنجا‏درخواست‏روادید‏می کردند.‏از‏این‏سال‏دیگر‏به طور‏
رسمی‏بحث‏خروج‏همه‏اتباع‏افغانستانی‏از‏ایران‏مطرح‏نشد‏و‏پرونده‏
»بسته شدن‏پرونده‏همه‏آوارگان‏افغانستانی«‏تا‏اطلاع‏ثانوی‏بسته‏شد.‏
از‏این‏مقطع‏به‏بعد‏عمده‏تمرکز‏ایران‏بر‏»ساماندهی«‏اتباع‏غیرمجاز،‏
قوانین‏ و‏ مقررات‏ اصلاح‏ و‏ غیرقانونی‏ مهاجران‏ ورود‏ از‏ جلوگیری‏
مرتبط‏با‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏قانونی‏ساکن‏در‏کشور‏قرار‏گرفت.‏واژه‏
سامان دهی‏در‏مورد‏اتباع‏افغانستانی‏در‏ظاهر‏به‏معنای‏قانونمند کردن‏

۱.‏توقف‏موقت‏اخراج‏اتباع‏افغانى‏از‏ایران،‏وبسایت‏خبری‏عصرایران،‏2۷‏دی‏۱۳8۶
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برای‏ قواعد‏ تنظیم‏ آن‏ واقعی‏ معنای‏ اما‏ می رود‏ به کار‏ آنان‏ حضور‏
بهره گیری‏از‏همه‏منافع‏ممکن‏نیروی‏کار‏افغانستانی‏در‏اقتصاد‏ایران‏
در‏عین‏به‏حداقل رساندن‏هزینه های‏اقتصادی‏و‏امنیتی‏است.‏اصرار‏و‏
سختگیری‏در‏بازگشت‏همه‏پناهندگان‏افغانستانی‏که‏با‏دولت‏هاشمی‏
آغاز‏شد‏و‏در‏دولت‏خاتمی‏شدت‏گرفت،‏در‏دولت‏احمدی نژاد‏رو‏به‏
افول‏گذاشت.‏البته‏این‏تغییر‏را‏نباید‏صرفاً‏محصول‏رویکرد‏نظری‏یا‏
مبانی‏ارزشی‏دولت های‏مذکور‏دانست‏بلکه‏همان طور‏که‏تاکنون‏نشان‏
داده‏شد‏باید‏آن‏را‏در‏چارچوب‏تحولات‏اجتماعی-‏اقتصادی‏جامعه‏

ایران‏و‏تغییر‏توازن‏نیروها‏در‏سال های‏پس‏از‏انقلاب‏درک‏کرد.
به طور‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ همه‏ اخراج نکردن‏ سیاست‏ تاکنون‏
رسمی‏اعلام‏نشده‏است‏و‏کارت‏آمایش‏آنان‏هنوز‏هم‏به طور‏سالانه‏
اظهارنظر‏ هیچ‏ ۱۳85‏ از‏ پس‏ سال های‏ طی‏ در‏ اما‏ می شود.‏ تمدید‏
رسمی‏از‏قول‏مقامات‏ارشد‏کشور‏نمی توان‏یافت‏که‏در‏آن‏به‏خروج‏
همه‏پناهندگان‏افغانستانی‏از‏ایران‏اشاره‏شده‏و‏یا‏ضرب الاجلی‏تعیین‏
شده‏باشد.‏برخلاف‏دوره‏قبلی‏که‏حداقل‏در‏موضع گیری های‏رسمی‏
صحبت‏از‏پایان‏دوران‏حضور‏اتباع‏افغانستان‏در‏ایران‏بود‏در‏دوره‏
پناهندگان‏ به‏مهاجران‏غیرقانونی‏شد‏و‏ جدید،‏فشار‏دولت‏معطوف‏

دیگر‏با‏تهدید‏اخراج‏مواجه‏نیستند.‏
تثبیت کارگر افغانستانی در اقتصاد ایران

مهم ترین‏عامل‏پیونددهنده‏اتباع‏افغانستان‏با‏جامعه‏ایران‏اشتغال‏آن ها‏
در‏بازار‏کار‏ایران‏است.‏همه‏تلاش ها‏برای‏مقابله‏با‏کارگران‏غیرمجاز‏
و‏جریمه‏کارفرمایان‏هم‏با‏توجه‏به‏گستردگی‏استفاده‏از‏این‏نیروی‏کار‏
در‏طول‏سال ها‏در‏عمل‏با‏شکست‏مواجه‏شد.‏به‏شهادت‏مقامات‏
دولتی‏اگر‏کارفرمایان‏ایرانی‏کارگران‏افغانستانی‏را‏استخدام‏نمی کردند‏
دلیلی‏برای‏ماندن‏آن ها‏در‏ایران‏وجود‏نداشت‏اما‏این‏اقبال‏به‏نیروی‏
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کار‏ارزان‏و‏کم‏دردسر‏افغانستانی‏عامل‏مهاجرت های‏بیشتر‏به‏ایران‏

نیز‏شد.‏
و‏ ایران‏ بین‏ رفاه‏ سطح‏ و‏ شغلی‏ فرصت های‏ در‏ تفاوت‏ اگر‏
افغانستانی‏ به‏کارگران‏ ایرانی‏ اقبال‏کارفرمایان‏ همچنین‏ و‏ افغانستان‏
دو‏عامل‏مؤثر‏در‏جذب‏مهاجر‏و‏ماندگاری‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏در‏
ایران‏در‏نظر‏گرفته‏شود،‏تنها‏نیرویی‏که‏می توانست‏عامل‏کنترل‏این‏
جریان‏مهاجرت‏باشد،‏نیروی‏قهری‏دولت‏بود.‏نیرویی‏که‏ازیک طرف‏
با‏فشار‏بر‏کارفرمایان‏ایرانی‏فرصت های‏شغلی‏کارگران‏افغانستانی‏را‏
محدود‏می کرد‏و‏از‏طرف‏دیگر‏با‏ابزارهای‏مختلف‏به‏دنبال‏خارج‏
کردن‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏از‏ایران‏و‏جلوگیری‏از‏ورود‏آن ها‏به‏ایران‏از‏
طریق‏تشدید‏نظارت‏بر‏مرزها‏بود.‏توان‏دولت‏در‏شناسایی،‏دستگیری‏
و‏اخراج‏کامل‏همه‏اتباع‏افغانستانی‏از‏ایران‏و‏همچنین‏جلوگیری‏کامل‏
از‏مهاجرت های‏بیشتر‏با‏توجه‏به‏مرزهای‏طولانی‏مشترک‏با‏افغانستان‏
و‏پاکستان‏بسیار‏محدود‏است.‏در‏شرایطی‏که‏حضور‏این‏مهاجران‏
با‏منافع‏اقتصادی‏گروه های‏متنوعی‏در‏ایران‏گره‏خورده‏است،‏دولت‏
به صرف‏کاربرد‏ابزارهای‏قهری‏توان‏قطع‏این‏منافع‏را‏ندارد‏و‏البته‏این‏
امر‏مطلوب‏دولت‏هم‏نیست.‏ازیک طرف‏خروج‏نیروی‏کار‏افغانستانی‏
از‏ دیگر‏ از‏طرف‏ و‏ می شد‏ اقتصاد‏کشور‏محسوب‏ به‏ بزرگی‏ ضربه‏
نظر‏بین المللی‏بازتاب‏مناسبی‏در‏روابط‏منطقه ای‏نداشت.‏نگهداری‏
جمعیت‏پناهنده‏افغانستانی‏و‏حضور‏کارگران‏موقت‏فصلی‏از‏یک سو‏
برای‏ ابزاری‏ به‏ دیگر‏ طرف‏ از‏ و‏ می کرد‏ تأمین‏ را‏ منافع‏کارفرمایان‏
اثرگذاری‏بر‏معادلات‏منطقه ای‏بدل‏شده‏است.‏ضمن‏اینکه‏در‏طول‏
این‏سال ها‏دولت‏بخشی‏از‏هزینه‏این‏جمعیت‏را‏نیز‏به واسطه‏حذف‏

یارانه ها‏کاهش‏داده‏و‏از‏مخاطرات‏امنیتی‏آن‏هم‏کاسته‏بود.
در‏2۱‏بهمن‏۱۳8۷‏معاون‏وزیر‏کار‏ایران‏ضمن‏تأکید‏بر‏جریمه‏
کارفرمایان‏متخلف‏در‏استخدام‏کارگران‏فاقد‏پروانه‏کار‏اعلام‏می کند‏
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که‏شهروندان‏افغانستانی‏درصورتی که‏بیش‏از‏۳۰۰‏هزار‏دلار‏در‏ایران‏
سرمایه گذاری‏کنند‏نیازی‏به‏پروانه‏کار‏ندارند.‏در‏آذرماه‏سال‏۱۳88‏در‏
گفت وگو‏با‏خبرنگاران‏وزیر‏کار‏وقت‏با‏این‏استدلال‏از‏حضور‏کارگران‏

افغانستانی‏در‏ایران‏دفاع‏می کند:
نرخ  با  ایتالیا  و  درصد   22 بیکاری  نرخ  با  اسپانیا 
بیکاری مشابه از نیروی کار بیگانه استفاده می کنند. 
حتی در آمریکا با نرخ بالای بیکاری، 3 میلیون ایرانی 
مشغول به کارند. پس باید پرسید چرا اتباع بیگانه را 

از کشورشان اخراج نمی کنند؟
وی‏با‏تأکید‏بر‏این که‏موضوع‏نیروی‏کار‏خارجی‏ابعاد‏فرهنگی‏و‏

انسانی‏دارد‏و‏به‏روابط‏کشورها‏نیز‏مرتبط‏است‏می گوید:
کارگر  اغلب  کشور  در  بیگانه  اتباع  بپذیریم  باید 
از  خیلی  که  می دهند  انجام  کارهایی  و  ساده اند 
با  بدون شک  نیستند.  آن  انجام  به  ایرانی ها حاضر 
ایجاد  شغلی  فرصت های  افغانی  کارگران  حذف 
می شود اما هزینه نیروی کار به شدت افزایش می یابد 
افغانی  شدن کارگران  بیکار  از  پس  قیمتی  شوک  و 

ایجاد می شود1.
اهمیت‏این‏اظهار‏نظر‏در‏اینجاست‏که‏وزیر‏کار‏در‏ایران‏به طور‏
چنین‏ و‏ می شود‏ محسوب‏ ایرانی‏ کار‏ نیروی‏ حقوق‏ مدافع‏ سنتی‏
اظهارنظری‏معمولًا‏با‏اعتراض‏و‏حتی‏خشم‏بخشی‏از‏کارگران‏ایرانی‏
میان‏ کار‏ بازار‏ تفکیک‏ بر‏ تأکید‏ با‏ وقت‏ وزیر‏ البته‏ روبه رو‏می شود.‏
نیروی‏کار‏ایرانی‏و‏افغانستانی‏تلاش‏کرده‏است‏حضور‏این‏کارگران‏را‏
به‏شکلی‏توجیه‏کند‏که‏موجب‏نارضایتی‏کارگران‏ایرانی‏نشود.‏لیکن‏
مسئله‏حضور‏کارگران‏افغانستانی‏در‏ایران‏به تدریج‏ابعادی‏فراتر‏از‏کار‏
۱.‏توقع‏کارگر‏ایرانی‏که‏بالا‏می‏رود،‏به‏اتباع‏بیگانه‏مجوز‏کار‏داده‏می‏شود،‏روزنامه‏کار‏و‏

کارگر،‏25‏آبانماه‏۱۳88
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کارگران‏ساده‏پیدا‏کرد.‏با‏گذر‏زمان‏بخشی‏از‏این‏کارگران‏توانستند‏با‏
کسب‏مهارت‏خود‏را‏از‏لایه های‏پایینی‏کارگران‏جدا‏کرده‏و‏وارد‏حیطه‏
کارفرمایی‏شوند؛‏آنچه‏سبب‏می شد‏تا‏تنش‏میان‏صاحبان‏کسب وکار‏
افغانستانی‏و‏ایرانی‏به‏اوج‏برسد.‏یک‏نمونه‏پرسروصدای‏این‏پدیده،‏
تنش‏سراجان‏تهران‏با‏تولیدکنندگان‏کیف‏و‏کفش‏افغانستانی‏در‏تهران‏
بود.‏در‏آذرماه‏۱۳8۹‏در‏یکی‏از‏روزنامه های‏کشور۱‏گزارشی‏منتشر‏شد‏
که‏در‏آن‏نمایندگان‏صنف‏سراجان‏)تولیدکنندگان‏کیف‏و‏کفش(‏با‏
شکایت‏از‏حضور‏اتباع‏افغانستان‏در‏این‏صنف‏از‏ناتوانی‏تولیدکنندگان‏
و‏تجار‏ایرانی‏در‏مقابله‏با‏»دو‏جبهه‏چین‏و‏افغانستانی«‏سخن‏گفته‏
به عنوان‏کارگر‏ ابتدا‏ افغانستانی ها‏ بود‏که‏ آمده‏ این‏گزارش‏ در‏ بودند.‏
از‏ توانستند‏ از‏دو‏سال‏ در‏کمتر‏ اما‏ پذیرفته‏شدند‏ پادو‏در‏صنف‏ و‏
به‏عرصه‏ از‏مدتی‏ بعد‏ تغییر‏موقعیت‏دهند‏و‏ به‏کارفرمایی‏ کارگری‏
از‏ به‏نقل‏ این‏گزارش‏و‏ تجارت‏و‏واردات‏هم‏وارد‏شدند.‏براساس‏
نمایندگان‏صنف،‏با‏ورود‏به‏حیطه‏واردات،‏»افاغنه‏به‏کمک‏چینی ها‏
رفته اند«‏و‏با‏وارد‏کردن‏کالای‏چینی‏بازار‏»هم نژادان«‏خود‏را‏در‏ایران‏
این‏ در‏توضیح‏چرایی‏موفقیت‏سریع‏ این‏گزارش‏ تقویت‏می کنند2.‏
گروه‏در‏بازار‏کیف‏ایران‏به‏عواملی‏چون‏توان‏جسمی‏بالا،‏مسئولیت‏
خانوادگی‏کمتر‏و‏درنتیجه‏ساعت‏کار‏بیشتر‏در‏روز،‏تولید‏در‏مکان های‏
غیررسمی‏و‏عدم‏پرداخت‏هزینه های‏قانونی‏تولید‏اشاره‏شده‏است.‏این‏

گزارش‏به‏نقل‏از‏یکی‏از‏فعالان‏صنف‏سراجان‏می نویسد:
باشند‏ می خواهند‏ و‏حرفه ای‏که‏ هر‏شغل‏ از‏ افاغنه‏
از‏ بیش‏ کارگران‏ از‏ دسته‏ این‏ هستند.‏ خطرآفرین‏
ایرانیان‏توان‏جسمی‏دارند‏و‏تقریباً‏شبانه روز‏در‏حال‏
پایین‏ را‏ شغل‏ شأن‏ دیگر‏ طرف‏ از‏ و‏ هستند‏ تولید‏

۱.‏توان‏مقابله‏در‏دو‏جبهه‏چین‏و‏افغانستانی‏را‏نداریم،‏روزنامه‏شرق،‏2۹‏آبانماه‏۱۳8۹
2.‏گوینده‏به‏سبب‏سیمای‏ظاهری‏آسیایی‏هزاره‏های‏افغانستانی‏آن‏ها‏را‏با‏چینی‏ها‏هم‏نژاد‏

می‏داند.
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در‏ منفی‏ ذهنیت‏ آمدن‏ وجود‏ به‏ باعث‏ و‏ می آورند‏
شغل‏ این‏ در‏ می گویند‏ چون‏ می شوند.‏ شغل‏ مورد‏
افغانی‏کار‏می کند‏دیگر‏ایرانی‏رغبت‏نمی کند‏در‏این‏

شغل‏بماند‏و‏کار‏کند.
در‏نقل قول‏بالا،‏آنچه‏پایین‏آمدن‏»شأن‏شغل«‏و‏ایجاد‏ذهنیت‏منفی‏
خصومت‏ این‏ فرهنگی‏ بعد‏ نشان دهنده‏ به صراحت‏ می شود،‏ خوانده‏
استنباط‏کرد‏ این گونه‏ می توان‏ نیز‏هست.‏ اقتصادی‏ رقابت‏ بر‏ علاوه‏
و‏ شغلی‏ سلسله مراتب‏ در‏ افغانستانی‏ نیروی‏کار‏ جایگاه‏ میان‏ که‏
خصوصیات‏فرهنگی‏منتسب‏به‏این‏جمعیت‏تناظری‏در‏ذهن‏گوینده‏
برقرار‏است‏که‏بر‏هم‏خوردن‏آن‏را‏نمی تواند‏تحمل‏کند.‏این‏موضوع‏به‏
خوبی‏انطباق‏بازار‏کار‏تفکیک شده‏بر‏مرزهای‏فرهنگی‏میان‏کارگران‏

محلی‏و‏مهاجران‏را‏نشان‏می دهد.‏
هدفمندی، شناسایی و جابه جایی

به نوعی‏ یک‏ هر‏ که‏ داد‏ رخ‏ ایران‏ در‏ مهم‏ اتفاق‏ دو‏ سال‏۱۳8۹‏ در‏
بر‏جمعیت‏افغانستانی‏ساکن‏در‏ایران‏اثرگذار‏بود؛‏یکی‏اجرای‏طرح‏
و‏ خانواری‏ گذرنامه های‏ صدور‏ و‏ غیرمجاز‏ اتباع‏ شناسایی‏ جدید‏
دیگری‏اجرای‏طرح‏هدفمندی‏یارانه ها.‏آن‏دسته‏از‏مهاجرانی‏که‏بعد‏
نظر‏ از‏ و‏ نشده‏ آمایش‏ آمدند،‏مشمول‏طرح‏ ایران‏ به‏ از‏سال‏۱۳82‏
تا‏ این‏وضعیت‏ ایران‏مهاجران‏غیرقانونی‏محسوب‏می شدند.‏ دولت‏
صورت‏ در‏ افغانستانی‏ غیرقانونی‏ اتباع‏ و‏ داشت‏ ادامه‏ ۱۳8۹‏ سال‏
»طرح‏ ۱۳8۹‏ سال‏ در‏ می شدند.‏ بازگردانده‏ افغانستان‏ به‏ دستگیری‏
جامع‏سامان دهی‏اتباع‏خارجی«‏در‏شورای‏عالی‏امنیت‏ملی‏ایران‏به‏
تصویب‏رسید.‏براساس‏این‏طرح،‏همه‏اتباع‏غیرقانونی‏می توانستند‏
با‏ثبت نام‏در‏این‏طرح‏مدارک‏قانونی‏دریافت‏کنند.‏براساس‏این‏طرح‏
افغانستانی ها‏صاحب‏گذرنامه هایی‏شدند‏که‏ از‏ زیادی‏ جدید‏بخش‏
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پلیس‏امنیت‏ایران‏صادر‏می کرد‏و‏روادید‏سه ماهه‏اقامت‏در‏ایران‏در‏آن‏
وجود‏داشت.‏این‏گذرنامه ها‏هر‏بار‏سه‏ماه‏و‏بعداً‏شش‏ماه‏تمدید‏شد.‏
گذرنامه ها‏به صورت‏خانواری‏و‏در‏ایران‏صادر‏می شد،‏اما‏مردان‏مجرد‏
بالای‏شانزده‏سال‏باید‏برای‏دریافت‏آن‏از‏طریق‏کنسولگری‏ایران‏در‏

افغانستان‏اقدام‏می کردند.‏
در‏سال‏۱۳۹۱،‏اعلام‏شد‏که‏یک‏و‏نیم‏میلیون‏نفر‏براساس‏این‏
طرح‏سامان دهی‏شده اند۱.‏برخی‏آمارهای‏حکایت‏از‏صدور‏۱2۶‏هزار‏
نهایت‏بهمن ماه‏سال‏ اما‏در‏ این‏طرح‏داشت2.‏ گذرنامه‏خانواری‏در‏
۱۳۹2‏اعلام‏شد‏که‏45۰‏هزار‏نفر‏با‏گذرنامه‏در‏ایران‏زندگی‏می کنند۳ 
که‏به‏نظر‏می رسد‏سهم‏غالب‏آن‏مربوط‏به‏اتباع‏افغانستانی‏شرکت کننده‏
در‏طرح‏سامان دهی‏باشد.‏نکته‏قابل توجه‏در‏مورد‏این‏گروه‏این‏است‏که‏
این‏افراد‏دیگر‏مانند‏دارندگان‏کارت‏آمایش‏مشمول‏روابط‏دولت‏ایران‏
و‏کمیساریای‏عالی‏پناهندگان‏سازمان‏ملل‏نمی شوند.‏تمدید‏روادید‏
این‏افراد‏منحصراً‏در‏اختیار‏دولت‏ایران‏است.‏البته‏به رغم‏تهدیدهای‏
چندباره‏برای‏عدم‏تمدید‏روادید،‏تاکنون‏اقدام‏عملی‏خاصی‏برای‏لغو‏

مدارک‏شناسایی‏و‏اخراج‏این‏گروه‏انجام‏نشده‏است.
در‏آذرماه‏سال‏۱۳8۹‏طرح‏هدفمندی‏یارانه ها‏در‏ایران‏اجرا‏شد‏که‏
براساس‏آن‏یارانه‏شانزده‏قلم‏کالا‏و‏خدمات‏حذف‏و‏در‏ازای‏آن‏به طور‏
ماهانه‏مبلغ‏45‏هزار‏تومان‏برای‏هر‏فرد‏به حساب‏سرپرست‏خانوار‏
مربوط‏ یارانه های‏ بعد‏ به‏ دهۀ‏۷۰‏ از‏ گفتیم‏که‏ واریز‏می شد.‏پیش تر‏
به تدریج‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ برای‏ بهداشتی‏ و‏ آموزشی‏ به‏خدمات‏
حذف‏شده‏بود‏و‏آن ها‏ملزم‏بودند‏هزینه‏برخورداری‏از‏این‏خدمات‏

۱.‏مصاحبه‏مدیر‏کل‏اتباع‏خارجی‏وزارت‏کشور‏به‏نقل‏از‏خبرگزاری‏ایرنا،‏2۰‏تیر‏۱۳۹۱
2.‏مصاحبه‏مدیرکل‏اتباع‏و‏مهاجران‏خارجی‏استانداری‏تهران‏به‏نقل‏از‏خبرگزاری‏فارس،‏4 

دی‏۱۳۹2
۳.‏مصاحبه‏مدیرکل‏امور‏اتباع‏و‏مهاجران‏وزارت‏کشور‏منتشر‏شده‏در‏وب‏سایت‏اداره‏امور‏

اتباع‏خارجی‏وزارت‏کشور،‏۱‏دی‏۱۳۹2



فصا پنجم: پناهندگان و سیاست ساماندهی | 195
را‏پرداخت‏کنند.‏با‏تصویب‏این‏قانون‏جدید،‏یارانه‏کالاهایی‏چون‏نان‏
و‏حامل های‏انرژی‏هم‏برای‏پناهندگان‏قطع‏می شد‏و‏افزایش‏قیمت ها‏
فشار‏زیادی‏بر‏خانوارهای‏افغانستانی‏به ویژه‏گروه های‏کم درآمد‏وارد‏
می کرد.‏هدف‏اصلی‏در‏قانون‏هدفمندی‏پناهندگان‏افغانستانی‏نبودند‏
اما‏پیامد‏آن‏کاهش‏بخش‏دیگری‏از‏هزینه های‏دولت‏برای‏نگهداری‏

این‏جمعیت‏بود.‏
اعمال‏ جدید،‏ سیاست های‏ اعمال‏ با‏ نیز‏ امنیتی‏ مسائل‏ بعد‏ در‏
قانون‏مناطق‏ممنوعه‏با‏شدت‏بیشتری‏دنبال‏شد.‏در‏خردادماه‏جانشین‏
فرمانده‏نیروی‏انتظامی‏در‏بازدید‏از‏مرزهای‏استان‏سیستان‏و‏بلوچستان‏
اعلام‏کرد‏اتباع‏بیگانه‏اعم‏از‏مجاز‏و‏غیرمجاز‏نباید‏در‏شهرهای‏مرزی‏
سیستان‏ استان‏ شهرهای‏ تمامی‏ وی‏ به‏گفته‏ باشند.‏ داشته‏ سکونت‏
نیز‏ بیگانه‏مجاز‏ اتباع‏ و‏حتی‏ مرزی‏محسوب‏می شوند‏ بلوچستان‏ و‏
نمی توانند‏در‏این‏استان‏و‏سایر‏استان های‏مرزی‏سکونت‏داشته‏باشند‏
و‏باید‏به‏شهرهای‏داخلی‏کشور‏مهاجرت‏کنند۱.‏در‏24‏فروردین‏۱۳۹۱ 
خبرگزاری‏فارس‏از‏قول‏مدیرکل‏مهاجران‏و‏اتباع‏خارجی‏استانداری‏
مازندران‏خبر‏داد‏که‏از‏تیرماه‏امسال،‏سکونت‏و‏تردد‏اتباع‏افغانستان‏
در‏مازندران‏ممنوع‏است‏و‏از‏این‏تاریخ،‏تمام‏مدارک‏اقامتی‏و‏هویتی‏
این‏افراد‏بی اعتبار‏می شود.‏او‏در‏سخنان‏خود‏با‏اشاره‏به‏تصویب‏قانون‏
ممنوعیت‏حضور‏افغانستانی ها‏در‏مازندران‏اعلام‏می کند‏»همه‏موظف‏
به‏اجرای‏این‏قانون‏و‏پاک سازی‏استان‏از‏این‏اتباع‏هستیم«.‏وی‏این‏
پاک سازی‏ راستای‏ در‏ مازندران‏ برای‏ فرصت‏طلایی‏ یک‏ را‏ مصوبه‏
استان‏از‏اتباع‏بیگانه‏توصیف‏می کند‏و‏حضور‏افغانستانی ها‏را‏برای‏
مازندران‏یک‏تهدید‏اعلام‏می کند2.‏در‏حال‏حاضر‏در‏۱۹‏استان‏کشور‏
حضور‏اتباع‏افغانستان‏به کلی‏ممنوع‏است‏و‏بقیه‏استان ها‏نیز‏به تناسب‏

۱.‏اسکان‏اتباع‏خارجی‏در‏مرزها‏ممنوع‏شد،‏همشهری‏آنلاین،‏5‏خرداد‏۱۳8۶
2.‏مازندران‏تنها‏استان‏ممنوعه‏برای‏افاغنه،‏خبرگزاری‏فارس،‏24‏فروردین‏۱۳۹۱
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پیوست‏شماره‏2  به‏ دقیق تر‏ اطلاعات‏ )برای‏ دارند‏ محدودیت هایی‏
مراجعه‏شود(.‏کسانی‏که‏در‏»مناطق‏ممنوعه«‏باقی‏بمانند‏از‏حق‏کار‏و‏
تحصیل‏کودکان‏در‏مدارس‏محروم‏شده‏و‏از‏فشار‏انتظامی‏برای‏خروج‏

آن ها‏استفاده‏می شود.
از‏ اعطای‏مدارک‏هویتی‏حضور‏بخشی‏ با‏ هر‏طرح‏شناسایی‏که‏
مهاجران‏را‏قانونی‏می کند‏در‏عین‏حال‏به‏شکل گیری‏جمعیت‏مهاجران‏
از‏ بعد‏ به‏کشور‏ شوندگان‏ وارد‏ یا‏ طرح‏ از‏ )بازماندگان‏ غیرقانونی‏
ضرب الاجل‏دریافت‏مدارک(‏هم‏منجر‏می شود.‏در‏اواسط‏دهه‏۱۳۹۰ 
با‏اینکه‏در‏قالب‏دو‏طرح‏آمایش‏و‏اعطای‏گذرنامه های‏خانواری‏حدود‏
۱.5‏میلیون‏نفر‏صاحب‏مدارک‏هویتی‏بودند‏اما‏در‏کنار‏این‏جمیعت‏
براساس‏ داشت.‏ تداوم‏ نیز‏ غیرقانونی‏ مهاجرت های‏ جریان‏ قانونی،‏
اطلاعات‏منتشر‏شده‏ورود‏و‏خروج‏مهاجران‏غیرقانونی‏تقریباً‏در‏طی‏
یعنی‏ است؛‏ داشته‏ قرار‏ متوازن‏ در‏یک‏وضعیت‏ بیست‏سال‏گذشته‏
به‏تعدادی‏که‏از‏ایران‏خارج‏می شوند‏به‏ایران‏سفر‏می کنند۱.‏به‏گفته‏
مقامات‏دولتی‏از‏اواسط‏دهه‏۱۳8۰‏میزان‏ورودی‏جمعیت‏غیرمجاز‏
5۰۰‏هزار‏نفر‏در‏سال‏و‏خروج‏هم‏همین‏مقدار‏است.‏جمعیتی‏که‏
بخشی‏زیادی‏از‏آن‏به‏جستجوی‏شغل‏و‏درآمد‏میان‏ایران‏و‏افغانستان‏در‏
تردد‏هستند.‏قبلًا‏گفته‏شد‏پس‏از‏روند‏شدید‏افزایش‏تعداد‏پناهندگان‏
در‏کشور،‏کنترل‏جمعیت‏پناهندگان‏به‏سیاست‏عملی‏دولت‏بدل‏شد.‏
شواهد‏نشان‏می دهد‏در‏دهه‏۱۳۹۰‏این‏امر‏تا‏حد‏زیادی‏محقق‏شده‏
بود؛‏به‏این‏معنا‏که‏تعداد‏کلی‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏رقمی‏بین‏2.5‏تا‏
۳‏میلیون‏برای‏سال ها‏ثابت‏ماند‏و‏ورود‏و‏خروج‏مهاجران‏افغانستانی‏

نیز‏در‏وضعیت‏تعادل‏قرار‏گرفت.‏
معاون‏امنیتی‏و‏انتظامی‏وزیر‏کشور‏در‏اردیبهشت‏۱۳۹4‏با‏اشاره‏
۱.‏انتقاد‏معاون‏وزیر‏کشور‏از‏اشتغال‏اتباع‏خارجی‏در‏ایران،‏وب‏سایت‏خبری‏عصر‏ایران،‏

2۳‏آبان‏۱۳۹۳
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به‏این‏جریان‏ورود‏و‏خروج‏به‏کشور،‏از‏شکل گیری‏پدیده‏مهاجرت‏
نوین‏سخن‏گفت.‏او‏با‏اشاره‏به‏افزایش‏مهاجران‏غیرقانونی‏می گوید:‏

آن چنانی‏ جنگ‏ دچار‏ افغانستان‏ كشور‏ دیگر‏ امروز‏
سایر‏ به‏ افغانستانی ها‏ مهاجرت‏ با‏ نباید‏ و‏ نیست‏
كشورها‏مواجه‏شویم‏و‏گویا‏شرایط‏زندگی‏در‏آنجا‏
به‏نحوی‏است‏كه‏با‏یك‏نوع‏پناهنده‏جدید‏مواجه‏
افغانستان‏ كشور‏ داخل‏ در‏ كه‏ زمانی‏ تا‏ شده ایم.‏
اقدامی‏ هیچ گونه‏ نشود‏ فراهم‏ بازگشت‏ جاذبه های‏
مهاجرت های‏ با‏ روز‏ هر‏ و‏ شد‏ نخواهد‏ انجام‏

غیرقانونی‏مواجه‏می شویم۱. 
این‏اظهارات‏به خوبی‏گویای‏درک‏جدید‏مسئولان‏دولتی‏از‏پدیده‏
مهاجرت‏است.‏در‏اردیبهشت‏سال‏۱۳۹4‏وزیر‏کشور‏در‏مصاحبه ای‏
ضمن‏تشریح‏وضعیت‏مهاجرین‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏به‏
نکته‏مهمی‏اشاره‏می کند؛‏حجم‏تخلفات‏و‏جرم‏اتباع‏بیگانه‏آن گونه‏
که‏در‏تبلیغات‏گفته‏می شود‏نیست.‏به‏علاوه‏او‏اظهار‏می دارد‏»درست‏
است‏که‏بخش‏مهمی‏از‏بازار‏کار‏و‏اشتغال‏در‏دست‏اتباع‏افغانستان‏
ایرانی ها‏ زیرا‏ نیست‏ ایرانی‏ اتباع‏ اشتغال‏ برای‏ تهدیدی‏ این‏ اما‏ است‏
اساساً‏تمایلی‏به‏کار‏در‏این‏مشاغل‏ندارند2«.‏اظهارنظر‏این‏مقام‏دولتی‏
در‏مورد‏جرم‏با‏توجه‏به‏مسئولیت‏امنیتی-انتظامی‏او‏قاعدتاً‏براساس‏
داده های‏واقعی‏است‏و‏نشان‏می دهد‏تا‏چه‏اندازه‏تبلیغات‏منفی‏در‏
مورد‏این‏جمعیت‏غلط‏بوده‏است.‏اما‏آنچه‏او‏در‏مورد‏فرصت های‏
شغلی‏بیان‏کرده‏محتاج‏توضیح‏بیشتر‏است.‏در‏بازار‏کار‏تفکیک شده‏
ایران‏از‏همان‏آغاز‏مجموعه ای‏از‏مشاغل‏سخت‏در‏اختیار‏کارگران‏
افغانستانی‏قرار‏گرفت‏و‏از‏کارگران‏ایرانی‏تخلیه‏شد.‏کارگران‏ایرانی‏هم‏
۱. ۱۱۶۰‏دختر‏ایرانی‏عروس‏افغان ها‏شدند،‏وب‏سایت‏خبری‏عصر‏ایران،‏۳‏اردیبهشت‏

۱۳۹4
2. 2.5‏میلیون‏مهاجر‏افغانی‏در‏ایران،‏خبرگزاری‏صدا‏و‏سیما،‏22‏اردیبهشت‏۱۳۹4
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به‏سبب‏دستمزد‏پایین‏و‏سختی‏کار‏و‏هم‏آنچه‏قبلًا‏تحت‏عنوان‏»شأن‏
شغل«‏مطرح‏شد‏تمایلی‏به‏این‏دست‏مشاغل‏نشان‏نمی دادند.‏اما‏آیا‏
این‏وضعیت‏به‏این‏معناست‏که‏کارگران‏افغانستانی‏فرصت های‏شغلی‏
نیروی‏کار‏ایرانی‏را‏اشغال‏نکرده اند؟‏برای‏پاسخ‏به‏این‏سئوال‏ابتدا‏لازم‏

است‏به‏ویژگی های‏نیروی‏بیکار‏ایران‏توجه‏شود.‏
استدلالی‏که‏عموماً‏در‏دفاع‏از‏پناهندگان‏افغانستانی‏مطرح‏می شود‏
این‏است‏که‏بیکاری‏در‏ایران‏به‏افراد‏تحصیل کرده‏برمی گردد‏و‏نیروی‏
کار‏افغانستانی‏تأثیری‏در‏بیکاری‏جوانان‏ایرانی‏ندارد.‏براساس‏آمار‏
سرشماری‏۱۳۹۰‏افراد‏بیکار‏دارای‏تحصیلات‏عالی‏حدود‏2۳‏درصدِ‏
بیکاران‏بالای‏2۰‏سال‏کشور‏را‏تشکیل‏می دهند‏)در‏بین‏بیکاران‏مرد‏
این‏نسبت‏۱4.5‏درصد‏است(.‏در‏استان‏تهران،‏در‏شهرستان‏تهران‏
این‏نسبت‏در‏کل‏جمعیت‏بیکار‏بالای‏2۰‏سال‏۳8‏درصد‏و‏در‏بین‏
در‏ استان،‏ همین‏ در‏ است.‏ درصد‏ 2۷‏ سال‏ 2۰‏ بالای‏ مرد‏ بیکاران‏
شهرستان‏پاکدشت‏که‏تعداد‏اتباع‏افغانستانی‏در‏آن‏قابل توجه‏است‏در‏
بین‏جمعیت‏بیکار‏بالای‏2۰‏سال‏مرد،‏سهم‏افراد‏دارای‏تحصیلات‏
عالی‏فقط‏5‏درصد‏است.‏در‏نتیجه‏نیروی‏کار‏فاقد‏تحصیلات‏عالی‏
سهم‏غالب‏در‏جمعیت‏بیکاران‏ایران‏دارد.‏به علاوه‏بسیاری‏از‏کارگران‏
ایرانی‏هم‏که‏در‏آمار‏شاغل‏محاسبه‏می شوند‏تمام وقت‏مشغول‏به کار‏
نیستند‏و‏خروج‏نیروی‏کار‏افغانستانی‏به‏منزله‏فرصت های‏شغلی‏بیشتر‏
حاضر‏ ایرانی‏ کارگران‏ از‏ بسیاری‏ است‏که‏ درست‏ آن هاست.‏ برای‏
نیستند‏با‏دستمزد‏و‏شرایط‏کاریِ‏کنونیِ‏کارگر‏افغانستانی‏در‏مشاغل‏
دشوار‏کار‏کنند‏اما‏در‏غیاب‏کارگر‏افغانستانی‏و‏بالا‏رفتن‏دستمزد‏برای‏
این‏کارگران‏جذابیت‏بیشتری‏ایجاد‏می شود.‏همین‏مسئله‏سبب‏می شود‏
که‏بسیاری‏از‏کارفرمایان‏در‏بخش هایی‏که‏عمدتاً‏در‏اختیار‏کارگران‏
دامداری ها(‏ یا‏ خانه ها‏ سنگ بری ها،‏کوره پز‏ )مثلًا‏ است‏ افغانستانی‏
نیروی‏ این‏ خروج‏ زیرا‏ باشند‏ نیروی‏کار‏ این‏ خروج‏ اصلی‏ مخالفان‏
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ایرانی‏ نیروی‏کار‏ برای‏جذب‏ آن ها‏ هزینه های‏ افزایش‏ معنای‏ به‏ کار‏
)هزینه های‏مزدی‏و‏غیرمزدی(‏است.‏قضاوت‏در‏مورد‏اینکه‏خروج‏
کارگران‏افغانستانی‏و‏افزایش‏هزینه‏این‏کارفرمایان‏تا‏چه‏حد‏به‏تعطیلی‏
این‏دست‏از‏بنگاه های‏اقتصادی‏منجر‏می شود‏برای‏این‏تحقیق‏ممکن‏
با‏ افغانستانی‏ نیست.کارکرد‏اصلی‏بی ارتباط‏دانستنِ‏حضور‏کارگران‏
مسالۀ‏بیکاری‏در‏ایران‏نه‏دفاع‏از‏حضور‏این‏جمعیت‏در‏ایران‏بلکه‏
تثبیت‏موقعیت‏فروتر‏آن ها‏در‏جامعه‏ایران‏است.‏نتیجه‏عملی‏این‏شکل‏
از‏توجیه‏حضور‏پناهندگان‏افغانستانی‏این‏است‏که‏این‏جمعیت‏فقط‏
باشند‏و‏ ایران‏ به عنوان‏کارگران‏ساده‏در‏مشاغل‏سخت‏می توانند‏در‏
امکان‏خروج‏از‏این‏وضعیت‏برای‏آن ها‏وجود‏ندارد‏زیرا‏مخالف‏فلسفه‏
حضورشان‏در‏ایران‏است.‏درواقع‏کارکرد‏استدلالی‏از‏جنس‏آنچه‏در‏
بالا‏مطرح‏شد،‏تثبیت‏عملی‏بازار‏کار‏تفکیک شده‏در‏ایران‏و‏ممانعت‏

از‏ارتقای‏اجتماعی‏این‏گروه‏در‏جامعه‏ایران‏است.‏
در‏تحولی‏دیگر‏در‏این‏دوره،‏بحث‏فرزندان‏حاصل‏از‏مادران‏ایرانی‏
و‏پدران‏خارجی‏دو‏بار‏در‏نیمه‏اول‏دهه‏۱۳۹۰در‏مجلس‏مطرح‏شد.‏
بار‏اول‏در‏سال‏۱۳۹۱‏قانون‏تعیین‏تکلیف‏تابعیت‏فرزندان‏حاصل‏از‏
ازدواج‏زنان‏ایرانی‏با‏مردان‏خارجی‏در‏مجلس‏اصلاح‏شد.‏در‏قانون‏
سال‏۱۳85‏افراد‏حاصل‏از‏مادر‏ایرانی‏و‏پدران‏خارجی‏تا‏قبل‏از‏سن‏
۱8‏سالگی،‏تنها‏از‏حق‏اقامت‏در‏ایران‏برخوردار‏بودند‏اما‏قانون‏جدید‏
اجتماعی‏ تأمین‏ رایگان،‏ بهداشت‏و‏درمان‏ از‏حق‏تحصیل،‏ را‏ آن ها‏
اما‏در‏خردادماه‏سخنگوی‏شورای‏ نیز‏برخوردار‏می ساخت.‏ یارانه‏ و‏
نگهبان‏با‏اعلام‏اینکه‏این‏طرح‏به‏افزایش‏هزینه‏عمومی‏می انجامد‏و‏
طریق‏جبران‏آن‏نیز‏پیش بینی نشده‏است،‏آن‏را‏مغایر‏با‏اصل‏۷5‏قانون‏
اساسی‏اعلام‏کرد.‏در‏مهرماه‏۱۳۹4‏طرح‏اعطای‏تابعیت‏به‏فرزندان‏
حاصل‏از‏ازدواج‏زنان‏ایرانی‏با‏مردان‏خارجی‏و‏فرزندان‏شهدای‏غیر‏
ایرانی‏مجدداً‏در‏دستور‏کار‏مجلس‏قرار‏گرفت.‏براساس‏ماده‏یک‏این‏
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طرح‏فرزندان‏حاصل‏از‏ازدواج‏زنان‏ایرانی‏با‏مردان‏خارجی‏یا‏مردان‏
فاقد‏تابعیت‏که‏در‏ایران‏متولد‏شده اند‏یا‏می شوند،‏بعد‏از‏رسیدن‏به‏سن‏
هجده‏سال‏تمام‏درصورتی که‏قبل‏از‏آن‏پنج‏سال‏متوالی‏یا‏متناوب‏در‏
ایران‏سکونت‏داشته‏باشند،‏با‏تقاضای‏آنان‏به‏تابعیت‏ایران‏درمی آیند.‏
ضمن‏اینکه‏افراد‏مشمول‏این‏طرح‏قبل‏از‏۱8‏سالگی‏مدارک‏هویتی‏
حق‏ بر‏ علاوه‏ شناسنامه‏ این‏ داشتن‏ با‏ افراد‏ این‏ و‏ می کنند‏ دریافت‏
اقامت‏دائم،‏مانند‏اتباع‏ایران‏از‏حق‏تحصیل،‏بهداشت‏و‏درمان‏و‏بیمه‏
خدمات‏درمانی‏برخوردار‏خواهند‏بود.‏این‏طرح‏درواقع‏شباهت‏زیادی‏
به‏طرحی‏داشت‏که‏در‏سال‏۱۳۹۱‏توسط‏شورای‏نگهبان‏رد‏شده‏بود.‏
والدین،‏ به‏ را‏مکلف‏می کرد‏ امور‏خارجه‏ وزارت‏ این‏طرح‏ به علاوه‏
همسران‏و‏فرزندان‏شهدای‏غیر‏ایرانی‏که‏»در‏حال‏انجام‏مأموریت‏در‏
راستای‏اهداف‏والای‏انقلاب‏اسلامی«‏به‏شهادت‏رسیده اند‏با‏تقاضای‏
آنان‏و‏با‏ارائه‏سند‏رد‏تابعیت‏کشور‏متبوع‏به‏وزارت‏خارجه،‏مشروط‏به‏
سکونت‏5‏سال‏متوالی‏و‏یا‏متناوب‏در‏ایران‏با‏تایید‏ستاد‏کل‏نیرو های‏
یا‏وزارت‏اطلاعات‏سند‏ انقلاب‏اسلامی‏و‏ یا‏سپاه‏پاسداران‏ مسلح‏
تابعیت‏صادر‏کند.‏این‏طرح‏هم‏پس‏از‏بررسی‏در‏صحن‏علنی‏مجلس‏
تصویب‏نشد.‏نماینده‏دولت‏در‏جلسه‏مجلس‏به‏دلیل‏آنچه‏مشکلات‏
امنیتی،‏سیاسی‏و‏اجتماعی‏حاصل‏از‏آن‏برای‏کشور‏می خواند‏با‏طرح‏
مخالفت‏می کند.‏به‏گفته‏او‏با‏توجه‏به‏شرایط‏منطقه،‏قانونی شدن‏این‏
طرح‏باعث‏افزایش‏مهاجرت‏به‏کشور‏به‏شکل‏قابل توجهی‏می شود.‏
در‏این‏جلسه‏اغلب‏مخالفت ها‏با‏این‏طرح‏با‏استدلال‏افزایش‏ازدواج‏
بین‏مردان‏افغانستانی‏و‏زنان‏ایرانی‏و‏افزایش‏مهاجرت‏صورت‏گرفت؛‏
اما‏قاضی پور‏نماینده‏ارومیه‏در‏مخالفت‏با‏این‏طرح‏ابراز‏نگرانی‏کرد‏
و‏ پیدا‏می کنند«‏ دادن‏ رأی‏ افراد‏حق‏ »این‏ این‏طرح،‏ تصویب‏ با‏ که‏
ازاین رو‏باید‏نمایندگان‏مراقب‏تصمیمات‏خود‏بوده‏و‏احساسی‏تصمیم‏
نگیرند.‏او‏خطاب‏به‏دیگر‏نمایندگان‏گفت‏»ما‏ایران‏را‏باید‏ایرانی‏نگه‏
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داریم‏و‏اجازه‏ندهیم‏یک‏غیر‏ایرانی‏در‏انتخابات‏شرکت‏کند،‏ما‏باید‏
قداست‏ایران‏را‏حفظ‏کنیم«.‏آنچه‏این‏نماینده‏در‏این‏جلسه‏عنوان‏کرد‏
شباهت‏زیادی‏با‏مطالبی‏دارد‏که‏در‏سال‏۱۳85‏هم‏مطرح‏شده‏بود‏و‏

نگرانی های‏سیاسی‏را‏بازتاب‏می داد.
نکته‏مهمی‏که‏در‏سخنان‏مخالفان‏قابل ردیابی‏است،‏اشاره‏تلویحی‏
پناهندگان‏ و‏ مهاجران‏ از‏ زیادی‏ بخش‏ مذهبی‏ تفاوت های‏ به‏ آنان‏
مشخص نبودن‏ چون‏ دغدغه هایی‏ متوالی‏ طرح‏ است.‏ افغانستانی‏
از‏ این‏گروه‏ از‏سوی‏ پناهندگان،‏نشان دهنده‏چنین‏هراسی‏ اعتقاداتِ‏
حدود‏ حاضر‏ حال‏ در‏ شفاهی،‏ آمارهای‏ براساس‏ است.‏ نمایندگان‏
28‏درصد‏از‏جمعیت‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏قانونی‏را‏شیعیان‏تشکیل‏
می دهند‏که‏عمدتاً‏هزاره اند.‏همین‏نسبت‏اگر‏در‏مورد‏ازدواج های‏بین‏
مردان‏افغانستانی‏و‏زنان‏ایرانی‏هم‏در‏نظر‏قرار‏گیرد،‏آن گاه‏مشخص‏
و‏ ایران‏ در‏ افغانستانی ها‏ به‏ نسبت‏ موجود‏ هراس‏ از‏ بخشی‏ می شود‏

مسئله‏تابعیت‏آن ها‏به‏تفاوت های‏مذهبی‏بازمی گردد.‏
در‏دهه‏۱۳۹۰  از‏رویدادهای‏مهم‏ به‏مجموعه ای‏ باید‏ نهایت‏ در‏
اشاره‏کرد‏که‏مسئله‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏را‏بار‏دیگر‏در‏
از‏ یکی‏ در‏ ماه‏۱۳۹۳‏ فروردین‏ در‏ ایران‏مطرح‏کرد.‏ عرصه‏عمومی‏
با‏ محلی‏ مردم‏ میان‏ درگیری‏ از‏ خبری‏ قزوین‏ نظام آباد‏ روستاهای‏
مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏منطقه‏رسانه ای‏شد.‏در‏مورد‏علت‏
حادثه‏و‏کیفیت‏و‏جزئیات‏آن‏روایت های‏مختلفی‏وجود‏دارد‏اما‏اغلب‏
حاکی‏از‏حمله‏گروهی‏از‏مردم‏محلی‏به‏اتباع‏افغانستانی‏و‏غارت‏خانه‏
و‏دارایی های‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏دنبال‏انتشار‏شایعه‏تجاوز‏یک‏تبعه‏
ناتوان‏ذهنی‏بومی‏است.‏حادثه ای‏که‏سبب‏ به‏یک‏دختر‏ افغانستانی‏
می شود‏از‏۱4۰‏خانوار‏ساکن‏در‏این‏روستا،‏۱25‏خانوار‏منطقه‏را‏ترک‏
کنند۱.‏درنهایت‏شورای‏روستا‏هم‏به‏خانوارهای‏افغانستانی‏باقی مانده‏

۱.‏اتهامی‏که‏روستای‏افغان‏نشین‏را‏ویران‏کرد،‏وب‏سایت‏خبری‏الف،‏2۳‏خرداد‏۱۳۹۳
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فرصت‏می دهد‏تا‏پایان‏سال‏تحصیلی‏از‏منطقه‏خارج‏شوند.‏دو‏سال‏
خردسال‏ دختر‏ یک‏ قتل‏ و‏ تجاوز‏ خبر‏ نیز‏ ۱۳۹5‏ فروردین‏ در‏ بعد‏
افغانستانی‏به‏دست‏یک‏نوجوان‏ایرانی‏در‏ورامین‏تهران‏منتشر‏شد‏که‏
واکنش‏گسترده ای‏در‏ایران‏به‏همراه‏داشت.‏براساس‏اخبار‏منتشر‏شده‏
این‏نوجوان‏۱۷‏ساله‏دختر‏شش‏ساله‏همسایه‏را‏ربوده‏و‏پس‏از‏تجاوز‏
نارضایتی‏ از‏ این‏خبر‏موجی‏ انتشار‏ بود.‏ اسید‏سوزانده‏ با‏ را‏ او‏ پیکر‏
را‏در‏میان‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏برانگیخت‏و‏به‏اعتراضات‏
در‏شبکه های‏اجتماعی‏و‏همچنین‏یک‏تجمع‏خیابانی‏منجر‏شد.‏این‏
دو‏حادثه‏یک‏وجه‏مشترک‏داشتند‏و‏آن‏اینکه‏هر‏دو‏مسئله‏پناهندگان‏
مطرح‏ ایران‏ جامعه‏ عمومی‏ افکار‏ در‏ برجسته‏ به طور‏ را‏ افغانستانی‏
کردند؛‏جایی‏که‏گروهی‏بر‏این‏باور‏اصرار‏می ورزند‏که‏ایران‏میزبانی‏
شایسته‏برای‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏طول‏دهه های‏گذشته‏بوده‏است‏
و‏گروهی‏دیگر‏آن ها‏را‏قربانی‏تبعیض‏و‏نفرت‏قومی‏و‏نژادی‏می دانند.‏

مؤلفه های اصلی ساماندهی
این‏فصل‏به‏دوره ای‏از‏سیاست های‏ایران‏در‏قبال‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏
افغانستانی‏اختصاص‏داشت‏که‏دوره‏سامان دهی‏خوانده‏شد.‏در‏این‏
دوره‏بحث‏از‏بازگشت‏همه‏اتباع‏افغانستان‏به‏کشورشان‏رنگ‏باخت‏
جمعیت‏ این‏ وضعیت‏ به‏ سامان دادن‏ محور‏ حول‏ رسمی‏ سیاست‏ و‏
از‏ بسیاری‏ آنچه‏دو‏فصل‏پیش‏گفته‏شد‏ تنظیم‏شد.‏مطابق‏ ایران‏ در‏
قوانین‏و‏سیاست های‏معطوف‏به‏سامان دادن‏و‏قاعده مند ساختنِ‏حضور‏
پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏از‏سال های‏ابتدایی‏حضور‏آن ها‏در‏
اشتغال‏کارگران‏ محدودیت‏ به‏ مربوط‏ آیین نامه‏ بود.‏ شده‏ آغاز‏ ایران‏
افغانستانی‏یا‏محدودیت‏در‏تردد‏میان‏شهرها‏از‏همان‏سال های‏ابتدایی‏
دهه‏۱۳۶۰‏اعمال‏شد‏و‏هدف‏از‏آن‏اعمال‏کنترل‏بیشتر‏بر‏چگونگی‏
حضور‏این‏جمعیت‏در‏ایران‏و‏کاهش‏نگرانی های‏امنیتی‏و‏تنش های‏
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اجتماعی‏بود.‏در‏نتیجه‏به‏یک‏معنا‏شروع‏»ساماندهی«‏به‏معنایی‏که‏
امروز‏در‏ادبیات‏رسمی‏به‏کار‏می رود‏به‏سال های‏ابتدایی‏دهه‏۱۳۶۰ 
بازمی گردد.‏اما‏آنچه‏سبب‏شد‏ما‏در‏این‏پژوهش‏دوره‏اخیر‏را‏دوره‏
سامان دهی‏نام ‏دهیم،‏محوریت‏یافتن‏این‏عبارت‏در‏گفتمان‏رسمی‏و‏
رنگ باختن‏اصل‏بازگشت‏است.‏قوانین‏و‏مقررات‏در‏دوره های‏قبلی‏
تا‏ این‏جمعیت‏ قاعده مند کردن‏حضور‏موقت‏ برای‏ اهرم هایی‏ همگی‏
زمان‏بازگشت‏به‏افغانستان‏به شمار‏می آمدند‏اما‏در‏دوره‏اخیر‏پذیرش‏
حضور‏اتباع‏افغانستانی‏در‏ایران‏و‏چگونگی‏بهره گیری‏از‏منافع‏آن‏در‏
عین‏کاهش‏هزینه ها‏به‏سیاست‏رسمی‏و‏اعلام شده‏دولت‏تبدیل‏می شود.‏
معنای‏دقیق‏سامان دهی‏هم‏درواقع‏همین‏فرایند‏»کنترل«‏برای‏کاهش‏
مخاطرات‏و‏افزایش‏منافع‏حاصل‏از‏حضور‏پناهندگان‏افغانستانی‏است‏

که‏شش‏بعد‏اصلی‏آن‏را‏می توان‏به‏شرح‏زیر‏مشخص‏کرد:
سیاست های‏. ۱ طبیعی‏ نتیجه‏ مهاجران:‏ و‏ پناهندگان‏ تعداد‏ کنترل‏

آوارگان‏ تعداد‏ پر‏ ورود‏ مرزها،‏ کنترل‏ در‏ ناتوانی‏ و‏ باز‏ درهای‏
افغانستانی‏به‏کشور‏بود.‏این‏فرایند‏در‏طول‏دهه‏۱۳۶۰‏به‏افزایش‏
بی سابقه‏تعداد‏پناهندگان‏در‏کشور‏منجر‏شد‏تا‏جایی که‏در‏اوایل‏
دهه‏۱۳۷۰،‏تعداد‏پناهندگان‏افغانستانی‏و‏عراقی‏به‏بیش‏از‏چهار‏
و‏نیم‏میلیون‏نفر‏رسیده‏بود.‏با‏سقوط‏دولت‏نجیب‏در‏افغانستان‏
مرزها‏بسته‏شد‏و‏بازگشت‏مهاجران‏در‏دستور‏کار‏قرار‏گرفت،‏
افغانستان‏دولت‏ به‏ آمریکا‏ با‏ظهور‏طالبان‏و‏سپس‏حمله‏ لیکن‏
این‏ به رغم‏ شد.‏ مرزها‏ دوباره‏ کردن‏ باز‏ به‏ مجبور‏ مقاطعی‏ در‏
فرازونشیب ها‏در‏جریان‏ورودی‏و‏خروجی‏مهاجران‏افغانستانی‏
به‏ایران،‏سیاست‏کلی‏به ویژه‏از‏ابتدای‏دهه‏۱۳۷۰‏کنترل‏تعداد‏
اتباع‏خارجی‏در‏ایران‏بوده‏است.‏اجرای‏این‏سیاست‏از‏اقدامات‏
به‏ ترغیب‏ و‏ ایران‏ در‏ زندگی‏ جذابیت های‏ به‏کاهش‏ معطوف‏
و‏ قهرآمیز‏ اقدامات‏ تا‏ قانونی‏ محدودیت های‏ طریق‏ از‏ بازگشت‏
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اقدامات‏ این‏ نتیجه‏ را‏در‏برمی گرفت.‏ پناهندگان‏ اخراج‏اجباری‏
نفر‏و‏ تا‏سه‏میلیون‏ نیم‏ به‏حدود‏دو‏و‏ پناهندگان‏ کاهش‏تعداد‏
ثابت ماندن‏تقریبی‏این‏آمار‏در‏طی‏چند‏سال‏اخیر‏است.‏براساس‏
آمار‏اعلام‏شده‏تعداد‏مهاجران‏ورودی‏و‏خروجی‏به‏کشور‏نیز‏در‏

سال‏در‏حدود‏5۰۰‏هزار‏نفر‏ثابت‏مانده‏است.‏
شناسایی‏و‏کنترل‏هویت‏پناهندگان:‏فقدان‏آمادگی‏برای‏پذیرش‏. 2

فقدان‏ به‏ ابتدایی‏ سال های‏ در‏ افغانستانی‏ آوارگان‏ زیاد‏ تعداد‏
این‏ برای‏ هویتی‏ مدارک‏ صدور‏ و‏ شناسایی‏ دقیقِ‏ سازوکار‏
جمعیت‏انجامید.‏در‏طول‏دهه های‏۱۳۶۰‏و‏۱۳۷۰‏تلاش هایی‏
به‏صدور‏ پناهندگان‏صورت‏گرفت‏که‏ برای‏ثبت نام‏و‏شناسایی‏
کارت های‏شناسایی‏سفید‏و‏آبی‏منجر‏شد.‏با‏شروع‏محدودیت‏در‏
ورود‏پناهندگان‏از‏اوایل‏دهه‏۱۳۷۰‏پدیده‏مهاجران‏غیرقانونی‏نیز‏
بوجود‏آمد.‏افرادی‏که‏موفق‏به‏دریافت‏مدارک‏هویتی‏نمی شدند‏در‏
این‏دسته‏جای‏می گرفتند‏و‏برای‏برخورداری‏از‏خدمات‏اجتماعی‏
در‏ به ویژه‏ این‏گروه‏ می شدند.‏ مواجه‏ فراوانی‏ محدودیت های‏ با‏
دهه‏۱۳۷۰‏و‏نیمه‏اول‏دهه‏۱۳8۰‏هدف‏اصلی‏طرح های‏اخراج‏
اجباری‏اتباع‏افغانستانی‏بوده اند.‏مهم ترین‏طرح‏شناسایی‏در‏اوایل‏
دهه‏۱۳8۰‏انجام‏شد‏و‏پایگاه‏اطلاعات‏جامعی‏از‏همه‏پناهندگان‏
طرح‏ این‏ در‏ ثبت نام‏ زمان‏ پایان‏ با‏ اما‏ آمد.‏ فراهم‏ ایران‏ ساکن‏
پناهندگان‏جدید‏امکان‏دریافت‏کارت‏شناسایی‏نداشتند‏و‏مجدداً‏
جمعیتی‏از‏مهاجران‏غیرقانونی‏در‏کشور‏ایجاد‏شد.‏در‏میانه‏دهه‏
۱۳8۰‏یک‏طرح‏دیگر‏شناساییِ‏مهاجران‏غیرقانونی‏اجرا‏و‏برای‏
افراد‏گذرنامه‏خانواری‏صادر‏شد.‏با‏هر‏دورِ‏جدید‏ثبت نام‏و‏صدور‏
کارت‏شناسایی،‏بخشی‏از‏جمعیت‏برای‏دولت‏شناسایی‏می شد‏
برخی‏ بی اعتبار شدن‏ یا‏ و‏ بیشتر‏ مهاجرت های‏ پی‏ در‏ بازهم‏ اما‏
مدارک‏هویتیِ‏پیشین،‏چندان‏از‏شمار‏جمعیت‏مهاجر‏غیرقانونی‏
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کاسته‏نمی شد.‏هنوز‏هم‏مسئله‏شناسایی‏و‏تعیین‏هویت‏پناهندگان‏
افغانستانی‏چالشی‏برای‏دولت‏محسوب‏می شود‏و‏برآورد‏می شود‏

تا‏یک‏میلیون‏مهاجر‏غیرقانونی‏در‏کشور‏وجود‏داشته‏باشد.‏
کنترل‏اسکان‏و‏جابه جایی‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی:‏در‏. ۳

ابتدای‏ورود‏آوارگان‏افغانستانی‏به‏ایران‏برنامه ای‏برای‏چگونگی‏
اسکان‏آن ها‏در‏کشور‏وجود‏نداشت.‏افراد‏پس‏از‏ورود‏بر‏حسب‏
تمایل‏خود‏به‏مناطق‏مختلف‏اعزام‏می شدند.‏انتخاب‏محل‏زندگی‏
نیز‏تابع‏عواملی‏چون‏شبکه های‏خویشاوندی‏یا‏دسترسی‏به‏بازار‏
کار‏مناسب‏بود.‏آمارهای‏موجود‏حاکی‏از‏اسکان‏بخش‏زیادی‏از‏
مهاجران‏در‏مناطق‏شرقی‏کشور‏)دو‏استان‏خراسان‏و‏سیستان‏و‏
بلوچستان(‏است.‏اما‏از‏همان‏ابتدا‏در‏مورد‏جابه جایی‏میان‏شهرها‏
محدودیت هایی‏وجود‏داشت‏و‏افراد‏تنها‏با‏مجوز‏مقامات‏محلی‏
امکان‏سفر‏به‏استان های‏دیگر‏را‏داشتند.‏به‏گواهی‏اسناد‏موجود‏
الگوی‏پراکندگی‏جمعیت‏افغانستانی‏در‏ایران‏و‏استقرار‏جمعیت‏
زیادی‏از‏اتباع‏افغانستانی‏در‏مناطق‏مرزی‏از‏ابتدای‏دهه‏۱۳۷۰ 
یک‏مسئله‏برای‏دولت‏بود‏اما‏با‏ظهور‏طالبان‏به‏یک‏دغدغه‏امنیتی‏
تمام عیار‏بدل‏شد.‏از‏اوایل‏دهه‏۱۳8۰‏خارج کردن‏اتباع‏خارجی‏
از‏مناطق‏مرزی‏و‏محدود کردن‏آن ها‏به‏اسکان‏در‏برخی‏استان ها‏و‏
شهرستان های‏خاص‏به ‏جد‏دنبال‏شد.‏برخی‏استان ها‏برای‏حضور‏
از‏ بسیاری‏ برای‏ و‏ اعلام‏شد‏ ممنوعه«‏ »مناطق‏ افغانستانی‏ اتباع‏
مهاجران‏چاره ای‏نماند‏جز‏آنکه‏محل‏زندگی‏خود‏را‏ترک‏کنند.‏
پیامدِ‏این‏سیاست‏و‏البته‏شاید‏از‏آن‏مهم تر‏در‏نتیجۀ‏میزان‏تقاضا‏
در‏بازار‏کار‏الگوی‏پراکنش‏این‏جمعیت‏نسبت‏به‏سال های‏اولیه‏
تغییر‏یافت‏و‏استان های‏مرکزی‏ایران‏بیشتری‏سهم‏از‏پناهندگان‏را‏

در‏خود‏جای‏دادند.‏
کنترل‏هزینه‏نگهداری‏از‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی:‏اگرچه‏. 4
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دولت‏به‏جای‏اسکان‏پناهندگان‏در‏اردوگاه های‏مرزی‏به‏آنان‏اجازه‏
داد‏در‏مناطق‏شهری‏و‏روستایی‏ساکن‏شوند‏و‏خود‏مسئول‏تأمین‏
زندگی‏خود‏باشند‏اما‏از‏همان‏ابتدا‏فراهم‏کردن‏بسیاری‏از‏خدمات‏
آموزشی،‏درمانی‏و‏رفاهی‏این‏جمعیت‏را‏بر‏عهده‏داشت.‏در‏دوره‏
جنگ‏تحمیلی‏که‏کالاهای‏اساسی‏به طور‏سهمیه بندی‏شده‏به‏مردم‏
همچون‏ نیز‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ بسیاری‏ می یافت‏ اختصاص‏
شهروندان‏ایرانی‏کالاهای‏کوپنی‏دریافت‏می کردند.‏با‏پایان‏جنگ‏
تحمیلی،‏هزینه های‏دولت‏برای‏این‏جمعیت‏به‏یک‏مسئله‏اساسی‏
بدل‏شد.‏در‏شرایطی‏که‏دولت‏با‏خسارات‏ناشی‏از‏جنگ‏روبه رو‏
بود‏و‏بازسازی‏کشور‏را‏دنبال‏می‏کرد،‏کاهش‏هزینه های‏دولت‏به‏
یکی‏از‏سیاست های‏اصلی‏در‏قالب‏برنامه های‏تعدیل‏ساختاری‏
به‏ دولتی‏ اجتماعی‏ خدمات‏ زمان‏کاهش‏ همان‏ از‏ شد.‏ بدیل‏
مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏به عنوان‏اهرم‏فشاری‏برای‏ترغیب‏
آن ها‏به‏بازگشت‏در‏دستور‏کار‏قرار‏گرفت‏و‏به تدریج‏یارانه های‏
آموزشی‏و‏درمانی‏کاهش‏یافت.‏این‏محدودیت ها‏تا‏جایی‏ادامه‏
پیدا‏کرد‏که‏صراحتاً‏شرط‏ادامه‏حضور‏آن ها‏در‏ایران،‏پرداخت‏
هزینه های‏زندگی‏توسط‏خودشان‏اعلام‏شد.‏دولت‏توانست‏در‏
این‏فرایندِ‏تدریجیِ‏محرومیت‏از‏خدمات‏اجتماعیِ‏رایگان،‏تا‏حد‏
زیادی‏از‏هزینه های‏خود‏بکاهد‏و‏حتی‏تلاش‏کند‏از‏کمک های‏
بهره‏ پناهندگان‏ به‏ نیز‏جهت‏خدمات رسانی‏ بین المللی‏ نهادهای‏
گیرد.‏در‏حال‏حاضر‏دریافت‏بخشی‏زیادی‏از‏خدمات‏اجتماعی‏

مانند‏آموزش‏تنها‏با‏پرداخت‏هزینه‏امکان پذیر‏است.
کنترل‏نیروی‏کار‏افغانستانی‏در‏بازار‏کار:‏آیین نامه‏اشتغال‏موقت‏. 5

آوارگان‏افغان‏یکی‏از‏اولین‏مداخلات‏دولت‏با‏نیّت‏کنترل‏شیوه‏
تنش های‏ از‏ جلوگیری‏ و‏ ایران‏ در‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ حضور‏
برای‏کارفرمایان‏ افغانستانی‏ نیروی‏کار‏ جذابیت‏ بود.‏ اجتماعی‏
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ایران‏ اقتصاد‏ با‏ بتواند‏ این‏گروه‏ ابتدا‏سبب‏شد‏ همان‏ از‏ ایرانی‏
پیوند‏یابد.‏در‏طول‏سال های‏حضور‏پناهندگان‏در‏ایران‏همواره‏
میان‏کارگران‏ایرانی‏و‏افغانستانی‏رقابت‏بر‏سر‏شغل‏شکل‏گرفته‏
در‏ داخلی‏همواره‏سعی‏ نیروی‏کار‏ از‏ با‏شعار‏صیانت‏ دولت‏ و‏
ایجاد‏توازن‏میان‏منافع‏کارفرمایان‏و‏خواسته‏کارگران‏ایرانی‏داشته‏
به‏ این‏نقش‏دولت‏همواره‏تلاش‏کرده‏است‏ ایفای‏ است.‏برای‏
قاعده مند‏ را‏ ایران‏ در‏ افغانستانی‏ کارگران‏ مختلف،‏کار‏ اشکال‏
از‏ یکی‏ لیکن‏ درآورد.‏ خود‏ تحت‏کنترل‏ را‏ آن‏ به نوعی‏ و‏ سازد‏
مزایای‏اصلی‏این‏نیروی‏کار‏برای‏کارفرمایان‏ایرانی‏خارج‏بودن‏آن‏
از‏شمول‏قوانین‏و‏مقررات‏رسمی‏است‏که‏هزینه های‏دستمزدی‏
کارفرمایان‏را‏به‏حداقل‏می رساند.‏در‏این‏چارچوب،‏اگرچه‏قوانین‏
بر‏لزوم‏به کارگیری‏کارگران‏مجاز‏تأکید‏دارند‏اما‏همچنان‏بازار‏
کار‏غیررسمی‏سهم‏اصلی‏این‏نیروی‏کار‏را‏به‏خود‏اختصاص‏داده‏
است.‏نتیجه‏این‏وضعیت‏اما‏موقعیت‏ضعیف‏کارگر‏افغانستانی‏
توسط‏ نیروی‏کار‏ از‏ حداکثری‏ بهره گیری‏ و‏ مناسبات‏کار‏ در‏

کارفرماست.‏
کاهش‏تعداد‏پناهندگان:‏گفته‏شد‏که‏اتباع‏افغانستانی‏ساکن‏ایران‏. ۶

را‏می توان‏به‏سه‏دسته‏اصلی‏پناهندگان،‏مهاجران‏قانونی‏و‏مهاجران‏
غیرقانونی‏تقسیم‏کرد.‏در‏میان‏این‏سه‏گروه‏تنها‏پناهندگان‏هستند‏
آمار‏ در‏ و‏ می گیرند‏ قرار‏ ایران‏ بین المللی‏ تعهدات‏ مشمول‏ که‏
کمیساریای‏عالی‏پناهندگان‏به‏حساب‏می آیند.‏یکی‏از‏سیاست های‏
وضعیت‏ تبدیل‏ برای‏ تهمیداتی‏ اتخاذ‏ اخیر‏ سال های‏ در‏ دولت‏
پناهندگان‏به‏مهاجران‏قانونی‏و‏کاهش‏آمار‏رسمی‏پناهندگان‏بوده‏
به‏برخی‏خدمات‏مانند‏گواهینامه‏ این‏تغییر،‏دسترسی‏ با‏ است.‏
رانندگی،‏مالکیت‏یا‏سفر‏برای‏بسیاری‏از‏کسانی‏که‏کارت‏آمایش‏
دارند،‏تسهیل‏می شود..‏دولت‏از‏طریق‏اعطای‏این‏مشوق ها‏تلاش‏
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کرده‏است‏از‏تعداد‏پناهندگان‏افغانستانی‏بکاهد.‏

باید‏توجه‏داشت‏»ساماندهی«‏اتباع‏افغانستانی‏جز‏به‏مدد‏ایجاد‏
بسیاری‏ در‏ نیست.‏ میسر‏ کشور‏ از‏ اخراج‏ مورد‏ در‏ دائمی‏ هراس‏
کشورهای‏پناهنده پذیر‏اخراج‏یک‏پناهنده‏یا‏پناه جو‏تنها‏با‏حکم‏قضایی‏
و‏پس‏از‏طی‏شدن‏فرایندهای‏قانونی‏صورت‏می پذیرد‏اما‏در‏مورد‏اتباع‏
افغانستانی‏حتی‏تصمیم‏شخصی‏یک‏مأمور‏پلیس‏می تواند‏به‏اخراج‏
فرد‏از‏کشور‏منجر‏شود.‏مجوز‏اقامت‏همه‏اتباع‏قانونی‏ساکن‏ایران‏
به صورت‏سالانه‏تمدید‏می شود‏و‏حق‏قانونی‏برای‏اقامت‏بلند‏مدت‏یا‏
دائم‏در‏ایران‏به‏آنها‏اعطا‏نمی شود.‏این‏موقعیت‏متزلزل‏حقوقی،‏امکان‏
اعتراض‏را‏از‏پناهندگان‏سلب‏می کند‏و‏تاحدزیادی‏آنان‏را‏به‏انطباق‏
با‏سیاست های‏رسمی‏وا می دارد.‏درک‏بهتر‏این‏موقعیت‏تنها‏به‏مدد‏
مراجعه‏به‏تجربه‏زندگی‏اتباع‏افغانستانی‏در‏ایران‏میسر‏است.‏بخش‏
بعدی‏بر‏همین‏اساس‏تلاش‏خواهد‏کرد‏شرایط‏زیست‏این‏جمعیت‏را‏

در‏ایران‏از‏منظر‏خود‏آن ها‏روشن‏سازد.‏
نیز‏تأکید‏شود‏که‏کم رنگ‏شدن‏ این‏نکته‏ بر‏ پایان‏لازم‏است‏ در‏
اصل‏بازگشت‏همه‏اتباع‏افغانستانی‏به‏کشورشان‏در‏دوره‏اخیر‏لزوماً‏
به‏معنای‏پایان‏همیشگی‏آن‏نیست.‏همه‏عواملی‏که‏به‏پروبلماتیزه شدن‏
می تواند‏یک بار‏ شد‏ منجر‏ دهه‏۱۳۷۰‏ اوایل‏ در‏ پناهندگان‏ وضعیت‏
دیگر‏در‏جامعه‏ایران‏به‏شکلی‏دیگر‏ظهور‏یابد.‏زمینه های‏اصلی‏تنش‏
افغانستانی‏همان طور‏که‏در‏بخش‏بعدی‏ اجتماعی‏و‏رقابت‏کارگران‏
نیروی‏سیاسی‏ و‏یک‏ دارد‏ داده‏می شود‏همچنان‏وجود‏ نشان‏ کتاب‏
ممکن‏است‏روزی‏از‏آن‏به‏شیوه ای‏بهره برداری‏کند‏که‏نتیجه‏آن‏تکرار‏
روزهای‏تلخ‏در‏سال های‏پایانی‏دهه‏۱۳۷۰‏برای‏مهاجران‏افغانستانی‏

در‏ایران‏باشد.



بخش سوم: تجربه زندگی در ایران از نگاه 
افغانستانی ها

از‏ شماری‏ زیستۀ‏ تجربه‏ بعدی-‏ فصل‏ سه‏ قالب‏ در‏ بخش-‏ این‏
پناهندگان‏افغانستانی‏ساکن‏در‏ایران‏را‏بازخوانی‏می کند‏و‏تکمیل کننده‏
اجتماعی‏ و‏ حقوقی‏ وضعیت‏ از‏ قبل‏ بخش‏ در‏ است‏که‏ تصویری‏
پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏ارائه‏شد.‏اگر‏بخش‏قبل‏در‏سطح‏کلان‏
و‏در‏چارچوب‏سیاست ها‏و‏برنامه های‏دولت‏به‏شرایط‏افغانستانی های‏
ساکن‏در‏ایران‏و‏موقعیت‏آن ها‏در‏نظام‏اجتماعی‏ایران‏می پرداخت‏این‏
بخش‏تجربه‏زندگی‏در‏این‏موقعیت‏را‏در‏سطح‏خرد‏و‏از‏نگاه‏خود‏
افغانستانی‏در‏ به عنوان‏ پناهندگان‏طرح‏می کند.‏قاعدتاً‏تجربه‏زندگی‏
ایران‏تجربه‏متکثری‏است‏و‏نمی توان‏همه‏ابعاد‏آن‏را‏در‏اینجا‏مطرح‏
کرد.‏آنچه‏برای‏هدف‏این‏کتاب‏مفیدتر‏به‏نظر‏می رسد‏تجربه ای‏است‏
جامعه‏ اجتماعی‏ شرایط‏ و‏ ایرانی ها‏ با‏ نسبت‏ در‏ افغانستانی‏ یک‏ که‏
میزبان‏از‏زندگی‏خود‏دارد.‏با‏استفاده‏از‏مصاحبه هایی‏که‏با‏گروهی‏
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از‏افغانستانی های‏ساکن‏تهران‏انجام‏شده‏است‏در‏سه‏فصل‏پیش‏رو‏
نشان‏داده‏می شود‏که‏آن ها‏چه‏تصویری‏از‏شرایط‏زیست‏خود‏در‏ایران‏
و‏موقعیت‏»پناهنده‏افغانستانی«‏در‏جامعه‏دارند‏و‏خود‏را‏در‏آیینه‏نگاه‏
مردم‏ایران‏چگونه‏می بینند.‏نتایج‏این‏بخش‏نشان‏می دهد‏بخش‏زیادی‏
از‏اتباع‏افغانستانی‏ساکن‏در‏ایران‏خود‏را‏قربانی‏سیاست ها،‏قوانین‏
و‏رفتارهای‏تبعیض آمیز‏در‏ساحت های‏مختلف‏جامعه‏می دانند.‏این‏
تصور‏به ویژه‏در‏میان‏نسل‏دوم‏و‏سوم‏پناهندگان‏افغانستانی‏پررنگ تر‏
است‏و‏بسیاری‏از‏آن ها‏رویکرد‏کنونی‏به‏پناهندگان‏را‏مانعی‏در‏برابر‏
بهره مندی‏از‏حقوق‏متعارف‏شهروندی‏و‏ارتقای‏اجتماعی‏می دانند.‏
قوانین‏مرتبط‏با‏ازدواج،‏مالکیت،‏اشتغال،‏تحصیل،‏جابه جایی‏و‏مانند‏
آن‏همگی‏به طور‏روزمره‏موقعیت‏یک‏پناهنده‏افغانستانی‏را‏به عنوان‏یک‏
»بیگانه«‏تعریف‏و‏تثبیت‏می کند‏و‏او‏را‏از‏یک‏شهروند‏ایرانی‏متمایز‏
می سازد.‏نتایج‏این‏بخش‏نشان‏می دهد‏سیاست ها‏و‏قوانین‏مرتبط‏با‏
پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏چه‏پیامدهایی‏برای‏آنان‏به‏همراه‏دارد‏
و‏چه‏محدودیت هایی‏برای‏مشارکت‏کامل‏در‏زندگی‏اجتماعی‏در‏پی‏
می آورد.‏به علاوه‏این‏سه‏فصل‏نشان‏می دهند‏که‏چگونه‏افغانستانی ها‏
در‏جریان‏زندگی‏روزمره‏در‏ایران‏غالباً‏به‏سبب‏چهره‏متمایز‏قربانی‏

خشونت‏و‏رفتارهای‏تبعیض آمیز‏بخشی‏از‏ساکنان‏محلی‏هستند.‏
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بخش‏مهمی‏از‏تجربه‏افغانستانی ها‏در‏ایران،‏بازتابی‏است‏که‏از‏تصویر‏
خودشان‏در‏نگاه‏جامعه‏ایران‏می بینند.‏زمانی‏که‏از‏مصاحبه شوندگان‏
در‏مورد‏وضعیت‏زندگی شان‏در‏ایران‏به‏عنوان‏یک‏پناهنده‏افغانستانی‏
سئوال‏می شد‏یکی‏از‏اولین‏موارد‏طرح‏شده‏همواره‏این‏نکته‏بود‏که‏
بخش‏زیادی‏از‏جامعه‏ایران‏اتباع‏افغانستانی‏را‏فروتر‏از‏خود‏می پندارد‏
موجود،‏ قوانین‏ آنها‏ اعتقاد‏ به‏ دارد.‏ آنان‏ با‏ تحقیرآمیزی‏ رفتار‏ و‏
بازنمایی های‏رسانه ای‏و‏تعاملات‏اجتماعی‏در‏سطح‏روزمره‏همگی‏
گواه‏این‏ادعا‏هستند.‏طبیعتاً‏نمی توان‏از‏نگاه‏یکسان‏و‏همه شمولِ‏ایرانی‏
نسبت‏به‏افغانستانی ها‏سخن‏گفت.‏تجربه‏افغانستانی ها‏عموماً‏متنوع‏و‏
متکثر‏است،‏اما‏با‏در‏نظر‏گرفتن‏آنچه‏در‏این‏بخش‏در‏مورد‏وضعیت‏
زندگی‏آن ها‏خواهد‏آمد‏عجیب‏نیست‏که‏هرگاه‏از‏یک‏افغانستانی‏در‏
مورد‏نگاه‏جامعه‏ایران‏به‏افغانستانی ها‏سئوال‏شود،‏مستقیماً‏به‏سراغ‏
جنبه های‏ناخوشایند‏برود‏و‏تنها‏در‏مواردی‏خاص‏و‏به عنوان‏استثنا‏به‏
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جنبه های‏مثبت‏اشاره‏کند.‏این‏فصل‏عمدتاً‏به‏جنبه های‏نگرشی‏)پیش‏
داوری ها‏و‏عقاید‏قالبی(‏می پردازد‏و‏وجه‏رفتاری‏)تبعیض‏و‏خشونت(‏

در‏فصول‏بعدی‏مورد‏بررسی‏قرار‏خواهد‏گرفت.‏
تجربه دیگری بودن 

پیش داوری،‏احساس‏منفی‏نسبت‏به‏یک‏فرد‏به‏سبب‏رفتار‏فردی‏وی‏
نیست‏بلکه‏بیزاری‏یک‏فرد‏از‏کل‏یک‏گروه‏قومی‏یا‏نژادی‏است‏حتی‏
اگر‏با‏آن‏گروه‏تماس‏نداشته‏باشد‏یا‏ارتباطش‏اندک‏باشد.‏مهم ترین‏
است‏که‏ این‏ دارند‏ تأکید‏ آن‏ بر‏ محققان‏ اکثر‏ پیش داوری‏که‏ جنبه‏
پیش داوری ‏شامل‏احساسی‏منفی‏در‏قبال‏افراد‏خارج‏از‏گروه‏خودی‏
است‏)بیزومیچ۱،‏2۰۱5(.‏استفن‏و‏استفن2‏)2۰۰۰(‏پیش داوری‏را‏
احساس‏منفی‏نسبت‏به‏افراد‏خارج‏از‏گروه‏خودی‏می دانند‏که‏شامل‏
واکنش های‏عاطفی‏)مانند‏نفرت‏و‏خوار‏شمردن(‏و‏ارزیابی‏)مثلًا‏رد‏
کردن،‏تایید‏نکردن(‏از‏یک سو‏و‏فقدان‏احساسات‏و‏ارزیابی های‏مثبت‏

از‏سوی‏دیگر‏است.
طول‏ در‏ افغانستانی ها‏ با‏ در‏گفت وگو‏ تکرار‏ پر‏ مضامین‏ از‏ یکی‏
آنها‏ مورد‏ در‏ ایران‏ جامعه‏ در‏ است‏که‏ داوری هایی‏ پیش‏ تحقیق،‏
وجود‏دارد.‏این‏احساس‏که‏ایرانیان،‏افغانستانی ها‏را‏پایین تر‏از‏خود‏
می دانند‏و‏در‏رفتارشان‏این‏نگرش‏را‏آشکارا‏یا‏تلویحاً‏بروز‏می دهند‏از‏
مواردی‏است‏که‏اغلب‏مصاحبه شوندگان‏بر‏آن‏اتفاق نظر‏دارند.‏برخی‏
مصاحبه شوندگان‏معتقدند‏وقتی‏وضعیت‏قانونی‏و‏حقوقی‏به گونه ای‏
است‏که‏افغانستانی ها‏در‏آن‏در‏رده ای‏پایین تر‏تعریف‏شده اند،‏رفتار‏
روزمره‏مردم‏تحت‏تأثیر‏همین‏سلسله مراتب‏شکل‏می گیرد.‏بر‏همین‏
اساس‏نوع‏نگرش‏مردم‏به‏یک‏پناهنده‏یا‏مهاجر‏افغانستانی‏با‏موقعیت‏

1. Bizumic

2. Stephan & Stephan
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و‏جایگاه‏حقوقی‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏نظام‏اجتماعی‏
ایران‏همخوانی‏دارد.‏نرگس‏)۳۱،‏ن2پ(‏در‏مورد‏تلقی‏مردم‏ایران‏از‏

افغانستانی ها‏چنین‏می گوید:
دید‏مردم‏ایران‏نسبت‏به‏افغانیا‏طوریه‏که‏هر‏چند‏اگر‏
ما‏از‏لحاظ‏سواد‏پیشرفت‏داشته‏باشیم‏]مکث[‏این‏
برداشت‏من‏نیست،‏شاید‏بگم‏برداشت‏۹8‏درصد‏
یا‏دیگه‏بگم‏۹۰‏درصد‏افغانیا‏اینه‏که‏دید‏ایرانی‏ها‏
نسبت‏به‏افغانی ها‏اینه‏که‏هر‏چند‏از‏لحاظ‏سواد،‏از‏
لحاظ‏چهره،‏از‏لحاظ‏وضعیت‏اقتصادی‏در‏سطح‏
از‏ پایین تری‏ سطح‏ در‏ هم‏ باز‏ باشن،‏ هم‏ بالایی‏
خودشون‏می‏بینن‏]مکث[‏یعنی‏ماها‏رو‏از‏خودشون‏

پایین تر‏می بینن.
اغلب‏مصاحبه‏شوندگان‏تعابیری‏کم‏و‏بیش‏مشابه‏در‏مورد‏نگرش‏
ایرانیان‏به‏اتباع‏افغانستانی‏به کار‏می بردند.‏در‏بسیاری‏مصاحبه ها‏بر‏این‏
مسئله‏تأکید‏شده‏که‏به رغم‏همه‏مشابهت های‏فرهنگی،‏زبانی‏و‏مذهبی،‏
جامعه‏ایران‏حاضر‏نیست‏افغانستانی ها‏را‏به عنوان‏افرادی‏در‏جایگاه‏
برابر‏بپذیرد‏و‏مداوم‏آن ها‏را‏به عنوان‏گروهی‏با‏سطح‏فرهنگ‏پایین تر‏
تحقیر‏می کند.‏واژه‏»افغانی«‏که‏در‏زبان‏محاوره ای‏برای‏اشاره‏به‏یک‏
تبعه‏افغانستانی‏به کار‏می رود‏با‏خود‏معنای‏فروتر‏بودن‏را‏به‏همراه‏دارد.‏
آن طور‏که‏محمدعلی‏)۳۱،‏ن2م(‏می گوید‏جامعه‏ایران،‏»افغانی«‏را‏
جز‏در‏مقام‏یک‏کارگر‏ساده‏نمی بیند‏و‏»فرصتی‏برای‏ابراز‏وجود‏آن ها‏
قائل‏نمی شود«.‏این‏حس‏نادیده‏گرفته شدن‏و‏پست‏انگاشته شدن‏در‏
نظر‏اغلب‏مصاحبه شوندگان‏از‏اصلی ترین‏جنبه های‏ناخوشایند‏زندگی‏
در‏ایران‏است‏و‏می توان‏آن‏را‏تجربه‏مشترک‏اغلب‏آنها‏از‏مواجهه‏با‏

ایرانیان‏دانست.
در‏موارد‏متعدد‏در‏مصاحبه ها‏به‏این‏نکته‏اشاره‏شده‏که‏برای‏بسیاری‏



214 |  در ایران
از‏کسانی‏که‏در‏ایران‏بزرگ‏شده اند‏نقطه‏شروع‏حس‏کردن‏این‏تمایز‏
و‏فروتر‏بودن‏نسبت‏به‏ایرانیان،‏دوران‏مدرسه‏بوده‏است.‏برخوردهای‏
توهین آمیز‏و‏تحقیرآمیز‏برخی‏مسئولان‏مدرسه،‏معلمان‏و‏دانش آموزان‏
از‏جمله‏تلخ ترین‏تجربه های‏این‏مصاحبه شوندگان‏از‏دورۀ‏تحصیل شان‏
سال‏ هر‏ افغانستانی ها‏ با‏ بدرفتاری‏ که‏ باورند‏ این‏ بر‏ بسیاری‏ است.‏
تشدید‏شده‏و‏تنش‏و‏برخوردهای‏تبعیض آمیز‏در‏طی‏سال های‏اخیر‏
بیشتر‏شده‏است.‏البته‏قضاوت‏در‏مورد‏افزایش‏برخوردهای‏توهین آمیز‏
در‏مدارس‏با‏افغانستانی ها‏آسان‏نیست؛‏زیرا‏این‏امر‏هم‏می تواند‏ناشی‏
از‏افزایش‏واقعی‏رفتار‏تبعیض آمیز‏باشد‏و‏هم‏پیامد‏افزایش‏حساسیت‏
نسل های‏جدیدتر‏افغانستانی‏به‏نوع‏برخورد‏در‏مدرسه.‏اما‏به هرحال‏
محیط‏مدرسه‏برای‏بسیاری‏از‏نسل‏دومی ها‏نقطه‏آغاز‏درک‏متفاوت‏

بودنشان‏از‏سایرین‏است.‏علی‏)2۳،‏ن2پ(‏در‏این‏مورد‏می گوید:
در‏دوران‏کودکی‏خیلی‏متوجه‏اینکه‏افغانی‏یا‏ایرانی‏
ابتدایی‏و‏بالاخص‏راهنمایی‏و‏ اما‏تو‏ هستم‏نبودم‏
همکلاسی هام‏ رفتار‏ که‏ می دیدم‏ دانشگاهی‏ پیش‏

تبعیض آمیز‏هستش.
رقیه‏)2۳،ن2پ(‏هم‏این‏تجربه‏را‏چنین‏توصیف‏می کند:
تو‏مدرسه‏رفتارشون‏منو‏اذیت‏می کرد.‏بعضی‏بچه ها‏
بودند‏که‏اصلًا‏دوست‏نداشتن‏با‏افغانی ها‏بگردند،‏
دوست‏باشن.‏دوری‏می کردند.‏اینجور‏چیزاش‏برای‏
سخته.‏ خیلی‏ راهنماییه‏ ابتدایی،‏ دوران‏ بچه ای‏که‏
بچه های‏این‏سنی‏خیلی‏چیزا‏رو‏درک‏نمی کنن‏به‏

خاطر‏همین‏خیلی‏واسشون‏سخت‏تموم‏میشه.‏
همین‏برخوردها‏سبب‏شده‏است‏تا‏بسیاری‏از‏مصاحبه شوندگان‏در‏
دوران‏مدرسه‏بیشتر‏با‏دانش آموزان‏افغانستانی‏ارتباط‏داشته اند‏و‏شبکه‏
افغانستانی‏محدود‏شده‏است.‏ به‏سایر‏کودکان‏ آن ها‏ نزدیک‏ روابط‏
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مسئله‏مهم‏دیگر‏این‏است‏که‏نوع‏رفتار‏معلمان‏و‏مسئولان‏مدرسه‏در‏
برخورد‏با‏دانش آموزان‏افغانستانی‏هم‏سهم‏زیادی‏در‏شکل گیری‏جو‏
منفی‏نسبت‏به‏کودکان‏افغانستانی‏داشته‏است.‏هادی‏)۳2،‏ن2م(‏در‏

این‏مورد‏چنین‏می گوید:
میگه‏ وایسادن،‏ نفر‏ هزار‏ مثلًا‏ ]مکث[‏ صف‏ سر‏
سر‏ میومدن‏ اینکه‏ یا‏ وایسن.‏ ور‏ اون‏ برن‏ افغانی ها‏
کلاس‏می گفتن‏افغانیا‏بیان‏بیرون.‏یه‏حسی‏بسیار‏
بدی‏می داد،‏حس‏تمایز‏آدمایی‏که‏حالا‏یه‏مشکلی‏
جدا‏کنید«‏ را‏ »جذامی ها‏ حس‏ شاید،‏ حالا،‏ دارن،‏
برای‏ را‏ این‏ می داد،‏ بدی‏ حس‏ همیچین‏ یه‏ مثلًا،‏
بچه های‏مدرسه‏فراهم‏می کرد‏که‏زور‏بگن،‏مسخره‏
کنن،‏افغانی‏را‏به عنوان‏فحش‏به کار‏ببرن‏و‏این ها.

ربابه )28، ن2م غ( هم می گوید:
ترک‏ اصلا‏ ]مکث[‏ خیلی ها‏ و‏ من‏ اصلی‏ مشکل‏
تحصیلم‏به‏خاطر‏این‏بود‏که‏افغانی‏بودم‏تا‏اونجایی‏
که‏یادمه‏از‏کلاس‏اولی‏که‏من‏رفتم‏از‏طرف‏مدیر،‏
ناظم،‏میومدن‏سر‏کلاس‏می گفتن‏افغانیا‏بلند‏شن!‏
افغانیا‏کیان؟‏حالا‏تو‏هر‏کلاس‏چهار‏نفر‏بوده،‏شش‏
نفر‏بوده،‏اون‏موقع‏که‏کلاس‏اول‏و‏دوم‏بودم‏اصلا‏
نمی دونستم‏فرق‏ایرانی‏و‏افغانی‏چیه،‏تو‏محل‏خوب‏
بود،‏ولی‏موقعی‏که‏مدرسه‏رفتیم‏میومدن‏می گفتن‏
افغانیا‏بلند‏شن،‏من‏نمی دونستم‏باید‏بلند‏شم،‏من‏
افغانی ام،‏اینطوری‏بود.‏ماهی‏یه‏دفه،‏هفته ای‏یه‏دفه،‏
میومدن،‏یا‏می بردن‏دفتر‏یا‏جلوی‏بچه ها‏مشخصات‏
می کشیدم‏ زیاد‏شد،‏خجالت‏ این‏ وقتی‏ می گرفتن.‏

فکر‏می کردم‏افغانی‏بودن‏جرمه،‏گناهه.‏
شدیدترین‏نوع‏برخورد‏در‏مدارس‏مواردی‏است‏که‏دانش آموزان‏
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ایرانی‏و‏افغانستانی‏را‏از‏هم‏تفکیک‏می کنند.‏ربابه‏)28،‏ن2م‏غ(‏یک‏

مورد‏از‏این‏جدایی سازی‏را‏این طور‏شرح‏می دهد:
را‏ افغانی‏ ایرانی‏و‏ تو‏احمدآباد‏جوری‏شده‏مدرسه‏
جدا‏کردند...‏مثلًا‏افغانی ها‏را‏صبح‏انداختن‏ایرانی ها‏
این‏کار‏اشتباهیه‏]مکث[‏تو‏ به‏نظرم‏ را‏بعدازظهر،‏

روحیه‏بچه‏خیلی‏اثر‏می ذاره.‏
چنین‏شکلی‏از‏جدایی سازی‏نه‏براساس‏قانون‏بلکه‏بر‏حسب‏سلیقه‏
برخی‏مدیران‏صورت‏می گیرد‏و‏غالباً‏فشار‏والدین‏دانش‏آموزان‏ایرانی‏
از‏ بسیاری‏ برای‏ جدایی سازی‏ این‏ معنای‏ است.‏ آن‏ علت‏ مهمترین‏
پناهندگان‏افغانستانی‏جایگاه‏فروتر‏آن ها‏نسبت‏به‏ساکنان‏محلی‏است.‏
در‏ متعددی‏ موارد‏ در‏ که‏ بالا‏ نقل قول های‏ در‏ قابل توجه‏ نکته‏
مصاحبه ها‏تکرار‏شده‏است،‏آغاز‏درک‏کودکان‏از‏تمایزشان‏با‏دیگران‏
از‏طریق‏واژه‏»افغانی«‏است.‏از‏دوران‏مدرسه‏اغلب‏آنان‏دریافته اند‏که‏
گویی‏با‏دیگران‏دانش آموزان‏متفاوت‏هستند‏و‏در‏جایگاهی‏پایین تر‏
قرار‏دارند.‏درنتیجه‏واژه‏»افغانی«‏به عنوان‏برچسب‏این‏موقعیت‏فروتر‏
یک‏ با‏ »افغانی«‏ واژه‏ است.‏ شده‏ الصاق‏ آن ها‏ بر‏ اجتماعی‏ نظام‏ در‏
ویژگی‏ظاهری‏خاص‏یعنی‏صورت‏آسیایی‏)هزاره ها(‏که‏از‏بقیه‏متمایز‏
است‏پیوند‏می خورد‏و‏به مثابه‏یک‏داغ‏اجتماعی‏کودک‏را‏با‏انتساب‏به‏
بخشی‏پست‏در‏جامعه‏تحقیر‏می کند.‏تجربه‏مصاحبه شوندگان‏نشان‏
می دهد‏آن هایی‏که‏از‏لحاظ‏چهره‏شبیه‏به‏ایرانی ها‏بوده اند‏تا‏زمانی‏که‏
توانسته اند‏هویت‏خود‏را‏پنهان‏کنند،‏از‏این‏داغ‏در‏امان‏بوده اند‏و‏کمتر‏
به واسطه‏»افغانی«‏بودن‏تحقیر‏شده اند.‏اغلب‏به‏این‏نکته‏اشاره‏می کنند‏
که‏واژه‏»افغانی«‏در‏جامعه‏ایران‏به مثابه‏دشنام‏به کار‏می رود‏و‏دلالت‏
معنایی‏آن‏فردی‏در‏سطح‏پایین تر‏از‏جهت‏ویژگی های‏متعارف‏فرهنگی‏

و‏اجتماعی‏است.‏محمدرضا‏)24،‏ن2پ(‏در‏این‏مورد‏می گوید:
افغانی‏که‏ واژه‏ این‏ داشت.‏ وجود‏ نگاهه‏ این‏ خب‏
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میگن‏]مکث[‏از‏اون‏بچگی‏این‏اتفاق‏می افته‏و‏این‏
افغانی‏بودن‏را‏برای‏ما‏فحش‏تلقی‏می کنن.‏از‏همون‏
موقع‏این‏واژه‏به عنوان‏یه‏واژه‏نحس‏جای‏افتاد،‏به‏
اینکه‏سن‏ با‏ بچه ها‏ از‏ الآن‏خیلی‏ خاطر‏همین‏هم‏
شون‏بالاس‏و‏افغانی‏و‏هویت‏می دونن‏چی‏هستش،‏
اما‏هنوز‏از‏افغانی‏بودن‏شرم‏دارن.‏یعنی‏فکر‏می کنم‏

ریشه اش‏در‏اون‏نقطه‏باشه.
آرزو‏)۳5،‏م(‏هم‏تجربه‏آشنایی‏فرزندش‏با‏واژه‏»افغانی«‏را‏چنین‏

توضیح‏می دهد:
افغانی‏ فهمید‏ تازه‏ مدرسه‏ رفته‏ پارسال‏ من‏ پسر‏
ما‏ مگه‏ مامان‏ می کنه‏که‏ پسرم‏گریه‏ ]مکث[‏ چیه‏
ایرانی‏نیستیم؟‏میگم‏نه]مکث[‏میگه‏افغانی‏بده‏من‏
نمی خوام‏افغانی‏باشم‏]مکث[‏ما‏چرا‏ایرانی‏نیستیم؟‏

افغانی‏یه‏جور‏فحشه.‏
مجید‏)2۷،‏ن2پ(‏نیز‏معتقد‏است‏افغانی‏از‏نظر‏ایرانی ها‏یک‏

دشنام‏است:
دخترش‏ زنی،‏ یه‏ می شدم،‏ رد‏ کوچه‏ تو‏ مثلًا‏ من‏
گفت‏ اومد‏ شوهرش‏ نمی کرد.‏ گوش‏ حرفشو‏
]مکث[‏خدمت‏شما‏عارضم‏بابای‏اون‏دختره‏اومد‏
به‏زنه‏اینطوری‏کرد‏گفت‏]با‏صدای‏بلندتر:[‏ولش‏
کن‏بابا‏این‏افغانیه‏نمی فهمه.‏]خنده[‏ببین‏چه‏دید‏
یعنی‏ افغانی‏ ببین!‏ دارن!‏ ما‏ به‏ قشنگی‏ تأکید[‏ ]با‏
الآن‏ افغانی‏ یعنی‏ یه‏فحش‏شده.‏ افغانی‏ نمی فهمه.‏
مقابل‏]مکث[‏ببخشید‏یه‏نفهم‏قرار‏گرفته،‏کسی‏که‏

نمی فهمه.‏
مژگان‏)2۶،‏م‏غ(‏هم‏در‏این‏مورد‏می گوید:

از‏ یکی‏ وقتی‏ یه‏فحشه.‏ افغانی‏ اینه‏که‏ ذهنشون‏ تو‏
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من‏ افغانی.‏ بگه‏ می خواد‏ دلش‏ میشی‏ رد‏ کنارشون‏
افتخار‏می کنم‏که‏افغانی‏هستم‏ولی‏اینا‏افغانی‏را‏به‏

عنون‏فحش‏به کار‏می برن.
این‏مسئله‏حتی‏در‏محیط های‏دانشگاهی‏هم‏که‏انتظار‏می رود‏چنین‏
پیش داوری هایی‏کمتر‏باشد،‏هم‏وجود‏دارد.‏مثلًا‏هادی‏)۳2،‏ن2م(‏

می گوید:
یه‏چیزی‏که‏وجود‏داره‏م م م‏این ها‏]مکث[‏وقتی‏می گن‏
خارجی‏و‏این ها‏توقعشون‏اینه‏که‏مثلًا‏یه‏خارجی‏گویا‏
]مکث[‏گویا‏خارجی‏برای‏اینا‏کسی‏تعریف‏شده‏که‏
نمی دونم‏ تکنولوژی،‏ لحاظ‏ از‏ یا‏ فرهنگی‏ لحاظ‏ از‏
قوی تر‏ دیگه‏ خیلی‏چیزای‏ لحاظ‏ از‏ کشورش‏حالا‏
از‏کشور‏ماست.‏منتهی‏یه‏جورایی‏شاید‏افغانی‏رو‏
تحت‏عنوان‏خارجی‏آوردن‏شاید‏براشون‏یه‏مسئله‏
ما‏ از‏ افغانی‏که‏ ]مکث[‏ می کنه‏که‏ ایجاد‏ خاصی‏
معنا‏ اون‏ به‏ اینکه‏ اینکه‏و‏خب‏ پایین تره،‏تصورش‏
خارجی‏حساب‏نمی شن.‏یعنی‏انگار‏براشون‏خارجی‏
شایسته‏ اونقدر‏ افغانی‏ اما‏ احترامه،‏ شایسته‏ گویا‏

احترام‏نیست.
نکته ای‏که‏هادی‏به‏آن‏اشاره‏می کند‏را‏در‏چندین‏مصاحبه‏دیگر‏
ایرانی ها،‏ معتقدند‏ مصاحبه شوندگان‏ این‏ مشاهده‏کرد.‏ می توان‏ هم‏
قائل اند‏و‏در‏ اهمیت‏ برایشان‏ یا‏ از‏خود‏می بینند‏ بالاتر‏ را‏ خارجی ها‏
مقابل‏»افغانی«‏را‏پایین تر‏از‏خود‏می بینند.‏از‏این‏نظر‏پیش داوری‏در‏
جامعه‏ایران‏نه‏امری‏متداول‏نسبت‏به‏همه‏خارجی ها،‏بلکه‏تنها‏نسبت‏
به‏کسانی‏است‏که‏از‏کشوری‏فقیرتر‏یعنی‏افغانستان‏به‏ایران‏آمده اند.‏
محمدرضا‏)24،‏ن2پ(‏همین‏مسئله‏را‏در‏محیط‏دانشگاه‏تجربه‏کرده‏

است‏و‏در‏این‏مورد‏می گوید:
تو‏دانشگاه‏بچه های‏ایرانی‏با‏افغانی‏ادغام‏نمی شن،‏



فصا ششم: پیش داوری و عقاید قالبی  | 219
بالاتر‏ خودشونو‏ ایرانی‏ بچه های‏ می کنم‏ فکر‏ من‏
دلیلش‏ نمی شن.‏ ادغام‏ اینه‏که‏ خاطر‏ به‏ می بینن،‏
نمی دونم‏]مکث‏طولانی[‏فکر‏کنم‏همون‏که‏گفتم‏
بودن‏ افغانی‏ نگاه‏ اون‏ هستش،‏ کلی‏ نگرش‏ اون‏
]مکث[‏که‏یک‏جرم‏تلقی‏میشه،‏اون‏نگاه‏کلی‏فک‏
کنم‏تو‏هفتاد‏هشتاد‏درصد‏مردم‏ایران‏هستن.‏این‏
توی‏دانشگاه‏هم‏میاد.‏در‏صورتی که‏تو‏دانشگاه‏حتی‏
دانشجوی‏چینی‏هم‏هستش،‏با‏اونا‏]با‏تأکید:[‏حتی‏
سعی‏می کنن‏ارتباط‏برقرار‏کنن‏ولی‏با‏افغانی‏دقیقا‏
دوری‏کنن‏ می کنن‏ سعی‏ می کنن.‏ رفتار‏ معکوس‏

ازش.‏
موضوعی‏که‏محمدرضا‏به‏آن‏اشاره‏می کند،‏در‏سایر‏بخش های‏
جامعه‏ایران‏بسیار‏شدیدتر‏و‏پیامدهای‏آن‏نیز‏بیشتر‏است.‏در‏بخش های‏
قرار‏ توجه‏ مورد‏ مصاحبه شوندگان‏ اجتماعی‏ روابط‏ تجربه‏ بعدی‏که‏
می گیرد،‏ابعاد‏مختلف‏این‏مسئله‏تشریح‏خواهد‏شد،‏اما‏آنچه‏در‏اینجا‏
اهمیت‏دارد‏نشان‏دادن‏این‏است‏که‏از‏نظر‏مصاحبه شوندگان‏جامعه‏
با‏حقوق‏ انسان‏ یک‏ متعارف‏ ویژگی های‏ افغانستانی‏ یک‏ برای‏ ایران‏
برابر‏را‏قائل‏نیست‏و‏او‏را‏فروتر‏از‏خود‏می بیند.‏در‏بین‏مصاحبه ها‏دو‏
نمونه‏جالب‏وجود‏دارد‏که‏در‏آن ها‏فرد‏برای‏نشان‏دادن‏پست انگاری‏در‏
جامعه‏ایران‏مشخصاً‏از‏تجربه‏خود‏سخن‏گفته اند.‏تجربه‏مجید‏)2۷،‏

ن2پ(‏مربوط‏به‏زمانی‏است‏که‏او‏قصد‏داشته‏خون‏اهدا‏کند:
یه‏بار‏خواستم‏برم‏خون‏بدم.‏گفتند‏ماه‏رمضون‏خوبه‏
آدم‏خون‏بده‏]خنده[.‏رفتم‏خون‏بدم‏اینطوری‏کرد،‏
ندارم،‏ ملی‏ بده.‏گفتم‏کارت‏ تو‏ ملی‏ گفت‏کارت‏
ایناها‏این‏کارت‏اقامتم.‏]با‏صدای‏بلند:[‏گفت‏افغانی‏
خون‏ تو‏ از‏ اصلا‏ تأکید:[‏ ]با‏ آره.‏گفت‏ ای؟‏گفتم‏
نمی گیریم.‏صحبت‏اینجا‏خونه.‏یعنی‏که‏اینجا‏چیز‏
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نیست،‏ما‏حتی‏خونمون‏به‏درد‏اینجا‏نمی خوره.‏حتی‏
اگه‏بخواهیم‏برای‏زلزله‏زده های‏فلان‏جا‏بفرستیم‏
]خنده[.‏می دونی‏چی‏میگم؟‏اصلا‏به‏درد‏نمی خوره.‏
ولی‏من‏خودم‏اینجا‏جراحی‏شدم،‏پام‏شکسته‏بود،‏
راحت‏خون‏اونا‏به‏من‏وصل‏شد‏اما‏مشکلی‏نبود.‏

خون‏اونا‏خوبه!
دلیل‏»خون نگرفتن«‏از‏اتباع‏افغانستانی‏هر‏چه‏باشد،‏برای‏مجید‏
این‏موضوع‏معنایش‏این‏است‏که‏جامعه‏ایران‏خون‏او‏را‏مناسب‏و‏
شایسته‏یک‏ایرانی‏نمی داند.‏اینکه‏مرکز‏اهدای‏خون‏از‏پذیرفتن‏خون‏
که‏ باشد‏ داشته‏ دلایلی‏ است‏ ممکن‏ می کند،‏ امتناع‏ افغانستانی‏ یک‏
افغانستانی‏فوق الذکر‏از‏آن‏آگاه‏نیست‏اما‏مهم‏وجه‏نمادین‏آن‏برای‏یک‏
فرد‏است‏که‏تجربه ای‏تحقیرکننده‏به شمار‏می آید.‏تجربه‏عبدالله‏)۳۱،‏
ن2م(‏هم‏در‏نوع‏خود‏جالب توجه‏است.‏او‏که‏امام‏جماعت‏یکی‏از‏

مساجد‏شهرری‏است‏می گوید:
مسجد‏ تو‏ همین جا‏ متأسفانه‏ معضلی‏که‏ الآن‏ ما‏
اون‏ ]مکث[‏مخصوصاً‏ داریم‏ خودمون‏هم‏هستیم‏
از‏نمازگزارا‏ اومده‏بودیم،‏بالاخره‏بعضی‏ اوایلی‏که‏
]مکث[‏این‏افغانیه‏]مکث[‏چند‏نفر‏نماز‏نمی خوندن‏
پشت‏سر‏مون،‏بعضی‏می بینم‏فرادا‏می خونن‏میرن،‏
این‏جور‏برخوردا‏هست.‏ولی‏خب‏نمیشه‏گفت‏کلا‏
بدن.‏خوب‏هم‏هستن،‏بعضی ها،‏احترام‏هم‏میذارن.

شایسته‏ است‏که‏ افغانستانی‏ فرد‏ یک‏ خون‏ اول‏ مورد‏ در‏ اگر‏
علت‏ به‏ صرفاً‏ است‏که‏ دینی‏ صلاحیت‏ اینجا‏ نیست‏ استفاده شدن‏
انکار‏می شود‏و‏در‏هر‏دو‏نمونه‏فرد‏را‏به عنوان‏یک‏ افغانستانی بودن‏
دیگری‏فرو‏مرتبه‏و‏فاقد‏شایستگی های‏یک‏انسان‏معمولی‏طرد‏می کند.‏
پیش‏داوری‏نسبت‏به‏افغانستانی ها‏برای‏بسیاری‏از‏آنان‏تجربه ای‏
از‏ ناشی‏ حدی‏ تا‏ را‏ منفی‏ جهت گیری‏ این‏ برخی‏ است.‏ آزاردهنده‏
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افراد‏ ایران‏می دانند؛‏ به‏ افغانستانی‏ مهاجر‏ اولیه‏ ویژگی های‏گروه های‏
فقیری‏که‏عموماً‏از‏مناطق‏روستایی‏به‏ایران‏مهاجرت‏کرده‏بودند‏و‏از‏
همان‏ابتدا‏نسبت‏به‏ساکنان‏محلی‏استاندارد‏زندگی‏پایین تری‏داشتند‏
و‏فاقد‏تجربه‏زندگی‏شهری‏بودند.‏محمدرضا‏)24،‏ن2پ(‏در‏این‏

مورد‏می گوید:
اکثر‏پدرا‏و‏مادرای‏ما‏کسایی‏بودن‏که‏از‏نظر‏سطح‏
سواد‏و‏علم‏پایین‏بوده،‏توی‏جامعه‏روستایی‏زندگی‏
بوده‏ جاهایی‏که‏ اکثر‏ ایران.‏ اومدن‏ بعد‏ می کردن،‏
یا‏یه‏روستای‏بزرگ تر‏بوده‏یا‏یه‏شهر‏بوده،‏تو‏اون‏
شهرها‏اوایل‏خوب‏بوده،‏بعد‏که‏زمان‏خورده‏بهش‏
یواش‏یواش‏رابطه ها‏بهم‏خورده،‏به‏خاطر‏اینکه‏اونا‏
تو‏دهات‏بودن،‏کاملًا‏یه‏زندگی‏قبیله ای،‏میان‏تو‏یه‏
رابطه ها‏ نبودن‏ بلد‏ طولانی[‏ ]مکث‏ بزرگ تر‏ جایی‏
این‏ همین‏ خاطر‏ به‏ بعد‏ نبودن،‏ همطراز‏ چون‏ رو‏
همونجا‏ ریشه اش‏ نظرم‏ به‏ آمده.‏ بوجود‏ مشکلات‏
بوده‏و‏هنوز‏هم‏که‏هنوزه‏توی‏این‏سی‏و‏خورده ای‏
سال‏هنوز‏با‏همون‏دید‏نگاه‏اون‏روزی‏به‏ما‏می نگرن.

درواقع‏افغانستانی ها‏هنوز‏نتوانسته اند‏از‏زیر‏فشار‏تصویر‏اولیه ای‏
که‏از‏آنان‏وجود‏داشته‏خلاص‏شوند‏و‏همچنان‏همان‏ذهنیت‏قدیمی‏
در‏مورد‏آن ها‏وجود‏دارد.‏مسئله‏اینجاست‏که‏زندگی‏چندین‏ساله‏در‏
ایران‏هم‏نتوانسته‏نگرش ها‏نسبت‏به‏آنان‏را‏تغییر‏دهد.‏امروز‏در‏میان‏
به رغم‏ که‏ هستند‏ زیادی‏ افغانستانی‏گروه های‏ پناهندگان‏ و‏ مهاجران‏
همه‏محدودیت ها‏توانسته اند‏از‏جهت‏اقتصادی‏و‏اجتماعی‏نسبت‏به‏
سال های‏گذشته‏ارتقا‏یابند.‏از‏سوی‏دیگر،‏جوانان‏نسل‏دوم‏تا‏حد‏زیادی‏
از‏نظر‏اجتماعی-‏فرهنگی‏به‏جامعه‏محلی‏نزدیک‏شده اند.‏اما‏آنچه‏
اغلب‏مصاحبه شوندگان‏بر‏آن‏تأکید‏دارند‏این‏است‏که‏افغانستانی ها‏
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در‏ایران‏به صورت‏یک‏کل‏همگن‏یعنی‏مجموعه ای‏از‏افرادی‏که‏همه‏
شبیه‏هم اند‏و‏همه‏در‏پایین ترین‏سطوح‏اجتماعی-‏اقتصادی‏قرار‏دارند‏
دیده‏می شوند.‏از‏نظر‏مصاحبه شوندگان‏تغییرات‏اجتماعی،‏اقتصادی‏
و‏فرهنگی‏تأثیر‏چندانی‏بر‏نگرش‏ایرانیان‏نداشته‏است.‏ایرانیان‏هنوز‏
به‏افغانستانی ها‏با‏همان‏دید‏قبلی‏نگاه‏می کنند.‏به عبارت دیگر،‏جامعه‏
ایران‏فاصله‏افغانستانی ها‏را‏با‏خود‏پر‏ناشدنی‏می داند‏و‏برخی‏ویژگی ها‏

را‏برای‏افغانستانی ها‏امری‏ذاتی‏و‏غیرقابل‏تغییر‏تصور‏می کند.‏
بیگانگی در عین شباهت فرهنگی

در‏بسیاری‏موارد‏وقتی‏صحبت‏از‏تضاد‏و‏خصومت‏میان‏مهاجران‏و‏
ساکنان‏محلی‏می شود،‏تفاوت های‏زبانی‏و‏مذهبی‏نقش‏مهمی‏ایفا‏
می کنند.‏افغانستانی ها‏به‏سبب‏نزدیکی‏جغرافیایی‏و‏ریشه های‏مشترک‏
تاریخی‏بیشترین‏شباهت های‏فرهنگی‏را‏با‏ساکنان‏محلی‏در‏مناطق‏
تلقی‏ بیگانه‏ عنوان‏گروهی‏ به‏ غالباً‏ اما‏ دارند‏ ایران‏ مرکزی‏ و‏ شرقی‏

می شوند.
همان گونه‏که‏اشاره‏شد‏بخش هایی‏از‏جامعه‏ایران‏با‏استفاده‏از‏واژه‏
»افغانی«‏تلاش‏می کند‏مرز‏خود‏را‏با‏آن ها‏به مثابه‏یک‏دیگری‏فرو‏مرتبه‏
تحکیم‏کند.‏برخی‏مصاحبه شوندگان‏به ویژه‏جوانان‏در‏صحبت های‏خود‏
این‏بیگانه سازی‏را‏مورد‏انتقاد‏قرار‏می دهند‏و‏به‏دنبال‏به‏پرسش کشیدن‏
این‏مرز‏از‏طریق‏تأکید‏بر‏شباهت های‏فرهنگی اند.‏هر‏چه‏جامعه‏ایران‏
با‏توسل‏به‏تفاوت‏ظاهری‏و‏تأکید‏بر‏مضرات‏حضور‏افغانستانی ها‏در‏
ایران‏به‏دنبال‏بیگانه سازی‏از‏افغانستانی هاست،‏در‏مقابل‏مهاجران‏و‏
پناهندگان‏با‏تأکید‏بر‏مشترکات‏فرهنگی‏به ویژه‏زبان،‏مذهب‏و‏تاریخ‏
مشترک‏به‏دنبال‏کم رنگ‏کردن‏تفاوت ها‏هستند.‏در‏مصاحبه ها‏موارد‏
ایران‏ جامعه‏ بی اعتنایی‏ از‏ مصاحبه شوندگان‏ دارد‏که‏ وجود‏ متعددی‏
نسبت‏به‏اشتراکات‏فرهنگی‏ناراضی اند.‏علیرضا‏)2۷،‏ن2پ(‏در‏این‏
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مورد‏می گوید:

به‏شدت‏ ما‏ ندارن.‏ اعتقاد‏ اشتراکات‏ به‏ اصلًا‏ اینا‏
اعتقاد‏داریم.‏تو‏افغانستان‏به‏شدت‏به‏ایرانی ها‏احترام‏
می ذارن.‏هستن‏تک‏و‏توک‏که‏برخورد‏بد‏می کنن‏اما‏
اونم‏به‏خاطر‏اتفاقاتیه‏که‏داخل‏ایران‏براشون‏افتاده.‏
ولی‏خب‏اونا‏قشنگ‏می فهمن‏همزبان‏و‏هم‏مذهب‏
چی‏هست.‏ولی‏اینا‏همزبان‏و‏هم‏فرهنگ‏نمی بینن.

همین‏نکته‏را‏محمدعلی‏)۳۱،‏ن2م(‏با‏مثال‏جالبی‏آن‏را‏توضیح‏
می دهد:

حکومت‏ سال‏ هفت‏ افغان‏ محمود‏ میگن‏ مثلًا‏
کرد.‏محمود‏افغان‏خب‏مال‏چند‏قرن‏پیشه.‏خب‏
اگه‏]مکث[‏خیلی‏جالبه،‏میگن‏محمود‏افغان‏شما‏
خیلی‏ و‏ سینا‏ ابن‏ و‏ مولانا‏ از‏ صحبت‏ وقتی‏ ولی‏
از‏ مناطقی‏ در‏ دوران‏ اون‏ تو‏ فرهیخته هایی‏که‏ از‏
ایران‏ مال‏ این ها‏ میگن‏ رو‏ این ها‏ بودند،‏ افغانستان‏
بوده،‏ اونا‏ هم دوره‏ که‏ افغان‏ محمود‏ ولی‏ بوده،‏
محمود‏افغان‏بد‏مال‏ما‏میشه،‏مولانا‏و‏ابن‏سینا‏و‏
خیلی‏از‏فرهیخته های‏دیگه‏میشن‏دوره ای‏که‏ایران‏و‏

افغانستان‏یه‏جا‏بود.
به‏علاوه‏او‏در‏مورد‏شناخت‏ناکافی‏جامعه‏ایران‏از‏افغانستان‏و‏

فرهنگ‏این‏کشور‏می گوید:
متاسفانه‏برخی‏شهروندای‏ایرانی‏حتی‏نمی دونن‏در‏
افغانستان‏هم‏عیدی‏هست.‏یعنی‏اینکه‏صد‏در‏صد‏
هم‏ خودشون‏ بلکه‏ دولت،‏ فقط‏ نه‏ ]مکث[‏ دولت‏
نخواستن‏بدونن‏افغانستانی‏که‏فارسی‏حرف‏می‏زنه،‏
آیا‏واقعا‏عین‏ما‏عید‏داره‏یا‏مراسم های‏مذهبی‏وجود‏
داره.‏البته‏بعضی‏وقتا‏هم‏میشه‏که‏بعضیا‏عید‏نوروز‏
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رو‏تبریک‏می گن‏ولی‏خب‏]ادامه‏نمی دهد[.

نادیده‏گرفته‏ ایران‏شباهت‏فرهنگی‏ اینکه‏در‏جامعه‏ بر‏ اما‏علاوه‏
می شود‏و‏به‏جای‏آن‏بر‏تفاوت های‏فرهنگی‏تأکید‏می شود،‏جامعه‏ایران‏
تمایزهای‏درونی‏اقوام‏مختلف‏افغانستانی‏را‏نیز‏به خوبی‏نمی شناسند.‏
ایران‏ در‏ کرده اند،‏ مطرح‏ مصاحبه شوندگان‏ بسیاری‏ که‏ همان طور‏
»افغانی«‏را‏به‏هزاره‏می شناسند‏و‏سیمای‏ظاهری‏آسیایی‏آن ها‏مشخصه‏
اصلی‏تفکیک‏»افغانی«‏از‏ایرانی‏است.‏در‏مقابل‏سایر‏اقوام‏افغانستانی‏
مانند‏پشتون ها‏یا‏تاجیک ها‏از‏نظر‏ظاهری‏شباهت‏بیشتری‏به‏ایرانی ها‏
دارند‏و‏کمتر‏قربانی‏خشونت‏می شوند.‏افغانستانی های‏غیر‏هزاره‏به‏
سبب‏شباهت‏ظاهری‏با‏ایرانیان‏می توانند‏هویت‏خود‏را‏پنهان‏کنند‏و‏
ناشناخته‏باقی‏بمانند.‏بسیاری‏از‏آنان،‏خود‏را‏در‏زمرۀ‏اقوام‏ایرانی‏مانند‏
بلوچ‏یا‏کرد‏معرفی‏می کنند‏و‏با‏اندکی‏تغییر‏لهجه‏به سادگی‏در‏ایران‏
قابل تشخیص‏نیستند.‏نکته‏مهم‏اینجاست‏که‏هزاره ها‏در‏افغانستان‏هم‏
یک‏گروه‏قومی‏اقلیت‏محسوب‏می شوند‏و‏هم‏از‏نظر‏ظاهر‏و‏هم‏به‏
لحاظ‏مذهب‏)شیعه(‏از‏سایر‏اقوام‏متمایزند‏و‏درست‏به‏همین‏دلیل‏در‏
تاریخ‏افغانستان‏در‏مقاطع‏مختلف‏قربانی‏خشونت های‏قومی‏و‏مذهبی‏
شده اند.‏آخرین‏نمونه‏در‏زمان‏حکومت‏طالبان‏رخ‏داد‏که‏خشونت ‏این‏

گروه،‏تعدادی‏زیادی‏از‏هزاره ها‏را‏به‏کام‏مرگ‏کشاند.
با‏توجه‏به‏موقعیت‏این‏اقلیت‏شیعه‏در‏کشور‏عمدتاً‏سنی‏مذهب‏
افغانستان،‏ایران‏مهم ترین‏پشتیبان‏منطقه ای‏هزاره ها‏محسوب‏می شود.‏
اما‏واقعیت‏تلخ‏زندگی‏هزاره ها‏این‏است‏که‏عدم‏شناخت‏افکار‏عمومی‏
ایران‏از‏این‏مناسبات،‏آن ها‏را‏در‏ایران‏نیز‏به‏قربانی‏اصلی‏تبعیض‏بدل‏
ساخته‏است‏زیرا‏آن ها‏هستند‏که‏به‏سبب‏چهره‏متمایز‏به عنوان‏»افغانی«‏
شناخته‏می شوند.‏نمونه‏مشخص‏این‏وضعیت‏را‏می توان‏اواسط‏دهه‏
۱۳۷۰‏و‏در‏واکنش های‏انتقام جویانۀ‏مردم‏ایران‏در‏قبال‏برخی‏هزاره ها‏
پس‏از‏کشته شدن‏دیپلمات های‏ایرانی‏به‏دست‏طالبان‏دید‏که‏در‏بخش‏
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قبل‏هم‏به‏آن‏اشاره‏شد.‏علیرضا‏)2۷،‏ن2پ(‏در‏این‏مورد‏می گوید:

افغانستان‏ وضعیت‏ از‏ شناختی‏ ایران‏ مردم‏ کلًا‏
ندارن.‏یک‏اتفاقی‏که‏داخل‏افغانستان‏می افته،‏اصلًا‏
نمی سنجه‏که‏همون‏بدبختیایی‏که‏مثلًا‏]مکث[‏شاید‏
همین‏افغانیایی‏که‏داخل‏ایران‏هستند،‏دچار‏همون‏
بکنه.‏ فرقی‏ یک‏ شاید‏ ایران.‏ آمده‏ بدبختی‏شده‏که‏
اصلًا‏اینا‏فکر‏نمی کنن.‏نمی بینن‏که‏اون‏کسایی‏که‏
ایرانو‏کشتن،‏همین‏ دیپلمات های‏ افغانستان‏ داخل‏

مهاجرها‏را‏هم‏داشتن‏می کشتن.
هزاره ها‏ برای‏ ایران‏ در‏ افغانستان‏ جامعه‏ از‏ نادرست‏ شناخت‏
پیامدهای‏ناخوشایندی‏به‏همراه‏داشته‏است‏گرچه‏شاید‏بتوان‏گفت‏این‏
عدم‏آگاهی‏عملًا‏تا‏حدی‏به‏نفع‏گروه های‏دیگر‏افغانستانی‏تمام‏شده‏
است،‏زیرا‏آن ها‏تا‏جایی‏که‏بتوانند‏هویت‏خود‏را‏پنهان‏کنند‏حداقل‏از‏
رفتارهای‏خصمانه‏آشکار‏در‏روابط‏روزمره‏در‏امان‏هستند.‏ناصر‏)2۶،‏

م‏غ(‏در‏مورد‏این‏وضعیت‏هزاره ها‏در‏ایران‏معتقد‏است:
متدین‏ است.‏ خودشان‏ کار‏ تو‏ سرشان‏ هزاره ها‏
هستند.‏ما‏نه‏هزاره‏قاچاق‏بر‏داریم‏نه‏هزاره‏آدمکش‏
داریم.‏یعنی‏واقعا‏زحمتکش‏است.‏اکثر‏جرایمی‏که‏
اتباع‏خارجی‏مرتکب‏می شوند‏اکثرا‏پشتوها‏هستند‏
یا‏سر‏مرزی ها‏هستند.‏اما‏کاسه‏کوزه‏همه‏سر‏مردم‏
هزاره‏می شکند.‏چون‏چهره‏هزاره‏تابلو‏شده‏به عنوان‏

افغانی،‏این ها‏هزاره‏را‏در‏ایران‏می شناسند.
آنچه‏ناصر‏در‏مورد‏جرایم‏اتباع‏افغانستانی‏می گوید،‏موضوع‏مهم‏
دیگری‏است‏که‏از‏نظر‏اغلب‏مصاحبه شوندگان‏یکی‏از‏نمونه های‏آشکار‏
شناخت‏نادرست‏از‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏به شمار‏می آید.‏
تصویری‏که‏از‏اتباع‏افغانستانی‏در‏رسانه ها‏ترسیم‏می شود‏سهم‏زیادی‏
پرداخته‏ آن‏ به‏ ادامه‏ در‏ دارد‏که‏ این‏جمعیت‏ به‏ منفی‏ در‏نگرش های‏
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می شود.

بازنمایی منفی رسانه ای
ایران‏ در‏ است‏که‏ این‏ مصاحبه شوندگان‏ عمومی‏ تجربه های‏ از‏ یکی‏
این‏ می شوند.‏ تصور‏ مشکلات‏ همه‏ مقصر‏ معمولًا‏ افغانستانی ها‏
می آید‏ به‏چشم‏ محلی‏ مردم‏ با‏ روزمره‏ روابط‏ در‏سطح‏ هم‏ موضوع‏
می شود.‏ مشاهده‏ عمومی‏ رسانه های‏ در‏ بزرگ تر‏ سطح‏ در‏ هم‏ و‏
براساس‏تجربیات‏مصاحبه شوندگان‏تصویرسازی‏رسمی‏و‏رسانه ای‏از‏
افغانستانی ها‏به عنوان‏عامل‏گرفتاری های‏جامعه‏ایران‏یکی‏از‏عوامل‏
به شمار‏ ایران‏ در‏ افغانستان‏ اتباع‏ به‏ نسبت‏ ایرانیان‏ منفی‏ پیش داوری‏
ایران‏ از‏نظر‏مصاحبه شوندگان‏مشخصاً‏دولت‏و‏رسانه ها‏در‏ می آید.‏
همواره‏سه‏مشکل‏بیکاری،‏جرم‏و‏جنایت‏و‏شیوع‏بیماری‏را‏به‏گردن‏
افغانستانی ها‏می اندازند‏و‏در‏مقابل‏در‏مورد‏خدمات‏این‏جمعیت‏به‏
ایران‏بی تفاوتند.‏در‏مورد‏جرم،‏افغانستانی ها‏عامل‏جنایت های‏خشن‏
و‏غیرانسانی‏یا‏قاچاق‏مواد‏مخدر‏محسوب‏می شوند.‏تصویری‏که‏از‏
»افغانی«‏به عنوان‏فردی‏خشن‏و‏بدوی‏وجود‏دارد،‏تصور‏ارتکاب‏اقسام‏
مختلف‏جرایم‏خشن‏توسط‏او‏را‏آسان‏می کند.‏همان طور‏که‏در‏فصل‏
قبل‏اشاره‏شد،‏شواهد‏تاییدکننده ای‏در‏مورد‏بالا‏بودن‏جرم‏در‏جمعیت‏
نادرست‏ این‏تصور‏ و‏ ندارد‏ افغانستانی‏وجود‏ پناهندگان‏ و‏ مهاجران‏
عمومی‏در‏کشور‏بیشتر‏محصول‏بازنمایی‏رسانه ای‏جرایم‏آن هاست.‏

محمد‏)2۷،‏ن2پ(‏این‏موضوع‏را‏این طور‏توضیح‏می دهد:
روزنامه.‏ مثل‏ رسانه‏ از‏ دیگری‏ نوع‏ به‏ نگاه‏کنید‏
شما‏نگاه‏کنید‏هر‏جنایتی‏که‏میشه،‏هر‏به‏اصطلاح‏
]مکث[‏فاجعه‏غیرانسانی‏که‏صورت‏می گیره،‏اولین‏
کسایی‏که‏انگشت‏اتهام‏به‏سویشون‏مثلًا‏نشونه‏میره‏

بازم‏همین‏افغانستانی ها‏هستن.
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محمدعلی‏)۳۱،‏ن2پ(‏هم‏از‏فشار‏رسانه ای‏شدن‏خبرهای‏مربوط‏

به‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏می گوید:
هر‏دفه‏که‏روزنامه‏همشهری‏می گیریم‏استرس‏این‏
افغانیا‏ درباره‏ یه‏موضوعی‏ دوباره‏ نکنه‏ داریم‏که‏ را‏

نوشته‏باشه.
علیرضا‏)2۷،‏ن2پ(‏هم‏می گوید:

هر‏چی‏باشی،‏وقتی‏افغانی‏باشی،‏کلا‏تو‏رو‏به‏یک‏
چشم‏دیگه‏می بینن.‏این‏نیست‏که‏مثلًا‏یک‏شهروند‏
اونجا‏باشی،‏به عنوان‏یک‏انسان هایی‏که‏از‏هر‏لحاظ‏
اجتماعی.‏ لحاظ‏ از‏ فرهنگی‏ لحاظ‏ از‏ پایین ترند،‏
حتی‏چون‏یک‏سری‏آمارهایی،‏ارقامی‏نمی دونم‏از‏
می کنن‏ احساس‏ مردم‏ همه‏ش‏ ]مکث[‏ میاد‏ کجا‏
که‏اینا‏دزد‏هستند،‏قاچاقچی‏هستند.‏در‏صورتی‏که‏
هیچ کدام‏از‏این ها‏مشاهده‏نشده.‏نگاه‏به‏افغانی ها‏
این‏هسته‏که‏افغانی ها،‏انسان هایی‏هستند‏خطرناک،‏

نباید‏زیاد‏باهاشون‏ارتباط‏داشته‏باشیم.
بسیاری‏از‏مصاحبه شوندگان‏معتقدند‏اهریمن سازی‏از‏افغانستانی ها‏
روابط‏ جایی‏که‏ هر‏ زیرا‏ نیست،‏ ایرانی ها‏ شخصی‏ تجربه‏ محصول‏
در‏طی‏ معمولًا‏ ایرانی ها‏شکل‏گرفته،‏ و‏ افغانستانی ها‏ میان‏ شخصی‏
زمان‏اعتماد‏بوجود‏آمده‏است.‏شاهد‏این‏مسئله‏هم‏نوع‏ارتباط‏شغلی‏
اعتماد‏چشمگیر‏ ایرانی‏و‏ با‏کارفرمایان‏ به ویژه‏ پناهندگان‏ مهاجران‏و‏
آن ها‏به‏کارگران‏افغانستانی‏است.‏اما‏جایی‏که‏روابط‏شخصی‏غایب‏
است‏و‏حتی‏رقابت‏وجود‏دارد،‏تصویر‏منفی‏از‏حضور‏اتباع‏افغانستان‏
به عنوان‏عامل‏جرم‏و‏جنایت‏و‏اعتیاد‏پررنگ‏می شود.‏از‏نظر‏برخی‏
ایران‏که‏ در‏ افغانستانی ها‏ رسانه ای‏ بازنمایی‏ نوع‏ مصاحبه شوندگان،‏
سهم‏مهمی‏در‏برساختِ‏افکار‏عمومی‏دارد‏به‏شیوه ای‏است‏که‏تنها‏
نقاط‏منفی‏حضور‏آن ها‏در‏ایران‏بازتاب‏می یابد‏و‏موارد‏مثبت‏و‏مفید‏
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انعکاس‏پیدا‏نمی کند.‏نرگس‏)۳۱،‏ن2پ۱(‏در‏این‏مورد‏می گوید:

می کنم‏ فکر‏ اما‏ رو‏ ایران‏ ملت‏ می دونم‏ مقصر‏ من‏
بیشتر‏دولت‏مقصر‏باشه.‏چرا؟‏به‏خاطر‏رسانه هاشون‏
]مکث[‏وقتی‏یه‏کار‏زشتی‏رو‏]مکث[‏بالاخره‏همه‏
یه‏ در‏ وقتی‏ مهاجران‏ دنیا‏ جای‏ همه‏ می بینیم،‏ جا‏
جایی‏قرار‏می گیرن،‏امکان‏داره‏خواسته‏یا‏ناخواسته‏
دست‏به‏یه‏سری‏خطاهایی‏بزنن،‏یه‏سری‏جرم هایی‏
را‏مرتکب‏بشن.‏حالا‏وقتی‏میان‏هر‏جرمی‏که‏یک‏
مجلات‏ تیتر‏ راحت‏ خیلی‏ را‏ می ده‏ انجام‏ افغانی‏
می کنن،‏مجله هایی‏مثل‏سرنخ‏یا‏مجله های‏مختلف‏
]مکث[‏خیلی‏راحت‏میان‏اینو‏مطرح‏می کنن،‏وقتی‏
یک‏فرد‏ایرانی‏این‏مجله‏رو‏می خونه‏دیدش‏نسبت‏
سی‏ زحمت‏ نیومدن‏ چرا‏ می شه.‏ عوض‏ افغانی‏ به‏
ساله‏افغانی ها‏رو‏که‏تو‏ایران‏کشیدن،‏تو‏متروهایی‏
که‏آباد‏کردن،‏خونه هایی‏که‏آباد‏کردند،‏شهرک هایی‏
که‏مثلًا‏ساختن،‏آباد‏کنن،‏چرا‏اینا‏رو‏یک‏بار‏نمیان‏
تو‏رسانه هاشون‏بیان‏کنن.‏به‏نظرم‏مقصر‏رسانه ها‏و‏
دولت‏هستند‏که‏زحمات‏افغانستانی ها‏را‏منعکس‏

نمی کنند.
تصویرسازی‏رسانه ای‏از‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏اثرات‏مثبت‏حضور‏
مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏را‏بازنمایی‏نمی کند‏و‏با‏نادیده‏گرفتن‏
دستاوردهای‏تحصیلی‏و‏شغلی،‏آن ها‏را‏به صورت‏یک‏کل‏یکپارچه‏از‏
جمعیت‏کم سواد،‏کارگر‏و‏فاقد‏خویشتن داری‏اخلاقی‏مطرح‏می کند.‏
۱.‏کلیه‏اسامی‏استفاده‏شده‏برای‏مصاحبه‏شوندگان‏غیرواقعی‏است.‏در‏برابر‏اسم‏مصاحبه‏
شوند‏در‏داخل‏پرانتز‏سن‏و‏وضعیت‏اقامت‏او‏در‏ایران‏نوشته‏شده‏است.‏حرف‏»پ«‏نشان‏
دهنده‏پناهنده،‏حرف‏»م«‏نشان‏دهنده‏مهاجر‏و‏»م‏غ«‏نشان‏دهنده‏مهاجر‏غیرقانونی‏است.‏به‏
علاوه‏عبارت‏»ن2«‏هم‏نشان‏از‏نسل‏دومی‏بودن‏پاسخگو‏دارد.‏نسل‏دومی‏در‏این‏تحقیق‏به‏
کسانی‏گفته‏می‏شود‏که‏در‏ایران‏متولد‏شده‏اند‏یا‏قبل‏از‏سن‏مدرسه‏به‏ایران‏مهاجرت‏کرده‏اند.
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فزون‏بر‏این،‏نوع‏انعکاسِ‏وضعیت‏کشور‏افغانستان‏در‏رسانه های‏ایران‏
هم‏نگرش های‏منفی‏جامعه‏را‏تشدید‏می کند.‏علی‏)2۳،‏ن2پ(‏در‏

این‏مورد‏چنین‏می گوید:
قدرت‏رسانه های‏ایران‏تا‏تونسته‏از‏کشور‏افغانستان‏
بالطبع‏ بعد‏ داده،‏ نشون‏ اسارت‏ و‏ جنگ‏ بدبختی،‏
همچنین‏چیزی‏هم‏بوده.‏یه‏عده‏جنگ‏زده‏که‏هیچ‏
رو‏ اینا‏ ملتم‏ ایران،‏ به‏ کردن‏ سفر‏ ندارن،‏ امکاناتی‏
دیدن‏و‏حالا‏پیاز‏داغشو‏زیاد‏کردن‏که‏مردم‏هر‏جرمی‏
نگاهشون‏ خب‏ افغانیاس‏ خاطر‏ به‏ می افته،‏ اتفاق‏
عوض‏شده.‏حتی‏وقتی‏یه‏فرد‏افغانی‏تحصیل‏کرده‏

رو‏می بینند،‏باور‏نمی کنند‏که‏افغانیه.
همان گونه‏که‏علی‏توضیح‏می دهد‏در‏طول‏سالیان‏گذشته،‏عقاید‏
قالبی‏شکل گرفته‏نسبت‏به‏افغانستانی ها،‏همه‏این‏جمعیت‏را‏به مثابه‏
متهم‏بالقوۀ‏همه‏مشکلات‏به ویژه‏جرایم‏خشن‏و‏قاچاق‏مواد‏مخدر‏
معرفی‏می کند.‏نمونه ای‏که‏عارف‏)۳8،‏پ(‏از‏ماجرای‏دوستش‏در‏
در‏ موجود‏ پیش داوری‏ نشان دهنده‏ به خوبی‏ روایت‏می کند،‏ کلانتری‏

ایران‏نسبت‏به‏افغانستانی هاست:
یکی‏از‏فامیل های‏ما‏چهارراه‏سیروس‏زندگی‏می کند.‏
یک‏شب‏دیده‏از‏حیاط‏سروصدا‏میاد‏رفته‏دیده‏دو‏
با‏همسایه‏یک‏ و‏ آمدند‏سرو‏صدا‏می کند‏ نفر‏دزد‏
نفرشان‏را‏می گیرند‏و‏می برند‏کلانتری.‏در‏کلانتری‏
که‏منتظر‏بوده اند‏یک‏افسر‏به‏سمت‏آن هامی آید‏و‏به‏
آوردی؟‏می گوید‏دزد‏و‏شاکی.‏ سرباز‏می گوید‏چه‏
تا‏ به‏صورت‏من‏زد‏که‏ افسر‏چنان‏سیلی‏ می گوید‏
نیست[‏ ]دزد‏ این‏ سربازه‏گفته‏ بودم.‏ نخورده‏ حالا‏

شاکی‏است.
پیش فرض‏مأمور‏پلیس‏در‏اولین‏نگاه‏این‏بوده‏که‏فرد‏افغانستانی‏
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مجرم‏و‏فرد‏ایرانی‏شاکی‏است‏و‏این‏برای‏عارف‏سندی‏محکم‏در‏مورد‏
پیش داوری‏در‏مورد‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏است.‏به علاوه‏باید‏به‏این‏
نکته‏هم‏اشاره‏کرد‏که‏به‏میزانی‏که‏ارتکاب‏جرم‏توسط‏افغانستانی ها‏
بازتاب‏می یابد،‏قربانی بودن‏آن ها‏کمتر‏مطرح‏می شود.‏محمدعلی‏)۳۱،‏

ن2م(‏در‏این‏مورد‏مثالی‏جالب‏مطرح‏می کند:
ممد‏بیجه ای‏که‏تو‏پاکدشت‏بود‏به‏بچه‏ها‏تجاوز‏
کرد‏]مکث[‏بین‏اون‏سی‏نفر،‏نه‏نفر‏افغانی‏بود‏کسی‏
نفهمید‏این‏۹‏نفر‏بالاخره‏حقشون‏گرفته‏شد‏یا‏نه.‏
این‏تو‏روزنامه‏اصلا‏ننوشته‏بود‏که‏اصلا‏۹‏نفر‏از‏
بودن.‏ افغانی‏ بود،‏ صورت‏گرفته‏ تجاوز‏ اینایی‏که‏
واقعا‏اگه‏این‏۹‏نفر‏ایرانی‏بودن‏و‏اون‏که‏تجاوز‏کرده‏
نبود‏چه‏بلایی‏سر‏جامعه‏ بودن،‏معلوم‏ افغانی‏ بود‏
ایران‏ تو‏ افغانی‏ پناهندگان‏ سر‏ بلایی‏ چه‏ ]مکث[‏

می اومد.
ایران‏که‏ در‏ افغانستانی ها‏ رسانه ای‏ بازنمایی‏ اگر‏ نیست‏ عجیب‏
است،‏ اخبار‏ در‏ این‏گروه‏ جرایم‏ سویافته‏ انعکاس‏ آن‏ وجه‏ مهم ترین‏
به‏تشدید‏تنش های‏اجتماعی‏میان‏مهاجران‏و‏گروه های‏محلی‏منجر‏
شود.‏ریشه‏اصلی‏رفتارهای‏خصمانه‏محلی‏هرچه‏باشد،‏شایعه‏خبر‏
تجاوز‏یا‏جنایت‏توسط‏بخشی‏از‏جامعه‏مهاجر،‏امکان‏بروز‏شدیدترین‏
واکنش ها‏از‏طرف‏جامعه‏محلی‏را‏محتمل‏می سازد.‏نمونه ای‏متأخر‏از‏
این‏حوادث‏که‏درفصل‏پنج‏مطرح‏شد‏در‏نظام آباد‏قزوین‏در‏سال‏۱۳۹۳ 
رخ‏داد.‏با‏انتشار‏چنین‏شایعاتی‏در‏یک‏منطقه،‏برخورد‏خشونت آمیز‏
با‏کل‏آن‏جامعه‏توجیه پذیر‏می شود‏و‏ازآنجاکه‏حضور‏کل‏این‏جامعه‏
مهاجر‏عامل‏فساد‏تلقی‏می شود،‏تنبیه‏جمعی‏آن ها‏مشروعیت‏می یابد.
افغانستانی ها،‏ اتهامات‏ از‏ دیگر‏ یکی‏ جنایت،‏ و‏ جرم‏ از‏ غیر‏ به‏
مشکلات‏بهداشتی‏و‏شیوع‏بیماری‏در‏ایران‏است.‏در‏تلقی‏عمومی،‏
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انتقال‏ پایین تر‏و‏عامل‏ با‏سطح‏مدنیت‏ به مثابۀ‏گروهی‏ این‏جمعیت‏
فردی‏تصور‏می شوند.‏ بهداشت‏ نکردن‏ از‏رعایت‏ ناشی‏ بیماری های‏
در‏مجموع‏و‏با‏توجه‏به‏تفاوت‏استانداردهای‏زندگی،‏سطح‏بهداشت‏
و‏ مهاجران‏ بین‏ در‏ و‏ است‏ پایین تر‏ ایران‏ از‏ افغانستان‏ در‏ عمومی‏
پناهندگان‏در‏بدو‏ورود‏برخی‏بیماری ها‏شایع‏بوده‏است.‏اما‏پس‏از‏
بهداشت‏ سطح‏ رفتن‏ بالا‏ و‏ ایران‏ در‏ جمعیت‏ این‏ اقامت‏ دهه‏ چند‏
از‏ افغانستانی‏ به‏کل‏جمعیت‏ این‏پیش داوری‏نسبت‏ مهاجران،‏هنوز‏
ذهنیت‏عمومی‏زدوده‏نشده‏است.‏در‏فصل‏سوم‏نشان‏داده‏شد‏که‏
با‏صنایع‏ افغانستانی‏کار‏در‏مشاغل‏مرتبط‏ آوارگان‏ بخشنامه‏اشتغال‏
غذایی‏را‏برای‏کارگران‏افغانستانی‏ممنوع‏اعلام‏می کرد.‏این‏ممنوعیت‏
تا‏امروز‏هم‏کم‏و‏بیش‏وجود‏دارد‏و‏برای‏بسیاری‏افغانستانی ها‏نشانه ای‏
از‏پیش‏داوری‏منفی‏در‏مورد‏این‏جمعیت‏است.‏مثلًا‏عیسی‏خان‏)5۹،‏

پ(‏می گوید:
پوشاک،‏ صنعتی،‏ کارگاه‏ زدن‏ حق‏ افغانی‏ هیچ‏
تعطیل‏می کنن‏ اصلًا‏ نانوایی‏که‏ و‏ قنادی‏ خوراک،‏
قنادی‏کار‏ یا‏ کنه‏ نانوایی‏کار‏ تو‏ افغانی‏ به‏کلی‏که‏
شاید‏ ]مکث[‏ ممنوعه‏ به‏کلی‏ غذایی‏ موادی‏ کنه.‏
ما‏جسممون‏بخوره‏به‏غذاشون‏شاید‏آتیش‏بگیرن!‏
]خنده[‏میگوئن‏افغانی‏کثیفن،‏پر‏میکروب‏میگوئن‏

]مکث[‏هر‏چی‏که‏میگوئن‏دیگه.
محمد )27، ن2پ( هم در این مورد می گوید:

وزارت‏بهداشت‏ایران‏وقتی‏یک‏شیوع‏بیماری‏میشه‏
دقیقاً‏اولین‏گروهی‏که‏تو‏ایران‏که‏انگشت‏اتهام‏بهش‏
اشاره‏میره،‏افغانستانی ها‏هستن‏که‏عامل‏بیماری‏رو‏

از‏کشورشون‏آوردن‏تو‏ایران.
نقش‏ افغانستانی ها‏ بزرگ‏ اتهام‏ دیگر‏ جرم،‏ و‏ بیماری‏ بر‏ علاوه‏
ایرانی‏ بیکاری‏جوانان‏ درنتیجه‏ و‏ اشغال‏فرصت های‏شغلی‏ در‏ آن ها‏
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است.‏شاید‏این‏شکل‏از‏شرانگاری‏را‏بتوان‏قدرتمندترین‏نیروی‏محرکۀ‏
طرد‏دانست‏که‏ریشه‏در‏پیچیدگی‏حضور‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏دارد.‏
همان طور‏که‏در‏فصل های‏پیشین‏گفته‏شد‏از‏سال های‏ابتدایی‏حضور‏
افغانستانی ها‏در‏ایران،‏مسئله‏اشتغال‏به‏یکی‏از‏عوامل‏تنش‏میان‏کارگران‏
محلی‏و‏این‏پناهندگان‏بدل‏شد‏و‏به‏دنبال‏آن‏اشتغال‏پناهندگان‏تنها‏به‏
برخی‏گروه های‏شغلی‏محدود‏شد.‏همانند‏بسیاری‏مناطق‏جهان،‏در‏
ایران‏رقابت‏بر‏سر‏فرصت‏های‏شغلی‏موضوع‏اصلی‏نزاع‏میان‏کارگران‏
افغانستانیِ‏ مصاحبه شوندگان‏ برای‏ است.‏ خارجی‏ مهاجران‏ و‏ بومی‏
این‏تحقیق،‏این‏اتهام‏ریشه‏در‏عدم‏شناخت‏نیروی‏کار‏افغانستانی‏و‏
مشاغل‏آن ها‏دارد.‏مثلًا‏علیرضا‏)2۷،‏ن2پ(‏در‏این‏مورد‏می گوید:

هشت‏سال‏پیش‏تو‏اتوبوس ها‏زده‏بود‏کار‏کردن‏هر‏
افغانی‏در‏ایران‏مساوی‏است‏با‏بیکار‏شدن‏جوانان‏
شما.‏من‏خودم‏خواندم،‏تنم‏لرزه‏خورد!‏یعنی‏واقعاً‏
این قدر‏افغانی ها‏در‏این‏مملکت‏مضر‏هستند‏که‏مثلًا‏
یک‏کارگر‏افغانی‏کار‏میکنه‏یک‏جوان‏ایرانی‏بیکار‏
میشه‏بعد‏پشت‏سرش‏اعتیاد‏و‏طلاقو‏و‏همه‏اینا‏رو‏
به‏همین‏ربط‏می دن.‏اما‏خیلی‏از‏مشاغل‏چه‏بخواهی‏
چه‏نخواهی‏کارگر‏افغانستانی‏احتیاج‏دارن.‏صنایع‏
مثل‏سنگ بری،‏کوره پزی‏و‏اینا‏همه‏ش‏دست‏افغانیه.‏
دلیل‏ افغانیه.‏ نمی کنه.‏همه‏ش‏ ایرانی‏کار‏ کوره‏که‏

زیاد‏بودن‏افغانی‏تو‏منطقه های‏صنعتی‏هم‏همینه.
به‏ جنس‏استدلال‏اغلب‏مصاحبه شوندگان‏در‏مورد‏اشتغال‏شبیه‏
افغانستانی‏ از‏لزوم‏وجود‏کارگر‏ ایرانی‏است‏که‏ آن‏دسته‏از‏مسئولان‏
قبل‏مطرح‏شد؛‏ آن‏در‏فصل‏ از‏ نمونه هایی‏ ایران‏دفاع‏می کنند‏و‏ در‏
ایران‏از‏نیروی‏کار‏افغانستانی‏در‏مشاغلی‏استفاده‏می کند‏که‏کارگران‏
ایرانی‏حاضر‏به‏انجام‏آن‏نیستند.‏از‏نظر‏آن ها‏در‏موضوع‏اشتغال،‏کار‏
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مشقت بار‏و‏رنج‏روزانه‏افغانستانی ها‏در‏مشاغل‏سخت‏ایران‏نادیده‏
گرفته‏شده‏و‏تنها‏اشغال‏فرصت های‏شغلی‏دیده‏شده‏است.‏در‏اغلب‏
در‏ افغانستانی‏ است‏که‏کارگران‏ تکرار‏شده‏ این‏مضمون‏ مصاحبه ها‏
ایران‏با‏صداقت‏و‏سخت کوشی،‏بار‏احداث‏طرح های‏عمرانی‏بزرگی‏

را‏بر‏دوش‏داشته اند‏که‏بدون‏حضور‏آن ها‏عملی‏نبوده‏است.‏
از‏موارد‏مطرح‏شده‏در‏مصاحبه ها‏تأکید‏مصاحبه شوندگان‏ یکی‏
و‏ ایران‏ در‏ افغانستانی ها‏ منافع‏حضور‏ به‏ ایران‏ توجه‏جامعه‏ بر‏عدم‏
موارد‏ براساس‏ است.‏ پناهندگان‏ و‏ مهاجران‏ زندگی‏ مثبت‏ جنبه های‏
مطرح شده‏در‏مصاحبه ها،‏جنبه های‏مثبتِ‏دیده‏نشدۀ‏حضور‏مهاجران‏

و‏پناهندگان‏را‏می توان‏به‏سه‏دسته‏تقسیم‏کرد:
از‏ بسیاری‏ اعتقاد‏ به‏ ایران:‏ آبادانی‏ در‏ افغانستانی ها‏ سهم‏ الف(‏
مشاغل‏ طاقت فرساترین‏ انجام‏ با‏ افغانستانی ها‏ مصاحبه شوندگان،‏
اما‏این‏موضوع‏ ایران‏کرده اند،‏ ایران‏کمک‏زیادی‏به‏سازندگی‏در‏ در‏
انعکاس‏رسمی‏نداشته‏است.‏آن ها‏حتی‏در‏سال هایی‏که‏با‏شدیدترین‏
برخوردها‏از‏سوی‏ایران‏مواجه‏بودند،‏با‏سخت کوشی‏در‏سخت ترین‏
مشاغل‏کشور‏سهم‏مهمی‏در‏ساخته شدن‏و‏پیشرفت‏ایران‏ایفا‏کرده اند.‏

به عنوان‏نمونه‏برات‏)۳8،‏ن2م(‏می گوید:
من‏عمر‏خود‏را‏اینجا‏گذاشته م،‏یعنی‏عمر‏خود‏را‏
درسته؟‏ دیگه،‏ تلاش‏کردم‏ این‏کشور‏ آبادانی‏ برای‏
ولی‏هیچ وقت‏یک‏ایرانی‏این‏را‏نمی بینه.‏فکر‏می کنه‏
من‏اینجا‏اومدم‏]مکث[‏فقط‏یک‏مصرف کننده‏من‏
را‏می بینه.‏به عنوان‏این‏نمی بینه‏که‏من‏عمر‏خود‏را،‏
استعداد‏خود‏را‏گذاشتم‏در‏این‏کشور،‏اینجا‏را‏آباد‏
آباد‏کردم،‏خب‏من‏ را‏من‏ کردم.‏مثلًا‏همین‏خانه‏

رفتم،‏این‏آبادی‏اینجا‏سر‏جاش‏هسته‏دیگه.
وحید‏)۳5،‏پ(‏هم‏در‏این‏مورد‏تعبیر‏جالبی‏دارد:
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رسیده‏ اینجا‏ به‏ ما‏ پدرای‏ و‏ ما‏ عرق‏ قبل‏ از‏ ایران‏

]مکث[‏با‏کمترین‏حقوق‏و‏بیشترین‏کار!
این‏نکته‏به طور‏مکرر‏در‏مصاحبه ها‏مطرح‏شده‏است‏که‏افغانستانی ها‏
با‏دستمزد‏کم،‏سخت ترین‏کارها‏در‏ایران‏را‏انجام‏می دهند.‏کارهایی‏
مانند‏سنگ بری،‏کار‏در‏کارخانه های‏بازیافت‏و‏تفکیک‏زباله،‏جمع آوری‏
زباله‏یا‏حفر‏تونل های‏مترو‏ازجمله‏سخت ترین‏مشاغلی‏است‏که‏اغلب‏
پرتعداد‏ دلیل‏ مصاحبه شوندگان‏ نظر‏ از‏ افغانستانی ها اند.‏ کارگرانشان‏
آن هاست‏که‏ نوع‏مشاغل‏»وجدان‏کاری«‏ این‏ در‏ افغانستانی ها‏ بودن‏
استفاده‏ آن ها‏ از‏ با‏کمترین‏دستمزد‏ ایرانی‏ باعث‏می شود‏کارفرمایان‏
کنند.‏اما‏این‏خدمات‏افغانستانی ها‏به‏اقتصاد‏ایران‏هیچ گاه‏انعکاسی‏

در‏رسانه های‏رسمی‏یا‏اظهارات‏مقامات‏دولتی‏نداشته‏است.
ب(‏حضور‏در‏جنگ‏تحمیلی:‏یکی‏از‏مواردی‏که‏مصاحبه شوندگان‏
ازجمله‏خدمات‏نادیده‏گرفته شده‏و‏منعکس نشده‏افغانستانی ها‏به‏ایران‏
برمی شمارند‏حضور‏آن ها‏در‏جبهه های‏جنگ‏هشت ساله‏با‏عراق‏به‏نفع‏
ایران‏است.‏موارد‏متعددی‏در‏مصاحبه ها‏وجود‏دارد‏که‏بستگان‏فرد‏
سابقه‏حضور‏در‏جبهه‏را‏داشته اند‏و‏معتقدند‏این‏خدمت‏افغانستانی ها‏
بازتابی‏در‏جامعه‏ایران‏پیدا‏نکرده‏است.‏مثلًا‏عنایت‏)2۶،‏پ(‏در‏این‏

مورد‏می گوید:
نزدیکش‏ دوستای‏ از‏ تا‏ چند‏ و‏ خاله ش‏ بچه‏ پدرم،‏
ثبت نام‏کردن‏رفتن‏جبهه.‏پدر‏من‏تو‏بخش‏لجستیک‏
بود.‏بچه‏خاله ش‏الآن‏تو‏آسایشگاه‏کهریزکه.‏شهدای‏

جنگ‏که‏ثبت‏شدند‏حدود‏2۰۰۰‏نفرن.
پ(‏عدم‏انعکاس‏موفقیت ها:‏یکی‏دیگر‏مواردی‏که‏‏در‏صورت‏
بهبود‏ را‏ افغانستانی ها‏ به‏ نسبت‏ انعکاس‏می توانست‏تصویر‏عمومی‏
بخشد،‏موفقیت ها‏و‏دستاوردهای‏فردی‏در‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏بوده‏
است.‏نسل‏جدید‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏به واسطه‏استفاده‏
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از‏نظام‏آموزشی‏ایران‏توانسته اند‏در‏حوزه های‏مختلف‏علمی‏یا‏هنری‏
به عنوان‏یک‏ »افغانی«‏هیچ گاه‏ اما‏ باشند.‏ داشته‏ زیادی‏ دستاوردهای‏
پزشک‏یا‏مهندس‏یا‏کارگردان‏برای‏جامعه‏ایرانی‏معرفی‏نشده‏است.‏

نرگس‏)۳۱،‏ن2پ(‏این‏مسئله‏را‏این گونه‏بیان‏می کند:
اگر‏ ندارد.‏ انعکاسی‏ هیچ‏ افغانی ها‏ موفقیت های‏
دانش‏آموزمون‏اول‏بشه‏]مکث[‏اگه‏دانشجوی‏ما‏فرد‏
موفقی‏باشه‏هیچ‏موقع‏معرفی‏نمیشه.‏پس‏ملت‏ایران‏
فکر‏می کنن‏ملت‏افغانستان‏یه‏سری‏وحشی،‏عقب‏

مونده‏و‏دارای‏خیلی‏خصلت های‏زشت‏هستند.
و‏ خطرناک‏ مجرمانی‏ یا‏ فقیر‏ و‏ بدوی‏ کارگران‏ تصویر‏ واقع‏ در‏
افغانستانی‏ مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ غالب‏ بازنمایی های‏ جنایت پیشه‏
بوده اند‏و‏این‏تصور‏نه تنها‏در‏موارد‏زیاد‏حاصل‏تجربه‏شخصی‏نیست‏
بلکه‏به‏همه‏این‏جمعیت‏به طور‏یکسان‏تعمیم‏داده‏شده‏است.‏یکی‏از‏
مضامین‏اصلی‏مطرح شده‏در‏مصاحبه ها،‏شناخت‏نادرست‏جامعه‏ایران‏
از‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏است.‏آنچه‏که‏نه‏نتیجه‏عملکرد‏
منفی‏حضور‏ نقاط‏ برجسته کردن‏ حاصل‏ بلکه‏ ایران‏ در‏ آن ها‏ واقعی‏
و‏ دولت‏ از‏سوی‏ نادیده گرفتن‏خدمات شان‏ و‏ پناهندگان‏ و‏ مهاجران‏
متهم‏ با‏ ایران‏ دولت‏ معتقدند‏ مصاحبه شوندگان‏ برخی‏ رسانه هاست.‏
کردن‏جامعه‏پناهندگان‏و‏مهاجران،‏کاستی های‏خود‏را‏به‏گردن‏این‏
جمعیت‏می اندازد.‏در‏مقابل‏عده ای‏هم‏می پذیرند‏که‏مواردی‏از‏جرم‏
یا‏بیماری‏وجود‏داشته‏است‏که‏افغانستانی ها‏در‏آن‏سهم‏داشته اند‏اما‏
مسئله‏اصلی‏بزرگنمایی‏این‏مسائل‏و‏نسبت دادن‏آن‏به‏همه‏پناهندگان‏
و‏مهاجران‏است.‏این‏تصویر‏ذهنی‏منفی‏از‏اتباع‏افغانستانی‏طبیعتاً‏بر‏
نوع‏رفتار‏ایرانیان‏با‏آنها‏اثرگذار‏است؛‏موضوعی‏که‏در‏فصل‏بعد‏بدان‏

پرداخته‏می شود.
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در‏فصل‏قبل‏نشان‏داده‏شد‏که‏بسیاری‏از‏افغانستانی ها‏چه‏برداشتی‏
از‏رویکرد‏جامعه‏ایران‏به‏خودشان‏دارند‏و‏موقعیت‏اجتماعی شان‏را‏
و‏ مهاجران‏ به‏ نسبت‏ ایرانی‏ جامعه‏ ذهنیت‏ می کنند.‏ ارزیابی‏ چگونه‏
پناهندگان‏افغانستانی‏در‏نوع‏روابط‏و‏تعاملات‏اجتماعی‏متجلی‏می شود.‏
می پندارد،‏ فروتر‏ موقعیتی‏ در‏ را‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ جامعه ای‏که‏
رفتار‏ تجربه‏ می دهد.‏ بازتاب‏ نیز‏ خود‏ رفتار‏ در‏ را‏ تلقی‏ این‏ طبیعتاً‏
خشونت آمیزِ‏جامعه‏محلی‏با‏افغانستانی ها‏از‏جمله‏موضوعاتی‏است‏
که‏در‏مصاحبه‏با‏افغانستانی ها‏به کرات‏تکرار‏شده‏و‏یکی‏از‏تلخ ترین‏
از‏ است.‏ ایران‏ در‏ افغانستانی‏ اتباع‏ زندگی‏ جنبه های‏ پیچیده ترین‏ و‏
یک سو‏بسیاری‏از‏آن ها‏افراد‏مورد‏اعتماد‏ایرانی ها‏محسوب‏می شوند‏و‏
رابطه ای‏بسیار‏نزدیک‏دارند‏و‏از‏سوی‏دیگر‏تجربه‏رفتارهای‏توهین آمیز‏
و‏خشونت آمیز‏از‏سوی‏بخش هایی‏از‏جامعه‏محلی‏نیز‏تجربه‏روزانه‏
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بسیاری‏از‏افغانستانی هاست.‏به‏همین‏سبب‏ارائه‏یک‏الگوی‏واحد‏و‏
ایرانیان‏ فراگیر‏در‏توصیف‏نحوه‏ارتباط‏میان‏مهاجران‏افغانستانی‏و‏
ممکن‏نیست‏اما‏در‏این‏بخش‏تلاش‏خواهد‏شد‏تا‏با‏توصیفی‏تفصیلی‏
جنبه هایی‏از‏این‏پیچیدگی‏روشن‏شود.‏آنچه‏در‏این‏فصل‏می آید‏روایت‏
مصاحبه شوندگان‏افغانستانی‏از‏این‏مسئله‏است‏و‏غیرطبیعی‏نیست‏اگر‏

سویه های‏منفی‏در‏این‏روایت‏برجسته تر‏شده‏باشند.‏
یشونت و ترحم

تعاملات‏ از‏ مصاحبه شوندگان‏ تجربه‏ به‏ توجه‏ با‏ نگاه‏کلی‏ یک‏ در‏
را‏ روابط‏ از‏ طیفی‏ می توان‏ روزمره‏ زندگی‏ در‏ ایرانیان‏ با‏ اجتماعی‏
شناسایی‏کرد‏که‏از‏رابطه‏مسالمت آمیز‏و‏توأم‏با‏احترام‏آغاز‏و‏تا‏تنش‏و‏
خصومت‏ادامه‏می یابد.‏بسته‏به‏موقعیت،‏نوع‏رابطه،‏مدت‏زمان‏رابطه‏
و‏ویژگی های‏جامعه‏افغانستانی‏و‏جامعه‏محلی‏نوع‏روابط‏نیز‏تغییر‏
می کند.‏ازیک طرف‏کسانی‏مثل‏عیسی خان‏)5۹،‏پ(‏هستند‏که‏در‏

مورد‏رفتار‏ایرانیان‏می گوید:
ایران‏که‏ به‏هر‏جای‏ ایران‏هستم،‏ من‏2۷‏ساله‏که‏
گشتم‏خدا‏وکیلی‏مردمشان‏از‏سر‏ما‏افغانی ها‏خیلی‏
باز‏تک‏و‏ با‏رحم‏و‏مروته.‏ با‏شخصیته‏هم‏ خوبه.‏
توک‏پیدا‏میشه‏که‏]مکث[‏میگن‏تو‏اینجا‏رو‏شلوغ‏

کردی‏تو‏کجا‏اومدی.
اما‏این‏تلقی‏از‏رفتار‏مردم‏ایران،‏تنها‏در‏معدودی‏از‏مصاحبه شوندگان‏
وجود‏دارد‏و‏بر‏خلاف‏عیسی‏خان،‏اغلب‏معتقدند‏رفتار‏مردم‏ایران‏
تبعیض آمیز‏و‏خصمانه‏است.‏به عنوان‏نمونه‏ربابه‏)28،‏ن2م‏غ(‏در‏

مورد‏نحوه‏برخورد‏مردم‏می گوید:
مردمش‏خوب‏و‏بد‏دارن‏ولی‏تا‏جایی که‏من‏برخود‏
]مکث[‏ نظر‏ از‏ چه‏ کردن‏ رفتار‏ بد‏ همیشه‏ داشتم،‏
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توی‏مغازه‏باشی،‏توی‏جاهای‏دولتی ش‏داشته‏باشی‏
چه‏معاملات‏شخصی،‏مثلًا‏ما‏مستاجریم‏هر‏سال‏
بد‏رفتار‏می کنن،‏ بنگاه‏ خونه‏عوض‏می کنیم،‏توی‏
صابخونه ها،‏همسایه ها،‏خیلی‏بد‏رفتار‏می کنن،‏هنوز‏
براشون‏جا‏ هنوز‏ ندارن،‏ قبول‏ رو‏ ما‏ یعنی‏ ]مکث[‏
نیافتاده‏که‏ما‏مثه‏خودشونیم،‏حق‏داریم‏زندگی‏کنیم،‏

خیلی‏بد‏رفتار‏می کنن.
در‏بخش‏اول‏گفته‏شد‏اغلب‏مصاحبه شوندگان‏بر‏این‏باورند‏که‏
در‏جامعه‏ایران‏پیش داوری‏منفی‏نسبت‏به‏اتباع‏افغانستانی‏قدرتمند‏
این‏ بر‏ ایران‏می شود‏هم‏بسیاری‏ از‏رفتار‏مردم‏ است.‏وقتی‏صحبت‏
باورند‏که‏خشونت‏علیه‏افغانستانی ها‏در‏جریان‏تعاملات‏روزمره‏امری‏
متداول‏است.‏اگرچه‏بسیاری‏در‏خاطرات‏خود‏مواردی‏را‏به‏یاد‏دارند‏
تجربه‏ ایرانی‏ یا‏همکار‏ دوست،‏همسایه‏ یک‏ از‏ دوستانه‏ رفتاری‏ که‏
کرده اند،‏اما‏وقتی‏تصویر‏بزرگ تر‏کل‏جامعه‏را‏در‏نظر‏می گیرند،‏برای‏
آن ها‏شدت‏برخوردهای‏خصمانه‏بیش‏از‏روابط‏دوستانه‏است.‏مثلًا‏
نرگس‏)۳۱،‏ن2پ(‏از‏یک‏تجربه‏مهم‏خود‏این طور‏سخن‏می گوید:

ببینید‏هم‏رابطه‏خوب‏بوده‏هم‏رابطه‏تلخ‏بوده.‏مثلًا‏
ما‏تو‏یه‏خونه ای‏بودیم‏که‏پدرم‏تصادف‏کرد،‏فوت‏
کرد.‏تو‏ایامی‏که‏تصادف‏کردن‏ایشون‏خب‏من‏یه‏
مثل‏ همسایه ای‏که‏ بود‏ بودم،‏ بچه‏کوچیک‏ دختر‏
ما‏ اختیار‏ در‏ رو‏ خونه اش‏ حتی‏ عزاداری‏کرد،‏ ما‏
گذاشت.‏بالعکس‏تو‏همون‏زمان‏هم‏برادر‏من‏وقتی‏
دنبال‏پدرم‏می گشت‏که‏چه‏اتفاقی‏براش‏افتاده.‏مثه‏
بودن،‏یک‏ تو‏همون‏محلی‏که‏تصادف‏کرده‏ اینکه‏
پاسگاه‏مانندی‏بود.‏یعنی‏خیلی‏انگار‏که‏یه‏گوسفند‏
مرده‏یا‏یه‏حیوانی،‏میگه‏خیلی‏راحت‏خبر‏مرگ‏پدر‏
اینجا‏زده‏ افغانی‏ پیرمرد‏ یه‏ آره،‏]مکث[‏ منو‏گفته،‏
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بودند،‏له‏کرده‏بودند،‏فکر‏کنم‏مال‏شماست،‏جمع‏
کنید‏بیایید‏ببرید،‏فلان‏بیمارستان‏بردن.‏یعنی‏چی‏
مثلًا؟‏اون‏یک‏انسان‏بوده.‏یه‏پیرمرد‏افغانی‏رو‏زدن‏
بیایید‏جمع‏کنید‏ببرید؟!‏واقعا‏خب‏برادر‏من‏یه‏پسر‏
جوانی‏بوده،‏وقتی‏خبر‏مرگ‏پدر‏منو‏می شنونه‏وسط‏
خیابون،‏توی‏پاسگاه‏به‏شدت‏ناراحت‏میشه.‏بارها‏
از‏این‏مسئله‏یاد‏می کنه‏که‏چطور‏اون‏فرد‏که‏واقعاً‏
یک‏پلیس‏جامعه س،‏خیلی‏راحت‏میگن‏یه‏پیرمرد‏

افغانی‏رو‏زدن‏له‏کردن.
برای‏نرگس،‏تجربه‏تسلی دادن‏همسایه‏یکی‏از‏محدود‏تجربه های‏
خوبی‏است‏که‏از‏زندگی‏در‏ایران‏دارد‏اما‏در‏مقابل‏تجربه‏نحوه‏برخورد‏
نامناسب‏مأمور‏پلیس‏امری‏است‏که‏در‏جنبه های‏مختلف‏زندگی اش‏
و‏ نرگس‏ روایت‏ در‏ درواقع‏ است.‏ تکرار‏شده‏ مختلف‏ به‏شکل های‏
بسیاری‏از‏مصاحبه شوندگان‏اگرچه‏تجربه‏برخورد‏دوستانه‏در‏تعاملات‏
اجتماعی‏از‏سوی‏ایرانیان‏وجود‏دارد‏اما‏کفه‏ترازو‏به‏سمت‏تبعیض‏‏
را‏ موضوع‏ این‏ و‏خشونت‏سنگینی‏می کند.‏محمدعلی‏)۳۱،‏ن2م(‏

این طور‏توضیح‏می دهد:
تا‏ دبیرستان‏ و‏ ابتدایی‏ دوران‏ در‏ گذشته،‏ در‏ من‏
بیست‏و‏سه‏چهارسالگی‏یک‏دوست‏ایرانی‏داشتم‏
ولی‏خب‏فرض‏کن‏هفت‏هشت‏ده‏تا‏آدمایی‏بودن‏
تو‏اون‏محله‏که‏برخورد‏خوبی‏نداشتن.‏این‏یک‏نفر‏
در‏مقابل‏اون‏هفت‏هشت‏ده‏نفر‏انگار‏شمرده‏نمیشه‏

با‏اینکه‏با‏اون‏یک‏نفر‏هم‏دوست‏بودم.
نجیب‏)2۶،‏م(‏هم‏در‏مورد‏ایرانی‏ها‏چنین‏نظری‏دارد:
آدم های‏خوبشان‏کسایی‏هستند‏که‏درس‏خوانده اند.‏
انسانیت‏ رفتارشان‏خوبه،‏ برخوردشان‏خوبه،‏ واقعا‏
و‏ لات ها‏ زیادتر‏ اونا‏ از‏ ولی‏ خوبه،‏ شرفشان‏ و‏
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لاشی هاشان‏است.

اشکال‏ می کنند،‏ صحبت‏ آن‏ از‏ مصاحبه شوندگان‏ که‏ خشونتی‏
مختلفی‏دارد.‏شدیدترین‏نوع‏آن‏خشونت‏فیزیکی‏است‏که‏نمونه های‏
حاد‏آن،‏حمله‏ساکنان‏یک‏محله‏به‏افغانستانی های‏ساکن‏در‏منطقه‏
است.‏اما‏شیوه‏خفیف تر‏و‏روزمره تر‏آن‏خشونت های‏خرد‏در‏سطح‏
محله‏است‏که‏بیشتر‏پسران‏جوان‏در‏معرض‏آن‏هستند.‏در‏مواردی‏
به‏درگیری‏میان‏جوانان‏بومی‏و‏مهاجر‏ختم‏می شود.‏ تنش‏در‏محله‏
برخی‏مصاحبه شوندگان‏معتقدند‏»چون‏دولت‏از‏افغانستانی ها‏حمایت‏
نمی کند«،‏جوانان‏محلی‏این‏حق‏را‏برای‏خود‏قائل اند‏که‏در‏مقابل‏
مهاجران‏به‏خشونت‏متوسل‏شوند‏و‏نگران‏پیامد‏قضایی‏نباشند.‏به‏نظر‏

صادق‏)۳۳،‏ن2پ(‏هر‏بهانه ای‏می تواند‏زمینه‏درگیری‏شود:
جلوی‏ما‏را‏گرفتند‏افغانستانی!‏اینجا‏چه‏کار‏می کنی؟‏
چرا‏می خندی؟‏چرا‏دست‏تکان‏می دی؟‏بهانه‏زیاده.

عارف‏)۳8،‏پ(‏هم‏به‏همین‏پدیده‏اشاره‏می کند:
از‏ نکنه‏ خدا‏ جواناست،‏ این‏ بین‏ بیشتر‏ دادن‏ گیر‏
آن طرف‏۶-5‏تا‏جوان‏ایرانی‏بیان‏و‏یکی‏دو‏تا‏افغانی‏
باشن،‏محال‏است‏او‏را‏یک‏چیزی‏نگوین،‏اگر‏هم‏

جواب‏بده‏که‏دعوا‏می شه.
خشونت‏فیزیکی‏حاد‏در‏در‏محلات‏مهاجرنشین‏شهری‏و‏عمدتاً‏
ایرانی‏رخ‏ افغانستانی‏و‏ در‏صورت‏درگیری های‏جمعی‏مردان‏جوان‏
البته‏ می افتد.‏ اتفاق‏ به ندرت‏ و‏ ندارد‏ سازمان یافته ای‏ شکل‏ می دهد،‏
ساکنان‏ به‏ نسبت‏ بومی‏ ساکنان‏ جمعی‏ خشونت‏ اعمال‏ از‏ مواردی‏
تلاش‏ بومی‏ آن‏ساکنان‏ در‏ دارد‏که‏ وجود‏ هم‏ محله‏ یک‏ افغانستانی‏
می کنند‏با‏اعمال‏خشونت‏مهاجران‏را‏از‏محله‏طرد‏کنند.‏این‏موارد‏
کمتر‏ثبت‏می شوند‏و‏تنها‏در‏خاطره‏مردم‏محلی‏و‏مهاجران‏می توان‏
ردی‏از‏آن ها‏یافت.‏اشکال‏خفیف تر‏خشونت‏فیزیکی‏هم‏درگیری های‏
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به‏همین‏ اشاره‏ با‏ مبارک‏)5۳،‏پ(‏ است.‏ محله‏ در‏ موردی‏جوانان‏
درگیری ها‏می گوید‏که‏در‏محله‏کسی‏کاری‏به‏کارشان‏ندارد‏چون‏پسر‏
بزرگ‏ندارند‏و‏»دعوا‏مال‏آن هاست«.‏جوانان‏افغانستانی‏در‏هنگام‏تردد‏
در‏محله‏ممکن‏است‏درگیر‏موقعیت هایی‏شوند‏که‏احتمال‏درگیری‏در‏
آنها‏بیشتر‏است،‏اما‏اغلب‏تلاش‏می‏کنند‏تا‏‏از‏درگیر‏شدن‏اجتناب‏
کنند‏زیرا‏نزاع‏خیابانی‏می تواند‏با‏مجازاتی‏بسیار‏سنگین‏همراه‏شود‏و‏

معمولًا‏در‏این‏شرایط‏با‏فرد‏یا‏افراد‏مهاجم‏مدارا‏می کنند.
اما‏یکی‏از‏متداول ترین‏اشکال‏بدرفتاری‏با‏افغانستانی ها‏در‏فضای‏
عمومی،‏خشونت‏کلامی‏یا‏به‏قول‏هانیه‏)۳۰،پ(‏»زخم زبان«‏است.‏
و‏ است‏ افغانستانی‏ فرد‏ تحقیر‏ عموماً‏ خشونت‏کلامی‏ این‏ محتوای‏
از‏متداول ترین‏آن ها‏را‏ اشکال‏مختلفی‏دارد.‏ناصر‏)2۶،‏م‏غ(‏یکی‏

چنین‏مطرح‏می کند:
هسته‏که‏ این‏ میدونم‏ جالب‏ چیز‏ من‏ چیزی‏که‏ یه‏
مثلًا‏یک‏وقتی‏اگر‏یک‏لباس‏خوب‏بپوشی،‏از‏جایی‏
افغانی‏ ببیند،‏می گویه‏ ایرانی‏ رد‏شوی،‏یک‏دوست‏
را‏ببین‏تیپ‏زده.‏مثلًا‏اگر‏لباس‏درست‏نپوشی،‏از‏
سر‏کار‏بیایی،‏لباست‏کثیف‏باشه‏یا‏پر‏خاک‏باشه،‏
مثلًا‏ یا‏ می کنه،‏ خنده‏ می کند،‏ نگاه‏ را‏ آدم‏ طرف‏

تمسخر‏می کنه.
یا‏خلیل‏)55،‏پ(‏که‏فروشنده‏بازار‏باقرشهر‏است‏از‏رفتار‏کسبه‏با‏

افغانستانی ها‏چنین‏می گوید:
هم‏ نخرند‏ اگر‏ ]مکث[‏ بهتر‏ چه‏ بخرند‏ وقتی‏که‏
حتی‏ ]مکث[‏ می دند‏ فحش‏ هم‏ می کنند‏ مسخره‏
یک‏روز‏پیرمرد‏افغانی‏همین‏جا‏آمده‏که‏نخریده‏اینا‏
مسخره‏کردند‏]مکث[‏این‏ریش‏داشته،‏جوونا‏رفتن‏
دورش‏گفتن‏این‏چیه‏گذاشتی‏مثه‏ریش‏بز،‏یکی‏با‏

فندک‏زده‏یکی‏با‏قیچی‏زده.
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یحیی‏)5۰،‏پ(‏هم‏می گوید‏به‏محض‏اینکه‏کوچکترین‏اختلافی‏
بین‏یک‏ایرانی‏و‏یک‏مهاجر‏پیش‏بیاید،‏توهین‏و‏تحقیر‏شدت‏پیدا‏

می کند:
با‏توئه،‏ وقتی‏می ری‏خرید،‏وقتی‏معلوم‏میشه‏حق‏
میشی‏ گمشو‏ برو‏ میشی،‏ افغانی‏ میشی،‏ کثافت‏
]مکث[‏به‏قول‏بچه ها‏لعنتی‏میشی،‏همه‏چی‏میشی.‏
یا‏مثلًا‏تو‏یه‏نونوایی‏میری.‏تا‏چهارتا‏ایرانی‏اونجا‏
وایساده‏به‏تو‏نون‏نمی ده،‏اگرم‏بخوای‏حرف‏بزنی‏که‏
میگه‏برو‏از‏مملکتت‏نون‏بگیر‏اینجا‏چیکار‏میکنی؟

اما‏خشونت،‏توهین‏و‏تحقیر‏مستقیم‏تنها‏شکل‏بدرفتاری‏نیست‏
عمومی‏ فضاهای‏ در‏ روزمره‏ زندگی‏ در‏ افغانستانی ها‏ بسیاری‏ که‏
تجربه‏می کنند.‏ویژگی‏مهم‏بخش‏عمده‏خشونت‏نسبت‏به‏مهاجران،‏
غیرمستقیم‏بودن‏برخی‏رفتارهای‏توهین آمیز‏است.‏در‏تجربه‏مهاجر‏
افغانستانی،‏زندگی‏روزمره‏لزوماً‏همراه‏با‏خشونت‏مستقیم‏نیست‏بلکه‏
در‏موارد‏زیادی‏ایرانی ها‏با‏نوع‏رفتارشان‏حس‏فروتر‏بودن‏افغانستانی ها‏
را‏غیرمستقیم‏القا‏می کنند.‏محمد‏)2۷،‏ن2پ(‏این‏مسئله‏را‏این طور‏

توضیح‏می دهد:
مستقیمه.‏ غیر‏ به صورت‏ برخوردشون‏ الآن‏ ببینید‏
یعنی‏اون‏نگاهی‏که‏دارن،‏اون‏مثلًا‏گوشه‏کنایه هایی‏
که‏می زنن‏]مکث[‏مثلًا‏به طور‏مستقیم‏به‏تو‏نمیگه‏
افغانی‏ولی‏خب‏قشنگ‏مشخصه‏وقتی‏با‏دوستش‏
از‏ می کنه،‏ تعریف‏ داستان هایی‏ از‏ می کنه‏ صحبت‏
چیزایی‏میگه‏که‏مثلًا‏طرف‏افغانیه‏و‏فلان‏چی‏کاره.‏
یعنی‏کاملا‏ ]مکث[‏ می بینن‏که‏ قشری‏ یه‏ مثلًا‏ اونا‏
از‏بالا‏به‏پایین.‏قشنگ‏ یه‏نگاه‏سلسه‏مراتبی‏دارن‏
با‏کس‏ وقتی‏ میری،‏ راه‏ خیابونا‏ تو‏ وقتی‏ مشخصه‏
دیگه‏داد‏و‏ستد‏می کنی.‏همچین‏فضایی‏را‏می تونی‏
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خیلی‏راحت‏حس‏کنی.

رقیه‏)2۳،‏ن2پ(‏هم‏در‏این‏مورد‏می گوید:
خوبن.‏ درواقع‏ خب‏ ]مکث[‏ ایرانی‏ همسایه های‏
یه‏ اصلن‏ می شیم‏که‏ متوجه‏ اما‏ رفتارشون.‏ خوبه‏
جوری‏متمایز‏نسبت‏به‏بقیه‏با‏ما‏رفتار‏می کنن.‏یه‏
تأکید[‏ ]با‏ رفتارشون‏ می کنه‏ فرق‏ ]مکث[‏ جوری‏
متوجه‏می شیم‏که‏انگار‏ما‏یک‏قشر‏خاصی‏از‏منطقه‏
هستیم.‏یه‏جورایی‏سواییم‏از‏اونا.‏نمی دونم.‏شاید‏
خوب‏باشه‏رفتارشون،‏چیز‏خاصی‏بهمون‏نمی گن‏
اما‏متوجه‏می شیم‏اینو.‏با‏نگاهشون‏القاء‏می کنند‏که‏
ما‏از‏شما‏خوشمونم‏نمیاد،‏احترامی‏برای‏شما‏قائل‏

نیستیم.
آشکارا‏ رفتارهای‏ کنار‏ در‏ افغانستانی‏ اتباع‏ از‏ بسیاری‏ برای‏
را‏ حس‏ این‏ محلی‏ مردم‏ متفاوت‏ رفتار‏ از‏ شکل‏ این‏ توهین آمیز،‏
تقویت‏می کند‏که‏آن ها‏گروهی‏متمایز‏و‏فروتر‏هستند.‏مجموعه ای‏از‏
بدرفتاری های‏مستقیم‏و‏غیرمستقیم‏را‏در‏موقعیت های‏مختلف‏زندگی‏
روزمره‏می توان‏شناسایی‏کرد‏که‏مکرر‏رخ‏می دهند‏و‏تحقیر‏مهاجران‏
و‏پناهندگان‏را‏دربردارد.‏میزان‏حساسیت‏جوان ترها‏نسبت‏به‏مهاجران‏
نسل‏اول‏در‏قبال‏این‏بدرفتاری ها‏بیشتر‏است‏و‏می توان‏عامل‏سن‏را‏
در‏برداشت‏افغانستانی ها‏از‏رفتار‏مردم‏ایران‏مؤثر‏دانست.‏قابل‏درک‏
است‏که‏انتظارات‏نسل‏اول‏مهاجران‏که‏از‏جنگ‏و‏ناامنی‏به‏ایران‏پناه‏
آورده اند‏و‏قدردان‏میزبانی‏ایران‏هستند‏متفاوت‏از‏نسل‏جدیدی‏باشد‏
گاه‏است‏و‏نسبت‏به‏خشونت‏ که‏در‏ایران‏رشد‏کرده،‏به‏حقوق‏خودآ

مردم‏محلی‏حساسیت‏بیشتری‏دارد.
همین‏ تجربه‏ دریچه‏ از‏ باید‏ را‏ ایران‏ جامعه‏ به‏ مهاجران‏ نگرش‏
دارند‏ انتظار‏ بسیاری‏ دید.‏ روزانه‏ روابط‏ در‏ رفتارهای‏خصومت آمیز‏
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ایران،‏قدردان‏همه‏خدماتی‏ افغانستانی‏ساکن‏ پناهندگان‏و‏مهاجران‏
دریافت‏کرده اند،‏ ایران‏ از‏دولت‏و‏جامعه‏ در‏طول‏سال ها‏ باشند‏که‏
اما‏آنچه‏در‏محله های‏شهری‏و‏روستایی‏ایران‏در‏روابط‏میان‏ساکنان‏
محلی‏و‏مهاجران‏می گذرد،‏ملموس ترین‏وجه‏از‏تجربه‏زندگی‏در‏ایران‏
برای‏مهاجران‏است‏و‏نگرش‏عمومی‏آنان‏به‏جامعه‏ایران‏را‏می سازد.‏
قریب‏به‏اتفاق‏کسانی‏که‏با‏آنها‏گفت وگو‏شد‏از‏نحوه‏رفتار‏مردم‏ایران‏
با‏خود‏شکایت‏دارند.‏آنچه‏رضا‏)۱۷،‏ن2پ(‏از‏آن‏به عنوان‏»عقده‏

داشتن«‏افغانستانی ها‏از‏مردم‏ایران‏یاد‏می کند:
من‏با‏بچه های‏افغانی‏که‏صحبت‏می کنم،‏اکثراً‏ایرانی‏
رو‏یه‏دشمن‏می دونن.‏خب‏دیدید‏دیگه.‏شما‏الآن‏
اینا‏گفتن‏عقده‏ مصاحبه‏کردید‏تا‏حالا‏چند‏نفر‏از‏
نه؟‏۹۰  یا‏ بوده‏ بیشتر‏ درصد‏ داشتن؟‏۹۰‏ ایران‏ از‏
درصدشون‏می گن‏ایرانیا‏ما‏را‏اذیت‏کردن.‏به‏نظرم‏

من‏راست‏میگن.
یکی‏از‏پیامدهای‏مهم‏تجربه‏خشونت‏از‏طرف‏مردم‏محلی،‏اجتناب‏
از‏فضاهای‏عمومی‏برای‏گریز‏از‏برخوردهای‏خشن‏و‏تحقیرآمیز‏است.‏
هراس‏از‏مواجهه‏با‏خشونت‏کلامی‏یا‏فیزیکی‏سبب‏می شود‏مهاجران‏
محتاط‏ تهران‏ شهر‏ عمومی‏ پارک های‏ یا‏ محلی‏ پارک‏ از‏ استفاده‏ در‏
باشند‏و‏به‏همین‏سبب‏حق‏انتخاب‏آنها‏برای‏فعالیت های‏تفریحی‏در‏
عرصه‏عمومی‏بسیار‏محدود‏است؛‏مثلًا‏نرگس‏)۳۱،‏ن2پ(‏در‏این‏

مورد‏می گوید:
من‏خیلی‏اطرافیانم‏بهم‏توصیه‏می کنن‏بریم‏پارک،‏
میرم‏ وقتی‏ چون‏ پارک.‏ برم‏ ندارم‏ دوست‏ حقیقتاً‏
پارک‏می شینم،‏می بینم‏وقتی‏فرد‏ایرانی ها‏از‏جلومون‏
نباشه‏ بقیه‏همشهری ها‏مهم‏ برای‏ رد‏می شم،‏شاید‏
یه‏ بر‏می گردن‏ نگاه‏می کنن‏ اما‏من‏حساسم،‏وقتی‏
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خنده ای‏از‏سر‏تمسخر آمیزی،‏یه‏خنده‏تمسخرآمیزی‏
می کنن‏که‏افغانی ها‏هم‏آدم‏شدند!‏خیلی‏راحت‏این‏
کلمه‏رو‏بیان‏می کنن.‏وقتی‏این‏اتفاق‏یکی‏دو‏بار‏
برام‏تو‏پارک‏افتاد،‏دیگه‏اصلا‏خیلی‏کم‏پیش‏میاد‏برم‏
پارک.‏اونم‏مثلًا‏سیزده‏به‏در‏که‏به‏اصرار‏خانواده م‏
میرم،‏سعی‏می کنیم‏جایی‏بریم‏که‏خلوت‏باشه،‏کسی‏

نباشه.
محمدعلی‏)۳۱،‏ن2م(‏هم‏از‏تجربه‏خودش‏این طور‏می گوید:

اصلًا‏اتباع‏افغانی‏درواقع‏تفریح‏آنچنانی‏هم‏ندارند،‏
خب‏این‏قشر‏از‏خیلی‏از‏چیزا‏محرومن،‏یه‏بخشیش‏
قانونی‏هست‏درسته‏مثلًا‏بازنشستگی‏ندارن،‏درآمدای‏
حاشیه‏ندارن،‏یک‏کارگر‏و‏یک‏شغل‏و‏تعداد‏خانواده‏
مالی‏ مشکلات‏ خاطر‏ به‏ درنتیجه‏ هست،‏ زیاد‏ هم‏
خیلی‏امکان‏ندارند،‏اما‏اون‏بخشی‏که‏بتونن‏تفریحی‏
هم‏بکنن‏]مکث[‏خب‏من‏مثلًا،‏خود‏من‏بیست‏روز‏
تا‏ با‏چند‏ اتفاقاً‏ از‏پارک های‏کرج‏رفتیم‏ پیش‏یکی‏
از‏دخترهای‏همشهری‏رفتیم،‏این‏دختر‏و‏پسرهای‏
ایرانی‏با‏نگاه هاشون‏]مکث[‏تو‏فکر‏می کنی‏که‏اگه‏
آدم‏ نمی کردن،‏ نگاه‏ بهت‏ آن قدر‏ مردم‏ بودی‏ ایرانی‏
احساس‏می کنه‏یه‏مشکلی‏تو‏سر‏و‏وضعش‏هست،‏
هم‏ به‏ انتظامی‏ نیروی‏ مأمور‏ تا‏ دو‏ چیزیه.‏حتی‏ یه‏

گفتند‏افغانی‏چقدر‏تو‏پارک‏زیاد‏شده!
باقر‏)۳۰،‏ن2پ(‏هم‏معتقد‏است‏وقتی‏در‏پارک های‏محلی،‏تعداد‏
افغانستانی ها‏زیاد‏شود،‏حسایت‏مردم‏محلی‏و‏احتمال‏بروز‏خشونت‏

افزایش‏می یابد:
به‏کسی‏ نشه،‏کسی‏ شلوغ‏ اونجوری‏ زیاد‏ اگه‏ والا‏
ببینن‏ افغانی ها‏زیاد‏شه‏ کار‏نداره‏منتهی‏اگه‏تعداد‏
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تعداد‏مهاجرا‏بیشتر‏از‏ایرانی ها‏هست‏باز‏شنیده‏میشه‏
]مکث[‏ زبان ها‏ زخم‏ متلک ها،‏ ]مکث[‏ کم کم‏که‏
اینجا‏افغانستان‏شده،‏اینجا‏کابل‏شده،‏چرا‏نمی رید‏

در‏کشور‏خودتان.
و‏ پلیس‏ مأموران‏ با‏ برخورد‏ احتمال‏ مردم،‏ بد‏ برخورد‏ بر‏ علاوه‏
پیامدهای‏آن‏نیز‏علت‏مهمی‏است‏که‏سبب‏می شود‏افراد‏ترجیح‏دهند‏

خود‏را‏به‏دردسر‏نیندازند.
تأکید‏مجدد‏بر‏این‏نکته‏ضروری‏است‏که‏وجود‏بدرفتاری‏نسبت‏
به‏افغانستانی ها‏به‏معنای‏نادیده گرفتن‏تنوع‏در‏شکل‏رابطه‏ایرانیان‏با‏
مهاجران‏و‏پناهندگان‏نیست.‏قبلًا‏هم‏اشاره‏شد‏که‏گونه‏هایی‏از‏روابط‏
مسالمت‏آمیز،‏توأم‏با‏حداکثر‏اعتماد‏و‏صمیمیت‏نیز‏بخشی‏از‏رابطه‏میان‏
مهاجران‏و‏ایرانی‏هاست‏که‏به عنوان‏دلیلی‏بر‏پذیرش‏آنها‏در‏جامعه‏ایران‏
مطرح‏می‏شود.‏سرشت نمای‏این‏نوع‏رابطه،‏ارتباط‏بخشی‏از‏ایرانیان‏با‏
مهاجران‏در‏قالب‏مدل‏کارفرما-‏کارگر‏است‏که‏از‏سطح‏روابط‏کاری‏
فراتر‏رفته‏و‏اعتماد‏متقابل‏پیوندی‏محکم‏میان‏دو‏طرف‏برقرار‏کرده‏
است.‏نمونه‏های‏متعددی‏وجود‏دارد‏که‏برای‏یک‏ایرانی،‏معتمدترین‏
فرد‏برای‏سپردن‏کلید‏انبار،‏باغ‏یا‏ساختمان‏محل‏سکونت‏یک‏مهاجر‏
افغانستانی‏است.‏سئوال‏اینجاست‏که‏برخلاف‏پیش داوری های‏منفی‏و‏
عقاید‏قالبی‏گسترده ای‏که‏در‏مورد‏افغانستانی ها‏وجود‏دارد‏و‏»افغانی«‏
چرا‏کارفرمایان‏ می کند،‏ معرفی‏ و‏خطرناک‏ بدوی،‏خشن‏ افرادی‏ را‏
ایرانی،‏افغانستانی ها‏را‏کارگرانی‏سخت کوش،‏صادق‏و‏مسئولیت پذیر‏
می دانند؟‏وقتی‏اغلب‏مصاحبه شوندگان‏از‏اهریمن سازی‏افغانستانی ها‏
در‏جامعه‏ایران‏صحبت‏می کنند،‏این‏اعتماد‏میان‏نیروی‏کار‏افغانستانی‏
با‏ متن،‏ ادامۀ‏ در‏ داد.‏ توضیح‏ را‏چطور‏می توان‏ ایرانی‏ با‏کارفرمایان‏
این‏ به‏ ایران‏تلاش‏می کنیم‏ افغانستانی ها‏در‏ تشریح‏روابط‏اجتماعی‏

پرسش ها‏پاسخ‏دهیم.‏
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تنش با طبقه فرودست ایرانی

اجتماعی-‏ وضعیت‏ به‏ بسته‏ افغانستانی ها‏ با‏ ایرانی ها‏ برخورد‏ نوع‏
مناطق‏ به‏ روستایی‏ مناطق‏ از‏ چه‏ هر‏ است.‏ متفاوت‏ اقتصادی شان‏
شهری‏و‏از‏مناطق‏فقیرنشین‏شهر‏به‏سمت‏مناطق‏مرفه‏حرکت‏کنیم‏
شدت‏خشونت‏و‏برخوردهای‏توهین آمیز‏کاهش‏می یابد.‏اغلب‏کسانی‏
که‏تجربه‏زندگی‏در‏روستاها‏و‏شهرهای‏اطراف‏را‏داشته اند،‏معتقدند‏
که‏یک‏افغانستانی‏در‏تهران‏به مراتب‏مشکلات‏کمتری‏در‏تعاملات‏
در‏ مثلًا‏ درحالی که‏ است؛‏ دوستانه تر‏ مردم‏ رفتار‏ و‏ دارد‏ اجتماعی‏
روستاهای‏جنوب‏تهران‏تنش‏با‏مردم‏محلی‏بسیار‏شدید‏است.‏مثلًا‏

مونس‏)25،‏ن2م(‏در‏این‏مورد‏می گوید:
این‏ و‏ شورآباد‏ و‏ مهدی آباد‏ و‏ قمصر‏ بین‏ از‏ ما‏
باقرشهر،‏باقرشهر‏خیلی‏خوبه.‏اینجا‏مردم‏ایرانیش‏
نسبت‏به‏بقیه‏جاها‏خوبن.‏ما‏قبلًا‏که‏بود‏نمی تانستیم‏
تو‏کوچه‏خیابان‏که‏خلوت‏باشه‏راه‏بریم،‏ولی‏اینجا‏
هیچ کس‏ اصلًا‏ بریم‏ هم‏ شب‏ یازده‏ نمی کنه.‏ فرق‏
کاری‏نداره.‏الآن‏با‏امنیت‏کامل‏می ریم‏و‏میایم.‏چه‏
زن‏چه‏مرد‏چه‏بچه های‏جوان‏خیلی‏خوبن،‏هیچی‏
به‏آدم‏نمی گن.‏شورآباد‏که‏بودیم‏داداش‏کوچیکمو‏
بیست‏چهار‏ساعت‏می زدن،‏راهشونو‏بگیر،‏کیف‏و‏
کتابشو‏پاره‏کن.‏الآن‏داداش‏من‏]مکث[‏می گم‏برو‏
پارک‏بگرد،‏سریع‏بیا‏خانه‏هیچکس‏چیزی‏نمی گه.

علی‏)2۳،‏ن2پ(‏معتقد‏است‏حتی‏در‏اسلامشهر‏نیز‏تفاوت‏رفتار‏
با‏تهران‏محسوس‏است:

تفاوت‏رفتارها‏با‏اینکه‏فاصله ها‏خیلی‏زیاد‏نیستش،‏
نداره،‏ فاصله‏ خیلی‏ تهران‏ مرکز‏ با‏ اسلامشهر‏
طرز‏ تهران،‏ توی‏ بارزه.‏ خیلی‏ رفتاره‏ تفاوت‏ ولی‏



فصا هفتم: تبعید و یشونت در زندگی روزمره | 249
برخوردها،‏نوع‏نگاه ها‏خیلی‏بهتره.‏ولی‏خب‏پایین‏

شهر،‏خیلی‏فرق‏می کنه.
در‏خود‏شهر‏تهران‏نیز‏تفاوت‏رفتار‏مردم‏ایرانی‏در‏مناطق‏جنوبی‏
شهر‏با‏مناطق‏مرکز‏و‏شمال‏تهران‏برای‏بسیاری‏ملموس‏است.‏مثلًا‏
مناطق‏جنوبی‏ در‏ بیشتر‏تنش ها‏ تعداد‏ در‏مورد‏ مجید‏)2۷،‏ن2پ(‏

می گوید:
تو‏جنوب‏شهر‏اینجا‏خیلی‏شدیدتره.‏اونجا‏تو‏محل‏
جلوی‏جوونای‏افغانی‏رو‏می گیرن‏]با‏صدای‏بلند:[‏
آی‏فلانی!‏تو‏بودی‏فلان‏کارو‏کردی؟‏میدونی‏چی‏
بار‏هم‏به‏خودم‏چیز‏کردن،‏یعنی‏ می گم؟‏یکی‏دو‏
یه‏ اون‏محل.‏شاید‏ تو‏ منو‏نمی شناختن‏ کسایی‏که‏
محل‏غریبی‏بوده‏که‏منو‏نمی شناختن.‏ولی‏کسایی‏
که‏منو‏می‏شناسن‏هیچوقت‏چنین‏کاری‏نمی کنن.

یا‏عباس‏)4۰،‏ن2پ(‏می گوید:
چیز‏ هر‏ به‏ مثلًا‏ ایرانی ها‏ شهر،‏ جنوب‏ مناطق‏ تو‏
می گن‏ بپوشه،‏ بد‏ افغانی‏ اگر‏ میدن.‏ افغانی ها‏گیر‏
افغانی ها‏کثافتند‏که‏اومدن‏کشور‏ما‏به‏گند‏کشیدن.‏
اگر‏افغانی‏خوب‏بپوشه‏میگن‏افغانی‏کثافت‏اومده‏
این‏ شهر‏ بالای‏ محلات‏ در‏ ولی‏ شده.‏ آدم‏ اینجا‏

مسائل‏نیست.
شواهد‏متعدد‏نشان‏می دهد‏رفتار‏مردم‏تهران‏در‏مناطق‏فقیرنشین‏
عبدالله‏ است.‏ تهران‏ و‏شمال‏ مرکزی‏ مناطق‏ از‏ به مراتب‏خصمانه تر‏
)۳۱،‏ن2م(‏معتقد‏است‏که‏این‏تفاوت‏رفتار‏را‏می توان‏در‏تعداد‏بیشتر‏
افغانستانی ها‏در‏مناطق‏جنوبی‏و‏تعصبات‏افراد‏محلی‏جستجو‏کرد:

از‏خود‏شهر‏تهران‏هر‏چی‏خارج‏بشیم‏بیایم‏به‏این‏
بعد‏ پایین تر،‏ میاد‏ فرهنگی شون‏ طبقه‏ چون‏ سمت‏
تعصبات‏و‏اینا‏بیشتره.‏یک‏هم‏چون‏این‏طرفا‏افغانی‏
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دیگه،‏ افغانیه‏ با‏ شون‏کلًا‏ روزمره گی‏ بیشتر‏ زیاده،‏
می بینن‏ کار‏ سر‏ ]مکث[‏ هم‏ کاری‏ نظر‏ از‏ میبینن.‏
تعصبات‏ به‏خاطر‏همین‏یک‏سری‏ افغانیا‏هستن،‏
تعصبات‏ مقدار‏ یه‏ قسمت‏ این‏ بیشتره.‏ طرفا‏ این‏
بیشتره.‏ولی‏خود‏تهران‏]مکث[‏هر‏چی‏بالاتر‏میری،‏

تعصبات‏کمتره.
اما‏محمدعلی‏)۳۱،‏ن2م(‏فقر‏را‏علت‏اصلی‏این‏تنش ها‏می داند‏و‏

با‏اشاره‏رفتار‏خصمانه‏بخشی‏از‏ساکنان‏محلی‏می گوید:
که‏ اینه‏ حداقل‏ می افته،‏ زیاد‏ اتفاقاً‏ این‏ از‏ خب‏
هفته ای،‏ده‏روز‏یکبار‏و‏هفته ای‏یکبار‏قطعا‏]سرفه‏
تهران‏ مرکز‏ توی‏ حالا‏ می افته.‏ اتفاق‏ این‏ می کند[‏
بگیریم،‏ نظر‏ در‏ تهران‏ شمال‏ به‏ انقلاب‏ از‏ حالا‏
زیادی‏ عاملای‏ باشه،‏خب‏ دفعات‏کمتر‏ این‏ شاید‏
اثر‏داره،‏ممکنه‏رفاه‏این‏طبقه‏از‏مردم‏باشه،‏یا‏مثلًا‏
اینکه‏این‏قشر‏از‏جامعه‏ممکنه‏خارج‏از‏ایران‏رفته‏
باشن‏و‏فرهنگ های‏مختلف‏دیده‏باشن،‏به‏خاطر‏
نمیشه.‏ انجام‏ غریب‏ و‏ عجیب‏ واکنش های‏ همین‏
ولی‏در‏پایین‏تهران‏متأسفانه‏خیلی‏زیاده.‏خب‏یک‏
بخششم‏شاید‏به‏خاطر‏ضعف‏اقتصاده‏و‏حالا‏انگار‏
که‏بیکاری‏که‏تو‏جامعه‏ایران‏هست‏رو‏تعمیم‏میدن‏

به‏جامعه‏افغانی.
علیجان‏)۳۷،‏پ(‏هم‏معتقد‏است:

دو‏سال‏برادرم‏تو‏خیابون‏بهارستان‏می نشست‏اونجا‏
آدم های‏ اکثراً‏ ]مکث[‏ فرهنگ‏ با‏ آدم های‏ آدماش‏
ما‏ بود‏ افغانی‏ خانواده‏ تا‏ چهار‏ تا‏ سه‏ آنجا‏ فهمیده‏
می رفتیم‏نه‏زخم‏زبانی‏]مکث[‏حتی‏پیرمردهاشون‏
که‏ما‏رو‏می دیدن‏سئوال‏می کردن‏که‏تو‏افغانستان‏
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لباسی‏چیزی‏ یه‏ وقتا‏ بعضی‏ چکار‏می کردی.‏حتی‏
کادو‏می کردن‏میذاشتن‏پشت‏در‏]مکث[‏اونا‏خیلی‏
می آیی‏ پایین‏ چقدر‏که‏ هر‏ ولی‏ بودن،‏ فرهنگ‏ با‏
]مکث[‏خودشون‏زجر‏دیده ان‏میخوان‏عقده‏شون‏

رو‏سر‏ما‏خالی‏کنن.‏
همان طور‏که‏در‏فصل‏دوم‏هم‏اشاره‏شد‏تنش های‏قومی‏و‏نژادی‏در‏
بسیاری‏موارد‏در‏رقابت های‏اقتصادی‏بر‏سر‏منابع‏محدود‏و‏احساس‏
تهدید‏از‏سمت‏گروه‏غیرخودی‏ریشه‏دارد.‏افراد‏محلی،‏افغانستانی ها‏
را‏تهدیدی‏برای‏اشتغال‏و‏درآمد‏خود‏محسوب‏می کنند‏و‏بر‏همین‏
اساس‏می توان‏تفاوت‏رفتار‏میان‏مردم‏ساکن‏مناطق‏فقیرنشین‏و‏مناطق‏
ثروتمند‏با‏مهاجران‏را‏توضیح‏داد.‏بر‏اساس‏شواهد‏موجود‏بیشترین‏
تنش ها‏در‏مناطق‏فقیرنشین‏میان‏مهاجران‏ایرانی‏تازه وارد‏با‏افغانستانی ها‏
وجود‏دارد.‏ساکنان‏محلی‏که‏مهاجران‏را‏تهدیدی‏اقتصادی‏برای‏خود‏
می دانند،‏بیشتر‏احتمال‏دارد‏رفتارهای‏نژادپرستانه‏نشان‏دهند.‏تجربه‏
مصاحبه شوندگان‏این‏مسئله‏را‏در‏مورد‏وضعیت‏مهاجران‏افغانستانی‏
در‏ایران‏تایید‏می کند.‏افراد‏قدیمی تر‏مانند‏محمدجواد‏)۶۰،‏پ(‏که‏
در‏شهرری‏زندگی‏می کند‏و‏وحید‏)۳5،‏پ(‏که‏از‏سی‏سال‏پیش‏در‏
کن‏ساکن‏بوده‏است،‏معتقدند‏مردم‏بومی‏قدیمی‏رفتار‏بهتری‏نسبت‏
به‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏داشته اند،‏اما‏مهاجران‏ایرانی‏که‏به تدریج‏به‏
این‏محلات‏آمده اند،‏به مراتب‏رفتار‏خصمانه تری‏با‏اتباع‏افغانستانی‏
میان‏ تنش‏ بیشترین‏ تهران‏ جنوب‏ محلات‏ در‏ مثلًا‏ می دهند؛‏ نشان‏
افغانستانی ها‏و‏آذری های‏مهاجر‏است.‏عباس‏)4۰،‏ن2پ(‏این‏تنش‏

را‏این گونه‏توضیح‏می دهد:
به طور‏خاص‏اونجا‏که‏ما‏زندگی‏می کردیم‏اکثریت‏
غریب‏به‏اتفاق‏ترک ها‏بودن‏]مکث[‏و‏اینا‏ترک هایی‏
بودند‏که‏از‏روستاهای‏زنجان‏و‏همدان‏و‏اینا‏اومده‏
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بودن،‏اینا‏خب‏رفتارهای‏بدی‏با‏افغانیا‏داشتن،‏یعنی‏
مثلًا‏عملا‏افغانی‏را‏به‏چشم‏موجود‏شایسته‏فحش‏
و‏دشنام‏و‏این ها‏می دیدند.‏حالا‏اینو‏باید‏اضافه‏کرد‏
به‏مسائل‏اجتماعی‏و‏فرهنگی‏و‏اقتصادی‏ولی‏به طور‏
خاص‏ترک ها‏کلًا‏بیشترین‏مشکل‏را‏با‏افغانیا‏دارند‏

به‏نظرم‏تو‏ایران.
زهره‏)۳۹،‏ن2پ(‏هم‏که‏در‏منطقه‏کن‏زندگی‏می کند،‏معتقد‏است‏
بیشتر‏مشکل‏در‏منطقه‏آن ها‏میان‏افغانستانی ها‏و‏مهاجران‏ایرانی‏کرد‏
است.‏مهاجرانی‏که‏عمدتاً‏کارگران‏ساختمانی‏یا‏کشاورزی اند‏و‏بر‏سر‏
فرصت های‏شغلی‏در‏باغ های‏کن‏یا‏مشاغل‏ساختمانی‏در‏منطقه‏22 
این‏ این‏مصاحبه شونده‏ به‏گفته‏ دارند.‏ رقابت‏ افغانستانی ها‏ با‏ تهران‏

رقابت‏در‏یک‏مقطع‏به‏تنش‏جدی‏هم‏منجر‏شده‏است:
قبلًا‏یک‏جایی‏بود‏که‏کارگران‏ساختمانی‏می نشستند.‏
یک‏بار‏بین‏ایرانی ها‏و‏افغانستانی ها‏دعوا‏شد.‏حالا‏
یک‏گروه‏ و‏ می نشیند‏ خیابان‏ طرف‏ این‏ یک‏گروه‏
طرف‏دیگر.‏وقتی‏یک‏نفر‏می آمد‏همه‏می ریختن‏سر‏
طرف‏که‏او‏را‏ببرد.‏بیشتر‏افغانستانی ها‏را‏می بردند.‏

به‏خاطر‏همین‏دعوا‏شد.
یکی‏از‏موارد‏جالب‏مطرح‏شده‏در‏مصاحبه ها‏تجربه ای‏است‏که‏
از‏زبان‏رضا‏)۱۷،‏ن2پ(‏بیان‏می شود‏و‏به خوبی‏نشان دهنده‏عمق‏

تنش ها‏به واسطه‏رقابت های‏شغلی‏در‏مناطق‏فقیرنشین‏است:
یه‏بار‏سوار‏ماشین‏شده‏بودم،‏اتوبوس.‏بعد،‏پشت‏
سری‏من‏یه‏بچه‏بود‏فکر‏کنم‏5‏سالش‏بود،‏نشست،‏
جا‏برای‏باباش‏گرفته‏بود.‏بعد‏یه‏افغانی‏حواسش‏نبود‏
اومد‏جاش‏نشست.‏گفت‏جا‏برا‏بابام‏گرفتم،‏طرف‏
هم‏پا‏شد‏رفت.‏بعد‏باباش‏که‏اومد‏گفت‏بابا‏افغانی‏
اومد‏جات‏نشست‏ولی‏من‏جاتو‏گرفتم،‏می خواست‏
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خودشو‏نشون‏بده.‏باباهه‏]مکث[‏حالا‏می خواستم‏
ببینم‏چه‏جوری‏یه‏افغانی‏رو‏براش‏تشریح‏می کنه.‏
گفتش‏که‏آره‏پسرم‏افغانی ها‏همیشه‏می خوان‏جای‏ما‏
رو‏بگیرن!‏گفت‏نه‏بابا‏حواسش‏نبوده،‏خب‏بچه س،‏
ذاتش‏پاکه‏دیگه،‏ولی‏خب‏باباهه‏برای‏تربیت‏بچه ش‏
این‏ افغانیا‏ نگاه‏کن‏ باباجون‏ میگه،‏ داره‏ چی‏ ببین‏
طورین،‏دزدن،‏کار‏همشهری های‏ها‏ما‏رو‏گرفتن،‏

ترک‏بود‏طرف.‏
به‏ اخیر‏ سال های‏ در‏ کشور‏ دیگر‏ مناطق‏ از‏ ایرانی‏که‏ مهاجران‏
محلات‏فقیرنشین‏آمده اند‏خود‏را‏مستحق‏برخورداری‏از‏فرصت های‏
شهری‏می بینند‏و‏شدیدترین‏رقابت‏را‏با‏مهاجران‏افغانستانی‏دارند.‏
از‏ افغانستانی‏ یک‏ نیست‏که‏ پذیرفتنی‏ محلی‏ افراد‏ از‏ بسیاری‏ برای‏
است‏ ایرانی‏ که‏یک‏ او‏ درحالی که‏ بهره مند‏شود‏ موجود‏ فرصت های‏
و‏»حق‏بیشتری‏دارد«،‏محروم‏باشد.‏تجسم‏این‏طرز‏تلقی‏را‏می توان‏
در‏مواردی‏یافت‏که‏فرد‏افغانستانی‏دارایی های‏خود‏را‏نمایش‏دهد.‏

توضیح‏بیشتر‏این‏موضوع‏از‏زبان‏معصومه‏)۳۳،‏ن2پ(‏گویاست:
به‏خاطر‏اینکه‏مهاجری،‏همه‏نگاها‏طرف‏توئه،‏یک‏
ذره‏بخوای‏چیز‏باشی،‏متفاوت‏باشی‏با‏بقیه،‏یک‏
نگاه‏تحقیرآمیز‏بهت‏میشه‏چون‏تو‏مهاجری،‏افغانی‏
برای‏ما‏آدم‏شده.‏یا‏مثلًا‏با‏ماشین‏مدل‏بالا‏بخوای‏
منطقه‏سمنان‏که‏ در‏ نداری.‏حتی‏ بری،‏هیچ‏حقی‏
ماشین‏ نمی کنه‏ جرئت‏ افغانی‏ هست‏ خواهرزاده م‏
بالاتر‏از‏نیسان‏سوار‏شه.‏اگه‏افغانی‏ماشین‏مدل‏بالا‏

سوار‏شه‏که‏دیگه‏]خنده[.
را‏ افغانستانی ها‏ از‏دلایل‏تمسخر‏ مجتبی‏)24،‏ن2پ(‏هم‏یکی‏

همین‏رقابت های‏شغلی‏و‏اقتصادی‏می داند:
تو‏ایران‏اصلا‏راه‏میری،‏یک‏وسیله ای‏چیزی‏دستت‏
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باشه،‏افغانی‏فلان‏شده‏ببین‏چی‏داره!‏یه‏فحشم‏میدن‏
لباست‏درست‏ ذره‏ یه‏ بپوشی،‏ لباس‏درست‏ بهت.‏
پوشیده!‏ چی‏ ببین‏ شده‏ فلان‏ افغانی‏ میگه‏ باشه،‏
ببین.‏هر‏چی‏دری‏وری‏ اینا‏رو‏ بپوشیم،‏ نداریم‏ ما‏

بهشون‏میگه.‏
زهره‏)۳۹،‏ن2پ(‏هم‏می گوید:

بد‏ است،‏ بهتر‏ افغانی ها‏ وضع‏ که‏ می بینند‏ وقتی‏
در‏ ما‏ وضع‏ باید‏ چرا‏ می‏گویند‏ می کنند.‏ برخورد‏

مملکت‏خودمان‏از‏یک‏افغانی‏بدتر‏باشد.
برای‏اقشار‏فرودست‏محلی،‏پذیرش‏این‏امر‏که‏یک‏مهاجر‏خارجی‏
با‏استفاده‏از‏فرصت‏و‏امکاناتی‏که‏در‏ایران‏در‏اختیار‏داشته‏موقعیت‏
خسران‏ و‏ شکست‏ معنی‏ به‏ است،‏ ببخشیده‏ بهبود‏ را‏ اقتصادی اش‏
نفع‏یک‏کارگر‏ با‏جمع‏صفر،‏ بازی‏ رقابت‏است.‏در‏یک‏ این‏ در‏ او‏
خارجی‏با‏ضرر‏یک‏کارگر‏ایرانی‏مترادف‏تصور‏می شود.‏در‏کنار‏عوامل‏
مختلف،‏می توان‏ریشه‏پیش داوری‏و‏رفتارهای‏خصومت آمیز‏نسبت‏به‏
افغانستانی ها‏را‏در‏همین‏رقابت‏شغلی‏میان‏کارگران‏بومی‏با‏کارگران‏
دید؛‏ محلی‏ جامعه‏ خسران‏ و‏ ضرر‏ احساس‏ همچنین‏ و‏ افغانستانی‏
خسران‏در‏برابر‏گروهی‏که‏از‏دید‏آنان‏استحقاق‏این‏امکانات‏را‏ندارند‏

و‏فرصت های‏به‏حق‏ایرانیان‏را‏غصب‏کرده اند.‏
اما‏علاوه‏بر‏فقر‏اقتصادی‏و‏رقابت‏بر‏سر‏منابع‏اقتصادی،‏برخی‏
مصاحبه شوندگان‏از‏عوامل‏فرهنگی‏هم‏برای‏تبیین‏چرایی‏تفاوت‏رفتار‏
در‏محلات‏‏فقیرنشین‏با‏سایر‏محله ها‏سخن‏می گویند.‏مثلًا‏عباس‏

)4۰،‏ن2پ(‏می گوید:
ببینید‏ما‏مهاجرها‏چون‏مذهبی‏هستیم‏توقع‏داریم‏
افراد‏مذهبی‏برخوردشون‏با‏مهاجر،‏با‏ما‏بهتر‏باشه.‏
ولی‏در‏عمل‏هر‏چی‏در‏محل های‏بالای‏شهر،‏من‏
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اصفهانم‏بودم،‏شیرازم‏بودم،‏هر‏چی‏محلات‏بالای‏
شهر‏هستیم‏که‏رفتن‏خارج،‏مهاجرتو‏دیدن،‏یا‏رفتن‏
محیط های‏بین المللی‏یا‏چند‏فرهنگی‏رو‏دیدن،‏اونا‏
بودم،‏ ورامین‏ تو‏ بهتره.‏من‏خودم‏ رفتارشون‏ خیلی‏
ایرانی‏نون‏نمی گرفت‏به‏ بچه‏بودم،‏یعنی‏تا‏آخرین‏
نونوایی های‏ در‏ مثلًا‏ ما‏ ولی‏ نمی دادن.‏ نون‏ افغانی‏
را‏ صف‏ قشنگ‏ ایرانی ها‏ می بینیم‏ که‏ شهر‏ شمال‏
رعایت‏می کنن.‏پشت‏سر‏افغانی‏وای‏میستن.‏هیچ‏

اعتراضی‏نیست.
اغلب‏مصاحبه شوندگان‏با‏ذکر‏عواملی‏چون‏تعداد‏بیشتر‏مهاجران‏
افغانستانی‏در‏مناطق‏فقیرنشین،‏فقر‏و‏رقابت‏اقتصادی‏و‏نهایتاً‏عوامل‏
فرهنگی‏توضیح‏می دهند‏چرا‏مردم‏در‏محلات‏رفتار‏متفاوتی‏دارند.‏
رضا‏)۱۷،‏ن2پ(‏که‏خودش‏ساکن‏مرکز‏تهران‏است‏می گوید‏دو‏قشر‏

در‏ایران‏با‏افغانستانی ها‏بهتر‏رفتار‏می کنند:
دو‏ میکنن‏ برخورد‏ خوب‏ ایرانی هایی‏که‏ نظرم‏ به‏
دسته اند؛‏یکی‏کسایی‏که‏خودشونو‏آدم های‏باکلاس‏
براشون‏ فرقی‏ می گیرن‏که‏ چیزا‏ این‏ و‏ فرهنگی‏ و‏
نمی کنه‏طرف‏ترک‏باشه،‏سیاه‏باشه‏و‏چیزای‏دیگه.‏
تهران‏ بالا‏شهر‏ تقریباً‏ که‏ باشعوری اند‏ آدم های‏ اینا‏
می شینن،‏دور‏و‏ور‏ما،‏بالاتر.‏یکی‏هم‏انسان هایی‏
هستند‏که‏]مکث[‏مذهبی ان.‏که‏حالا‏]با‏تأکید:[‏به‏
ظاهر،‏به‏ظاهرم‏شده‏خودشونو‏تبعیض‏نژاد‏نشون‏
نمیدن،‏حالا‏شاید‏پشت‏سرت‏یه‏چیزای‏بگن،‏]با‏
خیلی‏ جامعه‏ قشر‏ دو‏ این‏ ولی‏کلًا‏ شاید،‏ تأکید:[‏

کارت‏ندارن.
قبل‏ این‏تجربیات‏و‏موارد‏مطرح‏شده‏در‏بخش های‏ به‏ با‏توجه‏
می توان‏تصویری‏دقیق تر‏از‏ارتباط‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏با‏
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کارگران‏و‏اقشار‏فرودست‏ایرانی‏و‏همچنین‏کارفرمایان‏ایرانی‏ارائه‏کرد.‏
منابع‏اقتصادی‏محدودند‏و‏رقابت‏بر‏سر‏فرصت های‏شغلی‏و‏مسکن‏
میان‏کارگران‏ایرانی‏و‏افغانستانی‏در‏شرایط‏دشوار‏اقتصادی‏شدیدتر‏
می شود.‏در‏این‏شرایط‏از‏یک سو‏برخی‏مقامات‏دولتی‏و‏رسانه ها‏با‏
برجسته‏کردن‏جرایم‏یا‏صحبت‏از‏اشغال‏چند‏صد‏هزار‏فرصت‏شغلی‏
به‏اهریمن سازی‏افغانستانی ها‏دامن‏می زنند.‏از‏طرف‏دیگر‏این‏تصویر‏
در‏مناطق‏فقیرنشین‏که‏با‏تراکم‏جمعیت‏افغانستانی ها‏مواجه اند‏با‏تجربه‏
نیروی‏کار‏محلی‏از‏کمبود‏شغل‏و‏امکانات‏و‏عقب ماندگی اش‏از‏سایر‏
بخش های‏جامعه‏همخوانی‏دارد.‏این‏وضعیت‏خصمانه ترین‏محیط‏
را‏برای‏مهاجران‏خارجی‏رقم‏می زند.‏گذشته‏از‏این،‏کارفرمایان‏ایرانی‏
و‏به طورکلی‏گروه های‏ثروتمند،‏بیشتر‏با‏افغانستانی ها‏به عنوان‏کارگر‏
سروکار‏دارند‏و‏مزیت های‏این‏نیروی‏کار‏را‏به‏تجربه‏در‏طی‏سالیان‏
طولانی‏همکاری‏اقتصادی‏درک‏کرده اند.‏ضمن‏اینکه‏باید‏توجه‏داشت‏
مناسبات‏این‏گروه‏با‏افغانستانی ها‏بیشتر‏در‏قالب‏کارفرما-کارگر‏یا‏
وجود‏ آشکار‏خصمانه‏ رفتار‏ اگرچه‏ و‏ است‏ رعیت«‏ »ارباب-‏ حتی‏
ندارد‏اما‏سلسله مراتب‏ایرانی-‏»افغانی«‏کاملًا‏پابرجاست.‏مثلًا‏بنا‏به‏
روایت‏مجید‏)2۷،‏ن2پ(‏کارگران‏افغانستانی‏به‏این‏دلیل‏توانسته اند‏

اعتماد‏کارفرمایان‏را‏جلب‏کنند‏که:
جایی‏برای‏مثلًا‏]مکث[‏خطا‏نداشتند،‏چون‏جایی‏
بودن،‏ تابع‏ همیشه‏ و‏ نداشتن‏ اتفاق ها‏ خیلی‏ برای‏
تابع‏امر‏بودن،‏اعتماد‏زیاد‏شده‏حقیقاً.‏خدمت‏شما‏
عارضم‏که‏هرچه‏ارباب‏بفرماین!‏هنوز‏هم‏اصطلاح‏
ارباب‏وجود‏داره.‏ما‏یه‏لفظی‏داریم‏تو‏شابدلعظیم‏که‏
می گیم‏ارباب‏مرتضی‏علی‏یه.‏فهمیدی‏چی‏میگم؟‏
نعمت.‏ ولی‏ میشه‏ در‏عمل‏صاحب‏کار‏ اینجا‏ ولی‏
یعنی‏یه‏چیزی‏از‏ارباب‏بالاتر.‏ولی‏نعمت‏یعنی‏کسی‏
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که‏نعمت‏دستشه‏]خنده[.

موقعیت‏اجتماعی‏کارگران‏افغانستانی‏در‏ویژگی های‏شغلی‏آن ها‏
مؤثر‏است؛‏زیرا‏حفظ‏شغل‏و‏راضی‏نگه داشتن‏کارفرما‏تنها‏شرط‏بقای‏
آن هاست،‏لیکن‏این‏به‏معنای‏تقلیل‏دلایل‏این‏اعتماد‏به‏شرایط‏ویژه‏
آنان‏در‏مناسبات‏اجتماعی‏ افغانستانی ها‏و‏موقعیت‏حقوقی‏ضعیف‏
ایران‏نیست.‏شرایط‏سخت‏زندگی‏در‏افغانستان‏سبب‏شده‏تا‏بخش‏
باشد‏ آشنا‏ سخت‏ شرایط‏کاری‏ به‏ قدیمی‏ نیروی‏کار‏ این‏ از‏ زیادی‏
اما‏ به‏نسل‏جدید‏منتقل‏شده‏است.‏ این‏فرهنگ‏شغلی‏ از‏ و‏بخشی‏
آنچه‏در‏اینجا‏اهمیت‏دارد‏تفاوت‏نوع‏رابطه ای‏است‏که‏کارفرمایان‏
و‏طبقه‏متوسط‏ایرانی‏در‏مقایسه‏با‏مردم‏ساکن‏مناطق‏فقیرنشین‏در‏
قبال‏مهاجران‏دارند.‏ممکن‏است‏در‏مناطق‏فقیرنشین‏برخی‏گروه های‏
از‏ یا‏بخشی‏ رفتار‏کنند‏ افغانستانی ها‏ به‏ مذهبی تر،‏دوستانه تر‏نسبت‏
طبقه‏متوسط‏شهری‏تحت‏تأثیر‏فضای‏رسمی‏و‏رسانه ای‏یا‏شناخت‏
ناکافی‏از‏این‏جمعیت‏نسبت‏به‏افغانستانی ها‏پیش داوری‏داشته‏باشد‏اما‏
علیرغم‏همه‏پیچیدگی ها،‏با‏قائل شدن‏به‏تفکیک‏فوق الذکر‏می توان‏تا‏
حدی‏پیچیدگی‏روابط‏مهاجران‏افغانستانی‏را‏با‏اقشار‏مختلف‏در‏ایران‏
درک‏کرد.‏البته‏بررسی‏دقیق تر‏این‏مسئله‏مستلزم‏انجام‏مطالعاتی‏در‏
مورد‏نگرش‏شهروندان‏ایرانی‏بر‏حسب‏موقعیت‏اجتماعی-‏اقتصادی‏

آن ها‏و‏نحوه‏ارتباط شان‏با‏افغانستانی هاست.
معتقدند‏ مصاحبه شوندگان‏ از‏ شد،‏گروهی‏ قبل‏گفته‏ فصل‏ در‏
تصور‏منفی‏جامعه‏ایرانی‏از‏اتباع‏افغانستانی‏ناشی‏از‏تجربه‏مستقیم‏
و‏شخصی‏آن ها‏نیست.‏هر‏جا‏روابط‏شخصی‏و‏نزدیک‏شکل‏گرفته،‏
تصور‏ایرانیان‏نسبت‏به‏فرد‏افغانستانی‏تغییر‏کرده‏است.‏در‏نتیجه‏یکی‏
ایرانیان،‏ با‏ برخورد‏ در‏ تجربه ها‏ تفاوت‏ بهتر‏چرایی‏ راه های‏درک‏ از‏
اهمیت‏روابط‏چهره‏به‏چهره‏است.‏در‏مقیاس‏بزرگ،‏ذهنیت‏منفی‏
عمومی‏تحت‏تأثیر‏بازنمایی های‏رسانه ای‏جرایم‏و‏بحث‏از‏پیامدهای‏
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نامطلوب‏حضور‏افغانستانی ها‏شکل‏می گیرد‏و‏خشونت‏علیه‏آن ها‏را‏
تسهیل‏می کند،‏اما‏روابط‏شخصی‏و‏شناخت‏نزدیک‏و‏چهره‏به‏چهره‏
عامل‏تغییر‏تصویر‏در‏مورد‏افغانستانی ها‏و‏شکل گیری‏روابط‏دوستانه تر‏
و‏کاهش‏تنش‏است.‏علیرضا‏)2۷،‏ن2پ(‏با‏اشاره‏به‏ذهنیت‏منفی‏

اغلب‏ایرانیان‏نسبت‏به‏افغانستانی ها‏می گوید:
کلًا‏دید‏جامعه‏ایرانی‏این جوری‏هستش،‏مگه‏اینکه‏
خلافش‏ثابت‏بشه.‏مثلًا‏از‏کوچیکی‏با‏آن ها‏بزرگ‏
شده‏باشی،‏باهاشون‏صمیمانه‏رفتار‏خانوادگی‏داشته‏
باشی‏که‏براش‏ثابت‏شه‏که‏این‏خانواده‏افغانی‏با‏ما‏

خوب‏هست.‏ولی‏پیش‏فرض‏فکرشان‏اینه.
به مرور‏ توانسته اند‏ از‏مصاحبه شوندگان‏معتقدند‏وقتی‏که‏ گروهی‏
زمان‏در‏محله‏شناخته‏شوند‏و‏اعتماد‏ایجاد‏کنند،‏روابط‏بهتری‏را‏نیز‏
تجربه‏می کنند؛‏مثلًا‏کسانی‏که‏سال های‏طولانی‏در‏یک‏محله‏زندگی‏
کرده اند،‏چون‏روابط‏اجتماعی شان‏را‏در‏محله‏گسترش‏داده اند،‏مسائل‏
کمتری‏در‏ارتباط‏با‏جامعه‏محلی‏دارند.‏زهرا‏)۱۹،‏ن2پ(‏تجربه‏خود‏

و‏مادرش‏را‏این گونه‏توضیح‏می دهد:
چون که‏از‏همون‏اول‏که‏به‏دنیا‏اومدیم‏تو‏همین‏جا‏
بودیم،‏چون‏همه‏با‏هم‏آشنائن‏نسبتاً‏خوبه‏ولی‏مادرم‏
میگه‏اوایل‏که‏اومده‏بودیم‏خیلی‏اذیت‏می شدیم.‏تو‏
کوچه‏اولی‏که‏بودیم‏مادرم‏می‏گفت‏همه‏می گفتن‏
شده‏ سیر‏ زندگی‏ از‏ می گفت‏ مادرم‏ اینا.‏ و‏ افغانی‏

می شدیم.‏الآن‏همه‏ما‏را‏می شناسن.
هادی‏)۳2،‏ن2م(‏هم‏می گوید:

مسئله‏ یه‏ ولی‏ داریم.‏ زیاد‏ مشکل‏ همسایه ها[‏ ]با‏
محله‏ این‏ تو‏ زیادیه‏ مدت‏ چون‏ ما‏ داره.‏ وجود‏
زندگی‏کردیم،‏روابط‏ما‏رو‏با‏یه‏سری‏همسایه های‏
خوشبین تر‏و‏و‏مثلًا‏خوش‏اخلاق تر‏و‏بهترو‏این ها‏
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قوی تر‏کرده،‏همسایه هایی‏که‏کلا‏با‏افغانی‏مشکل‏
دارن،‏دیگه‏زیاد‏کاری‏نمی تونن‏بکنن.‏منتهی‏ما‏از‏
فامیلا،‏دوستا‏کسایی‏هستند‏که‏سال‏به‏سال،‏دو‏به‏
سال،‏جاهاشونو‏عوض‏می کنن،‏اینا‏مشکلات‏زیادی‏

دارن.‏ممکنه‏باهاشون‏بدرفتاری‏بکنن.
تجربه‏هادی‏)۳2،‏ن2م(‏نشان‏می دهد‏که‏چگونه‏ایجاد‏اعتماد‏و‏
برقراری‏رابطه‏در‏طول‏زمان‏می تواند‏موقعیت‏یک‏خانواده‏افغانستانی‏
را‏در‏یک‏محله‏بهبود‏بخشد.‏مجید‏)2۷،‏ن2پ(‏هم‏معتقد‏است‏که‏
چون‏از‏کودکی‏در‏یک‏محله‏زندگی‏کرده‏و‏در‏همان جا‏بزرگ‏شده،‏
امروز‏روابط‏بهتری‏در‏محله‏دارد.‏وی‏علت‏تنش‏کمتر‏در‏محله ای‏که‏

در‏آن‏شناخته شده‏است‏را‏این طور‏توضیح‏می دهد:
برای‏اینکه‏خب‏از‏بچگی‏بودیم‏با‏هم‏دیگه،‏بزرگ‏
دنیا‏ به‏ اونجا‏ من‏ می گم؟‏ چی‏ میدونی‏ شدیم.‏
اومدم،‏باهاشون‏بزرگش‏شدم.‏بالاخره‏یه‏کم‏خلق‏
دارم‏ می کنم‏ دارم‏صحبت‏ الآن‏ من‏ ]مکث[‏ خو‏ و‏
شابدالعظیمی‏صحبت‏می کنم.‏می دونی‏چی‏می گم؟‏

یعنی‏خلق ‏و‏خومون‏این طوریه.
فاصله‏ اندکی‏ با‏ است.‏ محدود‏ بسیار‏ معمولًا‏ شناخته شدگی‏ این‏
گرفتن‏از‏این‏محیط،‏شرایط‏تغییر‏می کند.‏به طورکلی‏ایجاد‏شناخت‏در‏
روابط‏چهره‏به‏چهره‏تا‏حد‏زیادی‏از‏رفتارهای‏خصمانه‏می کاهد‏اما‏
باید‏به‏این‏نکته‏هم‏توجه‏داشت‏که‏شکل گیری‏این‏روابط‏معمولًا‏بسیار‏
محدود‏است‏و‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏غالباً‏پیوند‏اجتماعی‏

قدرتمندی‏با‏جامعه‏محلی‏ندارند.
سیمای متمایپ هپاره ها

برای‏مصاحبه‏با‏اتباع‏افغانستانی‏از‏میان‏اقوام‏مختلف‏ساکن‏در‏ایران‏
هزاره ها‏انتخاب‏شدند.‏دلیل‏این‏انتخاب‏نیز‏فنوتیپ‏آسیایی‏این‏قوم‏
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است.‏تمایز‏چهره‏هزاره ها‏یکی‏از‏عوامل‏شناخته‏شدن‏آن ها،‏برچسب‏
فضاهای‏ در‏ خشونت‏ و‏ خصمانه‏ رفتارهای‏ تجربه‏کردن‏ و‏ خوردن‏
عمومی‏و‏تعاملات‏روزمره‏است.‏در‏ایران‏هزاره ها‏هستند‏که‏به‏»افغانی«‏
به‏ و‏ظاهر‏ از‏روی‏چهره‏ ‏ افغانستانی‏ اقوام‏ و‏سایر‏ شناخته‏می شوند‏
راحتی‏از‏ایرانی ها‏قابل‏تمایز‏نیستند.‏این‏تمایز‏چهره‏هزاره ها،‏آن ها‏را‏
قربانی‏خشونت های‏روزمره‏می سازد.‏به‏همین‏دلیل‏است‏که‏مثلًا‏آرزو‏
)۳5،‏م(‏می گوید‏به‏دخترش‏همیشه‏سفارش‏می کند‏از‏عینک‏دودی‏
استفاده‏کند‏تا‏چهره اش‏شناخته‏نشود.‏یافته های‏تحقیق‏نشان‏می دهد‏
هزاره هایی‏که‏از‏نظر‏ظاهری‏شبیه‏به‏ایرانی ها‏هستند،‏تجربه‏کمتری‏از‏
رفتارهای‏توهین آمیز‏در‏زندگی‏روزمره شان‏در‏فضاهای‏عمومی‏دارند.‏
در‏حال‏حاضر‏در‏منطقه ای‏مانند‏بازار‏باقرشهر‏بسیاری‏از‏فروشندگان‏
افغانستانی‏تاجیک‏هستند.‏آن ها‏معمولًا‏در‏برخورد‏اول‏خود‏را‏کرمانی،‏
زابلی،‏کرد‏یا‏بلوچ‏معرفی‏می کنند‏و‏ازنظر‏ظاهری‏امکان‏تشخیص‏آن ها‏
وجود‏ندارد.‏به علاوه‏یادگرفتن‏لهجه های‏محلی‏ایرانی‏به‏آن ها‏کمک‏
می کند‏تا‏شناخته‏نشوند‏و‏به‏همین‏سبب‏کمتر‏دچار‏مشکل‏با‏مردم‏

محلی‏و‏همچنین‏مأموران‏دولتی‏شوند.‏
هزاره ها‏اغلب‏همین‏تفاوت‏ظاهری‏را‏علت‏فاصله‏گرفتن‏ایرانی ها‏
می دانند‏و‏معتقدند‏روابط‏ایرانی ها‏با‏تاجیک‏یا‏پشتوها‏به‏سبب‏شباهت‏

چهره‏بهتر‏است.‏مثلًا‏صادق‏)۳۳،‏ن2پ(‏می گوید:
ما‏ از‏ بیشتر‏ خیلی‏ را‏ تاجیک ها‏ و‏ پشتوها‏ ایرانی ها‏
تحویل‏می گیرن‏اونا‏قیافه شان‏بهم‏می خورد‏]مکث[‏

بیشتر‏از‏ما‏آن ها‏را‏تحویل‏می گیرند.
یا‏علیرضا‏)2۷،‏ن2پ(‏هم‏معتقد‏است:

اصل‏قضیه‏همین‏قیافه‏است.‏نه‏مذهبه‏نه‏اعتقاده‏
نه‏هیچ‏چیز‏دیگه‏اگه‏قیافه ت‏مثله‏اونا‏باشه‏هر‏چی‏
بودیم‏ اینجا‏ قبولت‏می کنن.‏ما‏سی‏سال‏ باشی‏ هم‏



فصا هفتم: تبعید و یشونت در زندگی روزمره | 261
زبانشونو‏بلدیم‏فرهنگشونو‏بلدیم‏اما‏تو‏قیافه ت‏مثل‏
ندون،‏ فرهنگشونو‏ ندون،‏ زبانشونو‏ باشه‏ خودشون‏

کارت‏خیلی‏راحت تر‏پیش‏می ره.
برخی‏معتقدند‏ایرانی ها‏تمایل‏بیشتری‏به‏ازدواج‏با‏تاجیک ها‏نشان‏
می دهند‏چون‏در‏ظاهر‏شباهت‏بیشتری‏دارند‏اما‏موارد‏ازدواج‏ایرانیان‏
با‏هزاره ها‏عمدتاً‏مربوط‏به‏خاوری ها‏-ایرانیانی‏که‏تبار‏هزاره‏دارند-‏
یا‏ساکنان‏مناطق‏مرزی‏مانند‏تربت جام‏است‏که‏به‏لحاظ‏تبار‏و‏سیمای‏
ظاهری‏به‏هزاره ها‏نزدیک ترند.‏ارتباط‏سیمای‏آسیایی‏هزاره ها‏با‏تجربه‏
تبعیض‏و‏خشونت‏از‏سوی‏جامعه‏میزبان‏از‏نقاط‏کلیدی‏فهم‏مسئله‏

افغانستانی ها‏در‏ایران‏است.
دستگیری و ایراج

اتباع‏ به‏ نسبت‏ ۱۳۷۰‏ دهه‏ اوایل‏ از‏ ایران‏ دولت‏ سیاست‏ تغییر‏ با‏
با‏ پلیس‏ مأموران‏ به طور‏مشخص‏ و‏ دولت‏ برخورد‏ نوع‏ افغانستانی،‏
افغانستانی ها‏تغییر‏یافت.‏از‏آن‏زمان‏با‏توجه‏به‏اینکه‏سیاست‏رسمی‏
دولت‏بازگشت‏افغانستانی ها‏به‏کشورشان‏بود،‏ابزار‏قهریه‏پلیس‏به‏یکی‏
از‏شیوه های‏اصلی‏مقابله‏با‏مهاجران‏غیرقانونی‏در‏کشور‏تبدیل‏شد.‏
از‏همین رو‏مواجهه‏با‏پلیس‏و‏پیامدهای‏آن‏یکی‏از‏تجربه های‏روزانه‏
برای‏ با‏تلاش‏دولت‏ و‏ ایران‏است.‏در‏دهه‏۱۳8۰‏ در‏ افغانستانی ها‏
مدیریت‏و‏سامان دهی‏جمعیت‏اتباع‏مهاجران‏خارجی،‏کنترل‏جمعیت‏
افغانستانی ها‏ تردد‏ و‏ اسکان‏ پیدا‏کرد.‏ نیز‏ تازه تری‏ ابعاد‏ افغانستانی‏
ابزار‏ پلیس‏ و‏ شد‏ مواجه‏ بیشتری‏ محدودیت های‏ با‏ ایران‏ خاک‏ در‏
اصلی‏دولت‏برای‏اعمال‏این‏محدودیت ها‏بود.‏از‏طرف‏دیگر،‏مقابله‏
با‏مهاجران‏غیرقانونی‏افغانستانی‏نیز‏در‏شهرها‏و‏روستاها‏به واسطۀ‏
کنترل‏مدارک‏شناسایی‏شدت‏یافت.‏همۀ‏این ها‏برخورد‏با‏پلیس‏و‏
هراس‏از‏اخراج‏از‏کشور‏را‏به‏بخشی‏دائمی‏از‏تجربه‏روزانه‏زندگی‏
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مردان‏افغانستانی ‏ساکن‏ایران‏بدل‏کرده‏است.‏در‏این‏قسمت‏پیامدهای‏
سال ها‏فشار‏پلیسی‏و‏انتظامی‏از‏منظر‏»سوژه های«‏درگیر‏در‏ماجرا‏یعنی‏

خود‏افغانستانی ها‏روایت‏می شود.
مانند‏ عمومی‏ مکان های‏ در‏ معمولًا‏ افغانستانی ها‏ مدارک‏ بررسی‏
در‏ می گیرد.‏ صورت‏ کارگران‏ محل‏کار‏ یا‏ مترو‏ ایستگاه‏ میدان ها،‏
حال‏حاضر‏اگر‏افغانستانی ها‏را‏به‏دو‏دسته‏کلی‏افراد‏دارای‏مدارک‏
افراد‏ شناسایی‏ کنیم،‏ تقسیم‏ مدارک‏ فاقد‏ افراد‏ و‏ اقامت‏ قانونی‏
غیرقانونی‏و‏نظارت‏بر‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏قانونی‏در‏حیطه‏وظایف‏
پرتردد‏ این‏کار‏در‏مکان های‏ برای‏ دارد.‏ قرار‏ پلیس‏ و‏مسئولیت های‏
یک‏ می کنند.‏ افراد‏ هویتی‏ مدرک‏ بررسی‏ به‏ اقدام‏ پلیس‏ گشت های‏
رویه‏متداول‏این‏است‏که‏افراد‏برای‏بررسی‏مدارک‏به‏اردوگاه‏منتقل‏
افرادی‏ گیرد.‏ قرار‏ بررسی‏ مورد‏ آنجا‏ در‏ مدارکشان‏ تا‏صحت‏ شوند‏
که‏مدارک‏قانونی‏داشته‏باشند‏اما‏همراهشان‏نباشد‏باید‏منتظر‏باشند‏
هم‏ غیرمجاز‏ افراد‏ دهد.‏ تحویل‏ اردوگاه‏ به‏ را‏ مدارکشان‏ نفر‏ یک‏ تا‏
معمولًا‏به‏اردوگاه های‏مرزی‏اعزام‏می شوند‏تا‏از‏کشور‏اخراج‏گردند.‏
در‏اصطلاح‏خود‏افغانستانی ها‏به‏این‏گشت های‏شهریِ‏بررسی‏مدارک،‏
»افغانی‏بگیر«‏گفته‏می شود‏که‏البته‏فقط‏برای‏مردان‏بزرگ سال‏اجرا‏
می شود.‏یکی‏از‏ترس های‏همیشگی‏هر‏افغانستانی‏ساکن‏ایران،‏گرفتار‏
شدن‏در‏افغانی‏بگیر‏است؛‏ترسی‏که‏به‏قول‏عصمت‏)45،‏م‏غ(‏همراه‏
همیشگی‏آن هاست‏و‏»باید‏آن‏را‏با‏خود‏به‏گور‏ببرند.«‏مجید‏)2۷،‏

ن2پ(‏این‏ترس‏همیشگی‏را‏این طور‏بیان‏می کند:
فقط‏ترس‏از‏اینه.‏یعنی‏واهمه‏اینو‏داری‏که‏مدرک‏تو‏
جیبت‏باشه.‏همیشه‏باشه.‏یعنی‏اینکه‏این‏باید‏همیشه‏
خنده:[‏ ]با‏ هم‏ باشه‏ پیشت‏ اگه‏ بازم‏ باشه.‏ پیشت‏

تضمینی‏وجود‏نداره.
علی )23، ن2پ( هم می گوید:
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با‏ همراه‏ همواره‏ ایران‏ در‏ مهاجر‏ یک‏ برای‏ زندگی‏
ترس،‏استرس‏و‏نگرانی‏از‏پلیس‏از‏مدرکش‏]است[‏
همیشه‏یک‏شمشیر‏بالای‏سر‏شماست‏این‏استرس‏

همواره‏در‏وجود‏همه‏مهاجران‏هست.
برات‏)۳8،‏ن2م(‏که‏قبل‏از‏گفتگو‏مدتی‏را‏در‏افغانستان‏زندگی‏
کرده،‏می گوید‏این‏هراس‏آنقدر‏در‏ذهنش‏جای‏گرفته‏بوده‏که‏حتی‏در‏

آنجا‏هم‏نگران‏دستگیری‏بوده‏است:
می رسیدم‏ پاسگاه‏ به‏ تا‏ بودم‏ افغانستان‏ وقتی‏ حتی‏
نه‏ یا‏ همرامه‏ ببینم‏کارت‏ تو‏جیبم‏می کردم‏ دستمو‏
یعنی‏واقعیته ها!‏تا‏دو‏سه‏سال‏اینجوری‏بودم،‏فکر‏
ناخوداگاه‏ می رسیدم‏ چیزی‏ پلیسی،‏ یه‏ به‏ تا‏ کن!‏
دستم‏می رفت‏تو‏جیبم‏که‏ببینم‏کارت‏همرام‏هست‏

یا‏نه.‏یعنی‏اینقدر‏تو‏ذهن‏آدم‏تأثیر‏گذاشته‏اینا.
یا‏امان‏الله‏)42،‏پ(‏از‏ترس‏خودش‏چنین‏می گوید:

میدان‏ از‏ سرویس‏ با‏ می کردم.‏ شرکت‏کار‏ یک‏ در‏
خراسان‏می رفتیم.‏صندلی‏اول‏جای‏من‏بود.‏پلیس‏
راه‏که‏می رسیدم‏می ترسیدم‏از‏اینکه‏پلیس‏مرا‏بگیرد‏
و‏جلوی‏همکارام‏با‏بی احترامی‏مرا‏پیاده‏کند‏]مکث[‏

این‏از‏همه‏بدتر‏بود.‏
آن‏اشاره‏شد،‏ به‏ به‏طور‏مکرر‏در‏مصاحبه ها‏ از‏مواردی‏که‏ یکی‏
برخورد‏خشن‏و‏تحقیرآمیز‏برخی‏مأموران‏پلیس‏است‏که‏برای‏بسیاری‏
مهاجران‏ازجمله‏بدترین‏تجربه های‏زندگی‏در‏ایران‏به شمار‏می آید.‏در‏
میان‏مصاحبه شوندگان‏به ویژه‏جوانان‏موارد‏بسیار‏متعددی‏وجود‏دارد‏
که‏آن ها‏نحوه‏رفتار‏بعضی‏مأموران‏پلیس‏را‏محترمانه‏نمی دانند.‏اغلب‏
این‏جوانان‏با‏وجود‏آنکه‏نسبت‏به‏رفتار‏مردم‏محلی‏هم‏شکایت‏دارند،‏
اما‏برخورد‏بد‏برخی‏ماموران‏پلیس‏را‏به مراتب‏خشن تر‏و‏تحقیرآمیزتر‏
می دانند.‏مجتبی)24،‏ن2پ(‏در‏این‏مورد‏با‏بغض‏و‏خشم‏در‏حالی‏که‏
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صدایش‏می لرزد‏می گوید:

همین‏ بودم،‏ نشسته‏ پیش‏ وقت‏ چند‏ یه‏ من‏
شابدلعظیم،‏داخل‏پارک،‏اومده‏بلند‏کرده،‏میگه‏بلند‏
یکی‏ اینجا.‏ نشستین‏ چرا‏ شو!‏ بلند‏ حرومزاده،‏ شو‏
دیگه‏از‏همشهری ها‏موهای‏سرشو‏کشید.‏]گفت[‏
چرا‏اینطوری‏می زنی.‏میگه‏برو‏گمشو.‏درجه دار‏بود،‏
چیز‏معمولی‏هم‏نبود.‏کارت‏داری،‏نداری،‏الکی.‏

برات‏)۳8،‏ن2م(‏هم‏معتقد‏است‏رفتار‏پلیس‏با‏افغانستانی ها‏به‏
دور‏از‏احترام‏است:

مشکل‏با‏سازمان های‏دولتی‏داریم،‏زیاد‏داریم،‏مثلًا‏
با‏پلیس،‏چون که‏پلیس‏همه‏را‏به‏چشم‏تبهکار‏می بینه‏
اونا‏گذرنامه دار‏ را.‏پیش‏چشم‏ افغانی ها‏ مخصوصا‏
برخوردشون‏ یعنی‏ نداره،‏ فرقی‏ غیرقانونی‏ و‏
یا‏ اینجایه‏ قانونی‏ این‏ نداره‏که‏ فرقی‏ همین جوریه،‏
این جوریه،‏ همیشه‏ اولیه شون‏ برخورد‏ غیرقانونیه،‏
نیست.‏ عادی‏ شهروند‏ یک‏ مثل‏ و‏ احترام‏ با‏ یعنی‏
مخصوصاً‏جاهایی‏که‏کارت‏می ده‏یا‏گذرنامه‏می ده‏

یا‏حتی‏همین‏دفترهای‏کفالت.
شرح‏ چنین‏ ن2پ(‏ )2۷،‏ علیرضا‏ را‏ رفتارها‏ این‏ از‏ نمونه‏ یک‏

می دهد:
یه‏بار‏هم‏پلیس‏گیر‏داد.‏کارتمو‏نشون‏دادم‏دید‏هیچ‏
مشکلی‏نداره‏گفت‏دهنتو‏باز‏کن.‏زبونتو‏بیار‏بیرون.‏
جلوی‏اون‏همه‏مسافر.‏از‏فحش‏دادن‏هم‏بدتر‏بود.‏

خیلی‏تحقیر آمیز‏بود.
اما‏علاوه‏بر‏خشونت‏و‏تحقیر،‏یکی‏دیگر‏از‏تجربه های‏سوءاستفاده‏
بعضی‏مأموران‏از‏افغانستانی ها‏‏به‏شکل‏کار‏مجانی‏است.‏نمونه‏آن‏را‏

می توان‏در‏تجربه‏محمد‏علی‏)۳۱،‏ن2م(‏دید:
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۱۰‏روز‏پیش‏ما‏رو‏تجریش‏گرفتن،‏کارت‏داشتیم،‏
منتهی‏به‏خاطر‏اینکه‏گفتن‏باید‏استعلام‏کنن‏ما‏رو‏
استعلام‏کامپیوتریه‏ استعلام،‏ خب‏ ورامین،‏ بردن‏
دیگه،‏بعد‏جالب‏اینجائه‏که‏کارتو‏فقط‏دید‏]مکث[‏
یک‏سری‏باتری‏بود،‏ما‏یه‏سری‏باتری ها‏رو‏جابجا‏
کردیم‏بردیم‏توی‏یه‏وانت‏گذاشتیم،‏بعد‏باتری های‏
کارکرده‏رو‏گذاشتیم‏تو‏انبار‏و‏برای‏اونا‏نشستیم‏دو‏
ساعت‏کار‏کردیم‏بعد‏اومد‏گفت‏پاشو‏برو‏بیرون.‏
حالا‏اگه‏من‏یه‏کم‏مقاومت‏می کردم‏]مکث[‏خود‏
الآن‏ همین‏ خوای‏ می ‏ ]مکث[‏ سروانه‏گفت‏ اون‏

بفرستمت‏لب‏مرز‏و‏هیچ‏کاری‏هم‏نتونی‏بکنی.
نوید‏)2۳،‏م(‏هم‏تجربه‏مشابهی‏را‏ذکر‏می کند:

چند‏سال‏پیش‏با‏یکی‏از‏دوستام‏گرفتنمون.‏مدرک‏
همرامون‏نبود.‏تو‏پاسگاه‏گفتن‏اینجا‏را‏تمیز‏کنید.‏
سرویس ها‏همه‏جا‏را‏]مکث[‏دو‏و‏نیم‏ساعت‏کار‏

کردیم‏بعد‏ولمون‏کردن.‏
برخی‏ از‏ افغانستانی ها‏ متداول‏ تجربیات‏ از‏ دیگر‏ یکی‏ نهایت‏ در‏
در‏ متعددی‏ موارد‏ است.‏ رشوه‏ دریافت‏ پلیس‏ متخلف‏ مأموران‏
مصاحبه ها‏وجود‏دارد‏که‏افراد‏برای‏رهایی‏از‏دست‏یک‏مأمور‏پلیس‏
مجبور‏به‏پرداخت‏رشوه‏شده اند.‏دریافت‏رشوه‏از‏کارگران‏افغانستانی‏
به‏ پلیس‏ مأموران‏ برخی‏ می شود‏ گفته‏ حتی‏ که‏ است‏ رایج‏ چنان‏
افغانستانی ها‏لقب‏»عابر‏بانک«‏داده اند.‏این‏مسئله‏به ویژه‏در‏مورد‏اتباع‏
غیرقانونی‏متداول‏است‏که‏مجبورند‏برای‏اجتناب‏از‏اخراج،‏به‏مأموران‏

رشوه‏دهند.‏مثلًا‏عنایت‏)2۶،‏پ(‏می گوید:
افغانی هایی‏که‏مدرک‏ندارن‏یک‏بیزینسی‏شروع‏شده‏
با‏ قبلًا‏ اردوگاه‏و‏پلیس‏]مکث[‏ تو‏ که‏روابط‏دارن‏
صد‏تومن‏آزاد‏میشن‏الآن‏داخل‏پاسگاه‏2۰۰‏تومن‏
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میدن‏تا‏آزاد‏شن‏داخل‏اردوگاه‏قبلًا‏5۰۰‏بود‏الآن‏
به‏مامورا‏ بده‏ باید‏رشوه‏ بالای‏یک‏میلیون‏که‏ رفته‏
]مکث[‏برای‏یک‏فرد‏غیرقانونی‏که‏می‏دونه‏دوباره‏
باید‏برگرده‏ایران‏پول‏قاچاق‏بر‏سختی‏راه‏را‏تحمل‏

کنه‏صرف‏می کنه‏که‏این‏پول‏را‏بده.
برای‏افغانستانی ها‏اعم‏از‏قانونی‏و‏غیرقانونی‏مواجهه‏با‏پلیس‏یکی‏
از‏بزرگترین‏مخاطرات‏زندگی‏است؛‏اینکه‏چه‏اتفاقی‏خواهد‏افتاد‏امری‏
مبهم‏است‏و‏پیامدهای‏دستگیر‏شدن‏را‏نمی توان‏پیش‏بینی‏کرد.‏سایه‏این‏
هراس‏همواره‏بر‏سر‏خانواده های‏افغانستانی‏است.‏این‏هراسِ‏دائمی،‏
پیامد‏یکی‏از‏مهمترین‏ابزارهای‏سیاستی‏ایران‏برای‏کنترل‏افغانستانی ها‏
یعنی‏فشار‏نیروی‏پلیس‏است‏که‏از‏آغاز‏دهه‏۱۳۷۰‏شدت‏گرفت.‏یکی‏
از‏دردناک ترین‏جنبه های‏زندگی‏به‏عنوان‏یک‏افغانستانی‏در‏ایران‏همین‏
وحشت‏مدام‏از‏گرفتار‏شدن‏در‏طرح های‏جمع آوری‏است.‏علی‏)2۳،‏

ن2پ(‏در‏این‏مورد‏می گوید:
یادم‏میاد‏یه‏چند‏باری‏که‏پدرمو‏پلیس‏می گرفتش،‏
داشت‏ کارت‏ اینکه‏ با‏ می گرفتش.‏ گشت‏ پلیس‏
]مکث[‏یادم‏میاد‏خیلی‏خونه مون‏بهم‏می ریختش.‏
بابامو‏می بردن‏اردوگاه،‏حالا‏ما‏باید‏می رفتیم‏پیداش‏
پاسگاه‏ اون‏ پاسگاه،‏ این‏ نمی کردیم،‏ می کردیم،‏
مونده‏ بابام‏ شب‏ مثلًا‏ که‏ بار‏ یه‏ پیداش‏کنیم.‏ تا‏
حتی‏ بودش.‏ بدی‏ خیلی‏ تجربه‏ این‏ اردوگاه.‏ بود‏

می ترسیدیم‏که‏رد‏مرز‏بشه.
به غیراز‏پلیس،‏نهاد‏امنیتی‏دیگری‏که‏مستقیماً‏با‏اتباع‏افغانستانی‏در‏
ایران‏مرتبط‏است‏اردوگاه های‏وابسته‏به‏اداره‏کل‏اتباع‏خارجی‏است.‏
دستگیر‏ هویتی‏ اوراق‏ بررسی‏ برای‏ پلیس‏ توسط‏ افرادی‏که‏ معمولًا‏
بررسی‏ مدارک شان‏ آنجا‏ در‏ و‏ می یابند‏ انتقال‏ اردوگاه‏ به‏ می شوند‏
می شود.‏درنتیجه‏ارتباط‏نزدیکی‏میان‏پلیس‏و‏اردوگاه‏وجود‏دارد‏و‏در‏



فصا هفتم: تبعید و یشونت در زندگی روزمره | 267
هر‏دو،‏فضای‏نظامی‏حاکم‏است.‏برای‏بسیاری‏از‏افراد‏بزرگترین‏ترس‏
گرفتار‏شدن‏به‏دست‏یکی‏از‏این‏نهادهاست‏که‏در‏موارد‏متعدد‏تجربه‏

تحقیر‏را‏به‏همراه‏دارد.
اینجا‏ضرورت‏دارد.‏مارگالیت‏ بر‏مفهوم‏تحقیر‏در‏ تاکید‏مجدد‏
)۱۹۹۶(‏میان‏توهین‏و‏تحقیر‏تمایز‏قائل‏می شود.‏به‏نظر‏وی‏دشنام‏
را‏ وی‏ بودن«‏ »انسان‏ تحقیر‏ اما‏ می گیرد‏ را‏هدف‏ انسان‏ یک‏ آبروی‏
مورد‏سئوال‏قرار‏می دهد.‏به‏این‏معنی‏توهین‏در‏درون‏فضای‏اجتماعی‏
تلاش‏می کند‏تا‏مخاطبش‏را‏از‏یک‏زمینه‏اجتماعی‏طرد‏کند،‏درحالی که‏
تحقیر‏به‏دنبال‏طرد‏کلی‏مخاطب‏از‏تمام‏زمینه های‏اجتماعی‏و‏قرار‏
دادن‏وی‏بیرون‏از‏فضای‏اجتماعی‏است‏)ص۱۱۹(.‏باید‏توجه‏داشت‏
تحقیر‏لزوماً‏تجربه ای‏فردی‏در‏یک‏ارتباط‏شخصی‏نیست.‏مثلًا‏آنچه‏
در‏مورد‏تجربه‏اهدای‏خون‏یا‏ممنوعیت‏کار‏اتباع‏افغانستانی‏در‏مشاغل‏
مرتبط‏با‏مواد‏غذایی‏گفته‏شد‏شکلی‏از‏تحقیر‏گروهی‏افغانستانی ها‏
در‏ایران‏است.‏نوهاوزر)2۰۱۰(‏معتقد‏است‏که‏به‏سه‏صورت‏هویت‏
گروهی‏می تواند‏تحقیر‏شود:‏۱(‏تحقیر‏مستقیم‏گروهی؛‏در‏این‏حالت‏
اعضای‏یک‏گروه‏صرفاً‏از‏این‏بابت‏که‏عضو‏آن‏گروه‏خاص‏هستند‏
تحقیر‏می شوند؛‏مثلًا‏در‏اگر‏در‏فرودگاه‏به عنوان‏جلوگیری‏از‏اقدامات‏
تروریستی،‏باجه ای‏جدا‏و‏خاص‏به‏بررسی‏مدارک‏هویتی‏مسلمانان‏
از‏ بسیاری‏ می شود.‏ محسوب‏ مستقیم‏ تحقیر‏ یک‏ یابد،‏ اختصاص‏
ایران‏مصداق‏تحقیر‏ افغانستانی‏در‏ اتباع‏ قوانین‏و‏مقررات‏در‏مورد‏
گروهی‏است.‏2(‏تحقیر‏نمادین‏گروهی؛‏در‏این‏حالت‏همه‏اعضای‏
یک‏گروه‏مستقیماً‏با‏عمل‏تحقیرکننده‏مواجه‏نمی شوند‏بلکه‏نماد‏یک‏
نحوه‏ مثلًا‏ می گیرد؛‏ قرار‏ تحقیر‏ مورد‏ درنتیجه‏شأن‏گروهی‏ و‏ گروه‏
نمایش‏یک‏گروه‏در‏سریال‏تلویزیونی‏می تواند‏تحقیر‏نمادین‏محسوب‏
شود.‏ازاین جهت‏یک‏تفاوت‏مهم‏میان‏تحقیر‏مستقیم‏و‏تحقیر‏نمادین‏
وجود‏دارد‏زیرا‏تحقیر‏نمادین‏ممکن‏است‏رفتاری‏باشد‏از‏جانب‏بقیه‏
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که‏مستقیماً‏به قصد‏تحقیر‏انجام‏نشود‏و‏یا‏اصلًا‏تحقیرکننده‏محسوب‏
نشود.‏۳(‏تحقیر‏نمایندگان‏گروه؛‏در‏این‏نوع‏از‏تحقیر‏کل‏گروه‏به واسطه‏
تحقیر‏یک‏یا‏چند‏عضو‏آن‏تحقیر‏می شود.‏معمولًا‏در‏این‏نوع‏تحقیر‏
گروهی،‏دو‏شکل‏قبلی‏با‏هم‏ترکیب‏می شوند.‏فرد‏به‏صرف‏عضویت‏
در‏یک‏گروه‏تحقیر‏می شود‏و‏این‏تحقیر‏فردی‏جنبه ای‏نمادین‏برای‏
تحقیر‏گروه‏پیدا‏می کند.‏درواقع‏در‏این‏شیوه،‏تحقیر‏یک‏فرد‏متوجه‏
سویه ای‏از‏هویت‏جمعی‏او‏است‏و‏در‏نتیجه‏یک‏گروه‏و‏نه‏صرفاً‏یک‏
فرد‏تحقیر‏می شود؛‏مانند‏خشونت‏پلیس‏علیه‏سیاه پوستان‏در‏آمریکا.‏
همین‏مسئله‏در‏ابعادی‏متفاوت‏و‏خفیف تر‏در‏ارتباط‏پلیس‏با‏اتباع‏

افغانستانی‏در‏ایران‏هم‏وجود‏دارد.‏
احساس بی قدرتی 

فقدان‏قدرت‏اعتراض‏در‏برابر‏خشونت‏یا‏اجحاف‏بخشی‏از‏تجربه‏
رفتار‏ تجربه‏ آنچه‏ بسیاری‏ برای‏ است.‏ ایران‏ در‏ بودن‏ افغانستانی‏
توهین آمیز‏و‏تبعیض آمیز‏را‏تحمل ناپذیر تر‏می کند‏عدم‏امکان‏اعتراض‏
در‏برابر‏آن هاست.‏شواهد‏متعدد‏نشان‏می دهد‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏چه‏
از‏نظر‏حقوقی‏و‏چه‏از‏نظر‏اجتماعی‏در‏جایگاهی‏فروتر‏از‏شهروندان‏
ایرانی‏قرار‏دارند‏و‏درنتیجه‏در‏حوزه های‏مختلف‏زندگی‏مورد‏اجحاف‏
قرار‏می گیرند؛‏اما‏به‏سبب‏همین‏موقعیت‏فروتر،‏امکان‏اعتراض‏به‏این‏
وضعیت‏برای‏آن ها‏وجود‏ندارد.‏در‏مواردی‏که‏اختلاف‏ایجاد‏می شود،‏
مدارا‏و‏درگیر نشدن‏بهترین‏راه‏برای‏یک‏افغانستانی‏است.‏محمد‏)2۷،‏

ن2پ(‏این‏وضعیت‏را‏این طور‏توضیح‏می دهد:
برای‏خود‏من‏اگه‏شخصاً‏همچین‏مسئله ای‏پیش‏بیاد‏
من‏سعی‏می کنم،‏حتی‏اگه‏حق‏با‏من‏باشه‏جرئت‏
اینو‏ندارم‏که‏حق خواهی‏کنم‏یا‏حتی‏مثلًا‏شما‏فرض‏
کنیم‏تو‏یه‏موقعیت‏قرار‏بگیرین‏که‏جفتشون‏ایرانی‏
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باشه،‏مثلًا‏این‏دو‏نفر‏منازعه ای‏شکل‏بگیره‏و‏این‏
افغانی‏بخواد‏از‏حق‏اون‏کسی‏که‏می دونه‏حق‏با‏اونه‏
حق خواهی‏کنه،‏ولی‏خب‏به‏صرف‏اینکه‏افغانیه‏و‏
ماجرا‏ اون‏ درگیر‏ بشه،‏ ماجرا‏ درگیر‏ ممکنه‏خودش‏
نشه.‏اینجا‏می بییند‏خود‏به‏خود‏یه‏نوع‏تو‏جامعه‏جو‏

ناسالمی‏پیش‏بیاد.
نمونه های‏متعددی‏در‏مصاحبه ها‏موید‏این‏مضمون‏است‏که‏افراد‏
تنها‏راه‏برخورد‏حتی‏در‏کم‏اهمیت ترین‏ را‏ با‏ظلم‏و‏اجحاف‏ مدارا‏
اتفاقات‏زندگی‏می دانند.‏مثلًا‏نجیب‏)2۶،‏م(‏در‏مورد‏واکنشش‏به‏

خشونت‏مردم‏محله‏می گوید:
گیر‏دادن،‏ما‏چیزی‏نگفتیم‏سرمان‏را‏انداختیم‏پایین‏
گفتیم‏بذار‏هر‏چی‏می خوان‏بگن.‏دنبال‏شر‏نگشتیم.‏
بیشتر‏وقتا‏یه‏جوری‏که‏انگار‏نمی شنوم‏چی‏میگن.‏
حوصله‏جر‏و‏بحث‏ندارم.‏اگر‏برگردم‏بگم‏چرا‏این‏
حرفا‏زدی‏جنجال های‏بزرگی‏میشه،‏خودم‏را‏برای‏
این‏حرفا‏آماده‏کرده ام.‏اگر‏یک‏ایرانی‏یک‏مشت‏بزنه‏
می گم‏یک‏مشت‏دیگر‏بزن‏فقط‏بذار‏برم‏پی کارم.

برای‏اغلب‏این‏جوانان‏هر‏نوع‏درگیری‏و‏نزاع‏می تواند‏کار‏را‏به‏
پلیس‏بکشاند‏و‏حتی‏به‏اخراج‏از‏کشور‏منجر‏شود.‏برای‏بسیاری‏ریشه‏
این‏مسئله‏فقدان‏پشتیبانی‏قانونی‏برای‏افغانستانی هاست.‏این‏احساس‏
بی عدالتی‏برای‏بسیاری‏نمایانگر‏عادی شدن‏ظلم‏در‏حق‏افغانستانی ها‏
و‏ناتوانی‏آن ها‏در‏احقاق‏حقوقشان‏است.‏معصومه‏)۳۳،‏ن2پ(‏در‏

این‏مورد‏این طور‏توضیح‏می دهد:
افغانیا‏نه‏حق‏شکایت‏دارن‏نه‏حتی‏جاهایی‏که‏شده‏
می خوای‏از‏حق‏خودت‏دفاع‏کنی،‏بلند‏شدن‏بزنن.‏
از‏ترس‏اینکه‏کتک‏نخوری،‏مجبوریم‏چیزی‏نگیم.‏
چون‏دولت‏از‏اونا‏حمایت‏می کنه‏از‏ما‏که‏حمایت‏
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نمی کنه.

در‏ رعایت‏عدالت‏ این‏عدم‏ از‏ نمونه ای‏ مجید‏)2۷،‏ن2پ(‏هم‏
مورد‏افغانستانی ها‏را‏چنین‏توضیح‏می دهد:

این‏ برای‏ این‏طرفا،‏ و‏ پاکدشت‏ من‏شنیدم‏طرفای‏
دختر‏ افتاده‏ اتفاق‏ خیلی‏ نشدن،‏که‏ حق‏ ]رعایت[‏
همشهری‏ما‏رو‏تو‏ماشین‏انداختن،‏باهاش‏یه‏کاری‏
بعد‏ عمیق[‏ ]نفس‏ دیگه.‏ نمیشه‏گفت‏ که‏ کردند‏
خدمت‏شما‏که،‏این‏دختر‏رفته‏پاسگاه‏شکایت‏کرده،‏
پاسگاه‏منطقه‏بهش‏گفتند‏که‏خوب‏شد‏نکشتنت.‏
برو‏دعا‏کن‏که‏نکشتنت.‏ببین‏دید‏تا‏چه‏حده.‏حداقل‏
تو‏این‏نظام‏مثلًا‏]مکث[‏چی‏میگن‏بهش؟‏فرماندهی‏
]مکث[‏چی‏میگن؟‏انتظامی.‏این‏اتفاق ها‏می افته.

به‏ اعتراض‏ قدرت‏ فقدان‏ از‏ بغض‏ با‏ هم‏ ن2پ(‏ )24،‏ مجتبی‏
شرایط‏ناعادلانه‏در‏اردوگاه‏می گوید:

اونجا،‏ خوردن‏ کتک‏ کسا‏ خیلی‏ می زنن،‏ قشنگ‏
شده‏که‏ خورد‏ اعصابم‏ اینقدر‏ خودم.‏ جلوی‏چشم‏
بزنی،‏ را‏ خود‏ نمیتونی‏حرف‏ ما،‏ بی ارزشیم‏ چقدر‏
بزنی‏ اینجوریه!‏حرف‏ بزنی.‏ حرفتو‏ نمی تونی‏ اصلًا‏

می زنه‏زیر‏گوش ت.‏میگه‏خفه شو!
علی‏محمد‏)۱۹،‏ن2پ(‏هم‏پیامد‏درگیر‏شدن‏خودش‏در‏یک‏

منازعه‏را‏این طور‏تعریف‏می کند:
مثلًا‏ ]مکث[‏ خیابانی‏ دعوای‏ لحاظ‏ به‏ پارسال‏ من‏
کارت‏من‏را‏سوختاند،‏فرستاد‏افغانستان.‏رفته‏بودیم‏
بودیم،‏ نفر‏ چهار‏ سه‏ بعد‏ ورامین،‏ سمت‏ جایی،‏
به عنوان‏ گرفت‏ رامونو‏ وایساد،‏ ما‏ راه‏ کسی‏جلوی‏
اومد،‏ چیز‏ زدیم،‏ دعوا‏کردیم،‏ باش‏ خفت گیری،‏
افسره‏منو‏برد‏کلانتری.‏چون‏آخر‏ما‏زدیم،‏ما‏مقصر‏
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بود‏دیگه‏مقصر‏ما‏شدیم.‏ ایرانی‏ اون‏ شدیم،‏چون‏
دیگه‏صدای‏ما‏را‏نمی شنیدن‏اونجا.‏بعد‏برد‏کارت ها‏
را‏سوختاند،‏سه‏چهار‏نفر‏بودیم‏فرستاد‏افغانستان.‏
اردوگاه‏ یه‏شب‏ بودیم‏کلانتری،‏ بازداشت‏ دو‏شب‏
عسگرآباد،‏دو‏شب‏هم‏اردوگاه‏سنگ‏سفید.‏رفتیم‏
دو‏ برگردیم،‏ بگیریم‏ گذرنامه‏ خواستیم‏ افغانستان‏
نتونستیم‏ اونجا‏ بعد‏ داشتیم.‏ علافی‏ برج‏ سه‏ برج،‏

بگیریم.‏بعد‏قاچاق‏اومدیم.
در‏بین‏مصاحبه شوندگان‏موارد‏متعددی‏هم‏ذکر‏شده‏است‏که‏افراد‏
در‏پی‏مشکلی‏که‏برایشان‏پیش‏آمده‏به‏پلیس‏و‏دادگاه‏مراجعه‏کرده‏و‏
حق‏خود‏را‏نیز‏گرفته اند.‏مثلًا‏باقر‏)۳۰،‏ن2پ(‏ماجرای‏درگیری‏خود‏با‏
یک‏فروشنده‏ایرانی‏را‏نمونه ای‏از‏احقاق‏حق‏خود‏در‏دادگاه‏ایران‏عنوان‏
می کند.‏ماجرا‏از‏این‏جا‏شروع‏می شود‏که‏او‏با‏چهار‏نفر‏از‏بستگانش‏
برای‏خرید‏به‏بازار‏می روند.‏دو‏نفر‏از‏خانم ها‏برای‏انتخاب‏از‏بین‏دو‏
جنس،‏مردد‏بوده اند‏و‏در‏نهایت‏تصمیم‏می گیرند‏یکی‏را‏بخرند.‏وقتی‏
او‏برای‏حساب‏کردن‏به‏فروشنده‏مراجعه‏می کند،‏فروشنده‏می گوید‏که‏
باید‏هر‏دو‏را‏بخرند.‏اصرار‏و‏انکار‏طرفین‏درنهایت‏منجر‏به‏درگیری‏
فیزیکی‏و‏مجروح‏شدن‏او‏می شود‏و‏او‏از‏فرد‏ایرانی‏شکایت‏می کند:

گفتم‏این‏خون‏من‏را‏ریخته،‏من‏حداقل‏باید‏یکبار‏
مهاجر‏ خون‏ با‏کیه.‏ حق‏ اسلامی‏ دادگاه‏ تو‏ ببینم‏
پایمال‏آیا‏میشه‏یا‏نمیشه.‏برای‏خود‏می خوام‏ثابت‏
قانونی شو‏طی‏کردم.‏ دیگه‏مراحل‏ بعد‏ را.‏ این‏ کنم‏
از‏کار‏و‏زندگی‏افتادم.‏دادگاه‏شکایت‏کردیم.‏منتهی‏
قاضی ام‏در‏جلسه‏اول‏با‏ما‏چیزی‏نکرد،‏گفت‏شما‏
افغانی ها‏چرا‏برنمی گردید‏مملکت‏خودتان‏]مکث[‏
من‏اصلًا‏از‏یک‏قاضی‏این‏انتظار‏را‏نداشتم.‏منتهی‏
به‏نفع‏ بازم‏رای‏ در‏آخر‏پیگیری‏کردم،‏چیز‏کردم،‏
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من‏دادن‏]مکث[‏حداقل‏دیدم‏نه،‏باز‏خون‏مسلمان‏

پایمال‏نمیشه.
نکته‏قابل‏توجه‏در‏مورد‏بالا‏خشونت‏کلامی‏قاضی‏دادگاه‏است‏
که‏همچون‏سایر‏مسئولان‏دولتی،‏افغانستانی ها‏را‏بار‏اضافی‏تصور‏
می کنند.‏اما‏به هرحال‏حکم‏نهایی‏به‏نفع‏فرد‏افغانستانی‏صادر‏می شود.‏
اگرچه‏این‏حکم‏نشان‏از‏اجرای‏عدالت‏در‏دستگاه‏قضایی‏ایران‏است‏
اما‏نباید‏از‏کنار‏برخوردهای‏توهین آمیز‏برخی‏مأموران‏دولتی‏در‏فرایند‏
رسیدگی‏به‏این‏دعوی‏نیز‏به سادگی‏گذشت.‏در‏موارد‏زیاد،‏این‏نوع‏
برخوردهای‏تبعیض آمیز‏برای‏اتباع‏افغانستانی‏به‏تجربه ای‏از‏تبعیض‏و‏

تحقیر‏بدل‏می شود.‏
تصور‏از‏جانب داری‏پلیس‏به‏نفع‏ایرانی ها‏تنها‏دلیل‏عدم‏پیگیری‏
حقوق‏افراد‏نیست؛‏در‏مواردی‏پیامدهای‏احتمالی‏شکایت‏است‏که‏
)2۷،‏ مجید‏ مثلًا‏ می کند.‏ منصرف‏ خود‏ حقوق‏ پیگیری‏ از‏ را‏ افراد‏

ن2پ(‏تجربه‏خود‏را‏چنین‏تعریف‏می کند:
من،‏خدمت‏شما‏عارضم‏که‏]مکث[‏یه‏اتفاقی‏برام‏
سرکار‏افتاد‏و‏بعد‏اینم‏بگم‏که‏تو‏اون‏محل‏کار‏من‏
برام‏ اتفاقی‏ یه‏ بعد‏ می کردم.‏ اقوام‏کار‏ از‏ یکی‏ با‏
بگیرم.‏ مو‏ که‏حق‏ به‏شکایت‏کشید‏ افتاد‏صحبت‏
ما‏ عارضم‏که‏ شما‏ خدمت‏ به‏ صاحب‏کارمون.‏ با‏
رفتیم‏دادگاه،‏پاسگاه،‏اینطرف،‏اونطرف.‏دادگاهی ها‏
ایرانیه‏ شو!‏ بی خیال‏ نباش!‏ دنبالش‏ زیاد‏ می گفتن‏
بعد‏حتی‏ اینجاست،‏خودشون‏می گفتن،‏ کشورش‏
صابه کار‏ما‏رفته‏بود‏اون‏فامیل‏ما‏رو‏ترسونده‏بود.‏
فامیل‏ما‏میومد‏می گفت‏ترو‏خدا‏اینکارو‏نکن!‏منم‏
بیرون‏می کنه‏از‏کار.‏یه‏چنین‏چیزهایی‏هست.‏ما‏
هیچوقت‏حق‏مونو‏مطالبه‏نکردیم.‏بیخیال‏شدیم!‏
هی‏ما‏رو‏بردن‏اینطرف،‏اونطرف.‏هیچکی‏هم‏حرف‏
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ما‏رو‏گوش‏نکرد.

به‏علاوه‏پیگیری‏فرایند‏قانونیِ‏شکایت‏معمولًا‏زمان بر‏و‏مستلزم‏
صرف‏وقت‏است.‏این‏برای‏بسیاری‏به‏معنای‏تعطیلی‏کار‏و‏مشکلات‏
اقتصادی‏منتج‏از‏آن‏برای‏خانواده‏است.‏مثلًا‏مجتبی‏)24،‏ن2پ(‏

می گوید:
من‏خودم،‏چند‏وقت‏پیش‏تصادف‏کردم،‏یک‏ایرانی‏
برد‏بعد‏ یه‏مسیری‏ تا‏ با‏ماشین‏سوار‏کرد‏ بهم‏زد،‏
برو‏گمشو‏ پایین‏گفت‏ انداخت‏ زور‏ به‏ یه‏گوشه ای‏
افغانی‏کثافت.‏اینجوریه!‏رفتیم‏شکایت‏کنیم،‏دادگاه،‏
این‏ور‏اون‏ور،‏اینقدر‏علافی‏داره،‏واسه‏افغانی ام‏که‏

کار‏راه‏نمیندازن.‏از‏کار‏و‏زندگی‏می مونی.
پیگیری‏نکردن‏ از‏علل‏اصلی‏ برای‏بسیاری‏مهاجران‏ این‏معضل‏
شکایت هایشان‏در‏ایران‏است.‏تصور‏نسبت‏به‏بی طرف‏نبودن‏دستگاه‏
انتظامی‏و‏قضایی،‏مشکلات‏معیشتی‏حاصل‏از‏کار‏نکردن‏و‏صرف‏
زمان‏برای‏پیگیری‏شکایت‏باعث‏می شود‏که‏اغلب‏افراد‏خود‏را‏در‏برابر‏

ظلم‏و‏اجحاف‏عاجز‏و‏دست و پا‏بسته‏بیابند.‏
نظر‏ به‏ طبیعی‏ شد،‏ تاکنون‏وصف‏ موقعیتی‏که‏ نظر گرفتن‏ در‏ با‏
می رسد‏که‏بسیاری‏از‏افغانستانی ها‏نگرشی‏منفی‏به‏ایران‏و‏ایرانی ها‏
داشته‏باشند.‏تنها‏تعداد‏کمی‏از‏مصاحبه شوندگان‏که‏عموماً‏از‏پناهندگان‏
نسل‏اول‏هستند،‏نگرش‏مثبتی‏به‏مردم‏ایران‏دارند‏و‏رفتار‏آن ها‏را‏توأم‏
با‏»مروت«‏توصیف‏می کنند.‏اما‏گروه‏بزرگ تر‏کسانی‏هستند‏‏که‏رفتار‏
ایرانی ها‏نسبت‏به‏افغانستانی ها‏را‏تبعیض آمیز‏می دانند.‏جمعی‏از‏آنان‏
این‏نوع‏رفتار‏مردم‏را‏حاصل‏سیاست های‏دولت‏و‏رسانه ها‏می دانند‏و‏
جمعی‏دیگر‏آن‏را‏ویژگی‏مردم‏ایران‏محسوب‏می کنند.‏گروه‏دوم‏بر‏این‏
باورند‏که‏مردم‏ایران‏نسبت‏به‏خارجی ها‏دو‏موضع‏متفاوت‏دارند؛‏یا‏
آن ها‏را‏بالاتر‏از‏خود‏می دانند‏و‏تحسین‏می کنند‏و‏یا‏پایین تر‏می شمارند‏



274 |  در ایران
و‏تحقیر‏می کنند.‏گروه‏تحقیر‏شده‏هم‏معمولًا‏افغانستانی ها‏هستند.‏
از‏همین‏رو‏برخی‏بر‏این‏عقیده اند‏که‏حتی‏با‏تغییر‏شرایط‏حقوقی‏و‏

قانونی‏در‏ایران‏هم‏نگاه‏مردم‏به‏افغانستانی ها‏تغییر‏نمی کند.



فصل هشتم: تبعیض ساختاری و ارتقای 
اجتماعی

در‏فصل‏اول‏گفته‏شد‏که‏سیاست‏اصلی‏دولت‏ایران‏در‏طی‏دهه های‏
افغانستانی‏در‏کشور‏ پناهندگان‏و‏مهاجران‏ گذشته‏مدیریت‏و‏کنترل‏
داخلی‏ قوانین‏و‏مقررات‏ تا‏ درنتیجه‏همواره‏تلاش‏شده‏ بوده‏است.‏
به‏شکلی‏طراحی‏و‏اجرا‏شوند‏که‏از‏مزایای‏زندگی‏در‏ایران‏برای‏این‏
جمعیت‏بکاهند‏و‏آنان‏را‏در‏موقعیتی‏ناپایدار‏نگه‏دارند.‏در‏چارچوب‏
این‏رویکرد،‏برخورداری‏مهاجران‏از‏امکانات‏در‏سطح‏نیازهای‏اولیه‏
محدود‏مانده‏و‏مسیر‏ارتقای‏اجتماعی‏قانونی‏آن ها‏در‏کشور‏نیز‏کم‏و‏
بیش‏مسدود‏است.‏یکی‏از‏جنبه های‏مهم‏تجربه‏افغانستانی ها‏از‏زندگی‏
ارتقای‏اجتماعی‏و‏ قانونی‏و‏موانع‏پیش‏روی‏ ایران،‏تبعیض های‏ در‏
اقتصادی‏برای‏آن هاست.‏افغانستانی ها‏از‏ابتدای‏حضور‏در‏ایران‏در‏
پایین‏لایه‏طبقه‏کارگر‏ایران‏جای‏گرفتند‏و‏از‏همان‏سال های‏ابتدایی‏
نه‏ آنها‏-‏اگر‏ این‏موقعیت‏را‏برای‏ از‏ از‏قوانین،‏رهایی‏ مجموعه ای‏



276 |  در ایران
غیرممکن-‏بسیار‏سخت‏کرده‏است.‏در‏این‏فصل‏به‏تجربه‏زندگی‏به‏
عنوان‏یک‏افغانستانی‏از‏تبعیض های‏ساختاری‏و‏به‏طور‏مشخص‏دو‏

مسئله‏اصلی‏اشتغال‏و‏تحصیل‏اشاره‏خواهد‏شد.‏
محرومیت های سایتاری و معنای نمادین آن

اتباع‏افغانستانی‏صرف‏نظر‏از‏موقعیت‏حقوقی‏پناهنده‏یا‏مهاجر‏در‏
ایران‏تابع‏مقررات‏و‏قوانینی‏هستند‏که‏حقوق‏آن ها‏را‏براساس‏یک‏تبعه‏
بیگانه‏در‏ایران‏تعریف‏می کند.‏در‏نتیجه‏آن ها‏فاقد‏حقوق‏شهروندی‏
کامل‏همانند‏سایر‏ساکنان‏ایران‏هستند‏و‏معمولًا‏مشمول‏مقرراتی اند‏
از‏ ایران‏مصوب‏شده‏است.‏برای‏بسیاری‏ اتباع‏خارجی‏در‏ که‏برای‏
افغانستانی ها‏این‏محدودیت های‏قانونی‏عملًا‏‏به‏معنی‏زندگی‏به‏مثابه‏
در‏ از‏مهم ترین‏مضامین‏مطرح‏شده‏ یکی‏ شهروند‏درجه‏دوم‏است.‏
گفت وگو‏با‏افغانستانی ها‏محدودیت‏قانونی‏در‏حوزه‏اشتغال،‏ازدواج،‏
به‏ را‏ افغانستانی ها‏ پایین تر‏ حقوق‏ بسیاری‏ و‏ است‏ تردد‏ و‏ مالکیت‏
»بی ارزش‏دانستن«‏آن ها‏در‏ایران‏و‏شکلی‏از‏خشونت‏تعبیر‏می کنند.‏
این‏محدودیت ها‏از‏یک ‏طرف‏برای‏افغانستانی ها‏به‏لحاظ‏نمادین،‏بر‏
جایگاه‏درجه‏دوم‏آن ها‏در‏ایران‏دلالت‏دارد‏و‏از‏طرف‏دیگر‏به‏لحاظ‏
ایجاد‏ عادی شان‏ زندگی‏ جریان‏ در‏ زیادی‏ مشکلات‏ و‏ مسائل‏ عملی‏

کرده‏است‏که‏در‏ادامه‏به‏برخی‏از‏آن ها‏اشاره‏می شود.
مالکیت‏ امکان‏ افغانستانی‏ مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ اغلب‏ برای‏
وجود‏ندارد‏و‏این‏محدودیت‏حتی‏در‏کم ‏اهمیت ترین‏خدمات‏مانند‏
سیم کارت‏تلفن‏همراه‏اعمال‏می شود.‏یکی‏از‏اصطلاحات‏متداول‏در‏
این‏است‏که‏»حتی‏ ایران‏ افغانستانی ها‏در‏مورد‏وضعیتشان‏در‏ میان‏
یک‏سیم کارت‏تلفن‏همراه‏پنج‏هزارتومانی‏هم‏به‏اسم‏افغانستانی ها‏
نمی شود«‏و‏این‏را‏نشانه‏جایگاه‏فرومرتبه‏خود‏در‏جامعه‏ایرانی‏می دانند.‏
البته‏این‏محدودیت‏به‏معنای‏محروم ماندن‏آن ها‏از‏این‏خدمات‏نیست.‏
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آن ها‏معمولًا‏راه هایی‏برای‏عبور‏از‏قوانین‏دارند.‏اما‏فراتر‏از‏مصائبی‏که‏
قانون‏منع‏مالکیت‏در‏عمل‏برای‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏پی‏می آورد،‏
این‏قانون‏برای‏بسیاری‏از‏مهاجران‏نماد‏دقیق‏جایگاه‏اتباع‏افغانستان‏در‏
جامعه‏ایران‏است؛‏نشانه ای‏است‏از‏موقعیت‏فروتر‏آنان‏در‏سلسله مراتب‏
اجتماعی‏و‏برهانی‏است‏قاطع‏و‏انکارناپذیر‏در‏تایید‏تبعیض‏و‏تحقیر‏

سیستماتیک.‏
در‏مورد‏مالکیت‏کالاهایی‏چون‏خودرو‏یا‏خانه‏باید‏توجه‏داشت‏
که‏برای‏بخش‏زیادی‏از‏جامعه‏افغانستانی‏به‏دلیل‏فقر‏مالی‏این‏مسئله‏
عملًا‏موضوعیتی‏ندارد؛‏اما‏گروه هایی‏هم‏هستند‏که‏به واسطه‏فعالیت‏
شغلی‏موفق‏خود‏در‏طول‏سال های‏اقامت‏در‏ایران‏سرمایه‏لازم‏برای‏
خرید‏خانه‏و‏خودرو‏را‏به‏دست‏آورده اند.‏این‏افراد‏معمولًا‏برای‏خرید‏
تا‏ دارند‏ ایرانی‏ یا‏شریک‏ به‏کمک‏یک‏دوست‏ نیاز‏ یا‏خودرو،‏ خانه‏
بتوانند‏به‏نام‏او‏خانه‏یا‏خودرو‏خریداری‏کنند.‏ازآنجاکه‏سند‏به‏اسم‏
اتباع‏افغانستانی‏صادر‏نمی شود،‏خانه‏به‏نام‏فرد‏ایرانی‏سند‏زده‏می شود‏
و‏سپس‏با‏یک‏قولنامه‏یا‏وکالت نامه‏در‏اختیار‏مالک‏افغانستانی‏قرار‏
می گیرد.‏مثلًا‏باقر‏)۳۰،‏ن2پ(‏که‏خودروی‏شخصی‏دارد‏در‏مورد‏

وضعیتش‏می گوید:
ماشین‏داریم،‏به‏نام‏ایرانیه‏]مکث[‏متأسفانه‏به‏نام‏
ایرانیه.‏یعنی‏خیلی‏مشکل‏عمده ایه‏برای‏ما‏]مکث[‏
امکانات‏ از‏ بخوام‏ اگه‏ ندارم‏ اعتماد‏ جز‏ چاره ای‏
استفاده‏کنم‏چاره ای‏جز‏اعتماد‏ندارم.‏خیلی‏راحت‏
میتانه‏بگه‏این‏آقا‏ماشین‏من‏را‏دزدیه.‏این‏آقای‏افغانی‏
ماشین‏من‏را‏دزدیده.‏چون‏سند،‏همه‏چی‏به‏نامشه.

یا‏برات‏)۳8،‏ن2م(‏که‏پیمانکار‏ساختمانی‏است‏و‏سرمایه‏لازم‏
برای‏خرید‏خانه‏هم‏دارد‏می گوید:

مشکل‏بزرگ‏برای‏خود‏من‏این‏هسته‏که‏بتونم‏که‏
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یک‏خانه‏به‏نام‏خود‏داشته‏باشم،‏من‏الآن‏چند‏ساله‏
خانه‏خریدیم‏ولی‏به‏نام‏یک‏ایرانی‏زدیم‏ولی‏باهاش‏
پیمانکار‏ساختمان ساز‏هستم‏ مدارا‏می کنیم.‏خودم‏
برای‏دیگران‏یک‏ساختمان‏با‏هزار‏متر‏زیربنا‏را‏شش‏
ماه‏می سازم،‏ولی‏برای‏خودم‏مشکل‏دارم‏]مکث[‏
باید‏باهاش‏مدارا‏کنم،‏صبح‏ناراحت‏نباشه‏آقا،‏چک‏
ش‏برگشت‏نخورده‏باشه،‏هزار‏و‏یک‏دلیل‏بهانه‏نیاره‏
که‏چی‏نکنه.‏به‏خاطر‏این‏محدودیت هایی‏که‏هسته‏
همین‏ به‏خاطر‏ و‏ ایرانی‏شریک‏شویم‏ با‏ مجبوریم‏
پیش‏ را‏ او‏چی‏کنیم،‏کار‏خود‏ میل‏ باب‏ مجبوریم‏

ببریم.‏تازه‏این‏کسیه‏که‏من‏بهش‏اعتماد‏دارم.
در‏هر‏دو‏نمونه ،‏دارایی‏یک‏فرد‏افغانستانی‏عملًا‏در‏اختیار‏یک‏
فرد‏ایرانی‏است.‏در‏عمل‏سرنوشت‏این‏توافق‏میان‏فرد‏ایرانی‏با‏فرد‏
افغانستانی‏تابع‏اراده‏فرد‏ایرانی‏است؛‏اغلب‏مهاجران‏نمونه هایی‏از‏
سوءاستفاده‏را‏هم‏می توانند‏شاهد‏بیاورند.‏اما‏حتی‏با‏وجود‏این‏خطر،‏
مونس‏)۳۳،‏ن2پ(‏معتقد‏است‏این‏شیوه‏تنها‏راه‏استفاده‏از‏خدمات‏
و‏امکانات‏متعارف‏زندگی‏است؛‏البته‏در‏چنین‏موضوعاتی‏پیدا‏کردن‏

طرف‏ایرانی‏معتمد‏نیز‏بسیار‏دشوار‏است:
برای‏هر‏کاری‏باید‏یه‏ایرانی‏واسطه‏شه.‏الآن‏موقعیت‏
یه‏جوری‏شده‏که‏همه‏می ترسن‏یه‏جورایی.‏می خوایم‏
به‏ نمی زنن‏ نام‏خودمان‏که‏ به‏ بخریم‏ یه‏سیم کارت‏
ایرانی‏که‏متوسل‏می شیم‏میگه‏که‏نه،‏شرمنده،‏برای‏
وسیله‏ نمیشه.‏ راضی‏ هیچکس‏ داره.‏ مسئولیت‏ ما‏
با‏سیمکارت‏ بیشتره.‏حالا‏ نقلیه‏که‏خطرش‏خیلی‏
برای‏ بشه‏ دردسر‏ کنی‏که‏ چیز‏ خیلی‏ نمیتونی‏ شما‏
طرف.‏اما‏وسیله‏نقلیه‏که‏خطر‏کشتن‏و‏تصادف‏داره‏
اینکه‏طرف‏تو‏رو‏ که‏هیچکس‏قبول‏نمی کنه.‏مگه‏
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قبول‏داشته‏باشه،‏چی‏بشه‏که‏حاضر‏بشه.‏

مالکیت،‏گواهینامه‏ مسئله‏ بر‏ از‏خودرو،‏علاوه‏ استفاده‏ مورد‏ در‏
قوانین،‏ براساس‏ افغانستانی هاست.‏ مشکلات‏ از‏ یکی‏ نیز‏ رانندگی‏
پناهندگان‏و‏اغلب‏مهاجران‏حق‏برخورداری‏از‏گواهینامه‏رانندگی‏را‏
ندارند‏و‏دریافت‏گواهینامه‏مستلزم‏اقامت‏با‏روادید‏در‏ایران‏است.‏در‏
طول‏سال های‏اخیر‏شرایط‏بهره مندی‏از‏گواهینامه‏تا‏حدودی‏تسهیل‏
شده،‏اما‏همچنان‏پروسه ای‏زمان‏بر‏و‏دشوار‏است.‏همان طور‏که‏زهره‏
متداول‏ امری‏ افغانستانی ها‏ بین‏ در‏ رانندگی‏ می گوید،‏ ن2پ(‏ )۳۹،‏

است‏اما‏معمولًا‏هزینه های‏زیادی‏به‏همراه‏دارد:
اکثر‏اقوام‏ما‏رانندگی‏می کنند‏اما‏گواهینامه‏ندارند.‏
تصادف‏ اگر‏ ایرانی هاست.‏ اسم‏ به‏ ماشین هایشان‏
کنند‏زود‏به‏آن‏فرد‏خبر‏می دهند‏تا‏بیاید‏گردن‏بگیرد.

نیز‏ به‏پلیس‏ به‏پرداخت‏رشوه‏ یا‏اجبار‏ جریمه شدن‏توسط‏پلیس‏
خودروی‏ خرید‏ صورت‏ در‏ افغانستانی ها‏ است‏که‏ خطراتی‏ ازجمله‏

شخصی‏دائماً‏با‏آن‏روبرو‏هستند.‏
یکی‏دیگر‏از‏محدودیت های‏قانونی‏مهم‏اتباع‏افغانستانی،‏الزام‏آن ها‏
بدون‏ دیگر‏ به‏شهر‏ و‏ممنوعیت‏سفر‏ در‏یک‏شهر‏خاص‏ اسکان‏ به‏
دارای‏گذرنامه‏ افراد‏ و‏ پناهندگان‏ برای‏ است.‏ قانونی‏ مجوز‏ دریافت‏
خانواری،‏خروج‏از‏کشور‏نیز‏تنها‏با‏ابطال‏مدارک‏هویتی‏ممکن‏است.‏
اگر‏یک‏پناهنده‏افغانستانی‏بخواهد‏سفری‏به‏افغانستان‏داشته‏باشد‏
باید‏کارت‏آمایش‏خود‏را‏باطل‏کند‏و‏سپس‏از‏کشور‏خارج‏شود.‏این‏
فرد‏اگر‏بخواهد‏به‏ایران‏بازگردد،‏دیگر‏به عنوان‏یک‏پناهنده‏شناخته‏
احساس‏ افغانستانی ها‏ بسیاری‏ محدودیتی‏ چنین‏ تحت‏ نمی شود.‏
می کنند‏که‏در‏حصری‏شدید‏به‏سر‏می برند.‏آنان‏حتی‏برای‏سفرهای‏
زیارتی‏مثلًا‏برای‏حج‏یا‏زیارت‏عتبات‏عالیات‏با‏مشکلات‏جدی‏روبرو‏
هستند.‏این‏موضوع‏را‏برات‏)۳8،‏ن2م(‏این طور‏توضیح‏می دهد:‏‏
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ایران‏برای‏از‏ما‏]مکث[‏این‏نظر‏منه‏شاید‏کس‏دیگه‏
ایران‏برای‏ما‏یک‏قفسه،‏ نظر‏دیگه ای‏داشته‏باشه،‏
یک‏جای‏محصور‏شده ایه.‏یعنی‏در‏داخل‏یک‏قفس‏
هر‏چی‏هم‏امکانات‏داشته‏باشی‏ارزشی‏نداره‏برای‏
تو.‏هر‏طرف‏بری‏راهتو‏بسته.‏باشه،‏این‏ارزش‏نداره،‏
ما‏در‏ایران‏مثل‏یک‏زندانی‏زندگی‏می کنیم.‏احساس‏
راحت‏ و‏ آزادم‏ احساس‏کنم‏ اینکه‏ نداریم.‏ آزادی‏

می تونم‏زندگی‏کنم.‏
علاوه‏بر‏موارد‏بالا‏محدودیت های‏فراوان‏دیگر‏-عدم‏برخورداری‏
بیمه،‏ خدمات‏ از‏ برخورداری‏ در‏ محدودیت‏ رایگان،‏ آموزش‏ از‏
ممنوعیت‏پیوند‏اعضا،‏ممنوعیت‏ازدواج‏با‏اتباع‏ایرانی‏و‏...-‏به کرات‏
این‏تصور‏را‏به‏وجود‏آورده‏ در‏گفتگوها‏مطرح شده‏و‏برای‏بسیاری‏
است‏که‏از‏نظر‏دولت‏ایران،‏افغانستانی ها‏شایسته‏برخورداری‏از‏حقوق‏
کامل‏شهروندی‏نیستند‏و‏به‏آنان‏به چشم‏ساکنان‏درجه‏دوم‏این‏کشور‏
نگاه‏می شود.‏به طور‏مشخص‏کسانی‏که‏وضعیت‏اقتصادی‏بهتری‏دارند‏
و‏همچنین‏جوانان‏نسبت‏به‏مشکلات‏عملی‏ناشی‏از‏این‏ممنوعیت ها‏و‏

محدودیت ها‏و‏معنای‏نمادین شان‏حساسیت‏بیشتری‏دارند.‏
به خوبی‏گویای‏ موجود‏ قوانین‏ بررسی‏ صرف‏ مسئله،‏ اینجای‏ تا‏
درک‏ برای‏ و‏ است‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ و‏ مهاجران‏ زندگی‏ شرایط‏
محرومیت‏آنها‏کفایت‏می کند.‏آنچه‏رجوع‏به‏تجربه‏شخصی‏آن ها‏را‏
ضروری‏می سازد،‏محدودیت ها‏و‏موانعی‏است‏که‏آن ها‏حتی‏در‏استفاده‏
از‏حقوق‏قانونی‏و‏به‏رسمیت‏شناخته‏شده‏خود‏دارند.‏آنان‏حتی‏در‏
آن‏دسته‏فعالیت های‏روزمره‏که‏از‏حیث‏قانونی‏برای‏اتباع‏افغانستانی‏
ایرانی‏در‏ به‏شهروندان‏ نیز‏نسبت‏ ایران‏مجاز‏شمرده‏می شود‏ ساکن‏
درجه‏دوم‏قرار‏می گیرند.‏اتباع‏افغانستانی‏در‏موارد‏متعدد‏در‏استفاده‏
از‏خدمات‏و‏امکانات‏با‏پدیده‏»اول‏ایرانی،‏بعد‏افغانی«‏مواجه اند‏و‏
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به‏همین‏سبب‏گاهی‏در‏دسترسی‏به‏خدماتی‏که‏منعی‏قانونی‏برای‏آن‏
ندارند‏هم‏با‏مشکل‏مواجه‏و‏در‏مواردی‏حتی‏از‏آن‏محروم‏می شوند.‏
شواهد‏متعدد‏نشان‏می دهد‏بسیاری‏نهادها‏مانند‏مدرسه،‏بیمارستان،‏
ادارات‏دولتی،‏پلیس‏و‏دادگاه‏اگرچه‏موظف‏به‏ارائه‏خدمات‏به‏اتباع‏
افغانستانی اند،‏در‏عمل‏آنان‏را‏»بار‏اضافی«‏می دانند‏و‏در‏ارائه‏خدمات‏
اکراه‏نشان‏می دهند؛‏مثلًا‏بسیاری‏از‏مدارس‏در‏شروع‏سال‏تحصیلی‏
ثبت نام‏کودکان‏ نشوند،‏ ثبت نام‏ ایرانی‏ دانش آموزان‏ همۀ‏ مادامی‏که‏
افغانستانی‏را‏آغاز‏نمی کنند.‏زهره‏)۳۹،‏ن2پ(‏این‏معضل‏را‏این طور‏

توضیح‏می دهد:
وقتی‏رفتم‏برای‏ثبت نام‏دخترم‏در‏مدرسه‏کن‏گفتند‏
ما‏هنوز‏بچه های‏ایرانی‏را‏ثبت نام‏نکرده ایم،‏چطور‏
شما‏را‏ثبت نام‏کنیم.‏صبر‏کنید‏تا‏بخشنامه‏بیاد.‏چند‏
روز‏بعد‏که‏رفتم‏گفتند‏دیگر‏دیر‏شده‏و‏ثبت نام‏تمام‏

شده‏است.
از‏مهم ترین‏مشکلاتی‏ یکی‏ سنگ اندازی‏مسئولان‏محلی‏مدارس‏
است‏که‏خانواده های‏افغانستانی‏به ویژه‏در‏آغاز‏تحصیلی‏با‏آن‏مواجه اند‏
و‏در‏مواردی‏مجبور‏می شوند‏فرزندان‏خود‏را‏در‏مدارسی‏بسیار‏دورتر‏
شد،‏ هم‏گفته‏ قبلًا‏ همانگونه‏که‏ ثبت نام‏کنند.‏ خود‏ زندگی‏ محل‏ از‏
نپذیرفتن‏کودکان‏ برای‏ به‏مسئولان‏مدارس‏ ایرانی‏ فشار‏خانواده های‏
افغانستانی‏یکی‏از‏دلایل‏این‏مسئله‏است.‏اما‏تنها‏در‏مدرسه‏نیست‏که‏
افغانستانی ها‏احساس‏می کنند‏در‏ارائه‏خدمات‏به‏آن ها‏تبعیض‏وجود‏
دارد.‏معصومه‏)۳۳،‏ن2پ(‏از‏تجربه‏مراجعه‏مادرش‏به‏بیمارستان‏

چنین‏می گوید:
هفته‏ یه‏ داشت،‏ قلبی‏ بیماری‏ بود،‏ مریض‏ مادرم‏
بیمارستان‏بود‏اما‏بخش‏عمومی‏بود،‏می گفتیم‏چرا‏
آی‏سی‏یو‏نمی برید‏می گفتن‏تختا‏پره.‏معلوم‏بود‏که‏
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ایرانی های‏خود‏را‏می فرستن.‏

یا‏هادی‏)۳2،‏ن2م(‏در‏مورد‏نحوه‏خدمات رسانی‏در‏بیمارستان ها‏
می گوید:

تو‏ اینجوریه.‏ روابط‏ شاید‏ هم‏ بیمارستان‏ توی‏
اورژانس‏اگه‏مراجعه‏بکنیم،‏مسئولانی‏اورژانس‏شاید‏
ترجیح‏بدن‏که‏مورد‏اورژانسی‏ایرانی‏را‏راحت تر‏و‏
سریع تر‏چیز‏بکنن،‏یعنی‏احساس‏مسئولیت‏می کنن‏
یه‏ اینا.‏ و‏ نداره‏ ما‏ به‏ ربطی‏ افغانی‏ ]مکث[‏ اینا.‏ و‏
]مکث[‏ منتهی‏ داره‏ وجود‏ نسبتاً‏ دیدگاهی‏ همچین‏
میگم‏]مکث[‏ممکنه‏عام‏نباشه،‏شخص‏به‏شخص،‏
بیمارستان‏به‏بیمارستان،‏دولتی،‏غیر‏دولتی‏فرق‏بکنه‏
این‏سمت‏وجود‏ به‏ میل‏کلی‏ یک‏ در‏کل‏ اما‏ این.‏

داره،‏کسی‏نمی تونه‏انکارش‏کنه.
نکته ای‏که‏باید‏به‏آن‏اشاره‏کرد،‏تمایز‏تبعیض‏از‏احساس‏تبعیض‏
است.‏این‏تحقیق‏نمی تواند‏مشخص‏کند‏که‏آیا‏مثلًا‏در‏مورد‏خدمات‏
یک‏بیمارستان،‏رسیدگی نکردن‏به‏شرایط‏یک‏بیمار‏افغانستانی‏ناشی‏از‏
کمبودهای‏موجود‏است‏و‏برای‏همه‏مراجعان‏وجود‏دارد‏یا‏واقعاً‏نسبت‏
به‏ارائه‏خدمات‏براساس‏ملیت‏تبعیض‏وجود‏دارد.‏مصاحبه شوندگان‏
مدام‏در‏معرض‏تجربۀ‏تبعیض‏در‏حوزه های‏مختلف‏بوده اند‏و‏بنابراین‏
اداری‏و‏نهادی‏را‏بی درنگ‏به‏تبعیض‏عامدانه‏علیه‏خود‏ هر‏مشکل‏
تفسیر‏می کنند.‏یک‏شهروند‏ایرانی‏هم‏ممکن‏است‏از‏خدمات‏یک‏
احتمال‏ به‏ افغانستانی‏ یک‏ اما‏ باشد‏ ناراضی‏ مدرسه‏ یا‏ بیمارستان‏
فراوان‏یک‏ضعف‏همگانی‏در‏خدمات رسانی‏را‏به‏تبعیض‏عمدی‏و‏
سیستماتیک‏علیه‏خود‏تفسیر‏می کند.‏کوتاه‏سخن،‏در‏تحلیل‏وضعیت‏
پناهندگان‏باید‏تجربیات‏عینی‏تبعیض‏در‏زندگی‏اجتماعی‏را‏در‏کنار‏

احساس‏تبعیض‏قرار‏داد.‏
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در‏پایان‏این‏نکته‏نیز‏گفتنی‏است‏که‏افغانستانی ها‏نه تنها‏خود‏را‏در‏
مقایسه‏با‏شهروندان‏ایران‏درجه‏دوم‏تصور‏می کنند‏که‏حتی‏معتقدند‏
در‏مقایسه‏با‏سایر‏مهاجران‏خارجی‏ساکن‏ایران‏نیز‏در‏موقعیتی‏بس‏
فروتر‏قرار‏دارند.‏محمدعلی‏)۳۱،‏ن2م(‏با‏مقایسه‏وضعیت‏مهاجران‏

افغانستانی‏و‏عراقی‏می گوید:
آدم‏ می تونه‏ رفتم‏ پیش‏ سال‏ دو‏ من‏ اتباع‏ اداره‏
اتباعی‏که‏ اداره‏ تو‏ حتی‏ را‏ ستیزی‏ افغانستانی‏ این‏
پناهندگان‏افغانستانی‏و‏پناهندگان‏عراق‏و‏برخوردی‏
که‏بین‏این‏دو‏تا‏میشه‏را‏تشخیص‏داد.‏جالبه‏که‏دهه‏
۶۰‏یه‏جنگی‏بین‏ایران‏و‏عراق‏اتفاق‏می افته،‏خیلی‏
تجاوز‏ حتی‏ خرمشهر‏ تو‏ میشن،‏ ایرانی ها‏کشته‏ از‏
میشه،‏خیلی ها‏فرار‏می کنن،‏حالا‏تو‏ایران‏بعد‏از‏این‏
همه‏سال‏نه‏تنها‏چیزی‏به‏عراقی ها‏نمی گن،‏بلکه‏تو‏
انجام‏ اداره‏اونجا‏کارمندا‏کارشون‏رو‏خیلی‏راحت‏
یه‏ افغانستانی‏]مکث[‏حالا‏شاید‏ اتباع‏ ولی‏ میدن.‏
اینکه‏تعدادشون‏زیاده‏ولی‏ بخشش‏به‏خاطر‏تعداد‏

این‏دلیل‏نمیشه.
مجید‏)2۷،‏ن2پ(‏هم‏معتقد‏است‏در‏ایران‏مهاجران‏افغانستانی‏

در‏جایگاهی‏پایین تر‏از‏مهاجران‏عرب‏قرار‏دارند:
اون‏دیدی‏که‏از‏بالا‏نگاه‏بکنه‏همیشه‏بوده.‏میدونی‏
چی‏میگم؟‏این‏دید‏از‏بین‏نمی ره.‏چرا؟‏چون‏اصول‏
درجه‏ دومی.‏ دسته‏ باشی،‏ چی‏ هر‏ هست.‏ همین‏
دومی.‏دست‏دوم‏شاید‏واژه‏بدی‏باشه.‏درجه‏دومی.‏
شهروند‏که‏اصلًا‏نیستی.‏مهاجر‏درجه‏دو.‏نگاه‏کن‏
ما‏تو‏ایران‏مهاجر‏هم‏زیاد‏داریم،‏مثلًا‏تو‏شهر‏ری‏
محله ای‏هست‏به‏نام‏دولت آباد،‏مخصوص‏عرباس.‏
یعنی‏اینکه‏عرب های‏اتباع‏عراق‏و‏غیره‏اینجا‏هستن.‏
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سوری‏و‏لبنانی‏و‏اینجور‏حرفا.‏اونا‏مثلًا‏خونه‏به‏نام‏
خودشون‏دارن،‏ماشین‏به‏نام‏خودشون‏دارن،‏خدمت‏
شما‏عارضم‏که‏اونا‏از‏نوع‏مهاجرت،‏درجه‏اول‏ترند!‏

قضاوت‏در‏مورد‏اینکه‏این‏تبعیض‏تصور شده‏میان‏مهاجران‏عراقی‏
و‏افغانستانی‏تا‏چه‏اندازه‏ریشه‏در‏واقعیت‏دارد،‏دشوار‏است.‏تا‏جایی‏
و‏ افغانستانی‏ تبعه‏ یک‏ مربوط‏می شود،‏وضعیت‏ ایران‏ قوانین‏ به‏ که‏
عراقی‏از‏آنجا‏که‏هر‏دو‏ذیل‏عنوان‏اتباع‏بیگانه‏در‏قوانین‏مدنی‏ایران‏
بودن‏ دلایلی‏چون‏کمتر‏ به‏ احتمالًا‏ ندارد.‏ تفاوتی‏ می شوند،‏ تعریف‏
تعداد‏اتباع‏عراقی‏در‏ایران‏-کمتر‏از‏5۰‏هزار‏نفر-‏و‏سرمایه‏اقتصادی‏
بالاتر،‏می توان‏انتظار‏داشت‏که‏رویه ها‏-و‏نه‏قوانین-‏در‏مورد‏آن ها‏
متفاوت‏باشد‏و‏آن ها‏ازاین جهت‏نسبت‏به‏اتباع‏افغانستان‏مشکلات‏

کمتری‏مثلًا‏در‏ثبت نام‏در‏مدارس‏داشته‏باشند.‏
یکی‏از‏پیامدهای‏اصلی‏محرومیت‏ساختاری،‏فقر‏مالی‏و‏معیشتی‏
بخشی‏زیادی‏از‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏است.‏در‏میان‏اتباع‏
اقتصادی‏ لحاظ‏ به‏ که‏ هستند‏ ایران‏گروه هایی‏ در‏ ساکن‏ افغانستانی‏
توانسته اند‏ارتقا‏یابند‏و‏امروز‏از‏نظر‏ثروت‏و‏درآمد‏در‏وضعیت‏مناسبی‏
باشند؛‏اما‏برآورد‏اغلب‏مصاحبه شوندگان‏این‏است‏که‏این‏وضعیت‏در‏
مورد‏اکثر‏افغانستانی های‏ساکن‏ایران‏صدق‏نمی کند‏و‏بخش‏اعظم‏
یا‏ با‏حقوق‏کارگری‏یک‏ که‏ پرجمعیتی‏هستند‏ این‏گروه‏خانوارهای‏
چند‏نفر‏از‏اعضای‏خانواده‏روزگار‏می گذرانند.‏این‏خانوارها‏علاوه‏
بر‏درآمد‏اندک‏معمولًا‏هزینه هایی‏بیشتر‏از‏یک‏خانواده‏ایرانی‏با‏سطح‏
درآمد‏مشابه‏نیز‏دارند‏که‏زندگی‏آنان‏را‏به مراتب‏دشوارتر‏می سازد.‏این‏
مسئله‏به ویژه‏در‏مورد‏کارگران‏روزمزد‏و‏کم‏مهارت‏شهری‏و‏روستایی‏
که‏بزرگ ترین‏گروه‏از‏افغانستانی ها‏به شمار‏می آیند،‏حادتر‏است.‏مثلًا‏
مونس‏)25،‏ن2م(‏که‏در‏یک‏خانواده‏هشت‏نفره‏بزرگ‏شده‏است،‏

تجربه‏زندگی‏خودش‏را‏این طور‏بیان‏می کند:



فصا هشتم: تبعید سایتاری و ارتقای اجتماعی | 285
بابام‏اصلا‏پس انداز‏هیچی‏نمی تانست.‏فقط‏ میگم‏
سالی‏یکبار،‏دو‏سال‏یکبار‏لباس‏می خرید.‏یا‏مثلًا‏
خورکمان‏در‏حد‏عادی،‏نه‏خیلی‏فقیر،‏در‏حد‏عادی‏
ما‏ که‏ بگو‏ تو‏ نمی خوردیم.‏ اصلًا‏ میوه‏که‏ ]مکث[‏
ما‏ یا‏هر‏عیدشو‏ تفریح‏کنیم‏ یا‏جایی‏ گردش‏کنیم‏

لباس‏نو‏می خریدیم،‏نه‏از‏این‏خبرا‏نبود.
مجید‏)2۷،‏ن2پ(‏هم‏معتقد‏است‏فرمول‏تکراریِ‏زندگی‏اکثر‏

افغانستانی ها،‏کار‏روز‏در‏ازای‏نان‏شب‏است:
هر‏ با‏ خودمو‏ گرفتم‏ یاد‏ اینطوری ام،‏ خودم‏ من‏
شرایطی‏وفق‏بدم.‏کلا‏فکر‏می کنم‏اصول‏افغانی ها‏
وفق‏ خودشونو‏ ندارن‏که‏ هم‏ این‏ جز‏ چاره ای‏ اینه.‏
شاید‏ حالا‏ دادند.‏ هم‏ وفق‏ و‏ شرایط‏ این‏ با‏ بدن‏
مثلًا‏درآمدشون‏فقط‏برای‏این‏باشه‏که‏بخورنو‏و‏به‏
نمیرن.‏ولی‏خب،‏همونو‏می خورن‏و‏ قول‏معروف‏
نمی میرن.‏شاید‏نتونن‏پس انداز‏کنن،‏شاید‏من‏پس‏
از‏یارانه ها‏نتونستم‏پس انداز‏کنم،‏شاید‏خیلی هام‏مثه‏
من‏باشن،‏شاید‏هم‏خیلی‏اتفاقات‏دیگه.‏ولی‏چی؟‏
مهم‏اینه‏که‏اون‏زندگیه‏بگذره.‏کسایی‏که‏پایین‏شهر‏
امروز‏ اینه‏که‏ مهم‏ میگن‏ اینطورین،‏ می کنن‏ زندگی‏

می تونی‏کار‏کنی‏و‏زندگی ت‏بچرخه.
علیرضا‏)2۷،‏ن2پ(‏هم‏بر‏همین‏موضوع‏تأکید‏می کند:
افغانیا‏زندگی‏نمی کنن،‏فقط‏زنده ان‏دیگه.‏یه‏نونی‏
بخوره‏و‏کار‏کنه،‏زندگی‏افغانی‏همینه‏دیگه.‏خودمان‏
فقط‏ ما‏ زندگی.‏ تو‏ نمی بریم‏ لذتی‏ خانواده مان‏ تو‏
فردا‏کار‏ دوباره‏ کار‏می کنیم‏شب‏مصرف‏می کنیم‏
بخواهیم‏ خیلی‏ می کنیم.‏ مصرف‏ شب‏ می کنیم،‏
زندگی مان‏بهتر‏باشه‏هفته ای‏یک‏دفعه‏یک‏کیلو‏میوه‏
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هم‏بگیریم،‏یک‏کیلو‏دو‏کیلو‏سیب‏بگیریم‏همون جا‏
مصرف‏میشه‏تموم‏میشه.‏پولی‏اضافه‏نمیاد‏که‏آدم‏
صرف‏مثلًا‏آسایش‏زندگی‏بکنه.‏قبول‏کردیم‏که‏تو‏

زندگی‏قرار‏نیست‏به‏ما‏خوش‏بگذره.
در‏بین‏افرادی‏که‏با‏آنها‏گفتگو‏شد‏تعداد‏خانواده هایی‏که‏وضعیت‏
مالی شان‏مناسب‏باشد،‏انگشت شمار‏بود.‏معمولًا‏مهاجران‏با‏سابقۀ‏
بیشترِ‏زندگی‏در‏ایران‏که‏توانسته اند‏از‏مشاغل‏کارگری‏ساده‏به‏مشاغل‏
برای‏خود‏شکل‏بدهند،‏ یابند‏یا‏کسب وکاری‏مشخص‏ ارتقا‏ مهارتی‏
وضعیت‏مالی‏بهتری‏دارند.‏به علاوه‏خانوارهایی‏که‏فرزندان‏پسر‏زیادی‏
دارند‏و‏به طور‏خانوادگی‏مثلًا‏در‏حرفه‏خیاطی‏کار‏می کنند‏هم‏درآمدشان‏
بالاتر‏است.‏در‏مقابل‏خانوارهای‏پرجمعیتی‏که‏یک‏یا‏نهایتاً‏دو‏کارگر‏
روزمزد‏در‏خانوار‏هزینه‏بقیه‏اعضا‏را‏تأمین‏می کنند‏یا‏خانواده ای‏که‏
سرپرست‏خانواده‏قادر‏به‏کار‏نیست‏و‏فرزندان‏پسر‏بزرگ‏هم‏ندارند،‏

در‏وضعیت‏بسیار‏بدی‏قرار‏دارند.
ایرانی‏ خانوار‏ دو‏ میان‏ دهیم‏ ترتیب‏ مقایسه ای‏ اگر‏ به طورکلی‏
وضعیت‏ مشابه،‏ درآمد‏ و‏سطح‏ یکسان‏ خانوار‏ بعد‏ با‏ افغانستانی‏ و‏
یک سو‏ از‏ زیرا‏ است؛‏ دشوارتر‏ به مراتب‏ افغانستانی‏ خانوار‏ معیشت‏
ایرانی‏دارد‏و‏از‏سوی‏دیگر‏ هزینه های‏بیشتری‏نسبت‏به‏یک‏خانوار‏
مشمول‏حمایت های‏اقتصادی‏رسمی‏یا‏اجتماعی‏کمتری‏می شود.‏در‏

ادامه‏شرحی‏از‏این‏دو‏فاکتور‏به‏دست‏می دهیم.
الف.‏هزینه های‏اضافی‏خانوارهای‏افغانستانی:‏همان طور‏که‏گفته‏
با‏ مشابه‏ خانوار‏ بعد‏ و‏ درآمد‏ سطح‏ با‏ افغانستانی‏ خانوار‏ یک‏ شد،‏
خانوار‏ایرانی،‏هزینه های‏بیشتر‏باید‏بپردازد‏و‏به‏همین‏سبب‏سطح‏رفاه‏
پایین تری‏دارد.‏به عنوان مثال‏هزینه‏تحصیل‏کودکان‏یکی‏از‏تفاوت های‏
مهم‏یک‏خانوار‏افغانستانی‏با‏ایرانی هاست.‏با‏توجه‏به‏اینکه‏تحصیل‏
کودکان‏افغانستانی‏در‏مدارس‏مستلزم‏پرداخت‏شهریه‏است،‏هر‏ساله‏
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هر‏خانوار‏مجبور‏به‏هزینه‏زیادی‏بابت‏ثبت نام‏کودکان‏است.‏به‏گفته‏
به‏ اعلام شده‏ شیوه نامه‏ براساس‏ آموزش وپرورش۱،‏ مسئولان‏ از‏ یکی‏
مدارس‏هزینه‏تحصیل‏در‏پایه‏اول‏تا‏ششم‏حداقل‏۱2۰‏و‏حداکثر‏۳۰۰ 
هزار‏تومان،‏در‏دوره‏متوسطه‏اول‏یعنی‏پایه های‏هفتم‏و‏هشتم‏هزینه‏
تومان‏در‏دوره‏متوسطه‏ تحصیل‏حداقل‏۱44‏و‏حداکثر‏۳۳۶‏هزار‏
دوم‏و‏پیش دانشگاهی‏حداقل‏۱8۰‏و‏حداکثر‏۳۶۰‏هزار‏تومان‏تعیین‏
از‏خانواده های‏ قالب‏شهریه‏ در‏ را‏ هزینه‏ این‏ مدرسه‏ است.‏هر‏ شده‏
بر‏ سنگینی‏ مالی‏ فشار‏ مدرسه‏ شهریه‏ می کند.‏ دریافت‏ افغانستانی‏
خانوارهایی‏که‏سطح‏درآمد‏پایینی‏دارند‏وارد‏می کند‏و‏حتی‏می تواند‏

موجب‏محرومیت‏کودکان‏از‏تحصیل‏شود.
یک‏هزینه‏عمده‏دیگر‏برای‏خانوارهای‏افغانستانی‏تمدید‏مدارک‏
هویتی‏و‏مجوز‏کار‏است.‏با‏توجه‏به‏اینکه‏کارت‏آمایش‏اعتبار‏یک ساله‏
و‏گذرنامه‏خانواری‏اعتبار‏شش ماهه‏دارد،‏در‏هر‏مقطع‏همۀ‏خانوارها‏
باید‏هزینۀ‏تمدید‏را‏متقبل‏شوند.‏در‏حال‏حاضر‏هزینه‏تمدید‏کارت‏
آمایش‏)مجوز‏اقامت(‏حدود‏۱۷5‏هزار‏تومان‏و‏هزینه‏کارت‏کارگری‏
)مجوز‏اشتغال(‏حدود‏۱4۰‏هزار‏تومان‏است.‏کارت‏کار‏برای‏مردان‏
بالای‏هجده‏سال‏ضروری‏است.‏هزینه‏تمدید‏گذرنامه های‏خانواری‏
و‏کارت‏کار‏هم‏در‏حدود‏۳۰۰‏هزار‏تومان‏برای‏هر‏شش‏ماه‏است.

هزینه های‏ افغانستانی‏ خانوارهای‏ عمده‏ هزینه های‏ از‏ دیگر‏ یکی‏
درمانی‏است.‏بخش‏اصلی‏نیروی‏کار‏افغانستانی‏در‏بخش‏غیررسمی‏
اقتصاد‏فعال‏است‏و‏از‏همین رو‏امکان‏برخورداری‏از‏خدمات‏بیمه ای‏
را‏ندارد‏و‏بخش‏عمده‏هزینه های‏درمان‏بر‏عهده‏خود‏خانواده هاست.‏
افغانستانی ها‏ برای‏ بیمه ای‏ برخی‏طرح های‏ اخیر‏ در‏سال های‏ اگرچه‏
اتباع‏ از‏ زیادی‏ بخش‏ اما‏ است‏ شده‏ اجرا‏ خاص‏ بیماران‏ به ویژه‏
افغانستانی‏تحت‏پوشش‏این‏برنامه ها‏نیستند‏و‏مجبورند‏هزینه‏درمان‏

۱.‏معاون‏مرکز‏امور‏بین‏الملل‏و‏مدارس‏خارج‏از‏کشور،‏فرارو،‏۱۳۹۳/۰۹/28
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را‏خود‏پرداخت‏کنند.‏مثلًا‏ربابه‏)28،‏ن2م‏غ(‏می گوید:

خیلی‏ داریم،‏ مشکل‏ خیلی‏ اینا‏ و‏ هزینه‏ به‏ راجع‏
]مکث[‏بیمه‏نداریم،‏هر‏کاری‏به‏ما‏اجازه‏نمی دن،‏
مشکل‏ خیلی‏ خب‏ ]مکث[‏ کارگری‏ کارای‏ فقط‏
داریم،‏مثلًا‏بیمارستان‏که‏بریم‏هیچ‏تخفیفی‏برای‏ما‏
قائل‏نمی شن،‏مثلًا‏مددکاری‏بریم‏بگیم‏یه‏تخفیفی‏
بده،‏اصلا‏]مکث[‏یک‏ریال‏به‏ما‏تخفیف‏نمی دن.

باقر‏)۳۰،‏ن2پ(‏هم‏در‏نمونه ای‏مشابه‏می گوید:
من‏دائی‏خودم،‏بنده‏خدا‏سکته‏کرد،‏در‏بیمارستان‏
۱5‏روز‏بود،‏هزینه‏کلش‏شد‏هفت‏میلیون.‏هفت‏
نه‏ ملل‏کمک‏کرده‏ سازمان‏ نه‏ ریال‏ یک‏ میلون‏که‏
با‏وجود‏ ارگانی‏نه‏هیچی.‏ نه‏ مددکاری‏کمک‏کرده‏
اینکه‏یک‏نفر‏کارگره،‏شش‏نفر‏نان‏خور‏داره.‏الآن‏
ایرانی ها‏ده‏درصد‏هزینه‏رو‏میدن،‏افغانیا‏صد‏در‏صد‏
هزینه‏رو‏میدن.‏الآن‏مملکت‏اسلامی‏نباید‏اینجوری‏
اینا‏ فرق‏کنه.‏ زیاد‏ نباید‏ دیگه‏ بیمار‏ با‏ بیمار‏ باشه.‏

چیزایی‏هست‏که‏درد‏هسته.
یک‏تحول‏بسیار‏مهم‏در‏سال های‏اخیر‏که‏بر‏وضعیت‏اتباع‏افغانستانی‏
در‏ایران‏اثر‏گذاشته‏است‏اجرای‏قانون‏هدفمندی‏یارانه هاست.‏با‏اجرای‏
انرژی‏هزینه‏خانوارهای‏ نان‏و‏حامل های‏ افزایش‏قیمت‏ قانون‏و‏ این‏
افغانستانی‏به یک باره‏افزایش‏یافت.‏مثلًا‏افزایش‏قیمت‏نان‏که‏در‏اکثر‏
از‏اقلام‏پرمصرف‏روزانه‏محسوب‏ افغانستانی‏ خانوارهای‏پرجمعیت‏
می شود‏هزینه‏زیادی‏برای‏خانوارها‏به‏دنبال‏داشته‏است.‏تأثیر‏حذف‏
یارانه ها‏بر‏جامعه‏اتباع‏افغانستانی‏در‏ایران‏تا‏حدی‏است‏که‏بسیاری‏از‏
افغانستانی ها‏آن‏را‏سیاست‏دولت‏برای‏مجبور‏کردن‏افغانستانی ها‏به‏

ترک‏ایران‏می دانند.‏مثلًا‏نفیسه‏)۳8،‏پ(‏می گوید:
آقای‏احمدی نژاد‏گفت‏دیگه.‏افغانی‏با‏دمپایی‏اومده‏
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کاری‏می کنیم‏که‏با‏پای‏برهنه‏برگرده.‏همین‏بلا‏را‏

آورد‏دیگه‏]مکث[‏همه چیزو‏آزاد‏کرد۱.
درواقع‏در‏شرایط‏اقتصادی‏سال های‏اخیر‏افغانستانی ها‏از‏دو‏طرف‏
یارانه ها‏ هدفمندی‏ همچنین‏ و‏ سالانه‏ تورم‏ قرارگرفته اند.‏ تحت فشار‏
مخارج‏روزانه‏خانوارها‏را‏افزایش‏داده‏است.‏رکود‏اقتصادی‏سال های‏
اخیر‏هم‏بر‏شمار‏روزهای‏بیکاری‏افراد‏افزوده‏است.‏به ویژه‏کارگران‏
ساختمانی‏در‏وضعیت‏رکود‏حاکم‏بر‏این‏بخش‏عملًا‏روزهای‏زیادی‏
را‏بیکار‏هستند.‏در‏بخش‏تولید‏هم‏وضعیت‏به‏همین‏شکل‏است‏و‏
درآمد‏کارگران‏به‏نحوی‏قابل ملاحظه ‏کاهش‏یافته‏است.‏این‏مشکل‏
را‏بسیار‏دشوار‏می کند‏ برای‏کارگران‏روزمزد‏شرایط‏معیشتی‏ به ویژه‏
از‏سال‏درآمدی‏کسب‏می کنند.‏نکته‏ چون‏عملًا‏در‏روزهای‏کمتری‏
جالب‏دیگری‏که‏رحیمه‏)۳۱،‏ن2پ(‏به‏آن‏اشاره‏کرد،‏حضور‏کارگران‏

پاکستانی‏و‏رقابت‏بیشتر‏بر‏سر‏موقعیت های‏شغلی‏است:
ته‏کوچه‏ما‏پر‏از‏پاکستانی‏شده،‏اونام‏تو‏همین‏کار‏
خیاطی‏و‏اینان،‏مثلًا‏شوهرم‏تو‏کارگاه‏از‏ما‏یکی‏از‏
همین‏پاکستانی‏می اومد‏که‏گفت‏که‏شما‏به‏افغانی‏
یک‏و‏دویس‏می دید‏من‏با‏یک‏]میلیون‏تومان[‏هم‏
اینو‏ شما‏ میگن‏که‏ اینجوری‏ قشنگ‏ می کنم،‏ کار‏
اینقدر‏میدی،‏من‏اینقدر‏می گیرم.‏خب‏صاحبه کارام‏
افغانی ها‏ از‏ را‏ اینجوری‏کار‏ نفعشونه.‏ به‏ طبعا‏ که‏
می گرفتند،‏پاکستانی ها‏ارزانتر‏کار‏می کنن،‏شوهرم‏
تا‏همین‏هفته‏قبل‏بیکار‏بود،‏دو‏ماه‏خانه‏نشسته‏بود.

ب.‏حمایت های‏مالی‏کمتر:‏یک‏خانوار‏افغانستانی‏در‏ایران‏مشمول‏
کمک های‏نهادهای‏حمایتی‏مانند‏کمیته‏امداد‏و‏بهزیستی‏نمی شود‏و‏حتی‏
فقیرترین‏گروه های‏افغانستانی‏هم‏نمی توانند‏تحت‏پوشش‏خدمات‏این‏
۱.‏در‏هیچ‏منبع‏رسمی‏یا‏غیررسمی‏چنین‏جمله ای‏از‏سوی‏رئیس‏جمهور‏وقت‏ایران‏ثبت‏

نشده‏است.
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نهادها‏قرار‏گیرند.‏کمک‏مؤسسه های‏خیریه ها‏و‏سازمان های‏مردم نهاد‏
فعال‏در‏این‏حوزه‏هم‏معمولًا‏بسیار‏محدود‏است‏و‏عملًا‏بخش‏بسیار‏
کوچکی‏از‏این‏جمعیت‏را‏پوشش‏می دهد.‏نهادهای‏بین المللی‏مانند‏
کمیساریای‏عالی‏پناهندگان‏هم‏خدمات‏بسیار‏محدودی‏ارائه‏می کنند.‏
در‏میان‏مصاحبه شوندگان‏افرادی‏وجود‏داشته اند‏که‏برای‏دریافت‏کمک‏
به‏این‏نهادها‏مراجعه‏کرده ‏و‏پاسخ‏تقریباً‏یکسانی‏هم‏شنیده اند:‏»به‏خود‏
ما‏]ایرانی ها[‏نمی رسه‏چه‏برسه‏به‏شما!«.‏آرزو‏)۳5،‏م(‏تجربه اش‏از‏

مراجعه‏به‏این‏نهادها‏را‏این گونه‏می گوید:
روزی‏بوده‏که‏ما‏نان‏نداشتیم‏بخوریم...چرا؟‏چون‏
نمی تونست‏ شوهرم‏ نداشتیم‏ مدرک‏ روزی‏که‏ اون‏
کار‏کنه...‏چند‏موسسه‏خیریه‏رفتم‏گفتن‏به‏افغانی‏
به‏هیچ وجه‏کمک‏نمی کنیم...‏گفتند‏ما‏اینجا‏گشنه‏

ریخته‏سر‏خیابان‏...‏به‏شما‏کمک‏کنیم؟
برنامه های‏فقرزدایی‏که‏معمولًا‏دهک های‏ ایران‏سیاست ها‏و‏ در‏
درآمدی‏‏پایین‏را‏هدف‏قرار‏می دهند‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏
را‏در‏بر‏نمی گیرند.‏این‏امر‏با‏توجه‏به‏جمعیت‏۱/5‏میلیونی‏پناهندگان‏
ایران‏ رفاهی‏ نظام‏ برای‏ نقیصه ای‏مهم‏ ایران‏ در‏ و‏مهاجران‏ثبت شده‏
محسوب‏می شود.‏چنین‏رویکردی‏اساساً‏در‏ظرف‏سیاست های‏کلان‏
عکس‏ درجهت‏ عمل‏ در‏ سیاست ها‏ آن‏ نمی گنجد؛‏ مهاجرتی‏کشور‏

تنظیم‏شده اند.‏
در‏فصل های‏چهارم‏و‏پنجم‏نشان‏دادیم‏که‏تداوم‏حضور‏مهاجران‏
و‏پناهندگان‏در‏ایران‏به‏پرداخت‏هزینه‏زندگی‏توسط‏آنها‏مشروط‏شد.‏
این‏تغییر‏رویه‏صرف‏نظر‏از‏تأثیر‏اندک‏بر‏ترغیب‏افراد‏به‏بازگشت،‏
عملًا‏باعث‏به‏تعلیق‏نگه‏داشتن‏و‏طرد‏اجتماعی‏این‏جمعیت‏در‏ایران‏
بدل‏شده‏است.‏وجه‏نمادین‏این‏محرومیت ها‏نیز‏عاملی‏برای‏تحقیر‏
آنها‏در‏ایران‏است.‏این‏موضوع‏به‏ویژه‏در‏مورد‏جوانان‏نسل‏دومی ای‏
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صدق‏می‏کند‏که‏خواهان‏دست یابی‏به‏حقوق‏برابر‏با‏سایر‏ساکنان‏و‏

رفع‏تبعیض ها‏علیه‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏هستند.‏
اشتغال اتباع افغانستانی در ایران

این‏است‏که‏آن ها‏ ایران‏ افغانستانی‏در‏ پناهندگان‏ از‏ویژگی های‏ یکی‏
از‏ابتدا‏عمدتاً‏در‏شهرها‏و‏روستاهای‏ایران‏ساکن‏شدند.‏تنها‏درصد‏
با‏اسکان‏در‏شهرها‏ آن ها‏ بیشتر‏ و‏ اردوگاه ها‏مستقر‏شدند‏ در‏ اندکی‏
ایران‏ پیدا‏کردند.‏دولت‏ را‏ ایران‏ بازار‏کار‏ به‏ و‏روستا‏فرصت‏ورود‏
از‏ابتدا‏کار‏در‏مشاغل‏ساده‏را‏برای‏افغانستانی ها‏مجاز‏می دانست‏و‏
افغانستانی ها‏معمولًا‏به تناسبِ‏شرایط‏محل‏زندگی‏خود‏و‏فرصت های‏
شغلی‏موجود‏وارد‏بازار‏کار‏می شدند.‏با‏توجه‏به‏اینکه‏اغلب‏مهاجران‏
از‏مناطق‏روستایی‏و‏کمتر‏توسعه یافته‏به‏ایران‏می آمدند،‏مهارت‏شغلی‏
چندانی‏نداشتند‏و‏معمولًا‏در‏مشاغل‏سطح‏پایین‏شهری‏و‏روستایی‏
پذیرفته‏می شدند.‏ورود‏افغانستانی ها‏به‏بازار‏کار‏ایران‏عمدتاً‏از‏کار‏
در‏گاوداری ها،‏مرغداری ها،‏زمین های‏کشاورزی‏و‏باغات‏در‏مناطق‏
روستایی‏و‏یا‏کار‏در‏مشاغل‏ساختمانی،‏کوره پز خانه ها‏و‏کارگاه های‏
سنگ بری‏در‏مناطق‏حاشیه‏شهری‏آغاز‏می شود؛‏اما‏در‏طی‏سال های‏
بعد‏دو‏روند‏موازی‏شیوه‏ادغام‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏بازار‏کار‏را‏
تحت‏تأثیر‏قرار‏داده‏است؛‏از‏یک سو‏دولت‏به تدریج‏ممنوعیت‏اشتغال‏
افغانستانی ها‏در‏بخش های‏مختلف‏را‏تشدید‏و‏به این ترتیب‏تلاش‏کرد‏
تا‏در‏جهت‏حمایت‏از‏نیروی‏کار‏ایرانی،‏کار‏افغانستانی ها‏را‏محدود‏
به‏مشاغل‏سخت‏و‏کم‏مهارت‏نگه‏دارد.‏از‏سوی‏دیگر‏افغانستانی ها‏
اقتصادی‏ موقعیت‏ آموختند،‏ را‏ مختلف‏شغلی‏ مهارت های‏ به تدریج‏
بهتری‏پیدا‏کردند،‏شبکه های‏اجتماعی‏میان‏خود‏را‏گسترش‏دادند‏و‏
به‏مشاغل‏جدید‏رو‏آوردند.‏به این ترتیب‏به رغم‏محدودیت های‏رسمی،‏
مسئله‏ و‏ شکل‏گرفت‏ افغانستانی‏ برای‏کارگران‏ بیشتری‏ شغلی‏ تنوع‏
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اشتغال‏افغانستانی ها‏در‏بازار‏کار‏ایران‏روزبه روز‏پیچیده تر‏شد.‏

در‏باور‏عمومی،‏افغانستانی ها‏به‏کار‏کارگری‏در‏بخش‏ساختمان،‏
می توان‏گفت‏ همچنان‏ می شوند.‏ شناخته‏ اماکن‏ نظافت‏ یا‏ نگهبانی‏
اغلب‏افغانستانی‏در‏مشاغل‏کارگری‏و‏کم‏مهارت‏مشغول‏به‏کارند‏اما‏
از‏این‏نکته‏هم‏نباید‏غافل‏بود‏که‏امروز‏افغانستانی ها‏در‏سطوح‏مختلف‏
فعالیت های‏تولیدی‏و‏خدماتی‏شاغل‏هستند‏و‏اشتغال‏افغانستانی ها‏را‏
نباید‏منحصر‏به‏مشاغل‏قانوناً‏مجاز‏برای‏آن ها‏دانست.‏پیش تر‏گفتیم‏که‏
از‏زمان‏تصویب‏طرح‏اشتغال‏آوارگان‏افغان‏در‏سال‏۱۳۶۳،‏مهاجران‏
و‏ استخدام‏شوند‏ برخی‏مشاغل‏خاص‏می توانند‏ در‏ تنها‏ افغانستانی‏
جریمه‏ یا‏ انتظامی‏ برخورد‏ با‏ دیگر‏ مشاغل‏ در‏ آن ها‏ فعالیت‏ هرگونه‏
کارفرما‏مواجه‏می شود.‏فهرست‏مشاغل‏مجاز‏برای‏اتباع‏افغانستانی‏در‏

حال‏حاضر‏در‏شکل‏۱۳‏آمده‏است.‏

شکا 13- مشاغا مجاز برای پناهندگان افغانستانی در طرح آمایش
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پناهندگان‏افغانستانی ها‏در‏زمان‏تمدید‏کارت‏اقامت‏خود‏باید‏یکی‏
از‏این‏مشاغل‏را‏به عنوان‏حرفه‏خود‏معرفی‏کنند.‏این‏شغل‏در‏کارت‏آن ها‏
ثبت‏می شود‏و‏براساس‏قانون،‏اشتغال‏به‏کار‏دیگر‏برای‏آن ها‏پیامدهای‏
قانونی‏دارد‏)آنچه‏البته‏عملًا‏اجرا‏نمی شود(.‏بخش‏غالب‏نیروی‏کار‏
اقتصادی‏ رسمی‏ فعالیت های‏ چرخه‏ از‏ خارج‏ ایران،‏ در‏ افغانستانی‏
از‏ امر‏یکی‏ اقتصاد‏غیررسمی‏قرار‏می گیرد.‏همین‏ است‏و‏در‏حوزه‏
افغانستانی‏و‏ دشواری های‏اصلی‏هرگونه‏تحقیق‏در‏مورد‏نیروی‏کار‏
سهم‏آن‏در‏اقتصاد‏کشور‏است.‏با‏اذعان‏به‏این‏محدودیت ها،‏در‏اینجا‏
تلاش‏می شود‏فهرستی‏از‏متداول ترین‏مشاغل‏افغانستانی ها‏ارائه‏شود.‏
البته‏باید‏اذعان‏کرد‏که‏ارائه‏یک‏فهرست‏دقیق،‏نیازمند‏بررسی‏آماری‏
افغانستانی‏در‏سراسر‏کشور‏است.‏فهرست‏پیش رو‏ اتباع‏ دقیق‏همه‏
احتمالًا‏ناقص‏است‏زیرا‏هم‏محدود‏به‏شهر‏تهران‏است‏و‏هم‏احتمال‏
از‏قلم افتادن‏شغلی‏خاص‏وجود‏دارد.‏براساس‏یافته ها،‏تقسیم بندی‏زیر‏

از‏مشاغل‏به‏دست‏آمد:‏
بخش‏ساختمان:‏کار‏در‏بخش‏ساختمان‏یکی‏از‏شناخته شده ترین‏. ۱

نگاه‏ در‏ شاید‏ اگرچه‏ است.‏ ایران‏ در‏ افغانستانی ها‏ فعالیت های‏
اول‏بسیاری‏آن‏را‏به‏کار‏کارگری‏ساده‏و‏به اصطلاح‏»کارگر‏سر‏
فلکه«‏منحصر‏بدانند‏اما‏عملًا‏افغانستانی ها‏در‏شاخه های‏مختلفی‏
از‏کار‏ساختمانی‏مشغول‏هستند.‏فعالیت‏کارگری‏در‏پروژه های‏
در‏ بتن‏ یا‏ تیرچه‏ تولید‏ مانند‏ آن‏ جانبی‏ صنایع‏ در‏ و‏ ساختمانی‏
از‏ بسیاری‏ بالاتر،‏ یک‏سطح‏ در‏ است.‏ متداول‏ بسیار‏ کارگاه ها‏
افغانستانی ها‏که‏کار‏ساختمانی‏را‏با‏کارگری‏ساده‏شروع‏کرده اند،‏
به تدریج‏صاحب‏مهارتی‏خاص‏هم‏شده اند.‏امروز‏افغانستانی ها‏
جوشکاری،‏ بنایی،‏گچ‏کاری،‏کاشی کاری،‏ چون‏ حرفه هایی‏ در‏
کار‏ و‏ مهارت‏شده اند‏ آن‏صاحب‏ امثال‏ و‏ نماکار‏ آرماتوربندی،‏
می کنند.‏این‏امر‏یکی‏از‏نقاط‏مهم‏تضاد‏میان‏کارگران‏ماهر‏ایرانی‏
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و‏کارگران‏افغانستانی‏است‏که‏تخطی‏از‏مرزهای‏بازار‏تفکیک‏شده‏
محسوب‏می شود.‏سطح‏سوم‏ارتقای‏شغلی‏در‏حوزه‏ساختمان،‏
ورود‏افغانستانی ها‏به‏عرصه‏پیمانکاری‏و‏تولید‏نیمه صنعتی‏است.‏
برخی‏پس‏از‏کسب‏مهارت‏در‏حرفه ای‏مانند‏بنایی‏و‏جمع آوری‏
سرمایه‏به تدریج‏به‏پیمانکار‏بدل‏شده اند.‏این‏افراد‏که‏معمولًا‏با‏
یک‏شریک‏ایرانی‏کار‏می کنند،‏کل‏کار‏ساخت‏یک‏واحد‏مسکونی‏
را‏به صورت‏قراردادی‏انجام‏می دهند.‏برخی‏هم‏کارگاه های‏کوچک‏
تولیدی‏محصولات‏ساختمانی‏مانند‏بلوک‏یا‏تیرچه‏احداث‏کرده اند‏

و‏تولیدکننده‏به شمار‏می آیند.‏
مهاجران‏. 2 میان‏ در‏ مشاغل‏ متداول ترین‏ از‏ یکی‏ پوشاک:‏ صنایع‏

حوزه‏ در‏ خانگی‏ یا‏کار‏ خیاطی‏ در‏کارگاه های‏ افغانستانی،‏کار‏
پوشاک‏)مانتو،‏کت وشلوار‏و‏پیراهن‏مردانه(‏است.‏فعالیت‏در‏این‏
حوزه‏عموماً‏پنهانی‏و‏در‏کارگاه های‏زیرزمینی‏جریان‏دارد.‏سطح‏
مهارت‏افراد‏در‏این‏کارگاه ها‏متفاوت‏است‏و‏از‏چرخ کار‏ساده‏
از‏ویژگی های‏ اتوکار‏و‏برشکار‏در‏کارگاه ها‏کار‏می کنند.‏یکی‏ تا‏
افغانستانی‏است‏)فعالیت‏شغلی‏ زنان‏ این‏گروه‏شغلی،‏فعالیت‏
زنان‏افغانستان‏تماماً‏غیرقانونی‏است(.‏در‏این‏بخش‏نیز‏اکثریت‏
کارگران‏مزدبگیرند‏که‏در‏کارگاه ها‏براساس‏میزان‏تولید‏حقوق‏
می گیرند.‏علاوه‏بر‏ارتقای‏شغلی‏ازنظر‏میزان‏مهارت،‏گروهی‏از‏
افغانستانی ها‏در‏این‏حرفه‏به‏مرحله‏»کارگاه داری«‏هم‏رسیده اند.‏
این‏افراد‏سرمایه‏لازم‏برای‏اجاره‏و‏خرید‏لوازم‏ضروری‏را‏فراهم‏
می کنند.‏ استخدام‏ را‏ افغانستانی‏ هم‏کارگران‏ معمولًا‏ و‏ کرده اند‏
افغانستانی‏ ماهر‏ مهاجرت‏کارگران‏ اصلی‏ مقاصد‏ از‏ یکی‏ ترکیه‏

شاغل‏در‏بخش‏پوشاک‏ایران‏است.‏
کوره پز‏خانه:‏یکی‏از‏مشاغلی‏که‏از‏قدیم‏در‏اختیار‏کارگران‏افغانستانی‏. ۳

بوده‏است،‏قالب زنی‏و‏کار‏در‏کوره‏آجرپزی‏است.‏اگرچه‏تعداد‏این‏
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کوره ها‏امروز‏کمتر‏شده‏است‏اما‏همچنان‏یکی‏از‏مشاغل‏افغانستانی ها‏

به شمار‏می آید.
دارد،‏. 4 وجود‏ سنگ بری‏ منطقه‏که‏کارگاه های‏ هر‏ در‏ سنگ بری:‏

در‏ است.‏کار‏ شده‏ ساکن‏ آن‏ در‏کنار‏ نیز‏ افغانستانی‏ جمعیت‏
و‏ می آید‏ به شمار‏ سخت‏ مشاغل‏ از‏ یکی‏ سنگ بری‏ کارگاه های‏
کارفرمایان‏معمولًا‏تمایل‏به‏استخدام‏کارگران‏افغانستانی‏دارند.‏
مناطق‏ در‏ تهران‏ سنگ بری‏ واحدهای‏ نیروی‏کار‏ اصلی‏ بخش‏
افغانستانی‏ اتباع‏ را‏ به ویژه‏شهر‏سنگ‏در‏جنوب‏تهران‏ مختلف‏

تشکیل‏می دهند.
نیروی‏. 5 پیمانکاران‏شهرداری:‏کارگران‏فصلی‏مهم ترین‏ برای‏ کار‏

کار‏پیمانکاران‏شهرداری‏تهران‏برای‏نظافت،‏نگهداری‏از‏فضای‏
سبز،‏جمع آوری‏زباله‏و‏فعالیت های‏عمرانی‏شهری‏هستند.‏اغلب‏
پیمانکاران‏غذا‏و‏اسکان‏این‏کارگران‏را‏بر‏عهده‏می گیرند.‏اغلب‏
این‏کارگران‏ازبک‏یا‏تاجیک اند‏و‏در‏دوره های‏زمانی‏شش‏ماه‏یا‏

بیشتر‏در‏ایران‏کار‏می کنند.
صنایع‏بازیافت:‏فرایند‏بازیافت‏زباله‏زنجیره ای‏از‏مشاغل‏است‏. ۶

که‏از‏زباله گردی‏جمع آوری‏پلاستیک‏در‏سطل های‏زباله‏شهر‏آغاز‏
می شود.‏این‏بخش‏معمولًا‏توسط‏کارگران‏فصلی‏یا‏پشتون ها‏و‏
تاجیک هایی‏که‏انجام‏می شود‏که‏در‏سال های‏اخیر‏به‏ایران‏آمده اند.‏
زباله های‏تفکیک شده‏در‏انبارهای‏مختلف‏جمع آوری‏و‏سپس‏به‏
نیز‏فرایند‏تفکیک‏ کارخانه‏بازیافت‏منتقل‏می شود.‏در‏کارخانه‏
اقسام‏مختلف‏از‏یکدیگر‏معمولًا‏توسط‏کارگران‏افغانستانی‏انجام‏
می شود.‏در‏جنوب‏تهران‏تعداد‏زیادی‏از‏این‏کارگاه ها‏وجود‏دارند‏
تهران‏ در‏ به علاوه‏ است.‏ افغانستانی‏ آن ها‏ اصلی‏کار‏ نیروی‏ که‏
کارگاه هایی‏هم‏وجود‏دارد‏که‏مالک‏اصلی‏یا‏یکی‏از‏شرکای‏آن‏
تفکیک‏ و‏ جمع آوری‏ بخش‏ در‏ کودکان‏ است.‏کار‏ افغانستانی‏
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از‏جمله‏موضوعاتی‏است‏که‏فعالان‏مدنی‏همواره‏در‏ ضایعات‏

مورد‏آن‏هشدار‏می دهند.‏
انبارداری:‏یکی‏از‏مشاغل‏متداول‏برای‏افغانستانی ها‏. ۷ نگهبانی‏و‏

ساختمان های‏ مسکونی،‏ واحدهای‏ از‏ ‏ نگهبانی‏ است؛‏ نگهبانی‏
نگهبان ها‏ معمولًا‏ یا‏کارگاه ها.‏ انبارهای‏کالا‏ باغ ها،‏ نیمه کاره،‏
همزمان‏محافظت‏و‏نظافت‏را‏بر‏عهده‏دارند‏و‏هم‏در‏جابه جایی‏
بار‏کمک‏می کنند.‏شغل‏نگهبانی‏چون‏با‏اسکان‏نیز‏همراه‏است‏

یکی‏از‏مشاغل‏پرطرفدار‏به حساب‏می آید.
ایران‏. 8 در‏ افغانستانی ها‏ مجاز‏ مشاغل‏ از‏ یکی‏ بار‏ حمل‏ باربری:‏

است.‏دو‏بخش‏مهم‏حمل‏بار،‏صنعت‏و‏بازار‏تهران‏است.‏اشتغال‏
کارگران‏افغانستانی‏در‏اغلب‏کارخانه ها‏ممنوع‏است‏اما‏در‏مناطق‏
صنعتی‏بخش‏زیادی‏از‏خدمات‏جانبی‏مانند‏تخلیه‏بار‏یا‏جابجایی‏
بار‏توسط‏کارگران‏افغانستانی‏انجام‏می شود.‏بسیاری‏از‏باربرها‏در‏
باز‏تهران‏کارگران‏تاجیک،‏پشتون‏یا‏ازبک اند‏و‏برای‏کارفرمایان‏

مشخص‏کار‏می کنند.‏
نجاری:‏یکی‏از‏فعالیت های‏مهاجران‏افغانستانی،‏کار‏در‏واحدهای‏. ۹

زیاد‏ تعداد‏ است.‏وجود‏ تهران‏ در‏جنوب‏غرب‏ نجاری‏ تولیدی‏
کارگاه های‏نجاری‏و‏مبل سازی‏زمینۀ‏جذب‏‏نیروی‏کار‏افغانستانی‏
را‏فراهم‏آورده‏است.‏در‏این‏کارگاه ها‏از‏کارگر‏ساده‏افغانستانی‏تا‏

کارگر‏ماهرِ‏کنترات‏کار‏مشغول‏به کار‏هستند.
مشاغل‏یقه سفید:‏یکی‏از‏مشاغل‏یقه سفید‏مهم‏فعالیت‏صرافی‏و‏. ۱۰

نقل وانتقال‏پول‏به‏خارج‏از‏ایران‏است.‏برپایی‏مدارس‏خودگردان‏
و‏تدریس‏در‏مدارس‏خودگردان‏یکی‏دیگر‏از‏مشاغل‏یقه سفید‏
است.‏به علاوه‏برخی‏افغانستانی ها‏در‏قالب‏سازمان های‏مردم نهاد‏
بیشتر‏ آن ها‏ خدمات‏ که‏ می دهند‏ انجام‏ فرهنگی‏ فعالیت های‏

معطوف‏به‏افغانستانی هاست.‏
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در‏. ۱۱ فعالیت‏ به‏ مجاز‏ افغانستانی ها‏ باوجوداینکه‏ فروشندگی:‏

جمعیت‏ افغانستانی ها‏ مناطقی‏که‏ در‏ اما‏ نیستند‏ خریدوفروش‏
تا‏ بقالی‏ از‏ دارد.‏ وجود‏ نیز‏ افغانستانی‏ دارند،‏کسبه‏ بیشتری‏
لباس فروشی،‏قصابی‏و‏موبایل‏فروشی‏در‏بین‏این‏مغازه ها‏دیده‏
می شود.‏این‏مغازه ها‏یا‏با‏مجوز‏یک‏فرد‏ایرانی‏یا‏با‏شراکت‏یک‏
ایرانی‏فعالیت‏می کنند.‏در‏مناطقی‏برخی‏فروشندگان‏ایرانی‏نیز‏از‏

کارگر‏افغانستانی‏برای‏فروش‏استفاده‏می کنند.
دست فروشی:‏در‏بازارهای‏تهران‏و‏شهرری‏می توان‏افغانستانی هایی‏. ۱2

را‏دید‏که‏دست فروشی‏می کنند.‏این‏گروه‏معمولًا‏افغانستانی های‏
ازکارافتاده اند‏که‏توان‏کارهای‏سنگین‏را‏ندارند.‏

کارگاه‏کیف‏و‏کفش دوزی:‏کار‏در‏کارگاه های‏کیف‏و‏کفش‏یکی‏از‏. ۱۳
مشاغلی‏است‏که‏افغانستانی ها‏در‏آن‏حضور‏پررنگی‏دارند‏و‏از‏کار‏
ساده‏تا‏مالکیت‏این‏کارگاه ها‏در‏دست‏بسیاری‏افغانستانی هاست.‏
این‏کارگاه ها‏تا‏حد‏زیادی‏شبیه‏به‏کارگاه های‏خیاطی اند‏و‏شیوه‏

کارشان‏تقریباً‏مشابه‏است.‏
کشاورزی‏و‏دامداری:‏در‏مناطق‏روستایی‏یا‏برخی‏مناطق‏شهر‏. ۱4

تهران‏مانند‏کن،‏کار‏کشاورزی‏و‏باغداری‏و‏یا‏کار‏در‏مرغداری‏
و‏گاوداری‏ازجمله‏مشاغلی‏است‏که‏افغانستانی ها‏در‏آن‏فعالیت‏
فعالیت های‏ افغانستانی ها‏ برخی‏ ساده،‏ کار‏ بر‏ علاوه‏ می کنند.‏
سطح‏بالاتر‏مانند‏اجاره‏زمین‏یا‏باغ‏نیز‏انجام‏می دهند.‏این‏بخش‏

نیز‏ازجمله‏مشاغلی‏است‏که‏زنان‏در‏آن‏فعال‏هستند.
اخیر‏. ۱5 سال های‏ در‏ به ویژه‏ خدماتی‏که‏ از‏ یکی‏ نظافت:‏ خدمات‏

گسترش‏یافته‏است،‏کار‏نظافت‏در‏خانه ها‏و‏مکان های‏اداری‏و‏
تجاری‏است.‏زنان‏افغانستانی‏نیز‏در‏این‏حوزه‏فعال اند.‏

مشاغل‏تخصصی:‏اگرچه‏به طور‏رسمی‏افغانستانی های‏با‏مدارک‏. ۱۶
از‏ برخی‏ اما‏ کنند،‏ ایران‏کار‏ در‏ نمی توانند‏ دانشگاهی‏ تحصیلی‏
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آن ها‏به واسطه‏دوستان‏ایرانی‏خود‏در‏برخی‏فعالیت های‏پروژه ای‏

شرکت‏می کنند.
تعمیر‏خودرو:‏کار‏در‏واحدهای‏مکانیکی‏به عنوان‏کارگر‏ساده‏و‏. ۱۷

ورود‏ آن‏ در‏ افغانستانی ها‏ است‏که‏ مشاغلی‏ ازجمله‏ فنی‏ کارگر‏
داشته اند.‏

تجارت‏و‏خریدوفروش:‏تعدادی‏از‏افغانستانی ها‏با‏کسب‏سرمایه‏. ۱8
در‏ شوند.‏گروهی‏ وارد‏ تجارت‏ بخش‏ در‏ توانسته اند‏ اقتصادی‏
آهن‏خریدوفروش‏می کنند‏ یا‏ مانند‏سنگ‏ ایران‏کالاهایی‏ داخل‏
فعالیت‏ افغانستان‏ ایران-‏ امارات-‏ در‏مسیرهای‏ دیگر‏ و‏گروه‏

تجاری‏دارند.‏
مشاغل‏. ۱۹ ازجمله‏ در‏کشتارگاه ها‏ وابسته:‏کار‏ صنایع‏ و‏ کشتارگاه‏

اختیار‏ در‏ زیادی‏ حد‏ تا‏ می شود‏که‏ محسوب‏ سخت‏ کارگری‏
نیروی‏ حرفه ها،‏ سایر‏ به مانند‏ البته‏ است.‏ افغانستانی‏ کارگران‏
کار‏افغانستانی‏در‏این‏مشاغل‏از‏سطح‏کارگری‏فراتر‏رفته‏و‏به‏

فعالیت های‏سطح‏بالاتر‏مانند‏دباغی‏نیز‏وارد‏شده‏است.‏
چاه کنی:‏به ویژه‏در‏مناطق‏روستایی،‏چاه کنی‏ازجمله‏حرفه هایی‏. 2۰

است‏که‏عمدتاً‏در‏اختیار‏کارگر‏افغانستانی‏است.‏
کار‏در‏صنایع‏خاص:‏همان طور‏که‏گفته‏شد‏اشتغال‏افغانستانی ها‏. 2۱

در‏صنعت‏ممنوع‏است.‏اما‏کارگران‏ایرانی‏با‏ملاحظۀ‏سختی‏کار‏
و‏دستمزد‏پایین‏تمایلی‏به‏کار‏در‏برخی‏صنایع‏نشان‏نمی دهند‏و‏
بنابراین‏کارگر‏افغانستانی‏فرصت‏اشتغال‏در‏این‏صنایع‏را‏می یابد؛‏
مثلًا‏کارگران‏افغانستانی‏زیادی‏در‏شهرک های‏صنعتی‏در‏صنایعی‏
ظروف‏ تولید‏ شیشه،‏ تولید‏ نمک،‏ تولید‏ پلاستیک،‏ تولید‏ مانند‏

یکبار‏مصرف‏و‏...‏مشغول‏به کار‏هستند.‏
اگرچه‏فهرست‏بالا‏مجموعه‏متنوعی‏از‏مشاغل‏را‏در‏بر‏می گیرد‏اما‏
به طور‏کلی‏اشتغال‏آن ها‏در‏ایران‏همواره‏با‏محدودیت های‏متعدد‏همراه‏
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بوده‏است.‏با‏تغییر‏رویکرد‏دولت‏نسبت‏مهاجران‏افغانستانی‏از‏اوایل‏
دهه‏۱۳۷۰‏و‏تلاش‏برای‏دستگیری‏و‏بازگرداندن‏آن ها‏به‏افغانستان‏و‏
شکل گیری‏پدیده‏مهاجران‏غیرقانونی،‏انتخاب‏شغل‏برای‏افغانستانی ها‏
تحت‏تأثیر‏یک‏عامل‏جدید‏قرار‏گرفت.‏تلاش‏برای‏پنهان‏ماندن‏از‏دید‏
دولت‏و‏مردم‏ایران‏به‏یکی‏از‏راهبردهای‏افغانستانی ها‏در‏انتخاب‏شغل‏
بدل‏شد.‏به عبارت دیگر‏مشاغلی‏مدّ‏نظر‏‏قرار‏گرفت‏که‏عمدتاً‏دور‏از‏
انظار‏عموم‏انجام‏می شوند.‏مهاجران‏افغانستانی‏چند‏انتخاب‏عمده‏

داشتند:
کار‏در‏مناطق‏دورافتاده:‏یکی‏از‏راه های‏کاهش‏برخورد‏با‏پلیس‏. ۱

برای‏افغانستانی ها‏کار‏در‏مکان هایی‏است‏که‏در‏حاشیه‏شهر‏و‏
دور‏از‏آن‏قرار‏دارند.‏

محل‏کار‏. 2 در‏ خانوادگی‏ یا‏ مجردی‏ زندگی‏ محل‏کار:‏ در‏ زندگی‏
یکی‏دیگر‏از‏راه های‏کم کردن‏تردد‏در‏سطح‏شهر‏و‏دور‏ماندن‏از‏
برخوردهای‏احتمالی‏پلیس‏است.‏در‏مناطق‏روستایی‏زندگی‏در‏
مرغداری‏یا‏گاوداری‏یا‏باغ‏و‏در‏شهرها‏شغل‏نگهبانی‏ازجمله‏این‏

موارد‏است.‏
کار‏روزانه،‏تردد‏شبانه:‏یکی‏دیگر‏از‏راه های‏کم‏کردن‏برخورد،‏. ۳

تردد‏در‏شب‏است؛‏مثلًا‏بسیاری‏از‏کارگران‏سنگ بری ها،‏ساعات‏
اولیه‏صبح‏عازم‏محل‏کار‏می شوند‏و‏شب ها‏هم‏بعد‏از‏غروب‏

آفتاب‏برمی گردند.‏
منزل‏. 4 در‏ تردد،‏کار‏ راه های‏کم‏کردن‏ از‏ دیگر‏ یکی‏ خانگی:‏ کار‏

است.‏با‏رواج‏حرفه‏خیاطی‏در‏میان‏اتباع‏افغانستانی،‏بسیاری‏بعد‏
از‏مدتی‏کار‏سرمایه‏لازم‏برای‏خرید‏چرخ خیاطی‏را‏فراهم‏کرده اند‏

و‏در‏قسمتی‏از‏منزل‏خود‏کار‏می کنند.
کارگاه های‏زیرزمینی:‏یکی‏از‏مهم ترین‏تحولات‏شغلی‏را‏می توان‏. 5

و‏ نجاری‏ خیاطی،‏کیف دوزی،‏ زیرزمینی‏ شکل گیری‏کارگاه های‏
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امثال‏آن‏دانست.‏این‏کارگاه ها‏شرایطی‏را‏فراهم‏کرد‏که‏کارگران‏
از‏تبعات‏برخورد‏ بتوانند‏کار‏کنند‏و‏ با‏حداقل‏تردد‏ افغانستانی‏
در‏ برخی‏کارگاه ها‏کارگران‏ در‏ باشند.‏ امان‏ در‏ پلیس‏ با‏ احتمالی‏
طول‏هفته‏در‏کارگاه‏سکونت‏دارند‏و‏تنها‏در‏تعطیلات‏پایان‏هفته‏

به‏محل‏زندگی‏خود‏سر‏می زنند.
ارتقای شغلی و موانع آن

ادغام‏اتباع‏افغانستانی‏در‏بازار‏کار‏ایران‏در‏طی‏زمان‏دچار‏تغییرات‏
متعددی‏شده‏است.‏باید‏توجه‏داشت‏که‏نسل‏اول‏اتباع‏افغانستانی‏که‏
در‏دهه‏۱۳۶۰‏به‏ایران‏آمده اند،‏عموماً‏در‏مشاغل‏کارگری‏سطح‏پایین‏
فعالیت‏شغلی‏خود‏را‏آغاز‏کرده اند.‏به ویژه‏کسانی‏که‏در‏بدو‏مهاجرت‏
عملًا‏ بوده اند،‏ پرجمعیت‏ خانواری‏ سرپرست‏ و‏ میان سالی‏ سنین‏ در‏
اما‏گروه های‏جدیدتر‏ امکان‏چندانی‏برای‏پیشرفت‏شغلی‏نداشته اند.‏
به تدریج‏مهارت های‏شغلی‏کسب‏کرده‏و‏وضعیت‏زندگی شان‏را‏بهبود‏
داده اند.‏بخصوص‏حرکت‏از‏سمت‏مشاغل‏بسیار‏سخت‏مانند‏کار‏در‏
کوره پزخانه‏یا‏گاوداری‏به سوی‏مشاغل‏ساده تر‏مانند‏بنایی‏از‏تغییرات‏
کار‏کوره‏که‏ از‏ تغییر‏ است.‏ بوده‏ افغانستانی ها‏ میان‏ در‏ رایج‏ شغلی‏
از‏۱2‏تا‏2۰‏ساعت‏را‏شامل‏می شود‏به‏کار‏بنایی‏که‏نهایتاً‏8‏تا‏۱۰ 
ساعت‏است‏تغییر‏مهمی‏در‏زندگی‏فرد‏محسوب‏می شود.‏درواقع‏پس‏
از‏آشنا شدن‏فرد‏با‏وضعیت‏بازار‏کار‏ایران‏و‏فرصت های‏شغلی‏موجود،‏
امکان‏تغییر‏شغل‏به‏سمت‏مشاغل‏آسان تر‏و‏درآمد‏بهتر‏میسر‏می شود.‏
به رغم‏ممنوعیت های‏رسمی،‏امکان‏ارتقای‏شغلی‏برای‏افغانستانی ها‏
وجود‏دارد‏و‏آن ها‏توانسته اند‏به‏طرق‏مختلف‏نردبان‏ترقی‏را‏هرچند‏
به سختی‏بالا‏روند.‏این‏ارتقا‏شغلی‏ممکن‏است‏از‏یک‏شغل‏کارگری‏
را‏در‏ فرد‏ به طورکلی‏ یا‏ و‏ باشد‏ به‏یک‏شغل‏کارگری‏آسان تر‏ سخت‏

سلسه مراتب‏شغلی‏یک‏حوزه‏خاص‏فعالیت‏اقتصادی‏ارتقا‏دهد.‏
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در‏گفتگوهایی‏که‏با‏افغانستانی ها‏انجام‏شد‏مشخص‏شد‏اغلب‏
به ویژه‏نسل‏اولی ها‏مشاغل‏متعددی‏را‏تجربه‏کرده اند.‏اما‏این‏تغییر‏
شغل‏علاوه‏ بر‏تلاش‏برای‏ارتقای‏شغلی‏دلایل‏دیگری‏نیز‏داشته‏است؛‏
مثلًا‏در‏برخی‏موارد‏فرد‏برای‏ملحق شدن‏به‏دوستان‏و‏آشنایان‏خود‏به‏
محلی‏دیگر‏مهاجرت‏کرده‏و‏شغل‏خود‏را‏نیز‏تغییر‏داده‏است.‏مواردی‏
ادامه‏ به‏ قادر‏ به‏سبب‏مشکلات‏جسمی‏دیگر‏ بوده‏است‏که‏فرد‏ هم‏
کار‏سابق‏خود‏نبوده‏و‏تغییر‏شغل‏داده‏است.‏اعلام‏ممنوعیت‏برخی‏
شهرها‏برای‏اسکان‏افغانستانی ها‏نیز‏عاملی‏برای‏مهاجرت‏و‏تغییر‏شغل‏
محسوب‏می شود.‏به‏هر‏حال،‏تغییر‏شغل‏این‏افراد‏را‏باید‏شیوه ای‏برای‏
ایجاد‏تطابق‏با‏شرایط‏بیرونی‏دانست‏که‏با‏جابجایی‏مکانی‏و‏تغییر‏
مشاغل‏روستایی‏به‏شهری‏و‏گاه‏نیز‏طی کردن‏مسیر‏معکوس‏توأم‏بوده‏

است.
فرزندان‏نسل‏اول‏افغانستانی های‏ساکن‏ایران‏لزوماً‏همان‏راه‏پدران‏
خود‏را‏ادامه‏نداده اند.‏با‏استقرار‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏و‏شکل گیری‏
شکل‏ متنوع تر‏ فعالیت های‏ برای‏ زمینه‏ به تدریج‏ اجتماعی‏ شبکه های‏
محصول‏ خیاطی‏ مانند‏ زیرزمینی‏ مختلف‏کار‏ اشکال‏ است.‏ گرفته‏
تطابق‏نسل‏جدید‏با‏محدودیت های‏ساختاری‏دولت‏ایران‏برای‏کار‏
آن‏دسته‏ و‏ ایران‏ افغانستانی های‏ساکن‏ دوم‏ نسل‏ افغانستانی هاست.‏
با‏ دیگر‏ آمده اند،‏ ایران‏ به‏ اخیر‏ سال های‏ در‏ افغانستانی هایی‏که‏ از‏
نیستند‏و‏حق‏ به مانند‏نسل‏اول‏روبرو‏ انتخاب‏شغل‏ محدودیت های‏
انتخاب‏بیشتری‏برای‏فعالیت‏اقتصادی‏دارند.‏به طورکلی‏می توان‏گفت‏
ایران‏زندگی‏کرده اند‏در‏ آنان که‏بیشتر‏در‏ افغانستانی ها‏و‏ نسل‏جدید‏
یا‏ نیازمند‏مهارت‏ به‏سمت‏مشاغل‏ از‏مشاغل‏کارگری‏ساده‏ حرکت‏
سرمایه‏موفق تر‏بوده اند.‏احمد‏)54،‏پ(‏دربارۀ‏تحول‏شغلی‏در‏نسل‏

جدید‏افغانستانی ها‏چنین‏می گوید:
کارهای‏نسل‏قبلی‏با‏الآن‏زمین‏تا‏آسمون‏فرق‏کرده...‏
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آدمایی‏که‏بیست‏سال‏پیش‏اومده‏بودن‏مثل‏ما‏یک‏
فنی‏کارند...‏ اکثرا‏ اما‏جوون ها‏ بودند،‏ کارگر‏ساده‏
برق‏کش‏و‏خیاط‏و‏مکانیک...‏مثل‏کار‏فنی‏ظرف‏

یک‏بار‏مصرف‏دست‏افغانی هاست.
اغلب‏این‏افراد‏مجبورند‏به‏طرق‏مختلف‏فعالیت‏شغلی‏خود‏را‏از‏
دولت‏پنهان‏کنند.‏دیگر‏روشِ‏دور زدن‏موانع‏قانونی‏برای‏ارتقای‏شغلی،‏
شراکت‏با‏یک‏فرد‏ایرانی‏است.‏در‏بین‏مصاحبه شوندگان‏افرادی‏هستند‏
که‏مغازه دار‏یا‏پیمانکار‏ساختمانی اند.‏برای‏آنها‏به‏سبب‏عدم‏صدور‏
فعالیت‏شغلی‏ یگانه‏طریق‏ مالکیت،‏ فقدان‏حقوق‏ یا‏ فعالیت‏ مجوز‏
فرایند‏حل‏ )22،‏ن2پ(‏ مصطفی‏ مثلًا‏ است.‏ ایرانی‏ یک‏ با‏ ارتباط‏

مسالۀ‏مجوزِ‏مغازه اش‏را‏این طور‏توضیح‏می دهد:
جواز‏به‏نام‏ایرانیه،‏آشناس.‏ببین‏نگاه‏کن‏این‏جواز‏
آقای‏فلانیه،‏املاکی‏داره‏اینجا‏خانه‏اینا‏اجاره‏میده.‏
بعد‏او‏یک‏جواز‏لباس‏فروشی‏از‏قبل‏داشت‏گذاشته‏
بود‏تو‏کمدش.‏ما‏گفتیم‏آقا‏فلانی‏ما‏یه‏پولی‏بهت‏
دنبال‏ دیگه‏خودمون‏ نریم‏ ما‏ بده‏ این‏جوازو‏ میدیم‏
جواز.‏بعد‏یک‏تومنی‏بهش‏دادیم‏جوازش‏را‏گرفتیم‏و‏
داریم‏استفاده‏می کنیم،‏الآن‏داریم‏استفاده‏می کنیم.

انداختن‏ راه‏ از‏ تجربه اش‏ مورد‏ در‏ هم‏ ن2پ(‏ محمد،)2۷،‏
کسب وکار‏می گوید:

با‏ مشهد‏ تو‏ من‏ خانوادگی مون،‏ ]مکث[‏کار‏ کارم‏
داداشام‏کار‏می کنیم،‏وقتی‏مدرسه‏نباشم‏یا‏دانشگاه‏
این‏ بود،‏ چیز‏ این‏ همیشه‏ مغازه.‏ میرم‏ من‏ نباشم،‏
ترس‏بود‏که‏از‏اداره‏کار‏بیان‏گیر‏بدن.‏ما‏الآن‏جوازی‏
که‏داریم‏به‏اسم‏یکی‏از‏دوستای‏داداشم‏گرفته.‏به‏
اسم‏ایرانیه.‏واسه‏همین‏در‏قبال‏کاری‏که‏انجام‏می ده‏
یه‏شیرینی ای‏می گیره،‏مبلغی‏بهش‏می دیم‏ولی‏خب‏
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به‏ توجه‏ با‏ ولی‏خب‏ میده.‏ انجام‏ برامون‏ این‏کارو‏
اینکه‏جواز‏می گیریم‏اما‏افغانی‏اجازه‏نداره‏تو‏مغازه‏
کار‏کنه.‏کل‏یعنی‏کارایی‏که‏اونجا‏انجام‏میشه‏برای‏
مالیات،‏برای‏جواز‏گرفتن،‏برای‏خیلی‏چیزایی‏دیگه،‏
با‏ افغانی‏ یه‏ باشه.‏عملا‏ ایرانی‏حتما‏ یه‏ باید‏ تماماً‏
اینکه‏کارت‏داره‏اما‏عملا‏هیچ‏کاری‏نمی تونه‏بکنه.

فعالیت‏این‏دسته‏از‏افغانستانی ها‏با‏مخاطره ای‏دائمی‏همراه‏است‏
زیرا‏عملًا‏فعالیت‏آن ها‏بر‏بنیان‏غیرقانونی‏بنا‏شده‏است.‏محدودیت های‏
قانونی‏اگرچه‏انسداد‏کامل‏ارتقای‏شغلی‏را‏به‏همراه‏نداشته‏اما‏مسیر‏آن‏

را‏بسیار‏دشوارتر،‏پرهزینه‏و‏پر‏خطر‏کرده‏است.
این‏موقعیت‏متزلزل‏و‏شکنندۀ‏حقوقی‏و‏اجتماعی‏مانعی‏بزرگ‏
آیندۀ‏ ارتقای‏اجتماعی‏مهاجران‏است‏و‏حس‏تعلیق‏و‏تصور‏ راه‏ در‏
مبهم‏و‏سرنوشت‏نامعلوم‏را‏به‏بخشی‏از‏تجربه‏زندگی‏آنان‏بدل‏ساخته‏
و‏ است‏ ناشدنی‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ برای‏ تابعیت‏ دریافت‏ است.‏
دولت‏تنها‏حاضر‏است‏به طور‏سالانه‏کارت‏اقامت‏آن ها‏را‏تمدید‏کند.‏
مجوز‏اقامت‏مهاجران‏اقتصادی‏نیز‏هر‏شش‏ماه‏یک بار‏تمدید‏می شود.‏
ازآنجاکه‏سیاست‏کلی‏دولت‏اجتناب‏از‏اعطای‏حقوق‏کامل‏شهروندی‏
بوده‏است،‏تنها‏تمدید‏کوتاه مدت‏اقامت‏افغانستانی ها‏را‏پذیرفته‏است.‏
روی‏دیگر‏سکه‏این‏خطر‏برای‏مهاجران‏افغانستانی‏است‏که‏دولت‏این‏
مجوز‏را‏تمدید‏نکند.‏بسیاری‏از‏افغانستانی ها‏بااینکه‏بیش‏از‏بیست‏یا‏
سی‏سال‏است‏که‏در‏ایران‏حضور‏دارند‏اما‏همواره‏این‏حس‏رخوتناک‏
این‏ لمس‏کرده اند.‏ را‏ ایران‏ به‏ تعلق‏ عدم‏ و‏ موقتی بودن‏ یاس آلود‏ و‏
وضعیت‏تأثیر‏زیادی‏بر‏نحوه‏زندگی‏و‏معیشت‏‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏
گذاشته‏است.‏وقتی‏خانواده ای‏تصویری‏روشن‏از‏آینده‏خود‏ندارد،‏تمام‏
این‏پیش بینی ناپذیری‏ از‏ تابعی‏ اجتماعی اش‏ و‏ اقتصادی‏ فعالیت های‏

آینده‏می شود.‏محمد‏)2۷،‏ن2پ(‏در‏این‏مورد‏می گوید:
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تو‏ایران‏خیلی‏چیزا‏مثلًا‏خونه،‏ثبات‏قیمت‏نداره.‏
بره‏ پیش‏ برنامه‏ با‏ مجبوره‏ می کنه‏ کار‏ که‏ طرف‏
باید‏یه‏ یا‏خرید‏خونه.‏ برای‏مثلًا‏اجاره‏خونه‏ یعنی‏
برنامه ریزی‏داشته‏باشه.‏اینکه‏یه‏نفر‏کارتش‏سال‏به‏
سال‏تمدید‏بشه‏معلوم‏نیست‏که‏سال‏بعد‏هم‏تمدید‏
بشه،‏این‏باعث‏میشه‏طرف‏هیچ‏برنامه ریزی‏نمی تونه‏
برای‏سال‏بعدش‏داشته‏باشه.‏یا‏حداقل‏برای‏دو‏سه‏
سال‏بعدش‏داشته‏باشه.‏طرف‏یک‏شغل‏مشخص‏
نمی تونه‏ نداره.‏ هم‏ مشخصی‏ آینده‏ و‏ باشه‏ نداشته‏
برنامه ریزی‏کنه‏براش.‏کسی‏که‏برنامه ریزی‏داره،‏یه‏
بشه‏ تا‏ برنامه ریزی‏می کنه‏ براش‏ داره،‏ ایده آل‏ سری‏

برسه.
داود‏)2۷،‏پ(‏هم‏می گوید:

ما‏از‏ده‏سال‏پیش‏که‏می خواستیم‏وسایل‏برای‏خانه‏
بخریم‏پدرم‏گفت‏نخرید‏به‏خاطر‏همین‏که‏یک‏سال‏
یک‏سال‏تمدید‏می شه‏کارتمون‏میگه‏نگیرین‏معلوم‏

نیست‏که‏ما‏سال‏دیگه‏بمانیم.‏همیشه‏رو‏هواییم.
وحید‏)۳5،‏پ(‏هم‏می گوید:

سیاست‏تو‏خونه‏ما‏از‏قدیم‏این‏بود‏که‏...‏بابام‏اینا‏
هیچ‏وقت‏به‏فکر‏خونه‏خریدن‏یا‏مثلًا‏کارای‏دراز‏
مدت‏نمی افتادن‏می گفتن‏چهار‏روز‏بعد‏اینا‏ما‏رو‏
بیرون‏می کنن‏]...[‏هر‏کاری‏که‏نیاز‏به‏زمینه سازی‏
بودن‏ موقتی‏ حس‏ همیشه‏ نمی دان‏ انجام‏ داشت‏

داشتند.
از‏ بسیاری‏ سخنان‏ در‏ می توان‏ را‏ بلاتکلیفی‏ وضعیت‏ این‏
مصاحبه شوندگان‏دید.‏عدم‏قطعیت‏در‏زندگی‏می تواند‏در‏مورد‏بسیاری‏
دیگر‏از‏ساکنان‏ایران‏هم‏صادق‏باشد‏اما‏برای‏افغانستانی ها‏میزان‏ابهام‏
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آینده‏فلج کننده‏است.‏تصور‏اینکه‏یک‏قانون‏جدید‏یکسره‏کل‏وضعیت‏
زندگی‏آن ها‏را‏دگرگون‏کند،‏هرگونه‏برنامه ریزی‏بلندمدت‏در‏زندگی‏را‏
ناممکن‏ساخته‏و‏فرد‏را‏در‏یک‏تعلیق‏دردناک‏نگه‏می دارد.‏به‏علاوه‏
پیامدهای‏ و‏ خانواده‏ اعضای‏ از‏ یکی‏ دستگیر‏شدن‏ از‏ دائمی‏ هراس‏
می کند.‏ تهدید‏ را‏ افغانستانی‏ خانواده های‏ همواره‏ پیش بینی ناپذیرآن‏

نتیجه‏کلی‏این‏وضعیت‏را‏می توان‏»اضطراب‏افغانی‏بودن«‏نامید.
تحصیا اتباع افغانستانی در ایران

در‏دوره‏حکومت‏کمونیست ها‏در‏افغانستان‏یکی‏از‏انگیزه های‏مهاجرت‏
افغانستانی ها‏به‏ایران،‏نظام‏آموزشی‏غیرمذهبی‏رایج‏در‏افغانستان‏بود.‏
به ویژه‏هزاره های‏شیعه‏مذهب،‏ از‏مهاجران‏ بسیاری‏ برای‏ رو‏ این‏ از‏
ایران‏فرصت‏مغتنمی‏برای‏آموزش‏کودکان شان‏به‏حساب‏می‏آمد.‏این‏
امر‏باعث‏شد‏تا‏از‏ابتدا‏هزاره ها‏و‏تا‏حد‏زیادی‏تاجیک ها‏نسبت‏به‏
تحصیل‏فرزندانشان‏در‏مدارس‏ایران‏راغب‏باشند‏و‏یا‏حداقل‏مقاومتی‏
نشان‏ندهند.‏بسیاری‏از‏آن ها‏فرزندان‏خود‏را‏در‏مدارس‏ایران‏ثبت نام‏
مهاجران‏ به ویژه‏ مهاجران‏ اول‏ نسل‏ است‏که‏ این‏ مهم‏ نکته‏ کردند.‏
تربیت‏ برای‏ فرصتی‏ هم‏ مدارس‏ در‏ را‏ فرزندانشان‏ تحصیل‏ شیعه،‏
فرزندانشان‏در‏یک‏نظام‏آموزشی‏شیعی‏می دیدند‏و‏هم‏آن را‏به‏مثابه‏
به شمار‏می آوردند.‏ آینده‏ آنان‏در‏ بهبود‏وضعیت‏زندگی‏ برای‏ فرصتی‏
در‏دهه‏۱۳۶۰،‏تا‏جایی که‏شرایط‏مالی‏و‏زندگی‏خانوارهای‏مهاجر‏
اجازه‏می داد،‏کودکان‏به‏مدرسه‏می رفتند‏و‏منع‏قانونی‏برای‏ثبت نام‏
افغانستانی ها‏ تغییر‏شرایط‏تحصیل‏ نداشت.‏ مدارس‏وجود‏ در‏ آن ها‏
در‏ایران،‏از‏دهه‏۱۳۷۰‏و‏با‏آغاز‏رویکرد‏جدید‏دولت‏ایران‏به‏مسئله‏
امروز،‏فراز‏و‏ تا‏ این‏سال ها‏ افغانستانی‏شروع‏شد.‏در‏طی‏ مهاجران‏
نشیب های‏فراوانی‏در‏حوزه‏تحصیل‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏ایران‏رخ‏
داده‏و‏به‏تناسبِ‏تغییر‏سیاست ها‏کودکان‏و‏جوانان‏افغانستانی‏نیز‏با‏
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بوده اند.‏ روبه رو‏ تحصیل‏ برای‏ مختلفی‏ محدودیت های‏ و‏ فرصت ها‏
در‏سخت گیرانه ترین‏مقاطع،‏نپذیرفتن‏کودکان‏در‏مدرسه‏اهرمی‏برای‏
افغانستان‏یا‏جابه جایی‏در‏داخل‏ به‏ فشار‏به‏مهاجران‏برای‏بازگشت‏

ایران‏به‏سمت‏مناطق‏مجاز‏برای‏اسکان‏بوده‏است.‏
در‏یک‏تقسیم بندی‏کلی‏کودکان‏افغانستانی‏در‏سه‏دسته‏از‏فضاهای‏

آموزشی‏امکان‏تحصیل‏دارند:
را‏. ۱ فقط‏کسانی‏ معمولا‏ ایران‏ در‏ دولتی‏ مدارس‏ دولتی:‏ مدارس‏

اقامت‏معتبر‏برای‏سکونت‏در‏منطقه‏ ثبت نام‏می کنند‏که‏کارت‏
را‏)کارت‏آمایش‏یا‏گذرنامه(‏داشته‏باشند.‏تحصیل‏در‏دهه های‏
این‏مدارس‏رایگان‏بود.‏ افغانستانی ها‏در‏ ۱۳۶۰‏و‏۱۳۷۰‏برای‏
از‏سال‏۱۳8۳‏دولت‏در‏جهت‏سیاست‏ترغیب‏افغانستانی ها‏به‏
بازگشت،‏ثبت نام‏افغانستانی ها‏را‏منوط‏به‏پرداخت‏شهریه‏کرد.‏
در‏سال های‏اخیر‏ثبت نام‏کودکان‏مهاجر‏غیرقانونی‏هم‏با‏شروطی‏
میسر‏شده‏است.‏لیکن‏شواهد‏نشان‏می دهد‏هنوز‏بخش‏زیادی‏از‏

این‏کودکان‏از‏ثبت‏نام‏در‏مدارس‏دولتی‏محرومند.
واقع‏. 2 در‏ مدارس‏ این‏ افغانستانی:‏ مدارس‏ یا‏ خودگردان‏ مدارس‏

مدارس‏خصوصی اند‏که‏اغلب‏دانش آموزانی‏را‏آموزش‏می دهند‏
که‏به‏دلایل‏مختلف‏)فقدان‏مدارک‏هویتی،‏عدم‏توان‏پرداخت‏
شهریه‏مدارس‏دولتی،‏امتناع‏مدارس‏از‏ثبت نام‏اتباع‏افغانستانی‏
و‏...‏(‏قادر‏به‏تحصیل‏در‏مدارس‏دولتی‏نیستند.‏در‏حال‏حاضر‏
مجوزهای‏قانونی‏محدود‏این‏مدارس‏صرفاً‏برای‏متقاضیان‏ایرانی‏
صادر‏می شود‏اما‏عملًا‏اداره‏آن ها‏بر‏عهده‏خود‏افغانستانی ها‏است.‏
در‏این‏مدارس‏شهریه‏به‏تناسب‏توان‏خانواده ها‏گرفته‏می شود‏و‏
مواد‏درسی‏همان‏کتاب های‏نظام‏رسمی‏آموزش‏در‏ایران‏است.

مدارس‏مؤسسات‏خیریه:‏برخی‏نهادهای‏مردم نهاد‏و‏خیریه‏نیز‏. ۳
که‏کودکان‏ دارند‏ آموزشی‏ واحدهای‏ مختلف‏کشور‏ مناطق‏ در‏
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انجمن‏ یا‏ حامی‏ انجمن‏ )مانند‏ می دهند‏ آموزش‏ را‏ افغانستانی‏
حمایت‏از‏کودکان‏کار(.‏تحصیل‏در‏این‏مدارس‏معمولا‏رایگان‏
آموزش‏ از‏ سهم‏کوچکی‏ تنها‏ مؤسسات‏ این‏ عمل‏ در‏ اما‏ است‏

کودکان‏افغانستانی‏در‏ایران‏را‏بر‏عهده‏دارند.‏
براساس‏آمارهای‏شفاهی‏مسئولان‏آموزش‏و‏پرورش‏در‏حدود‏۳۰۰ 
هزار‏دانش آموز‏افغانستانی‏در‏۷۶‏هزار‏مدرسه‏دولتی‏ایران‏تحصیل‏
می کنند۱.‏به‏گفته‏مسئولان‏آموزش‏و‏پرورش‏سرانه‏هزینه‏دولت‏برای‏
دانش آموز‏در‏سال‏تحصیلی‏۹2-۹۳‏در‏حدود‏یک‏میلیون‏و‏هشتصد‏
که‏ دارند‏ اصرار‏ عموماً‏ دولتی‏ مدیران‏ است2.‏ تومان‏ هزار‏ پنجاه‏ و‏
آموزش‏دانش آموزان‏افغانستانی‏بار‏مالی‏مهمی‏بر‏دوش‏دولت‏به ویژه‏در‏
استان های‏خراسان‏رضوی‏و‏تهران‏گذاشته‏است.‏این‏موضوع‏همواره‏
یکی‏از‏موارد‏اختلاف‏مهم‏ایران‏با‏سازمان‏ملل‏و‏نهادهای‏بین المللی‏
بوده‏است.‏ایران‏انتظار‏دارد‏که‏متناسب‏با‏این‏هزینه،‏از‏بودجه های‏
بین المللی‏برخوردار‏شود.‏البته‏باید‏توجه‏داشت‏پیامدهای‏اجتماعی‏
ایران‏ آموزش‏عمدتاً‏متوجه‏جامعه‏ از‏ افغانستانی‏ محرومیت‏کودکان‏
است‏و‏نمی توان‏ارائه‏این‏خدمات‏را‏هزینه ای‏برای‏غیر‏در‏نظر‏گرفت.

موانع تحصیا 
توسط‏ زیادی‏ حد‏ تا‏ ایران‏ در‏ افغانستانی‏ تحصیل‏کودکان‏ امکان‏
دولت‏فراهم‏شده‏است‏اما‏به‏هر‏حال‏دسترسی‏به‏خدمات‏آموزشی‏
برای‏خانواده های‏افغانستانی‏با‏دشواری هایی‏نیز‏همراه‏است.‏اولین‏
مسئله،‏توان‏اقتصادی‏خانواده ها‏است.‏دریافت‏شهریۀ‏ثبت نام‏فشار‏
مالی‏قابل‏توجهی‏بر‏خانواده هایی‏که‏تعداد‏فرزندانشان‏زیاد‏است‏وارد‏
می کند.‏به ویژه‏اینکه‏در‏یک‏خانواده‏پرجمعیت‏که‏تنها‏پدر‏خانواده‏از‏

۱.‏قائم‏مقاوم‏وزیر‏آموزش‏و‏پرورش،‏تسنیم،‏۳۰‏شهریور‏۹۳
2.‏معاون‏توسعه‏مدیریت‏و‏پشتیبانی‏وزارت‏آموزش‏و‏پرورش،‏ایسنا،‏2۶‏خرداد‏۱۳۹۳
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طریق‏کارگری‏کسب‏درآمد‏می کند،‏عملًا‏تامین‏هزینه‏تحصیل‏بسیار‏
دشوار‏است.‏این‏موضوع‏لزوم‏اتخاذ‏سیاست‏تحصیل‏رایگان‏کودکان‏
افغانستانی‏را‏نشان‏می دهد.‏اگر‏امکان‏اقتصادی‏برای‏تحصیل‏فراهم‏
باشد،‏مسئله‏بعدی‏مدارک‏شناسایی‏است.‏معمولًا‏مدارس‏از‏ثبت نام‏
است،‏ شده‏ ثبت‏ دیگری‏ شهر‏ شناسایی شان‏ کارت‏ در‏ کودکانی‏که‏
خودداری‏می کنند.‏بسیاری‏از‏خانواده ها‏سال ها‏ساکن‏شهری‏بوده اند‏و‏
در‏آنجا‏مدارک‏هویتی‏گرفته اند،‏اما‏به‏دلایل‏مختلف‏به‏تهران‏آمده اند‏
و‏نتوانسته اند‏به طور‏قانونی‏محل‏اقامتشان‏را‏هم‏در‏اسناد‏هویتی‏تغییر‏
دهند.‏از‏نظر‏دولت‏حضور‏این‏خانواده ها‏در‏تهران‏غیرقانونی‏است.‏در‏
بین‏مصاحبه شوندگان‏چند‏مورد‏وجود‏دارد‏که‏کودکان‏به‏همین‏دلیل‏
قادر‏به‏تحصیل‏نبوده‏یا‏در‏مدارس‏خودگردان‏ثبت نام‏کرده اند.‏در‏این‏
وضعیت،‏هزینۀ‏دشواریِ‏انتقال‏قانونی‏محل‏سکونت‏را‏عملًا‏کودکان‏
می پردازند.‏آن دسته‏از‏کودکانی‏هم‏که‏فاقد‏مدرک‏شناسایی اند،‏امکان‏
برخی‏ اگرچه‏ داشت‏ توجه‏ باید‏ ندارند.‏ را‏ دولتی‏ مدارس‏ در‏ ثبت نام‏
راهکارهای‏قانونی‏برای‏دریافت‏مجوز‏تحصیلی‏برای‏کودکان‏وجود‏
دارد‏اما‏نباید‏انتظار‏داشت‏یک‏خانواده‏فقیر‏مهاجر‏مجال‏طی کردن‏
فرایندهای‏معمولًا‏دشوار‏بوروکراتیک‏را‏داشته‏باشد.‏اگر‏چه‏دولت‏
اعلام‏کرده‏است‏همه‏کودکان‏افغانستانی‏را‏در‏مدارس‏ثبت نام‏می کند‏
است‏ داده‏ را‏ امکان‏ این‏ قانونی‏ مدارک‏ فاقد‏ از‏کودکان‏ به‏بخشی‏ و‏
اما‏همچنان‏براساس‏برآورد‏فعالان‏مدنی‏تعداد‏بازماندگان‏از‏تحصیل‏

شایان‏توجه‏است.‏
مردم‏ مخالفت‏ افغانستانی،‏ تحصیل‏کودکان‏ اصلی‏ مانع‏ سومین‏
محلی‏با‏ثبت نام‏آن ها‏در‏مدارس‏است.‏نمونه هایی‏از‏این‏مخالفت ها‏
هم‏در‏مورد‏مدارس‏دولتی‏و‏هم‏در‏مورد‏مدارس‏خودگردان‏به ویژه‏
برخوردها‏ این‏ دارد.‏ وجود‏ شهرهای‏کوچک‏ و‏ روستایی‏ مناطق‏ در‏
جو‏ از‏ تابعی‏ ندارد،‏ یکسانی‏ شدت‏ مناطق‏ همه‏ در‏ لزوماً‏ البته‏ که‏
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عمومی‏منطقه‏نسبت‏به‏مهاجران‏افغانستانی‏است.‏این‏فشار‏محلی‏
ثبت نام‏ در‏ دولتی‏ مدارس‏ مسئولان‏ سختگیری‏ مدرسه،‏ مسئولان‏ به‏
تشکیل‏ امکان‏ همچنین‏ و‏ می آورد‏ دنبال‏ به‏ را‏ افغانستانی‏ کودکان‏
مدارس‏خودگردان‏یا‏مدارس‏موسسات‏خیریه‏را‏کاهش‏می دهد.‏به‏
عنوان‏مثال‏به‏گفته‏یکی‏از‏مصاحبه شوندگان‏در‏سال‏۱۳۹2‏در‏منطقه‏
کن،‏موسسه‏حامی‏تلاش‏می کند‏تا‏یک‏مدرسه‏متروکه‏را‏تبدیل‏به‏
مدرسه ای‏برای‏کودکان‏افغانستانی‏کند.‏این‏فرایند‏تا‏جایی‏پیش‏می رود‏
که‏این‏مؤسسه‏همه‏مجوزهای‏لازم‏را‏نیز‏اخذ‏می کند‏اما‏پس‏از‏اطلاع‏
افراد‏محلی،‏جمعی‏از‏مردم‏در‏جلوی‏مدرسه‏تحصن‏می کنند‏و‏اجازه‏
انجام‏این‏کار‏را‏نمی دهند.‏در‏چند‏مورد‏هم‏مصاحبه شوندگان،‏تعطیلی‏
مدارس‏خودگردان‏را‏به‏دلیل‏گزارش‏ساکنان‏محلی‏به‏پلیس‏می دانند.‏
مانع‏مهم‏دیگر‏ممنوعیت‏تحصیل‏در‏رشته های‏فنی‏و‏حرفه ای‏و‏
از‏ بسیاری‏ است.‏ دانشگاهی‏ رشته های‏ برخی‏ و‏همچنین‏ کارودانش‏
افغانستانی ها‏که‏از‏کودکی‏تجربه‏کار‏کارگری‏در‏کنار‏پدر‏یا‏برادران‏
خود‏را‏دارند،‏تمایل‏زیادی‏به‏تحصیل‏در‏رشته های‏فنی‏و‏حرفه ای‏
دولت‏ رسمی‏ سیاست های‏ خلاف‏ بر‏ تمایل‏ این‏ اما‏ می دهند.‏ نشان‏
ایران‏در‏مورد‏اشتغال‏کارگران‏افغانستانی‏به‏عنوان‏کارگر‏ماهر‏است‏
و‏از‏تحصیل‏آن ها‏در‏این‏رشته ها‏جلوگیری‏می شود.‏برای‏پذیرش‏در‏
دانشگاه ها‏نیز‏علاوه‏بر‏محدودیت‏موجود‏در‏مورد‏انتخاب‏شهر،‏ورود‏

افغانستانی ها‏به‏برخی‏رشته ها‏به کلی‏ممنوع‏است.‏
مذهب‏ موضوع‏ افغانستانی‏ تحصیل‏کودکان‏ مهم‏ موانع‏ از‏ یکی‏
خودگردان،‏ و‏ دولتی‏ مدارس‏ در‏ مذهبی‏ دروس‏ اجباری بودن‏ است.‏
خانواده های‏اهل‏سنت‏را‏به‏تحصیل‏کودکان‏خود‏در‏نظام‏آموزشی‏
مورد‏ در‏ موضوع‏ این‏ است.‏ بی میل‏کرده‏ ایران‏ غیررسمی‏ یا‏ رسمی‏
مهاجران‏تاجیک‏و‏علی الخصوص‏پشتون‏که‏در‏سال های‏اخیر‏وارد‏
به‏ خانواده ها‏ از‏ دسته‏ این‏ رغبت‏ عدم‏ می کند.‏ صدق‏ شده اند‏ ایران‏
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تحصیل‏کودکان‏دلایل‏دیگری‏هم‏دارد‏که‏مهمترین‏آن ها‏انگیزه‏صرفاً‏
تمامی‏اعضا‏خانواده‏در‏ ایران‏و‏کار‏ در‏ برای‏حضور‏ اقتصادی‏آن ها‏
سختگیری های‏ حال‏ هر‏ به‏ اما‏ است.‏ پست‏ مشاغل‏ مختلف‏ اقسام‏
مذهبی‏برخی‏والدین‏هم‏در‏عدم‏تمایل‏به‏تحصیل‏فرزندان‏بی تأثیر‏

نبوده‏است.‏
از‏ ایران‏ آموزشی‏ نظام‏ در‏ افغانستانی‏که‏ از‏جوانان‏ بسیاری‏ برای‏
دبیرستان‏فارغ‏التحصیل‏شده اند،‏رفتن‏به‏دانشگاه‏نیز‏بخش‏مهمی‏از‏
فرایند‏ارتقای‏اجتماعی‏به‏حساب‏می آید‏و‏بسیاری‏از‏آن ها‏متقاضی‏
تحصیل‏در‏دانشگاه های‏ایران‏هستند.‏مهمترین‏مانعی‏که‏در‏برابر‏ورود‏
اتباع‏افغانستان‏به‏دانشگاه‏وجود‏دارد‏لزوم‏پرداخت‏شهریه‏است.‏این‏
قانون‏سبب‏می شود‏تا‏بخش‏بزرگی‏از‏جوانان‏افغانستانی‏که‏در‏ایران‏
متولد‏شده‏و‏در‏ایران‏بزرگ‏شده اند‏عملًا‏امکان‏تحصیل‏در‏دانشگاه‏
را‏نداشته‏باشند.‏تنها‏آن‏دسته‏از‏خانوارهایی‏که‏از‏وضعیت‏مالی‏بهتری‏
برخوردار‏هستند‏می توانند‏از‏تحصیل‏فرزندانشان‏در‏دانشگاه‏حمایت‏
مالی‏کنند.‏دانشگاه های‏‏کشور‏بر‏حسب‏رشته‏شهریه های‏مختلفی‏را‏
ابتدای‏هر‏ در‏ دانشجویان‏ از‏ و‏ به‏دلار‏مصوب‏کرده اند‏ ترم‏ برای‏هر‏
نیم سال‏نقداً‏دریافت‏می کنند.‏البته‏وزارت‏علوم‏ایران‏شرط‏معدل‏۱2 
کارشناسی‏و‏۱4‏کارشناسی‏ارشد‏برای‏تحصیل‏در‏مقطع‏بالاتر‏را‏هم‏
الزامی‏کرده‏است.‏در‏حال‏حاضر‏براساس‏برخی‏آمارها‏در‏حدود‏۱2 
هزار‏دانشجوی‏افغانستانی‏-۶۰‏درصد‏کل‏دانشجویان‏خارجی-‏در‏

ایران‏تحصیل‏می کنند۱. 
تحصیلات‏عالی‏یکی‏از‏معدود‏مسیرهای‏مشروع‏در‏برابر‏گروه های‏
فرودست‏برای‏ارتقای‏اجتماعی‏در‏ایران‏است.‏در‏کنار‏مسائل‏مختلف‏
اداری‏و‏قانونی‏دو‏مسئله‏اصلی‏در‏مورد‏تحصیل‏جوانان‏افغانستانی‏
۱.‏مدیرکل‏دانشجویان‏غیرایرانی‏وزارت‏علوم‏تحقیقات‏و‏فناوری،‏خبرگزاری‏تسنیم،‏۱۳ 

آذر‏۹۳
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ارتقا‏ مسیر‏ این‏ برابر‏ در‏ مانعی‏ دارد‏که‏ وجود‏ ایران‏ دانشگاه های‏ در‏
از‏فارغ التحصیلی‏است.‏ محسوب‏می شود.‏مسئله‏اول،‏اشتغال‏پس‏
نیستند‏ قادر‏ ایران‏ قوانین‏کار‏ اساس‏ بر‏ افغانستانی‏ فارغ التحصیلان‏
در‏مشاغل‏دولتی‏یا‏شرکت ها‏یا‏بنگاه های‏اقتصادی‏خصوصی‏ایران‏
مشغول‏به کار‏شوند.‏جوانان‏افغانستانی‏با‏تحصیل‏در‏دانشگاه‏تلاش‏
به واسطه‏ و‏ نباشند‏ ساده‏ خود‏کارگری‏ پدران‏ مانند‏ دیگر‏ تا‏ می کنند‏
تحصیل‏موقعیت‏اجتماعی‏خود‏را‏متمایز‏کنند‏اما‏ممنوعیت‏اشتغال‏
این‏خواسته‏ سد‏ عملًا‏ ایران‏ در‏ دانشگاهی‏ تحصیلی‏ مدرک‏ با‏ آن ها‏
آن ها‏شده‏است.‏برای‏فارغ التحصیلان‏چهار‏مسیر‏بیشتر‏وجود‏ندارد:‏
به صورت‏ دانشگاه‏ در‏ خود‏ دوستان‏ به واسطه‏ می کنند‏ سعی‏ گروهی‏
غیررسمی‏در‏برخی‏فعالیت های‏پروژه ای‏شرکت‏کنند‏و‏کسب‏درآمد‏
کنند.‏این‏شیوه‏نیازمند‏شبکه‏ارتباطی‏قوی‏با‏همکاران‏ایرانی‏و‏در‏برخی‏
موارد‏کار‏در‏مناطق‏دور‏افتاده‏است.‏گروه‏دیگر،‏پس‏از‏اخذ‏مدرک‏
تحصیلی‏به‏همان‏کار‏پدر‏خود‏یا‏دیگر‏مشاغل‏متداول‏افغانستانی ها‏
باز‏می گردند.‏گروه‏سوم‏تحصیل‏در‏دانشگاه‏را‏پلی‏برای‏خروج‏از‏ایران‏
و‏ادامه‏تحصیل‏در‏دانشگاه های‏خارجی‏می دانند.‏در‏نهایت‏گروه‏آخر‏
کسانی‏هستند‏که‏برای‏کار‏متناسب‏با‏رشته‏تحصیلی‏خود‏به‏افغانستان‏
باز‏می گردند.‏البته‏یافتن‏کار‏در‏افغانستان‏خود‏به‏شبکه‏روابط‏فرد‏و‏

مناسبات‏قومی‏در‏ادارات‏مختلف‏بستگی‏دارد.
در‏ مهاجر‏ جوانان‏ برای‏ دانشگاه‏ در‏ تحصیل‏ مسئله ای‏که‏ دومین‏
از‏ ایران‏پس‏ از‏ پناهندگی‏و‏خروج‏ ‏ به‏تحویل‏کارت‏ الزام‏ دارد،‏ پی‏
فارغ التحصیلی‏است.‏این‏شرط‏از‏سال‏۱۳۹2‏ابلاغ‏شد‏و‏به واسطه‏
را‏تحویل‏ اقامت‏خود‏ باید‏کارت‏ دانشگاه‏ به‏ برای‏ورود‏ فرد‏ آن‏هر‏
دهد‏و‏گذرنامه‏و‏روادید‏تحصیلی‏دریافت‏کند.‏این‏امر‏به‏منزله‏تغییر‏
وضعیت‏اقامتی‏فرد‏از‏»پناهنده‏جمعی«‏به‏مهاجر‏است‏و‏پس‏از‏پایان‏
مهلت‏روادید،‏فرد‏باید‏ایران‏را‏ترک‏کند.‏هدف‏از‏این‏سیاست،‏ترغیب‏
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فارغ التحصیلان‏به‏بازگشت‏به‏افغانستان‏بوده‏است.‏با‏توجه‏به‏شرایط‏
خانوادگی‏افراد‏و‏وضعیت‏افغانستان‏این‏انتظاری‏غیرواقع بینانه‏است.‏
برای‏بسیاری‏از‏جوانان‏افغانستانی‏یافتن‏کار‏در‏افغانستان‏بسیار‏دشوار‏
است‏و‏دولت‏افغانستان‏نیز‏ظرفیت‏زیادی‏برای‏جذب‏فارغ التحصیلان‏
به‏ حتی‏ متأهل‏ دانشجویان‏ از‏ بسیاری‏ ندارد.‏ ایران‏ دانشگاه های‏
بازگرداندن‏خانواده‏خود‏به‏افغانستان‏فکر‏هم‏نمی کنند.‏مشکل‏دیگری‏
که‏این‏سیاست‏جدید‏ایجاد‏کرد،‏ترس‏عدم‏امکان‏زندگی‏در‏ایران‏
به ویژه‏برای‏دختران‏فارغ التحصیل‏بوده‏است.‏بر‏اساس‏قانون‏اولیه،‏
فارغ التحصیلان‏دختر‏باید‏پس‏از‏فارغ التحصیلی‏به‏افغانستان‏بازگردند‏
و‏از‏آنجا‏مجدداً‏برای‏ورود‏به‏ایران‏درخواست‏روادید‏کنند.‏برای‏دختری‏
تنها‏که‏در‏ایران‏بزرگ‏شده‏است،‏خطر‏سفر‏به‏افغانستان‏در‏شرایطی‏
که‏خانواده اش‏در‏ایران‏زندگی‏می کنند‏به‏هیچ‏عنوان‏عملی‏نیست.‏این‏
قانون‏در‏سال‏۱۳۹۳‏برای‏دختران‏تغییر‏کرد‏و‏آن ها‏در‏صورت‏تجرد‏
در‏هنگام‏فارغ التحصیلی‏مجدداً‏کارت‏اقامت‏می گیرند؛‏اما‏در‏مورد‏
پسران‏شرط‏تحصیل‏همچنان‏الزام‏به‏بازگشت‏است.‏این‏نکته‏را‏هم‏
باید‏اضافه‏کرد‏که‏سفارت‏افغانستان‏تنها‏برای‏کسانی‏گذرنامه‏صادر‏
می کند‏که‏مدرک‏هویتی‏افغانستانی‏داشته‏باشند.‏بسیاری‏از‏متقاضیان‏
دانشگاه‏در‏ایران‏به‏دنیا‏آمده‏و‏فاقد‏این‏مدارک‏هستند.‏این‏مسئله‏نیز‏
خود‏به‏یکی‏از‏گره های‏کور‏تحصیل‏جوانان‏افغانستانی‏بدل‏شده‏است.‏
جوانان‏افغانستانی‏برای‏دریافت‏مدارک‏هویتی‏باید‏به‏محل‏زندگی‏پدر‏
خود‏در‏افغانستان‏بازگردند‏و‏تقاضای‏مدارک‏کنند‏اما‏از‏سوی‏دیگر‏
اتباع‏افغانستانی‏برای‏ترک‏ایران‏باید‏کارت‏اقامت‏خود‏را‏باطل‏کنند.‏
این‏پیچیدگی های‏قانونی‏ایران‏و‏افغانستان‏باعث‏سردرگمی‏بسیاری‏از‏

جوانان‏افغانستانی‏شده‏است.‏
در‏چنین‏پس زمینه ای‏تعجبی‏ندارد‏که‏بسیاری‏از‏مصاحبه‏شوندگان‏
از‏کم‏شدن‏اقبال‏جوانان‏افغانستانی‏به‏تحصیل‏حتی‏در‏مقاطع‏پایین تر‏
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خبر‏دهند.‏مثلًا‏معصومه‏)۳۳،‏ن2پ(‏می گوید:

بره‏ می خواد‏ ساله‏ هجده‏ ساله،‏ شونزده‏ پسر‏ الآن‏
درس‏ انگیزه‏ اینکه‏ خاطر‏ به‏ خاطر‏چی؟‏ به‏ جنگ.‏
دانشجوها‏ از‏ بالا‏ شهریه‏ نداره.‏ اصلًا‏ خواندن‏
می گیرن.‏حق‏درس‏خواندن‏نداره‏مگه‏اینکه‏کارت‏
اقامت‏خود‏را‏باطل‏کنه.‏باید‏گذرنامه‏بگیره،‏گذرنامه‏
هم‏بگیره‏باید‏افغانستان‏بره،‏چون‏افغانستان‏امنیت‏

نداره،‏خانواده ها‏قبول‏نمی کنه.
عباس‏)4۰،‏ن2پ(‏هم‏می گوید‏قوانین‏موجود‏در‏مورد‏تحصیل‏و‏

اشتغال‏انگیزه‏را‏از‏بسیاری‏از‏جوانان‏افغانستانی‏گرفته‏است:
خوان‏ درس‏ دیگه‏ افغانستانی‏ بچه های‏ الآن‏ چرا‏
نیستند؟‏یکی‏از‏دلایلش‏که‏من‏خودم‏فکر‏کردم،‏ببین‏
من‏خودم‏چهار‏دهه‏از‏عمرم‏گذشته،‏امید‏به‏زندگی‏
یه‏افغانی‏مگه‏چند‏ساله؟‏5۰‏یا‏نهایتاً‏۶۰‏ساله‏دیگه‏
هان؟‏یعنی‏دو‏سوم‏عمر‏من‏گذشته.‏خب‏پسر‏من‏
الآن‏دبیرستانیه،‏خب‏حالا‏کارت‏اقامت‏من‏یکساله‏
یه،‏این‏کارت‏هویت‏منه،‏دانش آموزان‏افغانی‏خب‏
افغانستان‏که‏وضعیتش‏اونجوریه،‏خب‏دانش آموزای‏
میرن‏ تک توک هایی‏که‏ اون‏ از‏ غیر‏ به‏ حالا‏ افغانی‏
اونجا‏به‏مناصب‏بالا‏میرسن،‏توی‏ایران‏هیچ‏امید‏
شغلی‏نداره.‏الآن‏درسته‏الآن‏فضای‏معنوی‏دهه‏۶۰ 
ایران‏ جامعه‏ در‏ را‏ خود‏ واقعی‏ چهره‏ پول‏ گذشته،‏
نشون‏داده.‏با‏این‏تورم‏بالای‏5۰‏-‏۶۰‏درصد،‏این‏
نگرانی،‏این‏دغدغه‏باعث‏شده‏همه‏برن‏سمت‏پول،‏
یه‏پس اندازی.‏روی‏این‏حساب‏افغانیا‏میگن‏این‏همه‏
عمر‏و‏وقت‏که‏میخوای‏بذاری‏رو‏درس،‏میری‏کار‏
می کنی.‏به‏خاطر‏همینه‏که‏من‏فکر‏می کنم‏دانش آموز‏



314 |  در ایران
واسه‏چی‏ من‏ میگه‏ افغانی‏ پسر‏ افغانی،‏مخصوصاً‏
درس‏بخوانم.‏امیدش‏از‏بین‏رفته.‏تو‏ایران‏که‏درس‏
تو‏ الآن‏ بدی!‏ آب‏ سگ‏ یه‏ نمی ذارن‏ حتی‏ بخوانی‏
مدرسه ها‏بیشتر‏دخترن‏چون‏دخترا‏بیکارن‏میگن‏به‏

جای‏اینکه‏خانه‏بشینیم‏می ریم‏درس‏بخوانیم.
زهره،‏۳۹،‏ن2پ‏نیز‏همین‏مسئله‏را‏این طور‏بیان‏می کند:
به‏ انقلاب‏ اول‏ سال های‏ در‏ جوانانی‏که‏ و‏ بچه ها‏
افغانستان‏موقعیت‏تحصیلی‏ آمدند،‏چون‏در‏ ایران‏
تحصیل‏ به‏ رو‏ همه‏ آمدند‏ ایران‏ به‏ وقتی‏ نداشتند،‏
آوردند.‏وقتی‏مدرک‏گرفتند‏و‏می خواستند‏وارد‏بازار‏
کار‏شوند،‏نتوانستند.‏حالا‏بچه ها‏حتی‏مدرک‏هم‏
انجام‏ باید‏کاری‏ بیشتر‏ کنند.‏ نمی توانند‏کار‏ دارند‏
بدهند‏که‏به‏رشته‏آن ها‏ربطی‏ندارد.‏به‏همین‏خاطر‏
الآن‏خیلی ها‏تمایل‏به‏ادامه‏تحصیل‏ندارند‏یا‏دوست‏

دارند‏بروند‏خارج.
در‏واقع،‏مسیر‏تحصیل‏با‏تمام‏مصائبش‏درنهایت‏به‏بن بست‏خواهد‏
رسید‏و‏به‏قول‏یکی‏از‏مصاحبه شوندگان‏»خیلی ها‏عطای‏تحصیلات‏
عالی‏را‏به‏لقاش‏می بخشند«.‏در‏این‏شرایط‏جدید،‏تحصیل‏دیگر‏برای‏
بسیاری‏راهی‏برای‏رهایی‏از‏وضعیت‏فعلی‏نیست‏و‏در‏عوض‏سفر‏از‏
مسیرهای‏غیرقانونی‏به‏اروپا‏و‏استرالیا‏به‏بهترین‏گزینه‏بدل‏شده‏است.‏
در‏شرایطی‏که‏قوانین،‏متقاضی‏تحصیل‏در‏دانشگاه‏را‏با‏الزام‏به‏ترک‏
ایران‏و‏بازگشت‏به‏افغانستان‏تنبیه‏می کند‏باید‏انتظار‏داشت‏که‏نسل‏
جوان‏افغانستانی های‏مقیم‏ایران‏مسیری‏دیگر‏به‏غیر‏از‏تحصیل‏را‏در‏
پیش‏بگیرند.‏البته‏گروهی‏از‏خانواده ها‏به‏امیدی‏فرجی‏در‏آینده‏فرزندان‏
را‏به‏مدرسه‏می فرستند.‏برای‏آنان‏همه‏زندگی‏در‏ایران،‏براساس‏عدم‏
اطمینان‏به‏آینده‏است،‏حال‏تحصیل‏فرزندانشان‏در‏ایران‏و‏سرنوشت‏

او‏هم‏می تواند‏به‏این‏مجموعه‏از‏عدم‏قطعیت ها‏اضافه‏شود.‏



بخش چهارم: نتیجه گیری

مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ اجتماعی‏ ادغام‏ موانع‏ این‏کتاب‏شناسایی‏ هدف‏
افغانستانی‏در‏جامعه‏ایران‏بود.‏برای‏نیل‏به‏این‏هدف‏در‏دو‏سطح‏مختلف‏
به‏مسأله‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏ایران‏پرداختیم.‏ابتدا‏وضعیت‏
با‏ و‏ شد‏ بررسی‏ ایران‏ مهاجرتی‏ سیاست های‏ منظر‏ از‏ این‏گروه‏ زندگی‏
نگاهی‏تاریخی‏چگونگی‏شکل گیری‏قوانین‏و‏مناسبات‏اجتماعی‏کنونی‏
ساکن‏ هزاره های‏ از‏ تجربه‏گروهی‏ به‏ مراجعه‏ با‏ شد.‏سپس‏ داده‏ شرح‏
ایران،‏تجربه‏زندگی‏در‏این‏موقعیت‏اجتماعی‏را‏از‏زاویۀ‏دید‏پناهندگان‏و‏
مهاجران‏افغانستانی‏روایت‏کردیم.‏در‏بخش‏پیشین‏نیز‏روابط‏و‏تعاملات‏
اجتماعی‏در‏جریان‏زندگی‏روزمره‏از‏منظر‏پناهندگان‏واکاوی‏شد‏و‏تصویر‏
بزرگتری‏از‏ابعاد‏مختلف‏زندگی‏در‏ایران‏به‏عنوان‏یک‏پناهنده‏یا‏مهاجر‏
افغانستانی‏ترسیم‏شد.‏در‏این‏فصل‏ابتدا‏مهم ترین‏یافته های‏دو‏بخش‏قبلی‏
را‏به اختصار‏مرور‏می کنیم‏و‏سپس‏موانع‏ادغام‏اجتماعی‏پناهندگان‏در‏

ایران‏را‏براساس‏نتایج‏به‏دست‏آمده‏تحلیل‏خواهیم‏کرد.‏
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بتوان‏ چنین‏خلاصه‏کرد:‏ را‏شاید‏ پیش‏گفته‏شد‏ در‏سه‏فصل‏ آنچه‏
ایران‏ در‏ سال ها‏ افغانستانی‏که‏ مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ اصلی‏ خواسته‏
همچون‏ را‏ آنان‏ ایران‏ ملت‏ و‏ دولت‏ است‏که‏ این‏ می کنند‏ زندگی‏
آنکه‏ حال‏ بشناسند.‏ رسمیت‏ به‏ ایرانیان‏ سایر‏ با‏ برابر‏ شهروندانی‏
سیاست ها‏و‏قوانین‏در‏ایران‏بر‏اساس‏اصل‏به‏رسمیت نشناختن‏آنان‏
بنا‏شده اند.‏خواست‏به‏رسمیت‏شناخته شدن‏و‏برخورداری‏از‏حقوق‏
کامل‏شهروندی‏را‏می توان‏به وضوح‏در‏گفته های‏جوانان‏افغانستانی‏
مشاهده‏کرد‏که‏نمونه های‏متعددی‏از‏آن‏در‏بخش‏سوم‏نقل‏شد.‏مطالبه‏
اصلی‏جوانان‏افغانستانی‏از‏جامعه ای‏که‏در‏آن‏متولد‏یا‏بزرگ‏شده اند‏
زندگی‏ در‏ بپذیرد‏و‏شرایط‏مشارکت‏کامل شان‏ را‏ آن ها‏ این‏است‏که‏
اجتماعی‏را‏فراهم‏سازد.‏فهم‏چرایی‏این‏خواست‏دشوار‏نیست؛‏آنچه‏
باید‏توضیح‏داده‏شود‏موانع‏عبورناپذیری‏است‏که‏در‏برابر‏این‏خواست‏
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قدم‏علم‏کرده اند.‏عوامل‏عدم‏پذیرش‏افغانستانی ها‏در‏جامعه‏ایران‏و‏
مسدود بودن‏مسیرهای‏ادغام‏اجتماعی‏را‏می توان‏از‏منظرهای‏مختلف‏
مورد‏توجه‏قرار‏داد.‏در‏فصل‏دوم‏نشان‏داده‏شد‏که‏بهترین‏رویکرد‏
برای‏توضیح‏سیاست های‏کنترل‏مهاجرت‏و‏تبعیض‏علیه‏مهاجران‏و‏
تنش‏اجتماعی‏میان‏مهاجران‏با‏ساکنان‏محلی،‏توجه‏به‏اقتصاد‏سیاسی‏
پدیده‏مهاجرت‏است.‏شناخت‏تعارض‏منافع‏نیروهای‏اجتماعی‏همراه‏
با‏مطالعه‏محتوای‏ایدئولوژی های‏ضد‏مهاجر‏می تواند‏فرایند‏شکل گیری‏
تبعیض های‏ساختاری‏و‏خشونت‏را‏توضیح‏دهد‏و‏عوامل‏بازتولید‏آن‏
را‏آشکار‏سازد.‏این‏فصل‏تلاش‏خواهد‏کرد‏با‏جمع بندی‏یافته های‏

فصول‏پیشین‏به‏این‏هدف‏نائل‏آید.‏
پناهندگان افغانستانی و سیاست های رسمی

زمانی‏حدوداً‏ دورۀ‏ دادیم‏که‏ توضیح‏ به تفصیل‏ دوم‏کتاب‏ بخش‏ در‏
چهل‏سالۀ‏حضور‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران-‏از‏زمان‏ورود‏اولین‏
موج‏پناهندگان‏در‏سال‏۱۳58‏تا‏امروز-‏را‏می توان‏به‏سه‏دوره‏متمایز‏
تقسیم‏کرد.‏دوره‏اول‏)۱۳۷۰-۱۳58(‏که‏دوره‏»سیاست‏درهای‏باز«‏
نام‏گرفت‏از‏زمان‏شروع‏مهاجرت های‏گسترده‏تا‏زمان‏سقوط‏دولت‏
کمونیستی‏در‏افغانستان‏را‏در‏بر‏می گیرد.‏در‏این‏مقطع،‏ایران‏مهاجران‏
افغانستانی‏را‏تقریباً‏بدون‏محدودیت‏می پذیرفت‏و‏برای‏آن ها‏دسترسی‏
به‏امکانات‏و‏خدمات‏معیشتی،‏درمانی‏و‏اجتماعی‏را‏تا‏حد‏زیادی‏
مانند‏سایر‏شهروندان‏ایرانی‏فراهم‏می کرد.‏در‏این‏دوران‏ایران‏با‏وجود‏
با‏عراق‏بود‏و‏به رغم‏شرایط‏ آنکه‏درگیر‏جنگی‏تحمیلی‏و‏فرسایشی‏
عراقی‏ و‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ میلیونی‏ جمعیت‏ اقتصادی،‏ دشوار‏
تلقی‏می کرد.‏ را‏مهمان هایی‏موقت‏ آن ها‏ اما‏درعین حال‏ پذیرفت‏ را‏
آوارگان‏افغانستانی‏در‏این‏دوره‏به عنوان‏مجاهدانی‏حمایت‏می شدند‏که‏
قرار‏بود‏در‏زمان‏مقتضی‏نقش‏خود‏را‏در‏افغانستان‏ایفا‏کنند.‏با‏خروج‏
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شوروی‏از‏افغانستان‏و‏سقوط‏دولت‏چپ گرای‏نجیب،‏عملًا‏از‏نظر‏
دولت‏ایران‏دیگر‏دلیلی‏برای‏تداوم‏حضور‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏وجود‏
نداشت‏و‏با‏توجه‏به‏شرایط‏اقتصادی‏و‏اجتماعی‏ایران‏پس‏از‏جنگ،‏
سیاست‏بازگشت‏پناهندگان‏به‏کشورهایشان‏در‏دستور‏کار‏قرار‏گرفت.
نام‏ بازگشت«‏ »سیاست‏ دوره‏ )۱۳85-۱۳۷۱(،‏ دوم‏ زمانی‏ بازه‏
گرفت‏که‏در‏آن‏سیاست‏بازگشت‏و‏اصرار‏بر‏خروج‏افغانستانی ها‏از‏
ایران‏مهم ترین‏مشخصه‏سیاست‏رسمی‏است.‏در‏این‏مقطع‏حضور‏
مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏رسانه ها‏و‏گفتار‏مقامات‏محلی‏
آن ها‏ حضور‏ یک سو‏ از‏ شد؛‏ پروبلماتیزه‏ به شدت‏ مسئولان‏کشور‏ و‏
عامل‏کمبودها‏و‏مشکلات‏اقتصادی‏و‏همچنین‏مسائلی‏چون‏گسترش‏
بیکاری،‏ناامنی،‏جرم‏و‏بیماری‏تصویر‏شد‏و‏از‏سوی‏دیگر‏و‏با‏قدرت‏
گرفتن‏طالبان،‏افغانستانی های‏ساکن‏ایران‏در‏چهره‏تهدید‏بالقوه‏امنیتی‏
دولت‏ فشارهای‏ به رغم‏ دوران‏ این‏ در‏طول‏ ایران‏تصور‏شدند.‏ علیه‏
ایران‏که‏در‏سال های‏اولیه‏بعضاً‏رنگ‏خشونت‏هم‏گرفت،‏بسیاری‏از‏
پناهندگان‏و‏مهاجران‏به‏سبب‏تهدیدات‏امنیتی‏و‏اقتصادی‏موجود‏در‏
افغانستان‏تمایلی‏به‏بازگشت‏نشان‏ندادند.‏یکی‏از‏ابزارهای‏تشویق‏به‏
بازگشت‏در‏این‏دوران،‏محدود‏کردن‏حقوق‏و‏دسترسی‏پناهندگان‏به‏
خدمات‏اجتماعی‏بود‏که‏در‏عمل‏حضور‏آن ها‏در‏کشور‏را‏به‏پرداخت‏
هزینه‏زندگی‏در‏ایران‏مشروط‏می کرد.‏دولت‏به‏تدریج‏از‏هزینه های‏
عمومی‏خود‏برای‏این‏جمعیت‏در‏حوزه هایی‏مانند‏آموزش‏و‏بهداشت‏

کاست.
بازه‏زمانی‏سوم‏)‏از‏۱۳8۶‏تاکنون(‏دوره‏»سیاست‏ساماندهی«‏نام‏
گرفت‏که‏مشخصه‏اصلی‏آن‏اذعان‏به‏اهمیت‏نیروی‏کار‏افغانستانی‏در‏
اقتصاد‏ایران‏و‏جایگزینی‏سیاست‏بازگشت‏با‏رویکرد‏»ساماندهی«‏یا‏به‏
عبارت‏دقیق تر‏کنترل‏است.‏با‏توجه‏به‏تداوم‏حضور‏کارگران‏افغانستانی‏
و‏نقش‏آن ها‏در‏فراهم‏کردن‏نیروی‏کار‏ارزان‏با‏دستمزد‏اندک،‏در‏طول‏
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زمان‏بخش هایی‏از‏کارفرمایان‏ایرانی‏به‏مخالفان‏خروج‏این‏نیروی‏کار‏
بدل‏شدند.‏این‏واقعیت‏اقتصادی‏به‏همراه‏ناتوانی‏)یا‏عدم‏تمایل(‏دولت‏
در‏بازگشت‏قهری‏همه‏افغانستانی ها‏و‏همچنین‏فشارهای‏بین المللی،‏
موجب‏شد‏سیاست‏خروج‏همه‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏جای‏خود‏را‏به‏
سیاست های‏کنترل‏و‏سامان دهی‏حضور‏کارگران‏افغانستانی‏در‏ایران‏
دهد.‏بخشی‏از‏مهاجران‏غیرقانونی‏در‏این‏دوره،‏مدارک‏هویتی‏دریافت‏
کردند‏و‏فرایندهای‏دریافت‏روادید‏کار‏برای‏کارگران‏افغانستانی‏آغاز‏
شد.‏به‏علاوه‏سیاست‏اسکان‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏در‏مناطق‏خاص‏از‏
طریق‏ممنوع‏اعلام کردن‏سکونت‏در‏استان ها‏و‏شهرستان های‏مختلف‏
اصلی‏ مشخصه‏ شد.‏ دنبال‏ با‏جدیت‏ مرزی‏کشور‏ مناطق‏ در‏ به ویژه‏
این‏دوره،‏مشروعیت بخشی‏به‏تداوم‏حضور‏اتباع‏افغانستانی‏در‏ایران‏
براساس‏سهم‏این‏نیروی‏کار‏ارزان‏در‏اقتصاد‏و‏تلاش‏برای‏بهره برداری‏

از‏آن‏ضمن‏کاهش‏هزینه های‏اقتصادی‏و‏امنیتی‏احتمالی‏است.
پیش تر‏از‏نشیب‏و‏فرازهای‏این‏دوره های‏تاریخی‏به تفصیل‏سخن‏
گفته‏شد.‏اکنون‏برخی‏از‏یافته های‏مهم‏دربارۀ‏این‏دوره ها‏به اجمال‏
مرور‏می شوند.‏این‏یافته ها‏در‏قالب‏گزاره هایی‏همراه‏با‏شرحی‏مختصر‏

از‏این‏قرار‏هستند:
سیاست‏درهای‏باز‏در‏ایران‏محصول‏بی سامانی‏نظام‏اداره‏کشور‏
در‏دوران‏بی ثبات‏پس‏از‏انقلاب‏و‏آغاز‏جنگ‏است.‏در‏واقع‏باز کردن‏
مرزهای‏کشور‏به‏روی‏آوارگان‏افغانستانی‏بیش‏از‏آنکه‏نتیجه‏ایدئولوژی‏
انقلابی‏دفاع‏از‏مستضعفان‏یا‏ضرورت های‏اقتصادی‏حضور‏کارگران‏
ویژه‏سیاسی‏ دلیل‏شرایط‏ به‏ باشد،‏ با‏عراق‏ زمان‏جنگ‏ در‏ خارجی‏
و‏اجتماعی‏کشور‏در‏آن‏مقطع‏زمانی‏است‏که‏عملًا‏امکان‏مدیریت‏
این‏وضعیت‏را‏فراهم‏نمی کرد.‏در‏شرایطی‏که‏پناهندگان‏افغانستانی‏
پس‏از‏هر‏حمله‏یا‏بمباران‏هوایی،‏گروه‏گروه‏به‏سوی‏مرزهای‏ایران‏
روانه‏می شدند‏دولت‏برآمده‏از‏انقلاب‏که‏از‏یک سو‏دچار‏درگیری ها‏و‏
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مشکلات‏سیاسی‏داخلی‏بود‏و‏از‏سوی‏دیگر‏درگیر‏جنگی‏تحمیلی‏با‏
عراق،‏عملًا‏مجالی‏برای‏سامان‏دادن‏به‏وضعیت‏تازه واردان‏نداشت.‏
اسکان‏آوارگان‏در‏اردوگاه های‏مرزی‏نیازمند‏مدیریت‏متمرکز‏و‏صرف‏
دنبال‏ به‏ دوران‏ این‏ در‏ است.‏ زیرساخت ها‏ فراهم کردن‏ برای‏ هزینه‏
تیره شدن‏روابط‏ایران‏با‏غرب‏و‏بی اعتمادی‏عمیق‏به‏نهادهای‏بین المللی‏
امکان‏دریافت‏کمک های‏بین المللی‏برای‏ساخت‏و‏تجهیز‏کمپ های‏
مرزی‏وجود‏نداشت‏و‏منابع‏داخلی‏نیز‏صرف‏دیگر‏اولویت های‏کشور‏
انتخاب‏کرد‏ ایران‏یگانه‏راه‏عملی‏ممکن‏را‏ می شد.‏در‏نتیجه‏دولت‏
روستاهایی‏که‏خود‏ و‏ در‏شهرها‏ پناهندگان‏ و‏ مهاجران‏ داد‏ اجازه‏ و‏

انتخاب‏می کردند،‏ساکن‏شوند.
از‏بدو‏حضور‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی،‏از‏سوی‏مقامات‏
دولتی‏بر‏موقتی‏بودن‏این‏پدیده‏تأکید‏می شد.‏مجموعه‏گزارش هایی‏که‏
از‏سال های‏اولیه‏حضور‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏وجود‏دارد‏نشان‏
می دهد‏از‏همان‏ابتدا‏آن ها‏»مهمانی‏در‏خانه‏برادر«‏خوانده‏می شدند‏که‏
روزی‏باید‏به‏خانه‏خود‏بازگردند.‏از‏یک ‏طرف‏از‏حمایت‏همه جانبه‏
ایران‏از‏آن ها‏سخن‏گفته‏می شد‏و‏از‏جانب‏دیگر‏خط مشی‏رسمی‏بر‏
ایدۀ‏عدم‏تعلق‏آن ها‏به‏ایران‏و‏لزوم‏بازگشت‏به‏»خانه‏اصلی«‏بنا‏شده‏
بود.‏در‏واقع‏بر‏خلاف‏گفته‏مشهور‏»اسلام‏مرز‏ندارد«‏که‏ایده‏حضور‏
افغانستانی ها‏در‏ایران‏را‏مشروعیت‏می بخشید،‏از‏همان‏ابتدا‏بر‏اهمیت‏
قاطع‏مرزها‏تأکید‏می شد.‏ایران‏در‏هیچ‏مقطعی‏زندگی‏در‏این‏کشور‏را‏
برای‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏به عنوان‏یک‏»حق«‏به‏رسمیت‏
نشناخت‏و‏بیشتر‏آن‏را‏کمکی‏موقت‏از‏جانب‏دولت‏و‏جامعه‏ایران‏

تلقی‏ کرد.
پناهندگان‏ حضور‏ ابتدای‏ همان‏ از‏ محلی‏ درگیری های‏ و‏ تنش ها‏
اولیه‏حضور‏ در‏سال های‏ بومی‏وجود‏داشت.‏ با‏ساکنان‏ افغانستانی‏
پرتعداد‏آوارگان‏افغانستانی‏در‏مناطق‏شرقی‏ایران‏)دو‏استان‏سیستان‏و‏
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بلوچستان‏و‏خراسان(‏در‏غیاب‏دخالت‏مؤثر‏دولت‏در‏مدیریت‏وضعیت‏
جدید،‏مسائلی‏از‏جهت‏تأمین‏مایحتاج،‏مسکن،‏جرم‏و‏بی نظمی‏و‏
انتقال‏بیماری ها‏را‏به‏وجود‏آورده‏بود.‏از‏آنجا‏که‏بخش‏اصلی‏تمرکز‏
دولت‏بر‏جنگ‏و‏اداره‏امور‏مهاجران‏جنگی‏ایرانی‏بود،‏مشکلات‏در‏
مناطق‏شرقی‏از‏کنترل‏خارج‏شد.‏در‏این‏شرایط‏کمبودهای‏ناشی‏از‏
شرایط‏جنگی‏کشور‏و‏رقابت‏بر‏سر‏منابع‏محدود‏این‏تنش ها‏را‏تشدید‏
می کرد.‏اگرچه‏برخی‏معتقدند‏میزبانی‏مردم‏ایران‏از‏آوارگان‏افغانستانی‏
در‏سال های‏اولیه‏حضور‏آن ها‏علی الخصوص‏در‏مناطقی‏مانند‏تهران‏
با‏مهمان نوازی‏بیشتری‏همراه‏بوده‏است‏اما‏این‏را‏نباید‏به‏معنای‏فقدان‏
تنش های‏اجتماعی‏به ویژه‏در‏مناطق‏شرقی‏که‏پذیرای‏بیشترین‏تعداد‏

پناهندگان‏بودند‏تلقی‏کرد.
نگهداری‏از‏جمعیت‏میلیونی‏آوارگان‏افغانستانی‏و‏عراقی‏در‏شرایط‏
اقتصاد‏جنگی‏در‏دهه‏۱۳۶۰‏از‏نقاط‏درخشان‏کارنامه‏ایران‏در‏حمایت‏
از‏پناهندگان‏است.‏در‏شرایطی‏که‏دولت‏ایران‏کمک‏بسیار‏اندکی‏در‏
افغانستانی‏دریافت‏می کرد‏ پناهندگان‏ برای‏اسکان‏ با‏پاکستان‏ قیاس‏
اما‏در‏شرایط‏اقتصاد‏جنگی‏و‏به رغم‏همه‏مشکلات‏داخلی،‏میزبانی‏
شایسته‏برای‏پناهندگان‏بود.‏تا‏امروز‏هم‏دولت‏ایران،‏زمینه‏استفاده‏
هر‏ را‏ معیشتی‏ و‏ بهداشتی‏ آموزشی،‏ امکانات‏ و‏ از‏خدمات‏ بسیاری‏
به‏وضعیت‏ نسبت‏ انتقادی‏ هر‏ است.‏ فراهم‏کرده‏ فرازوفرود‏ با‏ چند‏
دشوار‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏ایران،‏باید‏با‏ملاحظۀ‏نقش‏
انکارناشدنی‏دولت‏ایران‏به عنوان‏یکی‏از‏پناهنده پذیرترین‏دولت های‏
جهان‏بیان‏شود.‏در‏مقطعی‏تعداد‏پناهندگان‏ساکن‏در‏ایران‏از‏چهار‏

میلیون‏نفر‏هم‏فراتر‏رفت.
پروبلماتیزه‏شدن‏مسئله‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏ایران‏
تعدیل‏ سیاست های‏ از‏ حاصل‏ داخلی‏ نارضایتی های‏ گرفتن‏ بالا‏ با‏
ساختاری‏هم زمان‏است.‏در‏دوره‏جنگ‏و‏سال های‏نخست‏پس‏از‏آن،‏



فصا نهم: تحلیلی بر وضعیت مهاجران و پناهندگان افغانستانی در ایران | 323
شرایط‏دشوار‏اقتصادی‏برخی‏نارضایتی های‏محلی‏را‏به ویژه‏در‏مناطق‏
شرقی‏ایران‏نسبت‏به‏حضور‏پناهندگان‏افغانستانی‏دامن‏زده‏بود‏لیکن‏
در‏سطح‏سیاسی‏عموماً‏مردم‏محلی‏به‏صبر‏دعوت‏می شدند.‏از‏اوایل‏
دهه‏۱۳۷۰‏که‏به‏دلیل‏شرایط‏اقتصادی‏پس‏از‏جنگ‏و‏سیاست های‏
تعدیل‏ساختاری‏نارضایتی های‏اجتماعی‏در‏ایران‏افزایش‏یافت،‏دولت‏
حضور‏بیش‏از‏چهار‏میلیون‏پناهنده‏را‏به عنوان‏یکی‏از‏دلایل‏وضعیت‏
بد‏اقتصادی‏مطرح‏کرد.‏بر‏همین‏اساس‏یکی‏از‏دلایل‏پروبلماتیزه شدن‏
وضعیت‏پناهندگان‏در‏گفتار‏رسمی‏مقامات‏دولتی،‏تلاش‏دولت‏برای‏
انحراف‏افکار‏عمومی‏از‏دلایل‏اصلی‏بحران‏اقتصادی‏و‏جلب‏رضایت‏
اقشار‏فرودست‏ایرانی‏با‏نمایش‏عزم‏خود‏در‏اخراج‏پناهندگان‏بوده‏

است.
به‏ ایران‏ در‏ افغانستانی‏ مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ طالبان،‏ ظهور‏ با‏
تهدیدی‏امنیتی‏بدل‏شدند.‏نگرانی های‏امنیتی‏از‏همان‏ابتدای‏حضور‏
با‏قدرت‏ از‏اواسط‏دهه‏۱۳۷۰‏و‏ اما‏ ایران‏مطرح‏بود.‏ پناهندگان‏در‏
گرفتن‏طالبان‏و‏از‏آنجا‏که‏اکثر‏جمعیت‏پناهندگان‏افغانستانی‏را‏اهل‏
سنت‏تشکیل‏می دادند،‏حضور‏پناهندگان‏در‏ایران‏به عنوان‏یک‏تهدید‏
بالقوه‏امنیتی‏تلقی‏شد.‏نگرانی‏از‏حضور‏پرتعداد‏آن ها‏در‏مناطق‏مرزی‏
زمینه ای‏شد‏تا‏در‏اواسط‏دهه‏۱۳8۰،‏سیاست‏اسکان‏اتباع‏افغانستانی‏
از‏آن ها‏با‏جدیت‏ در‏مناطق‏مرکزی‏کشور‏و‏تخلیه‏استان های‏مرزی‏
دنبال‏شود.‏بر‏این‏اساس‏می توان‏مسئله‏مذهب‏را‏یکی‏از‏موانع‏اصلی‏
دانست.‏ ایران‏ در‏ افغانستانی‏ مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ اجتماعی‏ ادغام‏
نشانه های‏بارز‏این‏نگرانی‏به طور‏مشخص‏در‏هشدارها‏نسبت‏به‏نفوذ‏
مذهبی‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏یا‏مخالفت‏با‏اعطای‏تابعیت‏ایرانی‏به‏
فرزندان‏حاصل‏از‏ازدواج‏مردان‏افغانستانی‏و‏زنان‏ایرانی‏در‏مجلس‏

بازتاب‏یافت.
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تجربه »افغانی بودن«

و‏ پناهندگان‏ از‏ زندگی‏گروهی‏ تجربه‏ به‏ تفصیل‏ به‏ سوم‏ بخش‏ در‏
دادیم‏ نشان‏ شد.‏ پرداخته‏ تهران‏ شهر‏ در‏ افغانستانی‏ هزاره‏ مهاجران‏
هر‏ و‏ دارند‏ ایران‏ در‏ زندگی‏ از‏ متنوعی‏ تجربه های‏ افغانستانی ها‏ که‏
ارزیابی‏ را‏ ایران‏ در‏ زندگی شان‏ خود،‏ خاص‏ وضعیت‏ براساس‏ یک‏
ایران‏ می کنند.‏نمی توان‏گفت‏همه‏آن ها‏تجربه ای‏واحد‏از‏زندگی‏در‏
دارند‏اما‏می توان‏مجموعه ای‏از‏مؤلفه ها‏را‏شناسایی‏کرد‏که‏نزد‏اکثر‏
آنان‏مشترک‏است.‏بر‏این‏اساس‏چهار‏مؤلفه‏اصلی‏تجربه‏زندگی‏یک‏
پناهنده‏افغانستانی‏در‏ایران‏را‏می توان‏شامل‏تبعیض،‏تحقیر،‏اضطراب‏

و‏بی قدرتی‏برشمرد:
یک‏ به عنوان‏ زندگی‏ تجربه‏ اصلی‏ جنبه های‏ از‏ یکی‏ تبعید:‏
»افغانی«‏در‏ایران،‏تجربه‏تبعیض‏در‏سطوح‏مختلف‏است.‏مهاجران‏
و‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏به عنوان‏تبعۀ‏خارجی،‏مشمول‏قوانین‏
مدنی‏ایران‏در‏مورد‏حقوق‏اتباع‏خارجی اند.‏همین‏مسئله‏آن ها‏را‏با‏
محدودیت های‏متعددی‏در‏زندگی‏روزمره‏مواجه‏می سازد.‏برای‏آن ها‏
امکان‏مالکیت‏و‏ازدواج‏با‏اتباع‏ایرانی‏مگر‏در‏موارد‏خاص‏و‏پس‏از‏
عبور‏از‏پیچ و خم های‏دشوار‏قانونی‏وجود‏ندارد.‏اتباع‏بیگانه‏تنها‏مجاز‏
به‏زندگی‏در‏برخی‏استان ها‏و‏شهرستان های‏ایران‏هستند‏و‏برای‏تردد‏
بین‏شهرها‏حتماً‏باید‏مجوز‏دریافت‏کنند.‏از‏نظر‏شغل،‏افغانستانی ها‏
تنها‏مجاز‏به‏انجام‏برخی‏فعالیت های‏کارگری‏ساده اند‏و‏مسیر‏قانونی‏
بدون‏ افغانستانی‏ اغلب‏کارگران‏ است.‏ مسدود‏ آن ها‏ شغلی‏ ارتقای‏
قراردادهای‏مکتوب‏استخدام‏می شوند‏و‏از‏حمایت‏قانون‏کار،‏خدمات‏
باید‏ فرزندان شان‏ تحصیل‏ برای‏ آنان‏ بی بهره اند.‏ بازنشستگی‏ و‏ بیمه‏
شهریه‏پرداخت‏کنند‏و‏به علاوه‏با‏مدرک‏تحصیلی‏دانشگاهی‏نیز‏امکان‏
کار‏متناسب‏با‏مدرک‏و‏رشته‏تحصیلی‏را‏ندارند.‏مردان‏پناهنده‏نیز‏
برای‏تحصیل‏در‏دانشگاه‏باید‏کارت‏پناهندگی‏خود‏را‏تحویل‏دهند‏و‏
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در‏نتیجه‏پس‏از‏پایان‏تحصیل‏ملزم‏به‏ترک‏کشور‏هستند.‏برای‏استفاده‏
از‏خدمات‏بانکی‏هم‏محدودیت های‏زیادی‏دارند.‏به‏علاوه‏از‏خدمات‏
بیمه‏درمانی‏محدودی‏برخوردارند‏و‏در‏بیمارستان های‏ایران‏دریافت‏
ممنوع‏ آن ها‏ برای‏ عضو(‏ پیوند‏ عمل‏ ایرانی)در‏ اهدا کننده‏ از‏ عضو‏
است.‏به‏لحاظ‏قانونی‏مشخصاً‏از‏حقوق‏شهروندی‏کامل‏برخوردار‏
نیستند‏و‏در‏جهات‏مختلف‏گرفتار‏محرومیت های‏ساختاری‏هستند.‏
علاوه‏بر‏مجموعه‏قوانین‏تبعیض آمیز‏در‏مورد‏پناهندگان‏و‏مهاجران،‏
آنان‏ به‏ قانون‏ مواردی‏که‏ در‏ حتی‏ روزمره‏ زندگی‏ در‏ افغانستانی ها‏
اجازه‏دسترسی‏به‏خدماتی‏را‏داده‏است،‏با‏رفتار‏تبعیض آمیز‏نهادهای‏
رسمی‏مواجه اند.‏امتناع‏از‏ثبت نام‏در‏مدارس،‏جداسازی‏دانش آموزان‏
انتظامی‏و‏قضایی‏نمونه هایی‏ افغانستانی،‏بدرفتاری‏مأموران‏دولتی،‏
مهم‏ جنبه های‏ از‏ دیگر‏ یکی‏ می آید.‏ به شمار‏ تبعیض ها‏ دست‏ این‏ از‏
تجربه‏تبعیض،‏روابط‏روزمره‏در‏محل‏زندگی‏و‏کار‏و‏تحصیل‏از‏سوی‏
ساکنان‏محلی‏است.‏در‏بخش‏سوم‏به‏تفصیل‏نشان‏داده‏شد‏که‏تجربه‏
خشونت‏و‏رفتار‏خصمانه‏بخشی‏از‏تجربه‏روزانه‏بسیاری‏از‏پناهندگان‏

و‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏محلات‏شهری‏و‏روستایی‏است.
تحقیر: می توان‏گفت‏تجربه‏تحقیر‏یکی‏از‏جنبه های‏مهم‏»افغانی«‏
بودن‏در‏ایران‏است.‏به‏عبارت‏دقیق تر،‏یک‏فرد‏افغانستانی‏در‏جریان‏
روزمره‏زندگی اش‏همواره‏با‏احتمال‏بالای‏تجربه‏رفتار‏تحقیرآمیز‏از‏
سوی‏مردم‏محلی‏و‏مأموران‏دولتی‏یا‏تحقیر‏نمادین‏در‏رسانه ها‏مواجه‏
نه فقط‏ می دهد‏ روی‏ افغانستانی‏ اتباع‏ مورد‏ در‏ ایران‏ در‏ آنچه‏ است.‏
توهین‏بلکه‏اشکال‏حادتر‏کژشناخت۱،‏ازجمله‏تحقیر‏است.‏تحقیر‏
فردی‏و‏گروهی‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏فضاهای‏عمومی‏
توسط‏پلیس‏و‏مردم‏عادی‏و‏تحقیر‏در‏محل‏کار‏و‏مدرسه‏و‏مانند‏آن،‏
دائماً‏عدم‏تعلق‏آن ها‏به‏این‏سرزمین‏و‏امکان ناپذیری‏پیوند‏با‏مردمانش‏
1. misrecognition
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را‏یادآوری‏می کند.‏درحالی که‏تحقیر‏فردی‏این‏سازوکار‏را‏نسبت‏به‏
یک‏فرد‏افغانستانی‏اعمال‏می کند،‏تحقیر‏گروهی‏هویت‏افغانستانی‏را‏
هدف‏قرار‏می دهد.‏نوع‏نگاه‏جامعه‏ایران‏به‏افغانستانی ها‏از‏عریان ترین‏
اشکال‏تحقیر‏فردی‏و‏گروهی‏است.‏این‏طرز تلقی،‏فرد‏افغانستانی‏را‏
فروتر‏از‏خود‏می داند‏و‏این‏ذهنیت‏را‏به طور‏مستقیم‏یا‏غیرمستقیم‏در‏
رفتار‏خود‏نشان‏می دهد.‏این‏احساسِ‏فرو‏مرتبه بودن‏در‏روابط‏روزمره‏
برای‏بسیاری‏مهاجران‏تجربه ای‏تلخ‏از‏تحقیر‏محسوب‏می شود.‏برای‏
بسیاری‏مهاجران،‏شنیدن‏عبارت‏تحقیرآمیز‏و‏دشنام گونۀ‏»افغانی«‏از‏
تجربیات‏تلخ‏هر‏روزه‏است.‏از‏نگاه‏بسیاری‏افغانستانی ها،‏بیشتر‏مردم‏
ایران‏یک‏فرد‏افغانستانی‏را‏نوعاً‏فردی‏بی سواد،‏عامی‏و‏ناآشنا‏با‏زندگی‏
به عنوان‏ همواره‏ افغانستانی‏ مهاجر‏ تصور‏ می دانند.‏ شهری‏ و‏ مدرن‏
انجام‏کارهای‏ برساخته‏می شود‏که‏صرفاً‏ روستایی‏ و‏ بی سواد‏ فردی‏
ساده،‏پست‏و‏کثیف‏را‏می تواند‏بر‏عهده‏گیرد.‏به‏علاوه‏فراتر‏از‏روابط‏
قوانین‏و‏مقررات‏و‏رویه های‏جاری‏تبعیض آمیز‏ از‏ روزمره،‏بسیاری‏
می آیند؛‏ به حساب‏ افغانستانی ها‏ گروهی‏ تحقیر‏ نوعی‏ ایران‏ در‏
بانک‏ به غیراز‏کارگری‏داشته‏باشد،‏عابر‏ افغانستانی‏نمی تواند‏شغلی‏
داشته‏باشد،‏خون‏اهدا‏کند،‏سیم کارت‏تلفن‏همراه‏به‏نام‏خود‏داشته‏
باشد‏و‏بسیاری‏محرومیت های‏قانونی‏دیگر.‏این ها‏همگی‏از‏دیدگاه‏
اغلب‏مصاحبه شوندگان‏شکلی‏از‏تحقیر‏گروهی‏مستقیم‏افغانستانی ها‏
به حساب‏می آیند.‏همچنین‏نمایش‏افغانستانی ها‏به عنوان‏کارگران‏ساده‏
از‏ شکلی‏ سینمایی‏ فیلم های‏ و‏ سریال ها‏ در‏ نادان‏ شخصیت های‏ یا‏
تحقیر‏نمادین‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏است.‏در‏نهایت‏یکی‏
از‏اشکال‏مهم‏تجربه‏تحقیر،‏نوع‏برخورد‏مأموران‏پلیس‏در‏خیابان،‏
ایستگاه‏مترو‏یا‏محل‏تجمع‏کارگران‏و‏نوع‏برخورد‏با‏آن ها‏در‏پاسگاه ها‏

و‏اردوگاه ها‏است.
مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ تجربه‏ مهم‏ جنبه های‏ از‏ یکی‏ اضطراب: 
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افغانستانی‏سطح‏بالای‏پیش بینی ناپذیری‏و‏فقدان‏کنترل‏بر‏شرایط‏زندگی‏
است.‏اغلب‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏ایران‏در‏یک‏موقعیت‏
بینابینی‏قرار‏دارند؛‏از‏یک سو‏جامعه‏ایران‏مهیّای‏پذیرش‏و‏جذب‏دائم‏
آن ها‏نیست‏و‏از‏سوی‏دیگر‏شرایط‏افغانستان‏نیز‏برای‏بازگشت شان‏
مساعد‏نیست.‏برای‏بخش‏زیادی‏از‏نسل‏جدید‏افغانستان‏که‏در‏ایران‏
آنجا‏عملًا‏منتفی‏ به‏ بازگشت‏ ناآشناست،‏ افغانستان‏ با‏ بزرگ‏شده‏و‏
است.‏مجوز‏اقامت‏آن ها‏در‏ایران‏یک ساله‏و‏شش ماهه‏تمدید‏می شود‏
بدتر شدن‏وضعیت‏ قوانین،‏هراس‏ تغییر‏ و‏هرچند‏وقت‏یک بار‏خبر‏
موجود‏را‏به‏همراه‏دارد.‏در‏زندگی‏فردی‏نیز،‏اضطرابِ‏پیش بینی ناپذیر‏
بودن‏زندگی‏آزاردهنده‏است؛‏به عنوان‏نمونه‏به‏علت‏برخوردار‏نبودن‏از‏
حق‏مالکیت،‏دارایی های‏بسیاری‏از‏آن ها‏به‏نام‏یک‏فرد‏ایرانی‏است‏
و‏در‏موارد‏زیادی‏این‏توافق‏تنها‏بر‏مبنای‏اعتماد‏صورت‏می گیرد‏و‏
فاقد‏ضمانت‏حقوقی‏است.‏برای‏این‏گروه،‏یک‏اتفاق‏ساده‏می تواند‏به‏
معنای‏از‏دست رفتن‏خانه‏یا‏خودروی‏شخصی‏باشد‏که‏به‏نمونه هایی‏
از‏چنین‏اتفاقاتی‏در‏بخش‏سوم‏اشاره‏شد.‏در‏مورد‏اشتغال‏نیز‏با‏در‏
نظر‏گرفتن‏محدودیت های‏قانونی،‏فعالیت‏در‏سطحی‏فراتر‏از‏کارگری‏
ساده‏صرفاً‏در‏قالب‏همکاری‏با‏یک‏شریک‏ایرانی‏ممکن‏خواهد‏بود‏
که‏طبعاً‏امنیت‏شغلی‏یک‏پیمانکار،‏تولید‏کننده‏یا‏تاجر‏افغانستانی‏
را‏بی نهایت‏آسیب پذیر‏می سازد.‏برای‏کسانی‏که‏توانسته اند‏در‏طول‏
از‏ اضطراب‏ کنند،‏ پس انداز‏ خود‏ برای‏ سرمایه ای‏ مشقت‏ با‏ سال ها‏
بخش‏ برای‏ دیگر‏ سوی‏ از‏ است.‏ دارایی‏کشنده‏ یک باره‏ دست دادن‏
ایران‏ از‏فقیرترین‏گروه های‏جامعه‏ بزرگ تر‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏که‏
محسوب‏می شوند‏و‏از‏مشکلات‏شدید‏معیشتی‏رنج‏می برند،‏زندگی‏
غیاب‏ در‏ است.‏ روز‏ همان‏ غذای‏ برای‏ شغلی‏ یافتن‏ گرو‏ در‏ روزانه‏
پوشش‏نظام‏تأمین‏اجتماعی،‏این‏گروه‏از‏افغانستانی ها‏که‏می توان‏آن ها‏
دانست،‏ ایران‏ جامعه‏ اجتماعی‏ آسیب پذیرترین‏گروه های‏ از‏ یکی‏ را‏
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به طور‏دائم‏در‏معرض‏تهدید‏از‏دست دادن‏منابع‏معیشتی اند.‏نابسامانی‏
شرایط‏کلان‏اقتصادی،‏سوانح‏کار‏و‏عدم‏دریافت‏دستمزد‏به سادگی‏اما‏
عمیقاً‏زندگی‏آن ها‏را‏دگرگون‏می سازند.‏یکی‏دیگر‏از‏جنبه های‏مهم‏
تجربه‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی،‏گرفتار شدن‏یکی‏از‏اعضای‏
خانواده‏به‏دست‏پلیس‏یا‏همان‏»افغانی‏بگیر«‏است.‏برای‏پناهندگان‏و‏
مهاجران‏افغانستانی‏در‏ایران‏ترس‏از‏مواجهه‏با‏پلیس‏یکی‏از‏جنبه های‏
اصلی‏تجربه‏زندگی‏روزمره‏است.‏این‏مسئله‏از‏آنجا‏اهمیت‏دارد‏که‏
پیش بینی‏اتفاقات‏بعد‏از‏آن‏بسیار‏دشوار‏است‏و‏کوچک ترین‏اشتباه‏
ایران‏منجر‏شود.‏حتی‏قدم‏زدن‏در‏ از‏ فرد‏ اخراج‏ به‏قیمت‏ می تواند‏
خیابان،‏ایستادن‏در‏محل های‏استقرار‏کارگران‏یا‏استفاده‏وسایل‏نقلیه‏
عمومی‏می تواند‏پیامدهای‏پیش بینی ناپذیری‏به‏همراه‏داشته‏باشد.‏هر‏
خانواده‏افغانستانی‏هرروز‏در‏هراس‏شنیدن‏خبری‏از‏دستگیری‏یکی‏از‏
مردان‏خانواده‏و‏پیامدهای‏بعدی‏آن‏است.‏اضطراب‏افغانی بودن‏یکی‏

از‏ابزارهای‏اصلی‏کنترل‏این‏جمعیت‏در‏ایران‏است.
افغانستانی‏ پناهندگان‏ و‏ مهاجران‏ برای‏ ایران‏ اینکه‏ با‏ بی قدرتی:‏
شرایطی‏به مراتب‏بهتر‏از‏افغانستان‏از‏نظر‏امنیت،‏معیشت‏و‏دسترسی‏
به‏خدمات‏را‏فراهم‏کرده‏است‏اما‏نوع‏برخوردهای‏رسمی‏و‏غیررسمی‏
با‏اتباع‏افغانستانی‏در‏ایران‏به‏افزایش‏نارضایتی‏این‏جمعیت‏از‏زندگی‏
در‏ایران‏منجر‏شده‏است.‏اما‏آنچه‏نارضایتی‏را‏به‏تجربه ای‏دردناک تر‏
این‏ موقعیت‏ضعیف‏ است.‏ تغییر‏وضعیت‏ در‏ ناتوانی‏ بدل‏می کند،‏
مهاجران‏در‏جامعه‏ایرانی‏باعث‏شده‏است‏تا‏آن ها‏حتی‏در‏چارچوب‏
قدرت‏کمتری‏ نیز‏ شناخته‏ رسمیت‏ به‏ برای شان‏ قانون‏ حقوقی ای‏که‏
نسبت‏به‏اتباع‏ایرانی‏برای‏احقاق‏حقوق‏خود‏داشته‏باشند.‏نحوه‏رفتار‏
امیدی‏ نیز‏ قضایی‏ و‏ انتظامی‏ نهادهای‏ و‏کارکنان‏ مأموران‏ از‏ برخی‏
برای‏ است.‏ نگذاشته‏ باقی‏ دستگاه ها‏ این‏ در‏ حقوق شان‏ احقاق‏ به‏
افغانستانی ها‏تنها‏راه حل‏در‏برابر‏بسیاری‏از‏خشونت ها‏یا‏بدرفتاری ها‏
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مدارا‏و‏تحمل‏است‏زیرا‏عملًا‏راه حل‏بهتری‏پیش‏رو‏ندارند.‏بازگشت‏
به‏افغانستان‏بسی‏دشوار‏است‏و‏عمدتاً‏تجربه‏موفقی‏برای‏مهاجران‏از‏
آب‏در‏نیامده‏است.‏برای‏بسیاری‏از‏جوانان‏افغانستانی‏ساکن‏ایران،‏
دریافت‏پناهندگی‏از‏یک‏کشور‏اروپایی‏به‏رؤیایی‏شیرین‏بدل‏شده‏که‏
تعبیر‏آن‏می تواند‏شروع‏یک‏»زندگی‏واقعی«‏باشد.‏برآیند‏این‏وضعیت‏
پدیده ایست‏که‏به‏آن‏احساس‏بی قدرتی‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏اطلاق‏
می کنیم؛‏برای‏فرد‏افغانستانی‏شرایط‏زندگی‏در‏ساحت های‏مختلف‏
زندگی‏روزمره‏در‏ایران‏ناخوشایند‏است‏اما‏در‏عمل‏امکانی‏برای‏تغییر‏

آن‏ندارد‏و‏تنها‏چاره اش‏تحمل‏وضعیت‏است.
از‏ نیز‏ دیگر‏ برخی‏گزاره های‏کلی‏ رفت،‏ شرحش‏ آنچه‏ بر‏ علاوه‏
اشاره‏ آن ها‏ به‏ زیر‏ در‏ است‏که‏ استنتاج‏ قابل‏ گردآوری شده‏ شواهد‏

می شود:
است.  شده‏ شناخته‏ هزاره‏ آسیایی‏ سیمای‏ با‏ ایران‏ در‏ »افغانی«‏
مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏از‏اقوام‏مختلف اند‏و‏از‏میان‏
این‏همه‏قوم،‏هزاره ها‏با‏سیمای‏آشنای‏آسیایی‏هم‏در‏افغانستان‏و‏هم‏
نقش‏مهمی‏ تفاوت‏مشهودِ‏چهره‏ این‏ متمایزند.‏ دیگران‏ از‏ ایران‏ در‏
در‏تجربه‏تبعیض‏و‏خشونت‏در‏روابط‏روزمره‏دارد‏زیرا‏خصوصاً‏در‏
مناطق‏مرکزی‏ایران‏آشکارترین‏جنبۀ‏تمایزبخش‏مهاجران‏افغانستانی‏
از‏اتباع‏ایرانی‏است.‏اکثر‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏ایران‏از‏
اقوامی‏غیر‏از‏هزاره اند‏که‏پی بردن‏به‏ملیت‏یا‏تبار‏آنان‏از‏فیزیک‏ظاهری‏
یا‏نحوه‏لباس‏پوشیدن شان‏دشوار‏است‏اما‏باور‏عمومی‏غلط‏این‏است‏
که‏همه‏افغانستانی ها‏چهره‏آسیایی‏دارند.‏ازاین رو‏مقوله‏»افغانی«‏در‏
تجربه‏عامه‏ایران،‏با‏یک ‏سوء‏فهم‏بزرگ‏از‏اقوام‏مختلف‏افغانستان‏
شکل‏گرفته‏و‏ویژگی‏ظاهری‏یک‏گروه‏کوچک‏را‏به‏همه‏جمعیت‏نسبت‏

داده‏است.
»افغانی«‏محصول‏انطباق‏دو‏تصویر‏است:‏چهره‏آسیایی‏هزاره‏و‏
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تصور‏افغانستان‏به عنوان‏کشوری‏»عقب مانده«.‏سیمای‏ظاهری‏آسیایی‏
نمی شود.‏ منجر‏ منفی‏ قالبی‏ عقاید‏ به‏ لزوماً‏ به خودی خود‏ ایران‏ در‏
آنچه‏اهمیت‏دارد‏پیوند خوردن‏این‏سیمای‏ظاهری‏با‏تصویر‏ذهنی‏از‏
ایران‏است‏که‏ افغانستان‏به عنوان‏کشوری‏کمتر‏توسعه یافته‏نسبت‏به‏
ساکنان‏آن‏را‏تبدیل‏به‏بیگانه ای‏فروتر‏می کند.‏در‏اینجا‏صرف‏تفاوت‏
نقشی‏ فرد‏ پیشینه‏ و‏ ملیت‏ و‏ نیست‏ تبعیض آمیز‏ رفتار‏ ظاهری‏عامل‏
تعیین کننده‏دارد.‏به عبارت دیگر‏سوژه‏اصلی‏تبعیض‏در‏روابط‏روزمره‏
یعنی‏»افغانی«،‏از‏ترکیب‏و‏تلفیق‏سیمای‏ظاهری‏با‏تعلق‏به‏سرزمینی‏که‏
»عقب‏ماندگی«‏مهم ترین‏مشخصه‏آن‏تصور‏می شود‏ساخته‏شده‏است.
با‏ به عنوان‏یک‏گروه‏همگن‏ »افغانی« ها‏ ایرانیان،‏ باور‏عمومی‏ در‏
مجموعه ای‏از‏خصوصیات‏منفی‏مشترک‏و‏ثابت‏تصور‏می شوند.‏شواهد‏
تجربی‏حاکی‏از‏وجود‏پیش داوری‏و‏عقاید‏قالبی‏منفی‏گسترده‏نسبت‏
به‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏به‏عنوان‏جمعیتی»عقب مانده«‏از‏
حیث‏مدنیت،‏فرهنگ‏و‏بهداشت‏است.‏به علاوه،‏»افغانی«‏فردی‏با‏
خشونت‏بدوی‏تصور‏می شود‏که‏احتمال‏ارتکاب‏جرایم‏خشن‏در‏او‏
بالاست‏و‏باید‏در‏مواجهه‏با‏او‏احتیاط‏به‏خرج‏داد.‏ازآنجاکه‏هر‏فرایند‏
بازنماییِ‏»دیگری«،‏در‏خود‏تصویری‏ذهنی‏از‏»ما«‏را‏به‏همراه‏دارد،‏
می توان‏گفت‏دوگانه‏افغانی-‏ایرانی‏در‏باور‏عمومی‏ایرانیان‏براساس‏
روابط‏ با‏شکل گیری‏ تنها‏ است.‏ شده‏ تعریف‏ مدنی‏ بدوی-‏ دوگانه‏
شخصی‏و‏چهره‏به‏چهره‏است‏که‏عقاید‏قالبی‏منفی‏ترک‏می خورد‏و‏
روابط‏مبتنی‏بر‏احترام‏در‏سطح‏تعاملات‏روزمره‏تقویت‏می شود.‏در‏
اغلب‏موارد‏در‏مناسبات‏شغلی،‏تصویر‏جایگزین‏بدوی‏خشن،‏کارگر‏

مطیع‏قابل‏اعتماد‏است.
در‏طول‏بیش‏از‏سه‏دهه‏گذشته‏یک‏سازوکار‏قدرتمند‏بیگانه سازی‏
از‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏فعال‏بوده‏است.‏بخش‏زیادی‏از‏پیش داوری‏و‏
عقاید‏قالبی‏منفی‏در‏مورد‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏محصول‏
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شناخت‏محدود‏نسبت‏به‏این‏جمعیت‏است.‏در‏طول‏دهه های‏گذشته‏
به رغم‏مشابهت های‏زبانی،‏مذهبی‏و‏پیشینه‏و‏میراث‏تاریخی‏مشترک،‏
این‏ بیگانه‏شناخته شده اند.‏ غیرخودیِ‏ به مثابه‏یک‏گروه‏ افغانستانی ها‏
عامل‏ به عنوان‏ »افغانی«‏ از‏ تصویرسازی‏ با‏ ترکیب‏ در‏ بیگانه سازی‏
مشکلات‏جامعه‏ایرانی‏به ویژه‏در‏رسانه ها،‏شرانگاری‏و‏اهریمن سازی‏

گسترده‏از‏آن ها‏را‏در‏جامعه‏ایران‏به‏همراه‏داشته‏است.
مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏بیشترین‏رفتارهای‏خصمانه‏را‏در‏
روستاها‏و‏مناطق‏شهری‏فقیرنشین‏تجربه‏می کنند.‏براساس‏شواهد‏
می توان‏گفت‏هر‏چه‏از‏روستا‏به‏سمت‏شهر‏حرکت‏کنیم‏یا‏از‏مناطق‏
فقیرنشین‏شهر‏به‏سمت‏مناطق‏مرکزی‏و‏ثروتمند‏نزدیک‏شویم،‏شدت‏
افغانستان‏در‏فضاهای‏عمومی‏ اتباع‏ با‏ رفتارهای‏خصمانه‏ و‏کمیّت‏
روستایی‏ در‏ افغانستانی‏ خانواده‏ یک‏ آنکه‏ احتمال‏ می یابد.‏ کاهش‏
مرکزی‏ در‏محلات‏ ساکن‏ خانواده‏ یک‏ به‏ نسبت‏ ورامین‏ اطراف‏ در‏
تهران‏قربانی‏خشونت‏و‏آزار‏قومی/نژادی‏شود،‏بیشتر‏است.‏مهاجران‏
اقشار‏فرودست‏و‏ با‏ را‏ بیشترین‏میزان‏تنش‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ و‏
کارگران‏ایرانی‏دارند.‏بخشی‏از‏این‏تنش‏محصول‏همخوانی‏و‏انباشت‏
بازنمایی های‏شرانگارانه‏اتباع‏افغانستانی‏با‏تجربه‏شخصی‏مشکلات‏
اقتصادی‏و‏معیشتی‏آن هاست‏که‏از‏رقابت‏یا‏تصور‏رقابت‏با‏»افغانی ها«‏

بر‏سر‏شغل،‏مسکن‏و‏به طور‏کلی‏منابع‏اقتصادی‏برمی خیزد.
اتباع‏افغانستانی‏رفتارهای‏خصمانه‏را‏عمدتاً‏از‏جانب‏آن‏دسته‏از‏
گروه های‏قومی‏ایرانی‏تجربه‏می کنند‏که‏خود‏قربانی‏تبعیض‏قومیتی‏در‏
کشور‏به‏شمار‏می آیند.‏در‏محلات‏روستایی‏و‏فقیرنشین‏شهری‏میان‏
مهاجران‏ایرانی‏که‏به‏تهران‏آمده اند‏با‏اتباع‏افغانستانی‏ساکن‏در‏منطقه‏
در‏ ساکن‏ یا‏کرد‏ ترک‏ مهاجران‏ به خصوص‏ دارد.‏ وجود‏ تنش‏جدی‏
مناطق‏حاشیه ای‏تهران‏که‏خود‏در‏ایران‏از‏گروه های‏قربانی‏تبعیض های‏
قومی‏به شمار‏می آیند،‏در‏بسیاری‏موارد‏عامل‏اصلی‏اعمال‏خشونت‏و‏
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تبعیض‏علیه‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی اند.‏

روابط‏شخصی‏و‏چهره‏به‏چهره‏بیشترین‏نقش‏را‏در‏بهبود‏نگرش‏
ایرانیان‏نسبت‏به‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏ایفا‏کرده‏است.‏اگر‏در‏سطح‏
و‏ افغانستانی ها‏ به‏ نسبت‏ منفی‏ قالبی‏ عقاید‏ و‏ پیش داوری‏ از‏ کلان‏
نگرش های‏منفی‏نسبت‏به‏حضور‏آن ها‏در‏ایران‏صحبت‏می شود،‏اما‏در‏
بسیاری‏موارد‏روابط‏شخصی‏در‏بالاترین‏سطح‏اعتماد‏میان‏پناهندگان‏
و‏مهاجران‏با‏ایرانیان‏وجود‏دارد.‏بنا‏به‏تجربه‏مصاحبه شوندگان،‏در‏
بسیاری‏نمونه ها،‏روابط‏شخصی‏و‏آشنایی‏از‏نزدیک-‏خواه‏در‏قالب‏
روابط‏همسایگی‏و‏خواه‏در‏قالب‏مناسبات‏شغلی-‏عموماً‏صمیمیت‏و‏
اعتماد‏و‏رابطه ای‏گسست ناپذیر‏میان‏اتباع‏ایرانی‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏
خلق‏کرده‏است؛‏گرچه‏در‏مناسبات‏شغلی،‏وجه‏استثماری‏این‏روابطِ‏

مبتنی‏بر‏اعتماد‏را‏نباید‏دستکم‏گرفت.
مهاجران  و  پناهندگان  اجتماعی  ادغام  موانع  بر  تحلیلی 

افغانستانی
با‏نظر‏به‏همۀ‏آنچه‏تاکنون‏گفته‏شد،‏در‏پایان‏کتاب‏می توان‏بار‏دیگر‏
و‏ بازخوانی‏ را‏ افغانستانی‏ مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ حضور‏ موضوع‏
ایران‏صورت مسئله‏چنین‏ دولت‏ دیدگاه‏رسمی‏ از‏ صورت بندی‏کرد.‏
تعریف‏می شود‏که‏ایران‏زمانی‏آوارگان‏افغانستانی‏گریزان‏از‏جنگ‏و‏
تا‏ است‏ آن ها‏حمایت‏کرده‏ از‏ و‏ پذیرفته‏ مهمان‏ عنوان‏ به‏ را‏ نا آرامی‏
پس‏از‏بهبود‏شرایط‏به‏کشورشان‏بازگردند.‏در‏طول‏این‏سال ها‏دولت‏
نیز‏در‏ را‏ امکان‏معیشت‏و‏تحصیل‏و‏درمان‏آن ها‏ امنیت،‏ بر‏ علاوه‏
ایران‏فراهم‏کرده‏است.‏با‏بهبود‏شرایط‏افغانستان،‏انتظار‏دولت‏ایران‏
این‏بود‏که‏مهمان‏به‏خانه‏خود‏بازگردد.‏اما‏به رغم‏آنکه‏این‏انتظار‏در‏
را‏ این‏جمعیت‏ ایران‏همچنان‏ضروریات‏زندگی‏ برآورده‏نشد،‏ عمل‏
افغانستان‏تأمین‏کرده‏است.‏وجود‏محدودیت ها‏ تا‏بهبود‏شرایط‏در‏



فصا نهم: تحلیلی بر وضعیت مهاجران و پناهندگان افغانستانی در ایران | 333
از‏طرف‏ و‏ ملی‏ امنیت‏ به‏دلایل‏حفظ‏ از‏یک سو‏ هم‏ ممنوعیت ها‏ و‏
دیگر‏برای‏ترغیب‏این‏افراد‏به‏بازگشت‏به‏کشورشان‏و‏کمک‏به‏آبادانی‏
افغانستانی ها‏در‏ از‏ مسئله،‏وضعیت‏ تعریف‏ این‏ با‏ افغانستان‏است.‏
ایران‏از‏عملکرد‏انسان‏دوستانه‏دولت‏ایران‏نسبت‏به‏جمعیت‏بزرگی‏از‏
پناهندگان‏خارجی‏آن هم‏بدون‏دریافت‏کمک های‏بین المللی‏متناسب‏با‏
هزینه‏دولت‏حکایت‏می کند‏که‏در‏مقایسه‏با‏کارنامه‏بسیاری‏کشورهای‏

دیگر‏در‏مورد‏پناهندگان‏کاملًا‏قابل‏دفاع‏به‏نظر‏می رسد.
وضعیت‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏ایران‏را‏می‏توان‏از‏
منظری‏دیگر‏هم‏دید.‏بعد‏از‏گذشت‏سه‏دهه‏از‏حضور‏پناهندگان‏و‏
مهاجران‏افغانستانی‏در‏ایران‏و‏ظهور‏نسل‏دوم‏و‏سوم‏آن ها،‏می توان‏
متفاوت‏صورت مسئله‏ طرح‏ مطرح‏کرد.‏ دیگری‏ شکل‏ به‏ را‏ سئوال‏
کمک‏می کند‏جنبه هایی‏از‏واقعیت‏آشکار‏شود‏که‏در‏غیر این صورت‏
را‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ و‏ مهاجران‏ پدیده‏ می ماند.‏ ناگفته‏ و‏ پنهان‏
چرا‏پس‏ داد:‏ قرار‏ این‏سئوال‏متفاوت‏مورد‏توجه‏ با‏ می توان‏یک بار‏
از‏گذشت‏سه‏دهه‏و‏تمایل‏این‏جمعیت‏به‏ماندن‏در‏ایران،‏کماکان‏
آنها‏از‏حقوق‏برابر‏شهروندی‏محرومند‏و‏به‏آن ها‏تابعیت‏ایرانی‏اعطا‏
ایران‏ متولد‏ اعضایش‏ از‏ نیمی‏ از‏ بیش‏ جمعیتی‏که‏ چرا‏ نمی شود؟‏
شکل‏گرفته،‏ ایران‏ در‏ خانوادگی اش‏ روابط‏ از‏ زیادی‏ بخش‏ هستند،‏
ایرانی‏شناخته‏ ایران‏رشد‏کرده‏و‏جامعه پذیر‏شده‏است،‏به عنوان‏ در‏
در‏ مهاجرت‏ پدیده‏ اهمیت‏ به‏ توجه‏ با‏ و‏ در‏جهان‏جدید‏ نمی شود؟‏
بسیاری‏کشورها،‏مهاجران‏در‏طی‏یک‏فرایند‏قانونی‏به‏تدریج‏تابعیت‏
آن‏کشور‏را‏دریافت‏می کنند.‏چه‏موانعی‏بر‏سر‏راه‏است‏که‏مهاجران‏
افغانستانی‏با‏بیشترین‏شباهت های‏فرهنگی‏امکان‏عضویت‏رسمی‏در‏
جامعه‏ایران‏را‏به دست‏نمی آورند‏و‏کماکان‏به‏عنوان‏گروهی‏متفاوت‏
با‏جامعه‏ایران‏و‏ادغام ناپذیر‏و‏در‏موقعیت‏اجتماعی‏فروتر‏نگه‏داشته‏
می شوند؟‏این‏تنها‏سئوال‏مسئولانه ای‏است‏که‏امروز‏می توان‏درباره‏
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پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏از‏خود‏پرسید.

اصولًا‏دریافت‏تابعیت‏هر‏کشور‏با‏ترکیبی‏از‏چهار‏شیوه‏مختلف‏
یعنی‏انتقال‏از‏پدر،‏محل‏تولد،‏ازدواج‏و‏اجازه‏اقامت‏صورت‏می گیرد.‏
دریافت‏تابعیت‏در‏قانون‏مدنی‏در‏ایران‏عمدتاً‏از‏طریق‏پدر‏است‏و‏
اقامت‏ اجازه‏ یا‏ ازدواج‏ طریق‏ از‏ تابعیت‏ اعطای‏ از‏ محدودی‏ موارد‏
تابعیت‏ دریافت‏ شرایط‏ ایران‏ مدنی‏ قانونی‏ ۹۷۶‏ ماده‏ دارد.‏ وجود‏
ایرانی‏را‏مشخص‏کرده‏است.‏علیرغم‏همه‏نقایص‏و‏ضعف های‏قانون‏
وجود‏ آن‏ در‏ بندی‏ امروز،‏ های‏ واقعیت‏ با‏ آن‏ تناسب‏ عدم‏ و‏ مذکور‏
دارد‏که‏می تواند‏دریافت‏تابعیت‏از‏طریق‏خاک‏را‏میسر‏کند.‏در‏بند‏
4‏این‏ماده‏»کسانی‏که‏در‏ایران‏از‏پدر‏و‏مادر‏خارجی‏که‏یکی‏از‏آنها‏
تابعیت‏ دریافت‏ شرایط‏ حائز‏ آمده اند«‏ به وجود‏ شده‏ متولد‏ ایران‏ در‏
دانسته‏می شوند.‏این‏بند‏از‏قانون‏مدنی‏شرایط‏دریافت‏تابعیت‏ایرانی‏
را‏حداقل‏برای‏نسل‏سوم‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏ساکن‏ایران‏
میسر‏می کند.‏اما‏این‏ظرفیت‏قانونی‏در‏عمل‏هیچ گاه‏به‏ابزاری‏برای‏
تغییر‏سیاست های‏کلان‏مهاجرتی‏تبدیل‏نشده‏است.‏بند‏5‏همین‏قانون‏
شرایط‏دریافت‏تابعیت‏را‏برای‏فردی‏که‏پدر‏خارجی‏دارد‏نیز‏تعیین‏
کرده‏است‏اما‏همان طور‏که‏در‏فصل‏پنجم‏تشریح‏شد‏زمانی‏که‏بحث‏
از‏اعطای‏تابعیت‏به‏فرزندان‏حاصل‏از‏ازدواج‏پدر‏افغانستانی‏و‏مادر‏
برای‏ دشواری‏ مطرح‏شد،‏شرایط‏ اسلامی‏ در‏مجلس‏شورای‏ ایرانی‏
دریافت‏تابعیت‏پس‏از‏۱8‏سالگی‏به‏تصویب‏رسید‏که‏عملًا‏امکان‏آن‏
را‏برای‏بسیاری‏منتفی‏می ساخت.‏تاکنون‏در‏مورد‏مسئله‏پناهندگان‏و‏
مهاجران‏افغانستانی‏سیاست های‏متنوعی‏آزمون‏شده‏است‏اما‏استفاده‏
از‏ظرفیت های‏قانونی‏موجود،‏تغییر‏قوانین‏تابعیت‏و‏اعطای‏تابعیت‏
ایران‏مطرح‏ آلترناتیو‏جدی‏در‏ به عنوان‏یک‏ به‏آن ها‏هیچ گاه‏ سیاسی‏
نشده‏است.‏شواهد‏نشان‏می دهد‏که‏بخش‏بزرگی‏از‏این‏جمعیت‏به‏
دلایل‏مختلف‏تمایل‏به‏ماندن‏در‏ایران‏دارد‏اما‏سازوکاری‏قدرتمند‏
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وجود‏دارد‏که‏در‏عین‏بهره برداری‏حداکثری‏از‏مزیت های‏اقتصادی‏
این‏مهاجران‏در‏ایران،‏مانع‏از‏مطرح‏شدن‏مسئله‏اعطای‏تابعیت‏ایرانی‏

به‏آنان‏شده‏است.‏
عدم‏اعطای‏تابعیت‏یکی‏از‏موانع‏اصلی‏ادغام‏اجتماعی‏نسل های‏
بعد‏ در‏ ویژه‏ به‏ ایران‏ در‏ افغانستانی‏ مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ جدید‏
سبب‏ به‏ اما‏ دارد‏ گوناگونی‏ ابعاد‏ اجتماعی‏ ادغام‏ است.‏ ساختاری‏
شباهت های‏فرهنگی‏و‏زبانی‏در‏عمل‏موانع‏چندانی‏برای‏پیوند‏خوردن‏
اتباع‏افغانستانی‏با‏ایران‏وجود‏ندارد.‏آنچه‏مسئله‏اصلی‏به شمار‏می آید‏
بعد‏ساختاری‏ادغام‏اجتماعی‏)اسر،‏2۰۰۰(‏است‏که‏با‏مشارکت‏کامل‏
از‏حقوق‏کامل‏شهروندی‏معنا‏ بهره مندی‏ فرد‏در‏حیات‏اجتماعی‏و‏
می یابد.‏سیاست های‏رسمی‏ایران‏تاکنون‏با‏هدف‏ممانعت‏از‏ادغام‏
ساختاری‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏طراحی‏شده اند‏و‏تا‏زمانی‏
بسیار‏جدی‏ مانع‏ یک‏ با‏ اجتماعی‏ ادغام‏ نکند‏ تغییر‏ شرایط‏ این‏ که‏
روبه روست.‏اعطای‏تابعیت‏سیاسی‏می تواند‏این‏مانع‏اصلی‏را‏از‏میان‏
بردارد؛‏گرچه‏کاهش‏همه‏اشکال‏تبعیض‏علیه‏افغانستانی تبارها‏در‏ایران‏

نیازمند‏اعمال‏سیاست های‏ادغام‏اجتماعی‏فراگیر‏است.‏
گاهی‏یا‏غفلت‏قانون گذاران‏در‏مواجهه‏ پاسخ‏پرسش‏های‏بالا،‏ناآ
با‏پدیده‏مهاجرت‏و‏تابعیت‏نیست.‏علت‏را‏باید‏در‏مناسبات‏و‏منافع‏
و‏ پناهندگان‏ فرودست‏ موقعیت‏ کرد‏که‏ جستجو‏ اجتماعی‏ نیروهای‏
مهاجران‏افغانستانی‏را‏تداوم‏می بخشند‏و‏در‏برابر‏تغییر‏آن‏مقاومت‏
می کنند.‏در‏فصل‏پنجم‏مسئله‏تنش‏تولید‏تولیدکنندگان‏و‏تجار‏ایرانی‏
در‏صنف‏کیف‏و‏کفش‏با‏افغانستانی های‏فعال‏در‏این‏حوزه‏مطرح‏
شد.‏تولیدکنندگان‏معترض‏ایرانی‏معتقد‏بودند‏که‏کارگران‏افغانستانی‏به‏
سبب‏توان‏جسمی‏بالا،‏مسئولیت‏خانوادگی‏کمتر‏و‏درنتیجه‏ساعت‏کار‏
بیشتر‏در‏روز،‏تولید‏در‏مکان های‏غیررسمی‏و‏عدم‏پرداخت‏هزینه های‏
به‏ با‏استناد‏ این‏تولیدکنندگان‏ قانونی‏تولید،‏بهره وری‏بیشتری‏دارند.‏
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چنین‏دلایلی‏مدعی‏بودند‏تولیدکننده‏و‏واردکننده‏ایرانی‏توان‏رقابت‏با‏
این‏گروه‏را‏ندارد‏و‏از‏دولت‏می خواستند‏این‏کارگاه ها‏را‏تعطیل‏کند.‏در‏
این‏مناقشه‏که‏هنوز‏هم‏ادامه‏دارد‏دستگاه های‏دولتی‏گاه و بیگاه‏به‏نفع‏
کارگر‏و‏تولیدکننده‏ایرانی‏وارد‏عمل‏می شوند‏و‏کارگاه های‏منتسب‏به‏
کارفرمایان‏افغانستانی‏را‏تعطیل‏می کنند.‏ارجاع‏مجدد‏به‏این‏مسئله‏
ازاین جهت‏اهمیت‏دارد‏که‏می توان‏براساس‏گروهای‏درگیر‏و‏مناسبات‏
میان‏آن ها،‏تنش‏میان‏مهاجران‏افغانستانی‏و‏ساکنان‏محلی‏را‏در‏بستر‏
مناسبات‏اجتماعی،‏اقتصادی‏و‏سیاسی‏ایران‏قرار‏داد‏و‏موانع‏اصلی‏
ادغام‏اجتماعی‏مهاجران‏را‏واکاوی‏کرد.‏برای‏فهم‏دقیق‏موانع‏ادغام‏
اجتماعی‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏باید‏به‏این‏پرسش‏پرداخت‏که‏پذیرش‏
کامل‏آنها‏در‏جامعه‏ایران،‏منافع‏کدام‏گروه های‏اجتماعی‏را‏به‏مخاطره‏
می اندازد.‏کلید‏فهم‏مسئله،‏تحلیل‏هم دستی‏نیروهایی‏است‏که‏تداوم‏

وضعیت‏کنونی‏را‏برای‏حفظ‏منافع‏خود‏ضروری‏می‏بینند.‏
بیگانه هراسی‏ حوزه‏ در‏ تجربی‏ مطالعات‏ و‏ نظری‏ رویکردهای‏
و‏ بومی‏ و‏کارگران‏ مهاجران‏ میان‏ تضاد‏ فهم‏ امکان‏ نژادپرستی‏ و‏
برای‏ثروتمندان‏و‏دولت ها‏را‏میسر‏کرده‏است.‏ آن‏ از‏ منافع‏حاصل‏
نظری،‏ رویکردهای‏ برخی‏ منظر‏ از‏ که‏ شد‏ داده‏ نشان‏ دوم‏ فصل‏ در‏
ایدئولوژیک‏هستند‏که‏توسط‏ بیگانه هراسی‏پدیده هایی‏ نژادپرستی‏و‏
ارزش افزوده‏ خلق‏ و‏ کارگران‏ بهتر‏ استثمار‏ برای‏ سرمایه داری‏ نظام‏
برای‏ نگاه‏ این‏ در‏ بیگانه هراسی‏ و‏ نژادپرستی‏ می شوند.‏ گرفته‏ به کار‏
پنهان کردن‏تناقض‏طبقاتی‏بنیادی‏میان‏سرمایه‏و‏کار‏ساخته‏ شده اند.‏
هدف‏نژادپرستی/‏بیگانه هراسی‏از‏این‏دیدگاه،‏فراهم‏کردن‏نیروی‏کار‏
ارزان قیمت،‏پایین‏نگه داشتن‏دستمزدها‏و‏ایجاد‏انشقاق‏در‏طبقه‏کارگر‏
است.‏در‏برابر‏این‏رویکرد،‏نظریه‏بازار‏کار‏تفکیک شده،‏آنتاگونیسم‏
قومی‏را‏نه‏محصول‏مستقیم‏سرمایه داری،‏بلکه‏نتیجه‏شرایطی‏می داند‏
از‏دل‏رقابت‏ این‏نظریه،‏ براساس‏ ایجاد‏می کند.‏ تولید‏ این‏شیوه‏ که‏
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در‏ موقعیت‏گروه ها‏ با‏ متناسب‏ که‏ کار‏ بازار‏ مختلف‏ در‏بخش های‏
سلسله مراتب‏قومی‏یا‏نژادی‏ساخت‏یافته اند،‏نزاع‏بین‏گروهی‏شکل‏
می گیرد.‏این‏نزاع‏زمانی‏شدیدتر‏می شود‏که‏گروه‏مهاجر‏به مثابه‏نیروی‏
ذخیره‏کار‏و‏با‏دستمزد‏کمتر،‏دستمزد‏و‏موقعیت‏شغلی‏کارگران‏بومی‏
را‏به‏مخاطره‏اندازد.‏کارگران‏مهاجر‏اغلب‏از‏مناطق‏کمتر‏توسعه یافته‏
آمده اند‏و‏سطح‏دستمزد‏آن ها‏نسبت‏به‏معیارهای‏کشور‏مقصد‏پایین تر‏
مقصد‏ کار‏ بازار‏ وارد‏ پایین تر‏ مهارت‏ با‏سطح‏ آن ها‏ به علاوه‏ است.‏
می شوند‏و‏عموماً‏در‏مشاغل‏سخت تر‏جذب‏می گردند.‏با‏اینکه‏این‏
اما‏ می کنند‏ دریافت‏ کار‏ بازار‏ استاندارد‏ از‏ دستمزدی‏کمتر‏ گروه ها،‏
ضرورت های‏زندگی شان‏ایجاب‏می کند‏که‏شرایط‏نامناسب‏دستمزدی‏
را‏تحمل‏کنند.‏در‏چنین‏شرایطی‏نیروی‏کار‏داخلی‏که‏خود‏را‏با‏تهدید‏
با‏ تبعیض آمیز‏ و‏ طرد‏کننده‏ اعمال‏ به‏ متوسل‏ می بیند،‏ مواجه‏ رقابت‏
هدف‏حذف‏نیروی‏کار‏رقیب‏می شود.‏در‏پاسخ‏به‏این‏تهدید‏واقعی‏
یا‏تصور‏شده،‏نیروی‏کار‏بومی‏از‏همه‏کانال های‏سازمانی‏و‏سیاسی‏
بهره‏می جوید‏تا‏به‏کارفرمایان‏برای‏استخدام‏نکردن‏نیروی‏کار‏ارزان‏

فشارآورد‏)رستیفو‏و‏دیگران،‏2۰۱۳(.
همان گونه‏که‏در‏فصول‏قبل‏گفته‏شد‏به‏نظر‏می رسد‏نظریه‏بازار‏
پناهندگان‏و‏مهاجران‏ از‏تنش‏میان‏ کار‏تفکیک شده‏می تواند‏بخشی‏
افغانستانی‏با‏طبقات‏فرودست‏جامعه‏ایران‏را‏توضیح‏دهد.‏حضور‏
پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏به عنوان‏کارگران‏ارزان قیمت‏از‏همان‏
ابتدا‏به‏تنش های‏محلی‏منجر‏شد‏که‏نتیجه‏آن‏مداخله‏دولت‏و‏تصویب‏
آیین نامه‏اشتغال‏آوارگان‏مسلمان‏در‏اوایل‏دهه‏۱۳۶۰‏بود؛‏قانونی‏که‏
نیروی‏کار‏افغانستانی‏را‏محدود‏به‏برخی‏مشاغل‏کارگری‏ساده‏می کرد.‏
این‏نیروی‏کار‏به‏سبب‏فرایندهای‏غیررسمی‏استخدام‏و‏فقدان‏حمایت‏
ایرانی‏ به‏کارگران‏ نسبت‏ به مراتب‏کمتری‏ جانبی‏ هزینه های‏ قانونی،‏
داشت‏و‏به علاوه‏برخی‏ویژگی ها‏مانند‏آنچه‏برخی‏»مسئولیت پذیری«‏یا‏
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»آمادگی‏برای‏کارهای‏سخت«‏)ویکراماسکارا‏و‏همکاران،‏2۰۰۶(‏نام‏
نهاده اند‏عاملی‏بر‏ترجیح‏آن ها‏بر‏کارگران‏ایرانی‏شد.‏از‏طرف‏دیگر‏باید‏
به‏این‏نکته‏نیز‏توجه‏داشت‏که‏این‏تنش،‏علاوه‏بر‏ایجاد‏شکاف‏میان‏
کارگران‏ایرانی‏و‏افغانستانی‏با‏پایین‏نگه داشتن‏توان‏چانه زنی‏کارگران‏
افغانستانی‏و‏تداوم‏شرایط‏دشوار‏زندگی‏برای‏آن ها،‏نقشی‏کارکردی‏
برای‏تداوم‏سلطه‏کارفرمایان‏ایرانی‏ایفا‏کرده‏است.‏همان طور‏که‏در‏
موضوع‏صنف‏سراجان‏دیده‏شد‏وقتی‏رقابت‏اقتصادی‏با‏کارفرمایان‏
افغانستانی،‏منافع‏کارفرمایان‏ایرانی‏را‏به‏خطر‏می اندازد‏آن گاه‏رویکرد‏
به‏ خود‏ و‏ بود‏ خواهد‏ متفاوت‏ افغانستانی‏کاملًا‏ نیروی‏کار‏ به‏ آن ها‏

مخالفان‏اصلی‏بدل‏می شوند.‏
علاوه‏بر‏رقابت‏اقتصادی،‏بخشی‏از‏تضاد‏میان‏کارگران‏و‏اقشار‏
فرودست‏ایرانی‏را‏می توان‏با‏توجه‏به‏موقعیت‏و‏انتظارات‏این‏گروه‏
در‏دوران‏پس‏از‏انقلاب‏اسلامی‏توضیح‏داد.‏یکی‏از‏وعده های‏مهم‏
انقلاب‏اسلامی،‏بهبود‏وضعیت‏زندگی‏اقشار‏فرودست‏یعنی‏صاحبان‏
انقلابی‏ با‏فروکش‏کردن‏شور‏و‏شوق‏و‏هیجان‏ انقلاب‏بود.‏ اصلی‏
و‏شروع‏جنگ‏و‏تبعات‏اقتصادی‏حاصل‏از‏آن،‏این‏خوش بینی‏رنگ‏
مهاجر‏ یک‏گروه‏ ورود‏ شرایطی‏ چنین‏ در‏ نگرفت.‏ خود‏ به‏ واقعیت‏
خارجی‏که‏اقشار‏فرودست‏باید‏کالاهای‏کوپنی‏و‏جیره بندی شده‏را‏با‏
آن ها‏تقسیم‏می کردند‏عامل‏مهمی‏در‏ایجاد‏تنش‏بود.‏درواقع‏خدماتی‏
که‏قرار‏بود‏دولت‏جمهوری‏اسلامی‏در‏اختیار‏فرودستان‏قرار‏دهد‏تا‏
زندگی‏آن ها‏بهبود‏یابد،‏یک‏دریافت کننده‏دیگر‏هم‏پیدا‏کرده‏بود.‏البته‏
از‏ دفاع‏ و‏شعار‏رسمی‏ در‏جنگ‏ درگیری‏ از‏ ناشی‏ اجتماعی‏ فضای‏
مستضعفان‏جهان‏تا‏حدی‏تنش‏را‏تخفیف‏می داد‏و‏آن‏را‏مشکلی‏موقتی‏
تعبیر‏می کرد.‏اما‏با‏پایان‏جنگ‏و‏شروع‏سیاست های‏تعدیل‏ساختاری‏
ایرانی‏بهتر‏نشد،‏بلکه‏افزایش‏شدید‏تورم‏ نه تنها‏وضعیت‏فرودستان‏
از‏سوی‏دیگر‏اهمیت یافتن‏طبقه‏ افزود.‏ اقتصادی‏آن ها‏ بر‏مشکلات‏
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متوسط‏در‏اقتصاد‏جدید‏که‏شعار‏اصلی‏آن‏تولید‏و‏سرمایه گذاری‏بود،‏
عملًا‏برای‏فرودستان‏به‏معنای‏فراموش شدن‏و‏به‏حال‏خود‏رها شدن‏بر‏
خلاف‏وعده های‏اولیه‏انقلاب‏بود.‏این‏شرایط‏زمینه‏را‏برای‏خصومت‏
بیشتر‏نسبت‏به‏کارگران‏افغانستانی‏فراهم‏کرد‏که‏تاکنون‏هم‏ادامه‏یافته‏
است.‏این‏اقشار‏تصور‏می کردند‏که‏بیش‏از‏هر‏زمان‏دیگر‏حقوقشان‏
در‏اختیار‏کسانی‏قرار‏می گیرد‏که‏استحقاق‏آن‏را‏ندارند)ر.ک‏به‏بخش‏
سوم‏این‏کتاب(.‏این‏تحلیل‏با‏آنچه‏ویمر‏)۱۹۹۷(‏رواج‏گرایش های‏
بیگانه‏هراسانه‏در‏گروه های‏رو‏به‏زوال‏جامعه‏می خواند‏سازگار‏است.‏
در‏زمان هایی‏که‏»قرارداد‏اجتماعی«‏نقض‏می شود‏و‏نوید‏آینده‏مطلوب‏
افول،‏حضور‏ در‏حال‏ این‏گروه های‏ نظر‏می رسد‏ به‏ واقعیت‏ از‏ دور‏
فیزیکی‏مهاجران‏خارجی‏و‏استفاده‏آن ها‏از‏نهادهای‏محلی‏را‏به‏معنای‏
تجاوز،‏احاطه شدن‏به وسیله‏بیگانگان‏و‏رقابت‏اگزیستانسیال‏با‏مهاجران‏
خارجی‏تفسیر‏می کنند.‏در‏نتیجه‏علاوه‏بر‏رقابت‏واقعی،‏تصور‏نادیده‏
گرفته‏شدن‏و‏رهاشدگی‏را‏نیز‏باید‏به‏علل‏تقویت‏تضاد‏میان‏کارگران‏
و‏اقشار‏فرودست‏ایرانی‏با‏مهاجران‏افغانستانی‏اضافه‏کرد.‏ترکیبی‏از‏
نظریه‏بازار‏کار‏تفکیک‏شده‏و‏پدیدارشناسی‏زوال‏می تواند‏خصومت‏
نسبت‏به‏اتباع‏افغانستانی‏را‏در‏طبقه‏کارگر‏ایران-‏چنان که‏در‏طول‏

کتاب‏بحث‏شد-‏توضیح‏دهد.
بدون‏توجه‏به‏نقش‏دولت‏به عنوان‏عنصری‏فعال‏و‏نیرویی‏مؤثر،‏
میان‏ مناسبات‏ چارچوب‏ در‏ بود.‏ خواهد‏ ابتر‏ و‏ ناقص‏ فوق‏ تحلیل‏
ایرانی،‏کارگران‏ یعنی‏کارفرمایان‏ بالا‏ در‏ شده‏ ذکر‏ اصلی‏ نیروی‏ سه‏
دهه‏ چهار‏ این‏ طول‏ در‏ دولت‏ نقش‏ ایرانی،‏ و‏کارگران‏ افغانستانی‏
تعیین کننده‏و‏اثرگذار‏بوده‏است.‏دولت‏همواره‏از‏یک سو‏خود‏را‏حامی‏
اقتصادی‏ رونق‏ به‏ دیگر‏ از‏سوی‏ و‏ داخلی‏معرفی‏می کند‏ نیروی‏کار‏
برای‏ مقرراتی‏ هم‏ ازاین رو‏ است.‏ داشته‏ توجه‏ منافع‏کارفرمایان‏ و‏
تصویب‏ ساده‏کارگری‏ مشاغل‏ به‏ افغانستانی‏ نیروی‏کار‏ محدودیت‏
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کرده‏است‏که‏عملًا‏امکان‏ارتقای‏شغلی‏قانونی‏این‏گروه‏را‏مسدود‏
می کند‏-که‏البته‏در‏عمل‏موفقیت‏کامل‏نداشته‏است-‏و‏هم‏علناً‏از‏
لزوم‏حضور‏این‏نیروی‏کار‏و‏بهره کشی‏از‏آن‏در‏ایران‏به ویژه‏در‏دوره‏
دهه‏ در‏چهار‏ دفاع‏می کند.‏دولت های‏مستقر‏ »سیاست‏ساماندهی«‏
گذشته‏از‏یک‏طرف‏به‏رأی‏اقشار‏فرودست‏برای‏تداوم‏مشروعیت‏خود‏
به‏ اقتصادی شان‏ از‏طرف‏دیگر،‏موفقیت‏کارنامه‏ و‏ احتیاج‏داشته اند‏
توفیق‏کارفرمایان‏در‏انباشت‏سرمایه‏وابسته‏بوده‏است.‏به‏همین‏سبب‏
دولت ها‏به طور‏هم زمان‏به‏دنبال‏کاهش‏مزایای‏پناهندگان‏برای‏جلب‏
رضایت‏اقشار‏فرودست‏و‏افزایش‏منافع‏حاصل‏از‏حضور‏این‏جمعیت‏
در‏ایران‏برای‏تأمین‏منافع‏کارفرمایان‏و‏اقتصاد‏ایران‏به طورکلی‏بوده اند.‏
محرومیت های‏ساختاری‏و‏تبعیض‏در‏برخورداری‏از‏خدمات،‏هزینه‏
مالی‏ بار‏ از‏ بدین صورت‏ و‏ داده‏ را‏کاهش‏ این‏جمعیت‏ از‏ نگهداری‏
دولت‏کاسته‏است.‏در‏چنین‏شرایطی‏امکان‏ادغام‏اجتماعی‏به‏سبب‏
ایران‏ جامعه‏ در‏ اصلی‏ اجتماعی‏ نیروهای‏ همه‏ منافع‏ راستا شدن‏ هم‏
با‏بن بست‏روبروست.‏حرکت‏به‏سمت‏ادغام‏اجتماعی‏این‏جمعیت‏
شهروندی‏ حقوق‏ از‏ آنان‏ برخورداری‏ موانع‏ بردن‏ میان‏ از‏ معنای‏ به‏
امکانات‏همانند‏سایر‏ و‏ به‏خدمات‏ از‏دسترسی‏ آن ها‏ برخورداری‏ و‏
شهروندان‏است.‏لیکن‏همان طور‏که‏گفته‏شد‏حرکت‏در‏چنین‏مسیری‏
قرار‏ ایرانی،‏کارفرمایان‏و‏دولت‏ منافع‏کارگران‏ با‏ بنیادی‏ تعارض‏ در‏

دارد.
نباید‏ را‏ افغانستانی‏ اتباع‏ اجتماعی‏ ادغام‏ به‏ دولت‏ تمایل‏ عدم‏
منحصر‏به‏ایجاد‏توازن‏میان‏کارگران‏و‏کارفرمایان‏ایرانی‏دانست.‏مقوله‏
امنیت‏همواره‏از‏مؤلفه های‏تعیین‏کننده‏در‏سیاست گذاری‏مهاجرتی‏
ایران‏بوده‏است.‏ممنوعیت‏اسکان‏اتباع‏افغانستانی‏در‏مناطق‏مرزی‏
و‏الزام‏به‏سکونت‏در‏برخی‏استان های‏خاص‏نشان دهنده‏ملاحظات‏
امنیتی‏دولت‏از‏تغییر‏بافت‏این‏مناطق‏و‏خصوصاً‏غالب شدن‏عددی‏
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جمعیت‏خارجی‏بوده‏است.‏این‏نگرانی‏امنیتی‏عامل‏بسیار‏مهمی‏در‏
جهت دهی‏به‏سیاست های‏کلی‏دولت‏در‏قبال‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏
افغانستانی‏به ویژه‏پس‏از‏ظهور‏طالبان‏در‏افغانستان‏بود.‏ترکیب‏این‏
مسئله‏امنیتی‏با‏آنچه‏در‏مورد‏مناسبات‏دولت‏با‏کارگران‏و‏کارفرمایان‏
افغانستانی‏گفته‏شد‏بر‏روی‏هم‏سازوکار‏قدرتمندی‏را‏ساخته‏است‏که‏
مانع‏از‏ادغام‏اجتماعی‏و‏اعطای‏تابعیت‏به‏اتباع‏افغانستانی‏می شود.‏در‏
واقع‏وضعیت‏موجود‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏با‏منافع‏گروه های‏
اصلی‏درگیر‏در‏مسئله‏هم راستا‏شده‏و‏فعلًا‏نیروی‏اجتماعی‏قدرتمندی‏
که‏موازنه‏را‏به‏سود‏پناهندگان‏تغییر‏دهد‏وجود‏ندارد.‏آنچه‏در‏فصل‏
پنجم‏در‏مورد‏مکانیسم های‏کنترل‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏
ایران‏گفته‏شد‏محصول‏تاریخی‏همین‏فرایند‏ایجاد‏توازن‏میان‏منافع‏
قدرت گرفتن‏ آن‏ نتیجه‏ است‏که‏ ایرانی‏ و‏کارفرمایان‏ دولت،‏کارگران‏
فرودست‏ حقوقی‏ و‏ اجتماعی‏ موقعیت‏ و‏ طردکننده‏ سازوکارهای‏

پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏است.‏
تحلیلی بر پیش داوری و عقاید قالبی منفی در مورد افغانستانی ها
افغانستانی‏ ایرانی‏و‏ در‏قسمت‏قبل‏علل‏تنش‏و‏تضاد‏میان‏کارگران‏
داده‏ توضیح‏ اجتماعی‏ نیروهای‏ منافع‏ و‏ تاریخی‏ تحولات‏ بستر‏ در‏
شد.‏این‏تبیین‏بدون‏توجه‏به‏محتوای‏ایدئولوژی‏ضد‏افغانستانی‏در‏
بازتولید‏مناسبات‏ ایدئولوژیک‏برای‏ ایران‏ناقص‏است.‏این‏محتوای‏
ضروری‏ ایران‏ در‏ افغانستانی‏ اتباع‏ علیه‏ ساختاری‏ تبعیض‏ و‏ نابرابر‏
می توان‏ افغانستانی‏ ضد‏ ایدئولوژی‏ این‏ محتوای‏ شناخت‏ با‏ است.‏
ایران‏ در‏ افغانستانی‏ یک‏ عنوان‏ به‏ زندگی‏ تجربه‏ از‏ دقیق تری‏ درک‏
به دست‏آورد،‏سازوکار‏تولید‏خشونت‏را‏شناخت‏و‏منابع‏تقویت‏این‏
ایدئولوژی‏را‏شناسایی‏کرد.‏یافته های‏بخش‏سوم‏کتاب‏حاکی‏از‏وجود‏
یک‏ایدئولوژی‏ضد‏افغانستانی‏در‏ایران‏است‏که‏»افغانی«‏را‏به عنوان‏
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»دیگری«‏متفاوت‏از‏ایرانیان‏و‏تهدیدکننده‏جامعه‏ایرانی‏برساخته‏است.‏
این‏ایدئولوژی‏به عنوان‏مانعی‏در‏برابر‏ادغام‏اجتماعی‏این‏پناهندگان‏
ویژگی های‏ دادن‏ نسبت‏ با‏ افغانستانی‏ ضد‏ ایدئولوژی‏ می کند.‏ عمل‏
ذاتی‏به‏افغانستانی ها‏عنصر‏تقویت کننده‏تفاوتی‏است‏که‏مرز‏ایرانی‏و‏
»افغانی«‏را‏غیرقابل عبور‏می کند.‏قدرت‏این‏ایدئولوژی‏آنجا‏مشخص‏
می شود‏که‏نسل‏سوم‏که‏در‏ایران‏به‏دنیا‏آمده‏و‏رشد‏کرده اند‏به رغم‏همه‏
تشابهات‏فرهنگی‏هم چنان‏به عنوان‏یک‏بیگانه‏تصور‏می شوند‏و‏قربانی‏

خشونت‏و‏تبعیض اند.
ایدئولوژی‏پدیده ای‏بازنمایی کننده‏است.‏شلبی۱‏)2۰۰۳(‏با‏مرور‏
صورت بندی های‏مختلفِ‏مفهوم‏ایدئولوژی،‏آن‏را‏به عنوان‏شکلی‏از‏

گاهی‏اجتماعی‏تعریف‏می کند: آ
لحاظ‏ به‏ آن‏ محتوای‏گفتمانی‏ ۱(‏ اگر‏ فقط‏ و‏ اگر‏
معرفت شناختی‏ناقص‏باشد‏یعنی‏آلوده‏به‏کج فهمی‏
و‏ برقراری‏ به‏ این‏کج فهمی‏ طریق‏ از‏ 2(‏ و‏ باشد‏
تحکیم‏روابط‏اجتماعی‏سلطه‏کمک‏کند‏)ص۱8۳(.‏

همان طور‏که‏در‏ادامه‏نشان‏داده‏خواهد‏شد،‏نگرش‏به‏افغانستانی ها‏
در‏ایران‏واجد‏این‏دو‏مشخصه‏مهم‏ایدئولوژی‏است.‏در‏محتوای‏این‏
ایدئولوژی،‏مقوله‏»افغانی«‏عنصر‏اصلی‏است‏که‏مبنایی‏برای‏تمایز‏و‏
»افغانی«‏ ایرانیان‏است.‏ از‏ نژادی‏مشخص‏ تفکیک‏یک‏گروه‏قومی/‏
هم‏از‏نظر‏سیمای‏ظاهری‏و‏هم‏از‏جهت‏ویژگی های‏فرهنگی‏نسبت‏
به‏ آنجا‏که‏ تا‏ برساخته‏می شود.‏ متفاوت‏ ایرانیان‏همچون‏گروهی‏ به‏
سیمای‏ظاهری‏برمی گردد،‏»افغانی«‏به عنوان‏یک‏برساخت‏اجتماعی‏
شکل   ایران‏ در‏ افغانستانی‏ مختلف‏ اقوام‏ از‏ یک‏کج فهمی‏ براساس‏
گرفته‏و‏فنوتیپِ‏قومیتی‏خاص‏را‏به‏کل‏این‏جمعیت‏نسبت‏می دهد.‏
تصوری‏که‏ازیک طرف،‏تنوع‏جمعیت‏افغانستانی‏را‏نادیده‏می گیرد‏و‏از‏
1. Shelby 
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سوی‏دیگر‏»افغانی«‏را‏به عنوان‏توده ای‏همگن‏و‏با‏مشخصات‏یکسان‏
بازنمایی‏می کند.‏»افغانی«‏بیش‏از‏هر‏چیز‏بر‏بدوی‏بودن‏دلالت‏دارد‏
یعنی‏تعلق‏به‏سرزمینی‏که‏با‏سرزمین‏»ما«‏کاملًا‏متفاوت‏است‏و‏در‏
نتیجه‏خصوصیات‏ثابت‏و‏»طبیعی«‏این‏جمعیت‏براساس‏این‏باور‏کلی‏

سامان‏پیدا‏می کند.
در‏برساخت‏اجتماعی‏مقوله‏»افغانی«‏و‏دلالت های‏معنایی‏آن‏باید‏
توجه‏داشت‏که‏این‏برساخته‏محصول‏یک‏فرایند‏چند‏لایه‏بیگانه سازی‏
پناهندگان‏ و‏ مهاجران‏ دهه‏گذشته،‏ سه‏ از‏ بیش‏ طول‏ در‏ است‏که‏
افغانستانی‏را‏جماعتی‏بیگانه‏و‏متفاوت‏از‏جامعه‏ایران‏بازنمایی‏کرده‏
است.‏»افغانی«‏به عنوان‏دیگری‏متمایز‏و‏بیگانه‏و‏ابژه‏تحقیر‏در‏حالی‏
ساخته‏شده‏است‏که‏بیشترین‏شباهت های‏فرهنگی‏چه‏از‏لحاظ‏زبانی،‏
چه‏مذهبی‏و‏چه‏آداب ورسوم‏میان‏جمعیت‏دو‏کشور‏ایران‏و‏افغانستان‏
وجود‏دارد.‏آنچه‏در‏طی‏سال های‏اخیر‏به ویژه‏در‏بازنمایی‏رسانه ای‏
این‏جمعیت‏رخ‏داده‏است،‏نادیده‏گرفتن‏نزدیکی‏فرهنگی‏ساکنان‏این‏
دو‏سرزمین‏و‏تأکید‏بر‏تفاوت های‏موهوم‏است.‏برخی‏مدعی اند‏به‏
دلیل‏همین‏مشابهت های‏فرهنگی،‏وضعیت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏ایران‏
نمی تواند‏با‏مفاهیمی‏چون‏نژادپرستی‏صورت بندی‏شود.‏دستاوردهای‏
نشان‏ نژادی سازی‏ و‏ بیگانه سازی‏ مفهوم‏ مورد‏ در‏ تجربی‏ و‏ نظری‏
اتفاقاً‏همین‏ است،‏ بیگانه هراسی‏ و‏ نژادپرستی‏ زیربنای‏ آنچه‏ می دهد‏
برساختِ‏»عدم‏تفاوت«‏به‏شکل‏یک‏»تفاوت«‏است.‏برساخت‏این‏
تفاوت‏غیرقابل‏عبور‏چه‏در‏یک‏سلسله‏مراتب‏قومی/‏نژادی‏قرار‏گیرد‏
و‏چه‏ظاهراً‏مبتنی‏بر‏تمایز‏و‏عملًا‏عامل‏جدایی سازی‏باشد،‏به هرحال‏
شکلی‏از‏نژادپرستی‏را‏تولید‏می کند.‏محتوای‏ایدئولوژی‏ضدافغانستانی‏
در‏ایران‏صرفاً‏مبتنی‏بر‏بیگانه سازی‏نیست،‏بلکه‏با‏نسبت‏دادن‏برخی‏
از‏ متشکل‏ همگنِ‏ یک‏کل‏ به عنوان‏ »افغانی«‏ به‏ منفی‏ خصوصیات‏
در‏ فروتر‏ به مثابه‏گروهی‏ را‏ آن ها‏ مدنیت،‏ فاقد‏ و‏ بدوی‏ جمعیتی‏
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شد‏ داده‏ نشان‏ سوم‏ بخش‏ در‏ برمی سازد.‏ ایران‏ جامعه‏ عمومی‏ باور‏
افغانستانی ها‏معتقدند،‏نسبت‏به‏»افغانی«‏مجموعه ای‏از‏پیش داوری ها‏
به طور‏ روزمره‏ رفتارهای‏ در‏ را‏ خود‏ دارد‏که‏ وجود‏ قالبی‏ عقاید‏ و‏
مستقیم‏و‏غیرمستقیم‏نشان‏می دهد.‏»افغانی«‏در‏ایران‏هنوز‏زیر‏سایه‏
ایماژ‏ذهنی‏از‏گروه های‏اولیه‏مهاجر‏است‏که‏اغلب‏روستاییان‏و‏عشایر‏
فاقد‏تجربه‏شهری‏بودند.‏این‏تصویر‏ذهنی‏به رغم‏گذشت‏بیش‏از‏سه‏
دهه‏از‏حضور‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏و‏تحولات‏و‏تغییرات‏
ایران‏داشته‏است،‏همچنان‏ این‏جمعیت‏در‏ اجتماعی-اقتصادی‏که‏
افغانستانی‏ ضد‏ ایدئولوژی‏ این‏ در‏ است.‏ »افغانی«‏ از‏ غالب‏ تصویر‏
به‏ ایران‏است،‏ از‏ اینکه‏»افغانی«‏دارای‏ویژگی هایی‏متمایز‏ بر‏ علاوه‏
سبب‏همین‏خصوصیات‏عامل‏بسیاری‏مشکلات‏جامعه‏ایرانی‏جرایم‏
خشن‏گرفته‏تا‏انتقال‏بیماری های‏خطرناک‏نیز‏هست.‏در‏این‏تصویر‏
ذهنی‏میان‏پیامدها‏و‏ویژگی های‏این‏جمعیت،‏همخوانی‏وجود‏دارد‏و‏
از‏دل‏این‏ویژگی های‏تصور‏شده،‏پدید‏آمدن‏این‏»ناهنجاری ها«‏امری‏

»طبیعی«‏است.
به‏دلایلی‏چون‏تصاحب‏ را‏ افغانستانی ها‏ ایدئولوژی‏حضور‏ این‏
فرصت های‏شغلی‏و‏بیکاری‏نیروی‏کار‏ایرانی،‏ارتکاب‏جرایم‏خشن،‏
به‏مثابه‏یک‏ یا‏تفاوت‏مذهبی‏ بیماری‏ قاچاق‏مواد‏مخدر،‏گسترش‏
اگر‏مسئله ای‏در‏جامعه‏ بازنمایی‏می کند.‏ ایرانی‏ برای‏جامعه‏ تهدید‏
»ما«‏وجود‏دارد‏علتش‏حضور‏»آن ها«‏است‏که‏به‏اینجا‏تعلق‏ندارند‏
اما‏محله ها‏را‏تسخیر‏کرده اند،‏تعدادشان‏روزبه روز‏در‏حال‏افزایش‏
است،‏شغل‏ایرانی ها‏را‏گرفته اند،‏خانه ها‏را‏اشغال‏کرده اند،‏بازار‏کار‏
نتیجه‏تا‏حضور‏آن ها‏تداوم‏دارد‏مشکلات‏ را‏تصرف‏کرده اند‏و‏در‏
نیز‏ادامه‏پیدا‏خواهد‏کرد.‏در‏بخش‏دوم‏نشان‏داده‏شد‏که‏در‏گفتار‏
از‏ در‏تصویرسازی‏ و‏رسانه ای‏ مقامات‏محلی‏و‏گزارش های‏رسمی‏
اتباع‏افغانستانی‏از‏عباراتی‏چون‏»عدم‏اطلاع‏از‏موازین‏ ویژگی های‏
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زندگی‏اجتماعی‏به‏لحاظ‏تسلط‏فقر‏فرهنگی‏و‏اقتصادی«،‏»اثرگذاری‏
بر‏بازار‏کار‏و‏بیکاری«،‏»فساد‏اخلاقی«،‏»ترویج‏فساد«،‏»توزیع‏مواد‏
اجتماعی«،‏ ناهنجاری های‏ و‏ اجتماعی‏ شرارت های‏ »بروز‏ مخدر«،‏
بزه«،‏ ارتکاب‏ و‏ »توسعه‏جرایم‏ انگیز«،‏ مفسده‏ به‏مشاغل‏ »گرایش‏
»استعمال‏سلاح‏سرد‏و‏گرم‏در‏منازعات‏گروهی«،‏»ارتکاب‏قتل«،‏
»سرقت‏مسلحانه‏و‏عادی«،‏»تجاوز‏به‏عنف«،‏»نفوذ‏در‏خانواده ها‏
»تبدیل شدن‏ مختلف‏کشور«،‏ مناطق‏ در‏ »ناامنی‏ ازدواج«،‏ طریق‏ از‏
محلات‏به‏محله‏افاغنه‏و‏خروج‏اجباری‏مردم‏محلی«،‏»غلبه‏فرهنگ‏
افغانی‏بر‏فرهنگ‏ایرانی«،‏»افزایش‏اجاره بها‏و‏کمبود‏مسکن«،‏»نفوذ‏
مذهبی‏با‏انگیزه های‏سیاسی«،‏»انتقال‏امراض‏مسری«،‏»ورود‏بیماری‏
مالاریا«،‏»نقل وانتقال‏کالا‏و‏ارز‏به‏خارج‏از‏مرز«‏و‏جز‏آن‏به‏کرات‏

استفاده‏شده‏است.‏
و‏مشکلات‏ تبعات‏ انکار‏ افغانستانی‏ ایدئولوژی‏ضد‏ نقد‏ از‏ مراد‏
محتمل‏ناشی‏از‏حضور‏پر‏تعداد‏پناهندگان‏در‏ایران‏نیست‏بلکه‏آنچه‏
این‏شیوه‏از‏بازنمایی‏را‏خصلت‏ایدئولوژیک‏می بخشد‏بزرگ نمایی‏در‏
میزان‏و‏شدت‏مشکلات،‏پنهان‏کردن‏یا‏مطرح نکردن‏جنبه های‏مثبت‏
یا‏عدم‏توجه‏به‏ویژگی های‏پیچیده‏و‏چندلایه‏مسئله‏و‏علل‏اقتصادی‏و‏
اجتماعی‏و‏فرهنگی‏شکل گیری‏آن‏است.‏به عنوان‏نمونه‏عبدی‏)۱۳۶۷(‏
افرادی‏که‏ در‏تحقیق‏خود‏نشان‏داده‏است‏که‏در‏دهه‏۱۳۶۰‏تعداد‏
از‏متوسط‏ بیشتر‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ میان‏ قتل‏شده اند‏در‏ مرتکب‏
جامعه‏ایران‏است؛‏اما‏آنچه‏کمتر‏مورد‏توجه‏قرار‏می گیرد‏این‏است‏که‏
اولًا‏معمولًا‏قاتل‏و‏مقتول‏در‏این‏مورد‏هر‏دو‏افغانستانی اند‏و‏دوم‏اینکه‏
یک‏دلیل‏مهم‏بالا بودن‏میزان‏نزاع‏و‏قتل‏در‏این‏گروه‏فقدان‏نهادهای‏
حل وفصل‏اختلافات‏به‏سبب‏عدم‏تمایل‏آن ها‏به‏محاکم‏قضایی‏در‏
ایران‏است.‏نمی توان‏گفت‏این‏فهرست‏بلند‏مسائل‏و‏مشکلاتی‏که‏به‏
دنبال‏حضور‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏به‏وجود‏آمده‏است‏و‏در‏



346 |  در ایران
بالا‏به‏آن‏اشاره‏شد‏یکسره‏غلط‏است.‏به هرحال‏حضور‏یک باره‏یک‏
جمعیت‏میلیونی‏پناهنده‏در‏کشوری‏که‏هیچگونه‏آمادگی‏برای‏پذیرش‏
خواهد‏ همراه‏ به‏ هم‏ را‏ مشکلاتی‏ خود‏ دنبال‏ به‏ طبیعتاً‏ ندارد،‏ آن ها‏
داشت.‏مسئله‏اصلی‏چگونگی‏توضیح‏و‏تبیین‏آن‏و‏نتایجی‏است‏که‏از‏

آن‏استتناج‏می شود‏و‏مبنای‏سیاست ها‏قرار‏می گیرد.
عریان ترین‏شکل‏این‏ایدئولوژی‏زمانی‏است‏که‏کارگران‏افغانستانی‏
شغلی‏ فرصت های‏ اشغال‏ نتیجۀ‏ در‏ بیکاری‏ بالای‏ نرخ‏ اصلی‏ عامل‏
تا‏سه‏میلیون‏نفری‏ اینکه‏جمعیت‏دو‏ در‏کشور‏معرفی‏می شوند.‏در‏
را‏اشغال‏کرده اند‏ از‏فرصت های‏شغلی‏ افغانستانی‏بخشی‏ پناهندگان‏
تردیدی‏نیست‏اما‏آنچه‏این‏اتهام‏را‏خصلت‏ایدئولوژیک‏می دهد‏این‏
است‏که‏اولًا‏آن ها‏عامل‏اصلی‏و‏تعیین کننده‏بیکاری‏تلقی‏می شوند‏و‏
نقش‏سیاست های‏کلان‏اقتصادی‏و‏اجتماعی‏کشور‏در‏پدیدآمدن‏رکود‏
و‏بیکاری‏نادیده‏گرفته‏می شود.‏از‏سوی‏دیگر‏نقش‏کارگر‏ارزان قیمت‏
افغانستانی‏در‏رشد‏و‏رونق‏اقتصادی،کاهش‏هزینه های‏تولید‏و‏البته‏
ایدئولوژی‏ این‏ می شود.‏ فراموش‏ کشور‏ در‏ شغلی‏ فرصت های‏ خلق‏
تنها‏بخشی‏از‏واقعیت‏را‏منعکس‏می کند‏و‏سطوح‏مختلف‏اثرگذاری‏
مثبت‏حضور‏کارگران‏افغانستانی‏در‏اقتصاد‏کشور‏را‏به‏بوتۀ‏فراموشی‏
اشغال‏فرصت های‏ یعنی‏ آشکار‏موضوع‏ واقع،‏قسمت‏ در‏ می سپارد.‏
شغلی‏برجسته‏می شود‏اما‏پیامدهای‏مثبت‏پنهان‏آن‏در‏محاق‏فراموشی‏
قرار‏می گیرد.‏در‏برابر‏این‏شکل‏عریان‏افغان ستیزی،‏شکل‏پنهان‏آن‏در‏
بحث‏اشتغال‏صورت بندی‏دیگری‏را‏ارائه‏می کند؛‏در‏این‏نسخه‏جدید،‏
توجیه‏حضور‏نیروی‏کار‏افغانستانی‏در‏بازار‏کار‏ایران‏این‏است‏که‏این‏
به کارند‏که‏کارگران‏ تنها‏در‏مشاغل‏ساده‏و‏سختی‏مشغول‏ کارگران‏
ایرانی‏تمایلی‏به‏انجام‏آن‏ندارند.‏به علاوه‏بیکاری‏در‏ایران‏عمدتاً‏مربوط‏
به‏تحصیل کردگان‏است‏و‏کارگران‏افغانستانی‏تأثیری‏بر‏نرخ‏بیکاری‏
ندارند.‏اگرچه‏این‏روایت‏معمولًا‏در‏دفاع‏از‏کارگران‏افغانستانی‏مطرح‏
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می شود‏و‏بخشی‏از‏آن‏هم‏درست‏به‏نظر‏می رسد‏توصیف‏کامل‏واقعیت‏
نیست‏و‏از‏قضا‏پیامدهای‏آن‏علیه‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏
به کار‏می رود.‏این‏ایدئولوژی‏با‏تثبیت‏موقعیت‏فرودست‏کارگری‏برای‏
افغانستانی ها،‏راه‏را‏بر‏ارتقای‏شغلی‏آنان‏می بندند‏و‏تداوم‏حضور‏آنها‏
در‏ایران‏را‏به‏اشتغال‏در‏»مشاغل‏پست«‏مشروط‏می کند.‏همان طور‏که‏
قبلًا‏هم‏گفته‏شد‏در‏نقد‏ایدئولوژی‏ضد‏افغانستانی‏یک‏پرسش‏اصلی‏
این‏است‏که‏تا‏چه‏اندازه‏بازنمایی‏مسائل‏و‏مشکلات‏حضور‏پناهندگان‏
واقعیت های‏ با‏ رسانه ها‏ یا‏ رسمی‏ گفتار‏ در‏ افغانستانی‏ مهاجران‏ و‏
موجود‏مطابقت‏دارد.‏از‏یک‏طرف‏به‏شهادت‏برخی‏مقامات‏دولتی‏
همواره‏در‏بیان‏حجم‏و‏شدت‏جرایم‏پناهندگان‏بزرگ نمایی‏شده‏و‏از‏
طرف‏دیگر‏به ویژه‏از‏ابتدای‏دهه‏۱۳۷۰‏جرایم‏یک‏گروه‏ اندک‏به‏کل‏
جامعه‏پناهندگان‏افغانستانی‏تعمیم‏داده‏شده‏است.‏پرسش‏بعد‏این‏
است‏که‏در‏شکل گیری‏این‏مسائل‏تا‏چه‏اندازه‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏
و‏تا‏چه‏اندازه‏برنامه ها‏و‏سیاست های‏دولتی‏نقش‏داشته اند.‏از‏سال ها‏
پیش‏معمول‏شده‏است‏که‏در‏بحث‏از‏پناهندگان‏افغانستانی‏بیش‏از‏
آنکه‏در‏علل‏و‏زمینه های‏شکل گیری‏مسائل‏تامل‏شود،‏هر‏آنچه‏رخ‏
داده‏به عنوان‏اشکالات‏جامعه‏پناهندگان‏فهرست‏شود.‏پرسش‏سوم‏این‏
است‏که‏تأکید‏بر‏جنبه های‏منفی‏حضور‏پناهندگان‏در‏سیاست‏رسمی‏
چه‏اهدافی‏را‏دنبال‏کرده‏و‏با‏خواست‏کدام‏نیرو ها‏هم راستا‏بوده‏است.‏
شواهد‏مختلف‏تایید‏می کند‏که‏نادیده‏گرفتن‏کامل‏نقش‏مولد‏پناهندگان‏
افغانستانی‏در‏ایران‏و‏برجسته‏کردن‏غیرواقعی‏پیامدهای‏منفی‏حضور‏
این‏جمعیت‏همواره‏در‏راستای‏منافع‏آن‏دسته‏از‏دولت ها‏و‏گروه های‏
و‏ اقتصادی‏ مشکلات‏ از‏ مسئولیت‏ رفع‏ برای‏ است‏که‏ بوده‏ سیاسی‏
بحران های‏اجتماعی‏به‏دنبال‏مقصر‏می گشته اند.‏این‏ایدئولوژی‏به طور‏
گسترده ای‏در‏طی‏سه‏دهه‏گذشته‏توسط‏دولت،‏رسانه ها‏و‏بخش هایی‏

از‏جامعه‏ایران‏در‏روابط‏روزمره‏تولید‏و‏بازتولید‏شده‏است.‏
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ایدئولوژی‏ضد‏افغانستانی‏یک‏نظریه‏منسجم‏نیست‏و‏به صورت‏
مجموعه ای‏از‏عقاید‏قالبی،‏پیش داوری ها،‏تصورها‏و‏تصویرهای‏ذهنی‏
متفاوت‏نسبت‏به‏»افغانی«‏در‏ساحت های‏مختلف‏زندگی‏اجتماعی‏در‏
ایران‏عمل‏می کند.‏محتوای‏این‏ایدئولوژی‏بسته‏به‏موقعیت‏هر‏کنشگر‏
جمعیِ‏مهم‏تا‏حدی‏متفاوت‏است‏و‏در‏زمان های‏مختلف‏نیز‏ابعاد‏
به‏ نباید‏ ازاین رو‏ پیدا‏کند.‏ و‏ضعف‏ آن‏می تواند‏شدت‏ مؤلفه های‏ و‏
جامعه‏ تمام‏بخش های‏ میان‏ در‏ آن‏ از‏ واحد‏ دنبال‏یک‏صورت بندی‏
مشترک،‏ اصلی‏ مؤلفه های‏ برخی‏ بر‏ تکیه‏ با‏ تنها‏می توان‏ بود.‏ ایرانی‏
صورت بندی های‏مختلف‏این‏ایدئولوژی‏را‏شناسایی‏کرد.‏در‏بخش‏
بعد‏ساحت های‏اصلی‏بروز‏این‏ایدئولوژی‏در‏جامعه‏ایران‏مورد‏توجه‏

قرار‏می گیرد.
ساحت های بروز ایدوولوژی ضد افغانستانی در ایران

ایدئولوژی‏شامل‏۱(‏گفتار‏ این‏ این‏بخش‏سه‏حوزه‏اصلی‏تجلی‏ در‏
رسمی‏و‏سیاست های‏دولت،‏2(‏رسانه های‏جمعی‏و‏۳(‏نگرش‏و‏رفتار‏
کارگران‏و‏اقشار‏فرودست‏ایرانی‏مورد‏توجه‏قرار‏می گیرد.‏البته‏ذکر‏این‏
سه‏گروه‏به‏این‏معنا‏نیست‏که‏در‏سایر‏حوزه های‏حیات‏اجتماعی‏در‏
ایران‏پیش داوری‏و‏عقاید‏قالبی‏منفی‏وجود‏ندارد‏بلکه‏شواهد‏تجربی‏
این‏تحقیق‏قدرتمندترین‏اشکال‏بروز‏آن‏را‏در‏این‏موارد‏تایید‏می کند.
همان طور‏که‏در‏بخش‏دوم‏نشان‏داده ایم‏سیاست‏رسمی‏و‏گفتار‏
مقامات‏سیاسی‏و‏محلی‏ایران‏نسبت‏به‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏
در‏مقاطع‏زمانی‏مختلف‏تغییر‏کرده‏است.‏اما‏از‏ابتدای‏ورود‏آوارگان‏
افغانستانی،‏همه‏دولت ها‏بر‏سر‏این‏ایده‏اجماع‏داشته اند‏که‏پناهندگان‏و‏
مهاجران‏میهمانان‏موقت‏هستند‏و‏باید‏به‏کشورشان‏بازگردند.‏براساس‏
این‏نگاه،‏تعلق‏این‏پناهندگان‏به‏سرزمین‏ایران‏در‏هر‏حال‏ناشدنی‏و‏
متعلق اند.‏ دیگری‏ جای‏ به‏ که‏ هستند‏ بیگانگانی‏ آن ها‏ و‏ است‏ منتفی‏
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منطق‏پس‏این‏تصور‏این‏است‏که‏آن ها‏واجد‏ویژگی هایی‏هستند‏که‏
امکان‏دریافت‏تابعیت‏ایرانی‏و‏»ایرانی شدن شان«‏را‏حتی‏با‏وجود‏تولد‏
ایران‏بلاموضوع‏می سازد.‏اگر‏دولت‏و‏سیاست‏رسمی‏را‏ و‏رشد‏در‏
مدنظر‏قرار‏دهیم،‏این‏ایدئولوژی‏بیشتر‏شبیه‏آن‏چیزی‏است‏که‏تاگیف‏
یعنی‏ می نامد؛‏ تفاوت گرایانه‏ بیگانه هراسی‏ را‏ آن‏ 2۰۰۱(‏ )۱۹۹۰،‏
حداقل‏در‏سطح‏گفتار‏رسمی‏در‏ایران،‏افغانستانی ها‏دوست‏و‏برادر‏
ایران‏هستند‏اما‏با‏ایرانیان‏متفاوت اند‏و‏بهتر‏است‏در‏کشور‏خود‏باشند.‏
شکل های‏آشکارتر‏این‏ایدئولوژی‏در‏گفتار‏مقامات‏محلی‏تبلور‏می یابد‏
که‏در‏آن‏به صراحت‏این‏جمعیت‏نه تنها‏متفاوت‏با‏جامعه‏ایرانی‏بلکه‏
دارای‏ویژگی های‏منفی‏و‏پیامدهای‏نامطلوب‏برای‏جامعه‏ایرانی‏تصویر‏
می شود.‏در‏این‏سطح‏است‏که‏مسئولان‏محلی‏به طور‏علنی‏و‏بی‏هیچ‏
پرده پوشی‏از‏»پاک سازی‏استان‏مازندران‏از‏افاغنه«‏سخن‏می گویند‏و‏یا‏
در‏بیانیه ای‏رسمی‏مراجعه‏به‏پارک‏صفه‏در‏اصفهان‏در‏روز‏سیزده بدر‏

در‏سال‏۱۳۹۱‏برای‏اتباع‏افغانستانی‏ممنوع‏اعلام‏می شود.
شیوه های‏بروز‏ایدئولوژی‏ضد‏افغانستانی‏در‏گفتار‏مقامات‏دولتی‏
و‏سیاست های‏رسمی‏را‏می توان‏با‏توجه‏به‏تقسیم بندی‏سه گانه‏مطرح‏
شده‏در‏بخش‏دوم‏بهتر‏توضیح‏داد.‏در‏دوره‏سیاست‏درهای‏باز،‏اگرچه‏
تنش هایی‏میان‏پناهندگان‏افغانستانی‏با‏جامعه‏محلی‏به ویژه‏در‏مناطق‏
دنبال‏ به‏ را‏ برخی‏مشکلات‏ آن ها‏ ایران‏روی‏می داد‏و‏حضور‏ شرقی‏
داشت‏اما‏سیاست‏رسمی‏در‏قبال‏این‏جمعیت‏در‏چارچوب‏رویکردی‏
نارضایتی های‏ بود.‏ اسلامی‏ برادری‏ و‏ مستضعفان‏ از‏ حمایت‏ دینی،‏
ایجاد‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ پرتعداد‏ حضور‏ مشکلاتی‏که‏ از‏ محلی‏
کرده‏بود‏مشهود‏بود‏اما‏موضع‏سیاسی‏و‏رسمی‏دولت،‏کاهش‏تنش‏و‏
نسبت‏دادن‏مشکلاتی‏مانند‏جرایم‏خشن،‏قاچاق‏مواد‏مخدر‏یا‏فروش‏
آمریکا‏ بود‏که‏جاسوسان‏ افغانستان‏ اتباع‏ از‏ اقلیتی‏ به‏ غیرقانونی‏کالا‏
در‏ پناهندگان‏ قدرتمند‏ضد‏ می شدند.‏گرایش های‏ خوانده‏ و‏شوروی‏
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میان‏بخش هایی‏از‏ساکنان‏و‏مقامات‏محلی‏مناطق‏شرقی‏که‏میزبان‏
بیشترین‏تعداد‏آوارگان‏افغانستانی‏بودند‏وجود‏داشت‏اما‏جایی‏که‏به‏
این‏ از‏ ایران‏مرتبط‏بود،‏در‏مورد‏لزوم‏حمایت‏ موضع‏رسمی‏دولت‏
جمعیت‏اتفاق نظر‏وجود‏داشت.‏باید‏توجه‏کرد‏که‏حتی‏در‏این‏دوره‏نیز‏
در‏گفتار‏مقامات‏رسمی‏بر‏عدم‏تعلق‏دائمی‏تازه واردان‏به‏این‏سرزمین‏
می شود.‏ تأکید‏ نزدیک‏ یا‏ دور‏ فردای‏ در‏ بازگشت شان‏ ضرورت‏ و‏
توجیه‏اصرار‏بر‏بازگشت،‏ضرورت‏نقش آفرینی‏مجاهدان‏افغانستانی‏
و‏ خارجی‏ اشغالگر‏ نیروهای‏ با‏ مبارزه‏-جنگ‏ میدان‏ خالی نکردن‏ و‏

حکومت‏کمونیستی‏حاکم-‏بود.
در‏دوره‏سیاست‏بازگشت‏ایدئولوژی‏ضد‏افغانستانی‏چه‏در‏گفتار‏
پیدا‏ پررنگ تری‏ نقش‏ دولت‏ سیاست های‏ در‏ چه‏ و‏ رسمی‏ مقامات‏
کرد.‏در‏دوره‏جدید‏و‏با‏اهمیت‏پیدا‏کردن‏مقولاتی‏چون‏رفاه‏و‏توسعه‏
ساختاری،‏ تعدیل‏ سیاست های‏ آغاز‏ و‏ دولت‏ گفتمان‏ در‏ اقتصادی‏
جمعیت‏پناهندگان‏همچون‏»باری‏بر‏دوش‏دولت«‏معرفی‏شد؛‏معضلی‏
که‏دولت‏باید‏آن‏را‏به‏شکلی‏حل‏و‏فصل‏می کرد.‏مصادف شدن‏این‏
چرخش‏در‏سیاست‏کلان‏مهاجرتی‏با‏بالا‏رفتن‏شدید‏تعداد‏پناهندگان‏
و‏سقوط‏ نفر‏ میلیون‏ از‏چهار‏ بیش‏ به‏ دهه‏ این‏ ابتدایی‏ در‏سال های‏
دولت‏نجیب‏در‏افغانستان،‏این‏امکان‏را‏به‏دولت‏داد‏تا‏با‏بزرگ نمایی‏
مسئله‏پناهندگان‏به عنوان‏منشأ‏بسیاری‏از‏مشکلات‏و‏اصرار‏بر‏خروج‏
آن ها،‏هم‏از‏هزینه های‏خود‏بکاهد‏و‏هم‏با‏نشان‏دادن‏عزم‏خود‏برای‏
از‏میان‏بردن‏»ریشه‏مشکلات«‏پاسخی‏برای‏بحران‏مشروعیت‏خود‏
جستجو‏کند.‏از‏این‏زمان‏به طور‏رسمی،‏حضور‏پناهندگان‏افغانستانی‏
عامل‏گستره ای‏از‏مشکلات‏اجتماعی،‏اقتصادی‏و‏امنیتی‏تلقی‏شد.‏این‏
سیاست‏مبنای‏عمل‏دولت های‏بعدی‏هم‏قرار‏گرفت‏که‏برای‏ایجاد‏
رضایت‏در‏میان‏اقشار‏فرودست‏با‏مقصر‏جلوه دادن‏افغانستانی ها‏از‏
انتقادات‏به‏عملکردهایشان‏می کاستند‏و‏اقدامات‏خود‏را‏برای‏خروج‏
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پناهندگان‏از‏کشور‏به عنوان‏انجام‏تعهدات‏دولت‏برای‏بهبود‏وضعیت‏
اقتصادی‏فرودستان‏نشان‏می دادند.‏نکته‏مهم‏این‏است‏که‏از‏یک سو‏
بر‏آثار‏منفی‏و‏هزینه های‏حضور‏پناهندگان‏افغانستانی‏تأکید‏می شد‏
و‏از‏سوی‏دیگر،‏خدمات‏آن ها‏به‏جامعه‏ایران‏و‏سهم‏آنها‏در‏اقتصاد‏
و‏رفاه‏عمومی‏در‏کشور‏انعکاسی‏نمی یافت.‏آن ها‏در‏شرایطی‏مقصر‏
از‏ یکی‏ آن ها‏ ارزان قیمت‏ نیروی‏کار‏ که‏ می شدند‏ معرفی‏ مشکلات‏
مهم ترین‏ابزارهای‏دولت‏برای‏بازسازی‏پس‏از‏جنگ‏و‏رشد‏اقتصادی‏
بارز‏آن‏در‏بخش‏ساختمان‏تجلی‏می یافت.‏خشن ترین‏ بود‏که‏نمونه‏
اشکال‏اخراج‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏نیمه‏دوم‏دهه‏۱۳۷۰ 

با‏این‏ایدئولوژی‏‏قدرتمند‏مشروعیت‏پیدا‏می کرد.‏
با‏ برخورد‏ سخت‏ و‏ عریان‏ شکل‏ سامان دهی‏ سیاست‏ دوره‏ در‏
مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏به تدریج‏جای‏خود‏را‏به‏شیوه های‏نرم‏
مدیریت‏و‏کنترل‏جمعیت‏داد.‏در‏این‏دوره‏به جای‏صحبت‏از‏مضرات‏
حضور‏افغانستانی ها‏در‏ایران،‏از‏نقش‏آن ها‏در‏اقتصاد‏و‏لزوم‏حفظ‏
اما‏نکته‏مهم‏این‏است‏که‏حتی‏در‏این‏ این‏نیروی‏کار‏صحبت‏شد.‏
به‏ افغانستانی‏ مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ متنوع‏ جمعیت‏ تقلیل‏ نیز‏ دوره‏
کارگران‏ساده‏در‏مشاغل‏سخت‏ویژگی‏اصلی‏بازنمایی‏این‏جمعیت‏
در‏گفتار‏رسمی‏است.‏به علاوه‏در‏این‏دوره‏نیز،‏اعطای‏تابعیت‏ایرانی‏
و‏سیاست های‏فراگیر‏ادغام‏اجتماعی‏مشمول‏»ساماندهی«‏نمی شوند‏
بلکه‏ضرورت های‏اقتصادی‏و‏بین المللی‏ایجاب‏می کند‏تا‏این‏جمعیت‏
در‏همین‏موقعیت‏فرودست‏موجود‏حفظ‏و‏کنترل‏شوند.‏اگرچه‏در‏این‏
دوره‏صداهایی‏در‏میان‏مقامات‏دولتی‏وجود‏دارد‏که‏تلاش‏می کنند‏
بخشی‏از‏عقاید‏قالبی‏در‏مورد‏اتباع‏افغانستانی‏را‏مثلًا‏در‏مورد‏اشتغال‏
یا‏جرایم‏این‏گروه‏اصلاح‏کنند‏اما‏همچنان‏در‏مورد‏بیگانه خواندن‏و‏
عدم‏تعلق‏این‏جمعیت‏به‏این‏جغرافیا‏و‏همچنین‏کنترل‏شدید‏آن ها‏

میان‏نیروهای‏سیاسی‏اجماع‏وجود‏دارد.
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ایدئولوژی‏ضد‏افغانستانی‏را‏می توان‏در‏بخش های‏مختلف‏جامعه‏
ایران‏جستجو‏کرد‏لیکن‏شواهد‏تجربی‏این‏تحقیق‏نشان‏می دهد‏یکی‏از‏
تجلی های‏اصلی‏آن‏در‏نگرش‏طبقه‏کارگر‏و‏اقشار‏فرودست‏ایرانی‏است.‏
در‏یازدهم‏اردیبهشت‏۱۳۹4‏در‏راهپیمایی‏روز‏جهانی‏کارگر‏در‏تهران‏
که‏بعد‏از‏8‏سال‏اجازه‏برگزاری‏پیدا‏می کرد،‏بنرها‏و‏شعارنوشته هایی‏
در‏دستان‏برخی‏کارگران‏علیه‏حضور‏کارگران‏افغانستانی‏در‏ایران‏به‏
چشم‏می خورد۱.‏آن ها‏از‏دولت‏و‏کارفرمایان‏ایرانی‏می خواستند‏به جای‏
کارگران‏خارجی‏از‏کارگران‏ایرانی‏استفاده‏کنند.‏معاون‏تشکل‏کارگری‏
خانه‏کارگر،‏این‏معترضان‏را‏گروهی‏از‏کارگران‏ساختمانی‏معرفی‏کرد‏
که‏با‏استخدام‏غیرقانونی‏کارگران‏افغانستانی‏در‏مشاغلی‏مخالف اند‏که‏

کارگران‏ایرانی‏توان‏کار‏در‏آن ها‏را‏دارند2.
در‏بخش‏سوم‏نشان‏داده‏شد‏که‏از‏منظر‏افغانستانی ها،‏بیشترین‏
در‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ و‏ محلی‏ مردم‏ بین‏ تخاصم‏ و‏ تنش‏ میزان‏
محلات‏فقیرنشین‏شهری‏و‏روستایی‏رخ‏می دهد.‏ریشه‏این‏خصومت‏
در‏وهله‏اول‏به‏رقابت‏بر‏سر‏منابع‏و‏فرصت های‏شغلی‏بازمی گردد.‏از‏
آغاز‏حضور‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران،‏از‏نظر‏مردم‏محلی-‏با‏توجه‏
شرایط‏نامساعد‏اقتصادی‏و‏معیشتی-‏حضور‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏
روستا‏یا‏محله،‏تجاوز‏به‏حقوق‏آن ها‏محسوب‏می شد.‏گروهی‏که‏با‏
سطح‏آموزش،‏بهداشت‏و‏تجربه‏زندگی‏شهری‏پایین تر‏در‏تعداد‏زیاد‏به‏
محل‏زندگی‏آن ها‏وارد‏شده‏و‏نظم‏پیشین‏زندگی‏را‏مختل‏کرده‏بودند.‏
برای‏بسیاری‏از‏کارگران‏و‏اقشار‏فرودست‏ایرانی،‏»افغانی«‏یک‏متجاوز‏
بیگانه‏محسوب‏می شود‏که‏عامل‏مشکلات‏گوناگون‏اقتصادی‏محلی‏
است.‏ایدئولوژی‏ضد‏افغانستانی‏در‏قدرتمندترین‏اشکال‏خود‏در‏میان‏
این‏گروه‏جریان‏دارد‏و‏عامل‏تنش های‏روزمره‏آنان‏با‏جامعه‏پناهندگان‏

۱.‏وب سایت‏خبری‏فرارو،‏۱۱‏اردیبهشت‏۱۳۹4
2.‏وب سایت‏تامین‏24،‏۱5‏اردیبهشت‏۱۳۹4
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است.‏این‏ایدئولوژی‏در‏موارد‏حاد‏به‏خشونت های‏جمعی‏شبیه‏آنچه‏
در‏نظام آباد‏قزوین‏در‏سال‏۱۳۹۳‏روی‏داد،‏منجر‏می شود.‏این‏پدیده،‏
در‏اشکال‏خفیف تر‏خود‏را‏در‏اقسام‏مختلف‏رفتارهای‏تبعیض آمیز‏
و‏خصمانه‏علیه‏مهاجران‏افغانستانی‏نشان‏می دهد.‏تهدید‏پناهندگان‏
از‏تعامل‏با‏همسایگان‏افغانستانی،‏خروج‏ برای‏ترک‏محله،‏اجتناب‏
از‏مشاغلی‏که‏تعداد‏کارگران‏افغانستانی‏در‏آن‏زیاد‏است،‏مخالفت‏با‏
همکلاس شدن‏فرزندانشان‏با‏دانش آموزان‏افغانستانی،‏خشونت‏کلامی‏
نگرانی‏ ابراز‏ و‏ عمومی‏ فضاهای‏ در‏ مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ به‏ نسبت‏
رفتارهای‏ از‏ نمونه هایی‏ محله‏ در‏ افغانستانی‏ اتباع‏ تعداد‏ افزایش‏ از‏
تبعیض آمیز‏متنوعی‏است‏که‏این‏ایدئولوژی‏خود‏را‏نمایش‏می دهد.‏

و‏ پناهندگان‏ اخلاقی‏ طرد‏ برای‏ مساعدی‏ زمینه‏ ایدئولوژی‏ این‏
از‏دیدگاه‏بخشی‏از‏جامعه‏ افغانستانی ها‏ مهاجران‏فراهم‏کرده‏است؛‏
محلی‏مسئول‏مشکلات‏و‏نارسایی هایی‏اجتماعی‏شناخته‏می شوند‏و‏
بنابراین‏‏خارج‏از‏محدودۀ‏احترام‏اجتماعی‏و‏رفتار‏منصفانه‏و‏مبتنی‏
برخورد‏ مبنا،‏ این‏ بر‏ می گیرند.‏ قرار‏ اخلاقی‏ ارزش های‏ و‏ قواعد‏ بر‏
خشونت آمیز‏با‏آن ها‏که‏می تواند‏از‏اشکال‏زبانی‏تا‏خشونت های‏فیزیکی‏
البته‏در‏این‏محلات،‏ارزش ها‏و‏ شدید‏را‏در‏برگیرد‏توجیه‏می شود.‏
و‏ پناهندگان‏ اخلاقی‏ با‏طرد‏ مقابله‏ در‏ مهمی‏ نقش‏ مذهبی‏ باورهای‏
مهاجران‏ایفا‏می کنند‏و‏همواره‏مذهب‏مشترک‏بخشی‏از‏تنش‏را‏تعدیل‏

کرده‏است.
ایدئولوژی‏ضد‏افغانستانی‏به مثابه‏سایر‏ایدئولوژی ها،‏فهمی‏از‏جهان‏
اطراف‏و‏مسائل‏آن‏به‏افراد‏می بخشد‏که‏ممکن‏است‏سراسر‏اشتباه‏یا‏
تصویری‏مغشوش‏شامل‏عناصری‏از‏حقیقت‏باشد.‏همان طور‏که‏هال‏
از‏ )۱۹8۱(‏نشان‏می دهد‏نگرش های‏ضد‏مهاجر‏صرفاً‏مجموعه ای‏
انگاره های‏ذهنی‏غلط‏نیست‏بلکه‏برآمده‏از‏مسائل‏انضمامی‏طبقات‏
و‏گروه های‏مختلف‏در‏جامعه‏است.‏بنابراین‏این‏ایدئولوژی‏در‏طبقه‏
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آن‏ نباید‏ و‏ دارد‏ زندگی اش‏همخوانی‏ تجربه‏ با‏ تا‏حدی‏ ایرانی‏ کارگر‏
نباید‏ از‏باورهای‏غلط‏و‏بی اساس‏تصور‏کرد.‏ را‏یکسره‏مجموعه ای‏
و‏ دولتی‏ مقامات‏ گفتار‏ در‏ ساخته شده‏ امر‏ یک‏ صرفاً‏ را‏ ایدئولوژی‏
رسانه ها‏دانست‏بلکه‏بخشی‏از‏آن‏محصول‏تجربه‏شخصی‏گروه های‏

فرودست‏ایرانی‏و‏مصائب‏زندگی‏روزمره شان‏است.‏
در‏دهه های‏گذشته‏رسانه ها‏نیز‏در‏ایران‏سهم‏مهمی‏در‏بیگانه سازی‏
از‏اتباع‏افغانستانی‏و‏تولید‏و‏ترویج‏ایدئولوژی‏ضد‏افغانستانی‏داشته اند.‏
به مثابه‏ رسانه ها‏ در‏ افغانستانی‏ مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ منفی‏ بازنمایی‏
جمله‏ از‏ ایران‏ اجتماعی‏ و‏ اقتصادی‏ و‏گرفتاری های‏ مشکلات‏ منشأ‏
مواردی‏است‏که‏در‏فصول‏قبل‏به‏آن‏اشاره‏شد.‏البته‏بررسی‏دقیق تر‏
در‏ اما‏ است‏ جداگانه‏ مطالعه ای‏ مستلزم‏ رسانه ها‏ در‏ ایدئولوژی‏ این‏
بخش‏سوم‏نشان‏داده‏شد‏که‏برای‏بسیاری‏از‏مصاحبه شوندگان،‏نحوه‏
بازنمایی‏حضور‏اتباع‏افغانستانی‏در‏رسانه های‏ایران‏یکی‏از‏اشکال‏بارز‏
تبعیض‏و‏تحقیر‏است‏که‏فشار‏آن‏را‏هر‏روز‏بر‏خود‏احساس‏می کنند.‏
در‏سال های‏ابتدایی‏حضور‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران‏اگرچه‏
در‏ کشور‏ در‏ این‏گروه‏ حضور‏ از‏ ناشی‏ اجتماعی‏ مسائل‏ و‏ جرایم‏
رسانه ها‏انعکاس‏داشت‏اما‏در‏کنار‏آن‏گفتار‏رسمی‏با‏تفکیک‏»اقلیت‏
نامطلوب«‏از‏»اکثریت‏بهنجار«‏مانعی‏در‏برابر‏تعمیم‏شر‏به‏کل‏جامعه‏
این‏گرایش‏ پناهندگان‏ مسائل‏ رسانه ای‏ انعکاس‏ در‏ بود.‏ پناهندگان‏
به نوعی‏نقش‏تعدیل کننده‏ایفا‏می کرد.‏اما‏با‏شروع‏دوره‏دوم‏یعنی‏دوره‏
نحوه‏ در‏ مهمی‏ تغییر‏ پناهندگان،‏ مسئله‏ پروبلماتیزه شدن‏ و‏ بازگشت‏
آن‏رسانه ها‏عمدتاً‏وجوه‏منفی‏ از‏ پناهندگان‏رخ‏داد‏و‏پس‏ بازنمایی‏
حضور‏این‏جمعیت‏را‏بازتاب‏می دادند.‏این‏شیوه‏از‏بازنمایی‏رسانه ای‏
با‏سیاست های‏کلی‏در‏مورد‏این‏گروه‏یعنی‏بازگشت‏اجباری‏همه‏به‏

کشورشان‏همخوانی‏داشت.‏
گفتار‏ از‏ بخش‏ آن‏ با‏ ایران‏ در‏ افغانستانی ها‏ رسانه ای‏ بازنمایی‏



فصا نهم: تحلیلی بر وضعیت مهاجران و پناهندگان افغانستانی در ایران | 355
اصلی‏جرم،‏ مقصر‏ را‏ افغانستانی ها‏ ایرانی‏که‏ رسمی‏سیاست مداران‏
به‏ مربوط‏ اخبار‏ است.‏ یکسان‏ می دانند‏ ایران‏ در‏ بیماری‏ و‏ بیکاری‏
جرایم‏افغانستانی ها‏معمولًا‏به‏گونه ای‏انتشار‏می یابد‏که‏در‏همان‏تیتر‏
بر‏افغانستانی بودن‏مجرم‏و‏قربانی بودن‏ایرانی‏تاکید‏می شود.‏تصاحب‏
بازتاب‏گستره ای‏ افغانستانی‏ اتباع‏ توسط‏ ایرانیان‏ شغلی‏ فرصت های‏
می یابند‏اما‏در‏مقابل‏تنها‏در‏موارد‏بسیار‏معدود‏به‏سهم‏این‏گروه‏در‏
رشد‏اقتصادی‏و‏تولید‏در‏جامعه‏ایران‏اشاره‏می شود.‏رسانه های‏ایران‏
همواره‏افغانستانی ها‏را‏به‏شکل‏کارگر‏فرودست‏به‏تصویر‏می کشند‏و‏
جایگاه‏آن ها‏را‏در‏ذهن‏ایرانیان‏به مثابه‏یک‏گروه‏فرومرتبه‏تقویت‏و‏
تثبیت‏می کنند.‏عموماً‏در‏رسانه ها‏شباهت های‏فرهنگی،‏پیشینه‏مشترک‏
تاریخی‏و‏همه‏مؤلفه هایی‏که‏می تواند‏به‏کاهش‏فاصله‏اجتماعی‏میان‏
اتباع‏افغانستان‏با‏جامعه‏ایران‏منجر‏شود‏تا‏حد‏زیادی‏نادیده‏گرفته  
افغانستان‏ نسبت‏ گاهی‏ آ ایجاد‏ و‏ اطلاعات‏ ارائه‏ غیاب‏ در‏ شده اند.‏
و‏ساکنان‏آن،‏عقاید‏قالبی‏منفی‏فرصت‏ترویج‏و‏اثرگذاری‏بر‏نحوه‏
قضاوت‏مخاطبان‏رسانه‏و‏شکل دهی‏به‏انگاره های‏ذهنی‏عامه‏مردم‏
را‏پیداکرده اند.‏حتی‏رسانه هایی‏هم‏که‏در‏سال هایی‏تلاش‏کرده اند‏به‏
مسئله‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏نگاهی‏همدلانه‏داشته‏باشند‏
بازهم‏بر‏عدم‏تعلق‏این‏جمعیت‏به‏سرزمین‏ایران‏و‏متمایز‏بودن‏آنها‏از‏

دیگر‏ساکنان‏این‏کشور‏تأکید‏دارند.
شدن‏ هم راستا‏ چگونه‏ می دهد‏ نشان‏ شد‏ تاکنون‏گفته‏ آنچه‏ همه‏
منافع‏نیروهای‏اجتماعی‏اصلی‏در‏ایران‏به مثابه‏سدی‏محکم‏در‏برابر‏
ادغام‏اجتماعی‏اتباع‏افغانستانی‏عمل‏می کند.‏به‏علاوه،‏یک‏ایدئولوژی‏
قدرتمند‏ضد‏افغانستانی‏نیز‏دائماً‏این‏تبعیض‏ساختاری‏را‏مشروعیت‏
می بخشد‏و‏به‏بازتولید‏این‏مناسبات‏نابرابر‏کمک‏می کند.‏مجموعه‏
از‏این‏وضعیت‏را‏نشان‏ موارد‏مطرح‏شده‏دشوار بودن‏امکان‏خروج‏
سیاسی‏گروه های‏ و‏ اقتصادی‏ منافع‏ در‏ مسئله‏ ریشه‏ زیرا‏ می دهد‏
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اجتماعی‏اصلی‏است.‏اگرچه‏بارقه های‏امیدی‏در‏فعالیت های‏مدنی‏
و‏اجتماعی‏برای‏بهبود‏شرایط‏زیست‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏
در‏ایران‏می توان‏دید‏اما‏خطر‏وخامت‏بیشتر‏وضعیت‏نیز‏همواره‏وجود‏
دارد‏و‏باید‏نسبت‏به‏آن‏حساس‏بود.‏بر‏همین‏اساس‏در‏فصل‏بعد‏به‏
امکان های‏موجود‏برای‏خروج‏از‏این‏وضعیت‏در‏جامعه‏ایران‏بر‏اساس‏
تحلیل‏موانع‏ادغام‏اجتماعی‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏پرداخته‏می شود.



فصل دهم: بازنگری در سیاست های 
مهاجرتی

مسائل‏جامعه‏ از‏ یکی‏ که‏ دارند‏ توافق‏ نکته‏ این‏ بر‏ ایران‏ در‏ بسیاری‏
ایران‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏هستند.‏اما‏بر‏سر‏این که‏آن ها‏از‏
چه‏بابت‏مسئله اند،‏دیگر‏اجماعی‏در‏کار‏نیست.‏عموماً‏این‏جمعیت‏
از‏این‏حیث‏مسئله‏تلقی‏شده اند‏که‏حضور‏آن ها‏با‏معضلاتی‏چون‏
اشغال‏فرصت های‏شغلی،‏افزایش‏جرم‏یا‏تعارض های‏فرهنگی‏مترادف‏
قلمداد‏می شود.‏این‏نگاه‏با‏مسئله شمردن‏حضور‏این‏جمعیت‏در‏ایران،‏
همواره‏خواهان‏خروج‏آن ها‏از‏یک‏استان‏یا‏منطقه‏خاص‏یا‏به طورکلی‏
از‏کشور‏بوده ‏است.‏این‏رویکرد‏با‏تأکید‏بر‏پیامدهای‏منفی‏حضور‏اتباع‏
افغانستانی‏در‏ایران،‏چنان‏این‏جمیعت‏را‏مسئله ساز‏جلوه‏داده‏است‏
که‏گویی‏تنها‏راه حل،‏حذف‏صورت‏مسئله‏یعنی‏خروج‏کامل‏آن ها‏از‏
کشور‏است.‏در‏مقابل،‏رویکرد‏دیگری‏هم‏وجود‏دارد‏که ‏پناهندگان‏و‏
مهاجران‏افغانستانی‏را‏مسئله‏اجتماعی ‏تلقی‏می کند.‏اما‏این بار‏نه‏از‏
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جهت‏مضرات‏و‏پیامدهای‏منفی‏حضور‏آنان‏در‏ایران؛‏بلکه‏از‏جهت‏
عدم‏تناسب‏قوانین‏تابعیت‏و‏مهاجرت‏در‏ایران‏با‏واقعیت های‏موجود.‏
بر‏اساس‏این‏رویکرد،‏سیاست های‏مهاجرت‏و‏قوانین‏تابعیت‏است‏
که‏مسئله ای‏در‏این‏ابعاد‏خلق‏کرده‏و‏خروج‏از‏بن بست‏آن‏را‏دشوار‏
ازاین جهت‏مسئله ای‏ افغانستانی‏ پناهندگان‏ و‏ ساخته‏است.‏مهاجران‏
اجتماعی اند‏که‏امکان‏جذب‏کامل‏آن ها‏در‏جامعه‏ایران‏تاکنون‏فراهم‏
محسوب‏ بیگانه‏ هنوز‏گروهی‏ ایران‏ در‏ به رغم‏حضور‏ و‏ است‏ نشده‏

می شوند.‏
روزنه هایی برای تغییر

با‏توجه‏به‏آنچه‏در‏بخش‏قبل‏گفته‏شد،‏تغییر‏وضعیت‏موجود‏آسان‏به‏
نظر‏نمی رسد،‏زیرا‏منافع‏کنشگران‏اصلی‏ایرانی‏یعنی‏دولت،‏کارفرمایان‏
دولت‏ است.‏ موجود‏ نابرابر‏ وضعیت‏ تداوم‏ در‏ ایرانی‏ کارگران‏ و‏
عامل‏ را‏ افغانستانی‏ مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ به‏ بیشتر‏ هرگونه‏خدمات‏
دیگر،‏ از‏جنبه ای‏ ایران‏می داند.‏ به‏ افغانستانی ها‏ بیشتر‏ مهاجرت های‏
هرگونه‏تغییر‏مثبت‏در‏شرایط‏زیست‏پناهندگان‏و‏مهاجران،‏به‏معنای‏
این‏ است‏که‏ و‏کارگرانی‏ فرودست‏ اقشار‏ میان‏ در‏ نارضایتی‏ افزایش‏
خدمات‏و‏حقوق‏را‏حق‏خود‏می دانند‏و‏برایشان‏رقابت‏با‏پناهندگان‏و‏
مهاجران‏افغانستانی،‏بازی‏با‏جمعِ‏صفر‏است.‏برای‏کارفرمایان‏ایرانی‏
در‏ افغانستانی‏ نیروی‏کار‏ نه‏همه(‏جذابیت‏ هم‏بخش‏اصلی‏)گرچه‏
غیررسمی‏بودن‏آن‏است‏که‏هزینه‏این‏نیروی‏کار‏را‏پایین‏نگه‏می دارد.‏
درواقع‏ازآنجاکه‏ساختار‏نابرابر‏موجود‏تا‏حد‏زیادی‏محصول‏مناسبات‏
پایان‏ تولید،‏ مناسبات‏ در‏ بنیادی‏ تغییرات‏ با‏ تنها‏ است‏ تولید‏ نابرابر‏

استثمار‏نیروی‏کار‏افغانستانی‏در‏ایران‏ممکن‏می شود.
از‏سوی‏دیگر‏در‏وضعیت‏کنونی‏شرایط‏ناآرام‏و‏ناامن‏منطقه‏به عنوان‏
مانعی‏مهم‏برای‏پذیرش‏و‏ادغام‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏عمل‏
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ورود‏ از‏ نگرانی‏ ‏ کنترل،‏ از‏ خارج‏ عملًا‏ و‏ طولانی‏ مرزهای‏ می کند.‏
ناامنی‏و‏بی ثباتی‏را‏به‏دغدغه ای‏جدی‏برای‏دولت‏و‏بخشی‏ عوامل‏
از‏جامعه‏ایران‏مبدل‏کرده‏است.‏هراس‏از‏پیوند‏مهاجران‏در‏داخل‏با‏
نیروهای‏افراطی‏در‏افغانستان‏سبب‏می شود‏که‏همواره‏نگاه‏امنیتی‏بر‏

حل‏مسئله‏سایه‏افکند.‏
می دهند‏ نشان‏ اجتماعی‏ و‏ جمعیت شناختی‏ واقعیت های‏ بیشمار‏
که‏پدیده‏اسکان‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏ایران‏از‏حالت‏
آماده‏ را‏ خود‏ باید‏ زود‏ یا‏ دیر‏ باید‏ ایران‏ و‏ است‏ شده‏ خارج‏ موقت‏
ادغام‏این‏جمعیت‏در‏کشور‏کند.‏لیکن‏با‏توجه‏شرایط‏موجود‏امکان‏
تغییر‏کوتاه مدت‏در‏سیاست ها‏وجود‏ندارد‏و‏عملی ترین‏راه‏در‏گام‏
اول‏کاهش‏پیامدهای‏منفی‏تداوم‏وضع‏موجود‏و‏در‏گام‏بعد‏ایجاد‏
زمینه‏تغییر‏سیاست های‏کلی‏با‏هدف‏ادغام‏این‏گروه‏در‏جامعه‏ایران‏از‏
طریق‏اعطای‏تابعیت‏سیاسی‏است.‏البته‏این‏تغییر‏سیاست‏به‏معنای‏
نادیده انگاشتن‏شرایط‏عینی‏و‏محدودیت های‏موجود‏و‏به‏معنای‏تغییر‏
یک باره‏وضعیت‏همه‏گروه ها‏نیست‏بلکه‏مراد‏ما‏فرایندی‏تدریجی‏و‏
سیاستی‏سنجیده‏است‏که‏می توان‏آن‏را‏از‏قدیمی ترین‏پناهندگان‏ساکن‏
در‏ایران‏و‏فرزندان‏آن ها‏آغاز‏کرد.‏باید‏در‏نظر‏گرفت‏که‏پناهندگان‏
نیستند‏و‏هر‏گروه‏ ایران‏یک‏گروه‏همگن‏ در‏ افغانستانی‏ و‏مهاجران‏
قرار‏ توجه‏ موضوع‏ خاص‏ به طور‏ باید‏ دارد‏که‏ متمایزی‏ ویژگی های‏
گیرد.‏آنچه‏در‏زیر‏به عنوان‏راه‏حل‏مطرح‏می شود،‏ناظر‏به‏گروه های‏
مختلف‏و‏برآمده‏از‏وضعیت‏قانونی‏متفاوت‏آن هاست.‏بدیهی‏است‏
از‏میان‏رفتن‏تبعیض‏و‏نابرابری،‏مستلزم‏تغییرات‏بنیادی‏در‏مناسبات‏
اقتصادی-‏اجتماعی‏در‏سطح‏کلان‏است‏و‏تا‏زمانی‏که‏منطق‏سرمایه‏
نیروی‏اصلی‏شکل دهنده‏موقعیت ها‏و‏روابط‏میان‏آنهاست،‏امکان‏از‏
آمده،‏ بخش‏ این‏ در‏ آنچه‏ داشت.‏ نخواهد‏ تبعیض‏وجود‏ رفتن‏ میان‏
است.‏ بنیادین‏ تغییرات‏ عدم‏ فرض‏ با‏ تبعیض‏ برای‏کاهش‏ راه هایی‏
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تحقق‏این‏راه کارها‏مستلزم‏ائتلاف‏نیروهای‏سیاسی‏و‏مدنی‏مخالف‏
تبعیض‏علیه‏مهاجران‏و‏فشار‏آن ها‏برای‏اصلاح‏قوانین‏و‏رویه ها‏در‏هر‏
مورد‏است.‏مخاطب‏پیشنهادهای‏ذکرشده،‏نه‏دولت‏یا‏سیاست گذاران‏
به طور‏عام،‏بلکه‏نیروهای‏سیاسی،‏مدنی‏و‏رسانه ای‏است‏که‏خواهان‏

پایان دادن‏به‏تبعیض‏علیه‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏هستند.‏
ازآنجاکه‏	  بیگانه:  اتباع  عام  عبارت  ذیا  از  پناهندگان  یروج 

مهاجران‏و‏پناهندگان‏افغانستانی‏در‏ایران،‏تبعه‏یک‏کشور‏خارجی‏
قوانینی‏ همان‏ مشمول‏ خارجی‏ تبعه‏ به عنوان‏ می شوند‏ محسوب‏
تعیین‏شده‏ خارجی‏ اتباع‏ برای‏ ایران‏ مدنی‏ قانون‏ در‏ که‏ هستند‏
است.‏در‏نتیجه‏گام‏اول‏بیرون‏آوردن‏مهاجران‏و‏پناهندگان‏قانونی‏
ساکن‏در‏ایران‏از‏ذیل‏عنوان‏کلی‏اتباع‏بیگانه‏و‏تعریف‏یک‏مقوله‏
دسترسی های‏ و‏ با‏حقوق‏ مهاجر‏ یا‏ پناهنده‏ عنوان‏ تحت‏ جدید‏
ممنوعیت‏ به عنوان مثال‏ است.‏ قانونی‏کشور‏ نظام‏ در‏ مشخص‏
پیوند‏اعضا‏به‏اتباع‏خارجی‏در‏ایران‏با‏این‏هدف‏تصویب‏شده‏
است‏که‏ایران‏به‏مکانی‏برای‏حضور‏ثروتمندان‏خارجی‏که‏مایل‏
به‏خرید‏اعضای‏بدن‏از‏فقرای‏ایرانی‏هستند،‏بدل‏نشود.‏اما‏یک‏
پیامد‏عملی‏این‏قانون،‏محروم‏شدن‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏قانونی‏
از‏امکان‏پیوند‏عضو‏است.‏این‏مسئله‏در‏موضوعات‏دیگری‏چون‏
اصلاح‏ است.‏ هم‏صادق‏ مالکیت‏ یا‏ ازدواج‏ مالکیت،‏ آموزش،‏
قانون‏و‏تعریف‏موقعیت‏حقوقی‏مشخص‏برای‏پناهندگان‏می تواند‏

نقطه‏شروعی‏برای‏پایان‏محرومیت های‏ساختاری‏باشد.
اصلاح رویه های اداری و رفتار مأموران دولتی:‏یکی‏از‏عوامل‏	 

بدرفتاری‏کارکنان‏ ایران،‏ افغانستانی های‏ساکن‏ نارضایتی‏ اصلی‏
قضایی‏ دستگاه‏ و‏ پلیس‏ به ویژه‏ و‏ عمومی‏ دولتی،‏ نهادهای‏
است.‏برای‏اتباع‏افغانستان‏شیوه‏رفتار‏مأموران‏پلیس‏و‏اردوگاه،‏
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معنای‏ به‏ لزوماً‏ رفتارها‏ این‏ البته‏ است.‏ آزاردهنده‏ و‏ تحقیرآمیز‏
سیاست‏ضدمهاجر‏آشکار‏این‏نهادها‏نیست‏و‏ممکن‏است‏تحت‏
تأثیر‏پیش داوری های‏فردی‏یا‏سوءاستفاده‏غیرحرفه ای‏از‏موقعیت‏
ضعیف‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏در‏ایران‏باشد.‏اما‏مبارزه‏
با‏آن‏می تواند‏به عنوان‏یک‏سیاست‏رسمی‏در‏دستور‏کار‏قرار‏گیرد.‏
اصلاح‏شیوه‏برخورد‏با‏اتباع‏افغانستان‏اعم‏از‏قانونی‏و‏غیرقانونی‏
نگرش‏ از‏ مقررات‏می تواند‏بخشی‏ اعمال‏سخت گیرانه‏ در‏عین‏
منفی‏این‏جمعیت‏به‏جامعه‏ایرانی‏را‏کاهش‏دهد.‏به علاوه‏اصلاح‏
رفتار‏مأموران‏دولتی‏براساس‏احترام‏به‏کرامت‏انسانی‏مهاجران‏و‏
پناهندگان‏می تواند‏گام‏مهمی‏در‏کاهش‏عمومی‏خشونت‏نسبت‏

به‏افغانستانی ها‏در‏جامعه‏باشد.
در‏	  تنبیهی‏ ابزارهای‏ از‏ یکی‏ موانع تحصیا کودکان:‏ رفع کاما 

ایران،‏ایجاد‏محدودیت‏برای‏تحصیل‏کودکان‏افغانستانی‏به ویژه‏
تلاش های‏ اخیر‏ سال های‏ در‏ اگرچه‏ است.‏ غیرقانونی‏ مهاجران‏
زیادی‏برای‏تحصیل‏کودکان‏افغانستانی‏انجام‏شده‏اما‏همچنان‏
داشت‏که‏ توجه‏ باید‏ دارد.‏ وجود‏ این‏حوزه‏ در‏ متعددی‏ مسائل‏
آموزش‏کودکان‏افغانستانی‏در‏ایران‏چه‏آن ها‏در‏ایران‏بمانند‏و‏چه‏
به‏افغانستان‏بازگردند،‏به‏سود‏منافع‏ملی‏ایران‏است.‏محرومیت‏
افغانستانی ها‏از‏تحصیل،‏محرومیت‏ایران‏از‏اثرگذاری‏بر‏نسلی‏از‏
جوانان‏افغانستانی‏است.‏این‏امر‏نه‏در‏داخل‏به‏نفع‏ایران‏است‏
و‏نه‏از‏حیث‏پیامدهایش‏در‏معادلات‏منطقه ای‏قابل قبول‏است.‏
آموزش‏رسمی،‏مدارس‏خودگردان‏و‏نهادهای‏مردمی‏سه‏امکان‏
اصلی‏آموزش‏این‏کودکان‏در‏ایران‏هستند‏که‏می توانند‏مورد‏توجه‏
با‏توجه‏به‏قوانین‏و‏مصالح‏ملی‏ قرار‏گیرند‏و‏زمینه‏عمل‏آن ها‏
فراهم‏شود.‏حذف‏شهریه‏برای‏تحصیل‏در‏مدارس‏و‏همچنین‏
کودکان‏ برای‏ محدودیت‏ بدون‏ تحصیل‏ امکان‏ کردن‏ فراهم‏
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بود.‏ این‏زمینه‏خواهد‏ اقدامات‏اصلی‏در‏ فاقد‏مدارک‏شناسایی‏
نام‏کودکان‏مانعی‏در‏ از‏ثبت‏ فرایندهای‏شناسایی‏متداول‏پیش‏

برابر‏بهره مندی‏همه‏آنان‏از‏حق‏تحصیل‏است.
طراحی سیاست ویژه رفاهی برای پناهندگان و مهاجران: در‏طول‏	 

غیرمستقیم‏ و‏ مستقیم‏ یارانه های‏ مستمر‏ طور‏ به‏ اخیر‏ سال های‏
ایران‏حذف‏شده‏و‏‏بخش‏ افغانستانی‏در‏ پناهندگان‏و‏مهاجران‏
در‏ است.‏ داده‏شده‏ قرار‏ خانوارها‏ عهده‏ بر‏ زندگی‏ هزینه‏ اصلی‏
و‏ پناهندگان‏ از‏ بخشی‏ ،‏ اقتصادی‏ رکود‏ و‏ نابسامان‏ شرایط‏
مهاجران‏افغانستانی‏در‏غیاب‏حمایت های‏متعارف‏نظام‏رفاهی‏
نهادهای‏ پوشش‏ و‏ بازنشستگی‏ مزایای‏ نقدی،‏ یارانه‏ همچون‏
امدادی‏در‏کشور‏با‏مسائل‏معیشتی‏جدی‏مواجه اند.‏گسترده‏شدن‏
و‏ بهداشت‏ آموزش،‏ حوزه های‏ در‏ اجتماعی‏ حمایت های‏ چتر‏
معیشت‏به‏قصد‏در‏بر گرفتن‏آن‏گروهی‏که‏فاقد‏کارت‏ملی اند‏برای‏
جلوگیری‏از‏فجایع‏انسانی‏حاصل‏از‏فقر‏شدید،‏ضروری‏است.‏
نظام‏رفاهی‏در‏ایران‏با‏تنگناهای‏مالی‏جدی‏روبه روست‏اما‏هرگونه‏
اصلاح‏آن‏باید‏با‏لحاظ کردن‏آن‏دسته‏از‏جمعیت‏نیازمندِ‏خارج‏
از‏پوشش‏باشد‏که‏به‏سبب‏محرومیت‏از‏دریافت‏تابعیت‏ایرانی‏

امکان‏برخورداری‏از‏مزایای‏رفاهی‏را‏ندارد.‏
در‏	  مهاجرت:‏ در موضوع  نهادی  توافق  ایجاد  در جهت  تلاش 

اتباع‏ اجتماعی‏ ادغام‏ مخالف‏ فعال‏ نیروهای‏ از‏ قبل‏ بخش های‏
از‏ بخشی‏ منافع‏صنفی‏ از‏ ایران‏سخن‏گفته‏شد.‏ در‏ افغانستانی‏
کارگران‏ایرانی‏تا‏نگرانی های‏امنیتی‏در‏حاکمیت‏از‏جمله‏موانعی‏
یک بار‏ وقت‏ هرچند‏ طرح‏ علی رغم‏ می شود‏ موجب‏ است‏که‏
مشکلات‏افغانستانی ها‏در‏فضای‏سیاست گذاری‏ایران،‏اتفاقی‏به‏
نفع‏این‏جمعیت‏رخ‏ندهد.‏شناسایی‏نیروهای‏اصلی‏فعال‏در‏میدان‏
سیاست گذاری‏و‏ایجاد‏همگرایی‏نسبی‏میان‏بخش های‏مختلف‏
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از‏جمله‏اقداماتی‏است‏که‏نیروهای‏مدافع‏پناهندگان‏افغانستانی‏
باید‏به جد‏آن‏را‏دنبال‏کنند.‏بدون‏ایجاد‏یک‏توافق‏نسبی‏نهادی‏در‏
میان‏دستگاه ها‏و‏نهادهای‏دولتی‏و‏حاکمیتی‏ذی مدخل،‏اقدامات‏
با‏شکست‏ آخر‏ پیشرفت های‏ظاهری‏در‏لحظه‏ بخشی‏علی رغم‏

روبه رو‏خواهند‏شد.‏
اعطای مدارک هویتی به مهاجران غیرقانونی:‏باید‏پذیرفت‏هر‏بار‏	 

که‏ایران‏نسبت‏به‏شناسایی‏و‏صدور‏مدارک‏قانونی‏برای‏اقامت‏
گروهی‏از‏مهاجران‏غیرقانونی‏اقدام‏کرده‏است‏پس‏از‏چندی،‏موج‏
جدیدی‏از‏مهاجرت‏به‏شکل گیری‏یک‏جمعیت‏غیرقانونی‏تازه‏
مجوز‏حضور‏ دیگر‏صدور‏ از‏طرف‏ است.‏ منجر‏شده‏ ایران‏ در‏
به‏ ایجاد‏می کند‏که‏چندان‏ تعهدی‏ برای‏دولت‏ ایران‏ در‏ قانونی‏
نیم‏ و‏ تا‏یک‏ باید‏توجه‏داشت‏حضور‏یک‏ اما‏ ندارد.‏ تمایل‏ آن‏
میلیون‏مهاجر‏غیرقانونی‏که‏هیچ‏اطلاعاتی‏در‏مورد‏وضعیت‏آن ها‏
وجود‏ندارد،‏بالقوه‏یک‏معضل‏جدی‏برای‏کشور‏است.‏حتی‏اگر‏
تمایلی‏نسبت‏به‏قانونی کردن‏کل‏این‏جمعیت‏وجود‏ندارد‏می توان‏
با‏سازوکارهایی‏تدریجی‏و‏به صورت‏هدفمند‏گروه های‏مختلف‏
این‏جمعیت‏را‏شناسایی‏و‏صاحب‏مدارک‏هویتی‏کرد.‏جمعیت‏
و‏ شده‏ تشکیل‏ مختلفی‏ بخش های‏ از‏ خود‏ غیرقانونی‏ مهاجران‏
جمع آوری‏اطلاعات‏از‏این‏گروه ها‏می تواند‏امکان‏شناسایی‏بخشی‏
از‏آن ها‏را‏فراهم‏کند.‏به عنوان‏نمونه‏بخش هایی‏از‏این‏جمعیت‏
کسانی‏هستند‏که‏در‏مقطعی‏مدارک‏خود‏را‏تمدید‏نکرده اند‏یا‏
دارای‏مدارک‏قانونی‏بوده اند‏اما‏پس‏از‏بازگشت‏به‏افغانستان‏در‏
یک‏بازه‏زمانی‏مدارک‏خود‏را‏از‏دست‏داده اند.‏به علاوه‏کودکان‏
ایران‏زندگی‏ ایرانی‏که‏همسرانشان‏به صورت‏غیرقانونی‏در‏ زنان‏

می کنند‏بخش‏مهمی‏از‏این‏جمعیت اند.
حا مسئله تابعیت سیاسی فرزندان حاصا از مادر ایرانی و پدر 	 
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یارجی: براساس‏ماده‏۹۷۶‏قانون‏مدنی‏ایران‏انتقال‏تابعیت‏ایرانی‏
پدر‏ممکن‏ از‏ انتقال‏ از‏طریق‏ تنها‏ بسیار‏محدود،‏ موارد‏ در‏ جز‏
است.‏قانونی شدن‏انتقال‏تابعیت‏از‏طریق‏مادر‏می تواند‏بخشی‏از‏
نابسامانی ها‏را‏کاهش‏دهد.‏باید‏در‏نظر‏گرفت‏که‏مطابق‏قوانین‏
زن‏ هم‏ ایرانی‏ مرد‏ با‏ افغانستانی‏ زن‏ ازدواج‏ در‏صورت‏ کنونی،‏
تابعیت‏ایرانی‏دریافت‏می کند‏و‏هم‏به طور‏خودکار‏فرزند‏حاصل‏
از‏این‏ازدواج‏تابعیت‏ایرانی‏کسب‏می کند.‏اما‏عکس‏آن‏امکان پذیر‏
با‏ ایرانی‏محسوب‏می شود.‏ زنان‏ در‏حق‏ تبعیضی‏ این‏ و‏ نیست‏
اصلاح‏قانون‏و‏اعطای‏بی قیدوشرط‏تابعیت‏از‏همان‏بدو‏تولد،‏
فرزندان‏حاصل‏از‏ازدواج‏زن‏ایرانی‏با‏مرد‏خارجی‏می توانند‏اولین‏
بخشی‏از‏این‏جمعیتِ‏به لحاظ‏حقوقی‏بلاتکلیف‏در‏کشور‏باشند‏

که‏تابعیت‏ایرانی‏دریافت‏می کنند.‏
تسهیا فرایند عبور و مرور میان دو کشور:‏با‏اینکه‏تاکنون‏اقداماتی‏	 

برای‏تسهیل‏تردد‏میان‏دو‏کشور‏انجام‏شده‏است‏اما‏عملًا‏برای‏
بسیاری،‏سفر‏به واسطه‏باندهای‏قاچاق‏انسان‏آسان تر‏و‏ارزان تر‏
است.‏تلاش‏برای‏تسهیل‏واقعی‏و‏نه‏ظاهری‏تردد‏میان‏دو‏کشور‏و‏
قانون مند کردن‏آن‏از‏طریق‏مبارزه‏با‏باندهای‏قاچاق‏انسان‏می تواند‏
انسانی‏این‏مهاجرت ها‏بکاهد.‏به‏رسمیت شناختن‏ از‏هزینه های‏
مهاجرت‏میان‏دو‏کشور،‏آسان کردن‏تردد‏قانونی‏و‏سخت تر کردن‏
سفر‏غیرقانونی‏می تواند‏دغدغه های‏امنیتی‏را‏کاهش‏دهد‏و‏امکان‏
نظارت‏دقیق تر‏بر‏ورود‏و‏خروج‏را‏میسر‏کند.‏یکی‏از‏اقدامات‏
ضروری‏در‏تسهیل‏تردد،‏امکان‏سفر‏به‏افغانستان‏برای‏پناهندگان‏
و‏مهاجران‏افغانستانی‏بدون‏از‏دست‏دادن‏مدارک‏شناسایی شان‏

است.‏
اعطای اقامت داوم به پناهندگان:‏از‏مهم ترین‏حقوقی‏که‏می توان‏	 

برای‏یک‏پناهنده‏یا‏مهاجر‏قانونی‏تعریف‏کرد،‏حق‏اقامت‏دائم‏در‏
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ایران‏است.‏بر‏این‏اساس‏افرادی‏که‏واجد‏شرایط‏قانونی‏هستند،‏
از‏حق‏اقامت‏دائم‏در‏کشور‏برخوردار‏خواهند‏بود.‏این‏مقررات‏
در‏وهله‏اول‏می تواند‏پناهندگان‏را‏تحت‏پوشش‏قرار‏دهد‏و‏در‏
گام های‏بعدی‏سایر‏مهاجران‏را‏براساس‏درخواست‏و‏شرایطشان‏
تابعیت‏ دریافت‏ برای‏ مقدمه ای‏ دائم‏ اقامت‏ اعطای‏ دربرگیرد.‏

سیاسی‏و‏برخورداری‏از‏حقوق‏کامل‏شهروندی‏خواهد‏بود.
سیاست گذاری فرهنگی برای مبارزه با طرد اجتماعی مهاجران: 	 

رسانه ای‏ و‏ اهریمن سازی‏رسمی‏ نشان‏می دهد‏ گوناگون‏ شواهد‏
در‏سطح‏ را‏حتی‏ آن ها‏ علیه‏ تبعیض‏ و‏ بدرفتاری‏ افغانستانی ها،‏
روابط‏روزمره‏مشروعیت‏می بخشد.‏اگرچه‏برخی‏رسانه ها‏برای‏
تغییر‏نگرش‏عمومی‏نسبت‏به‏افغانستانی ها‏تلاش هایی‏به‏خرج‏
داده اند،‏هنوز‏هیچ‏نهاد‏یا‏گروه‏مشخصی‏در‏ایران‏با‏جدیت‏این‏
مسائل‏را‏پیگیری‏نمی کند.‏آگاهی‏بخشی‏عمومی‏و‏ایجاد‏شناخت‏
با‏ مبارزه‏ و‏ افغانستانی‏ مهاجران‏ و‏ پناهندگان‏ به‏جمعیت‏ نسبت‏
عقاید‏قالبی‏از‏یک سو‏و‏تغییر‏نگرش‏نسبت‏به‏تابعیت‏به عنوان‏
امری‏مبتنی‏بر‏حقوق‏شهروندی‏و‏نه‏اکتساب‏از‏پدر‏می تواند‏زمینه‏
تغییرات‏اساسی‏را‏در‏وضعیت‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏افغانستانی‏
فراهم‏کند.‏باورهای‏مذهبی‏حتی‏در‏زمان‏وجود‏رقابت‏اقتصادی‏
می تواند‏عامل‏مهمی‏در‏تغییر‏رفتارها‏نسبت‏به‏اتباع‏افغانستان‏
باشد‏که‏باید‏از‏آن‏به عنوان‏منبعی‏مهم‏برای‏تغییر‏وضعیت‏سود‏
برد.‏اگرچه‏آگاهی بخشی‏راه حل‏نهایی‏نیست‏اما‏به‏مثابه‏یک‏ابزار‏
کمکی‏می تواند‏ماهیت‏ایدئولوژی‏ضد‏افغانستانی‏را‏برای‏ایرانیان‏

و‏به‏ویژه‏طبقه‏کارگر‏ایرانی‏آشکار‏سازد.‏
ایجاد فرایند دریافت تابعیت ایرانی:‏از‏جمله‏حقوقی‏که‏می توان‏	 

دریافت‏ امکان‏ تعریف‏کرد،‏ قانونی‏ مهاجر‏ یا‏ پناهنده‏ یک‏ برای‏
تابعیت‏سیاسی‏از‏طریق‏طی‏یک‏فرایند‏و‏سازوکار‏روشن‏و‏شفاف‏
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در‏طی‏مدت‏زمان‏مشخص‏است.‏تا‏زمانی‏که‏مرزهای‏ملی‏وجود‏
به‏رسمیت شناخته شدن‏در‏درون‏ بر‏اساس‏ افراد‏ دارند‏و‏حقوق‏
راه حل‏تغییر‏ این‏مرزها‏و‏کسب‏»هویت‏ملی« ‏تعریف‏می شود،‏
وضعیت‏پناهندگان‏ساکن‏ایران‏فراهم آوردن‏امکان‏دریافت‏تابعیت‏
افغانستانی‏ پناهندگان‏ جدید‏ نسل های‏ است.‏ آن ها‏ برای‏ ایرانی‏
مهم ترین‏گروه‏کاندیدا‏برای‏دریافت‏تابعیت‏)مضاعف(‏ایرانی اند.‏
تغییر‏قوانین‏تابعیتی‏و‏به‏رسمیت شناختن‏شهروندان‏افغانستانی-‏
ایرانی‏راه حل‏نهایی‏این‏مسئله‏خواهد‏بود.‏قانون‏مدنی‏ایران‏به‏
همین‏شکل‏کنونی‏ظرفیت‏اعطای‏تابعیت‏به‏نسل‏سوم‏پناهندگان‏
تغییر‏شرایط‏ برای‏ قانون‏می توان‏ از‏همین‏ داراست.‏ را‏ ایران‏ در‏
استفاده‏کرد‏و‏به‏دنبال‏تغییر‏اساسی‏و‏به‏روزرسانی‏قوانین‏تابعیت‏

در‏ایران‏و‏بویژه‏به‏رسمیت‏شناختن‏تابعیت‏مضاعف‏بود.
 سیاست های معطوف به ادغام اجتماعی: علاوه‏بر‏فراهم کردن‏	 

ادغام‏ به‏ معطوف‏ سیاست های‏ ایرانی،‏ تابعیت‏ دریافت‏ امکان‏
اجتماعی‏و‏پیوند‏با‏جامعه‏مقصد‏اهمیت‏فراوانی‏در‏جلوگیری‏
از‏ تابعیت‏شاید‏ اعطای‏ دارد.‏صرف‏ از‏حاشیه ای شدن‏مهاجران‏
تبعیض‏آشکار‏در‏سطح‏نهادی‏بکاهد،‏اما‏چنان که‏تجربه‏بسیاری‏
از‏کشورها‏نشان‏می دهد،‏نابرابری‏نژادی‏و‏قومی‏به سادگی‏از‏میان‏
رفتنی‏نیست.‏در‏ایران‏نیز‏به‏نظر‏می رسد‏مقاومت‏بخش هایی‏از‏
جامعه‏ایران‏در‏برابر‏اعطای‏تابعیت‏ایرانی‏به‏پناهندگان‏و‏مهاجران‏
افغانستانی‏و‏ادغام‏آنها‏در‏جامعه‏ایران‏قابل ملاحظه‏باشد.‏به‏این‏
ترتیب،‏اتخاذ‏سیاست های‏اجتماعی‏کارآمد‏در‏مقابله‏با‏تبعیض‏

قومی‏و‏نژادی‏با‏هدف‏کاهش‏تنش ‏ضروری‏است.
در‏پایان‏تأکید‏مجدد‏بر‏این‏نکته‏ضروری‏است‏که‏در‏شرایط‏امروز‏
ایران‏خطر‏قدرت گرفتن‏نیروهای‏سیاسی ای‏که‏بخواهند‏فرصت طلبانه‏
از‏تنش‏میان‏اقشار‏فرودست‏ایرانی‏و‏کارگران‏افغانستانی‏بهره برداری‏
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کنند،‏جدی‏است.‏با‏این‏که‏در‏سال های‏اخیر‏توجه‏و‏حساسیت‏نسبت‏
به‏مشکلات‏زندگی‏اتباع‏افغانستانی‏در‏ایران‏افزایش‏یافته‏و‏نهادهای‏
وخامت‏ اما‏ می کنند‏ تلاش‏ آنان‏ شرایط‏ بهبود‏ برای‏ متعددی‏ مدنی‏
شرایط‏اقتصادی‏و‏تشدید‏رقابت‏بر‏سر‏منابع،‏زمینه های‏افزایش‏تنش‏
حقوق‏ مدافع‏ را‏ خود‏ نیروی هایی‏که‏ نقش‏ کرد.‏ خواهند‏ تقویت‏ را‏
پناهندگان‏می دانند‏و‏علیه‏تبعیض‏قومی/نژادی‏مبارزه‏می کنند،‏در‏این‏

شرایط‏بسیار‏تعیین کننده‏است.
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�پیوست ها

پیوست 1: معرفی مشارکت کنندگان در تحقیق
بخش‏مربوط‏به‏تجربه‏افغانستانی ها‏از‏ایران،‏محصول‏مصاحبه‏۷4‏نفر‏
از‏هزاره های‏ساکن‏تهران‏است.‏شناخت‏اجمالی‏مشخصات‏هر‏یک‏از‏
آنان‏می تواند‏تنوع‏نمونه‏انتخاب‏شده‏را‏نشان‏دهد‏و‏همچنین‏به‏درک‏
بهتر‏مطالب‏مطرح‏شده‏در‏مصاحبه ها‏کمک‏کند.‏لازم‏به‏تدکر‏مجدد‏

است‏که‏همه‏اسامی‏مطرح‏شده‏نام های‏مستعار‏هستند.
ایران‏ به‏ خانواده اش‏ با‏ ۱۳۶5‏ سال‏ از‏ و‏ است‏ ساله‏ ۳5‏ آرزو:‏
مهاجرت‏کرده‏است.‏پدرش‏کارگر‏کوره پز‏خانه‏و‏بعداً‏کارگر‏گاوداری‏
بوده‏و‏خودش‏در‏۱5‏سالگی‏ازدواج‏کرده‏و‏دارای‏سه‏فرزند‏است.‏با‏
همسر‏و‏فرزندانش‏بعد‏از‏سقوط‏طالبان‏به‏افغانستان‏برگشته اند‏اما‏به‏
جهت‏مشکلات‏مالی‏و‏شکست‏در‏انطباق‏بعد‏از‏چهار‏سال‏دوباره‏به‏
ایران‏آمده اند.‏همسرش‏کارگر‏ساختمانی‏است‏و‏می گوید‏در‏مقاطعی‏
مشکلات‏مالی‏خیلی‏شدید‏داشته اند‏و‏هیچ‏کمکی‏هم‏برای‏آن ها‏وجود‏
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نداشته‏است.

ایران‏زندگی‏می کند.‏ از‏سال‏۱۳58‏در‏ احمد:‏54‏ساله‏است‏و‏
شغل‏مختلفی‏را‏تجربه‏کرده‏است؛‏کار‏در‏آسیاب،‏میوه فروشی،‏کارگر‏
انبار،‏سبزی کاری‏و‏در‏آخر‏کارگر‏آهنگری.‏در‏کارگاه‏آهنگری‏در‏یک‏
سانحه‏مهره های‏کمرش‏آسیب‏دیده‏و‏سه‏ماه‏است‏خانه نشین‏شده‏
است.‏از‏کارفرمایش‏شکایت‏نکرده‏چون‏فکر‏می کند‏»دستش‏به جایی‏
بند‏نیست«.‏با‏خانه نشینی‏او‏همسرش‏مجبور‏به‏کار‏شده‏و‏به‏خاطر‏
اینکه‏باید‏هزینه‏زندگی‏را‏تامین‏کند‏فرصت‏پیگیری‏شکایت‏و‏دریافت‏

خسارات‏برای‏شوهرش‏را‏ندارد.
از‏24  است‏که‏ فرزند‏ دارای‏چهار‏ و‏ متاهل‏ ساله،‏ امان الله:‏42‏
سال‏قبل‏در‏ایران‏زندگی‏می کند.‏ابتدا‏شاگرد‏مکانیک‏بوده‏و‏بعد‏در‏
اداره‏گاز‏استخدام‏شده‏اما‏سال‏۷2‏بعدازاینکه‏افغانستانی‏بودنش‏لو‏
رفته،‏از‏کارش‏اخراج‏شده‏است.‏بعد‏وارد‏کارهای‏ساختمانی‏شده‏و‏
سنگ کاری‏ساختمان‏را‏از‏یک‏افغانستانی‏دیگر‏یاد‏گرفته‏است.‏الان‏
وضع‏مالی اش‏نسبتاً‏مناسب‏است‏و‏توانسته‏یک‏موسسه‏فرهنگی‏در‏
آموزش‏موسیقی‏ حوالی‏میدان‏خراسان‏تأسیس‏کند‏و‏کار‏اصلی اش‏

است.
ابراهیم:‏در‏سال‏۱۳۶۳‏در‏اسلامشهر‏به‏دنیا‏آمده‏و‏تا‏دوم‏راهنمایی‏
درس‏خوانده‏است.‏از‏سال‏۱۳8۰‏‏به‏صورت‏قاچاق‏به‏اروپا‏رفته‏اما‏
پرونده اش‏در‏انگلستان‏قبول‏نشده‏و‏بعد‏از‏۹‏سال‏مجبور‏به‏بازگشت‏به‏
ایران‏شده‏است.‏مدارک‏قانونی‏ندارد‏و‏به‏خاطر‏همین‏به‏قول‏خودش‏
4‏سال‏است‏تا‏امام زاده‏داوود‏هم‏نرفته‏است.‏شغلش‏خیاطی‏است‏و‏

در‏حال‏حاضر‏مجرد‏است.
اسد:‏45‏ساله‏است‏و‏از‏24‏سال‏قبل‏در‏ایران‏زندگی‏می کند.‏در‏
۱5‏سالگی‏پدرش‏را‏از‏دست‏داده،‏و‏با‏مادرش‏در‏افغانستان‏زندگی‏
به‏ مهاجرت‏ به‏ تصمیم‏ سربازگیری‏ ترس‏ از‏ می گوید‏ است.‏ می کرده‏
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ایران‏ از‏ یک بار‏ است.‏ شروع‏کرده‏ با‏کار‏سنگ بری‏ می گیرند.‏ ایران‏
اخراج‏شده‏اما‏دوباره‏برگشته‏است.‏الآن‏کارش‏ابزارزنی‏سنگ‏نمای‏
مالی اش‏راضی‏است.‏می گوید‏علاقه‏ از‏وضعیت‏ و‏ ساختمان‏است‏
اصلی اش‏درس‏خواندن‏در‏حوزه‏بوده‏که‏امکانش‏را‏پیدا‏نکرده‏است.
انسیه:‏45‏ساله‏است‏و‏بعد‏از‏ظهور‏طالبان‏با‏خانواده اش‏به‏ایران‏
آمده‏است.‏۱۷‏سال‏است‏با‏همسر‏و‏فرزندانش‏در‏باقرشهر‏زندگی‏
می کند.‏می گوید‏به صورت‏قاچاق‏با‏دو‏فرزند‏2‏ساله‏و‏5‏ماهه‏به‏ایران‏
آمده‏و‏دو‏سال‏اول‏زندگی‏در‏ایران‏را‏صرف‏پس‏دادن‏هزینه‏قاچاق‏
کرده اند.‏شوهرش‏در‏کارخانه‏بازیافت‏پلاستیک‏کار‏می کند‏و‏از‏سال‏
قبل‏معلوم‏شده‏مشکل‏دیسک‏کمر‏و‏سنگ‏کلیه‏دارد.‏در‏فقر‏مالی‏
شدید‏زندگی‏می کنند‏و‏می گوید‏شهریه‏دبیرستان‏پسرش‏راهم‏نتوانسته‏
پرداخت‏کند.‏از‏زمان‏حضور‏در‏ایران‏صاحب‏دو‏فرزند‏دیگر‏هم‏شده‏

است.‏هر‏شش‏نفر‏در‏یک‏خانه‏۱2‏متری‏زندگی‏می کنند.
باقر: جوان‏۳۰‏سال های‏است‏که‏8‏سال‏پیش‏ازدواج‏کرده‏است.‏
از‏دوسالگی‏در‏ایران‏بوده‏و‏تحصیلاتش‏را‏تا‏مقطع‏دیپلم‏ادامه‏داده‏
است.‏حرفه اش‏گچ کاری‏است‏و‏با‏پدر‏و‏مادر‏و‏خانواده‏خودش‏در‏
یک جا‏زندگی‏می کند.‏وسایل‏خانه‏و‏لباس هایش‏نشان‏می دهد‏وضع‏
مالی اش‏خوب‏است‏اما‏می گوید‏گچ کاری‏شغل‏سختی‏است‏و‏تنها‏
تا‏سن‏خاصی‏می توان‏آن ها‏ادامه‏داد.‏فکر‏می کند‏بعد‏از‏چهل سالگی‏
به‏خاطر‏دیسک‏کمر‏مجبور‏است‏مانند‏بقیه‏همکارانش‏این‏شغل‏را‏

کنار‏بگذارد.
برات: ۳8‏ساله،‏متأهل‏و‏دارای‏۳‏فرزند‏است.‏تا‏سوم‏راهنمایی‏
درس‏خوانده‏است‏و‏اکنون‏در‏نعمت آباد‏زندگی‏می کند.‏کارش‏را‏از‏
کارگری‏ساختمانی‏شروع‏کرده‏اما‏اکنون‏پیمانکار‏شده‏است.‏درآمد‏
خوبی‏دارد‏و‏صاحب خانه‏در‏تهران‏است.‏در‏سال‏۱۳8۳‏به‏افغانستان‏
مهم ترین‏ است.‏ آمده‏ ایران‏ به‏ مجدداً‏ و‏ خورده‏ اما‏شکست‏ بازگشته‏
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ایرانی‏ یک‏ با‏ شراکت‏ بدون‏ را‏ است‏که‏کسب وکارش‏ این‏ مشکلش‏

نمی تواند‏به پیش‏ببرد‏و‏هم‏اسناد‏مالکیتش‏به‏نام‏یک‏ایرانی‏است
جواد:‏4۰‏ساله‏است‏و‏از‏۱8‏سالگی‏ایران‏زندگی‏می کند.‏اوایل‏در‏
گاوداری‏کار‏می کرده‏اما‏به‏خاطر‏سختی‏کار‏وارد‏کار‏ساختمانی‏و‏بعد‏
از‏4‏سال‏کارگری‏وارد‏نماکاری‏شده‏است.‏وضعیت‏مالی اش‏خوب‏
است‏و‏توانسته‏خانه‏بخرد.‏البته‏خانه اش‏به‏اسم‏یک‏فرد‏ایرانی‏است.‏
حفیظ الله: 28‏ساله،‏متولد‏ایران،‏متأهل‏و‏دارای‏دو‏فرزند‏است.‏
خانواده اش‏از‏ابتدای‏مهاجرت‏کشاورزی‏می کرده اند؛‏اما‏خودش‏وارد‏
حرفه‏نجاری‏شده‏و‏الآن‏اصطلاحاً‏»کنترات‏کار«‏است.‏در‏سال‏۱۳82 
ایران‏ به‏ دو‏سال‏ از‏ بعد‏ اما‏خودش‏ رفته‏ افغانستان‏ به‏ با‏خانواده اش‏

برگشته‏است.
حسین: دانش آموز‏۱۹‏سال های‏است‏در‏تهران‏به‏دنیا‏آمده‏و‏در‏
تابستان ها‏و‏ایام‏تعطیل‏کارگری‏هم‏می کند.‏در‏یک‏خانواده‏۶‏نفری‏در‏
شهرری‏زندگی‏می کند‏که‏از‏وضعیت‏مالی‏مناسبی‏برخوردار‏نیست.‏با‏
کار‏کارگری‏خرج‏تحصیلش‏را‏تأمین‏می کند.‏فارسی‏را‏به‏لهجه‏تهرانی‏

صحبت‏می کند‏اما‏دوستانش‏اغلب‏افغانستانی اند.
حمیده: 48‏سال‏سن‏دارد‏و‏خانواده اش‏5۰‏سال‏است‏که‏در‏ایران‏
مغازه‏ شهرری‏ در‏ و‏ خوانده‏ درس‏ راهنمایی‏ دوم‏ تا‏ می کنند.‏ زندگی‏
دلیل‏ همین‏ به‏ و‏ طلاق‏گرفته‏ شوهرش‏ از‏ دارد.‏ کوچک‏گل فروشی‏
نتوانسته‏کارت‏آمایش‏خود‏را‏تمدید‏کند‏و‏در‏حال‏حاضر‏بدون‏مدرک‏
است.‏فرزند‏ندارد‏و‏مشکل‏اصلی‏زندگی اش‏به جز‏مشکلات‏اقتصادی،‏

اعتیاد‏برادر‏بزرگش‏است.
یجسته:‏۳۱‏ساله‏و‏از‏۱5‏سال‏پیش‏به‏ایران‏آمده‏است.‏در‏۱4 
سالگی‏ازدواج‏کرده‏و‏شوهرش‏کارگر‏ساختمانی‏بوده‏است؛‏اما‏بعد‏از‏
یک‏سانحه‏در‏محل‏کار‏دیگر‏نمی تواند‏کار‏کند‏و‏خود‏او‏باید‏با‏خیاطی‏
خرج‏خانواده‏را‏تأمین‏کند.‏البته‏دو‏دخترش‏هم‏به‏او‏کمک‏می کنند.‏
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شوهرش‏4‏سال‏قبل‏به‏افغانستان‏برگشته‏ولی‏او‏حاضر‏نشده‏برگردد‏
و‏به‏همین‏خاطر‏شوهرش‏با‏این‏شرط‏که‏او‏مجدداً‏ازدواج‏نکند،‏او‏را‏

غیابی‏طلاق‏داده‏است.
آمده‏ ایران‏ به‏ طالبان‏ زمان‏ از‏ و‏ است‏ میان سال‏ مردی‏ یلیا:‏
الآن‏ آمده‏و‏ تهران‏ به‏ اما‏ اول‏در‏مشهد‏دست فروشی‏می کرده‏ است.‏
در‏بازار‏مولوی‏مغازه‏لباس فروشی‏دارد.‏می گوید‏پلیس‏و‏شهرداری‏
فروشنده های‏افغانستانی‏را‏می شناسند‏و‏بینشان‏»حق‏و‏حساب«‏وجود‏
اما‏محل‏زندگی اش‏در‏کارت‏مشهد‏است.‏ آمایش‏دارد‏ دارد.‏کارت‏
متأهل‏است‏و‏دو‏فرزند‏دارد.‏روابطش‏با‏ایرانی ها‏را‏سرد‏و‏بی روح‏
توصیف‏می کند‏از‏برخورد‏مردم‏و‏مأموران‏دولتی‏بسیار‏ناراضی‏است.
داود:‏در‏سال‏۱۳۶۶‏به‏دنیا‏آمده‏و‏تا‏چهارم‏دبستان‏در‏افغانستان‏
زندگی‏کرده‏است.‏با‏ظهور‏طالبان‏به‏همراه‏خانواده اش‏ایران‏سفر‏کرده‏
و‏دارای‏کارت‏آمایش‏است.‏بعد‏از‏مهاجرت‏به‏ایران‏ادامه‏تحصیل‏

نداده‏و‏اکنون‏کارگر‏کارگاه‏نجاری‏است.‏داود‏مجرد‏است.
رحیمه: ۳۱‏ساله،‏متأهل‏و‏دارای‏سه‏فرزند‏است.‏در‏مشهد‏به‏دنیا‏
آمده‏اما‏۱2‏سال‏است‏که‏در‏تهران‏زندگی‏می کند.‏با‏همسر‏و‏فرزندانش‏
در‏محدود‏بازار‏مولوی‏ساکن‏اند‏و‏شوهرش‏هم‏کارگر‏ساده‏است.‏از‏
آنجا‏کارت‏آمایشش‏مربوط‏به‏مشهد‏است،‏برای‏ثبت نام‏فرزندانش‏در‏
مدرسه‏مشکل‏دارد‏و‏به‏همین‏دلیل‏آن ها‏را‏به‏یک‏موسسه‏خیریه‏که‏
آموزش‏می دهند‏می فرستند.‏می گوید‏در‏محله شان‏ برای‏کودکان‏کار‏
اضافه‏ پاکستانی‏ و‏ پشتون‏ غیرقانونی‏ مهاجران‏ تعداد‏ بر‏ روزبه روز‏

می شود.
به‏همراه‏خانواده اش‏در‏ پسری‏۱۷‏ساله‏و‏مجرد‏است‏که‏ رضا: 
ساختمان‏ یک‏ سرایدار‏ پدرش‏ می کند.‏ زندگی‏ انقلاب‏ میدان‏ حوالی‏
لوازم التحریرفروشی‏محل‏کار‏می کند.‏ در‏مغازه‏ است‏و‏خودش‏هم‏
به‏لهجه‏تهرانی‏صحبت‏می کند‏و‏می گوید‏خانواده اش‏در‏ فارسی‏را‏
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اما‏ است‏ راضی‏ نسبتاً‏ زندگی اش‏ از‏ است.‏ شده‏ شناخته‏ محل‏کاملًا‏
معتقد‏است‏دیگران‏مثل‏او‏نیستند‏و‏اغلب‏افغانستانی ها‏از‏شرایطشان‏

در‏ایران‏ناراضی اند.
رقیه: 2۳‏ساله،‏مجرد‏و‏دانشجوست.‏فارسی‏را‏به‏لهجه‏تهرانی‏
حرف‏می زند.‏خانواده اش‏وضعیت‏مالی‏مناسبی‏دارند‏اما‏او‏از‏شرایط‏
زندگی اش‏در‏ایران‏ناراضی‏است.‏وقتی‏از‏او‏درباره‏رضایتش‏از‏زندگی‏

در‏ایران‏سئوال‏شد،‏با‏خشم‏گفت‏که‏نمره‏رضایتش‏صفر‏است.‏
زهره: ۳۹‏سال‏سن‏دارد‏و‏از‏4‏سالگی‏به‏ایران‏آمده‏است.‏ساکن‏
کن،‏متأهل‏و‏دارای‏سه‏فرزند‏است‏که‏از‏میان‏آن ها‏پسر‏بزرگش‏چند‏
می برد.‏ سر‏ به‏ اندونزی‏ در‏ استرالیا‏ به‏ مهاجرت‏ امید‏ به‏ است‏ وقتی‏
همسرش‏قبلًا‏خیاط‏بوده‏اما‏الآن‏کار‏صرافی‏انجام‏می دهد.‏تا‏به‏حال‏
افغانستان‏نرفته‏و‏هیچ‏شناختی‏هم‏از‏افغانستان‏ندارد.‏او‏الآن‏معلم‏یک‏

مدرسه‏خودگردان‏است.
ربابه: زن‏28‏ساله‏و‏متولد‏مشهد‏است‏که‏از‏ده‏سال‏قبل‏به‏همراه‏
راهنمایی‏ تا‏سوم‏ است.‏ آمده‏ تهران‏ به‏ به‏جستجوی‏کار‏ خانواده اش‏
ازکارافتاده‏ درس‏خوانده‏و‏در‏حال‏حاضر‏خانه داری‏می کند.‏پدرش‏
است‏و‏در‏خانه‏می ماند.‏به‏علت‏بیماری‏نتوانسته‏در‏ثبت نام‏آمایش‏
شرکت‏کند‏و‏به‏همین‏خاطر‏مدارک‏هویتی اش‏تمدید‏نشده‏و‏در‏حال‏

حاضر‏بدون‏مدرک‏است.
رضوانه:‏۳۷‏ساله‏است‏و‏از‏۱۷‏سالگی‏به‏همراه‏دو‏برادرش‏به‏ایران‏
آمده‏است.‏بعد‏از‏آمدن‏به‏ایران‏نتوانسته‏درس‏بخواند‏و‏بعد‏از‏مدتی‏
ازدواج‏کرده‏است.‏شوهرش‏کارگر‏ساده‏ساختمانی‏است‏و‏4‏فرزند‏
دارد.‏می گوید‏مشکلات‏مالی‏زیادی‏دارد‏و‏زندگی اش‏راحت‏نیست.‏به‏
خاطر‏مشکلات‏مالی‏نتوانسته‏فرزندانش‏را‏به‏دانشگاه‏بفرستد.‏یکی‏از‏
پسرهایش‏در‏۱۷‏سالگی‏مخفیانه‏از‏خانواده‏به‏سوئد‏رفته‏و‏می گوید‏

الآن‏زندگی‏خوبی‏دارد.
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زهرا: دختری‏۱۹‏ساله‏و‏مجرد‏و‏متولد‏تهران‏است.‏در‏خانواده ای‏
۷‏نفره‏زندگی‏می کند‏و‏پدرش‏سبزی فروش‏است.‏در‏حال‏حاضر‏در‏
مقطع‏پیش دانشگاهی‏درس‏می خواند.‏با‏اینکه‏هزاره‏است‏اما‏چهره اش‏
شبیه‏هزاره ها‏نیست‏و‏به‏خاطر‏همین‏مشکلات‏کمتری‏در‏روابط‏با‏
افغانستانی‏ می فهمند‏ تازه‏ سال‏ آخر‏ معلم ها‏ می گوید‏ دارد.‏ ایرانی ها‏
است،‏تجربه‏بدی‏از‏مدرسه‏ندارد.‏فارسی‏را‏به‏لهجه‏تهرانی‏حرف‏

می زند‏و‏هیچ‏شناختی‏از‏افغانستان‏ندارد.
زیبا:‏2۷‏ساله‏است‏و‏با‏سه‏فرزندش‏از‏یک‏سال‏قبل‏به صورت‏
غیرقانونی‏در‏ایران‏زندگی‏می کند.‏همسرش‏سه‏سال‏است‏که‏قاچاقی‏
به‏استرالیا‏رفته‏است.‏قبلًا‏پاکستان‏بوده‏و‏می گوید‏مهاجرت‏هزاره ها‏
از‏کویته‏پاکستان‏به‏ایران‏به‏علت‏خشونت های‏مذهبی‏زیاد‏شده‏است.‏
به صورت‏قاچاق‏به‏ایران‏آمده‏و‏شرایط‏سفر‏قاچاق‏را‏بسیار‏سخت‏
توصیف‏می کند.‏به‏همراه‏فرزندانش‏در‏یک‏پارکینگ‏زندگی‏می کنند‏و‏

خودش‏هم‏با‏منجوق دوزی‏درآمد‏دارد.
سحر:‏2۰‏ساله‏و‏متولد‏پاکستان‏است.‏دو‏سال‏پیش‏با‏پسرعمویش‏
ازدواج‏ از‏ بعد‏ است.‏ ایران‏ متولد‏ و‏ افغانستانی‏ او‏ ازدواج‏کرده‏که‏
شوهرش‏کارگر‏ است.‏ آمده‏ ایران‏ به‏ قاچاق‏ به صورت‏ افغانستان‏ در‏
ساختمانی‏است‏و‏وضعیت‏مالی شان‏خوب‏نیست.‏پول‏رهن‏خانه شان‏
را‏از‏برادرش‏گرفته‏و‏می گوید‏باید‏این‏پول‏را‏به‏او‏برگرداند.‏به‏همین‏

خاطر‏ممکن‏است‏مجبور‏شوند‏به‏افغانستان‏برگردند.
سمیرا:‏زن‏۳4‏ساله‏و‏متأهل‏است‏که‏5‏فرزند‏دارد.‏خانواده اش‏قبل‏
از‏انقلاب‏به‏ایران‏آمده اند.‏پدرش‏کارگر‏ساده‏گاوداری‏و‏مرغداری‏بوده‏
است‏و‏تا‏سوم‏راهنمایی‏درس‏خوانده‏است؛‏اما‏نکته‏مهم‏زندگی‏وی،‏
موفقیت‏شغلی‏همسرش‏است‏که‏کارگاه‏تولید‏تیرچه‏ساختمانی‏دارد.‏
دارد.‏خودروی‏ ایرانی‏هم‏ راننده‏ ایرانی،‏ کارگران‏ بر‏ همسرش‏علاوه‏
شخصی شان‏مزدا‏۳‏است.‏از‏معدود‏مصاحبه شوندگانی‏است‏که‏رابطه‏
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خوبی‏با‏همسایه ها‏دارد.‏نکته‏قابل توجه‏در‏ظاهرش،‏تعداد‏قابل توجه‏

زیورآلات‏طلاست.
سمیه: زنی‏25‏ساله‏و‏متأهل‏است‏که‏در‏شهریار‏زندگی‏می کند.‏از‏
سه سالگی‏به‏ایران‏آمده اند‏و‏ابتدا‏در‏مشهد‏زندگی‏می کرده اند.‏تا‏پنجم‏
ابتدایی‏درس‏خوانده‏و‏الآن‏خانه داری‏می کند.‏شوهرش‏با‏یک‏شریک‏
نگران‏ منطقه‏صنعتی‏کار‏می کند.‏ در‏ و‏ دارد‏ ایرانی‏کارگاه‏شیشه بری‏
مشکلات‏ اگر‏ است‏ معتقد‏ و‏ است‏ شغلی‏شوهرش‏ محدودیت های‏
بیشتری‏ پیشرفت‏ لحاظ‏شغلی‏ از‏ نبود،‏همسرش‏می توانست‏ قانونی‏

داشته‏باشد.
سمانه:‏در‏سال‏۱۳55در‏افغانستان‏به‏دنیا‏آمده‏و‏از‏سال‏۱۳5۹ 
به‏ایران‏مهاجرت‏کرده‏است.‏ابتدا‏در‏مشهد‏زندگی‏می کرده اند‏اما‏با‏
آمده اند.‏ تهران‏ به‏ ‏ از‏سال‏۱۳۷5‏ این‏شهر‏ پلیس‏در‏ برخورد‏ شدت‏
است.‏ ساختمانی‏ شوهرش‏کارگر‏ و‏ خوانده‏ درس‏ راهنمایی‏ دوم‏ تا‏
معتقد‏است‏زندگی‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏»بیهوده«‏است‏و‏خودش‏و‏
بچه هایش‏هیچ‏آینده ای‏ندارند.‏می گوید‏بچه هایش‏روز‏و‏شب‏خواب‏

رفتن‏به‏اروپا‏را‏می بینند.
مهاجرت‏کرده‏ ایران‏ به‏ پیش‏ و‏22‏سال‏ است‏ سهیلا:‏۳8‏ساله‏
است.‏شوهرش‏کارگر‏مرغداری‏و‏گاوداری‏در‏حصارک‏کرج‏بوده‏اما‏
از‏ده‏سال‏پیش‏به‏تهران‏آمده اند.‏پسرش‏سال‏قبل‏هفت‏میلیون‏برای‏
گرفتن‏گذرنامه‏به‏قاچاقچی ها‏داده‏اما‏»پولش‏را‏خورده اند«.‏پسر‏دیگر‏

و‏شوهرش‏فروشندگی‏می کنند.
شوکت:‏زنی‏5۰‏ساله‏است‏که‏با‏همسر‏و‏فرزندانش‏از‏2۹‏سال‏
قبلًا‏کارگر‏ ساله اش‏ 8۰‏ شوهرش‏ مهاجرت‏کرده اند.‏ ایران‏ به‏ پیش‏
گاوداری‏بوده‏اما‏الآن‏ازکارافتاده‏شده‏و‏خرج‏خانه‏را‏دخترانش‏تأمین‏
می کنند.‏از‏وضعیت‏خانه‏مشخص‏است‏شرایط‏معیشتی‏خانواده شان‏
خیریه‏ نهادهای‏ از‏ هم‏ هیچ‏کمکی‏ می گوید‏ و‏ است‏ سخت‏ بسیار‏
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دریافت‏نمی کنند.‏می گوید‏از‏وضعیت‏زندگی اش‏و‏نوع‏برخورد‏دولت‏

با‏افغانستانی ها‏»دلگیر«‏است.
دارد.‏ دو‏دختر‏ و‏ زندگی‏می کند‏ ایران‏ در‏ است‏ شهناز:‏۱5‏سال‏
شوهرش‏ابتدا‏در‏سنگ بری‏کار‏می کرده‏اما‏به‏دلیل‏دیسک‏کمر‏مجبور‏
به‏تغییر‏شغل‏می شود.‏تصمیم‏گفته‏در‏تهران‏در‏کارگاه‏کیف‏فروشی‏
و‏ می کنند‏ تظاهرات‏ سیروس‏ چهارراه‏ در‏ »مشهدی ها«‏ اما‏ کند‏ کار‏
پلیس‏جلوی‏کار‏آن ها‏را‏می گیرد.‏الآن‏شوهرش‏بیکار‏است‏و‏می گوید‏

4۰‏میلیون‏بدهی‏دارد.‏
صادق: ۳۳‏سال‏سن‏دارد‏و‏متولد‏ایران‏و‏ساکن‏باقرشهر‏است.‏4 
برادر‏و‏5‏برادر‏دارد‏و‏خودش‏دارای‏یک‏دختر‏است.‏به‏خاطر‏مشکلات‏
اقتصادی‏تا‏سوم‏راهنمایی‏درس‏خوانده‏و‏الآن‏گچ‏کار‏است.‏ابتدا‏در‏
مشهد‏زندگی‏می کرده اند‏اما‏با‏سختگیری ها‏و‏فشارهایی‏که‏در‏سال‏۷2 
به‏افغانستانی ها‏برای‏ترک‏ایران‏آمده،‏با‏خانواده اش‏از‏مشهد‏به‏تهران‏
مهاجرت‏کرده‏است.‏محدودیت های‏شغلی‏را‏بزرگ ترین‏مشکلش‏در‏

زندگی‏می داند.
صدیقه:‏۳۳‏ساله‏و‏از‏28‏سال‏پیش‏به‏ایران‏مهاجرت‏کرده‏است.‏
شوهر‏اولش‏معتاد‏بوده،‏دو‏بار‏اخراج‏‏شده‏و‏درنهایت‏بر‏اثر‏تصادف‏
چون‏ است‏ طلاق‏گرفته‏ هم‏ دومش‏ شوهر‏ از‏ می کند.‏ فوت‏ مرز‏ در‏
فهمیده‏که‏یک‏زن‏دیگر‏هم‏دارد.‏بعد‏از‏مرگ‏شوهر‏اولش‏نتوانسته‏
بگیرد.‏ توانسته‏گذرنامه‏ بعداً‏ اما‏ و‏ کند‏ تمدید‏ را‏ هویتی اش‏ مدارک‏
پسرش‏بعد‏از‏ازدواج‏دومش‏از‏خانه‏رفته‏و‏خبری‏از‏او‏ندارد.‏فکر‏
می کند‏پیش‏عمویش‏باشد‏که‏او‏هم‏معتاد‏است.‏می گوید‏دو‏سال‏

است‏که‏فامیل هایش‏با‏او‏قطع‏رابطه‏کرده اند.
عصمت:‏45‏ساله‏است‏و‏از‏۱۷‏سال‏پیش‏با‏شوهر‏و‏فرزندانش‏
در‏ایران‏زندگی‏می کند.‏شوهرش‏کارگر‏سلاخی‏است‏و‏4‏فرزند‏هم‏
دارد.‏معتقد‏است‏مهاجر‏مثل‏سنگی‏است‏که‏از‏جایش‏کنده‏شده‏و‏به‏
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همین‏خاطر‏هیچ وقت‏آرام‏نخواهد‏بود.‏خانواده اش‏مشکلات‏معیشتی‏
فراوانی‏دارد‏و‏می گوید‏همه‏فکرش‏این‏است‏که‏در‏این‏گرانی‏»شب‏از‏

کجا‏بیاریم‏بخوریم«.‏
عارف:‏۳8‏ساله‏است‏و‏از‏۱۹‏سال‏پیش‏در‏ایران‏زندگی‏می کند.‏
شغلش‏گلدوزی‏است‏و‏ازدواج‏نکرده‏است.‏دو‏برادرش‏را‏به‏سوئد‏
فرستاده‏و‏از‏این‏بابت‏بسیار‏راضی‏است.‏کارت‏آمایش‏دارد‏و‏ساکن‏

باقرشهر‏است.
علیجان:‏۳۷‏ساله‏است‏و‏از‏سال‏۱۳۷۰‏به‏ایران‏آمده‏است.‏متأهل‏
بعداً‏کارگر‏ از‏کارگری‏سنگ بری‏شروع‏کرده‏ دارد.‏ فرزند‏ است‏و‏۳‏
کارگاه‏شیشه‏و‏بعد‏فروشنده‏مغازه‏بلورفروشی‏در‏بازار‏شده‏اما‏الآن‏
را‏می چرخاند.‏سواد‏خواندن‏ باقرشهر‏ لوازم خانگی‏خودش‏در‏ مغازه‏
و‏نوشتن‏را‏در‏نهضت‏سوادآموزی‏فراگرقته‏است‏و‏می گوید‏به‏علت‏

مشکلت‏مالی‏نتوانسته‏فرزندش‏را‏به‏دانشگاه‏بفرستد.
عنایت:‏2۶‏ساله‏و‏متولد‏ورامین‏است.‏در‏یک‏خانواده‏8‏نفره‏
اعضای‏ همه‏ مادر‏ به غیراز‏ است.‏ خیاطی‏ شغلش‏ و‏ می کند‏ زندگی‏
خانواده‏کار‏می کنند.‏سال‏۱۳82‏خانه شان‏را‏فروخته اند‏و‏به‏افغانستان‏
رفته اند‏تا‏تولیدی‏پوشاک‏در‏هرات‏تأسیس‏کنند،‏اما‏به‏قول‏خودش‏به‏
خاطر‏آشنا‏نبودن‏با‏فضای‏افغانستان‏ورشکسته‏شده‏و‏دوباره‏به‏ایران‏
آمده اند.‏خواهر‏و‏برادرش‏مدرسه‏خودگردان‏داشته اند‏اما‏بعد‏از‏مدتی‏
مدرسه شان‏تعطیل‏و‏آن ها‏به‏اتهام‏ارتباط‏با‏احزاب‏سکولار‏افغانستانی‏

بازداشت‏می شوند.
عپیپ:‏48‏ساله‏است‏و‏سی‏سال‏پیش‏به‏ایران‏مهاجرت‏کرده‏است.‏
اما‏ مانده‏ افغانستان‏ و‏دو‏سال‏ بازگشته‏ افغانستان‏ به‏ از‏دو‏سال‏ بعد‏
دوباره‏به‏ایران‏آمده‏است.‏در‏افغانستان‏ازدواج‏کرده‏و‏الآن‏صاحب‏4 
فرزند‏است.‏اوایل‏حضورش‏کارگر‏بود‏اما‏اکنون‏فروشنده‏مغازه‏است.‏
می گوید‏چون‏از‏کسبه‏قدیمی‏باقرشهر‏مشکلی‏ندارد‏و‏سایر‏کسبه‏و‏
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مشتری‏ها‏با‏او‏خوب‏رفتار‏می کنند.

عیسی یان:‏5۹‏ساله‏است‏و‏از‏سال‏۱۳۶5‏به‏ایران‏مهاجرت‏کرده‏
است.‏5‏پسر‏و‏یک‏دختر‏دارد‏و‏تا‏سال‏84‏در‏محلات‏زندگی‏می کرده‏
است.‏با‏ممنوعه‏شدن‏محلات،‏مجبور‏به‏مهاجرت‏به‏اراک‏می شود‏
اما‏به‏تهران‏می آید.‏کارگر‏ساختمانی‏بوده‏اما‏دو‏سال‏آخر‏خیاطی‏کرده‏
و‏الآن‏ازکارافتاده‏است.‏معتقد‏است‏مردم‏ایران‏نسبت‏به‏افغانستانی ها‏
خیلی‏رحم‏و‏مروت‏داشته اند‏اگرچه‏تعداد‏کمی‏هم‏بد‏بوده اند.‏می گوید‏
در‏تهران‏جایی‏را‏نگشته‏و‏فقط‏شاه‏عبدالعظیم‏را‏دیده‏است.‏بیشترین‏
مشکل‏تحصیل‏فرزندانش‏است‏که‏هم‏برای‏مدرک‏مشکل‏دارند‏و‏هم‏

هزینه‏تحصیلشان‏بالاست.
علی: 2۳‏ساله‏و‏متولد‏اسلامشهر‏است‏و‏اکنون‏دانشجوی‏یکی‏
خانواده اش‏ با‏ و‏ است‏ مجرد‏ است.‏ پزشکی‏ علوم‏ دانشگاه های‏ از‏
زندگی‏می کند.‏فارسی‏را‏با‏لهجه‏تهرانی‏صحبت‏می کند.‏شغل‏پدرش‏
خوبی‏ مالی‏ وضعیت‏ از‏ سبب‏ همین‏ به‏ و‏ است‏ آهن‏ خریدوفروش‏
برخوردارند.‏بزرگ ترین‏مشکل‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏را‏نوع‏برخورد‏
بدرفتاری‏ به شدت‏ افغانستانی ها‏ با‏ که‏ داند‏ دولتی‏ مأموران‏ و‏ پلیس‏

می کنند.
عذرا:‏5۳‏است‏و‏از‏سال‏۱۳۶8‏در‏ایران‏زندگی‏می کند.‏دو‏سال‏
در‏نهضت‏درس‏خوانده‏و‏سواد‏دارد.‏می گوید‏زندگی‏در‏هزاره جات‏
بسیار‏سخت‏بوده‏و‏کارشان‏جمع آوری‏خار‏بوده‏است.‏در‏ایران‏هم‏
زندگی‏بسیار‏سختی‏داشته‏و‏با‏چهار‏فرزند‏گاهی‏غذا‏هم‏نداشته اند.‏
بعد‏از‏اینکه‏شوهرش‏در‏انبار‏لاستیک فروشی‏استخدام‏می شود‏وضع‏
زندگی شان‏کمی‏بهتر‏می شود.‏یکی‏از‏پسرهایش‏به‏سوئد‏رفته‏و‏الآن‏

مهندسی‏می خواند.
مغازه‏ باقرشهر‏ در‏ است‏که‏ مجرد‏ ساله‏ ۱۹‏ پسری‏ علی محمد: 
سبزی‏خردکنی‏دارد.‏در‏تهران‏به‏دنیا‏آمده‏و‏پدرش‏کارگر‏ساده‏است.‏
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خانواده ای‏شش نفره‏دارند‏که‏او‏و‏برادرش‏خرج‏خانه‏را‏تأمین‏می کنند.‏
تا‏سوم‏راهنمایی‏بیشتر‏درس‏نخوانده‏و‏وارد‏بازار‏کار‏شده‏است.‏سال‏
قبل‏به‏خاطر‏یک‏دعوای‏خیابانی‏کارت‏آمایش‏او‏باطل‏شده‏و‏از‏ایران‏
اخراج‏شده‏است؛‏اما‏سه‏ماه‏بعد‏به صورت‏قاچاق‏به‏ایران‏بازگشته‏

است.
علیرضا: پسری‏2۷‏ساله،‏متولد‏ایران‏و‏مجرد‏است.‏۶‏سال‏است‏
به‏تهران‏آمده‏اما‏قبلًا‏در‏اصفهان‏زندگی‏می کرده‏است.‏از‏۷‏سالگی‏
همراه‏پدرش‏کوره پز‏خانه‏می رفته‏و‏بعدتر‏وارد‏کار‏سنگبری‏شده‏است.‏
دل‏ است.‏ نعمت آباد‏ ساکن‏ اکنون‏ و‏ می کند‏ دری‏صحبت‏ لهجه‏ به‏
خوشی‏از‏رفتار‏مردم‏چه‏در‏اصفهان‏و‏چه‏در‏تهران‏ندارد‏و‏معتقد‏

است‏در‏ایران‏با‏افغانستانی ها‏بد‏رفتار‏شده‏است.
در‏ فرزندش‏ دو‏ و‏ همسر‏ با‏ است‏که‏ ساله‏ ۳۱‏ طلبه ای‏ عبدالله: 
به‏دنیا‏ ایران‏ باقرشهر‏زندگی‏می کند.‏هم‏خودش‏و‏هم‏همسرش‏در‏
است.‏ از‏مساجد‏محل‏ یکی‏ نائب‏ امام‏جماعت‏ اکنون‏ او‏ و‏ آمده اند‏
معتقد‏است‏»اسلام‏مرز‏ندارد«‏امروز‏حتی‏در‏روحانیت‏هم‏رعایت‏
نمی شود‏و‏افغانستانی ها‏نمی توانند‏امام‏جماعت‏اصلی‏مساجد‏باشند.‏
ریشه‏بدرفتاری‏در‏مناطق‏فقیرنشین‏را‏هم‏تعصبات‏می داند‏که‏نه‏دولت‏

و‏نه‏افغانستانی ها‏تلاشی‏برای‏از‏میان‏بردن‏آن‏نکرده اند.‏
عنایت الله:‏48‏ساله‏است‏و‏از‏۱۱‏سالگی‏در‏ایران‏زندگی‏کرده‏
است.‏متأهل‏است‏و‏سه‏فرزند‏دارد‏و‏اکنون‏کارگر‏کارخانه‏بازیافت‏
است.‏یک‏فرزندش‏را‏در‏اثر‏برق گرفتگی‏از‏دست‏داده‏است.‏معتقد‏
است‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏رفتارشان‏عوض،‏و‏به‏سبک‏زندگی‏ایران‏

نزدیک‏شده‏و‏زندگی‏در‏ایران‏با‏افغانستان‏بسیار‏متفاوت‏است.‏
غلام:‏۶5‏ساله‏است‏و‏از‏سال‏۱۳۶2‏به‏ایران‏مهاجرت‏کرده‏است.‏
ابتدا‏کارگر‏مرغداری‏و‏گاوداری‏بوده‏است‏اما‏وقتی‏فرزندانش‏به‏سن‏
مدرسه‏رسیده اند‏برای‏اینکه‏آن ها‏بتوانند‏مدرسه‏بروند‏از‏گاوداری‏که‏
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خارج‏از‏شهر‏بوده‏بیرون‏آمده‏و‏کارگر‏ساختمانی‏شده‏است.‏وضعیت‏
مالی‏خوبی‏ندارد‏و‏از‏هشت‏سال‏پیش‏که‏ضعیف‏شده‏دست فروشی‏

می کند.
فاطمه: 22‏سال‏سن‏دارد،‏در‏تهران‏به‏دنیا‏آمده‏و‏تا‏دیپلم‏درس‏
ادامه‏تحصیل‏دهد.‏ نتوانسته‏ به‏خاطر‏مشکلات‏مالی‏ خوانده‏است.‏
پدرش‏ازکارافتاده‏است‏و‏به‏همین‏خاطر‏او‏خواهرش‏خیاطی‏می کنند‏و‏
خرج‏خانه‏را‏تأمین‏می کنند.‏به‏لحاظ‏وضعیت‏معینشی‏به‏نظر‏می رسد‏

مشکلات‏زیادی‏در‏تأمین‏مخارج‏زندگی‏دارند.
قادر:‏4۰‏ساله‏است‏و‏در‏باقرشهر‏مغازه‏قصابی‏دارد.‏از‏22‏سال‏
پیش‏به‏ایران‏آمده‏و‏از‏همان‏ابتدا‏در‏کشتارگاه‏مشغول‏کار‏شده‏است.‏
سه‏فرزند‏دارد‏و‏دارای‏کارت‏آمایش‏است.‏معتقد‏است‏چون‏شغل‏
آزاد‏دارد‏فشار‏اقتصادی‏اذیتش‏نمی کند‏اما‏برای‏کارگرها‏شرایط‏خیلی‏
در‏ اما‏ اذیت‏می شوند‏ ایران‏ در‏ هزاره ها‏ است.‏می گوید‏ سخت‏شده‏

افغانستان‏هم‏شرایطشان‏بهتر‏نیست.
ایران‏ به‏ با‏خانواده اش‏ زنی‏۳5‏ساله‏که‏28‏سال‏پیش‏ منصوره:‏
آمده‏است.‏بعد‏از‏سقوط‏طالبان‏به‏افغانستان‏رفته اند‏اما‏چون‏کار‏پیدا‏
نکرده اند‏مجدداً‏به‏تهران‏برمی گردند.‏شوهرش‏کارگر‏سر‏فلکه‏است‏
و‏فقط‏او‏گذرنامه‏دارد‏زیرا‏هزینه‏گرفتن‏گذرنامه‏برای‏بقیه‏5‏عضو‏
خانواده‏زیاد‏است.‏پسرش‏هم‏در‏کارخانه‏بازیافت‏زباله‏کار‏می کرده‏
اما‏چون‏دچار‏بیماری‏پوستی‏شده‏از‏این‏کار‏بیرون‏آمده‏و‏الآن‏خیاطی‏

می کند.
شوروی‏ جنگ‏ زمان‏ بار‏ اولین‏ و‏ است‏ ساله‏ 5۰‏ محمدرحیم:‏
مجردی‏به‏ایران‏آمده‏است.‏بعد‏از‏سقوط‏دولت‏نجیب‏الله‏به‏افغانستان‏
رفته،‏ازدواج‏می کند‏اما‏بعد‏از‏ظهور‏طالبان‏به‏ایران‏بازمی گردد.‏ابتدا‏
شورآباد‏زندگی‏می کرده‏و‏بعد‏از‏۷‏سال‏به‏باقرشهر‏آمده‏است.‏شغلش‏
چاه کنی‏است.‏یک بار‏رد‏مرز‏شده‏اما‏دوباره‏قاچاقی‏به‏ایران‏بازگشته‏
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است.‏برخورد‏نیروی‏انتظامی‏زمان‏دستگیری‏و‏رد‏مرز‏افراد‏را‏بسیار‏
توهین‏آمیز‏توصیف‏می کند‏و‏شرایط‏اردوگاه های‏مرزی‏را‏هم‏بسیار‏

بد‏می داند.
محمدجواد:‏۶۰‏ساله‏است‏و‏از‏قبل‏از‏انقلاب‏برای‏کار‏به‏ایران‏
می آمده‏است.‏از‏سال‏۱۳۶۷‏به صورت‏دائمی‏به‏ایران‏مهاجرت‏کرده‏
است.‏دو‏سال‏بعد‏زن‏و‏فرزندانش‏هم‏به‏ایران‏آمده اند.‏8‏سال‏در‏یزد‏
نگهبان‏یک‏ الآن‏ آمده‏است.‏ تهران‏ به‏ بعد‏ و‏ در‏سنگ بری‏کار‏کرده‏

ساختمان‏نیمه کاره‏است‏و‏هفته ای‏یک‏روز‏به‏خانه‏می رود.‏
زندگی‏ خانی آباد‏ در‏ دانشجوست‏که‏ و‏ ساله‏ 2۷‏ پسری‏ محمد: 
می کند.‏تا‏زمان‏دیپلم‏در‏مشهد‏زندگی‏کرده‏اما‏از‏۷‏سال‏پیش‏به‏تهران‏
آمده‏و‏در‏خانه‏خواهرش‏زندگی‏می کند.‏معتقد‏است‏زندگی‏در‏مشهد‏
می کرده‏که‏ زندگی‏ محله ای‏ در‏ مشهد‏ زیرا‏ دارد‏ فرق‏ خیلی‏ تهران‏ با‏
اغلب‏افغانستانی‏بوده اند.‏زندگی‏در‏تهران‏باعث‏شده‏تا‏تمایزها‏بیشتر‏
مشخص‏شود.‏معتقد‏است‏در‏محله‏شاید‏کسی‏مستقیماً‏به‏او‏توهین‏

نکند‏اما‏در‏رفتار‏مردم‏می بیند‏که‏افغانستانی ها‏را‏قبول‏ندارند.
مژگان:‏2۶‏ساله‏و‏متولد‏مشهد‏است.‏۱5‏سال‏است‏که‏در‏تهران‏
زندگی‏می کنند‏و‏خودش‏در‏کارگاه‏مبل سازی‏کار‏می کند.‏فکر‏می کند‏
اگر‏دولت‏مانع‏نمی شد‏می توانست‏خیلی‏پیشرفت‏کند‏و‏کارگاه‏خودش‏
زندگی‏ منطقه‏خلیج فارس‏ در‏ و‏ ندارد‏ باشد.‏مدارک‏هویتی‏ داشته‏ را‏

می کند.
مبارک:‏5۳‏ساله‏است‏و‏از‏سال‏۱۳۷۷به‏ایران‏آمده‏است.‏بی سواد‏
با‏ و‏ بوده‏ در‏گاوداری‏و‏مرغداری‏ دارد.‏کارش‏کار‏ فرزند‏ است‏و‏5‏
خانواده اش‏همان جا‏زندگی‏می کرده‏است.‏بعداً‏شغلش‏را‏عوض‏کرده‏
و‏کارگر‏ساختمانی‏شده‏است.‏به‏خاطر‏گردوخاک‏آسم‏گرفته‏و‏کار‏
برایش‏سخت‏شده‏است.‏وضعیت‏مالی‏خوبی‏ندارد‏و‏آرزویش‏زیارت‏

قم‏است‏که‏به‏خاطر‏بی پولی‏نتوانسته‏برود.
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مختار:‏در‏سال‏۱۳۶۹‏به‏دنیا‏آمده‏و‏تا‏راهنمایی‏در‏افغانستان‏بوده‏
است.‏پدر‏و‏مادرش‏در‏افغانستان‏زندگی‏می کنند‏و‏او‏و‏برادرش‏سال‏
۱۳8۳‏به صورت‏غیرقانونی‏به‏ایران‏آمده اند.‏ابتدا‏نزد‏بستگان‏خود‏در‏
اصفهان‏وارد‏حرفه‏سنگ بری‏شده اند؛‏اما‏کار‏سنگ بری‏برایش‏سخت‏
بوده‏و‏بعد‏به‏تهران‏می آید‏و‏پیش‏دایی اش‏خیاطی‏یاد‏می گیرد.‏الآن‏
در‏حوالی‏میدان‏امام‏حسین‏تهران‏در‏یک‏کارگاه‏خیاطی‏کار‏می کند.‏به‏

فعالیت های‏هنری‏علاقه‏دارد‏و‏بازیگر‏تئاتر‏است.
محمدعلی: پسری‏۳۱‏ساله‏و‏مجرد‏است‏که‏یافت آباد‏به‏دنیا‏آمده‏و‏
زندگی‏می کند.‏فارسی‏را‏به‏لهجه‏دری‏صحبت‏می کند.‏دانشجوی‏رشته‏
زبان‏است‏اما‏در‏کنار‏تحصیل‏در‏کار‏نجاری‏به‏برادرش‏کمک‏می کند.‏
آخر‏هفته ها‏هم‏در‏کارگاه‏خیاطی‏خواهرش،‏بار‏جابجا‏می کند.‏نسبت‏
به خصوص‏ و‏ است‏ معترض‏ بسیار‏ ایران‏ در‏ افغانستانی ها‏ شرایط‏ به‏

رفتار‏مأموران‏پلیس‏و‏اردوگاه‏را‏زننده‏می داند.
عباس: مردی‏4۰‏ساله،‏متأهل‏و‏دارای‏دو‏فرزند‏است.‏در‏مشهد‏
به‏دنیا‏آمده‏اما‏۳۰‏سال‏است‏که‏در‏تهران‏زندگی‏می کند.‏در‏مناطق‏
مختلف‏تهران‏مانند‏اکباتان،‏سه راه‏افسریه،‏شوش،‏مولوی‏کار‏کرده‏
و‏شغل های‏مختلفی‏مانند‏کشاورزی،‏کارگری،‏کوره پز‏خانه،‏شاگرد‏
اگرچه‏وضعیت‏ است‏ معتقد‏ است.‏ تجربه‏کرده‏ را‏ نگهبانی‏ و‏ مغازه‏
افغانستانی ها‏در‏ایران‏مناسب‏نیست‏اما‏بخشی‏از‏مسئله‏هم‏به‏خاطر‏

رفتارهای‏برخی‏از‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏است.
مجتبی: پسر‏24‏ساله‏و‏مجرد‏است‏که‏در‏خانواده ای‏۷‏نفره‏زندگی‏
می کند.‏خودش‏و‏پدرش‏هر‏دو‏کارگر‏ساختمانی اند.‏تا‏سوم‏راهنمایی‏
درس‏خوانده‏و‏معتقد‏است‏به‏خاطر‏شرایط‏سخت‏مالی‏امکان‏تحصیل‏
نداشته‏است.‏با‏خشم‏از‏شرایط‏زندگی اش‏در‏ایران‏سخن‏می گوید‏و‏

معتقد‏است‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏قربانی‏نژادپرستی اند.
ایران‏و‏ بین‏ از‏۱8‏سال‏پیش‏ موسی:‏4۰‏ساله‏است‏و‏می گوید‏
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افغانستان‏در‏رفت وآمد‏است‏اما‏الآن‏4‏سال‏است‏که‏دیگر‏در‏ایران‏
دارد،‏ است.‏گذرنامه‏ فرزند‏ دو‏ دارای‏ و‏ متأهل‏ است.‏ شده‏ ساکن‏
بی سواد‏و‏شغلش‏نقاشی‏ساختمان‏است.‏می گوید‏هیچ وقت‏کارش‏به‏
کلانتری‏و‏اردوگاه‏نکشیده‏و‏کسی‏کاری‏به‏او‏نداشته‏است.‏تحصیل‏

بچه هایش‏در‏ایران‏را‏بهترین‏مزیت‏زندگی‏می داند.
مجید: 2۷‏ساله‏و‏متولد‏شهرری‏است.‏تا‏دیپلم‏درس‏خوانده‏است‏
اما‏به‏علت‏ممنوعیت‏تحصیل‏در‏دوره‏پیش دانشگاهی‏در‏سال‏۱۳85 
نتوانسته‏تحصیلش‏را‏ادامه‏دهد.‏معتقد‏است‏اگر‏شرایط‏مساعد‏بود‏
او‏الآن‏»جراح‏قلب«‏بوده‏اما‏شرایط‏ایران‏این‏فرصت‏را‏از‏او‏گرفته‏
است.‏فارسی‏را‏به‏قول‏خودش‏به‏لهجه‏»شابدلعظیمی«‏حرف‏می زند‏
و‏در‏محل‏شناخته‏شده‏است.‏اهل‏شعر‏است‏و‏با‏چند‏انجمن‏ادبی‏

همکاری‏می کند.‏در‏حال‏حاضر‏کارگری‏می کند.‏
مرضیه: ۳۶‏سال‏سن‏دارد‏و‏دو‏فرزند‏دارد.‏از‏همسرش‏جدا‏شده‏
محروم‏ دانش آموزان‏ به‏ تدریس‏خصوصی‏ طریق‏ از‏ را‏ خانه‏ خرج‏ و‏
از‏تحصیل‏تأمین‏می کند.‏فارسی‏را‏با‏لهجه‏تهرانی‏صحبت‏می کند.‏
بزرگ ترین‏مسئله اش‏در‏ایران‏این‏است‏که‏فرزند‏۱8‏ساله اش‏نمی تواند‏
»سرش‏را‏بالا‏بگیرد‏و‏در‏شهر‏راه‏برود«.‏از‏وضعیت‏خانه اش‏مشخص‏
است‏که‏در‏تأمین‏مخارج‏زندگی‏مشکل‏دارد.‏حتی‏به‏لحاظ‏جسمانی‏
در‏ می توان‏ هم‏ را‏ اگرچه‏سخت کوشی‏ می رسد‏ نظر‏ به‏ ضعیف‏ هم‏

چهره اش‏دید.
در‏ دانشجوست.‏ و‏ مجرد‏ ایران،‏ متولد‏ ساله،‏ ۳۳‏ زن‏ معصومه: 
کنار‏تحصیل‏خیاطی‏می کند‏زیرا‏پدرش‏به‏علت‏سکته‏مغزی‏قادر‏به‏
کار‏کردن‏نیست.‏فارسی‏را‏به‏لهجه‏تهرانی‏صحبت‏می کند.‏شرایط‏
خانه‏نشان‏می دهد‏که‏وضعیت‏مالی‏مناسبی‏ندارند.‏بخش‏زیادی‏از‏
درآمدشان‏صرف‏کرایه خانه‏می شود.‏از‏وضعیت‏زندگی‏افغانستانی ها‏
ایران‏ در‏ افغانستانی ها‏ است‏ معتقد‏ و‏ است‏ ناراضی‏ بسیار‏ ایران‏ در‏
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هزینه های‏زیادی‏را‏متحمل‏می شوند.‏

است.‏سه‏سال‏ آمده‏ دنیا‏ به‏ ایران‏ در‏ و‏ ساله‏ مونس‏25‏ مونس: 
است‏که‏با‏همسرش‏که‏یک‏کارگر‏ساده‏است،‏ازدواج‏کرده‏و‏یک‏پسر‏
دو‏ساله‏دارد.‏تا‏سوم‏راهنمایی‏درس‏خوانده‏و‏به‏همراه‏خانواده اش‏
ساکن‏باقرشهر‏است.‏در‏دوران‏کودکی‏به‏سبب‏فقر‏مالی،‏سختی های‏
فراوانی‏را‏تحمل‏کرده‏و‏به‏قول‏خودش‏خوشی‏ندیده‏است.‏در‏سال‏
۱۳8۳‏به‏همراه‏پدرش‏به‏امید‏بهبود‏شرایط‏به‏افغانستان‏بازمی گردد‏
ایران‏ به‏ و‏مجبور‏می شود‏ نمی برند‏ پیش‏ از‏ آنجا‏هم‏کاری‏ در‏ به‏ اما‏
بازگردد.‏بازگشت‏به‏افغانستان‏باعث‏شده‏تا‏کارت‏پناهندگی اش‏را‏از‏
دست‏بدهد‏و‏اکنون‏گذرنامه‏خانواری‏داشته‏باشد.‏یکی‏از‏تلخ ترین‏
تجربه های‏زندگی اش،‏فلج‏شدن‏برادرش‏به‏خاطر‏عدم‏توان‏مالی‏پدر‏

برای‏پرداخت‏هزینه های‏درمان‏است.
مصطفی: جوان‏22‏ای‏است‏که‏2۰‏سال‏است‏در‏تهران‏زندگی‏
می کند.‏تا‏دوم‏راهنمایی‏درس‏خوانده‏و‏همراه‏با‏برادرش‏در‏باقرشهر‏
مغازه‏لباس فروشی‏دارد.‏5‏سال‏قبل‏پدرش‏به‏علت‏تصادف‏ازکارافتاده‏
شده‏و‏او‏و‏برادرش‏نان آور‏خانواده اند.‏بدترین‏تجربیات‏زندگی اش‏را‏
اذیت‏می شده اند.‏ از‏سوی‏مردم‏محلی‏ به شدت‏ داشته‏که‏ ورامین‏ در‏
زندگی‏در‏باقرشهر‏را‏ازلحاظ‏برخورد‏مردم‏به‏مراتب‏بهتر‏از‏زندگی‏در‏

مناطق‏اطراف‏تهران‏می داند.
محمدرضا: جوان‏24‏ساله‏متولد‏پاکدشت‏است‏که‏خانواده اش‏از‏
۳2‏سال‏قبل‏به‏ایران‏آمده اند.‏به‏خاطر‏مشکلات‏مالی‏دوران‏راهنمایی‏
و‏دبیرستان‏را‏غیرحضوری‏خوانده‏است.‏شرایط‏خانه‏نشان‏می دهد‏که‏
وضعیت‏مالی‏مناسبی‏ندارند؛‏اما‏خود‏او‏معتقد‏است‏شرایط‏پیشرفت‏

برای‏افغانستانی ها‏در‏ایران‏مهیا‏نبوده‏است.‏
زندگی‏ ایران‏ در‏ از‏یک سالگی‏ است‏۳۱‏ساله‏که‏ دختری‏ نرگس: 
کرده‏است‏و‏اکنون‏کارت‏آمایش‏دارد.‏فارسی‏را‏به‏لهجه‏تهرانی‏حرف‏
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می زند.‏در‏حال‏حاضر‏ساکن‏محله‏نعمت آباد‏بوده‏و‏در‏یک‏مدرسه‏
خودگردان‏به عنوان‏معلم‏کار‏می کند.‏مجرد‏است‏و‏تحصیلاتش‏را‏به‏
خاطر‏مشکلات‏مالی‏خانواده‏تا‏دیپلم‏بیشتر‏ادامه‏نداده‏است.‏پدرش‏
را‏در‏کودکی‏بر‏اثر‏تصادف‏از‏دست‏داده‏و‏اکنون‏با‏خانواده‏برادرش‏
زندگی‏می کند.‏از‏زندگی اش‏در‏ایران‏ناراضی‏است‏و‏احساس‏می کند‏

خود‏و‏خانواده اش‏در‏ایران‏هیچ‏دستاوردی‏نداشته اند.
ساختمان‏ لوله کشی‏ شغلش‏ و‏ شهرری‏ ساکن‏ ساله،‏ 2۶‏ ناصر:‏
است.‏تا‏هفت سالگی‏در‏افغانستان‏زندگی‏کرده‏و‏بعد‏با‏خانواده اش‏
به‏کویته‏پاکستان‏رفته اند.‏بعد‏از‏اتمام‏دوران‏دبیرستان‏و‏اخذ‏دیپلم‏
به‏همراه‏خانواده‏به‏ایران‏مهاجرت‏کرده اند.‏مدارک‏هویتی‏ندارد‏و‏به‏
خاطر‏همین‏مجبور‏است‏کمتر‏در‏معرض‏دید‏پلیس‏باشد.‏از‏نحوه‏
برخورد‏دولت‏و‏مردم‏ایران‏با‏هزاره ها‏ناراضی‏است‏و‏می گوید‏»همه‏

کاسه‏کوزه ها‏در‏نهایت‏سر‏هزاره ها‏خرد‏می شود«.
نوید:‏2۳‏ساله‏و‏کارگر‏ساختمانی‏است.‏از‏۱۶‏سال‏پیش‏به‏ایران‏
آمده‏و‏سال‏۱۳8۱‏به‏مدت‏۶‏ماه‏به‏افغانستان‏بازگشته‏است.‏اما‏چون‏
موفق‏نبوده‏دوباره‏به‏ایران‏آمده‏است.‏اوایل‏کارگر‏نجاری‏بوده‏و‏یک‏
بعداً‏وارد‏حرفه‏ از‏دست‏داده‏است.‏ را‏در‏یک‏سانحه‏ انگشتش‏ بند‏
خیاطی‏شده‏اما‏چون‏دوست‏داشته‏شبانه‏تحصیل‏کند‏به‏کار‏ساختمانی‏

روی‏می آورد‏که‏وقت‏آزاد‏بیشتری‏داشته‏باشد.‏
نیک محمد:‏متولد‏۱۳54‏در‏افغانستان‏است‏و‏از‏22‏سال‏پیش‏به‏
ایران‏مهاجرت‏کرده‏است.‏پدرش‏در‏زمان‏دولت‏نجیب‏الله‏»خلقی«‏
بوده‏و‏به‏همین‏خاطر‏بسیاری‏از‏بستگانش‏توسط‏طالبان‏کشته‏شده اند‏
و‏برای‏همین‏از‏برگشتن‏به‏افغانستان‏می ترسد.‏همسرش‏ایرانی‏است‏
فرزندش‏ برای‏ نتوانسته‏ ولی‏ است‏ ازدواج‏کرده‏ او‏ با‏ تربت جام‏ در‏ و‏
مجدداً‏ اما‏ داشته‏ را‏ ایران‏ از‏ اخراج‏ تجربه‏ یک بار‏ بگیرد.‏ شناسنامه‏
برگشته‏است.‏او‏و‏شش‏برادرش‏همه‏نجار‏هستند.‏از‏کارگری‏شروع‏
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کرده‏اما‏الآن‏کنترات‏کار‏است.‏مدتی‏معتاد‏بوده‏اما‏از‏شش‏سال‏پیش‏

ترک‏کرده‏است.
نجیب:‏2۶‏ساله‏و‏متولد‏کابل‏است‏و‏از‏۱۷‏سال‏پیش‏در‏ایران‏
زندگی‏می کند.‏در‏یک‏کارگاه‏تولیدی‏پوشاک‏زنانه‏کار‏می کند.‏بخش‏
زیادی‏از‏درآمدش‏را‏پس انداز‏می کند‏چون‏می گوید‏هزینه‏ازدواج‏خیلی‏
بالاست.‏سعی‏می کند‏کاری‏به‏هیچ کس‏نداشته‏باشد‏و‏اصلًا‏با‏کسی‏

درگیر‏نمی شود.
نفیسه:‏۳8‏ساله‏است‏و‏از‏سال‏۱۳۷۱‏ایران‏زندگی‏می کند.‏شش‏
فرزند‏دارد‏که‏می گوید‏به‏خاطر‏شهریه‏هیچ کدام‏نتوانستند‏درسشان‏را‏
ادامه‏بدهند.‏در‏یک‏درمانگاه‏نظافت‏کار‏است‏و‏حقوق‏اندکی‏می گیرد.‏
شوهرش‏هم‏کارگر‏سر‏فلکه‏است.‏پسرش‏در‏انبار‏رنگ‏کار‏می کند‏و‏

همیشه‏نگران‏است‏که‏خطری‏برای‏او‏پیش‏نیاید.
به‏ ایران‏زندگی‏می کند.‏ از‏8‏سالگی‏در‏ هانیه:‏۳۰‏ساله‏است‏و‏
خاطر‏مشکلات‏اقتصادی‏نتوانسته‏درس‏بخواند‏اما‏بعد‏از‏ازدواج‏به‏
شوهرش‏در‏خیاطی‏کمک‏کرده‏و‏الآن‏شرایط‏بهتری‏دارند.‏وقتی‏حامله‏
بوده‏است‏از‏شدت‏کار‏فرزندش‏آسیب‏می بیند‏و‏سه‏روز‏بعد‏از‏زایمان‏
می میرد.‏از‏افغانستان‏خاطره‏خوبی‏ندارد‏چون‏مادر،‏برادر‏و‏عموهایش‏
آنجا‏کشته شده اند.‏می گوید‏حاضر‏است‏همه‏زخم زبان ها‏و‏مشکلات‏

ایران‏را‏تحمل‏کند‏تا‏فرزندانش‏از‏»بمب‏و‏کشتار«‏نجات‏پیدا‏کنند.
هادی: پسر‏۳2‏ساله،‏مجرد‏و‏دانشجوی‏دکترا‏است.‏پدر‏روحانی‏
است‏و‏با‏مادرش‏از‏قبل‏از‏انقلاب‏به‏ایران‏آمده اند.‏پدرش‏دو‏همسر‏
و‏مجموعاً‏۱۱‏فرزند‏دارد.‏ساکن‏نعمت آباد‏است‏اما‏وضعیت‏مالی‏
اینکه‏روحانی‏شناخته شده ای‏ به‏سبب‏ خانواده‏مناسب‏است.‏پدرش‏
است‏توانسته‏زندگی‏مناسبی‏در‏ایران‏داشته‏باشد‏و‏اغلب‏فرزندانش‏را‏
تا‏مقاطع‏بالای‏تحصیلی‏حمایت‏کند.‏در‏میان‏همه‏مصاحبه شوندگان‏
جوان،‏هادی‏را‏می توان‏راضی ترین‏فرد‏از‏وضعیت‏زندگی اش‏به شمار‏
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آورد.

یحیی:‏5۰‏ساله‏است‏و‏دو‏سال‏قبل‏از‏انقلاب‏ایران‏به‏تهران‏آمده‏
است.‏در‏تمام‏این‏مدت‏کارگر‏ساده‏بوده‏و‏در‏کارهای‏ساختمانی،‏
کشاورزی‏و‏دامداری‏کار‏کرده‏است.‏می گوید‏به‏خاطر‏اسلام‏به‏ایران‏

آمده‏اما‏ایران‏کاری‏برایش‏نکرده‏است.
یوسف:‏متولد‏سال‏۱۳5۷‏و‏از‏سه سالگی‏با‏پدر‏و‏مادرش‏به‏ایران‏
آمده‏است.‏4‏سال‏زاهدان‏و‏۱۶‏سال‏بندرعباس‏بوده‏اما‏با‏ممنوعه‏
شدن‏آنجا‏به‏تهران‏آمده‏است.‏متأهل‏است‏و‏سه‏فرزند‏دارد.‏شغلش‏
خیاطی‏است‏و‏در‏خانه‏کت وشلوار‏می دوزد.‏می گوید‏همه‏وقتش‏را‏کار‏
می کند‏و‏فرصتی‏برای‏تفریح‏ندارد.‏از‏صاحب کارش‏راضی‏است‏و‏

می گوید‏هر‏هفته‏با‏او‏تسویه‏می کند.
پیوست 2: فهرست مناطق ممنوعه اقامت اتباع افغانستانی

مناطق ممنوعه استان استان
اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏سطح‏استان‏ممنوع‏است. آذربایجان‏شرقی

اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏سطح‏استان‏و‏كلیه‏اتباع‏غیرایرانی‏در‏
شهرهای‏مرزی‏استان‏ممنوع‏است. آذربایجان‏غربی

اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏سطح‏استان‏و‏اقامت‏اتباع‏عراقی‏
در‏شهرستان‏های‏پارس‏آباد،‏بیله‏سوار،‏گرمی،‏مشکین‏شهر‏و‏

نمین‏ممنوع‏است.
اردبیل

اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏شهرستان‏های‏نطنز،‏فریدن،‏فریدون‏
شهر،‏سمیرم،‏چادگان،‏خوانسار،‏بخش‏مركزی‏اصفهان،‏

دهاقان،‏نائین،‏گلپایگان،‏خوروبیابانك،‏اردستان‏و‏بخش‏ابوزید‏
از‏شهرستان‏آران‏و‏بیدگل‏ممنوع‏است.

اصفهان

اقامت‏اتباع‏غیرایرانی‏در‏كل‏استان‏بلامانع‏است. البرز
اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏سطح‏استان‏و‏اقامت‏كلیه‏اتباع‏

غیرایرانی‏در‏شهرستان‏های‏مهران،‏دهلران‏و‏شهرهای‏مرزی‏
استان‏ممنوع‏است.

ایلام
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اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏شهرستان‏های‏دیلم‏و‏گناوه‏ممنوع‏
است. بوشهر

اقامت‏اتباع‏غیرایرانی‏در‏كل‏استان‏)به‏استثناء‏منطقه‏خجیر‏در‏
منطقه‏۱۳‏شهرداری‏تهران‏برای‏اتباع‏افغانستانی(‏بلامانع‏است. تهران

اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏سطح‏استان‏ممنوع‏است. چهارمحال‏و‏
بختیاری

اقامت‏كلیه‏اتباع‏خارجی‏در‏شهرستان های‏مرزی‏نهبندان،‏
سربیشه،‏درمیان،‏قائن،‏زیركوه،‏فردوس،‏سرایان‏و‏طبس‏ممنوع‏
است.‏اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏صرفاً‏در‏شهرستان‏های‏خوسف‏
و‏بیرجند‏مجاز‏است.‏اقامت‏اتباع‏عراقی‏در‏سطح‏استان‏ممنوع‏

است.

خراسان‏جنوبی

اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏شهرستان های‏مرزی‏تربت‏جام،‏
قوچان،‏تایباد،‏خواف،‏سرخس،‏كلات‏نادری‏و‏درگز‏ممنوع‏

است.
خراسان‏رضوی

اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏و‏عراقی‏در‏سطح‏استان‏ممنوع‏است. خراسان‏شمالی
اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏سطح‏استان‏به‏استثناء‏شهرستان‏
گتوند‏و‏اقامت‏و‏تردد‏سایر‏اتباع‏خارجی‏در‏شهرستان های‏
آبادان،‏خرمشهر‏و‏دشت‏آزادگان‏ممنوع‏است.تبصره: اقامت‏
اتباع‏خارجی‏دارنده‏گذرنامه‏و‏اقامت‏معتبر‏در‏شهرستان های‏

آبادان‏و‏خرمشهر‏بلامانع‏است.

خوزستان

اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏سطح‏استان‏ممنوع‏است‏و‏صرفاً‏
شهرستان های‏زنجان‏و‏خدابنده‏برای‏اقامت‏اتباع‏عراقی‏مجاز‏

است.
زنجان

اقامت‏و‏تردد‏اتباع‏خارجی‏در‏منطقه‏گرمسار‏و‏ورودی‏قصر‏
بهرام،‏مركز‏آزمایش‏معراج‏یك‏و‏منطقه‏دامغان‏از‏جاده‏جندق‏
به‏طرف‏مركز‏آزمایش‏سراج‏و‏اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏

شهرستان های‏شاهرود‏و‏دامغان‏ممنوع‏است.
سمنان
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اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏و‏عراقی‏در‏كل‏استان‏و‏اقامت‏و‏تردد‏
اتباع‏خارجی‏در‏شهرستان‏های‏زابل،‏هیرمند،‏زهك‏و‏نیز‏
بخش های‏مرزی‏شهرستان های‏خاش،‏ایرانشهر،‏سراوان‏و‏

چابهار‏ممنوع‏است.

سیستان‏و‏
بلوچستان

اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏شهرستان های‏فیروزآباد،‏فراشبند،‏
داراب،‏ارسنجان،‏فسا،‏مُهر،‏رستم،‏نی‏ریز‏و‏خنج‏ممنوع‏است. فارس
اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏كل‏استان‏به‏استثناء‏شهرستان‏

قزوین،‏ممنوع‏است. قزوین
اقامت‏اتباع‏غیرایرانی‏در‏كل‏استان‏بلامانع‏است. قم

اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏سطح‏استان‏و‏اقامت‏كلیه‏اتباع‏
خارجی‏در‏بخش‏مركزی‏شهرستان‏سقز‏و‏شهرستان های‏بانه‏
و‏مریوان‏و‏همچنین‏شهرهای‏مرزی‏استان‏)به‏استثنای‏مهمان‏

شهرها(‏ممنوع‏است.
كردستان

اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏شهرستان های‏عنبرآباد،‏بافت،‏
منوجان،‏قلعه‏گنج،‏بم،‏فهرج،‏رودبار،‏فاریاب،‏نرماشیر،‏

كهنوج،‏جیرفت،‏انار‏و‏ریگان‏و‏همچنین‏اقامت‏اتباع‏عراقی‏در‏
سطح‏استان‏ممنوع‏است.

كرمان

اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏سطح‏استان‏و‏كلیه‏اتباع‏خارجی‏در‏
شهرهای‏مرزی‏استان‏ممنوع‏است. كرمانشاه

اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏سطح‏استان‏ممنوع‏است. كهگیلویه‏و‏
بویراحمد

اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏كل‏استان،‏به‏غیر‏از‏شهرستان های‏
گرگان‏و‏گنبد‏ممنوع‏است. گلستان

اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏سطح‏استان‏ممنوع‏است. گیلان

اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏سطح‏استان‏ممنوع‏است. لرستان

اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏سطح‏استان‏ممنوع‏است. مازندران
اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏شهرستان‏های‏آشتیان،‏تفرش،‏

فراهان،‏فرمهین،‏خمین،‏شازند،‏محلات،‏زرندیه،‏كمیجان‏و‏
بخش‏خنداب‏از‏توابع‏اراك‏ممنوع‏است.

مركزی
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اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏كل‏استان‏و‏اقامت‏اتباع‏عراقی‏در‏
شهرستان‏های‏كیش،‏حاجی آباد،‏قشم،‏ابوموسی‏و‏جاسك‏

ممنوع‏است.
هرمزگان

اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏در‏سطح‏استان‏ممنوع‏است. همدان
اقامت‏اتباع‏افغانستانی‏صرفاً‏در‏شهرستان های‏خاتم‏و‏بافق‏

ممنوع‏است. یزد


